
http://t.me:/mmmmsssaam
http://t.me:/mmmmsssaam




 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 1  

 سوگ_اختلال#

  یجعفر_فاطمه#: سندهینو

  یاجتماع_عاشقانه#: ژانر

 :  خلاصه

و با  ی  بستتتتتتتتر مارستتتتتتتتا یکه بخاطر اختلالش تو ت یدختر نوریآ

بجز خانم دکتر و برادر جذابش که دست  ره؛یگیارتباط نم چکسیه

 داره. فیتشر طو یهم ش یادیبرقضا ز
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 1#پارت

 سوگ#اختلال

 

 مقدمه

 ن کمے آهسته تر برو تمام هستے م

 حرف ها مانده براے رفتنت که دیر نمے شود 

ن بدون خداحافظن که رسم خوبان نمے شود   رفتے

 دل به دلم دهے ناگفته ها کوتاه مے شود

 خانه بے تو حریم پر عشق قبل نمے شود 

 شبیه به ویرانه ها شده دگر خانه نمے شود 

 ویرانه ها بعد تو ترمیم نمے شوند 

 اغداربعد تو بهتے نمے شود این قلب د

 روزها مے گذرد پر ز بے کسے 

س که تو باشے جاے خالے ات پر نمے شود 
َ
 ک

 بعد از تو گریه ها تمام نمے شوند

 بعد از تو اشڪ ها هم مرحم دردها نمے شوند 
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 این دل دِگر بار دل نمے شود 

 به یاد تو هر بار با غصه ها همراه مے شود 

ن تو کار آسا  بن که نیست قبول نداشتے

ن که با گریه سبڪ نمے شود   این غم سنگت 

م از  روزهابے که بے تو به سر مے شوند  دلگت 

 نمے شود 
ے
 روزگارے که بے تو بگذرد براے من زندگ

 کابوس هاے تلخ من تمام نمے شود 

 بیدارے با حضور تو میسر نمے شود 

 تو دیدے که جز تو کسے برایم نمانده است

 اورم نمے شودرفتے اما من هنوز ب

ه شدم   هر بار که به قاب عکست خت 

 ات پت  تر شدم 
 با خاطره مهربانن

 من از آیینه ها هم شکسته تر شدم 

 جاے خالے تو را دیدم و جان به سر شدم

 بس کن دلم حال تو بهتے نمے شود 

 این گریه ها براے تو مرحم نمے شود
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 2#پارت

 سوگ#اختلال

 

 فصل اول

کردم درس دادن بود و من حس میاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد هنوز در حتتتتال 
هتتتایک را نتتتتدارد  از ذهنم دیگر گنجتتتایک یتتتتا کلمتتتته از حرف

جا هم آوردم و از اینکردم و به دانشتتتتتتااه پناه میخانه فرار می
جا احستتتتتتتتتتتاس شتتتتتتتتتتتد که ه  گریختم  چند وقتے میبه خانه می

آرامک و قرار نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتمه دقیقتتا از روزد کتته دا ے فرزاد را در 
ن آن روز در بیمارستان بس د کرده بودیم  هنوزم جان گرفتے تے

انداخته با چه شتتور و ذهن و پیک چشتتمانم لرز به جانم می
شتتتتتتتتوتے آبگوشتتتتتتتتتے که مامان پخته بود را در  رف ریخته و با 

د و تر ے  ن اش در ستتتتتبد هاد مورد علاقهنان تازه و پیاز و ستتتتتتے
اش اشتتتتتتتتتتا به بودم  با یادآورد اش شتتتتتتتتتتتدهچیده و راهی خانه

انم نیشتتتتتتتتتتتتتتتتے زده بتتا حتتال خوب و سرحتتال کلیتتد بتته در چشتتتتتتتتتتتتتتتمتت
م در رتتتتتتتتتتتتتتتتتدایم را رود سرم انتتتداختم  

ی
انتتتداختتتته و از همتتتان د

 شتتتتتتتده دا ے 
هرچه رتتتتتتتدایک زدم و جلوتر رفتم تعجبم بیشتتتتتتتتے

ام و بتتتته استتتتتتتتتتتتتتتتقبتتتتالم اش آمتتتتدهفهمیتتتتد من بتتتته ختتتتانتتتتهفرزاد می
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ختتانتته رفتم تتتا غتتذا را در آمتتدن نتتاامیتتدانتته بتتهنمی ن طرف آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ
خانه یخچال جا ن ن که در چهارچوب آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ د بدهم اما همت 

 م خ شتتتتتتتتتتتتتتتدند و خشتتتتتتتتتتتتتتت م زد  دا ے 
ن قرار گرفتم پاهایم به زمت 
خانه  ے  هایک هر هوش افتاده بود و قرصفرزاد کف آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ

کدام طرتن بودند  وحشتتتتتتتتتتتتتتتتت سر تاپایم را دربر گرفته بود و 
قدرت واکنک نشتتتان دادن نداشتتتتمه رتتتدایم را گم کرده بودم 

تم ج غ بزنم  چه شتتتتتتتتتتتتتتتد که خود آمدم یادم توانستتتتتتتتتتتتتتتحتے نمی
د که به ذهنم رستتتتتتتتتید پناه نمی ن ایط تنها چت  آید ولی در آن سرے

هایک در ستتتتتتاختمان بود  آمبو نس از همستتتتتتایه بردن به یکی
جان دا ے فرزاد را به بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان منتقل آمد و جستتتتتتتتتتتتتتتم نیمه
رتتتتتتتتتتتتتدا و اشتتتتتتتتتتتتتا ریزان دنبالشتتتتتتتتتتتتتان روان کردند و من فقط  ے 

ن روز ترس از دستتتتتتتت دادن را تا این حد تجربه شتتتتتتتدم  تا به آ
نکرده بودمه دا ے فرزاد بعد از بابا مرتضتتتتتتتتتتتتن خداد زم تن من 
بود  در حد پرستتتتتتتتیدن او را دوستتتتتتتت داشتتتتتتتتتم و دارمه راب ه ما 

اد که چشتتتتتتتتتتتم باز فراتر از دا ے و خواهرزاده بود من از لحظه
کردم و دست چپ و راستم را تشخیص دادم او را کنار خود 

شتم  آن روز پشتم لرزید و وحشت سرتاپایم را گرفته بوده دا
آوردم همتتتته متتتتا اگر اتفتتتتاتے براد او م وفتتتتتاد من طتتتتاقتتتتت نمی

شتتتتتتتتتتتتتتتدیم  نقک پررن  دا ے فرزاد در خانه شتتتتتتتتتتتتتتتا نابود می ے 
قتابل ان تار بود او همته متا را بته نوخ بته خود وابستتتتتتتتتتتتتتتته و  غت 
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خانواده  دلبستتتتتتتتتتتته کرده بوده دا ے فرزاد تنها ک تتتتتتتتتتتت بود که از 
مامان فرشتتتتتتتتتتتته برایک مانده بود  روزهاد ستتتتتتتتتتتخت و تل ن را 
ن باعث شتتتتد تحمل دورد هم  کنار هم گذرانده بودند و همت 
را نداشتتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتتنده چون راب ه بابا و دا ے فرزاد خوب ود 
اغلب با هم بودیم  هم او در خانه ما اتاق داشتتتتتتتتتتتتتتتت هم من 

د در اطراف ن ما کم بود   در خانه اوه ارتتتتتتتتلا بدون او اناار چت 
نزدیتتا بتته دو متتاه بود کتته دیگر اارد از حتتال خوب در ه   

ها بود بابا و کدهکدام از ما نبوده فضتتتتتتتتتتتتتاد خانه شتتتتتتتتتتتتتبیه ماتم
آریتتا و گتتاهی هم عموهتایم بتته نوبتتت در بیمتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتتان همراه و 
مراقب دا ے بودند و من و مامان دستتتتتتتتتتت به دعا و نذر و نیاز 

ستتتتتن رژد که برخلاف همبودیم دلم براد آن آدم شتتتتتتاد و پران
 بود تن  شتتده بوده در این و ستتال

ے
هایک پر از حس سرزندگ

د شتتتتتتتتتتده بود دقیقا بعد از آن  مد ے که در بیمارستتتتتتتتتتان بستتتتتتتتتتتے
ایط خو ے ندارد پا 

 با تاستتتتتتتف گفته بود دا ے سرے
شتتتتتتتتے که دکتے

به اد که به پهلویم خورد به بیمارستتتان نگذاشتتته بودم  با  ن
کشتتتتتتیدم و به ستتتتتتمت  تتتتتتارب سر هایم  دستتتتتتت از فکر و خیال

ه شدم    چرخاندمه گ ج به پرستو و ایما اشاره دادنک خت 

سم هدفتون از اومدن به کلاس چیه تتتتتتتتتتتت خانم ایما ن می شه بتغ
 وقتے ارلا حواستون به درس نیستن
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هاد پرستتتتتتتتتتتتتتتتو براد چیستتتتتتتتتتتتتتتته همه بال زدنتازه فهمیدم بال
حی قدر تحت فشتتتتتتتتتتتتتتار رو کردند و من آنکلاس به من نااه می

بودم که حورله یکه به دو کردن با استاد را نداشتم کیفم را 
 به چن  کشیدم و آرام بلند شدم  

 ت ببخشید استاد من حالم خوب نیست با اجازه  

ن رتتتتتتتتتتتتتتتنتتتدلیگفتم و  ے  هتتتا عبور کرده و از کلاس مع لی از بت 
ون آمدم و توجهی هم به چهره هاج و واج مانده استتتتتتتتتتتتتتتتاد  بت 

یتتته بتتته دویتتتدن خودم را بتتته حیتتتا  هتتتا ے شتتتتتتتتتتتتتتتبنکردم  بتتتا قتتتدم
ماه هنوز فروردین دانشتتتااه رستتتاندم و رود نیمکتے نشتتتستتتتمه
کرد  چند نفس اندگ از ستتتتتتتتتتتتتتتوز زمستتتتتتتتتتتتتتتتان را با خود حمل می

عم ق و پیا غ کشتتتتتتتتیدم تا اشتتتتتتتتا جمر شتتتتتتتتده در چشتتتتتتتتمانم را 
ل کنمه ن این کنتے ن این همه چشتتتتتتتتتتتتم وقت اشتتتتتتتتتتتتا ریختے جا بت 

ل اعصتتتتتتتاب م  ها ے که دم شتتتتتتتنج و اشتتتتتتتتانبود این روزها کنتے
کردم به خاطر مامان و مشتتتتتتتتا بودند ستتتتتتتتخت بود  ستتتتتتتت  می

هتتایک تمتتام نتتاراحتے و غمی کتته رود قلبم از شتتتتتتتتتتتتتتتتدت تتتا ے  ے 
 کرد را در خودم حل کنمنگرا ن سنگ تن می

 

 3#پارت

 سوگ#اختلال
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کمی که حالم جا آمد قصتتتتتتتتتتتتتتتد برگشتتتتتتتتتتتتتتتت به خانه را کردم راه 
ه خارج شتتتتتتتتتتتتتدمه هنوز چند خروحیے را پیک گرفتم و از محوط

قدم از دانشتتتتتتتتتتتتااه فارتتتتتتتتتتتتله نگرفته بودم که رتتتتتتتتتتتتداد پرستتتتتتتتتتتتتو 
 متوقفم کرد  

 ت آینور! وایسا دختے  

زد نفس نفس می خودش را به من رستتتتتتتتتاند و بازویم را گرفته
منده  مشتتتتتتتخصتتتتتتتا به دنبال دویده بود تا به من برستتتتتتتد گاهی سرے

ترم شدم من و او از هایک نسبت به خودم میتوجه و نگرا ن 
یا دانشااه با هم دوست شده بوده بودیم و تا ا ن که ترم 

مان ادامه داشتتتتتت و خیلی رتتتتتمیمی یا ارشتتتتتد بودیم دوستتتتتتے 
 بودیم   

ن  ت چندبار ردات کردمه چته تو دختے

حورتتتتتتتله بازویم را از دستتتتتتت ک کشتتتتتتتیدم و به راه افتادم و او  ے 
 قدم شد  هم با من هم

 خیال پرد حال و حورله ندارم  ت  ے 

 ستم را گرفته و مجبور به ایستادنم کرد  د
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ن کجا دارد میتتتتتتتتتت براد کلاس بعدد نمی رد رد ا نن میمو ن
 بیمارستانن

د پاهایم ارتتتلا ستتتمت بیمارستتتتان که ق عا نهه وستتتود مستتتت 
 رفتند  شد نمیکه به بیمارستان ختم می

 رم خونه  ت نه می

ل کارن بازم بشتتت تن خودخورد و فکر و خیاتتتتتتتتتتتتتتتتتت خونه برد حیغ 
ن  کتن

ارتتتتلا حورتتتتله سروکله زدن با پرستتتتتو را نداشتتتتتم از طرتن هم 
خواستتتتتتتتتتته او رف ق و همدمم بود دلم ناراحت کردنک را نمی

ایطی تنهایم نمی  گذاشت  و تحت ه   سرے

 کشه  تونم بمونم دانشااهه مغزم نمیت نمی

 دستم را گرفت و با خود به پارک ن  دانشااه کشید  

   ت پس بیا بریم یه جاد خوب

ستتتتتتتتیدم کجا  ے   نتغ
شتتتتتتتتا با پرستتتتتتتتو بودن مخالفت نکردم حتے

س خانه بود  اشتتتا هاد بهتے از تحمل فضتتتاد سرد و پر استتتتے
اش نشتسته و براد ستلامت دا ے مامان که مدام پاد ستجاده

ن حا  رخت کرده حالم را بدتر میدعا می کرد گو ے که از همت 
کردیم  از عزا بتته تن کرده بودیم و زنتتده زنتتده دا ے را دفن می
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ن بیشتے افراد تماس ها و رفت و آمدهاد خانه نگویمه دا ے بت 
ب فامیل به خاطر شتتخصتتیت ستتاده و خودما ن و خوش تے مسرت

بودنک محبوبیت داشتتتتتتتتتتتتتتتتت  روزد نبود که جویاد احوالک 
ایط مامان به قدرد بد بود که گاهی زن عموها یا نباشتتتتتتتنده سرے

اده و انتتدگ آمتتدنتتد و سر و ستتتتتتتتتتتتتتتتامتتا ن بتته ختتانتته دعمتته مهلا می
رفتند  روزهاد دوستتتتتت نداشتتتتتتتن و دادند و میمان میدلدارد

گذراندیم از دستتتتتتتتتتتتتتتتت روزها ے که آدم دلک اد میپر از تل ن 
خواهد فقط تمام شتتتتتتتتتتتتتتتونده فقط بروند و بگذرند و دیگر می

شمارد  برنگردند  اکتر اوقات من براد تمام شدن روز لحظه
س میکنم چرا کتته تمتتام روز را بتتا عتتذاب می گتتذارنیمه و استتتتتتتتتتتتتتتتے

نشتتتتتتینیم چون به اانیه نکشتتتتتتیده مامان حتے دیگر دورهم نمی
کند  مان را خون میاش را از سر گرفته و دل همهگریه و زارد
ها همه در خانه هستتتت یم بعد از شتتتتامی که یا دستتتت اکتر شتتتتب

دهیم هر میلی چنتتد لقمتته فرو میمتتانتتد یتتا بتتا  ے نخورده بتتاتے می
ها ے بود شتتتتتتتتتتتتتتتود  نااهم به خیابانمی کس راهی اتاق خودش

که رن  و بود بهار داشتتتتتتتتتتته دا ے فرزاد همیشتتتتتتتتته تع یلات 
کرد و الحق هم که همیشتتتتتتتتتتتتتتته حستتتتتتتتتتتتتتتا ے ریزد میعید را برنامه
انداخت گردد برایمان به راه میگذشت  طور ایرانخوش می

ون می زدیم مقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمتتتتتان یکی از هر وقتتتتتت کتتتتته از تهران بت 
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ن به قلب همه ما شتتتتتتبیخون امستتتتتاشتتتتتتهرهاد جدید بوده ل پایت 
مان کرده بود  زده و غافل  گت 

 ت باز که رفتے تو فکر  

 نااهم را از خیابان شلوغ جدا کردم  

 کار کنمنت حیغ 

 

 4#پارت

 سوگ#اختلال

 

 

ن فکر و خیالت چ و حیغ   هات رو یا دلتنگیتنکار کتن

 آهی از سر حسرت و بغض کشیدم  

 ت هر دوش  

ن رو به خدا  امید داشتتتت نههتتتتتتتتتتتتتتتتتتت براد اولی تنها راه  باید همه چت 
د براد دومی هم      بستغ

ک کردم زده نااهک میمکتر کرد و نیم نااهی به متن که غمتے
 انداخت  
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ن و برد بیمارستان    ت باید دست بردارد از این فارله گرفتے

دانستتت من تا چه حد از دیدن دا ے در رو برگرداندم او که می
 که تورتتتتتتتتتتتتیفک را فقط از زبان بیمارستتتتتتتتتتتتتان آن هم با احوالی

کستتتتتتتا ن که به دیدنک رفته بودند شتتتتتتتنیده بودم بهم ریخته و 
ها کابوس هر شتتتتتتتتتتتبم بودند چه همان شتتتتتتتتتتتنیده عصتتتتتتتتتتتتے بودمه
 من که با چشتتمان خودم شتتاهد باشتتم   ے برستتد به آن

ے
علاقکی

به بحث باعث شتتتتتد پرستتتتتتو براد تل یف فضتتتتتا تمام مدت تا 
خواهرش و عیب و به مقصتتتتتتتتتتتتتتد برستتتتتتتتتتتتتتیم از خواستتتتتتتتتتتتتتتاارهاد 

گذاشتتتتتتت برایم ایرادهاد عجیب و غریتے که رود هرکدام می
گفتتت  ختتانواده پرستتتتتتتتتتتتتتتتو رود بعضتتتتتتتتتتتتتتتن عقتتایتتد قتتدیمی هنوز 

تر ازدواج گفتند که تا دختے بزرگتعصتتتتتتتتتتب داشتتتتتتتتتت نده م لا می
تر خواستتتتتتتتتتتتتتتتاار بیاید  نکرده خوبیت ندارد براد دختے کوچا
زمتتتان  هتتتاد خوب و پرستتتتتتتتتتتتتتتتو هم بتتته ختتتاطر این کتتته موقعیتتتت

داد مناستتتتتتتتتتتب ازدواج را از نظر خودش داشتتتتتتتتتتتت از دستتتتتتتتتتتت می
فهمیدم ناراحتے خورد  البته من میزد و حرص میمدام غر می

او از این است که پدر و مادرش به خاطر پریا به خواستاارد 
ما از پرستتتتتتتتتو جواب من،ن دادنده پرستتتتتتتتتو دختے تودارد بود با 

حت استتتت چرا این حال براد من ستتتخت نبود که بفهمم نارا
احستتتتتاستتتتتتا ے به آریا داشتتتتتتت و برادر مغرور من از جواب ردد 
که شتتتتتتتتتتنیده بود خوشتتتتتتتتتتک نیامده بود گفته بود دیگر پا پیک 
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گتذارد  پرستتتتتتتتتتتتتتتتو ه   وقتت بته رود خود نیتتاورد من همه نمی
دانم که ته دلک دوستت داشتت آریا به خاطرش رتے ولی می
ممکن  نجابت و خانمی پرستتتتتتتتو چشتتتتتتتم گت  بود و محال کنده

بود جتتتا ے برود و خواستتتتتتتتتتتتتتتتاتتتار برایک نیتتتایتتتد  آریتتتا هم جتتتذب 
ن متانت شتتتده بود و از طریق من ختے داشتتتت که پرستتتتو  همت 

ن شد که پا پیک گذاشته هم نسبت به او  ے  میل نیست همت 
و توقر داشتتتت پرستتتتو با تصتتتمیم پدر و مادرش مخالفت کند 
و بگوید جوابک م بت استتتتتتتتتتتتتتتتت  جستتتتتتتتتتتتتتتم و روحم پیک دا ے 

کردم گوش شنواد پرستو اش بود اما س  میو سلامتے  فرزاد 
 باشم حا  که سر درد و دلک باز شده  

ن متوقف شتتتتتتتتتتتتتتتتد بتا یتا ناتتاه اجمتالی به اطراف  وقتے متاشتتتتتتتتتتتتتتتت 
ایمه با قدردا ن به پرستتتو فهمیدم که به امام زاده رتتالآ آمده

ن  نااه کردم و باشتتتتتتتوق پیاده شتتتتتتتدم به خلوت کردن در همچت 
آمد شتتتتد کارد از دستتتتتم برمیتم  کاش میمحیطی احتیاج داشتتتت

دادم اما نه زمان مناستے بود نه و براد پرستو و آریا انجام می
دل و دماغک را داشتتتتتتتتتتتتتمه درد خودم به اندازه کاتن جستتتتتتتتتتتتم و 
روحم را درگت  کرده بود که دیگر  رفیت نداشتتتتتتتتتتتتم از خادمی 

زاده شتتتتتتتتدیمه که کنار در ورودد بود چادر گرفتیم و وارد امام
جتتتتتتتتا کوبیتتتتتتتتد اینوار خود را بتتتتتتتته در و دیوار میقلبم دیوانتتتتتتتته

 توانستتتتم یا دل ستتتت  اشتتتا ریخته دلم را ستتتبا کنم  من  می
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اد عار بودم و تا ذرهنازک نارن ے که همیشتتتتتتتتتتتتتتته سرخوش و  ے 
دادم حا  احساس ناراحتے داشتم به هر نحود آن را بروز می

تم  بعد از د رود هم تلنبار شده داشکوهی از حرف و گلایه
یتتتتآ گوشتتته اد خلوت در رتتتحن نشتتتستتت یمه از وقتے زیارت  ن

زدیم حتے دیگر از وارد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بودیم ه   کتتتتدام حرتن نمی
د نبود  مرا به حال خود گذاشتتته شتتتوحین  هاد پرستتتتو هم ختے

تا با کمی خلوت با خدا و دعا کردن براد دا ے فرزاد دل سبا 
 ے نمانده از ته دل اشتتتتتتتتتتتتتتا ریخته و دعا کردم مقدستتتتتتتتتتتتتتا کنمه

بودم که دستتتتتتت به دامانک نشتتتتتتده باشتتتتتتم و دعا ے نمانده که 
نخوانده باشتتتتتتتتتتتتم و نذرد نمانده که نکرده باشتتتتتتتتتتتتم  تقریبا یا 

ون آمدیم پرستتتتتتتو راهک را ستتتتتتاعتے را آن جا بودیم بعد که بت 
 به سمت بازارچه تجریک کج کرد  

 رد پرستونت کجا می

کشتتتتتتتتتتتید و از طرف میطرف و آنتوجه دستتتتتتتتتتتتم را گرفته این ے 
ن جمعیت و شلوخن دنبال خود می  برد  بت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت کافیه هر حیغ آیه یاس نوشتتتتخوار کردده باید امید داشتتتتته 
خوایتتد بتته اون طورد میبتتا ے وقتے روحیتته خودتون اینتته چتته

 بنده خدا امید بدید  
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 5#پارت

 سوگ#اختلال

 

هاد وحشتتتت نا  حرف حق که جواب نداشتتتتته بعد از حرف
ا ے همه شتتتتتتتتتتتتتتتبیه اروا  سرگردان بودیم  و ق ر امید دکتے از د

 دا ے را معتتاینتته کرد و از بخک مراقبتتت
ون وقتے هتتاد وی ه بت 

آمد آب پاکی را راحت رود دستتتتتتتتتتمان ریخت ارتتتتتتتتتلا مراعات 
هاد حالمان را هم نکرد  من بعد از آن شب و شنیدن حرف

ن جانم را داشتتتتتتتتتتتتتتتتته پایم را در  دکتے که ذره ذره قصتتتتتتتتتتتتتتتتد گرفتے
بودم حتے براد ملاقات  هر بار که  بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان نگذاشتتتتتتتتتتتتتتتته

ها کارش گش ند مادرم تا ساعتام از بیمارستان برمیخانواده
ن اشتتا و آه گفت هر کس هایک بوده پرستتتو راستتت میریختے
رفت به قول بابا همه بغ کرده با چشما ن به ملاقات دا ے می

کردند  ک تتتتتتتتتتتتتتت نبود که دا ے پر از اشتتتتتتتتتتتتتتتا و ترحم نااهک می
ستتتتتتتت نداشتتتتتتتته باشتتتتتتتده اکتر روزها ملاقا ے داشتتتتتتتت فرزاد را دو 

تنها من پایم را در بیمارستتتتتتتتتان نگذاشتتتتتتتتته بودم  تاب دیدن او 
ن آن همه ستتتتیم و دستتتتتااه ش  بت  ایط را نداشتتتتتمه ختے با آن سرے

د از آن دا ے  به گوشم رسیده بود که در این مدت  دیگر ختے
توانستتتتتتتتتتتتتتتتم بب نم کتتته شتتتتتتتتتتتتتتتنتتتاختم نبود  من نمیفرزادد کتتته می
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گفتند رستتتتما پوستتتتت به ورد  غر و تکیده شتتتتده  که میطچه
استتتتتتتتتتتتتتخان چستتتتتتتتتتتتتبیده شتتتتتتتتتتتتتدهه آن قد و قامت بلندش را حا  

کردند  ک تتتتتتتتتتتتت که همیشتتتتتتتتتتتتته به خودش خمیده تورتتتتتتتتتتتتتیف می
ترین مرد فامیل بود حا  تکه گوشتتتتتتتتے رو رستتتتتتتتید و آراستتتتتتتتتهمی

تخت بیمارستتتتان بوده مگر من تحملک را داشتتتتم که او را در 
آیتتتتتدن یتتتتتا بتتتتتار وقتے کتتتتتارد از دستتتتتتتتتتتتتتتتم برنمیآن حتتتتتال بب نم 

دیتتتدم و بتتته حتتتال جنون هتتتا ے کتتته در گو ے آریتتتا بود را عکس
 که آوردن شتتتتتتتتتتنیدن اینرستتتتتتتتتتیدم دیدن خودش چه بر سرم می

ن دا ے فرزاد مهربتتانم کتته همیشتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتا من حرف هتتا براد گفتے
زور در طول روز با چند کلمه به نیازهایک داشتتتتتتتتتتتتتتتت حا  به

کاه و کشتتتتتتتتتتنده رد داشتتتتتتتتتتت دیدنک حتما جانکند داشتتتتتتتتتتاره می
ین مغازه د لباس فرو ے ایستتتتتتتتتادیمه پرستتتتتتتتتو بود  جلود ویتے

هن مردانه  اد را نشانم داد  پت 

 نظرت اون قشنگه بخرم براد بابامن تولدشه  ت به

هن بود من و دا ے فرزاد با هم خرید می کردیم نااهم رود پت 
هتتتتتا و نتتتتت هتتتتتایمتتتتتان بهم نزدیتتتتتا بوده هردو ر چون ستتتتتتتتتتتتتتتلیقتتتتته

 پسندیدیم  هاد شاد را میطر 
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قدر ستتتتتتتتتتخت پستتتتتتتتتتندد همه این لباستتتتتتتتتتا ے که تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دا ے چه» 
پوشتتتتتتتتتتتتتتتیدد خوب بودنه بهت م ومدن انتخاب کن بریم به 

 «خدا گشنمه  

کرده چ تن رود بتتته رود آینتتته اتتتتاق پرو خودش را برانتتتداز می
هتتایم خنتتدیتتد خریتتد کردن بتتا او بتته ابروهتتایک داد و بتته غرزدن

 وه کندن بود از بس که سخت پسند بود  شبیه به ک

 «چ وره  ت بچه دو دیقه غر نزن بذار بب نم این» 

بردمه وقتے هم خسته شده بودم هم از خرید با دا ے لذت می
تر دیده بودم مردد به ستتان گذاشتت ت کمکه براد خودش می
 و سال او بگذارد  

اد»  ه ی م کوتاه بیا کم دل بتے از دختے  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت به خدا خوشتتتتتتت  تغ
 «مردم  

متتتادرم  دا ے فرزاد  بتتتا وجود پنجتتتاه ستتتتتتتتتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتتتتتتتن مجرد بوده
اش اش بتتتا دختے مورد علاقتتتهگفتتتت بعتتتد از آن کتتته نتتتامزددمی

ون کرده  به خاطر  بهم خورد دیگر فکر ازدواج را از سرش بت 
ن او بوده و علاقه زیادش به آن دختے مدت ها منتظر برگشتتتتتتتتے

 
ے
یتتتتا زنتتتتدگ  بودن پیتتتتدا بعتتتتد کلا ک تتتتتتتتتتتتتتت را براد همراهی و سرے

نکرده بوده البته به قول مامان فرشتتتتتتتته پیدا نکردن بهانه بود 
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 را دیگر 
ے
دا ے قلبک را به یا نفر داده بود و بعد از او دلدادگ

 تجربه نکرده بود  

تتتتت پدررلوا ے تیکه م ندازدن من اشاره کنم یه تهران رف » 
 «کشن بهم دختے بدن  می

سریتتتتر آن را پس  ق ره اشتتتتتتتکی از کنار چشتتتتتتتمم سرازیر شتتتتتتتد که
 زدم و به پرستو گفتم: 

 ت قشنگه فکر کنم بهشون بیاد رنگشم  

پرستتتتتتتتتو با تاستتتتتتتتف سرد ت ان داد و وارد مغازه شتتتتتتتتده او را هم 
زد تا مرا کمی از این کلافه و خستتتته کرده بودم  به هر درد می

پریشتتتتتا ن و ناامیدد دور کنده اما دستتتتتت خودم نبود که ترس 
داشت و تا د دست از سرم برنمیااز دست دادن دا ے لحظه

د از بیمارستتتتتتتان میمی رستتتتتتتید که آمدم کمی امیدوار شتتتتتتتوم ختے
کرده چتتته ک تتتتتتتتتتتتتتت بود کتتته از هر چتتته رشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بودم را پنبتتته می

 و علاقه شدید من به او ختے نداشته باشد  با خره 
ے
وابستکی

ن در بازار خوردن پیاله اد آش پرستو ر ایت بعد از کلی گشتے
 برگردیمه سر راهک مرا هم رساند  داد که به خانه 

 

 6#پارت
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 سوگ#اختلال

 

دستتتے براد پرستتتو که مرا رستتانده بود به نشتتانه خداحافطین  
مان زودتر امروز کلاس ت ان دادم و وارد ستتتتتتتتتتتتتتاختمان شتتتتتتتتتتتتتتدمه

ن را پارک کرده داخل  تمام شده بود هر چه ا ار کردم ماشت 
ها را با  هجاد استتتتتتتفاده از آستتتتتتانستتتتتتور پلبیاید قبول نکرد  به
کرد براد یا طبقه ا ف آستتتتانستتتتور شتتتتوم  رفتمه  ف نمی

جا را فراگرفته بوده حتما در خانه را که باز کردم سکوت همه
بتتاز متتادرم را بتتا زور از پتتاد ستتتتتتتتتتتتتتتجتتاده بلنتتد کرده بودنتتد تتتا کمی 

احتتتتت کنتتتتد ختتتتدا می قتتتتدر مستتتتتتتتتتتتتتتکن خورده تتتتتا دانتتتتد چتتتتهاستتتتتتتتتتتتتتتتے
قرارد کند ت  ے اش آرام شتتتوند  حق داشتتتسردردهاد میگر ن 
 دا ے برایک متتانتتده بوده  از تمتتام ختتانواده کم

ن جمع  ک همت 
سر و رتتتتتتتتتتتتتتتتداد برادرد کته جتان متادرم بته جتان او بنتد بود   ے 

هتتاد را عوک کردمه سردردهتتاد راهی اتتتاقم شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم و لبتتاس
متتتامتتتان بتتته من هم سرایتتتت کرده بود در کتتتابینتتتت و در جعبتتته 

این که از  هاد اولیه حتما مستتتتتتتتتتتتکن داشتتتتتتتتتتتت یم ولی حسکما
جایم ت ان بخورم را نداشتمه رود تخت دراز کشیدم و س  

ن چشتتتتتتتتتم هایم کمی بخوابم شتتتتتتتتتاید با خواب این کردم با بستتتتتتتتتتے
 کرد  درد لعنتے کمی رهایم می
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چند  وقتے چشتتتتتتتتتتتتتتتم بتاز کردم تتاریکی اتتاق را احتاطه کرده بوده
ام اانیه طول کشید تا چشمانم کامل باز شوند رفحه گو ے 

عستتتتتتتلی پاد تخت بود برداشتتتتتتتته و ستتتتتتتاعت را نااه  را که رود
ام کردم دو ستتتتتتتتتتتتتتتاعتے را خوابیده بودم اما هنوزم در پیشتتتتتتتتتتتتتتتا ن 

ن آمدم و کورمال کورمال  احستتتتتاس درد داشتتتتتتم  از تخت پایت 
ون به گوشتتتتم  به ستتتتمت در رفتم رتتتتداها ے هرچند آرام از بت 

تر بود  حتما خورده رتتتتتتتتتتتداد بم آریا برایم قابل تشتتتتتتتتتتتخیصمی
مانده  از عموهایم به جاد آریا در بیمارستتتتتتتان می امشتتتتتتب یکی

ستتتتتتتتتم چرا امشتتتتتتتتتب آریا نرفته که  با عجله به ستتتتتتتتتالن رفتم تا بتغ
هنوز دهتتان بتته زبتتان چرختتانتتدن بتتاز نکرده بودم کتته بتتا دیتتدن 
چهره گرفته آریا و بابا مرتضتتتتتتتتتن خشتتتتتتتتت م زده هنوز متوجه من 

 نبودند  

هر روز تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بابا من دیگه امیدد به خوب شتتتتتتتدن دا ے ندارمه 
 شه امروز    داره بدتر از دیروز می

ها بشتتتتتتتتتتتتتتنومه آریا به جاد این خواستتتتتتتتتتتتتتم این جملهنه من نمی
گفت گفت حالک امروز بهتے بوده  م لا باید میحرفا باید می
انده باید تر بدن درد داشتتتتتتتتتتته و مستتتتتتتتتتکن تزریق نکردهامروز کم

گفتتت امروز بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے بیتتدار بوده و بتتا خوردن آن داروهتاد می
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ها ے که امید به 
ن قود نیمه هوشتتتتتتتتیار نبوده  به جاد همه چت 
ن دیگرد گفت:   شنیدنک داشتم آریا چت 

تتتتت امروز باز ش مک آب آورده بوده آب رو که تخلیه کردن از 
 توان نداشتتتت ستتتو غ که براش برده بودم 

شتتتدت  تتتعف حتے
 بخوره  

یا ق ره اشتتتتا که از گوشتتتته چشتتتتمم سر خورد بقیه هم راه 
نده فریادهایم در گلویم خفه کردم در عوک خود را پیدا کرد

هایم اجازه باریدن که به آریا بگویم ساکت شود به اشااین
شتتتتتتتنید ها را میشتتتتتتتد و این حرفدادم  آخر اگر مامان بیدار می

آورده بتتا خره بتتابتتا مرتضتتتتتتتتتتتتتتتن وقتے سر بلنتتد کرد تتتا طتتاقتتت نمی
ن ستتتتتتتتتتتتتتتکوت یا ه جواب آریا را بدهد مرا دید  همت  باره و خت 

 شدنک به من آریا را هم متوجه من کرد  

 ت آینور بابا گ بیدار شددن

 ام را باز کردم  هاد خشا شدهزور لببه

 شدم  ولی کاش بیدار نمی ت خیلی وقت نیسته

 آریا کلافه نوحیغ کرد و دس ک را میان موهایک فرو برد  

 ت آریا! 

 باغم نااهم کرد  
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 ت جانم خواهرد! 

این جتانم خواهرد گفتنک غرق اگر هر وقتت دیگرد بود از 
 شدم ولی حا     لذت می

 ت حاحاحالکه خخخیلی بدهن

ن جمله کوتاه را پرستیدمه من ارلا  جانم به لبم رستید تا همت 
د راجر ن ها بابا و آرتا یا پرستتتتتتتتتتم اکتر موقربه دا ے فرزاد نمیچت 

رفتند سرے  حالک ماندند و به ملاقاتک میبقیه که پیشک می
 دادند  را می

 

 7#پارت

 سوگ#اختلال

 

معرفتتت کتته از همتته حتے متتادرم و ختتانجون بتته او  ے  من   منه
تر بودم در این مدت به دیدنک نرفته بودم  آریا بود نزدیا

اش که مرا در آغوش کشتتتتتتتتتتتتتتید و اجازه داد تا سر رود ستتتتتتتتتتتتتتینه
م    گذاشته قرار بگت 

ای ک هم سراغت رو می ه  ت حتے تو این سرے  گت 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 23  

 بستم   با درد چشمانم را 

مه هنوز کتتتتتابوس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نمی تونم تو اون حتتتتتال بب نمک و نمت 
خونه پیداش کردم  اد رو میلحظه  بینم که کفِ آشتغ

 آریا رود موهایم را بوسید  

خاطر دا ے فرزاده چشمک به در  هر روز بلکه تتتتتت باید بتو ن به
 بیاد  

 ت نه    

رتتتتتتتتتتتتتداد در اتاق که آمد از هم فارتتتتتتتتتتتتتله گرفتیم مامان بیدار 
دیتتتد قبتتتل از این کتتته وده نبتتتایتتتد متتتا را در این حتتتال میشتتتتتتتتتتتتتتتتتده ب

بهسالن برسد خودم را داخل دس شو ے انداختم  با پاشیدن 
ها را شتتتتتستتتتتتم ولی چند مشتتتتتت آب سرد به رتتتتتورتم اار اشتتتتتا

هتتایم قرمز بودنتتد  بعتتد از این کتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتام را در هنوز چشتتتتتتتتتتتتتتتم
ن که چند وقتے می  ستتتتنگت 

شتتتتد در فضتتتتاد خانه ستتتتایه ستتتتکو ے
خوردیم هر کتتدام بتتا اف تتارد مشتتتتتتتتتتتتتتتوش بتته اتتتاق  انتتداختتته بود 

خوا ے شده بود یکی از خود رفتیم  خواب عصرگاهی باعث  ے 
هتتتایم را پیک رویم بتتتتاز کردم و ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم کمی درس جزوه

اد فهمیده باشتتتتتتتتتتتتتتتم  من همیشتتتتتتتتتتتتتتتته بخوانم اما دریتتتتغ که کلمه
ستتتتتا ن را دوستتتتت داشتتتتتم و مامان فرشتتتتته م ل رشتتتتته هاد هتن

دوست داشت من پزشکی بخوانمه درسم بد  اکتر پدر مادرها 
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اد نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتا خره دا ے فرزاد بود کتتته بتتتا نبود ولی علاقتتته
هایک مامان و بابا را راضن کرد تا اجازه دهند در زبا ن  چرب

ستتتتتتتتتان ابت نام کنم  جزوه را سرجایک گذاشتتتتتتتتتم و ستتتتتتتت   هتن
کردم سر خودم را بتتا گو ے و چرخیتتدن در فضتتتتتتتتتتتتتتتتاد مجتازد 

باز هم نشد فقط به پیام پرستو جواب دادم که گرم کنم اما 
آیتتتد  کلافتتته از غلتیتتتدن رود گفتتتته بود رتتتتتتتتتتتتتتتبآ بتتته دنبتتتالم می

تخت در جایم نشتتتستتتتم کمی که چشتتتمم رو تاریکی عادت کرد 
ن دیدم  ستتتتتتتتتتتتتتت  خودم را  ستتتتتتتتتتتتتتتجاده و کتاب دعایم را رود زمت 
کرده بودم تا فراموش کنم ناامیدد آریا از خوب شتتتتتدن حال 

زاده قول داده بودم کتتته امیتتتدوار ن روز در امتتتامدا ے راه من آ
باشم کم از خدا معجزه ندیده بودم دا ے فرزاد من هم خوب 

ام شتتتتد  حا  با دیدن ستتتتجاده گو ے که به یاد قرار نانوشتتتتتهمی
ن سر ستتتجاده و   با خدا  افتاده بودمه که شتتتتے را بدون نشتتتستتتتے

 دا ے نگذرانم   ے 
ز اتاق رتتتتتتتتتدا االتماس به خدا براد ستتتتتتتتتلامتے

ون رفتم و در سرویس بهداشتتتتتتتتتتتتتتتتے و تتتتتتتتتتتتتتتو گرفته سریتتتتر به  بت 
ن نیمته پهن بود با سر اتتاقم برگشتتتتتتتتتتتتتتتتمه ستتتتتتتتتتتتتتتجتاده ام رود زمت 

کردن چتتتتتادر نمتتتتتازد کتتتتته خودِ دا ے برایم خریتتتتتده بود کتتتتتتاب 
دعایم را برداشتتتتتتتم  با خواندن همان خط اول دعا چشتتتتتتمانم 

خدا  هاد لرزانم را از هم فارله دادم و نامخیس شدنده لب
 را زمزمه کردم  
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خدایا! چرا ه   کارد از دستتتتتم برنمیادن خدایا! این همه 
شتتتتتتب دعا کردم که اونو به مامانم ببخ تتتتتے به ح م برادرد و 

 که دیگه مامانم ک  رو نداره  این

 و در قفستتتتتتتتتته لب
ے
هایم را تر کردمه در گلویم احستتتتتتتتتتاس گرفتکی

و راحت ت لف گفت  ے ام احساس درد داشتم پرستو میسینه
 شنود  درد دلت را به خدا بگو او می

خوام معجزه بشه و حالک کنهه من میتتتتتتتتتتتتتتتت امشب اما فرق می
خوب بشتتتتتتتتتتتتتتته چون من جونم به جونک بندهه براد خودم و 

 کنم  دلم امشب دعا می

گفتند اگر دلت ام سرر خورده مییا ق ره اشتتتتتتتتتتتتتتا رود گونه
د و با قلب شتتکستته دعا کتن محال استتت خدا رود  تو را بگت 

ن بیندازد    زمت 

ده بودمه تتتتتتتتتتتتتتتتت خدایا من ه   وقت این طور به درگاهت پناه نتے
همیشتتتتتتتتتتتته او تتتتتتتتتتتتا  زندگیم به ل ف تو رو به راه بود  من بلد 

ه فقط هام رو چهنیستتتتتتتتم که خواستتتتتتتته طور بام که قبول کتن
دونم تو معجزه زیاد داشتتتتتتتتتتتتتتتتے حتے خودم چند موردش رو می

 متیک رو بهک برگردو ن  شاهد بودم  از تو برمیاد که سلا 
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رتتتبآ که از خواب  دانمهتا چه وقت از شتتتب بیدار بودم نمی
ن ستتتتتتتتتتتفت درد می کرد بیدار شتتتتتتتتتتتدم بدنم از خوابیدن رود زمت 

 ام خوابم برده بود  کناره سجاده

 

 8#پارت

 سوگ#اختلال

 

بتتا ناتتاهی بتته ستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتت فهمیتتدم آفتتتاب تتتازه طلو  کرده و من 
رتم را شتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتم و به خیلی نخوابیده بودمه دستتتتتتتتتتتتتت و رتتتتتتتتتتتتتو 

ن رتتبحانه خانه رفتم مت  ن اد که نصتتفه و نیمه چیده شتتده آشتتتغ
بود نشتتتتتتان از این داشتتتتتتت که آریا به بیمارستتتتتتتان رفته استتتتتتت  

هاد دیشتتتتتتتتتتتتتتتبک باز به یادم آمده فکرد چون خوره به حرف
اد از خود داشتتتتتتتتتتتتتتتته که من ارادهآنجان مغزم افتاده بود و  ے 

خشتتتتتتتتتتتتکی گلویم کمی از باشتتتتتتتتتتتتم فکر را عملی کردم  محض رفر 
اد که آریا دم کرده بود را خوردم و با پوشتتتتتتتتتیدن سرسرد چا ے 
ون زدم  تا سر خیابان ارتتتتتتتتتتتتتتتلی را پیاده لباس هایم از خانه بت 

رفتم بلکه عقلم سرجایک بیاید و برگردم اما دریتتتتغه تاک تتتتتتتتتتتتتتت 
ن رن  که جلود پایم توقف کرد ستتتتتتتتتتتتتوار شتتتتتتتتتتتتتدم و رو به  ستتتتتتتتتتتتتتے

 راننده گفتم: 
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 ب شهید رجا ے  ت بیمارستان قل

قدر از این بابت مرد ل ف کرد و در ستتتتتتتتکوت به راه افتاد چه
از او ممنون بودمه تمام طول مستتتتتتتتتتت  را من بودم و تماشتتتتتتتتتتاد 
ن که ح م موستتتی،ے  رفت و آمد مردم و رتتتداد رادیود ماشتتتت 
ن را داشتتتتتتت  ستتتتتتاختمان بیمارستتتتتتتان که از دور نمایان شتتتتتتد  متے

رگ خودم را تتتتازه فهمیتتتدم چتتته تصتتتتتتتتتتتتتتتمیمی گرفتم من ح م م
تر از آن بودم نازکتر و دل رفیتامضتتتتتتتتتتتتتتتا کرده بودمه من  ے 

که تاب بیاورم اما برایم مهم نبود در نهایت با دیدنک جانم 
رستتتتتتتتید  ارزشتتتتتتتتک را داشتتتتتتتتت وقتے آریا و بابا مدام از به لبم می

ن   و سراغ گرفتے
ے
گفتند که این مدت بیشتتتتتتتتتتتتتتے هم ها ے میدلتنکی

و میان دردهایک هم به من  شتتتتتتتدهه وقتے چشتتتتتتتم انتظارم بود 
ختتاطر او بتته جتتان کرد من جتتان دادن را بتتهمعرفتتت فکر می ے 
 خریدم  می

 ت رسیدیم آب ے  

هایم آرام بودند کرایه را پرداخت کردم و پیاده شتتتتتتتتتتتتتتتتدمه قدم
نیاز داشتتتتتم براد مواجه شتتتتدن با او زمان بخرم  هم خجالت 
ت داشتم هم ترسه اول ربآ بود و محوطه بیمارستان خلو 

وارد بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان شتتتتتتتتتتتتتتتدم و از اطلاعات طبقه و اتاق دا ے را 
 پرسیدم  
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 ت طبقه چهارم اتاق چهاررد و سه  

راهم را به ستتتتتتتتتتتتتتمت آستتتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتتور کج کردم اما نگهبا ن که در 
رود منتهی به طبقات و آستتتتتتتتانستتتتتتتور ایستتتتتتتتتاده بود انتهاد راه

 مانر با  رفتنم شد  

 ت کجا خانمن

د که به ذهنم رسید را  ن  در جوابک گفتم: تنها چت 

 ت همراه بیمار هستم  

 ت کارت داردن

دستتتتتتتے به کیفم کشتتتتتتیدم و ستتتتتت  کردم به یاد بیاورم که آریا و 
 شدند  طور جا به جا میبابا چه

ن  ت همراه قبلی با ست من می  رم با  ایشون میاد پایت 

جانم فکر کنم دلک به حال رتتتتورت رن  پریده و رتتتتداد  ے 
رایم باز کرده از شتتتتتتتتتتتتتتتانس خوبم حرف راه را بستتتتتتتتتتتتتتتوخت که  ے 

آستتتتتتتتانستتتتتتتتور در همان طبقه بود سریتتتتر ستتتتتتتتوارم شتتتتتتتتدم و دکمه 
 
ے
طبقتتته را زدم  پتتتا بتتته بخک مردان کتتته گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم حس خفکی

ها باز بود و در هر اتاق بیمارا ن با رن  و داشتتتم در اکتر اتاق
رود پریده و حالتے دردنا  خوابیده بودند   اهرا شتتتتتتتتتتتتتتتیفت 

جا ے بود و ک  کارد به کارم جابه کارکنان بیمارستان درحال
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د بود ایستتتادم    که دا ے در آن بستتتے
نداشتتته مقابل در اتاتے

برایک اتاق خصتتتتتتتتتتتتتتتوض گرفته بودند تا راحت باشتتتتتتتتتتتتتتتده چند 
ه در را کشتتتتتتتتتتیده و پا به اتاق  نفس عم ق کشتتتتتتتتتتیدم و دستتتتتتتتتتتگت 
گذاشتتتتتتتتتم  چند قدم پیک رفتم و وستتتتتتتتط اتاق ایستتتتتتتتتادمه آریا 

راد ربحانه دا ے آماده کرده بود را داشت سو غ که مامان ب
ها داد  نااه آریا رود من بود و نااه من رود دستتتتتااهبه او می
 از بدن دا ے فرزاد ورتتتتل و ستتتتیم

ها ے که هر کدام به قستتتتمتے
بودند  نفس کشیدن را از یاد برده بودم و تمام ذهن و روحم 
پر بود از وحشتتتتتتتتتتتتتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم گرد شتتتتتتتتتتتتتتتده و خیس به دا ے 

ام دیوارهاد ستتتتفید اتاق رود سرم آوار شتتتتدند و رستتتتیدند  تم
 دا ے سرش را چرخانده و نااهم زیر آن خرابه

ها لِه شدم وقتے
 رمقک در گوشیم پیچید: کرده رداد  ے 

 معرفت  ت چه عجب! با خره اومدد  ے 

 هایم را با درد بستم تا اشا چشمانم را نب ند  چشم

 شده   ت چرا اونجا وایساددن بیا جلو دلم برات تن 

 

 9#پارت

 سوگ#اختلال
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طرفم دراز شتتتتتتتتتتد بغض خفه مانده در گلویم را دستتتتتتتتتت ک که به
 رها کردمه با تسرے آریا قدم جلو گذاشتم  

 آینور!  ت

ن دستتتتتتانم گرفتم و لحظه اد جاخوردمه دستتتتتتان دستتتتت ک را بت 
تنومنتتتد و مهربتتتا ن کتتته همیشتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتته وقتتتت درد و دل کردن و 

کردنتتتتتتتد  غر و کبود همرازد پتتتتتتتدرانتتتتتتته موهتتتتتتتایم را نوازش می
بودند  نق ه نه نق ه دستتتتتتتتتت ک رد کبودد حارتتتتتتتتتتل از سرم و 

لی رود اشتتتتتتا هایم نداشتتتتتتتم وقتے رف ق آمپول داشتتتتتتته کنتے
کرد را ام ک ت که پا به پایم شتی نت میروزهاد سر به هوا ے 

اش چرا دیگر گرانه و برادرانهدر آن حال دیدم  نااه حمایت
 را نداشتتتتتتن من د

ے
ر این جستتتتتم رود تخت آن برق همیشتتتتتکی

کردمن دا ے فرزاد راه برادرم باید چه ک تتتت را جستتتتت و جو می
طرف رورتم دراز کرد سر رفیقم راه پدرم ران دس ک را به راه

 هایم را خودش پا  کند  خم کرده و گذاشتم اشا

ن حرف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اومدد این جا فقط اشتتتتتا بریزد دلمو خون کتن
 بزن برام دردونه  

 ه و ناله ردا ے از گلویم درآمد  زور و با هزار زجبه
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 ت دا ے    

 ت جونم عروسا! 

 هق بلندم دست خودم نبود  هق

 ت ببخشید  

هتتتاد مهربتتتان و و او ک تتتتتتتتتتتتتتت بود کتتته بتتتاز هم نوازش دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت
کرده بعتتتتد از آن کتتتته آرام شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم آریتتتتا نتتتتاتوانک را خرجم می

مجبورم کرد در روشتتتتتتتتتتتتو ے سرویس اتاق رتتتتتتتتتتتتورتم را بشتتتتتتتتتتتتورم 
ون آمدن آریا دستم بود بهسرویس کنار در ورودد  محض بت 

ون از اتاق کشید    را گرفته و با خود به بت 

 ت حیغ شده آریان

 رو پیدا کرد مقابلم ایستاد  وقتے گوشه خلو ے در راه

 طورد اومدد با نت چه

د نگفت   ن  ت گفتم همراه مریضم نگهبانم چت 

سرد بتته نشتتتتتتتتتتتتتتتتانتته فهمیتتدن ت تتان داده و بعتتد ابرو برایم درهم 
 کشید  

طورد بیمارستتتتتتتان اومدنت به این حالت و اینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بعدا راجر
ن حیغ میحرف می آدمی  گمهزنیم امتتا ا ن خوب گوش کن ببت 
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کشه که رو اون تخت خوابیده به اندازه کاتن درد و عذاب می
خواد تو هم م تتل بقیتته گریتته زارد کتن و بتتا ترحم پس اگر می

ن راهی کتتته اومتتتدد برگرد  رف تتتتار تو حتے ناتتتتاهک کتن از همت 
 از مامان که رود دا ے اار می

ذارهه جاد این قیافه رو بیشتتتتتتتتتتتتتتے
ن باید کمکک کتن ی م سرحال تر بشه و از کسلی به خود گرفتے

 دربیاد  

جا اشتتتتتا جمر شتتتتتده در چشتتتتتمانم را پس زدمه حا  که تا این
خواستتتتتتتتتتم برگردم و حتے تصتتتتتتتتتمیمات جدیدد آمده بودم نمی

دانم ح تتتتتتتتتتت م ل دن بود نمیهم داشتتتتتتتتتتتتم  شتتتتتتتتتتتاید اار او را دی
این همه وقت  عذاب وجدان و کم کارد در مقابل او داشتمه

جا دستتتتتتتتتگت  و همراهک باشتتتتتتتتم و دریتتتتغ کرده توانستتتتتتتتتم اینمی
 بودم  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من باید زودتر از اینا م ومدم آریاه از حا  روزها خودم 
کنم تتتتتتتتتا ا نم خیلی مونم و ازش مراقبتتتتتتتتت میپیک دا ے می
 کوتاهی کردم  

 ریا راضن از جمر و جور کردن خودم گفت: آ

 زنیم بریم دا ے تنهاست  به اینا بعدا حرف میت خوبه راجر

هتتا ے را درونم تغ ت  داده بوده این دیتتدار بعتتد از متتدت
ن هتتا چت 

د ترس دارد اما به وقت شتتتتتتتتتتبیه به این ن که از رویارو ے با چت 
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کتن  ب تن و تازه دل و جرئت پیدا میدلیل میمواجه ترس را  ے 
ن بود مدت ها از ترس دیدن حال دا ے فرزاد ح ایت من همت 

کردم ولی حا  فهمیدم از آمدن به بیمارستتتتتتتتتتتتتان خوددارد می
که در این زمان او بیشتتتتے از هرک تت به من احتیاج دارده متن 

 دانس ند تا دختے فرشته  که همه دختے فرزاد می

 

 10#پارت

 سوگ#اختلال

 

ر آن متن نبودم که بازار اشتتتتتتتتتا و آه به اتاق که برگشتتتتتتتتتتم اناا
در اتاق به راه انداخته بوده آینور پر سرے و شتتتور پوستتته غم و 

داد  کاستتتتتتتته ستتتتتتتتو  سرد ترس را شتتتتتتتت افته خودش را نشتتتتتتتتان می
شتتتتتتتتتده را به آریا دادم تا از پرستتتتتتتتتنل آبدارخانه بخواهد گرمک 

ین کم رن  و با شتتتتتتتتکر رژیمی کننده یا فنجان هم چا ے شتتتتتتتتت 
د عشتتتتتق ن این فنجان رتتتتتبحانه براد دا ے درستتتتتت کردم بدو 

شد  تمام روزم را کنار او گذراندم و به چاد من رتبحانه نمی
غرغرهتتتاد پرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتار بخک از بودن دو همراه کنتتتار دا ے هم 
اهم تے ندادمه آریا کنارم ماند تا بعضتتتتتن کارها را یادم دهد که 

ل کنم  وقتے به طور و تتتتتتتتتتتتعیت دا ے را با دستتتتتتتتتتتتتااهچه ها کنتے
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برگشتتتتتتتت یم خوب بودمه غم داشتتتتتتتتتم دلم ستتتتتتتتوخته بود و  خانه
جتتتتانم آتک گرفتتتتته بود از حتتتتالک ولی کنتتتتارش بودن بتتتتاعتتتتث 

ل کنم  بعد از شتتتتتتتتتام به اتاقم رفتم تا می شتتتتتتتتتد بهتے غمم را کنتے
زود خوابیده و براد فردا سرحال باشتتتتتمه این مدت آریا کارش 
ده و درستتتتتتتتتتتتتتتت حستتتتتتتتتتتتتتتا ے سرکار  یکک ستتتتتتتتتتتتتتتتغ

کت به سرے را در سرے
هر روز بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان بود  هنوز سرم به بالشتتتتتتتتتتتتتتتت  رفت و نمی

ام بلند شتتتتتتده در تاریکی اتاق نرستتتتتتیده بود رتتتتتتداد زن  گو ے 
ن عستتتتتتتتتتتتتتلی کنار تخت کشتتتتتتتتتتتتتتیدم و گو ے  ام را دستتتتتتتتتتتتتتت رود مت 

برداشتتتتتتتتتتتتتم  پرستتتتتتتتتتتتتو بود یادم رفته بود که به او ختے بدهم که 
ام را هم ستتتتتتتتتایلت کرده بودم تا حتے گو ے  آیمهدانشتتتتتتتتتااه نمی
 هاد احتمالی نشوم  جواب دادن به تماسمجبور به 

 ت سلام  

 ت سلام و درد آینور  

اش یعتن بعتتتتد از چنتتتتد تمتتتتاس عصتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتا ن بود و لحن حرض
اد که ندیده بودم نگرانم هاد احتمالیجواب مانده و پیام ے 

 شده  

ن  ت خو ے

ذارد براد منن مگتتتته قرار نبود بیتتتام تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو حتتتال خوب می
 ددنمیدنبالتن چرا گوشیت را جواب ن
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 ت پرستو! 

 ج غ زد  

 ت درد و پرستو  

ام حستتتتتتابم با کرام دانستتتتتتتم اگر بخندهام گرفته بود و میخنده
ن است    الکاتبت 

 ت من رفته بودم بیمارستان  

چند اانیه پشتتتتتتتتتتتتت خط ستتتتتتتتتتتتکوت شتتتتتتتتتتتتد م م نم پرستتتتتتتتتتتتتو هم 
 تعجب کرده  

 ت  حیغ گفتے نفهمیدن

 ت رفته بودم بیمارستان  

ن  ت واقعا رفتے

دونم چرا تصتتتتتتتتتتتتتتتمیم گرفتم برم خیلی م نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اوهوم خودم
ترستتتتتتتتتتتتتتتیدم از دیدن دا ے تو اون و تتتتتتتتتتتتتتتره پاهام به اراده من می

 رفتم  نبودن اناار وقتے می

 ت چه کار خو ے کردد رفتے  

خوام از این به بعد خودم بیشتتتتتے روزها رمه میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فردا هم می
تر از همه بود پیشتتتتتتتتتتتتتتتک باشتتتتتتتتتتتتتتتم  دا ے همیشتتتتتتتتتتتتتتته با من راحت
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پرستتتتتتتتتتتتتتتتو من اناتتتار تتتتازه  دازه بتتتا بقیتتته معتتتذبتتتههدونم چتتته انتتتمی
چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتام بتتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتتده و فهمیتتدم این متتتدت خیلی در حقک 

 کوتاهی کردم  

ن باش اون بنده خدا هم توق  از تو  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عیب نداره م متز
ن که رفتے دیدنک کلی خوشحال شده    نداشته همت 

منت و هاد دا ے همیشتتتتتتتته  ے گفت محبتپرستتتتتتتتتو راستتتتتتتتت می
ن اخلاص در رفتارهایک بود که همه توقر بوده ارتتلا هم ے  ت 

 کرد  را جذب مرام و معرف ک می

 خوام بخوابم که فردا برم بیمارستان  ت کارد ندارد پرستو می

ره براد حیغ ز ن یادم میشتتتتتته  از بس حرف میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فردا که نمی
تتتتتتتتتتاف دادن از تدریس این  زن  زدمه یکی دوتا از استتتتتتتتتتتتتادا انصرت

 واحد جدید کنیم   ترم باید بیاد براد درسا انتخاب

 

 11#پارت

 سوگ#اختلال

 

 شه تو به جاد من انجام بددن ت نمی
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ه رتتتتبآ میام دنبالت زود بریم که تو  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نه باید خودت با ے
 هم به بر   هر برد بیمارستان  

 شد کاحیغ به از هی غ  فکر بدد نبود نصف روزم سوخت می

رو  گم تا  هر بمونه که من کارامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت باشتتتتتته پس من به آریا می
 بکنم  

 ت فکر خوبیه  

مان پایان دادم و به اتاق آریا رفتمه ماجرا را برایک به م المه
گفتم و قرار شتتتتتد تا وقتے که من به بیمارستتتتتتان برستتتتتم او کنار 
دا ے بمتتتانتتتد  بتتته اتتتتاقم برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم و بتتته پهلو رود تختتتت دراز 

طور که رتتتتتتتتتبآ رهایک کرده بودم ام همانکشتتتتتتتتتیدم ستتتتتتتتتجاده
اد که امروز مرا به بیمارستتتتان کشتتتیده ادهشتتتاید ار  مانده بوده

ن سجاده بود و شاید خدا ردایم را شنیده بود و ته  بود همت 
د که امروز نشتتتانم داده بود به امیدوارد و معجزه  این مستتتت 

 شد  ختم می

************************************
** 

 فصل دوم
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 برگه انتخاب واحد را از مستتتتتتتتتتتتتتت ول آموزش تحویل گرفته و از 
ون آمدمه با خره بعد از دو ستتتتتتاعت مع لی   آموزش بت 

دفتے
در دانشتتتااه کارم تمام شتتتده بود  دوتا از استتتاتید براد این ترم 
تتاف داده بودند و باید ترم را  مرخضتتت گرفته و از تدریس انصرت

دادیم  پرستتتتتتتتتو که کارش را زودتر از با استتتتتتتتاتید جدید ادامه می
متتتان د تتتتا براد هر دودمن انجتتتام داده بود بتتته بوفتتته رفتتتته بو 

ده به بوفه رفتم و پرستتتتتتو را نشتتتتتستتتتتته پشتتتتتت یکی از  چاد بگت 
ن انداختم و نشستم   ها دیدم کیفم را رود مت  ن  مت 

نتے شتتتد ستتتایت رو باز میها نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتت لعنتے  کردید خودمون اینتے
 داش یم چه کارد بودنواحد برمی

اش اد را داختتل ل وان کتتتاغتتذد چتتا ے پرستتتتتتتتتتتتتتتتو نبتتتات شتتتتتتتتتتتتتتتتتاختتته
و  به هم زدن کرد  انداخت   و سرے

قدر جا اومدیم سرم درد گرفت چهتتتتتتتتتتتت اوف ال  پاشدیم تا این
 شلوغ بود  

چرخوننن تتتتتتتتتت واقعا چرا اینا لقمه رو دور سر خودشون و ما می
نتے انتخاب واحد می کردیم دیگهه فقط باید یه حذف و اینتے
 کردن  ا افه برامون باز می

ام را تر شتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتدهاد از چاد را نوشتتتتتتتتتتیدم تا گلود خجرعه
ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم تتتا بتته آریتتا زمتتان گو ے کنمه هم ام را از کیفم بت 
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ختے بتتدهم کتته یتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتت دیگر خودم را بتته بیمتارستتتتتتتتتتتتتتتتتان 
هتتاد از دستتتتتتتتتتتتتتتتتت رفتتته رستتتتتتتتتتتتتتتتتانم امتتا بتتتا دیتتتدن تعتتتداد تمتتتاسمی

س به جانم افتاد  وارد لیستتتت تماس ها شتتتدم ناخودآگاه استتتتے
ه بودند ترس به و با دیدن نام کستتتتتتتتتتتتتتتا ن که با من تماس گرفت

دلم چنتتتتتتتت  انتتتتتتتتداختتتتتتتتته آخرین تمتتتتتتتتاس از آریتتتتتتتتا بود سریتتتتر 
اش را گرفتم اما هر چه بوق خورد جواب نداد  شماره شماره

 متنوال  ے 
ن جتواب متتتتتتتتانتتتتتتتتد اگر بتتتتتتتتابتتتتتتتتا را هتم گترفتتم بتتتتتتتته هتمتت 

خواستتتتتتتتتتتتتتت ند جوابم را ندهند پس چرا تماس گرفته بودندن می
داد ام درحتتال جوشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدن بود دلم گواه بتتد میاستتتتتتتتتتتتتتتیتتد معتتده

درنهایت شتتتتتتتتماره خانه را گرفتمه دستتتتتتتت  اچه بودم و گو ے در 
پیچیتتتتد لرزش لرزیتتتتد  هر بوتے کتتتته در گوشتتتتتتتتتتتتتتتم میدستتتتتتتتتتتتتتتتم می
اد که حتے شتتتتتتتتتتتتتتد و  اف ار بد و من،ن هایم بیشتتتتتتتتتتتتتتتے میدستتتتتتتتتتتتتتت

ها فکر کنم به مغزم خ ور اد به آندوستتتتتتتتتتت نداشتتتتتتتتتتتم اانیه
 کردند  می

 لرزه  ت حیغ شده آینور چرا دستات می

 به ردایم هم سرایت کرده بود  لرزش 

 پاسخ داشتم پرده دلشوره گرفتم  ت یه عالمه تماس  ے 

کرد حا  او هم م ل من مضتتتتتتتتت رب و نگران بود اما ستتتتتتتتت  می
 مرا دلدارد دهد  
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س ال  به دلت بد راه ن   ت نتے  نده شاید کارت داشتے

 

 12#پارت

 سوگ#اختلال

 

داد اما چه هایم را نجات عمو پونه گوشبا خره رتتتتتتتتتتتداد زن
طرف خط ب لا ن رود اف تتار م بتے ستتتتتتتتتتتتتتتود کتته رتتتتتتتتتتتتتتتتداد آن

زور کردم به خورد ذهن مشتتوشتتم دهمه بهکشتتید که ستت  می
هاد زبان در کام چرخاندم تا حرف بزنم رتتتتتتتتتداد ج غ و گریه

 کرد  تر میها را پررن مامان داشت ترس

 عمو    حیغ شدهن چرا مامانم    ت زن

ن کردن زن ن فت   ل شتتتتدم به  جواب من نبودهعمو رتتتتداد فت 
هایم ستتتتتتتتتتتتوت کشتتتتتتتتتتتتید و معتن دق ق کلمه با فریاد مادرم گوش

  ل شدم  

ه    ت داداش جوون مرگمممه الهی خواهرت برات بمت 

ن و زمان از چرخک ایستتتتتتتتتتادن و گوش هایم ستتتتتتتتتوت ممتد زمت 
هایم اعتماد نداشتتتتتتتتتتتتتتتم و قلبم از حرکت کشتتتتتتتتتتتتتتیدنده به گوش

ب ای ستتتتتتتتتتتتتتتتادم و رتتتتتتتتتتتتتتتندلی بوفه ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بود  رود پا به  ن
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د بدنم رسیده بوده هایم به همهواژگون شد لرزش از دست
 اناار که به رعشه افتاده بودم  

 کس شدم  ت اد واد خدا این چه بلا ے بود به سرم اومدن  ے 

به چرا مامان باز ناامید  تر بودندههاد یکی از دیگرد کارد ن
ن می ستتتتتتتتتم حرتن خواکردن میشتتتتتتتتده بود و با خودش و ما چنت 

 بزنم که رداد مامان تت  خلارم شد  

 طورد به آینور بام دیگه دا ے جونک نیستنت حا  چه

د گو ے از دستتتتتتتم قبلم را اناار ک تتتتتت در مشتتتتتتت خود می تتتتتے فسرت
ن و چند تکه شده قلبم به چنان شد ے خود را  افتاد رود زمت 

ام را کوبید که گو ے قصتتتتتتتتتتتتتد داشتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتینهبه در و دیوار می
 ستو با نگرا ن به سویم آمد و بازوهایم را گرفت  بش افد پر 

نت آینور حیغ شدهن چرا گریه می  کتن

د نشده سوخت چرا گریه میام از درد میسینه ن کردمن  نه چت 
و  کرده بود بتتته آیتتته یتتتاس  بود کتتته متتتامتتتان م تتتل همیشتتتتتتتتتتتتتتتتته سرے
ان و درمانده وستتتتتط بوفه  خواندن  توجه همه به متن که حت 

وده رتتتتداها در گوش و سرم چر  ایستتتتتاده بودم جمر شتتتتده ب
 تر رداد ناله و زارد مامان بود  زد و از همه پر رن می

 لرزه  ت رنگک م ل گ  شده داره می
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 گفت: یکی می

 ت حتما فشارش افتاده  

 و دیگرد نظرد داد  

 ت حتما بهک ختے بد دادن  

هایم یا در میان شده بودند بهم ریخته و فرو پاشیده نفس
کردم و رستتتنا  مرگ را در اطرافم حس میشتتتده بودم ستتتایه ت
 باور نداشتم  

 ت خانم حالتون خوبهن

شتتتتتتتدندن من فقط به ستتتتتتتکوت احتیاج ها ستتتتتتتاکت نمیچرا این
داشتم تا ذهنم را سامان دهمه مامان باز نشسته بود به آه و 
ناله م ل همیشتتتتتتتتتتتتته که با ناامیدد و کارهایک ما را هم عذاب 

ن بود ارتتتتتتتتتتتتلا جور می دیگرش ام ان نداشتتتتتتتتتتتتت  داد ق عا همت 
کردم قول ستتتتتتتتتوختند اما من گریه نمیچشتتتتتتتتتمانم از اشتتتتتتتتتا می

چون دا ے فرزاد  داده بودم که قود باشم قسم خورده بودمه
ها ے حالک خوب بود و در بیمارستان منتظر من بود  دست

کتته بتتازویم را گرفتتته بودنتتد پس زدم و از جمعیتتت اطرافم بتتا 
ون آمد انرژد تحلیل رفت که باید ام با یادآورد اینهگی ے بت 

ون  به بیمارستتتتتتتان بروم به پاهایم برگشتتتتتتت و با دو از بوفه بت 
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دویدم تا به خیابان برستتتتتتتتتتتتتتم حتے توجهی زدمه با تمام توان می
 به پرستو هم نداشتم  

 ردنت آینوره آینور وایسا دختے کجا دارد می

ن تاک تتتتت دستتتتتت بلند کردم و  به خیابان رستتتتتیدم و جلود اولت 
نفس زنتتان نتتام بیمتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتتان را گفتمه حض توقفک نفسمبتته

ها اش برایم کک آمده بودند و راهستتاعت حتے دقیقه و اانیه
 گویا قصد تمام شدن نداش ند  

 

 13#پارت

 سوگ#اختلال

 

د و هر چه میح تتتت بد ب خ گلویم را گرفته و می تتتے خواستتتتتم فسرت
تفاوت باشتتتتتم و آن را پس بزنمه گو ے که لج نستتتتتبت به آن  ے 

 خودنما ے میمی
کرد  با خره با توقف تاک تتتتتتتتتتتت کرد و بیشتتتتتتتتتتتتتے

جلود در بیمارستتتتتتان نف تتتتت کشتتتتتیدم چند استتتتتکناس از کیفم 
ون کشتتتتتتتتتتیدم و به راننده دادم و پیاده شتتتتتتتتتتدمه ن که  بت  اما همت 

وارد ستتتتتتتتتاختمان بیمارستتتتتتتتتتان شتتتتتتتتتدم موحیے از سرما به ستتتتتتتتتمتم 
لرز کردم گو ے که وستتتتتتتتتتتط سرماد زمستتتتتتتتتتتتان گت   هجوم آورد  
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جان روها ستتتستتتت و  ے هایم براد عبور از راهرده بودمه قدمک
فهمیدم ترستتتتتتتتتتیده بودم یا چه ح تتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتم نمی شتتتتتتتتتتده بود 

سرگردان و دگرگون بودم  آستتتانستتتور در طبقه ایستتتتاد و قلب 
هایم من هم گویا قصتتد ایستتتادن داشتتت حرکت خون در رگ

زور دنبتتتتتتتال خودم هتتتتتتتا ے کتتتتتتته بتتتتتتتهکردمه بتتتتتتتا قتتتتتتتدمرا حس نمی
اد اندمشان به اتاق دا ے رفتم اما تخت خالی و خدمهکشمی

ن میکه داشتتتتتتتتتتتتتت اتاق و دستتتتتتتتتتتتتتااه کرد چون خارد بر ها را تمت 
لرزید و قصتتتتتتتتد در آمدن چشتتتتتتتتمم فرو رفتند  با رتتتتتتتتدا ے که می

 هم نداشت سراغ او را گرفتم  

 ت بببیمارد که تو این اتاق بود    

 شه  ت بردنک سردخونهه یا ساعتے می

طور کتتتتتته بگوینتتتتتتد جورد بودن اینیتتتتتتا چتتتتتتهخراب شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن دن
طور کتته عزیزترین کس تو دیگر نیستتتتتتتتتتتتتتتتت و نخواهتتد بوده این

طور کتته زنتتده اینهتتایک ق ر و قلبک دیگر نمیبگوینتتد نفس
دن بتته راستتتتتتتتتتتتتتتتے یعتن چتتهن چتته طورد بگوینتتد مرده و تو بمت 

شتتتود که در یا لحظه تمام هستتتت و نیستتت ت را از دستتتت می
ن و زمان دستتتتتتتتتتتتتتتتت به بدهی و به پوحیغ م لق بر   ن چرا زمت 

دستتتت هم داده بودند تا نبود او را به ر  من بکشتتتنده من که 
کردم دا ے فرزاد نبتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد من و ختتتدا قول و قرارد بتتتاور نمی
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داشتتتتتتتت یم  یا ستتتتتتتتاعت بود که دا ے فرزاد را به سردخانه برده 
بودنتتد حتمتتا خوب شتتتتتتتتتتتتتتتتده بود کتته از این بخک و اتتتاق پر از 

رفتم او را دنکه او خوب بود من میستتتتتتتتیم و دستتتتتتتتتااه برده بو 
گفتم دا ے خوب زدم و میدیتتتدم و بعتتتد بتتته متتتامتتتان زنتتت  میمی

گرد کردم و از ایستتتتتتتتتتتتااه شتتتتتتتتتتتد  عقباستتتتتتتتتتتت آن وقت آرام می
پرستتتتارد پرستتتیدم که سردخانه کجاستتتته از آن به بعد دیگر 

رفتنتتد  یتتا بتته اراده من نبود کتته پتتاهتتایم بتته کتتدام ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت می
ن بیمارستتتتتتتتان را پشتتتتتتتت هرود طویل و نیمراه تاریا در زیرزمت 

بدر داشتتتتتتتتتتتت ند  سر گذاشتتتتتتتتتتتتتم و از دو در قدیمی که علامت  ن
گتتذر کردم و جلود درد کتته کنتتار آن تتتابلو سردختتانتته خورده 
بود ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم  با تعلل در را هول دادم و پا داخل سردخانه 

هایم نفوذ گذاشتتتتتتتتتتمه سردم بود سرما ے که تا مغز استتتتتتتتتتخوان
م م خ یتتا نق تته بود و بتته اراده من نبود کتته کرده بود  ناتتاه

مقتتابتتل ستتتتتتتتتتتتتتتکو ے ایستتتتتتتتتتتتتتتتتادم کتته رود آن تنهتتا یتتا جنتتازه بود 
لرزید از ام میرویک را ملحفه ستتتتتتتتتتتتتتتفید انداخته بودند  چانه

دانم قد و قامت بلندش از زیر ملحفه هم سرما یا اشتتتتتتا نمی
ن ق ره اشتتتتتتتتتتتتتا از گوشتتتتتتتتتتتتته چشتتتتتتتتتتتتتمم سر خورد   پیدا بوده اولت 

تردید ملحفه را کنار زدم و خشتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتدمه دستتتتتتتتتت بردم و  ے 
یا و  دا ے فرزاد بود خودش بود  لرزشتتتتتم بیشتتتتتتے شتتتتتد هیستتتتتتے

و  بتته خنتتدیتتدن کردم اشتتتتتتتتتتتتتتتتتا می ریختم و میتتان عصتتتتتتتتتتتتتتتتے سرے
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خندیدمه رتتداد در ها ے که از سر خشتتم و غیب بود میگریه
 آمد ک  داخل شد و ارلا مهم نبود  

 راه دادن کار داردن گ شما رو جا حیغ ت خانم شما این

از  هایم ترستتتتتتتتتیده بود خودم هم ترستتتتتتتتتیده بودمهمرد از حالت
از دیر  کتتابوس این متتدتم کتته بتته واقعیتتت تبتتدیتتل شتتتتتتتتتتتتتتتتده بوده

هایم و از جستتتتتتتمی که رو به رویم رود ها و نرستتتتتتتیدنرستتتتتتتیدن
تخت خوابیده بود  دست از خنده کشیده و اخم کردم ه   

آمتتتتد هتتتتاد دا ے خوشتتتتتتتتتتتتتتتم نمیکتتتتارهتتتتا و شتتتتتتتتتتتتتتتوحین   وقتتتتت از این
کند اما باز هم دستتتتت دانستتتتت مرا تا چه اندازه ناراحت میمی

 کشید  از کارهایک نمی

 ایه به اندازه کاتن خندیدم پاشو  مزهت دا ے بسه شوخیه  ے 

 انداخت  ام خط میرداد مرد رود اعصاب نداشته

ون ورود ممنوعه ندیدد تابلو رون  ت خانم بیا برو بت 

 ت دا ے پاشو بریم  

تتے گفتم بلکه افاقه کند و بفهمد که از شتتتوحین  با اخم و  اش تسرت
 خوشم نیامده  

  ے  جا مریض میت دا ے پاشو سرده این
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 14#پارت

 سوگ#اختلال

 

اش با اشتتتتا و بغض گفتم شتتتتاید دلک به رحم بیاید و دردانه
بیشتتتتے از این نستتتوزانده اما نشتتتد از جایک ت ان نخورد  واقعا 

ستتتتتتتتتتتتتتتتم را جلو بردم و او را مرده بودن نه حتما خوابک برده د
ن نبوده  ن ستتتتتتتتتتتتتتتنگت  ت تتتتتتتان دادم ه   وقتتتتتتتت خوابک این چنت 

هایم شتتتتتتتتتتدت گرفت مرد دستتتتتتتتتتتانم را از او جدا کرده و به ت ان
کردم تا او را پس ستتتختے مهارم کرد  میان دستتتتان مرد تقلا می
 بزنم فکرم پیک تن یخ دا ے مانده بود  

ن این آقاهه داره منو اذیت می ه ولم کن بذار از کنهتتتتتتتتتت دا ے ببت 
 جا سرده  خواب بیدارش کنم این

 ت خانم این بنده خدا مرده ال  عذاب نده خودتو  

چتته گفتتتن این مرد بتته خودش اجتتازه داد چتته بگویتتد دربتتاره 
دا ے فرزاد جانمن حصار دستانک را از دور خودم پس زدم و 
با تمام قدرت ستتتتتتتتتتتتیلی مح می به گوش مرد زدم  نفستتتتتتتتتتتتم بند 

دیگر به ستتتتتمت دا ے رفتم و دستتتتت ک را گرفتم تا  آمده بود بار 
از او خواهک کنم بیدار شتتتود اما دستتت ک شتتتل شتتتد و کنارش 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 48  

هتتایم افتتتاد  دوبتتاره و چنتتد بتتاره آن کتتار را تکرار کردمه اشتتتتتتتتتتتتتتتتا
د گرفته بودند و تن او هر لحظه سردتر می شد  شدت بیشتے

توانستم با او برومن هر دو من هم سردم بود یعتن من هم می
او جستتتتتتتتتتمک من قلبم  دستتتتتتتتتتتانم را دور  د و یخ زده بودیمهسر 

 جتتتتا ے براد 
تنم حلقتتتته کردم و چنتتتتد قتتتتدم عقتتتتب رفتم وقتے

ن نمانده بود به دیوار پشت سرم تیکه دادم و رود  عقب رفتے
ن نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتم  پاهایم تحمل وزنم را نداشتتتتتتتتتت نده خودم هم  زمت 

شتتتتتتتتتتتتتدم از این کابوس تحمل خودم را نداشتتتتتتتتتتتتتتم چرا بیدار نمی
 ن لعنتے 

تتتتتتتتتتتتتتت جسدد که تازه آوردن رو بذار تو یخچال فردا ربآ براد 
 انتقالک به بهشت زهرا میان  

دیگر هشتتتدار مرد به هم ارش کارستتتاز نبوده مرد حرفک را زد 
به دا ے  و مرا دیوانه کرد  مگر من مرده باشتتتتتتتتتم و ک تتتتتتتتت راجر

ن برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم تا با فریادم او را خفه   بزند خت 
ن حرتن فرزاد چنت 

بتتتل از لتتتب بتتتاز کردن دیتتتدم کتتته ملحفتتته را رود تن کنمه امتتتا ق
 دا ے کشید و گفت: 

ون این جا بودن شما براد ما مس ولیت تتتتتتتتتتتتتتتتت خانم بفرمایید بت 
ید    داره فردا بیاید جسد و تحویل بگت 
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فهمیتتد کتته من فهمیتتد دا ے فرزاد نمردهن نمیرحم بوده نمی ے 
نر کردم او دیگر نباشتتتتتتتتتتتدن قدمی جلو برداشتتتتتتتتتتتتم تا ماباور نمی

هاد بردن دا ے شوم که سرم گ ج رفت و با سر رود سرامیا
ن خورد و دردد  ن ستتتتتتتتتتتتتتتقو  کردم  سرم با شتتتتتتتتتتتتتتتدت به زمت  زمت 
 رتتتتتتتتدا ے هم از گلویم درنیامد و 

عم ق در وجودم پیچید حتے
شتتتتتتتتتتتتتتتتدنتتد دور آن دو مرد دا ے را مقتتابتتل دیتتدگتتان من کتته تتتار می

 کردند و مرا سیاهی م ل،ے در برگرفت  

 یدم ولی میلی به باز کردن چشتمانم نداشتمهشتنرتداها را می
کردم تمام بدنم درد دارد اناار که ک تت یا دل ستتت  حس می

کت م زده باشتتتتتتتتتتتتتند  کمی در همان حال میان خواب و بیدارد 
ماندم که رتتتتتتتتدا ے آشتتتتتتتتنا به گوشتتتتتتتتم خورده این رتتتتتتتتداد زن  

هتتتتایم را بتتتته آرامی ت تتتتان دادم تتتتتا از هم گو ے آریتتتتا بود پلتتتت 
 ند  فارله بگت  

 هوش ن ومدهنت سلامه نه هنوز به

دانتتم چتتترا در ختتتواستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتگتتتویتتم متتتن بتتتیتتتتتتتتدارم فتتتقتتتط نتتتمیمی
اد شتتتتتتتتبیه ستتتتتتتتیلی مح می مرا از بیمارستتتتتتتتتان هستتتتتتتتتم که جمله

 خواب بیدار کرد  

تتتتت فکر این که دا ے رو بدون حضور آینور دفن کنید از سرتون 
ون کنید    بت 
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 اتفاقات یا به یا جلود چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم  اهر شتتتتتتتتتتتتتتتدنده رود
هایم یا در میان شتتتتتتتتتتتتتتتدند تمام آن تخت نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم نفس
کردم کتتابو  تلخ بودنتتد و من بتتا بیتتدارد لحظتتا ے کتته فکر می

رود این تخت از دستتتتتتتتت شتتتتتتتتتان رها شتتتتتتتتتدم را در بیدارد تجربه 
 کردمن ناباور آریا را ردا زدم  

 ت داداش    

اش را ق ر پشتتتتتتتت به من ایستتتتتتتتاده بود وقتے برگشتتتتتتتت گو ے 
 کرده در جیب سر داد  

 ت بیدار شدد عشق داداش  

اهن مشتتتتتتتتکی اد که به تن داشتتتتتتتتت ح م دهن ک ے به من و پت 
ستابق و امیدهایم داشتته نه ام ان نداشتت من آن جنون  ے 

 کرده باشتتتتتتتتتتتتتتتم  شتتتتتتتتتتتتتتتدیدا میل 
ے
آن کابوس وحشتتتتتتتتتتتتتتت نا  را زندگ

ام اما وقتے آریا درمانده داشتم تا ک  بگوید خواب بد دیده
ناباورم گرفت فهمیدم  و نااهک را از چشتتتتتتتتتتتتتمان پر اشتتتتتتتتتتتتتا و 

ها شتتتتتتتتتتتتتتتدت گرفتند و درد بدد در جا بوده  اشتتتتتتتتتتتتتتتاام  ے توقر
ام پیچید شتتتتتتتتوکه و ستتتتتتتتستتتتتتتتت حتے توان این که قفستتتتتتتته ستتتتتتتتینه

م تا از کو ک هاد یا خط در میان و پر دستتتتتتتتتتتتتتتت به قلبم بتے
د کنم    دردش جلوگت 
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 15#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت آینور! 

است مرا به خو ردایک بغض داشته نزدی م شده بود و می
 هایک را پس زدم  آغوش بکشد که دست

 ت برو کنار به من دست نزن  

 هوش اومدد  ت آروم باش تازه به

رروو عععقققببب    ت برو عقبه بتے

د دستتتتتتان زدم و اشتتتتتا میج غ می ریختم تا از من فارتتتتتله بگت 
کرد مهتتارم اش را دور مچم حلقتته کرده بود و ستتتتتتتتتتتتتتت  میقود

به رورتم بردارده در آخر تسلیم کند تا دست از چن  زدن 
اش دستتتتتتتتتتتتتتان مردانه و پر قدرتک شتتتتتتتتتتتتتدم و سرم که به ستتتتتتتتتتتتینه

 اش زار زار گریه کردم و ج غ زدم  رسید میان سینه

 ت کجا بردینکن

 ردایک از بغض بم شده بود  

نک    ت سردخونهه اجازه ندادم تا بیدار نشدد بتے
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زدم می کردم و ج غهایم پر سر و رداتر شدنده ناله میاشا
کرد کاستتتتتتتتته ام ستتتتتتتتنگ تن میاد از دردد که رود ستتتتتتتتینهاما ذره
دانم فقط فهمیتتتدم وقتے قتتتدر گریتتته کردم نمیشتتتتتتتتتتتتتتتتتد  چتتتهنمی

بخک مرا ستتتتتتتتتاکت کند آریا پرستتتتتتتتتتارد آمد و خواستتتتتتتتتت با آرام
 مانر شد  

ن بمونه    ت خواهرد باید بریم خوب نیست جنازه رو زمت 

م خفتتتته کنمه جتتتتانم بتتتته لبم رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد تتتتتا رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایم را در گلوی
آمتتتدنتتتد و هتتتایم ستتتتتتتتتتتتتتتختتتت میکردم و نفسهتتتاد ریز میهقهق
ن رفتم و ستتتتتتتتتتتتتتتوار شتتتتتتتتتتتتتتتتتدیم می رفتنتتتد  بتتتا کمتتتا آریتتتا تتتتا متتتاشتتتتتتتتتتتتتتتت 

مقابل خانه که  بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان را ترک کردیم و به خانه رفتیمه
ها چشمانم هاد سیاه و اعلامیهتوقف کردیم از دیدن پارچه

ب و زور رود پا هایم ایستادم و از را با درد بستم  با هزار  ن
ن پیاده شتتتتتتتتتتتتتتتدم عده اد با لباس مشتتتتتتتتتتتتتتتکی جلود خانه ماشتتتتتتتتتتتتتتتت 

گفت و شتتد تستتلیت میایستتتاده بودنده هر کس متوجه ما می
ها و اعلامیهبا ترحم نااهم می د را داش ند کرد  بتن ها ح م تت 

کردنده با تمام حرص و خشتتتمی که به که به قلبم ارتتتابت می
د در و دیوار خانه در من  همه ستتتتتتتتتتتتتتتیاهی رو ناگاه با دیدن آن

ور آشتتتتتتتتتتتتتفته و نابود به وجود آمده بود به ستتتتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتتتتتان حمله
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ها را با قدرت میشتتتتتتتتتتتتتتتدم  پارچه کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و هاد ستتتتتتتتتتتتتتتیاه و بتن
 شد  کرد مهارم کند اما حریفم نمیکندمه آریا س  میمی

نکار میت آینور حیغ   کتن

هاد پر از ترحم کستتتتتتتتتتتا ن که در کوچه بودند و تاستتتتتتتتتتتف و نااه
جاد شتتتتتتتتتتتتد که بهها را به جان خریدم من باورم نمیایههمستتتتتتتتتتتت

اد دوست داشت برود بتن عزایک را به در سفر کربلا و مکه
رمق عقب کشتتتتتیدم و اجازه اند  خستتتتتته و  ے و دیوار خانه زده

ام حلقه کرده مرا از میان رتتتتتداد دادم آریا دستتتتتت دور شتتتتتانه
تر شنجقرآن و بود اسپندد که دود شده بود و اعصابم را م 

ها را با  رفتیم  کرد عبور دهده وارد ساختمان شدیم و پلهمی
شتتتتتدنده تر میشتتتتتدیم رتتتتتداها وا تتتتتآتر میهرچه واحد نزدیا

زد  دستتتتتتتتتتتتتتتتم را از زد و دا ے را رتتتتتتتتتتتتتتتدا میمادرم بود که فریاد می
ون کشتتتتتتیدم و در نیمه باز خانه را هول دادم و  دستتتتتتت آریا بت 

هاد مشتتتتتتتتتتتتتکی در خانه بودند د زیادد با لبا وارد شتتتتتتتتتتتتتدمه عده
دادند هاد مامان را ماستتتتتتاژ میعمو پونه و عمه مهلا شتتتتتتانهزن

دید که وسط خانه و س  داش ند آرامک کنند  ک  مرا نمی
 کتته فضتتتتتتتتتتتتتتتتا را در برگرفتتته بود بو 

ے
ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بودم و بود مرگ

دید که چشتتتمم به قاب عکس دا ے کشتتتیدمه ک تتت مرا نمیمی
هاد مشتتکی دورش و گوشتتم نار شتتمرفرزاد رود پارچه ترمه ک
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هاد پر ستتتتتتتتتتتتتتتوز مامان بود  چرا عمه مهلا دستتتتتتتتتتتتتتتتت از به ناله
اش ادهتتتتتتتاد کلیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهدلتتتتتتتتدارد دادن متتتتتتتتامتتتتتتتتان و زدن حرف

 داشت  برنمی

داداش آروم باشه عمر دستتت خداستتت قستتم ک این تتتتتتتتتتتتتتتتتت زن
 بوده  

 

 16#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن راحتتتتت قستتتتتتتتتتتتتتتمتے کتتتته از آن  اگر عزیز خودش هم بود چنت 
هتتاد هتتا و ابراز تتتاستتتتتتتتتتتتتتتفکردن اشتتتتتتتتتتتتتتتتازد را قبول میف میحر 

خورد وقتے من هنوز حا ن شتتتتتتتتتتتان وقتے به چه درد میتوخالی
نتتتتتبتتتتتودم بتتتتت تتتتتتتتذریتتتتتم کتتتتتتتته عتتتتتزیتتتتتزتتتتتتریتتتتتن کستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم را از دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

هایم را رود گوشتتتتتتتتتتتتم گذاشتتتتتتتتتتتتتم و ممتد ج غ امندستتتتتتتتتتتتتداده
هایم حلقه شتتتتتتتتتد و پر قدرت مرا به کشتتتتتتتتتیدمه دستتتتتتتتتتے دور م 
 آغوش خودش کشید  

  یه ل وان آب بیاره  ت یکی
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ن احتیاج نداشتتتتمه من فقط من آب نمی خواستتتتم به ه   چت 
نیتتتتتتاز داشتتتتتتتتتتتتتتتتم دا ے فرزادم را بب نم حتے آغوش آریتتتتتتا را هم 

 کوبیدم تا رهایم کند  اش میخواستم  با مشت به سینهنمی

ت ووولللممم ک کنننی یددده دا ے من نمرده بس کنید این بازد 
 مسخره روه آریا ولم کن  

ها دستتتتت از سرم کرد چرا اینهایم دل ستتتتن  را آب میاشتتتتا
آمدن زانوهایم تا داشتتتتتتتتتتتتتتت ندن چرا دلشتتتتتتتتتتتتتتتان به رحم نمیبرنمی

ن افتادم و آریا همچنان مرا ستتتتتتتتتتتتتتتفت میان  شتتتتتتتتتتتتتتتتدند رود زمت 
 داشته بود  بازوانک نگه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خدا رحمت کنه داییت رو آینور جان راضن نیستتتتتتتتتتتتتتت با 
 کارها رو بکتن    خودت این

 دا ے من نمرده بسه از این اداهاتون متنفرم   ت ساکت شو 

برایم مهم نبود که مخاطب کلامم کیست نباید به این راحتے 
قدر تقلا کردم که از رمق افتادم پذیرفتند که او نیسته آنمی

هتتتایم متتتانور هتتتایم رود گونتتتهو نتتتا ے نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم فقط اشتتتتتتتتتتتتتتتتتا
فهمیدم هایم بستتتتتته بود اما هوشتتتتتیار بودم میدادند  چشتتتتتممی

بتهآریتتا مرا رود دستتتتتتتتتتتتتتت ک بلنتتد کرده بتته اتتتاقم می هتاد برد   ن
شتتتد وادارم کردند چشتتتم باز کرده و ام زده میآرامی که به گونه
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حستتتتتتتتتتتتتتتم را بتته ستتتتتتتتتتتتتتتقف اتتتاق بتتدوزم و ل وان آ ے کتته بتته ناتتاه  ے 
 هایم نزدیا شد را پس زدم  لب

 دد  ت بخور اینو دختے با این کارهات فقط بقیه رو عذاب می

کشتتتتتتتتیدم چهن کردندن پس عذا ے که من میک نمیچرا مرا در 
م را از دستتتتتتتتتتتتتتتت داده بودم و دستتتتتتتتتتتتتتتت ن هایم خالی من همه چت 

ها تمام فکر و ذکرم تره روزها و شتتتتتتتتتتتتتتتتببودند و قلبم و خالی
شتتتتده بود ستتتتلامتے او و امروز خیلی راحت واقعیت نبود او را 

 دادند  به خوردم می

 عمو  خورم زنت نمی

دار شتتتتتده بوده طعم خون را خکرتتتتتدایم به شتتتتتدت گرفته و 
 کردم  در گلویم حس می

ن ردات گرفته    ت ببت 

ون    ت برید بت 

مه رود چرا دستتتتتتت از سرم برنمی داشتتتتتتت تا به درد خودم بمت 
عمو م ده خوابیتتتدم  وقتے تختتتت غل یتتتدم و پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتته زن

رتتتتتتتتداد بستتتتتتتتته شتتتتتتتتدن در را شتتتتتتتتنیدم در خودم جمر شتتتتتتتتدم و 
زادم را براد همیشتتتته خودم را به آغوش کشتتتتیدمه من دا ے فر 

خواستت ند ها دلشتتان خوش بود و میاز دستتت داده بودم و آن
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شتد که او دیگر آب قند به خوردم دهند  هنوز هم باورم نمی
  ے کشتتده تصتتویر جستتم سرد شتتدهنفس نمی

جان اش و دستتتے
کنار تنک افتاده بود جلود چشتتتتتتتتتتتتتمم  اهر شتتتتتتتتتتتتتده رتتتتتتتتتتتتتداد 

 فریاد زد  رلوات از کوچه بلند شد ک  از داخل خانه 

 ت جنازه رو آوردن  

ن رود تختتت بتته  ب نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم و تقریبتتا از رود آن پتتایت   ن
توانستتتتتتتم درستتتتتتت راه پریدمه زانوهایم  تتتتتتعف داشتتتتتت ند و نمی

ن خوردم بتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتختے رود پتتتتتتاهتتتتتایم  ن تختتتتتتت زمت  بروم پتتتتتتایت 
ن خوردمه  بلند  ایستتتتتتادم  دو قدم مانده بود به در برستتتتتم زمت 

ن خوردم  بتتته هر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم و یتتتا قتتتدم پیک رفتم بتتتاز هم زم ت 
ب و زورد بود خودم را به در رستتتتاندم و با دستتتتتان لرزانم   ن
ون رفتم رداد گریه و زارد بلند مامان و  در را باز کردم و بت 

هتتاد دیگر و رتتتتتتتتتتتتتتتلوات درهم آمیختتته بود  وستتتتتتتتتتتتتتتط گریتته زن
ن گذاشتتته بودند و مامان با  سرش  ستتالن جستتمی را رود زمت 

رتتتتتتتتتدا کرد و آریا  ے ویه میخواند و منشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته بود و مرایه می
خورد  چند هاد بابا مرتضن هم ت ان میریخت شانهاشا می

قدم مانده بود که برسم به جسمی که در  اهر خودش بوده 
همان قد و قامت بلند و رعنا ے که خانجون همیشتتتتتتتتتتتته قربان 

ن خوردمه عمه اش میرتتتتتتتتتتتدقه رفت زانوهایم تا شتتتتتتتتتتتدند و زمت 
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و ستتتتتتتتتتتتتتتمت من آمد و زیر بازویم را  مهلا فورا مامان را رها کرد 
 گرفت  

 

 17#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و پیک  دستتتتتتتتتتتتتتت ک را پس زدم و خودم را رود زمت 
ام رفتمه من هنوز بتتاور نکرده بودم کتته او را از دستتتتتتتتتتتتتتتتتت داده

کردندن کنار مامان رستتتتتتیدم و شتتتتتتوکه و ترستتتتتتیده ها چه میاین
ه به جستتتتتتتتتتتتتتتمی که پیچیده شتتتتتتتتتتتتتتتده در کفن رو به رویم بود خ ت 

شدند و من ه   بودمه رداها شبیه پتا به سرم کوبیده می
واکن تتتتتتے نداشتتتتتتتم از خودم نشتتتتتتتان بدهم  مردها آمدند و زیر 

 تابوت را گرفته بلندش کردند  

 ت   اله ا  الله  

ن جتتتتتتدا کرده بتتتتتتا خود همراه کرده دنبتتتتتتال  دستتتتتتتتتتتتتتتتے مرا از زمت 
و رفتیم بردند میمردها ے که داشتتتتتتتتت ند او راد رود دستتتتتتتتتت می

ند  آریا زیر بازویم را گرفته بود من نمی خواستتتتم او را جا ے بتے
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کرد مرا ریخت ستتتت  میو درحالی که خودش مردانه اشتتتتا می
 به خودآورد  

د بگو خواهردن چرا حرف نمی ن ن حداقل تتتتتتتتتتت آینور یه چت  ز ن
 گریه کن ج غ بزن  

ها نااه مستتتتتتتتخ شتتتتتتتتده من فقط به پیکرد بود که رود دستتتتتتتتت
دوستتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتم بگویم دارید تمام مرا با شتتتتتتتتتد و من حمل می
بریتد ولی نتتاد لتتب بتتاز کردن نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم  چتته وقتت بته خود می

ن بهشتتتتتتت زهرا رستتتتتتیدیم و چه شتتتتتتد نمی دانم زمان براد من بت 
 که با دا ے فرزاد داشتتتتت یم گذشتتتتتت و حا  رو 

خاطرات خو ے
کردمه به رود تلی از خا  نشتتتتتتستتتتتته بودم و خا  را لمس می

گذاشتتتتتتتت ند  خواند و دا ے را در قتے میک تتتتتتتت داشتتتتتتتتت مرایه می
ن می گفتند خواند و همه ستتتتتتتکوت کرده بودنده میک تتتتتتت تلقت 

گویند بگذارید به گوش مرده برستتتتتده مردهن دا ے فرزاد مرا می
ن خوانده شتتتد و ک تتت دستتتت زیر بازویم انداخت  مردهن تلقت 
ن آریا و کستتتا ن  و مرا با  سر قتے کشتتتانده رتتتداد فریاد نه گفتے

در « اش را بب ند  ت بگذارید براد آخرین بار دا ے »فتندگکه می
هم آمیخته شتتتتتتتتتتتد و من مات رتتتتتتتتتتتور ے بودم که از میان کفن 

 پیدا بود  
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تتتتتتتتتتتتتتتتتت گ گفت بیاریدش جلوه آینور آب ے منو نااه کن بلند شتتتو 
 بریم  

ام برد تا رتتتتتتتتتتتتتورتم را برگرداند اما من در آریا دستتتتتتتتتتتتتت زیر چانه
تر ن دو ماه شتتتتتتتتتاید هم کمکردمه تمام ایجاد دیگرد ستتتتتتتتتت  می

و من حتے به دیدنک هم  که دا ے رود تخت بیمارستان بود 
نرفتتتتتتته بودم جلود چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتانم جتتتتتتان گرفتتتتتتت  رود دو زانو 

تر بب نمه نشتتتتتتتتستتتتتتتتتم و به جلو خم شتتتتتتتتدم تا رتتتتتتتتورتک را دق ق
اش جواب نداده بود و ها و دعاهایم براد ستتتتتتتتتتتتتتتلامتے التماس

و را تنهتا رهتا کرده طور امن متانده بودم و دستتتتتتتتتتتتتتتتے ختالیه چته
هایم شکسته بودم تا دو ماه عذاب و درد بکشدن سد اشا

فهمیدم چه بلا ے سرمان آمده دستتتتتتتتتتتتتتت رود شتتتتتتتتتتتتتتتدند تازه می
قرارد و گریتتته هتتتایم گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و ج غ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم  بتتتا  ے گوش

زدم من او را براد همیشتتتتتتته از دستتتتتتتت داده بودم رتتتتتتتدایک می
زدمه من دیر وار خودم را میکردم و جنونمویتتتتتتته و زارد می

کتتترده بتتتودم و عتتتزیتتتزتتتتریتتتن کستتتتتتتتتتتتتتتتتم را در روزهتتتتتتتتاد پتتتر درد و 
تتتتتتتت بودم او به امید ک تتتتتتتتت ے  اش تنها رها کرده بودم  من مقصرت

نیاز داشتتتتته و من دریتتتتغ کرده بودمه با آن همه اعاد عشتتتتق و 
ن من با همدم و رفیقم چه کرده بودمن چنان  دوستتتتتتتت داشتتتتتتتتے

آمتتتده در نمیزدم کتتته رتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایم گرفتتتته بود و ج غ و فریتتتاد می
قدر اشتتا ریختم کرد  آنستتوخت و قلبم درد میام میحنجره
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و نتتتتالتتتته کردم کتتتته در آخر میتتتتان آغوش آریتتتتا از حتتتتال رفتم و 
 طور به دنیایم سایه انداخت  نفهمیدم تاریکی چه

************* 

کرد من استتتتت  این تخت شتتتتده یا هفته یا یا روز فرتے نمی
آمد که چه شتتتتتده و یادم میآمدم بودم هر بار که به هوش می

بخک کردم که باز با آرامقرارد میریختم و  ے قدر اشا میآن
آمتتتدنتتتد و یتتتا خواب اجبتتتارد را بتتته تنم تزریق بتتته سراغم می

کردند  امروز از وقتے چشتتتتتتم باز کرده بودم در ستتتتتتکوت به می
ه بودمه رتتتتتتتتدا ے نداشتتتتتتتتتم که بتوانم  ستتتتتتتتقف ستتتتتتتتفید اتاق خت 

و بستتتته شتتتد ک تتت کنار تختم ایستتتتاد حرف بزنم  در اتاق باز 
 و دستم را گرفت  

 ت آینور! 

یا ق ره اشتتتتتتتتتتتتتا از گوشتتتتتتتتتتتتته چشتتتتتتتتتتتتتمم سرر خورد و   به  د 
 موهایم گم شد  

ن ت چرا حرف نمی  ز ن

خواهم با ک تتتتتتت حرف بزنمه رویم را برگرداندم که بفهمد نمی
ام  دس ک رود بازویم چشمانم را بستم تا فکر کند خوابیده

و    به نوازش دادنم کرد  نشست و سرے
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اش با اون ستتتتتتت همههفته تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور تو رو خدا حرف بزن یه
 خوا ے اگر هم بیتتتتتتتدارد یتتتتتتتا کلمتتتتتتته حرف 

داروهتتتتتتتاد لعنتے
 ز ن  نمی

 

 18#پارت

 سوگ#اختلال

 

تنم را جلو کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم تتتا دستتتتتتتتتتتتتتت ک را از بتتازویم جتتدا کرد حتے 
خواستتتتتم حس همدردد پرستتتتتود همیشتتتته مهربان را هم نمی

 هایک ترحم خوابیده  کلمه به کلمه حرف  کردم در می

ن من می قدر بده دونم حالت چهتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور همه نگرانت هستتتے
 ولی    

ها چند لحظه کلامک را باز شتتتتتتتتتتتتدن در برید و رتتتتتتتتتتتتاحب قدم
بعد مقابلم ایستتتاده آریا ه   وقت تا این اندازه بهم ریخته و 

اد هناآراستتتتته نبود ارتتتتلا ه   کدام از ما بعد از دا ے آن آدم
 شدیمن رود کمر خوابیدم و به سقف زول زدم  سابق می

 ت بلندشو خواهرد  
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خوام شتتتتتتتدند که من نه میچشتتتتتتتمانم را بستتتتتتتتم چرا متوجه نمی
اش خواهم ک تتتتتت را بب نمه دم عم ق و کلافهجا ے بروم نه می
 به گوشم رسید  

تونم م که نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لج نکن آینور به خدا به قدرد داغون و له
 نازت رو بکشم  

گفتم که نازم را بکشتتتتندن از این که بغضتتتم گرفت مگر من می
رتتتتتتدایک را با  برد  دادم ناراحت و کلافه بودهجوابک را نمی
 و تسرے زد  

 ت آینور! مگه با تو نیستمن

ام سر خورد و میان هاد بستتتتتتتتتتتتهق ره اشتتتتتتتتتتتکی از گوشتتتتتتتتتتته پل 
ون آمده بودند گم  موها ے که پریشتتتتتتتتتان از گوشتتتتتتتتته روسرد بت 

 شد  

 آریا اجازه بدید من کمکک کنم حا ن بشه   ت آقا 

ن آریا از اتاق که در را بهم کوبید با تردید چشتتتتتتتتتتتتمم  بعد از رفتے
دانستتتتتتتتتتم مهم این خواستتتتتتتتتتم بروم کجا نمیرا باز کردمه من می

ن  بود که ک تتتتتتتت نباشتتتتتتتتد ه   کس را نمی خواستتتتتتتتتم فقط همت 
پرستتتو با دیدن چشتتمان بازم قدمی جلو گذاشتتت و دستت ک را 

 م گذاشت  رود دست
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 ت پاشو قربونت برمه کمکت کنم لباسات رو عوک کتن  

کرد انداختمه آرام و با تردید نااهی به او که با غم نااهم می
ام انداخته بود رود تخت با کما پرستو که دست دور شانه

نشتتستتتم  پرستتتو از ستتا  دستتتے کوچکی که رود رتتندلی کنار 
ون کشتتتتتتیدهاد را تخت بود مانتو و شتتتتتتلوار و شتتتتتتال مشتتتتتتکی  بت 
هاد بیمارستان را دست به سویم دراز کرد تا کما کند لباس

ن  ون بکشتتتتتتتتتتتتتتتم  خودم را عقتتتب کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم و بتتتا گرفتے از تن بت 
ها به سرویس بهداشتتتتتتتتتتتتتتتتے گوشتتتتتتتتتتتتتتته اتق رفتم  تصتتتتتتتتتتتتتتتویر لباس

شتتتتناختمه چشتتتتمان نشتتتتستتتتته در آینه روشتتتتو ے سرویس را نمی
 هتتتا را سرد و ختتتالی از احستتتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتک برایم غریبتتته بود  لبتتتاس

ون برومه پرستتتتتتتتتتتتو جلود در  پوشتتتتتتتتتتتیدم و در را باز کردم که بت 
ایستتتتتاده بود از کنارش رد شتتتتدم و رود تخت نشتتتتستتتتتم  پار  
آ ے کتته ختتدمتته بیمتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتتان بتته اتتتاق آورده بودنتتد ختتالی بوده 

 پرستو رد نااهم را گرفت و به پار  رسید  

م  رم برات آب میخوادن ا ن میت تشنتهن آب می  گت 

آریا هم رفته بود و هنوز نیامده بود از اتاق پرستتتتتتتتتتتتتتتتو رفت و 
ون رفتم و پا به راه رود شتتلوغ و پر رفت و آمد بیمارستتتان بت 

گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتمه دو طرف را نااه کردم و وقتے اارد از ه   کدام 
داشتتتتتتتتتتتتتتتتم بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت هتتا ے کتته محتتتاطتتانتته برمینتتدیتتدم بتتا قتتدم
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ون زدم شتتتتتتتتتتتتتتتبیتته پلتتهراه هتتاد خروحیے رفتم  از بیمتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتتان بت 
کردم گو ے که ها ے که گم شتتده باشتتند به اطراف نااه میبچه

ن و همه کس برایم ناشناس است  س  کردم آدرس  همه چت 
رفتم از آریتتا دلخور ختتتانتتته دا ے را بتتته یتتتاد بیتتتاورم بتتته ختتتانتتته نمی

کرد دا ے بود کشتتتتتید و آرامم میبودمه تنها ک تتتتت که نازم را می
ماندم حال آریا میرفتم و کنار دا ے یا هفته که به خانه نمی

ن آمتتد  قتتدمجتتا می هتتا و هتتایم را خلاف جهتتت حرکتتت متتاشتتتتتتتتتتتتتتتت 
جا  احتما  فارتتتتتتتتتتتتتتتله داشتتتتتتتتتتتتتتتتمه خانه دا ے تا اینخیابان برمی

تقریبا زیادد داشت اما ع تے نداشت من دلم او و آغوش پر 
 خواست  محب ک را می

کردند با خره بعد از کلی پیاده راه زوق میپاهایم از درد زوق
ن  دستتتتتتتتم را  اد که خانه دا ے در آن بود رستتتتتتتیدمه به کوچهرفتے

کردم رو گرفته بودم  تتتتتتعف داشتتتتتتتم و حس میبه دیوار پیاده
اگر دستتتتتتتتتتتتم به جا ے بند نباشتتتتتتتتتتتد با سر ستتتتتتتتتتتقو  خواهم کرد  

کردم زنتتتتتت  کتتتتتتدام مقتتتتتتابتتتتتتل در رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتدم و داشتتتتتتتتتتتتتتتتم فکر می
هایک را بزنم تا در را برایم باز کنند که در باز شتتتتد و همستتتتایه

ون آمد  مرا که دید چهره   بچه کوچکی بت 
ز ن همراه با دختے

 متاارد به خود گرفت و دس ک را جلو آورد  
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 19#پارت

 سوگ#اختلال

 

ت سلام خوب هس یدن خدا رحمت کنه آقاد ردرد رو شما 
تتم خواهرزاده شتتتون هستتت ید من شتتتما رو چندبارد دیدم همسرت

 زدید  تون سر میگفت خیلی به دا ے می

ن کار را هم نداشتم سرم را  زن دستم د اما من ناد همت  را فسرے
ن انداختم تا اشتتا جمر شتتده در نااهم را نب ند  زن بعد  پایت 

 حسا ے از خو ے از این
ا ن هاد دا ے کرد دست که  یا سختن

از سرم برداشتتتتتتتتتتتتتتتت و رفته تنها حستتتتتتتتتتتتتتتن خوب این دیدار در 
ستتتتتتتتتاختمان بود که باز مانده بود وارد ستتتتتتتتتاختمان شتتتتتتتتتدم و به 

بقه چهارم رفتم  دا ے همیشتتتتتتتتته براد من یا کلید یدک در ط
کرده کلید را برداشتتتتتتتتتتم و در را باز کردم جاکف تتتتتتتتتے جاستتتتتتتتتتاز می

گویم نه که هوا سرد باشد خانه تاریا و سرد بود  سرد که می
نهه سردد خانه از نبودن رتتتتتتتتتاحب خانه بود ارتتتتتتتتتلا اگر دا ے 

د در چرا جتتتا آمتتتده بودمن آن زن جلو فرزاد نبود چرا بتتته این
رفتم فشارد که در و به من تسلیت گفتن هر چه جلوتر می

شتتده هجوم رتتحنه و آوردند بیشتتتے میدیوار خانه به قلبم می
تصتتتتتتتتتاویرد که در این دو ماه در ذهنم ابت شتتتتتتتتتده بود باعث 
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م تا بتوانم سر ا بمانم  دا ے را من در  شتد دستت به دیوار بگت 
دا ے را من در سردخانه  جان پیدا کرده بودمهناین خانه نیمه

کردم کتتتته دیگر او را جتتتتان دیتتتتده بودمن چرا بتتتتایتتتتد قبول می ے 
خانه خاطرات زیادد با  ندارمن من در گوشتتتتتتتته به گوشتتتتتتتته این

ها ے که با دا ے فرزاد داشتتتتتتتتتتتتتم  اکتر روزها مخصتتتتتتتتتتتتورتتتتتتتتتتتتا زمان
آوردمه دا ے همیشه کردم به دا ے پناه میمامان یا آریا دعوا می
هایم به ل ف بود نصتتتتتتف بیشتتتتتتتے خواستتتتتتتهمدافر حقوق من 

خانه کردم گردمیان ے  ن هاد او به دستتتتت آمد  نااهی به آشتتتتتغ
د میچتتتته وقتتتتت ن کردیم و غتتتتذاهتتتتاد من هتتتتا کتتتته بتتتتا هم آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ

د من تعری،ن داشتتتتت نه  کردیمهدرآوردد درستتتتت می ن نه آشتتتتتغ
دا ے فرزاد جز نیمرو و املت و سوسیس درست کردن غذا ے 

 بلد بود  

 «وخت  ت دا ے غذا س»

 
ے
اد کتتتته در ختتتتانتتتته پیچیتتتتده بود هر دو بتتتته از بود ستتتتتتتتتتتتتتتوختکی

ختتتتانتتتته هجوم بردیمه دا ے قتتتتابلمتتتته غتتتتذا را از رود گتتتتاز 
ن آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ

 برداشت و رود سینا گذاشت  

ن نرفته پس میاد طور میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بچه تو چه» خواد شتتتتتتوهر کتن
 «خونه مادرت یه غذا بلد نیستے  
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د درستتتتتتتتتتتت  ن غذا ے که به هزار زحمت از رود دستتتتتتتتتتتتور آشتتتتتتتتتتتتغ
 غر میک

ے
 زد  رده بودیم سوخته بود و دا ے مدام از گرسنکی

 باز دو تا غذا یاد بگت   »
ن و قر ے  «ت به جاد دانشااه رفتے

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دا ے خب من گفتم درس دارم حواستتتتتتتت به غذا باشتتتتتتته »
 «گرفتے خوابیدد  

ن کتن  » خونه رو هم ک یف کردد خودت باید تمت  ن  «ت کل آشتغ

 «ت دا ے من درس دارم  »

 «ت منم گشنمه  »

ن بگت  بخوریم  »   «ت خب یه چت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت همه خواهرزاده دارن ما هم خواهرزاده داریمه پس تو »
نجا حیغ کار میاین  «کتن

ون گرفتیم و دا ے تا یا هفته غذاد  آخر هم شتتتتتتتتتتتتتتتام را از بت 
ام را ستتتتتتتوژه کرده بود  رتتتتتتتفحه شتتتتتتت رنج چو ے مورد ستتتتتتتوخته

ن پر از گرد و خا  بوده همیشتتتتتتتتتته خودش  علاقه دا ے رود مت 
ن مییا به یا مهره کرد  اغلب در بازد مغلوب او ها را تمت 

شدم با این که خودش این بازد را به من یاده داده بود اما می
گرفتمه در چند حرکت کیک وقت یاد نمیهایک ه  شتتتتتتتتتگرد 

 شدم  و مات می
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 «ت کیک و مات  »

 «کتن  ت دا ے قبول نیست شما جرز ن می»

ن دو انگشت گرفتب تن   کشید  ه بود و میام را بت 

 «من اندازه کل عمر تو بازد کردم   ت خجالت بکک بچه»

 

 20#پارت

 سوگ#اختلال

 

ند کل عمر من چه قدر بودن من راضن بودم از عمر من بگت 
ن بردم و  و به عمر او ا تتتتتتتتتتتتتافه کنند اما نشتتتتتتتتتتتتتد  دستتتتتتتتتتتتتت زیر مت 
ن با رتتتتداد بدد شتتتتکستتتتت و  واژگونک کردم شتتتتیشتتتته رود مت 

هاد شتتتتتتتتت رنج هر کدام طرتن افتادنده هزار تکه شتتتتتتتتتد و مهره
 عقب عقب رفتم نااهم رود گ تار قدیمی دا ے نشست  

نت دا ے پس گ برام گ تار می»  «ز ن

 «ت برو بچه گت  نده  »

 «ت پس ال  خریدیکن»

 «دم خودت بزن  ت یادت می»
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 «ت واد من که عاشقشم  » 

هد اما اش کرده بودم تا برایم بزند و یادم بدتازه به زور راضن 
اش برداشتتتتتم دستتتتتے رود وقت نشتتتتد گ تار را هم از رود پایه

 دا ے نبود تا با حستتتاستتیت هر ستتتیم
هاد نازکک کشتتتیدم وقتے

جتتا بودن آن بتتار گ تتتارش را کوک کنتتد این گ تتتار چرا هنوز این
ها ے را به کنارد پرت کردم و از کنارش رد شتتتتتدم  قاب عکس

 ختتاطره و چنتتدتتا ے کتته بتته دیوا
ن ر بود از ختاطرات کتته رود مت 
هتتا را از دیوار کنتتدم و هتتایمتتان بود  آنهتتا و گردشکوهنوردد

خوردند هر کدام را طرتن پرت کردمه خاطرات به چه دردم می
وقتے خودش نبودن وقتے من دستتتتتتتتتت به ستتتتتتتتتینه نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم و 

 مرگک را تماشا کردم  

 ت لعنت به منه لعنت به من که دیر رسیدم  

زدمه من چتته کرده بودمن ریتتاد میکردم و فبلنتتد بلنتتد گریتته می
در برابر این همتته عشتتتتتتتتتتتتتتتق و محبتے کتته از او گرفتته بودم چته 
کرد جوا ے داده بودمن دا ے فرزاد همیشه مرا غرق محبت می

همیشه او بود که براد ما دنیا اما ه   توق  از من نداشته
رفتتت گو ے بتته قلتتب او کرد  ختتار بتته پتتاد متتا میرا زیر و رو می
کشید و من بوده بعد او دیگر در این دنیا نفس نمی خار رفته

 هنوز زنده بودم  
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 کار رو کرددن ت خدایااا چرا دا ے منن چرا با من این

دا ے عزیزم را بتته حتتال خودش رهتتا کرده بودم تتتا جتتان بتتدهتتد 
پس این چتتته دوستتتتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتتتن بود کتتته قتتتدمی هم براد او 

عذاب تا  سوخت بار این همهبرنداشتمن دلم براد خودم می
 ابد رود دوش من بود  

لعنت به من که کارد  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لعنت به من که تنهاش گذاشتتتتتتتتتمه
 براش نکردم  

منتتتده او بودم و بتتتار ملامتتتت خودم را بتتته دوش  تتتتا ابتتتد من سرے
تتتت بیماردمی تتتت تنها ے و کشتتتتتیدمه من مقصرت اش نبودم اما مقصرت

 
ے
هتتتتتتتا ے کتتتتتتته نتتتتتتتامتعتتتتتتتادل بود و اش کتتتتتتته بودم  بتتتتتتتا قتتتتتتتدمدلتنکی
ها رفتند به اتاق دا ے رفتم و رتتتحنهستتتیاهی میها ے که چشتتتم

شتتتتتتتتتتتتتتتتتدنتتتد  سردختتتانتتته و بهشتتتتتتتتتتتتتتتتتت مقتتتابتتتل چشتتتتتتتتتتتتتتتمم عوک می
ن خواندن و ج غستتتتتتتتتتتتتتتن زهراه هاد مامان ها و رتتتتتتتتتتتتتتتداد تلقت 

پیک چشتتتتتتتتتتتتتتتمم بودنتتتتتتد  در اتتتتتتتاق دا ے را بتتتتتتاز کردم و میتتتتتتان 
رود تمام وستتتتتتتتتایلک را خا  گرفته  چهارچوب در ایستتتتتتتتتتادمه

ام ه به تخت دا ے برستتتتتتتتتتتتتتتم یاردبود  زانوهایم فقط تا وقتے ک
کردند رود تخت افتادم و زانوهایم را در ش مم جمر کردمه 

د تنم را دربرگرفت و چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم را بهم کم  تتتتتتتتتتتتتتتعف همهکم
 رساند  
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هایم از خشتتتتتتتتکی ترک در بیابان خشتتتتتتتتکی گت  افتاده بودم و لب
خورد و اناار وستتتتتتتتط خورده بودنده آفتا ے ستتتتتتتتوزان به سرم می

 جهنم بودم  

ن پر از ت غ و ختتار بوده رود اد دورتر متتارد در فتتارتتتتتتتتتتتتتتتلتته زمت 
ن می خواستتتتم ج غ بزنم اما آمد میمیخزید و نزدیا رود زمت 

گرداندم همه آمد  هر چه چشتتتتتتتتتتتم میرتتتتتتتتتتتدا ے از گلویم درنمی
د نبوده نمی ن دانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتته کتتدام اطراف خشتتتتتتتتتتتتتتتتا و ه   چت 

طرف بروم ترستتتتتتتتتتتتتتیده بودم  رتتتتتتتتتتتتتتدا ے باعث شتتتتتتتتتتتتتتد سرم را به 
ن چرخانم دیدم جنازهستتتتتتتتتم ک ب اد کفن پ   شتتتتتتتتتده رود زمت 

جلو رفتم امتتا بتتاد کفن را کنتتار زد خودم بودم  من مرده  بوده
کردمن مرده بودمن ج غ زدم بودمن پس در این بیابان چه می

ن را و وحشت زده عقب رفتم که پایم رود جسمی رفته پایت 
تتته ناتتاه کردم زیر پتتایم پر از خون بود متتار زیر پتتایم بود کشتتتتتتتتتتتتتتت

شتتتتتتد و گرد و خاکی که به بودمکن باد هر لحظه شتتتتتتدیدتر می
 شد  رفت مانر دیدم میچشمانم می

 «ت آینوره چشماتو باز کن  »

 

 21#پارت

 سوگ#اختلال
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 شده رداد دا ے فرزاد بود  ردا در بیابان اکو می

نقدر میت آینور دا ے بیدارشو چه»  «خوا ے

م را ت ان بدهم اما کردم دستتتتتتتتت و پایکردم و ستتتتتتتت  میناله می
 گت  کرده بودم  

 «ت من رفتم با من نمیادن»

دم تا رتتتتتتتتتتتتتتتدا ے از گلویم دربیاید اما جز هایم بهم میلب
تتتتتتتتتتتتتتے فسرت

 هاد ریز و آرام ردا ے نداشتم  ناله

ه من رفتم خدافب  »  «ت نه م ل این که تو بیدار بشو نیستے

 با تمام توانم به حنجره فشار آوردم و ردایک زدم  

رروووه وایساااا منم میت دددااا»  «خوام بیااااممم  یت  ننتن

گرفتم چشمانم از شدت گرد و زدم جوا ے نمیهرچه ردا می
تتتتتتتتتتته خا  و طوفان بستتتتتتتتتتتتته بود و جا ے را نمی دیدم فقط یکسرت

 زدم  فریاد می

 «بینم  ت دا ے تو رو خدا رتے کن من جا ے رو نمی»

ج غ  بتته گریتته و التمتتاس افتتتاده بودم بتته حس ستتتتتتتتتتتتتتتوزش پتتایم
زدم و تنم بلندد کشتتتیدم و در جایم نشتتتستتتتمه نفس نفس می
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داغ بود اناتتار کتته وستتتتتتتتتتتتتتتط کوره آتک بودم  ناتتاهم در تتتاریکی 
کرد آن بیابان کابوس بود رتتتتتتتتتتتتتتتداد دا ے همه جا را رستتتتتتتتتتتتتتتد می

چتتتهن مرا رتتتتتتتتتتتتتتتتتدا زده بود امتتتا من نتوانستتتتتتتتتتتتتتتتم خودم را بتتته او 
رود  برستتتتانم  در اتاق با شتتتتتاب باز شتتتتد و به دیوار چستتتتبیده

و  کردم به ج غ زدن ک  م  دستم  تخت عقب رفتم و سرے
 را گرفتم بود و س  در آرام کردنم داشت  

 آینور آروم باش   ت آینور منم باباجانه

 یا طرف رورتم به ناگاه سوخت و ساکت شدم  

دو ن از تو که منو نصتتتتتتف عمر کرددن می تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آروم باش باباه
 گردیمنربآ تا حا  داریم دنبالت می

کردم و دستتتتتتتتتتتتتتتم رود رتتتتتتتتتتتتتتورتم بوده بابا مرتضتتتتتتتتتتتتتتن هق میهق
خودش را جلو کشتتتتتتتتتتتتیده و مرا ستتتتتتتتتتتتفت در آغوش گرفت  تنم 
 خیس از عرق بود و موهایم خیسم بهم چسبیده بودند  

 کردد بابانت تب

 هایم خشا بودند و ردایم گرفته  لب

 ت تو یه بیابون ترسنا  گت  کرده بودم    

 کردم  مات را ادا میزدم و به سختے کلنفس نفس می

 دید که    کرد اما من چشمام نمیت دا ے ردام می
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ام را بگویمه آغوش بابا مرتضتتتتتتتن گریه امان نداد تا بقیه جمله
 تر شد بازوهایم را نوازش کرد  تن 

 ت خواب دیدد باباه تموم شد فقط خواب بوده  

نتتته خواب نبود خود واقعیتتتت بوده واقعیتتتت این کتتته دا ے از 
لخور بود و حق هم داشتتتتتتتتتتتتتتت  آن مارد که در دستتتتتتتتتتتتتتت من د

خودد که  خواب دور تنم پیچیده بود و نیشتتتتتتتتم خودم بودمه
اش عزیزترین کستتتتتتتک را از دستتتتتتتت داد  رتتتتتتتداد با ندانم کارد

ون اتاق به گوش میها و ردا زدندویدن  رسید  ها ے از بت 

ن آینور این  جاستنت بابا! کجا ے

 اب آریا را داد  ام زد و جو اد به پیشا ن بابا بوسه

 ت بیا تو اتاق داییت  

 تتتتتتتتتتتتتتتع،ن کتتتته مرا بتتتته کتتتتابوس کشتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتده بود هنوز در بتتتتدنم  
هتتاد خیستتتتتتتتتتتتتتتم بتتاز هم میتتل رود هم کرده پلتت خودنمتتا ے می

دیدم  در جا را تار میافتادن داشتتتتتت ند و از شتتتتتتدت اشتتتتتتا همه
قاب در آریا و پشتتتتتتتتتت سرش پرستتتتتتتتتتو  اهر شتتتتتتتتتدنده آریا پا به 

 د زد  اتاق گذاشت و سرم فریا

 

 22#پارت
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 سوگ#اختلال

 

ه می دو ن نزدیا بود ستتتتتکته کنم از ترس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خیل ت  احمق ت 
 این که بلا ے سرت اومده باشهن 

آمد مگر مهم بودن دا ے فرزاد را نداشتتتتتتتتتتتتم خب بلا ے سرم می
 مگر مهم بود که خودم باشم یا نباشم  

 تب داره   ت بسه آریا این بچه حالک خوب نیسته

حرف بابا را شتتتتتتتنید خودش را به من رستتتتتتتاند و پرستتتتتتتتو که این 
 ام گذاشت  دس ک را رود پیشا ن 

ت تبک خیلی هم با ست آقاد ایما ن ام ان داره با این شوک 
یمک بیمارستان    عصتے و تتے که داره تشنج کنه باید بتے

ن گنتتت  و مبهم میکم همتتتهکم شتتتتتتتتتتتتتتتتتده اناتتتار در قعر چتتتاهی چت 
دستتتتتتتتتتتان بابا به عالم  بار رودعم ق ستتتتتتتتتتقو  کرده بودمه این

د رفتم   ے   ختے

ون از اتاق پر از همهمه و رفت و آمد بوده دوست و آشنا  بت 
مان هر روز براد سرستتتتتتلامت دادن و عرک تستتتتتتلیت به خانه

ن و مواجه با آدممی ون رفتے ها را آمدند اما من دل و دماغ بت 
ن و به در و دیوار زول زدن را  نداشتتتتتتتتتتتم  رود تخت نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتے
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هتتتتتا ے کتتتتته بتتتتته پ هتتتتتاد پر ترحم و پ ادم بتتتتته ناتتتتتاهدترج آ می
هتتتتتتایم ام را رود زانو افتتتتتتتاد  چتتتتتتانتتتتتتهمحض دیتتتتتتدنم بتتتتتته راه می

 دا ے 
گذاشتتتتتتتتم و م ل تمام این مدت به دا ے فکر کردمه دکتے

ین متخصتتتتتتتتتتص هاد قلب و جرا  زبردستتتتتتتتتتتے بود  وقتے از بهتے
قبول نکرد دا ے را اورژان تتت عمل کند از او بدم آمده بود اما 

هتتایک پوتکی بود کتته حرف متتان آمتتده بودهدر دیروز بتته ختتانتته
 به سرم کوبیده شد  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت واقعا متاستتتتتتتتفم کارد از دستتتتتتتتتت من برنم ومده ایشتتتتتتتتون »
 «ها بود درست حسا ے پیگت  درمانشون نبودن  مدت

خورد گتتتتتاهی حتے آریتتتتتا دا ے قرص و داروهتتتتتایک را مرتتتتتتب می
 گفت جوا ے  کرد وقتے این را بهبرایک داروها را تهیه می

دکتے
د نداش یم    گرفت که ه   کدام از آن ختے

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت از آخرین بارد که ایشتتتتتون اومدن م ب من پنج ستتتتتالی »
 «گذرهه وقتے تو بیمارستان دیدمشون جا خوردم  می

کرد تا از م ب مامان فرشتتتته هر ستتته ماه به دا ے یادآورد می
ده حرف  وقت بگت 

 هاد دکتے براد ما جدید بود  دکتے

 «واید بگید برادر من نم ومده م بنخت می»
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ن » طوره من به ایشتتتتتتون هشتتتتتتدار داده بودم که تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دقیقا همت 
ه قلب شتتتتتتتتتتتتتتتوحین بردار نباید در درمانشتتتتتتتتتتتتتتتون اهمال ن کارد کتن

 «نیست ولی خب خدابیامورز گوش نداد  

 گفته
ے
 فقط یا معنا داشتتتتتتتتتتتتتتتته دا ے فرزاد از زندگ

هاد دکتے
ن  چرا دا ے به بریده بود و این شتتتتتتتتتتتتده بود مستتتتتتتتتتتت له  ینحل م

دانستتتتتتتتتتتتتتت خودش و ستتتتتتتتتتتتتتلام ک اهمیت نداده بودن مگر نمی
گفت دا ے سرخود دارو ستتتتتتتتتتتتتتن دکتے میجان ما به او بستتتتتتتتتتتتتته

تتتتتتتتتتتتتتف می کردیم تحتتتتت نظر کرده درحتتتتالی کتتتته متتتتا فکر میمصرت
ن زد از یادم نمی  رود  پزشکک استه حرتن که دکتے موقر رفتے

ک میاد بیمارد تر پیتتتت با بیمارهاد زیادد سر و کار دارم و کم»
آقتتتاد رتتتتتتتتتتتتتتتتتدرد یتتته  بعتتتد از این همتتته وقتتتت بتتته یتتتادم بمونتتتهه

کرد در نااه خصتتتتلتے داشتتتتت که همه رو به خودش جذب می
شتتتتتتتتتتدد کرد ولی وقتے باهاش آشتتتتتتتتتتناتر میاول ک تتتتتتتتتت باور نمی

ده  ما خودمون راحت با خدا دستتتتتتتتتتتتتتتت می فهمیدد که چهمی
به خدا  تر شتتتتتتتتتتتتدن تو اعتقاد و اعتماد رو براد یه درجه مح م

 «کشیم ولی ایشون واقعا خدا ے بود  می

به آرامی به در خورد و مرا از فکر و خیال جدا کرده سرم را   ن
شتتود  پرستتتو به طرف در چرخاندم تا بب نم چه ک تت وارد می
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بود اول سرش را از  د در داخل آورد وقتے مرا دید وارد اتاق 
 شد  

ن فکر می ن کردم خواب با ے به ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتلام خو ے اطر همت 
 آروم در زدم نشنیددن

 ت چرا شنیدم  

ن تحریرم گذاشت و لب تخت نشست    کیفک را کنار مت 

 ت پس چرا جواب نداددن

 ت چون حورله دیدن ک  رو نداشتم  و ندارم  

 ام زد  لبخندد به کج خل،ے 

 

 23#پارت

 سوگ#اختلال

 

 دلم برات تن  شده بود   ت من اومدم بب نمته

 خندش زدم و با لحتن تند گفتم: پوزخندد در جواب لب

 ت م م تن اومدد منو بب تن و دلت براد من تن  شدهن
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 از واکنشم جا خورده بود  

تتتتتتتتتتتتتتت منظورت چیهن معلومه که به خاطر تو اومدم از اون روز 
     تو بیمارستان نگرانت بودم

 اش را کامل کند و با تحقت  گفتم: نذاشتم جمله

شتتهه جدیدا رواب ت با تتتتتتتتتتتتتتتتت ولی من شتتا دارم به خاطر من با
کردم قبلا پات رو تو آریا حستتتتتتتتتتتتتتنه شتتتتتتتتتتتتتتده هر چه ا ارت می

ذاشتتتتتے حا  حیغ شتتتتده که با آریا دوره م وفتے تو خونمون نمی
جتتا کتته بتته خیتتابونتتا  اگر هر روز هر روز راه م وفتے میتتاد این

مامان باباد من اابت کتن عروس خواهرشتتتتتتتتتتتتتتتوهر دوستتتتتتتتتتتتتتتتے 
ون گرفتت فقط هستتت خیالت تخت از همون اول چشتتمشتت

 منتظرن خواهرجونت شوهر کنه بعد بیان خواستاارد  

در کسرد از اانیه چشمانک پر از اشا شد ناباور از جایک 
ن قضتتاوت ها ے گریزان بود و بلند شتتده پرستتتو همیشتته از چنت 
دانم فقط رفتنک من پشیمان بودم از حرتن که زدم یا نه نمی

کشتتتتتتتتتتتید و به چن  میگر بودم  در حالی که کیفک را را نظاره
هایک مستتلط کرد برخود و اشتتاهاد عم ق ستت  میبا نفس

 شود گفت: 

 از دیگران چه توق  
ے
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو ے که چهارستتتتتتاله رفیقمی اینو بکی

باید داشتتتتتتته باشتتتتتتمه داغدارد درستتتتتتت عزادارد قبول عزیز از 
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شتتتتتته دیگران به پاد دستتتتتتت دادد اونم درستتتتتتت ولی دلیل نمی
ت بتته جتتاد عزادارد نوادهتو بستتتتتتتتتتتتتتتوزن ی م بتته خودت بیتتا ختتا
 د تو رو خوردن  براد داییت کارشون شده غصه

ن او نگذشتتتتتتتتته بود که مامان فرشتتتتتتتتته به اتاقم دقیقه اد از رفتے
 آمد  

 قدر سریتتتتر رفتن ت آینور حیغ شد چرا پرستو ان

 اد با  انداختم  شانه

 دونم  ت نمی

 کرد ل یف و مهربانانه باشد گفت: با لحتن که س  می

جان پاشتتتتتتتتتتتتو یه لباس مرتب بپوش بیا ت برم مامانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قربون
ون مهمون داریمه مردم به خاطر ما میان زشته تو چپیدد  بت 

ن  تو اتاق سراغت رو می  گت 

 در رورتک براق شدم و ردایم با  رفت  

دستتتت از سرم بردارید  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت به درک مگه من گفتم پاشتتتن بیانه
ون مامان  دیگه نمی  خوام ک  رو بب نم برو بت 

ون م امان فرشتتتتتتتته با چشتتتتتتتمان لبالب از اشتتتتتتتا لب گزید و بت 
اد به در خورد کلافه پوتن کشتتتتتتتتتتتتتتیدم و رود رفته دوباره تقه

تختتت خوابیتدم و پتو را رود سرم کشتتتتتتتتتتتتتتتیتدم  در بتته آرامی بتاز 
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شتتتتتتتتتتتتد خودم را به خواب زدم تا دستتتتتتتتتتتتت از سرم بردارنده عمه 
 مهلا بود که رو به ک  گفت: 

ن خدابیامورز بهم ریختهه نه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این بچه حستتتتتتتتتا ے بعد از او 
 خواب داره نه خورا  بیدارش نکنیم دیگه  

بغض در گلویم  نه کرد در اتاق که بستتتتتتته شتتتتتتد پتو را از رود 
گفت دیگر بهم ریخته عمه مهلا راست می رورتم کنار زدمه

بودم  بعد از آن شتتتتتتتتتتتتتب که در خانه دا ے پیدام کردند باز هم 
هایم ان شتتتتتتتتتتدم  کابوسبه خاطر تب عصتتتتتتتتتتتے روانه بیمارستتتتتتتتتتت

 شتتتتتتتتتتتده بودند و شتتتتتتتتتتتتے نبود که خواب راحت داشتتتتتتتتتتته 
بیشتتتتتتتتتتتتے

باشتتتتتتمه دیگر یا ق ره اشتتتتتتا هم نریخته بودم  فقط بغض 
اد کتته راه گلویم گرفتتت از حجم تودهکردم و گلویم درد میمی
بستتتتت  آریا هر رتتتتبآ بعد از نماز مامان و بابا مرتضتتتتن را را می

رفتمه قهر بودم یا لج کرده برد اما من نمیبه بهشتتتتتتتتتتت زهرا می
اد دانم  اکتر در اتاقم گوشهدانم با گ آن را هم نمیبودم نمی

ها تا دوران از کودگ کردمهها فکر مینشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم و ستتتتتتتتتاعتمی
ام هر چه خاطره با دا ے داشتتتتتتتتتتتتتتتتم را هر روز نوجوا ن و جوا ن 

 کردم  مرور می

 

 24#پارت
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 سوگ#اختلال

 

ها و اد از مهربا ن یه کنم ذرهقصتتتتتتتتتتتتتتتتد داشتتتتتتتتتتتتتتتتم را خودم را تنب
ان نکرده بودم که محبت ها ے را که در حقم کرده بود را جتے

توانستتتتتتتتم حداقل دستتتتتتت ک را ه  ه در روزهاد ستتتتتتتختے که می
م که احستتتتتتتتتتتاس تنها ے نکند تنهایک گذاشتتتتتتتتتتتته بودم  این  بگت 

هایک شکنجه حق ک  بود که خودخواهانه به خاطر ترس
اد ستتتتتتتتتتنگر گرفته بود  در خودش را عقب کشتتتتتتتتتتیده و گوشتتتتتتتتتته

ام کوهی از غم و عقده رود هم جمر شتتتتتتده بود و من ستتتتتتینه
سرم پر بود از اف تتتار  دانستتتتتتتتتتتتتتتتم دقیقتتتا بتتتته کتتتتدام برستتتتتتتتتتتتتتتمهنمی
هسرتهی که مغزم را ستتتتتتورا  می ے  ن  کردند  انگت 

ے
ام را براد زندگ
ن و ه   کس برایم  از دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت داده بودم و دیگر ه   چت 

منده دا ے فرزاد بود و این اهم تے نداشتتته تا عمر داشتت
تم سرے
کشتتتتتتتتتتتت  در اتاقم در طول بار عذاب داشتتتتتتتتتتتت ذره ذره مرا می

شتتتتتتتتتتتتتتتتتد ولی من توجهی بتته اطرافم روز بتتارهتتا بتتاز و بستتتتتتتتتتتتتتتتتته می
کردم در کردم حس میهر رتتتتتتتتبآ که چشتتتتتتتتم باز می نداشتتتتتتتتتمه

ام  همان روز نح تتتت که دا ے را از دستتتتت داده بودم گت  کرده
ار استتتتتتتتتتتتتتتتت با جستتتتتتتتتتتتتتتم دا ے در سرخانه کردم قر هر بار فکر می

دیدم  مواجه شتتتتتتتتومه گاهی هم او را در گوشتتتتتتتته و کنار خانه می
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ختتتانتتته در حتتتال چتتتاد خوردن بوده گتتتاهی هم   گتتتاهی در آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ
کرده گتتاهی سر مقتتابتتل تلویزیون داشتتتتتتتتتتتتتتتتت فوتبتتال تمتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتا می

ل
َ
ل میشتتتتتتتتتتتتتتت رنج با آریا ک
َ
کرد  دا ے فرزاد همه جا بود و من ک

زدم یتتتا تمتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتایک بتتتا او حرف می هتتتا در خیتتتالم یتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتت
کردمه دوستتتتتتت نداشتتتتتتتم ک تتتتتت سراغم بیاید چون با آمدن می
 رفت  ها دا ے میآن

************************************
************** 

ستتتتتتتاعت  ده رتتتتتتتبآ بود اما من هنوز بیدار بودم و به ستتتتتتتقف 
ه شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بودمه چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتانم می ستتتتتتتتتتتتتتتوختتتتت و حجم اتتتتتاق خت 

ده  که گو ے از  اد در گلویمگستتتتتتتتتے
عامل درد شتتتتتتتتده بود  با تتن

خانه رستتتتتاندم  ے جن  برگشتتتتته به
ن توجه زور خودم را به آشتتتتتتغ

بتته عمتته مهلا و دختے و عروستتتتتتتتتتتتتتتکه سراغ کتتابینتتت رفتم و از 
بخ تتتتتے که هاد آراماد که در آن بود یا ورق از قرصجعبه

ون کشتیدم  خواستم سمت شت  مامان استتفاده می کرد را بت 
ن بخورمه کتتته آب بروم کتتته سر  م گ ج رفتتتت و نزدیتتتا بود زمت 

ستتتتتتاینا زیر بازویم را گرفت دستتتتتت ک را پس زدم و خودم را بند 
 کابینت کردم  

 ت بذار کمکت کنم  
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 خوام برو عقب  ت نمی

اد کتتته امتتتانم را بریتتتده بتتته هر زحمتے بود بتتتا سردرد و سرگیجتتته
تازه یادم آمد که  بود به اتاقم برگشتتتتتتتتتتتم و رود تخت افتادمه

هتتتتتتتاد بتتتتتتتدترکیتتتتتتتب را طور این قرصنیتتتتتتتاوردم حتتتتتتتا  چتتتتتتته آب
اد آرام خوردمن ناد دوباره از جا بلند شتتتتتتدن نداشتتتتتتتم تقهمی

حرف داختتل آمتتد و بتته در خورد و آ لتته عروس عمتته مهلا  ے 
ل وان آ ے کتتته در دستتتتتتتتتتتتتتت ک بود را رود عستتتتتتتتتتتتتتتلی کنتتتار تختتتت 

 گذاشت  

د خواستے ردا بزن   ن  ت کارد داشتے یا چت 

به ستتتتتتتتتتختے  تاق برود چشتتتتتتتتتتمم به ستتتتتتتتتتقف بودهتا زما ن که از ا
ون کشتتتتتتتتتتتتتیدم دستتتتتتتتتتتتتتانم  نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتم و قرض را خشتتتتتتتتتتتتتابک بت 

 نبود بتتایتتد چنتتدتتا ے می
لرزیتتدنتتد  بتته نظرم یکی یتتا دو قرص کتتاتن

 و  ے می
ے
خوا ے را یا قرص کفاف خوردم این حجم از خستکی

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و تتته حلقم نمی داد  چنتتد تتتا قرص از ورقک بت 
هم پشتتتتتتتتت سرش سر کشتتتتتتتتیدم شتتتتتتتتاید  انداختم و ل وان آب را 

کم داشتتتتتتتتتت ند اار کم  خوابیدمهکمی بیشتتتتتتتتتتتے بلکه تا همیشتتتتتتتتتته می
شتتتتتتتتتتتتدم  در عالم تر میتر و ستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتکردند هر لحظه گ جمی

کردم که در اتاق به دیوار کوبیده شتتتتتتتتتتتتده آریا دیگرد ستتتتتتتتتتتتت  می
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ن و نفس نفس زنتتان خود را وستتتتتتتتتتتتتتتط اتتتاقم بود کتته خشتتتتتتتتتتتتتتتمگت 
 انداخته بود  

ه احمق ا  ین حرفا چیه بار پرستو کرددنت دختے

ن اوه به برادرم برخورده بود که به دختے مورد علاقه اش توهت 
 شده  

 ت چ ت  گگگفت تم ممماگگهههن

شتتتتتتل و کشتتتتتتیده حرف زدنم دستتتتتتت خودم نبود گو ے که یادم 
طور ادا کنم  بهت و تعجب جاد رفته بود کلمات را باید چه

من که تلاش خشتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفتند قدمی جلود آمد و پیک پاد 
ن تخت افتاده بودم نشست  می  کردم بلند شوم اما پایت 

 ت چته تون حیغ شدهن

 

 25#پارت

 سوگ#اختلال

 

کشتتتتتتتتتتده این که قهقهه و با سر ورتتتتتتتتتتتدایک همه را به اتاقم می
گریه کردنم قاطی شتتتتتتتده بود دستتتتتتتت خودم نبود  آریا دستتتتتتتت 
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نگرا ن و  ام انتتداختتته و مرا رود تختتت نشتتتتتتتتتتتتتتتتانتتدهدور شتتتتتتتتتتتتتتتتانتته
کرد  اخم کردم از طرز نااه در رورت همه بیداد میوحشت 

 آمد  شان خوشم نمیپر از ترحم و دلسوزد

ن   ررووونتن ررییید اااززز ااات تاااقققممم بببی ت   ت ببتے

ن  د کشتتتتتتتتتتف کرده باشتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتمت تخت خت  ن آ له اناار که چت 
شتتده اما شتتنیدم برداشتتته رتتداهاد اطرافم داشتتت گن  می

 که با وحشت به آریا گفت: 

 ها رو خورده  ت یا خدا تمام قرص

هایم میل چشتتم تنم سرد شتتده بود و رتتداها نامفهوم بودنده
گذاشتتتتت ند من ها نمیشتتتتتدیدد به بستتتتتته شتتتتتدن داشتتتتت ند و این

گفت دستتتتتتتتتتتتتت از سرم بردارنده بخوابم  کاش یکی بهشتتتتتتتتتتتتتان می
ن و آستتتتتتتتتمان معلق بودم و بعد استتتتتتتتتت  تاریکی شتتتتتتتتتدم   میان زمت 

هتتتتاد رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد کیلو ے ورتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بود هتتتتایم وزنتتتتهاناتتتتار کتتتته پلتتتت 
 بر خواستتتتتتتتتتتتتتم بازشتتتتتتتتتتتتتان کنم اما نمیمی

ے
شتتتتتتتتتتتتتد حس خوابالودگ

تلاشتتتتتتتتتتم براد باز شتتتتتتتتتتدن چشتتتتتتتتتتمانم غلبه کرد و دوباره استتتتتتتتتتت  
 بار وستتتتتتتط دشتتتتتتتتے وستتتتتتت ر چشتتتتتتتم باز کردمهخواب شتتتتتتتدم  این

آفتاب به شتتتتتدت ستتتتتوزان و گرم بود قستتتتتمتے که من ایستتتتتتاده 
د ن   از حرکت بودم خشا و برهوت بود و رو به رویم سرستے

شتتتتتتد فهمید که نستتتتتتیم ملایم زارها میمنظم و یکنواخت علف
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پس چرا من این نستتتتتتتتتتتتتتتیم را حس  هم درحال وزیدن استتتتتتتتتتتتتتتته
ن دو قستتتمت نمی کردم و آفتاب ستتتوزان نستتتیبم بودن چرا زمت 

ام گذاشتم تا مانر برخورد مستقیم بودن دست با د پیشا ن 
ن  د بود نور خورشتتید به چشتتمانم شتتومه اطرافم سراسر سرستتتے

و فقط من در گرمتتتتا درحتتتتال ذوب شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن بودم  پتتتتاهتتتتایم را 
د رفتمه گرما کلافه ن ام کرده حرکت دادم و به طرف سرستتتتتتتتتتتتتتتتے

رفتم گو ے که به دنبال سراب بودم  سرجایم بود اما هرچه می
 ایستادم و با ردا ے بلند و خسته فریاد زدم  

 «جا نیست کم م کنهنت ک  این»

 «کنه  ک  به تو کما نمیت نه نیسته اگر هم باشه  »

 فورد به ستتتتتتتتتتتتتمت رتتتتتتتتتتتتتاحب رتتتتتتتتتتتتتدا چرخیدم دا ے فرزاد بوده
لبخند زدم و خواستم به سم ک بروم که دس ک را به نشانه 

 توقف مقابلم گرفت  

جتتا خشتتتتتتتتتتتتتتتتا ذارد اونجتتا بمون تو هر جتتا پتتا میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت همون»
 «شه  می

طور غضتتتتبنا  و بهت زده در جایم ماندم دا ے چرا با من این
رف زدن چرا گفتتتتتتت من هر جتتتتتتا بروم خشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا پرعتتتتتتتاب ح

گفتن د نور نمیشودن مگر خودش همیشه به من نشانهمی
اد دلک به رحم با چشتتتتتتتتتتتتتتتما ن پر بغض نااهک کردم اما ذره
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ن  نیتتتتامتتتتد چنتتتتان بتتتتا غیب و غضتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ناتتتتاهم کرد کتتتته سر پتتتتایت 
گتتذارد سر رود و مرا تنهتتا میکتته دارد میانتتداختم  بتتا حس این
وحشتتتتتت زده به هر طرف نااه کردم او را بلند کردم اما نبوده 

بتتار نتته هزار بتتار امتتا ه   آخر بتتا نتتدیتتدمه رتتتتتتتتتتتتتتتتتدایک زدم یتتا
 فریادد بلند و ج غ مانند ردایک زدم  

ب تن بیدارشتتتتتتو  آینور بابا دارد خواب می تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور بیدارشتتتتتتوه
چشتتتتمات رو باز کن آریا برو پرستتتتتار ختے کن این بچه باز تب 

 ره  کرد ا ن از دست می

د کتتته مقتتتابتتل چشتتتتتتتتتتتتتتت ن ن چت  متتتانم را بتتته نتتتاگهتتتان بتتتاز کردم و اولت 
دیدگانم قرار گرفت رتتتورت مضتتت رب و ترستتتیده بابا مرتضتتتن 

 بود  

 ت الهی شکر بیدار شدد با خرهه خو ے بابان

گلویم خشا و دردنا  بوده ع ک داشتم به سختے لب از 
 هم باز کردم  

 خوام  ت آب می

ن کنار تخت بود مقدا ر کمی آب در ل وان از پارحیغ که رود مت 
تتتتتتتتتتتتتتف ریختتته کمتتا کرد نیمیتتا ن شتتتتتتتتتتتتتتتوم و آب را بتتار مصرت خت 

آهستتتته به خوردم داد  خشتتتکی گلویم برطرف شتتتد اما به ناگاه 
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 درد و ستتوز ے عم ق در شتت مم پیچید و عق زدمه همان یا
 آوردم   زدم با  ها ے که میذره آ ے که خورده بودم را با عق

 

 26#پارت

 سوگ#اختلال

 

آبه پر بود نفستتتتتتتتتتتم بند آمده بود و رم،ے از خونکف دستتتتتتتتتتتتم 
 تر  شد و بابا نگراننداشتم دردم هر لحظه شدیدتر می

ن چه به روز خودت و ما آوردد آخه    ت ببت 

ون   و پرستتتتتتتتتتتار بابا و آریاد پریشتتتتتتتتتان را از اتاق بت 
با ورود دکتے
 کردند  

 ت خانم پرستار کمکک کن لباساش رو عوک کنه  

ت این درد چیستتت و چرا در بیمارستتتان دانستتتم علهنوز نمی
هستتتتتتتتتتتتتتتتم امتتا درد بتته قتتدرد زیتتاد بود کتته رمق و ح تتتتتتتتتتتتتتت براد 

هایم را پرسیدن سوال نداشتم  به کما پرستار و بهیار لباس
و  به معاینه کرد  عوک شتتتتتتتتتتتتتتتده رو تخت خوابیدم و دکتے سرے

که سرم و آمپولی ها ے به پرستتتتتتتتتتتتتتتتار کرد و بعد از آنتورتتتتتتتتتتتتتتتیه
هتتا بتتا ورود بتتابتتا و آریتتا فتنتتد  خروج آنبرایم ورتتتتتتتتتتتتتتتتتل کردنتتد ر 
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د نبود ولی  زمان شتتتتتتتتتدههم دیگر از آن درد طاقت فرستتتتتتتتتا ختے
در عوک گ ج و خمار خواب بودم  بابا نگران و با چشتتتتتتتتما ن 

هاد بستتتتتتتتتتیار داشتتتتتتتتتت ند نااهم کرد و دستتتتتتتتتتتے به که گو ے حرف
 ام کشید  پیشا ن 

 ت خو ے بابان

ن  دار بوده تنهتتتا سر لحنک عتتتاجز و رتتتتتتتتتتتتتتتتتدایک خک ستتتتتتتتتتتتتتتنگت 
 ام را ت ان دادم  شده

ت بابا شما برین خونه حتما مامان تا ا ن کلی خودخورد کرده 
 مونم  نگرانهه من پیشک می

بتتابتتا زود قبول کرد حتمتتا خیلی خستتتتتتتتتتتتتتتتتته بوده یتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد هم 
حورتتتتتتتتتله مرا نداشتتتتتتتتتته بعد از رفتنک خودم را تستتتتتتتتتلیم موج 

 مرا درگت  خود می
قبل  نمود کردم  خوا ے که هرلحظه بیشتتتتتتتتتتتے

ن شتتتتتتتتتتود رتتتتتتتتتتداد آریا را کنار گوشتتتتتتتتتتم از این که خوابم ستتتتتتتتتتنگت 
 شنیدم  

ه  تتتتتتتتتت فکر نکن با خوابیدن از زیر عصبانیت و ناراحتیم در رفتے
ا ن بخواب ولی وقتے بیدار شتتتتتتتتتتتتتتتدد با هم کار داریم بستتتتتتتتتتتتتتته 

 لی به   ت گذاش یم  هرحیغ لی
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هتتایم حرکتتت کننتتد پوزخنتتدد در جوابک زدمه کتته لتتتب ے آن
ها مرا از از خودم خسته بودم چه برسد به آن من خودم هم

 ترساندن چه می

ت ا ن خوردم و چشتتتتتتتتتتتتتمانم رو به تاریکی اتاق باز شتتتتتتتتتتتتتده پنجره 
کوچا اتاق باز بود و پرده رتتتتتتتتتتتتتتتور ے رن  با باد ملایمی که 

ستتاره وزید به رقص در آمده بود  آستتمان شتتب گرفته و  ے می
 من که دیگر ستاره

ے
ه ق ره اشکی از اد نداشتبود م ل زندگ

اد گوشتتتتتتتتتتته چشتتتتتتتتتتتمم چیکد و همان لحظه حس کردم ستتتتتتتتتتتایه
پشتتتتتتتتتتت پنجره ایستتتتتتتتتتتاده  به زحمت رود تخت نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتم و 

شتتد و تر مید ستتیاه وا تتآچشتتمانم را به پنجره دوختم ستتایه
چشتتتتتتتتتتتما ن سر  و ابرهاد درهم به  من به لرزش افتاده بودمه

من دوخته شتتتتتتتتتتتتتتتده بودند  ناگهان ستتتتتتتتتتتتتتتایه چهره عوک کرد و 
نگریستتت دا ے  که پوزخند به لب با اخم و خشتتم مرا میک تت

فرزاد بوده دستتت ک را رود قلبک گذاشتتتت  دستتت ک از بدنک 
عبور کرد و قلبک را از جا کند و میان مشت گرفته مش ک 
را ستتتتتتتتتتتتتمت من گرفت  خون از دستتتتتتتتتتتتتت و قلتے که از جا کنده 
ن ت ان دادم    شده بود درحال فوران بود سرم را به طرفت 

 ههه ننهه برو عقب نیا جلو  ت نه ننن

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 93  

خواستتتتتم دستتتتتم را رود رتتتتورتم گذاشتتتتتم و چشتتتتم بستتتتتم نمی
کردن کار را میرتتتحنه رو به رویم را بب نمه چرا دا ے با من این

از دستتتتتت من دلخور و عصتتتتتبا ن بودن حق هم داشتتتتت من او 
را به حال خود رها کرده بودمه دا ے نخواستتته بود درمانک را 

هتتتا و م از متتتتا نفهمیتتتده بودیم  نتتتتالتتتتهادامتتته بتتتتدهتتتتد و ه   کتتتتدا
 ه،ے سوزنا  تبدیل شد  هایم به گریه و هقزمزمه

ن ت آینور چیه چرا گریه می  کتن

د از  ن کشیده اتاق روشن بود و ختے دست آریا دستانم را پایت 
 آن سایه نبود با زارد و التماس پنجره را نشانک دادم  

رررو پنجره رو ببند    ت ببندشه بر

ن آریتتا بتته قتتدم هتتاد سریتتتتر پنجره را بستتتتتتتتتتتتتتتتت و از پتتار  رود مت 
 هایم نزدیا کرد  مقدارد آب در ل وان ریخته و آرام به لب

 

 27#پارت

 سوگ#اختلال

 

تتتتتتتتتتتتتت معدت خالیهه به خون ریزد معده افتادد آروم یه قلو  
 بخور  
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اد داده جرعتهحرفک را گوش کردم چون گلویم طعم زهر می
کم ا انتتدگ تر کرد  کمام ر هرچنتتد کم از آب گلود خشتتتتتتتتتتتتتتتکیتتده

د ترس از سرم کم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده و بتتتا چنتتتد نفس عم ق و ستتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتته
اد که حا  بسته بود به گاه به سمت پنجرههاد گاه و  ے نااه

بالشتے که رود تخت رو تکیه زدم و دستانم را دور زانوهایم 
یا نبود در عوک به  د از آن لرزش هیستتتتتتے حلقه کردم  ختے

 کردم  بود فکر میچه جلود چشمم آمده معتن آن

خواد به این رویه ادامه بدد هومن تا گ باید جون تتت تا گ می
به سر بشتتتتتتتتتتتتتیم تا برستتتتتتتتتتتتتونیمت بیمارستتتتتتتتتتتتتتانن دفعه بعدد که 

 شهنخواد خودک ے کتن گ میمی

تتتتتتتتتتتتتتے آریتتا دوستتتتتتتتتتتتتتتتت نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتن بود سرم را  لحن پر توب خ و تسرت
 برگرداندم تا نااهم به آریا ن وفتد  

اد به عر تتهقدر  تتعیف و  ے این تتتتتتتتتتتتتتتتتت واقعا متاستتفم برات که
 کتن  جاد این که وای  و اش باهت رو ب ذیرد رو کج می

د نداشتتتم بگویم ستتکوت کردم بلکه ستتکوت  ن در جوابک چت 
 کرده ادامه ندهد  

چشتتتتتم رو ے او تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این حرفا حیغ بود به پرستتتتتتو زدده خیلی  ے 
دختے بنده خدا ارلا سخ ک بود با من یا کلمه حرف بزنه 
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ور اطر تو چند روز پا به پاد من تو بیمارستان و اینولی به خ
نو اون  ور است  بود بعد تو حیغ بهک گفتے

ن دیگرد بود نتتتته نگرا ن براد من در یتتتتا  پس درد برادرم چت 
لحظه نفهمیدم چه شتتتتد بالشتتتتتے که پشتتتتتم بود برداشتتتتتم و با 

 پرخاش به سم ک پرت کردم  

ن این عر ه براد حیغ ا نتتتتتتتتتتتتتتتت آره ارلا من  عیف و  ے  جا ے
کس نگران من باشتتتتتتتتتتتهه دستتتتتتتتتتتت از سر خوام ه   برو من نمی

 من بردار برو دنبال همون پرستو خانممم  

زدم و آریتتتا هم و تتتتتتتتتتتتتتت  بهتے از من نفس میاز خشتتتتتتتتتتتتتتتم نفس
 نداشت  

تتتت مراقب رفتارت باش رداتم براد من نتے با ه به اندازه کاتن 
رداد دیگه مشت ل و بدبختے و درد داریم تو دیگه یه درد رو د

 نباش  

ه فکر میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بتته ختتاطر اون سر من داد می دونم کتن نمیز ن
 بینیک  هم نمی ناراحتیت از اینه که دیگه به این بهانه

 گم ردات رو با  نتے  ت مگه نمی

با دو قدم بلند خودش را به تخت رستتتاند و نااه من دستتتتے را 
دستتتتتتتتتتت ک کرد که با  رفته بوده منتظر بودم فرودگاه دنبال می
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رتتتتتورتم باشتتتتتد اما یا نااه متاستتتتتف نصتتتتتیبم شتتتتتد  ناراحتے و 
کوبتتتد بغض از رفتتتتارش کتتته اتتتتاق را ترک کرده و در را بهم می

ام هزار و یا تکه ستتتتتتتتتتتتتتتته قلب شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتتهبراد یا لحظه
داد  یکی اش قستتتتتتتتمتے از روحم را خراش میشتتتتتتتتود و هر تکهمی

ل کردن و تتتتتتتتتتتتتتتع تم  دو ستتتتتتتتتتتتتتتتاعت بعد دکتے آمد و بعد از کنتے
د که به خانه ختم اجا زه ترخیص داده در تمام طول مستتتتتتتتتتتتتتتت 
ن داشتتتتم نه آریا با آن اخممی هاد شتتتد نه من حرتن براد گفتے

ن درهم هم رتتتتتتتتتتتتتتحبت خو ے بود  پشتتتتتتتتتتتتتتت چراغ قرمز ماشتتتتتتتتتتتتتتت 
توقف کرد در حال تماشتتتتتتتتتتتتاد رهگذران چشتتتتتتتتتتتتمم رود مردد 

کرد  قد و نشتتستتت که داشتتت پشتتت به ما از خیابان عبور می
ن و قدمهایبا  و لباس برداشتتتتتتتتتتنک و همه و  که طرز راه رفتے
هایک شتتتتتتتتتتتتتتتبیه به دا ے فرزاد بود  دستتتتتتتتتتتتتتتتم رود همه نشتتتتتتتتتتتتتتتانه

و  کردم در  ه نشتتتتستتتتت و ناخودآگاه پیاده شتتتتدم و سرے دستتتتتگت 
 خیابان به دنبال مرد دویدن  

 ت دا ے فرزاده دای ت  رتے کن  

ن  ها ها و داد عصتتتتتتتتتتتتتتتتے مردمی که به آنرتتتتتتتتتتتتتتتداد بوق ماشتتتتتتتتتتتتتتتت 
شتتتتتتتتتتتتتتتده با خره سر یا هم باعث توقفم نمیکردم برخورد می

کوچه فردد به او رستتتتتتتتتیدم و دستتتتتتتتتت دور بازویک انداختم و 
 متوقفک کردم  
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 رد چرا هر حیغ ردات میت دا ے کجا می
ی
     زن

مرد به پشتتتتتتتتتتتتت چرخید و با دیدن رتتتتتتتتتتتتورتک حرف در دهانم 
ماستتتتتتتتتتتتتتتیده تازه فهمیدم من ارتتتتتتتتتتتتتتتلا دیگر دا ے فرزادد ندارم  

ان دقیقه آریا رستتتتید من از مرد چشتتتتم قدمی عقب رفتم و هم
داشتتتتتتتتم و او گ ج و پر تعجب از آریا پرستتتتتتتید چه شتتتتتتتده  برنمی

دوست نداشتم جواب آریا را بشتنوم کنار دیوار پناه گرفتم و 
ن مرد حالم را هایم گذاشتتتتتتمه نااه ترحمدستتتتتت رود گوش آمت 

ار و طلب ار بودم  بهم می ن ن و زمان بت   زد از خودم و از زمت 

 

 28#پارت

 سوگ#اختلال

 

ام حلقه کرد آریا آمد زیر بازویم را گرفت و دستتتتتتت دور شتتتتتتانه
و پاها ے که توان حرکت نداشتتتتتتتتتتت ند را به دنبال خود کشتتتتتتتتتتتیده 
ن شتتوم و خودش هم ستتوارشتد  قبل از  کما کرد ستتوار ماشتتت 

که حرتن بزند چشتتتتتتتتتتتتمانم را با درد بستتتتتتتتتتتتتمه نفس عم ق و این
تا رستتتتتتتتتتیدن به اش حتے ستتتتتتتتتتنگ تن نااهک باعث نشتتتتتتتتتتد کلافه

خانه چشتتتتتتتتتم باز کنم  وارد خانه که شتتتتتتتتتدیم مامان و بابا رود 
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هاد مقابل ورودد نشتتتتتتتستتتتتتتته بودنده به محض دیدن ما مبل
مامان از جا بلند شتتتتتتتتد و دستتتتتتتتتانک را باز کرد تا به آغوشتتتتتتتتک 

 بروم  

ن   ت الهی مامان به قربونت برهه خو ے دختے

مه دستتتتان ها دوختیا قدم عقب رفتم و نااه سردم را به آن
مادرم در هوا خشتتتا شتتتد و لبخند نصتتتفه و نیمه بابا مرتضتتن 

خواستتت جمر شتتد  راهم را به ستتمت اتاقم کج کردمه دلم می
م را  م تا بود گند الکل را از خود پا  کنم  مستتتتتتتتتتتتتتتت  دو ے بگت 

ام م ل همیشتتتتتتتتته در رختکن به ستتتتتتتتتمت حمام کج کردمه حوله
در ستتتتتتتبد انداختم  یکی درآوردم و هایم را یکیآویزان بود لباس

کردم از تن حرارت ستتتتتتتتتتتتاتر زیر دوش ایستتتتتتتتتتتتتادم احستتتتتتتتتتتتاس می
شتتتتود و سرم داغ بوده آب سرد را باز کردم و لرز حارتتتتل از می

دانم آن را به جان خریدم  از شوک سردد آب بود یا چه نمی
ده ن میاد رود میان گلو و ستتتتینهحجم گستتتتتے شتتتتد ام با  و پایت 

ها ے که راهشتتتتتتتتتتان را پیدا فوران کرده سردد آب داخن اشتتتتتتتتتتا
ن دست هقکرد  هقکرده بودند کم نمی هاد ریزم را با گذشتے

ون نروده دلم  رود دهتتتتتتتتانم خفتتتتتتتته کردم کتتتتتتتته رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایم بت 
هاد از سر اجبارشتتتان را بب نم  ها و تحملخواستتتت ترحمنمی

زما ن که پوستتتتتتتتتتتتت بدنم از زیاد در آب ماندن چروک شتتتتتتتتتتتتد و 
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را پوشتتتتتیدم و بدنم را ناد ایستتتتتتادن نداشتتتتتتم حوله تن پوشتتتتتم 
هتتا را خشتتتتتتتتتتتتتتتتتا کردم  یتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتتت لبتتاس در رختکن بود آن

ون پوشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم و موهتتتایم را همتتتان طور خیس رهتتتا کردم و بت 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتان رفتم  حتتتا  عمتتته مهلا و زن عمو نتتتاهیتتتد هم بتتته جمر

حرف به اتاقم رفتم و در را پشت سرم ا افه شده بودنده  ے 
ن آرایشم نشستم و به خودم ناا ه کردمه دور بستم  پشت مت 

چشمانم سیاه و گود افتاده بود  متن که در آینه نشسته بود 
شتتتتتتتتتتتتناختمه دیگر با خودم هم غریبه شتتتتتتتتتتتتده بودم و این را نمی

 دردآور بود  در اتتتتاقم بتتته آرامی بتتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و متتتادرم بتتتا 
ے
غریبکی
ن کنار ستتتت تن  اد که در دستتتتت داشتتتتت وارد شتتتتده آن را رود مت 

 تخت گذاشت و کنارم آمد  

بشم چرا موهات خیسهن خدا ے نکرده باز مریض ت تصدقت 
ه میمی  ذارد موهات رو شونه کنمن ے

آمده چشتتتتتتمانک از گلود گرفته و پر بغض به زور رتتتتتتدا درمی
پر از اشتتتتتتتا بود مخالفتے نکردم چون خیلی وقت بود ک تتتتتتت 

گویم منظورم دا ے موهایم را شتتتتتتتتتتتتتتتانه نزده بوده ک تتتتتتتتتتتتتتت که می
کرد و یستتتتتتتتم را شتتتتتتتتانه میها موهاد خفرزاد استتتتتتتتت گاهی وقت

 بافت  می
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تتتتتتتتتتتتتتتتت همیشتته آرزو داشتتتم خدا بهم یه دختے بده گیستتو کمنده »
 «ش بشینم موهاش رو ببافم  من همه

ینم بود    حرکت نرم شانه میان موهایم یادآور خاطرات شت 

کتن داره خوابم قدر موهام رو آروم شتتتتتتتتتتونه میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دا ے چه»
ه  می  «گت 

با ل افت باهاشون برخورد هاست باید تتتتتت حیفه این ابریشم»
 «کرد  

داد بتتتتاز هم موهتتتاد منو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دا ے اگر ختتتتدا بهتتتتت دختے می»
ن من میمی  «شد  دونم خیلی حسودیم میبافتے

هاد من تو رو دادهه مادرت خیلی تتتتتتتتتتتتتتتتتتت خدا به جاد نداشتتتتته»
ستتتتتختے و عذاب کشتتتتتید تا تو ستتتتتالم به دنیا بیاد مرتضتتتتتن روز 

بغلم خیلی کوچولو و زایمان مادرت نبود وقتے گذاشتتتت نت تو 
 «ریز بودد  

ن سر میاشتتتتتتتا خوردند با ها ے که آرام آرام از چشتتتتتتتمم به پایت 
زمان شتتتتتتتتتتتتتتتده حتما او هم یاد دا ے هق مامان فرشتتتتتتتتتتتتتتتته همهق

افتاده بود  دستتتتتتتتتتتتتتتت خودم نبود که دیگر از موهایم هم بدم 
دار و لرزان بتته متتادرم گفتم تمتتامک آمتتد بتتا رتتتتتتتتتتتتتتتتتدا ے خکمی
 کند  
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 خواد شونه کتن  ت بسه دیگه نمی

م ببخک مامان    ت ببخشید دختے

بوستتتتتتتتتتتتتتیده جا که دا ے میرود موهایم را بوستتتتتتتتتتتتتتید دقیقا همان
 آ     

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من برم داروهات رو بیارم بعد از غذا بخورد معدت به 
 ریزد م وفته اگر نخورد  خون

 

 29#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن ر  ا رفت و نااه پر ک نه من به موهایم را ندید  کشود اول مت 
ون کشتتتیدم و دستتتت به قی غ آرای تتتے  اد از ام بردمه دستتتتهبت 

ن  موهتتایم را گرفتم و قی غ کردم  خوب بود دیگر قتتابتتل بتتافتے
دسته قی غ کردم زیر پایم پر از د موهایم را دستهنبوده همه

 موهایم بود  در اتاق مجدد باز شد  

 ت یا خدا  
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و  ل وان آب و کیسه داروها از دستت مامان افتاد و شتکست
فریادش آریا و بابا مرتضتتن را به اتاقم کشتتانده عمه و زن عمو 
هم همتتان واکنک متتامتتان را بتتا دیتتدنم نشتتتتتتتتتتتتتتتتان دادنتتد  عمتته بتتا 
ن  احتیتتتتا  پیک آمتتتتد و قی غ را از دستتتتتتتتتتتتتتتتم گرفتتتتت و رود مت 

 گذاشت  

 ت الهی عمه به قربونت بره چه کار کردد با موهاد قشنگتن 

مامان با گریه از اتاق  دستم را گرفت و از پاد آینه بلندم کرد 
ن افتاده  ون رفت و آریا به دیوار تکیه داده بود و سرش پایت  بت 
بود  رود تخت نشتتتتستتتتتم و عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم 
عمه ستتت تن را برداشتتتت و رود تخت گذاشتتتت در همان حال 

 به بقیه گفت: 

ون این بچه غذاش رو بخورهه زن زحمت داداش  ے تتتتتتتتتتت برید بت 
 ب دیگه بیار  یه ل وان آ

قاشتتتتت،ے در کاستتتتته ستتتتتو  فرو برد و قابل دهانم گرفته دهان 
 ام را باز نکردم و سر کج کردم  بسته

ن می  رد  ت تو رو به رو  فرزاد بخوره دارد از بت 

بتتا قستتتتتتتتتتتتتتتمی کتته بتته رو  دا ے خورد نتتاخودآگتتاه دهتتان بتتاز کردم 
ن فرستادمهقاشق اول را به قاشق دوم و سوم و بقیه  زور پایت 
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ه را تا آخر به خوردم داد  دو قرص و ل وان آب را بعد از کاس
غذا به دستتتتتتتتتتتتم داد و باز هم با قستتتتتتتتتتتم به رو  دا ے مجبور به 
خوردنم کرد  وقتے عمتتته رفتتتت رود تختتتت دراز کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم و 

 ها بود که به آن سرعت خوابم برد  شاید اار قرص

********** 

 «ت واقعا واست متاسفم ناامیدم کردد  »

رفت و من استتتت  تاریکی در ه ستتتمت روشتتنا ے میدا ے داشتتتت ب
قفس با حصتتتتتارها ے که تا آستتتتتمان کشتتتتتیده شتتتتتده بودند و گت  

 توانستم دنبالک بروم  افتاده بودم و نمی

ن ت مگه من حیغ »  «کار کردم که از دلخورد دای ت 

 «ت منو ت تنننهههااا گگگذذذاااششش ت   ت   »

شتتتتتتتتتده د و اکو میپیچیفریاد دا ے در فضتتتتتتتتتاد تاریا اطرافم می
 هایم روان بودند  هایم رود گونهاشا

تونستم خواستم تنهات بذارمه نمیتتتت ببخشششی یدددد نمی»
 «تو اون حال بب نمت  

  ت دروغ می»
ے
 «گ

 «ت به خدا    »
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خواد بب نمت دیگه منو دنبال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قستتتتتتتتتتتتم نخور دیگه نمی»
 «خودت نکشون بذار راحت باشم  

د نبوده ا ے فرزاد رفته بود  رداد زوزه د دیگر از آن نور ختے
لرزانتتده هتتا ے از راه دور تنم را میهتتا و خرنتتاس بتتاد و ج غگرگ

دانستتتتتتتتتتم ریختم و در خودم جمر شتتتتتتتتتتده بودم  نمیاشتتتتتتتتتتا می
هتتتتاد حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتار داغ و گتتتتداختتتتته بودنتتتتد و کجتتتتا هستتتتتتتتتتتتتتتتم میلتتتته

ها دستتتتتتت بزنمه با رتتتتتتداد کوبیده شتتتتتتدن توانستتتتتتتم به آننمی
د به پشتتتتتتتتت چرخیدم یا جستتتتتتتتم ن پارچه پ   شتتتتتتتتده رود  چت 

ن بود  قدمی ستتتم ک برداشتتتتم که باد پارچه ستتتفید را کنار  زمت 
زده رتتتتتتتتتتتتتتتورت دا ے از زیر پارچه نمایان شتتتتتتتتتتتتتتتده فریادد زدم و 

هاد داغ خورد و سوختم  با فریاد عقب پریدم پشتم به میله
جا بلندد رود تخت نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم و به اطرافم نااه کردمه همه

دید  پتو ے که رویم بود را تاریا بود و چشتتتتتتتتتتتتتتتمم جا ے را نمی
ن تخت پایم به فرش گت   ن رفتمه پایت  کنار زدم و از تخت پایت 
ن خوردم  جستتتتتتمی نرم و ل یف زیر دستتتتتتتم بوده در  کرد و زمت 

جا را روشتتتتتتتن کرد  چشتتتتتتتمم به اتاقم به دیوار خورد و نور همه
هاد سجاده و جا نمازم خورده کتاب دعا و تسبی  که مهره

خوردند ما ن میا ن انگشتتتتتتتتتانم زیاد چر  میستتتتتتتتفید و زیبایک ز 
کنار ستتتتتتجاده بودند  با حرص و خشتتتتتتم ستتتتتتجاده را کشتتتتتتیدم و 

 کنارد پرت کردم  
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 30#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن کار میت حیغ   کتن

 
ے
 مخصوص نماز را پاره کردم   آریا را پس زدم و چادر رنکی

 ت آینور بسه دیوونه شددن

 زدم  کردم و ج غ میگریه می

خوام هی غ ازش پیشم باشه  ونه شدم ولم کنه نمیت آره دیو 
قدرد دوستتتتتتتتتتم کنه حا  که اونحا  که ازم دلخوره و ولم می

خوام ازش نمی نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته درمتتتانک رو دنبتتتال کنتتته هی غ 
 جا باشه  این

من در قلبم و در اتتتتاقم کلی ختتتاطره و یتتتادگتتتارد از دا ے فرزاد 
 کردم آریا را پس بزنم  داشتمه س  می

 خوامه باید آتیششون بزنم  لم کن ه   کدومشون رو نمیت و 

ون از اتاقم کشتتتتتتید و به ستتتتتتالن برده مامان و بابا  آریا مرا به بت 
ون آمتتده بودنتتد و متتات  بتتا حتتالتے خوابتتالود از اتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتتان بت 
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زدم و خودم را رود کردند  دست و پا میومتحت  ما را نااه می
ن می برعکس دستتتتتتتتتتتتتانک پر  کشتتتتتتتتتتتتیدم تا آریا رهایم کند اما زمت 

هاد قدرت زیر بازوهایم را گرفته بودنده مرا رود یکی از مبل
 سالن نشاند  

دم همه رو جمر کنم که تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دو دیقه آروم باش من قول می
 دیگه جلو چشمت نباشن  

 ام را به آریا دوختمهچند نفس  غ در  غ کشتتتتیدم و نااه اشتتتتکی
کابو  که   کرد  با یادآوردملتمستتتتتتتتتتتتتتتانه و آشتتتتتتتتتتتتتتتفته نااهم می

 اش گذاشتم و از ته دل زار زدم  دیده بودم سر رود شانه

رد رفت  می ت می 
َ
ول    ک و   منو    و 

 آروم باش عزیز داداش   ت آروم باش خواهرکمه

ترسم ولی ولم دونست من میت رداد گرگ و س  م ومد می
 بخشه  بهم گفت منو نمی کرد رفته

 سید: آریا مرا از خود دور کرد و مبهوت پر 

ن ت حیغ دارد می
ے
 گ

 می ت می 
ی
 من ت
ی
 ترسیده   بودم  ت

 کشد  کند و به آغوشم میهایم را پا  میبا دستانک اشا
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ن درست می د نیست خواب دیدده همه چت  ن  شه  ت هیک چت 

د کابو  که دیده بودم کند تا ستتتتتتتایهقدر نوازشتتتتتتتم میآریا آن
 آبم وه بابا ل وا ن  از پیک چشتتتتتتتتتمانم کنار رفت و آرام شتتتتتتتتتدمه

 برایم آورد و ذره ذره به خوردم داد  

 ت گذشت باباجون پاشو بریم بخواب  

خواستتتتم دیگر به آن دستتتتم را از دستتت ک عقب کشتتتیدمه نمی
 اتاق بروم  

ترسه خواب بد دیدهه آینور مامان بیا بریم تو اتاق تتتتتتتتتتت بچم می
 ما پیک من بخواب  

 اش بلند کرد  آریا سرم را از شانه

ه  تو ن تو ت می  اتاق منم بخوا ے ولی تنها نبا ے بهتے

مخلفتے نکردم و همراه بابا و مامان به اتاقشتتتتتتتتتتتتتتتان رفتمه بابا 
ام بتتتتا  کمتتتتا کرد رود تختتتتت بخوابم و پتو را تتتتتا زیر چتتتتانتتتته

 کشید  

 خوابم کارد داش ید ردا کنید  ت من تو سالن می

ن بتتابتتا متتامتتان کنتتارم دراز کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و مرا در آغوش خود  بتتا رفتے
و  به    ے خواندن کرد  او    ے گرفت و  

کنار گوشتتتتتتتتتتتتتتم سرے
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ریختمه براد دلی که خواند و من براد دردهایم اشتتتتتتتتتتتتتتا میمی
 شکسته بود و عزیزتریتن که از دست رفته بود  

 31#پارت

 سوگ#اختلال

 

    کن دختے زیباد شبنم    کن رویه زانویه شقایق

 خه حقایقمهرد نب تن تو بیداریه که تلبخواب تا رن   ے 

هاش مو ن که یا شتتتتتتتتتتب رود شتتتتتتتتتتونهتو م له التماس من می
 چکیدم 

 

هتتتتتتاد اون بود کتتتتتته خوابم برد و کوچک رو سرم گرم نوازش
 ندیدم 

حا  من موندمو یه کنجه خلوت که از ستتتتتتقفک غریتے چکه 
 کرده

 هاد امواج جدا ے زده کاشونمو رد تکه کردهتلاطم

ین دلم می دیگه چشتتتتتتتمم به خواستتتتتتتت پس از اون خوابه شتتتتتتتت 
 شددنیا وا نمی
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وکم نشو ن دیگه از خاطره پیدا نمی  شه م ونه قلب متے

 

رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدام غمگ نتتتته از بس گریتتتته کردم ازم ه   استتتتتتتتتتتتتتتمو ه   
 اد نیست آوازه

 اد نیستپرسه ک  هی در چه حالی ختے از آشناد تازهنمی

ها گفته بودم که شتتمعم میله خاموشتتیه من به پروانه رتتفت
 نیست 

 

 رو درختم آش ون کن حا  وقت فراموشیه من نیستپرنده 

هاش مو ن که یا شتتتتتتتتتتب رود شتتتتتتتتتتونهتو م له التماس من می
 چکیدم

هتتتتتتاد اون بود کتتتتتته خوابم برد و کوچک رو سرم گرم نوازش
 ندیدم

 علی زند وکیلی( –)   ے 

 فصل سوم

آرام شتتتتتتده بودم نه که غمی نداشتتتتتتته باشتتتتتتم نهه فقط دیگر از 
د نیستتتتتتتتتتتتتتتت  دقیقا از همان هاد آن جوش و خروش  ختے

آ ن
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شتتتتتتتب که آن کابوس را دیدم دیگر نه فریادد زدم و نه اشتتتتتتتکی 
هتتتتتا در ریختمه ولی دیگر من نبودم آینور نبودم  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتت

ه می گاهی هم دا ے   شتتتتتتتتتتتتتتتدمهستتتتتتتتتتتتتتتکوت به در و دیوار اتاقم خت 
تر و قتتابتتل زدم واق آمتتد  در خیتتا تم بتتا او حرف میفرزاد می
ه مامان و بابا نگران بودند و آریا خودش تر از هر زملمس ا ن

زد تتتتا من از این حصتتتتتتتتتتتتتتتتتارد کتتته برایم خودم را بتتته هر درد می
ون بیتتتایم  امتتتا من این حصتتتتتتتتتتتتتتتتتار را ترج آ  ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختتتته بودم بت 

یتتا جور عج تے بتته آن حبس خود خواستتتتتتتتتتتتتتتتتته خو  دادمهمی
ون نمی آمتتدم مگر بتته احتیتتاجه خیلی گرفتتته بودم  از اتتتاقم بت 

د داشتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم اکتر کم پیک می ن آمتد میتتل بتته خوردن چت 
ها و اوهامی مواقر شاید چند لقمه براد ادامه حیات  کابوس

داش ند که گاهی به شدت ترسنا  بودند از سرم دست برنمی
شتتتتتتد و به حضتتتتتتورشتتتتتتان عادت کرده بودم  حا  هم دقای،ے می

ن تخت نشتتستتته بوده بعضتتن  که پرستتتو آمده بود و کنارم پایت 
ن ستتتتتتتتتتتتفت و ستتتتتتتتتتتتخت اتاقم دراز عتها ستتتتتتتتتتتتاوقت ها رود زمت 
کردم جستتتتتتتتتتتتم دا ے رو آن کشتتتتتتتتتتتتیدم و در ذهنم تجستتتتتتتتتتتتم میمی

 سکود سرد و سخت سردخانه چه عذا ے را متحمل شده  

 ا ن یاتتتتتتتتتتتتتتتتتت نمی
ے
د بکی ن جا نشتتتستتتتم ستتتاعته من این خواد چت 
ه شدد    ولی به سقف خت 
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د از   ختے
او  بعد از آن روز و توه تن که به او کرده بودم مد ے

گفتتته بود دلک   جتتا بود و کنتتار منهنبود امتتا حتتا  بتتاز هم این
نیتتامتتده مرا بتته حتتال خودم رهتتا کنتتد مخصتتتتتتتتتتتتتتتورتتتتتتتتتتتتتتتتا وقتے ختے 

 ام را آریا به گوشک رسانده بود  خودک ے 

د  ن رفتے دیگه ختے تتتتت آینور تو رو خدا ی م به خودت بیاه از بت 
 شناختم نیست  از اون دختے شاد و شنگولی که من می

هم باشتتتتتتتتده من غت  از دا ے خودم را هم از دستتتتتتتتت داده نباید 
 بودم  

 

 32#پارت

 سوگ#اختلال

 

شنه مامانت د تو نابود میت آینور مامان بابات دارن از غصه
د نزدد   ن  زن  زد به من که دو روزه باز لب به چت 

ن به ستتختے بلند شتتدمه رتتداد ج غ استتتخوان ها از رود زمت 
غذا ے که  شتتتد  ستتت تن شتتتنیده میهاد کمرم را به راحتے و مهره

ن بود نااهم رود آن  پرستتتتتتتتتتتتتتو با خود آورده بود هنوز رود مت 
اابت مانده پرستتتتتتتتتتتو با دنبال کردن رد نااهم به آن رستتتتتتتتتتید  با 
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ن خودش و من قرار داده  شعف و ذوق س تن را برداشت و بت 
قاشتتتت،ے از خورشتتتتت رود برن ے که در بشتتتتقاب بود ریخت و 

 قاشق را سمتم گرفت  

پوستتتتتتتتتتتتتت و  الهی قربونت برم فقط دو تا قاشتتتتتتتتتتتتتق بخوره تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 استخوون شدد  

با تمام  به کندد قاشتتق را از دستت ک گرفتم و مشتتغول شتتدمه
زورد که زدم فقط چند قاشتتتتتتتتتتتتتتتق با آب فرو دادم آن هم به 
ا ار پرستتتتتتتتتتتو چون حورتتتتتتتتتتله نصتتتتتتتتتتیحت شتتتتتتتتتتنیدن و موعظه 
شتتدن و در نهایت قستتم و آیه شتتنیدن نداشتتتم  ستت تن را پس 

با کشتتتتتتتتتتتتتیدن پتو  و از بلند شتتتتتتتتتتتتتدم و رود تخت خوابیدمهزدم 
ن چشتتتتتتتتتتتتم ون رود خودم و بستتتتتتتتتتتتتے هایم پرستتتتتتتتتتتتتو هم از اتاق بت 

رفت  تازه چشتتتتتتتتتتتتمانم گرم خواب شتتتتتتتتتتتتده بود که رتتتتتتتتتتتتداد باز 
شتتدن در اتاق هوشتتیارم کرده در همان حال ماندم و واکن تتے 

 نشان ندادم  

 ت ممنون که اومدد  

 وست منه  کنم کارد نکردم آینور دت خواهک می

تتتتت ا ن دو ماه از فوت دا ے گذشته بهتے نشده که ه   روز به 
هتتا و شتتتتتتتتتتتتتتتتتهه فقط از اون روزد کتته یتتادگتتاردروز داره بتتدتر می

ها ے که دا ے براش خریده بودم رو از اتاقک جمر کردم هدیه
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د نیستتتتت  دیگه از ج غ و دادهاش و اون جنون  ختے
هاد آ ن

زنه ولی شتتتتتتتتبا م ل رو  میبینه و دیگه ج غ نهنوزم کابوس می
زنه روزا هم ره و با خودش حرف میسرگردون تو خونه راه می

خوره خوابه یا وقتے هم بیداره به در و دیوار بخک مییا آرام
ه می  شه غذا خوردنشم دیدد که  خت 

 ک  که آه کشید پرستو بود  

 پزشا یا مشاورهنبرینک دکتے روانت چرا نمی

گن تو کارش رام یه نفر رو معرتن کرد میتتتتتتتتتتتتتتتت اتفاقا یکی از هم ا
 خیلی مهارت داره  

یدش   ن بتے  ت خب پس مع ل حیغ هستت 

ا ے گفتم می
ن گه باید تتتتتتتتتتتتتتتتت خودم یه جلسه رفتم پیشک و یه چت 

یک کنیمه مونتتتدم اینو چتتته یمک کل نیتتتا بستتتتتتتتتتتتتتتتے جورد بتتته بتے
 متتتتتدت بعتتتتتد از دا ے کم عتتتتتذاب 

ن متتتتتامتتتتتان و بتتتتتابتتتتتا بام تو همت 
 نکشیدن  

د مهمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتلامتے آین ن آینور داره عذاب  ترههور از هر چت 
چشتتتتتتتما ے که یه زما ن برق  رو  شتتتتتتتدههکشتتتتتته چشتتتتتتتماش  ے می

 شد  شی نت ازشون کم نمی
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دمه فکر میپل  کردند من دیوانه هایم را مح م رود هم فسرے
ها ے دا ے را در گوشتتتتتتتته و کنار شتتتتتتتتدم تقصتتتتتتتتت  خودم که شتتتتتتتتب

گفتم  همیشتتتتتتتتتتتتتتته زد به آریا میدیدم و با من حرف میخانه می
ام امتتا من بتتا احتمتتال این کتته کرد کتته خواب دیتتدهمرا متهم می

دا ے مرا بخشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتده راضن بودم و بعتتتتد از چنتتتتدبتتتتارد کتتتته بتتتتا 
 ناباورد آریا مواجه شدم دیگر به رود خودم نیاوردم  

ن منوال می گذش ند و من بودم روحی خسته روزهایم به همت 
ن بود کرده روحی کو داغدار که ک تتتتتتتتتت درکک نمی ه گاه غمگت 

تتتتتتتتتتتتت می کرد این دانستتتتتتتتتتتتتتت و گاهی هم فکر میو خودش را مقصرت
دیدارهاد شتتتتتتتتتتتتبانه با دا ے یعتن بخشتتتتتتتتتتتتیده شتتتتتتتتتتتتدن  وقتے یا 

اد که به پرستتتتتو داده بود که هفته شتتتتد و آریا برخلاف وعده
د نشتتتتتتتتتتتتد فکر کردم مرا به خیلی زود مرا به کل نیا می برد ختے

ا یا روز  هر وقتے حال خود رها کرده و خوشحال بودم  ام
ن   رتتتتتتدا ے که شتتتتتتنیدم رتتتتتتداد فت 

ن ن مادرم بیدار شتتتتتتدم اولت  فت 
ن کمدم نشتتتتتتستتتتتتته بود و برایم لباس جمر می کرد اول بوده پایت 

خیال کردم قصد سفر دارند اما یا ساعت بعد وقتے دو زن 
شتتتتتتتتتتتتتتتناختمشتتتتتتتتتتتتتتتان وارد اتاقم شتتتتتتتتتتتتتتتتدند فهمیدم آریا به که نمی
 اش عمل کرده  وعده

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 115  

ام کمکت کنم آماده ب تتتتتے یه مدت قراره خو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عزیزم من می
 مهمون ما با ے  

 

 33#پارت

 سوگ#اختلال

 

 داشتتتتم در نااهم ریختم و 
ے
هر چه خشتتتم و دلخورد و دلزدگ

ه   مقتتتاومتے حتتتا ن و بتتتا آن دو زن همراه شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم  دیگر  ے 
گفت خم شدند برایم ها ے که بابا میهاد مامان و شانهگریه

کرده بودند و حا  داشتتتتتتتتتتتتتت ند   ها مرا رها معنا ے نداشتتتتتتتتتتتتتتته آن
کردنتتتد  از جورهتتتا ے بتتته این بهتتتانتتته مرا از سر خود بتتتاز مییتتتا

د عوک  ن ن بتتته طرز نفرت انگت   دا ے رفتتتته بود همتتته چت 
وقتے

ن تغ ت  آزاردهنده باعث شتتتتتتتتتد بخواهم دور  شتتتتتتتتتده بود و همت 
ن را می خواستم حتے از خودمه با کمال شوم  دورد از همه چت 
 
ے
 که جلود خانه پارک شتتتتدم و دور میل ستتتتوار ون ستتتتفید رنکی

 شدم  

************* 

 ) تغ ت  راود ت م  اق(
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یعتن اگر طرف  تتتتتتتتتت خسته نباشید دکتے م ل همیشه عالی بوده
خواست قرارداد بنده و این جلسه هم فرمال ته بود کارد نمی

 کردد ا ن تو اتاق رئیس نشسته  

شتتتتتتتتتتکتن به  هایم را از هوا پر و خالی کردم تا جواب دندانلپ
 این چابلو  ندهم  

 تون من کار دارم باید برم  ت ممنون آقاد مهرده با اجازه

ون آمدم همه رفته بودند و من تقریبا  از اتاق جلستتتتتتتتتتتتتتتتات بت 
آخرین نفر بودم خواستتتتم به اتاقم خودم بروم اما دیدن م نا 
منده از مع ل  قرارد که امروز داشتتتتتتتتتتت یم را یادم انداخته سرے

 ا دیدنم لبخند به لب از جا بلند شد  شدنک جلو رفتم ب

 ت سلامه احوال آب ے خانم خیلی که مع ل نشددن

اش انداخت و با ابروهاد با  رفته نااهی به ستتتتتتتتتتتتتتتتاعت م غ 
 گفت: 

هاگر این یا ساعت و نیمی که جناب تو  تتتتتتتتتتتتتتتت سلام آقاد دکتے
یم نه خیلی    جلسه بودن رو فاکتور بگت 

   ام را خاراندمطبق عادت گوشه پیشا ن 
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 حق دارد چون به کل یادم رفته بود امروز 
ے
تتتتتتتتتتتتتتتت م نا هرحیغ بکی

 شتتتتتتتتتتتتتتتده نبود خیلی یهو ے پیک 
ن میاده جلستتتتتتتتتتتتتتته از پیک تع ت 

 اومد و از ربآ تا حا  تمام وقت منو گرفته  

 که بچه  ت عذر بدتر از گناه شد این

تتتتتتتتتتت  من هزار ستتتتتتتتتتتتاله هم بشتتتتتتتتتتتتوم هنوز هم براد م نا همان پسرت
تغارد خانه بودم ارد من تهد دیروز هستتتتتتتمه البته حق دبچه

 و او فرزند ارشد خانواده بود  

تره آب ے بزرگهه بفرمایید تا تتت گردن من از مو پیک شما باریا
 دیرتر از این نشده بریم  

کردم ستتتوالی ستتتمت پارک ن  هدایت میطور که او را بههمان
که در این یا هفته بعد از این که م نا گفته بود یا روز را 

ته چند ساعتے با او همراه شوم چند بارد پرسیدم در این هف
 باز هم م ر  کردم بلکه به جوا ے برسم  

 کجا میت خب من که آماده به خدمتم نمی
ے
 خوایم بریم  گ

ستتتیم هم تو تتتتتتتتتتتتتتتتتت کم  ی م تندتر راه بیاد زودتر مت 
تر حرف بز ن
د هم من زودتر میجوابت رو می  رم کل نیا  گت 

 سور در پارک ن  توقف کرد  اخم کردمه همان لحظه آسان
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مگتتتته قرار نبود از حجم کتتتتاریتتتتت کم کتن یتتتته متتتتدت برد 
احته کل نیا این وسط حیغ می  گهناستے

 از آسانسور جلوتر پیاده شد  

دم کنم و همه رو ارجا  میدو ن که بیمار جدید قبول نمیت می
دونم چرا به هم ارامه اما این یه مورد استتتتتتتتت  نا بود ارتتتتتتتتتلا نمی

 رخید نه بام  زبونم نچ

ن را زدم تا ستتتتتتتتوار چشتتتتتتتتم غره اد برایک رفتم و ریموت ماشتتتتتتتتت 
 شود  

ه شم بازم کار خودت رو میدونم حریفت نمیتتتتتتتتت من که می کتن
آختته خواهر من دقتتت کردد این اواخر سردردهتتات بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے 

 شدنن

 

 34#پارت

 سوگ#اختلال

 

 کمربندش را بست و لبخند گول زنکی زد  

 ست  دختے جوون بیست و سه ساله ت باور کن این آخریهه یه
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ن را روشن کردم    سرد ت ان داد و ماشت 

ن   باشهه کجا برم  طور که میت امیدوارم همت 
ے
 گ

 ت برو سمت خیابون طالقا ن  

ن را به حرکت درآوردم تا مقصتتتد راه طو  ن  اد نبود اما ماشتتتت 
د  م نا چشتتتتتتمانک را بستتتتتتت تا از ادامه احتمالی بحث جلوگت 

د حساسم داند مکنده می ن  از هر چت 
ن رود سلامت او بیشتے

قدر براد قدر عاشتتتتتتتتتتتتق کارش استتتتتتتتتتتتت و چهدانم که او چهو می
رستتتتتتتتتتتیدن به جایااهی که ا ن دارد تلاش کرده  مرا م نا بزرگ 
کرده بود بعد از مرگ زود هناام پدرم درستتت یا ستتال بعد 
از تولد من مادرم توان خود را از دستتتتت داده بود  داغ مردد 

وار عاشتتتتتتتتتقک بود او را از پا انداخته بوده من که از انهکه دیو 
د به خاطر ندارم اما طبق تعریف ن هاد نصتتتتتتتفه آن دوران چت 

اد که از زبان این و آن شتتتنیدم مستتت ولیت من تماما با و نیمه
د از او بوده  بعتتتد از بهم خوردن نتتتامزدد ن اد کتتته بتتتاز هم چت 

ک کرده آن به یاد ندارم خودش را وقف من و درس خواندن
ن ما جریان داشتتتتتتتت بیشتتتتتتتتے از یا حس  بود  احستتتتتتتا  که بت 
خواهر برادرد بود و من ح م فرزنتتد براد او و او ح م متتادر 

 براد من داشت  

 ت خب آب ے خانم اینم خیابون طالقا ن کجا برم  
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 چشمانک را باز کرد و راف نشست  

 ت برو خیابون     

تقریبا بزرگ آدر  که داده بود یا ستاختمان تجارد ادارد 
 بود که سر در آن تابلوهاد متعددد نصب بود  

 ت با کدوم یکی از این واحدا کار داردن

ن پیاده شد و در حالی که در را می  بست گفت: از ماشت 

 فهمی  ت بیا می

ن به م نا   کشیدم و پیاده شدم و بعد از قفل کردن ماشت 
پوتن

 پ وستتتتتتتتتتم و با هم وارد ستتتتتتتتتاختمان شتتتتتتتتتدیم  رستتتتتتتتتما در خمارد
جتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتت کتته متتا را بتته اینمتتانتتده بودم کتته این چتته کتتار واجتے 

کشتتتتتتتتتتتتتتتتاندهه اما به اخلاق خواهرم خوب واقف بودم که اگر 
د بگوید با انتے هم نمینمی ن شتتتتتتتتتتتتد از زیر زبانک خواستتتتتتتتتتتتت چت 

دفتے »حرف کشتتتتتتتتتتتتتتتید  وقتے وارد واحدد شتتتتتتتتتتتتتتتدیم که تابلود 
ام چند برابر به در آن خورده بود کنج اود« استتتتتتتتتتناد رستتتتتتتتتتمی

د که در سالن بود نشسته بود شد  ن ه مردد که پشت تنها مت 
ام بلند شد    با دیدن ما به احتے

 ت سلام خانم دکتے سلام جناب بفرمایید  

ش اشاره کرد  با دست به رندلی ن  هاد جلود مت 
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د اسنادد که خواسته بودم آماده ست تتتتتتتتتتتتتتتتت سلام آقاد نصت 
 شاءاللهنکه ان

بودین تنظیم شدن طور که خواسته تتتتتتتتتتتتتتت بله خانم دکتے همون
 فقط امضاد آخر مونده  

اد گفتتتت و در جواب ناتتتاه متعجتتتب من م نتتتا زیر لتتتب خوبتتته
ون آهستتتتتتتتتتتتتته پل  زده مرد پوشتتتتتتتتتتتتته ش بت  ن اد را از کشتتتتتتتتتتتتتود مت 
 کشید و به دست م نا داد  

 ت ملاحضه بفرمایید هر جا ایرادد دیدید بنده در خدمتم  

 اد که مرد به دستتتتتتتتتتتتتتت ک داده بود را ستتتتتتتتتتتتتتتمت منم نا پوشتتتتتتتتتتتتتتته
 گرفت  

 ت بخون و امضاشون کن  

ها ے که از سر دقت و کنج اود در هم شتتتتتتتتتتتتتتتده بودند با اخم
 پرسیدم: 

 ت چرا منن

 

 35#پارت

 سوگ#اختلال
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جوا ے نداد در عوک با چشتتتتم و ابرو به پوشتتتته اشتتتتاره کرده با 
تردید آن را گرفتم و باز کردم  چند ستتند و برگه در پوشته بود 

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتییکی آنیکی دم و با دیدن خواندن هر کدام ها را بت 
 شدم  تر میعصبا ن 

 ت اینا چیه م نان

ل شتتتتتتتتتده مرا دید به بهانه چا ے 
مرد که خشتتتتتتتتتم و رتتتتتتتتتداد کنتے
 آوردن ما را تنها گذاشت  

ه امضاشون کن باید بریم   ن  ت کاملا وا حه که حیغ هستے

ن مقابلم پرت کردم    مدارگ که دستم بود را رود مت 

کنم براد حیغ باید اموال تو به نام تتتتتتتتتتتتتتتتت محاله من اینا رو امضتتا  
 من بشهن

 لبخند آرامک بیشتے حررم را درمیاورد  

 خودم و مامان دارم و به اینا 
ے
ن زندگ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من به اندازه تامت 

خواد ازدواج کتن براد احتیتتتاحیے نتتتتدارمه تو دو روز دیگتتتته می
و  زندگیت باید سرمایه داشته با ے    سرے

 پوزخندد زدم و رو برگرداندم  
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ه که تو براد خودت بریدد و  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حا   می خواستتتتتتتتتت زن بگت 
 دوختے خواهر من  

ها که کار کردم و این تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لج نکن م  اقه تو تمام این ستتتتتتتتتتتتتتتال
گذارد املا  رو با مشتتتتتتتتورت دوستتتتتتتتتاو آشتتتتتتتتناها براد سرمایه

 خریدم ه   تعلق خاطرد بهشون نداشتم  

 ت منم احتیاحیے بهشون ندارم  

 با لحتن آرام و نرم گفت: 

رو م ل بچه خودم بزرگ کردم پس هرحیغ من دارم تتتتتتتتتتتتتتتتت من تو 
مم  اول و آخرش متتتتتتالتتتتتته توئتتتتتتهه چنتتتتتتدبتتتتتتارد زن برادراد محتے

خوام ها ے کردن که این املا  رو بفروشم بهشون نمیاشاره
د بهشون بماسه   ن  چت 

اد که تمام این اد کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم رستتتتتتتتتتتتتتتما تمام سرمایهپوف کلافه
به نام من  ها کشتتتتتتتتتتیده بود را اش زحمتذرهها براد ذرهستتتتتتتتتتال
 کرد و این ارلا خوشایند نبود  می

خیال این کار شو حس خو ے از این کار کنم  ے تتتتتتتتتتتتتتت خواهک می
مه حس مینمی  کتن  کنم دارد به من وریت میگت 

ن کار رو می کنم گ از فرداد خودش ختے تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دقیقا دارم همت 
ریم مگه غت  از اینه من دارهه همه ما یه روزد از این دنیا می
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اش هر خوام خیالم راحت باشتتتتته  به غت  از کل نیا با بقیهمی
 تو ن بکتن  دارد می کارد دوست

د حتے فکر نبود او مرا از پتتا درمیدلم می گویم من می آوردهگت 
 گوید بدوش  نر است او می

  ے دیگه نهن ت منصرف نمی

 دهد  اش تکیه میخونسرد و بیخیال به رندلی

ن تو ا ن قبول نک تونم یه سند دیگه تنظیم که تن من میتتتتت ببت 
 بعد مرگ من اسناد به نامت بشه  

ام س  می ک و عصتے با ردا ے که به خاطر احتے
کردم معتے

 بلند نشود گفتم: 

 تو ن به روزمون گند بز ن  ت م ناااه بسه دیگه بب نم می

م از تتتتتتتتتتتتتتتت من می خوام تا هستم اینا رو به نامت کنم که لذت بتے
ه مخصتتورتتا اگر قرار باشتته عروستتم که استتتفادهاین شتتون کتن

د  رو ویلاد شمال ماه  عسل بتے

همان  اش ت ان دادمهخیالیسرد به نشتتتتتتتتتتتانه تاستتتتتتتتتتتف براد  ے 
ون  یتن از آبدارخانه بت  لحظه مرد با ستتت تن چاد و  رف شتتتت 

 آمد  

 ت چاد تازه بفرمایید  
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ن گذاشت   یتن را رود مت   چاد تعارف کرد و  رف شت 

 

 36#پارت

 سوگل#اختلا

 

ین کنیم    ت اسناد رو امضا کنید که به مبارگ دهنمون رو شت 

ن ناتتاه پر تتتاییتتد و خواهک م نتتا و دستتتتتتتتتتتتتتتتتت مرد کتته  ناتتاهم بت 
خودکتتتتارد را بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم گرفتتتتته بود در گردش بوده در آخر 

ن استتتتتتتتتتتتتتتناد و برگه هاد تستتتتتتتتتتتتتتتلیم شتتتتتتتتتتتتتتتده خودکار را گرفتم و پایت 
عد درحالی که انتقال را با نار ایتے امضا کردم  نیم ستاعت ب

ون آمدیمه اخم خانه بت 
هاد پوشتتته در دستتتت من بود از دفتے
شتتتتتتتتدند جلوتر از ستتتتتتتتاختمان یا درهمم به ه   وجه باز نمی

یتن فرو ے بود م نا قدم به آن سمت کج کرد    شت 

یتن نمی  دد بذار خودم برم بخرم  ت تو که به ما شت 

زدم طور که زیر لب غر میاد به او رفتم و همانچشتتتتتتتتتتتتتتتم غره
یتن فرو ے شدم    همراش وارد شت 

یتن هم داره    ت خیلی کار خو ے کرده انتظار تشویق شت 
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 تر غر بزن  ت آد پسر کم

یتن گرفتیم و به مقصتتتتتتتتتتتتتتتد کل نیا روان  دو جعبه بزرگ شتتتتتتتتتتتتتتتت 
 حرکت کردیمه در تمام طول مستتتتتتت  م نا خوشتتتتتتحال و 

درما ن
احتے کهخندان از برنامه  هاد متعددد که براد دوره استتتتتتتتتتتتتتتتے

 زد  براد خود درنظر گرفته بود حرف می

احت کن تو میت من می  میگم یه مدت استے
ے
هاد خواد دورهگ

نجدید کنفرانس کت کتن  هاد فلان دکتے رو سرے

 خنده ملی  کرد  

د که تو از من می ن ن و خوردن کار و  ے خواد  ے تتتتتتتتتت چت  عار گشتے
 تونم بهک فکر کنم  خوابیدنهه ارلا نمی

شتتدمه تر نمین که حریف این خواهر بزرگسرد ت ان دادم م
جلود در کل نیتتا ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتادم و بوق زدم تتتا نگهبتتان در را بتتاز 

 کند  

 شم  خواد بیاد تو من پیاده میت دیگه نمی

تتتتتتتتتتتتتتتت تو که کار خودت رو کردد خواهر من اقلا یه دونه از اون 
ین شتتتتتتتتتتتتتدهقهوه م ی م هاد معروفت بهم بده کام زیادد شتتتتتتتتتتتتتت 

 تلخ بشه  

 اخم ساخت
ے
 اد کرد و رود برگرداند  کی
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 شه  ت ی م خوش اخلاق با ے بد نمی

ن را وارد محوطه د کوچا اما شتتتتتتتتتتتتانه با  انداختم و  ماشتتتتتتتتتتتتت 
 کتتتته 

ے
زیبتتتتاد کل نیتتتتا کردمه پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت سر متتتتا ون ستتتتتتتتتتتتتتتفیتتتتد رنکی

 مخصوص کل نا بود وارد شد  

 ت خب خانم دکتے فکر کنم بیمارت هم رسید  

ن کرد و پیاده شد    م نا نااهی به ماشت 

ن برخورد خیلی برام مهم بود دوستتتتتتتت داشتتتتتتتتم زودتر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اولت 
قدر مقاومت شتتتتتتتتتتتتتتتده و براد نزدیا برستتتتتتتتتتتتتتتمه باید بفهمم چه

 شدن بهک چه راهی در پیک دارم  

ها که براد کل نیا بود بعد از پیاده شتتتتتتتتتتتتتدن م نا یکی از جعبه
زمان از ون که بافارتتتتتتتتتتتتتتله از را برداشتتتتتتتتتتتتتتتم و پیاده شتتتتتتتتتتتتتتدمه هم
ن من پارک شتتتتتتتتتتده بود  د ستتتتتتتتتتیاهماشتتتتتتتتتتت  پوش پیاده شتتتتتتتتتد  دختے

د که در نااه اول به چشتتتتتمم آمد چشتتتتتمان زیبا اما سرد و  ن چت 
اد اش با شتتتال مشتتتکیرتتتورت ستتتفید و مهتا ے  روحک بوده ے 

د را به وجود آورده بود  که به سر داشتتتتتتتت تضتتتتتتتاد چشتتتتتتتم گت 
نتاخودآگاه ناتاهم رود او متانتده بود و کنج اوانه بته او رفتار 

ه بودمه جور  داشتتتتتت که جان قدم برمید آرام و  ے آرامک خت 
ن نبود و جاد دیگرد ست  می کرد  تا وارد اناار ارلا رود زمت 
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ام ساختمان شدنک کنار م نا ایستاده بودم و آخر کنج اود
سم  به آن دختے سیاهموجب شد از م نا راجر  پوش سوال بتغ

 ت مش ل این دختے چیهن زیادد مظلوم بود  

د و گف  ت: متاسف لب بهم فسرے

 ت احتمال زیاد دچار اختلال سوگ شده  

گاه از ارتتت لاحا ے که براد بیمارانک به چشتتتم ریز کردم ه  
 آوردم  برد سر درنمیکار می

ن  ت یعتن حیغ

 

 37#پارت

 سوگ#اختلال

 

شدیم جوابم در حالی که شانه به شانه هم وارد ساختمان می
 را داد  

دگیه و گاهی تتتت یه نو  بیمارد که خیلی علائمک شبیه به افسر 
ن تو دسته د اختلا ت قابل تشخیص نیسته به خاطر همت 

 قرار می
ے
تتتتتتتتتتتتتتدگ ه  افرادد که تازه ستتتتتتتتتتتتتتتوگوار شتتتتتتتتتتتتتتتدن در افسرت گت 
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ن مخصورا اگر بعد از سوگوارد دچار معر ک قرار می گت 
قرارده احستتتتتاس پوحیغ و ها ے م ل  ے شتتتتتوک بشتتتتتن  یه حالت

دادنه  ملاله خشم و نفرت نا ے از نبود ک  که از دس ک
هکاهک وزنه اختلال در توجه و حافظهه از دستتتتتتتتتتتت  ے  خوا ے

ه نشتتتتتخوار فکرد و اشتتتتتتغال ذهتن شتتتتتدید 
ے
دادن میل به زندگ

ن مرگ اونه درد روا ن شتتتتدیده  ه ن ذیرفتے نستتتتبت به فرد متوتن
ن خود در مرگ اوه دورد از  ے  تت دانستتتتے ه مقصرت ح تتت و کرختے

ازده تمایل به رفته م نددستعواملی که اون را به یاد عزیز از 
 به عزیز از دستتتتتتتتتتتتت رفتهه  ے 

ن اعتمادد به مرگ براد پ وستتتتتتتتتتتتتے
ه سردرگمی در مورد هویت شخض و  دیگرانه احساس تنها ے

 به آینده را تجربه می ے 
ے
 کند  علاقکی

ها ے که می
ن د که سرش از چت  شتتتنید ستتتوت کشتتتیده یعتن دختے

ون اش از روسردموهتتتتاد خرمتتتتا ے و کوتتتتتاه شتتتتتتتتتتتتتتتخلتتتتته اش بت 
ن ها را تجربته میود همته اینریختته ب کردن ستتتتتتتتتتتتتتتنک براد چنت 

 تجربه تل ن کم بود  

 خیلی طول میتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اینا که می
ے
ه گ کشتتته خوب بشتتتهن این دختے
 جا بودن  ست براد اینزیادد بچه

قدر علاقه نشتتتتتتتتتتون بده براد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بستتتتتتتتتتتے داره که خودش چه
چن تن زیتتتاد دیتتتدم بتتتایتتتد یکی دو جلستتتتتتتتتتتتتتتتتته هم تتتارده موارد این
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ظر بدم  ستتتتتتتتتتتتتتتختیه این بیمارد اینه که علاوه بر بگذره بعد ن
هتتتاد دیتتتتدارد و هتتتا ے کتتتته گفتم احتمتتتال بروز توهمنشتتتتتتتتتتتتتتتونتتته

گه شتتتتتتنیدن رتتتتتتداد فرد از دستتتتتتت رفته یا شتتتتتتنیدارد م ل این
 مانند دردهاد قلتے و 

تصتتتتتتتتتتتتتتتور دیدن اونه علائم جستتتتتتتتتتتتتتتما ن
وبات ال   تتے تتتف ستتتتیاار و مسرت ن افزایک مصرت گوار ے و همچنت 

ن این بیما ن در بت   رها وجود داره  نت 

ن این همتته آدم بتتا مشتتتتتتتتتتتتتتت لات روا ن دانم م نتتا چتتهنمی طور بت 
آورده من سرم درد گرفتتتتتته بود از مختلف و متعتتتتتدد دوام می
ها ے که شنیده بودم  

ن  چت 

 قدر تبعات دارهنت یعتن یه شکست عش،ے این

ش را باز کرد و در حالی که وارد می  شد گفت: م نا در دفتے

 دختے شکست عش،ے خوردهن ت گ گفته حا  این 

ش گذاشتم   ن یتن را رود مت   جعبه شت 

ه ک و جز عشقک از دست داده که این جورد ت پس این دختے
 شدهن

ش را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و خواستتتتتتتتتتتتتتتتتتت ختتتتانم کمتتتتا   ن تلفن رود مت 
 اش بیاید  من ے 

 ت داییک رو از دست داده  
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 ابروهایم از تعجب با  پریدند  

اد که آب ے یلما ے ترگشتتتهن ا ن کلی ستتتناریو از فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مگه می
 بینه به ذهنم اومد  مریم می

 م نا اخمی کرد  

گفت داییشتتتتتتتتتتون خیلی آدم خو ے طور که برادرش میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این
ان علاقه این دختے هم به او خدابیامورز زیاد بوده   ن  بودهه مت 

تتتتتتتت خدا شانس بدهه دا ے ما بعد از مرگ بابامون دور ما ن ومد 
وفته رو دستتتتتتتتتتتتتت که بعد این که یه وقت خدا ے نکرده خرج ن 
 به خاطر داییک مریض شده  

 ناراحت میطورد میت نگو این
ے
 شه  دو ن جلو مامان بکی

ش نسشته و لم دادم  رود یکی از مبل ن  هاد مقابل مت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آره مامان کلا زیاد قربون رتتتتتدقه دستتتتتت و پاد بلورد آقا 
 ره  داداشک می

 ت م  اااق  

 

 38#پارت

 سوگ#اختلال
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د که می تتتتتتتتتتتتتتے د یعتن ادامه نده بحث را دوستتتتتتتتتتتتتتتتت ندارمه زنتسرت
 شود  خورد و خانم کما  به آرامی وارد میاد به در میتقه

 ت سلام خانم دکتے خوش اومدید به من امرد داش یدن

م نا قهوه ستتتتتتتتازد که گوشتتتتتتتته اتاقک بود را روشتتتتتتتتن کرده و در 
ع ر و طعمک درستتتتتتتتتتتتتتتتتتت هتتتتاد خوشحتتتتالی کتتتته از آن قهوه

 کرد گفت: می

اش رو به حیا  جدید داریمه یه اتاتے که پنجرهتتتتتتتتتتتتتت یه مهمون 
 
ے
یتتد  بقیتته آمتادگ هتاد بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته تو طبقتته دوم براش درنظر بگت 
  زم رو هم انجام بدید من نیم ساعت دیگه میام  

 ت چشم  

یتن گفتم:  قبل از خروج خانم کماسه با اشاره  به جعبه شت 

 ت زحمت این رو هم بکشید ل فا  

نمود این حرف را زدم و بعد می با اخم و لحتن که دستتتتتتتورد  
م واجه شدم   ن خانم کما  با اخم خواهر محتے ون رفتے  از بت 

کتن ب تن کج خل،ے میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو چرا هربتتار این بنتتده ختتدا رو می
د بود تموم شده   باهاشه ن  یه چت 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 133  

 نوحیغ گفتم و سر با  انداختم  

بینه چشماش ستاره تتتتتت نه خواهر من تموم نشده که تا منو می
شتتتتهه به خاطر خودشتتتته باید بفهمه از من آ ے براش ن میبارو 

 شه چه برسه عشق و شوهر  گرم نمی

هاد قهوه آماده شتتتتتتتتتتتتتتتده را برداشتتتتتتتتتتتتتتتت و آمد کنار من فنجان
 نشست  

خواد کتن تا گ میتتتتتتتتتتت ارلا خانم کما  نه چرا یه حرکتے نمی
ن  مجرد بمو ن

هتتتتاد زیتتتتادد را خوانتتتتده بودم و من بتتتته ل ف خودش کتتتتتاب
ن ب هایم دنبال تجربه اعث شده بود با تمام من ،ے بودنهمت 

 
ے
یا زندگ  ام باشم  عاش،ے براد انتخاب سرے

 حیغ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می
ے
کار کنم بدون ه   احستتتتتا  برم دستتتتتت یکی رو گ

م برم ازدواج کنمن  بگت 

ن ه    کت هستتتتتتتتے تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نه ولی این همه دختے تو دانشتتتتتتتااه و سرے
ت نکردنن  کدوم درگت 

ام وش قهوه را بتته ریتهفنجتتانم را در دستتتتتتتتتتتتتتتتت گرفتم و ع ر خ
 فرستادم  

 ت نه  
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 ت پس باید چند جلسه روان اود هم براد تو بذارم  

ن گذاشته و بلند شدم    فنجان خالی را رود مت 

که نیت کردد امروز فقط حال منو تتتتتتتتتتتتت من پاشم برم م ل این
د    بگت 

 ت آره برو که منم به مریضم برسم  

صتتتتتتتتتتتتتتتد خانه خداحافطین کوتاهی کردیم و من کل نیا را به مق
 مو خرما ے ترک کردم اما یا گوشه

د دختے اد از ذهنم درگت 
 مانده بود  

************ 

 مهمون ما ے اتاق توئه  ت بیا تو عزیزم این
 جا تا وقتے

دو قدم جلوتر رفتم و وستتتط اتاق ایستتتادم یا چهار دیوارد 
با چند تکه وستتتتتتتتتتتتتتتیلهه تخت چو ے و تابلوها و کمد را از نظر 

قتتابتل تحمتتل پنجرهگتتذرانتدم  بتتد ن اد بود بودنتد تنهتتا نکتتته غت 
ن شتتتتتتتتتتتتتتتتده بود  اتتاق را زیادد کته بتا پرده د حریر ستتتتتتتتتتتتتتتفیتد تزیت 

روشتتتتتتتتتتن کرده بود ستتتتتتتتتتمت پنجره رفتمه رو به حیا  بود چند 
نفرد هم در حیا  بودند  یا مرد داشتتت از ستتاختمان دور 

رفته یا لحظه قبل از سوال شد و به طرف ماش نک میمی
مان بهم تلاتے کرد  با رتتتتداد   آورده و نااهشتتتتدن سرش را با
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پرستتتتتتتتتتتتارد که مرا تا اتاق آورده بود نااهم را گرفته و به او که 
 گذاشت نااه کردم  وسایلم را در کمد می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وستتتتتتایلت رو تو این کمد مرتب گذاشتتتتتتتمه بیا لباستتتتتتات رو 
 عوک کن فکر کنم خسته شده با ے  

 

 39#پارت

 سوگ#اختلال

 

رن  روشتتتتتتتتتتتتن و شتتتتتتتتتتتتاد رود تخت بوده یا دستتتتتتتتتتتتت لباس به 
 پوزخندد زدم  

ا ے بیارم میان وعده بخورد  ت من می
ن  رم برات یه چت 

د از مرد و  ن پرستتتتتار نااهی به حیا  انداختم دیگر ختے با رفتے
ه را باز کردم و آن را کشتتتتتتتتیدم تا  هاد پردهماشتتتتتتتت نک نبوده گت 

تر و متتانر هجوم نور بتته داختتل اتتتاق شتتتتتتتتتتتتتتتود  حتتا  ی م تتتاریتتا
هتتتتا هتے بود ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتت تختتتتت رفتم ناتتتتاه دیگرد بتتتته آن لبتتتتاسب

بر و انداخته و  ے  د از موکت ز   نشتتتستتتتم  ختے
ن توجه رود زمت 

هاد ستتتتتتتتتتتتتفید و طو  ستتتتتتتتتتتتتخت اتاق خودم نبود اما سرامیا
ن دراز کشتتتتتتتتتتتیدم و به  کف اتاق هم خیلی بد نبودند  رود زمت 
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ه شتتتتتتتتتتتتدمه ستتتتتتتتتتتتکوت و ستتتتتتتتتتتتکون این جا خوب بود ستتتتتتتتتتتتقف خت 
با گریه و خواهک و تمنا مجبورم کند  حداقل ک تتتتتتتتت نبود که

ن بلند شتتتتتتتتتتتتتتتوم  تقه اد آرام به در خورد و در رود از رود زمت 
هایم را پاشتتتتتتتتتتتتتتتنه چرخیده تغ ت  در حالتم ندادم فقط چشتتتتتتتتتتتتتتتم
ها کوبیده بستتتتتتتتتتم  رتتتتتتتتتداد پاشتتتتتتتتتنه کف تتتتتتتتتے که رود سرامیا

 شد جا ے نزدیا به من متوقف شد  می

ن   علاقه دارهن ت پس مهمون جدیدمون به خوابیدن رود زمت 

چشتتتتتتتتتمانم را باز کردم و ز ن را با لبخندد گشتتتتتتتتتاده نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته 
اد با  انداخت و دستتتتتتتتتتتتتت ک را با د سر خودم دیدمه شتتتتتتتتتتتتتتانه

 طرفم دراز کرد  به

 ت من م نا هستمه تو اگر اش باه نکنم باید آینور با ے  

اد کتته برایم خواستتتتتتتتتتتتتتتتت بگویتتد اطلاعتتاتم را از پرونتتدهم لا می
العملی از من نتتتدهه وقتے ه   عکسانتتتد نخواتشتتتتتتتتتتتتتتتکیتتتل داده

ن سر داده  ن انداخت  خودش را رود زمت  ندید دستت ک را پایت 
گذاشت رفت و مرا راحت نمیو کنار من دراز کشیده چرا نمی

 رفت  بود میآمد و ک  کنارم میدا ے اگر می

ن میتتتتتتتتتتتتتتتتتت منم گاهی تشتتتا پهن می خوابمه به همه کنم و رو زمت 
ه گم کمرم درد میمی ن خودمون باشتتتتتتتتتتتتتتته گت  رود تخت ولی بت 

ن غلت بخورم    دوست دارم رود زمت 
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ها ے گفتم برود اما کلمات را گم کرده بودمه از زمانباید به می
اد بتتتته ذهنم کردم کلمتتتتهبود کتتتته هر چتتتته ذهنم را کن تتتتاش می

 ام را بیان کند  رسید تا مکونات قلتے نمی

ن خودت نمیت چرا حرف نمی نکه نمیخواد یا اینز ن  تو ن

من ستتتتتتتتتتتتتتتکوت را انتختتتتاب کرده بودم چرا کتتتته بتتتته آن احتیتتتتاج 
داشتتتتتتتتتتتتتتتتم ولی از یا جا ے به بعد گو ے که کلمات را فراموش 

 کرده بودم در واقر این یا جتے خود خواسته بود  

جا رتتتداد باز شتتتدن در آمده چشتتتمانم را با حرص بستتتتم این
 هم قرار نبود آسایک داشته باشم  

ن خوابیدیدن ت ااا خانم دکتے چرا رود  زمت 

 بلند شدنک را حس کردم  

ن تتتتتتتتتتتت داشتم با آینور حرف می زدمه س تن رو بذار براش رود مت 
 بعدش برو  

اد یا حضتتتتتور رتتتتتداد پر عشتتتتتوه رفتهکاش خودش هم می
 دیگر را اعلام کرد  

 یه آقا ے اومدن با شما کار دارن  
 ت خانم دکتے

 شون کن اتاق من ا ن میام  ت راهنما ے 
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 ور شدن آن دو رداد بلند شدنک را حس کردم  بعد از د

تتتتتتتتتت م ل این که قرار نیست بذارم امروز باهم حرف بزنیمه من 
 فردا باز هم میام پیشت  

ن شتتتتتدن در خیالم را راحت کرد چشتتتتتم باز کردم و نااهی  بستتتتتتے
بتتته اتتتتاق ختتتالی انتتتداختمه رود پهلو چرخیتتتدم کمرم از درد بتتته 

 خواست  دیدا خواب میناله افتاده بود  اهم تے ندادم دلم ش

 «ت آینور دا ے بیدارشو ا ن چه وقت خوابهن»

 «ت دا ے خوابم میاد  »

 

 40#پارت

 سوگ#اختلال

 

ها را از رتتتتتتتورتم عقب دستتتتتتتت را رود موهایم گذاشتتتتتتتت و آن
 زد  

هستتتتے که قید گردش تو دربند رو  قدرد خستتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتت یعتن ان»
ن  «بز ن
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د بدا ے جر زن خوب می ن گذارد دانستتتتتت دستتتتتت رود چه چت 
کتتته نتوانم نتتته بگویمه سریتتتتر چشتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتاز کردم و رود تختتت 

 دیدم  نشستم اما رورت دا ے را محو می

 «شم دا ے  ت ا ن زود حا ن می»

 اش به هوا رفت  با از جا پریدن و بیدار شدنم خنده و قهقهه

شتتتتتتتتنبه تو این تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت برو بابا بچه گ حال داره بعد از  هر پنج»
 «چهارتا چا ے بریز بخوریم   شلوخن بره در بند پاشو بیا 

سرم را کلاه گذاشتتته بوده باز هم از او رو دستتت خوردم بودم 
ون  با حرص بالشتتتتتتتتتم را برداشتتتتتتتتتم و به ستتتتتتتتمت او که از در بت 

 رفت پرت کردم  می

 «ت خیلی بدجن  دا ے  »

ن افتاد رتتتتتتتتتتورتک   بالشتتتتتتتتتتت به رتتتتتتتتتتورت دا ے خورد وقتے پایت 
ن بود ترسیدم و رود تخت عقب رفتم ه پشتم به دیوار خونت 

 آمد  خورده بود اما دا ے داشت جلو می

 «ت بدجنس منم یا تو که منو کشتے  »

سرم را ت ان دادم نه من او را نکشتتتتتتتتتتتتتته بودم دا ے مریض بوده 
ها دا ے در بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان بود هر با  ے سرش آمده بود کار آن
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بود  اناار رتتتتتتداد ذهنم را شتتتتتتنید که نیشتتتتتتخند ترستتتتتتناکی زد و 
 گفت: 

 «ه دستات یه نااه بکن  ت ب»

ن آمدنده دستتتتتتتتتتانم  چشتتتتتتتتتتمانم با تردید از او نااه گرفتند و پایت 
خو ن بودند ترستتتتیده ج غ زدم  این ق عا کابوس بود داشتتتتتم 

زدم و تقلا دیدم براد بیدار شتتتتتتتتتتتتتتدن دستتتتتتتتتتتتتتت و پا میخواب می
کردم ک تتتتتتتتتت مرا ریختند و التماس میهایم میکردم  اشتتتتتتتتتتامی

ر بودم خوا ے در کتتتار نبود من واقعتتتا بیتتتدار کنتتتد امتتتا نتتتهه بیتتتدا
 هایم خو ن بودندندا ے را کشته بودمن چرا دست

د نیست دارد خواب می ن ه چشمات رو تتتتتتتتتتتتتتتت آینورجان چت  ب تن
 باز کن  

هایم را از هم فارتتتتتتتتله خواستتتتتتتتتم پل رتتتتتتتتداها گن  بودند می
شتتتتتد گو ے که یکی مح م دستتتتتت رود چشتتتتتمانم بدهم اما نمی

 شد  شان میردنگذاشته بود و مانر باز ک

 رو ختے کنهه آینور جان چشمات رو باز کن  
 ت یکی خانم دکتے

اد کردم و به زور چشتتم باز زد نالهک تتت به رتتتورتم ستتتیلی می
کردمه نورد مستتتتتتتتتتتتتتتتقیم بتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانم خورد  قتتدرت تحلیتتل 

 دانستم کجا هستم  نداشتم و ذهنم قفل کرده بود نمی
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 ه  ت اون چراغ رو خاموش کن بتونه چشم باز کن

بااحتیا  چشتتتتتتتتم باز کردم تاریا بود من تنها یا ستتتتتتتتایه با  
دیدمه تنم را عقب کشتتتتیدم و خواستتتتتم دور شتتتتوم سر خود می
ترستتتتتتتتتتتتتتتیدم  درد در تمام عضتتتتتتتتتتتتتتتلاتم پیچید ها میمن از ستتتتتتتتتتتتتتتایه

فلج شتتتتتتتتتتده بودم و ه   حرکتے را  توانستتتتتتتتتتتم ت ان بخورمهنمی
 ون د تنم از درد شتتتتکردم فقط درد بود و بس همهحس نمی
 کردند  و زارد می

ن خوابیدد بدنت خشا شدهه بذار  تتتتتتتتتتت تکون نخور رود زمت 
 کمکت کنم  

ن بلند کنده  دستتتتت زیر بازویم انداخت و تلاش کرد مرا از زمت 
 تن کرخت شده و سستم را سمت تخت کشاند  

ین بیار تا از حال نرفتهه غذاد  هرتم که  ن شتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت برو یه چت 
 دست نزدد دختے  

 

 41#پارت

 سوگل#اختلا
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گلویم به خشتتتتتتتتتتتتتتتکی کویر بود و همان اندازه داغ و گرم طالب 
آب خنکی بودم کتتتته این آتک را ختتتتاموش کنتتتتده هنوز میتتتتان 
خواب و بیتتتتتتتدارد گت  کرده بودم چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتانم از ترس بتتتتتتتاز 

ها میل خواب داشتتتتت ند  کجا بودمن داشتتتتته بودم و اما آننگه
رده ها که بودندن دستتتتتتتتتتتتتے زیر سرم رفت و بلندش کاین غریبه

ن شده بود    سرم شبیه به یا کوه سنگت 

 ت بیا یه ذره این بخورد  

ین و خنکی در دهانم ریخته شتتتتتتتتتتتتتتتتد قبل از این که  مایر شتتتتتتتتتتتتتتتت 
 به رگ و  غ خشتتتتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتدهخنکی

ام بدهد محتواد اش لذ ے
ق خشتتتتتتتتا و  غ معده

در غ زدم و دیگر ام را بلا آرودم  چند عر
ن دادم  ناد مقابله نداشتتتتتتتمه به چشتتتتتتمانم اجازه بستتتتتتته شتتتتتتد

شتتتدند و من ه   واکن تتتے برایشتتتان ارتتتوات دور و نزدیا می
تر از هر ح تتتتت نداشتتتتتتمه معلق بودم و هر لحظه از قبل تهی

کردند این دانستتتتتتتتتتت ارتتتتتتتتتتلا درک نمیشتتتتتتتتتتدم  ک تتتتتتتتتت چه میمی
ام از هر ستتتتتتینه گرفتهذره جانم را میطورد ذرهمصتتتتتتیبت چه
 سوخت  شد میها نصیبم میاد با این کابوسبار یادآورد

 ختے کنیده افت فشار داره تنک عرق سرد کرده  
 ت دکتے

من روحم به عرق سرد نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته استتتتتتتتتتتته تصتتتتتتتتتتتاویر در پس 
بس ند  جسمی کفن پوشیده رود ام نقک میهاد بستهپل 
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زدم که چشتتتم ستتتکود سردخانه بوده من با د سرش زجه می
بتتاز کنتتد و تمتتام کنتتد این بتتازد را امتتا او قصتتتتتتتتتتتتتتتتد نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتت از 

 ست بکشد  خوابک د

 بخک تزریق کنید  ت بیمار دچار شوک شده یه آرام

خوابیتدنتده من خستتتتتتتتتتتتتتتتتته بودم و جستتتتتتتتتتتتتتتم و کتتاش هیتتاهوهتا می
 کردند  روحم درد می

************* 

شتتتتد که بیدار شتتتتده بودم اما توان از جا بلند شتتتتدن دقای،ے می
کرد و اناار کوه کنده بودم  ق ره اشتتکی نداشتتتمه گلویم در می

م سرازیر شتتتده دستتتتم را با  آوردم و با حرص از گوشتتته چشتتتم
جهت خود و  ے ها که  ے پاد پلکم کشیدم لعنت به این اشا

کردند  ستتتتتتتتتتتتته روز بود که رود این تخت استتتتتتتتتتتتتت  خودنما ے می
کرد دوش آب اجبار پرستتتتتتتتتتتتتتتتارد که کم م میبودم و به جز به

م بلکه عضتتتتتتلات بدنم از خشتتتتتتکی و کرختے در بیایند  گرم بگت 
خوردم  در تلاش بودم از حتتالتتت خوابیتتده ت تتان نمیاز جتتایم 

در بیایم و بنشتتتتتتتتتتتینم که چشتتتتتتتتتتتمم به چهارچوب در افتاده آریا 
کرد  شتتتتتتتتتتتتتتتاید خواهرش را ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بود جلود در مرا نااه می

نشتتتناخته بود حق هم داشتتت من هم امروز رتتتبآ که با آینه 
رو شتتتتدم خودم را نشتتتتناختم  رو گرفتم او که خودش مرا روبه
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جتتتا فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بود حتتتا  آمتتتده بود کتتته چتتته کتتتار کنتتتدن ینبتتته ا
 هاد آرامک کنار تخت متوقف شدند  قدم

دن بتتاش عیتتب نتتداره من هر کتتارد کردم بتته ختتاطر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دلگت 
 قول بده زود خوب ب ے   خودت بوده

شد سر هم شتد این قلب هزار تکه را میخوب شتومن مگر می
یتتتتا مرده متتتتانتتتتد کتتتته از جتتتتا ے م تتتتل این میکردن چتتتته توقر  ے 

بخواهند زنده شتتتتتتود   دستتتتتت ک میان موهایم فرو رفتنده سرم 
 را عقب کشیدم  

 چه بلا ے سر اینا آورددن 
ن  ت ببت 

 
ے
ام را زیر و رو کرده بوده من من درگت  طوفتا ن بودم کتته زنتتدگ

دست و بال بسته هر شب کابوس از دست دادن عزیزترینم 
شتتتتتتتتتتتده بود   اش چند تار مود کوتاهدیدم بعد او دغدغهرا می

چند دقیقه دیگر ماند و وقتے دید بخارد از متن که در اوج 
شتتتود رفت   باز هم براد جوا ن فرستتتوده شتتتده بودم گرم نمی

بلنتتتد کردن تن کرختم از رود تختتتت تلاش کردم کتتته گرمتتتا ے 
ها بود از آن محروم شده بودم بازویم را لمس کرد  که مدت

 چرخاندن نداشتم  به خیال رویا یا کابوس بودنک جرئت سر 

 «ت با خودت چه کار کرددن»
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این نجوا ے که کنار گوشتتتم بود خواب نبوده توهم نزده بودم 
من بیمار نبودم خود دا ے فرزاد بود سرم را آهستتتتتتته به شتتتتتتانه 
هن چهتتتتتارختتتتتانتتتتته سرمتتتتته اد چ م متتتتتایتتتتتل کردم  خودش بود پت 
 سفیدد که خودم برایک خریده بودم را به تن داشت  

 «ت دا ے    »

هایم بلند شتتتد خودم را هم متعجب اد که از میان لبمزمهز 
 کرد  

 

 42#پارت

 سوگ#اختلال

 

 «ت جانمن»

 «ت با خره اومددن»

 خندید و ابرو با  انداخت  

 «ت مگه جا ے رفته بودمن»

 اش م از سر شوق ریخت  

 «ت یعتن تو نمرددن»
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 «کتن  ت خجالت بکک دختے دارد رسما زنده به گورم می»

اش را لمس کردمه واق  بوده بلنتتتتد کرده و گونتتتتهدستتتتتتتتتتتتتتتتم را 
 تر از هر رویا ے  واق 

 «ت پس او ن که تو سردخونه بود گ بودن»

 آرام و آهسته پل  رود هم گذاشت  

ن من ا ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت همتتته» ش خواب بودهه خواب بتتتد دیتتتدد ببت 
 «کنارتم  

 تتتت دارد با گ حرف می
ے
ن تو هم م ل بچکی هاد من دوست ز ن

 خیالی داردن

م سریتتتتر سمت راحب ردا چرخیده خانم دکتے بود بعد سر 
اش پیدا شتتتتده بود خواستتتتتم دا ے را به او از ستتتته روز سر و کله

 نشان بدهم اما جز من و او ک  در اتاق نبود  

د نمانده ن  آرام جان از عشق ما چت 

 دورد تو جان مرا به لب رسانده

ام را که دید لب تخت نشتتتتتتتتستتتتتتتتت و دستتتتتتتت ک را رود سردرگمی
 ویم گذاشت  باز 

 آشیان از غم تو ویرانم ے 
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 در این هوا بغضن پر از تکرارم

 ت نگران نباش دوباره میاد  

خودم را کنار کشتتتتیدم اشتتتت م چکیده خواستتتتتم به او بگویم به 
وار از من دستتتتتتتتتتتتتتتت نزند اما جز چند رتتتتتتتتتتتتتتتوت نامفهوم و ناله

 ام ردا ے خارج نشد  حنجره

 برد رود از سینه جانم میآرام جانم می

 آتک و خاکستے شدم آخر نماندد

ل اشا هایم دست خودم نشد موهاد کوتاهم را چن  کنتے
زدم و کشتتتتتتتیدم سرم ستتتتتتتوخت اما نه به اندازه قلبمه من جانم 

 به جان دا ے بند بود او که نبود او مرده  

 دهددهد دریا عذابم میباران عذابم می

 از ماه تنهاتر شدم آخر نماندد

ریختم براد بتتاورد کتته از می بلنتتد بلنتتد و ستتتتتتتتتتتتتتتوزنتتا  اشتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 
ے
ام رفته ک تتتتتتتتتتتتتتت که ح م آب حیات را برایم داشتتتتتتتتتتتتتتتت  زندگ

ختتانم دکتے دستتتتتتتتتتتتتتتتتتانم را از موهتتایم جتتدا کرد و مرا بتته آغوش 
 کردم یا رداد او هم بغض داشت  کشیده من اش باه می

 درمان دواست  ت گریه کن عزیزمه گریه بر هر درد  ے 
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این گریته و زارد  مهدانقتدر در آغوشتتتتتتتتتتتتتتتک زارد کردم نمیچتته
ن حبس شتتده در دلم را کم نکرده بود  اما ذره اد از غم ستتنگت 

ن اشتتتتتتتتتتتتتتتتتا کردمه هتتا نبودنتتد ق عتتتا از غم زیتتتاد دق میاگر همت 
 برایم فرق ندارد  دیگر به حالی رسیده

ے
 ام که مرگ و زندگ

تتتتتتتتتتتتتتتتتت آروم شتتتددن ی م آب بخور تا گلوت تازه بشتتته بتو ن غذا 
 بخورد  

 

 43#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ارلا به یاد ندارم آخرین وعده غذا ے که خوردم گ به
راستے

بودهه از آغوشتتتک جدا شتتتدم و به بالشتتتتے که پشتتتتم گذاشتتتته 
بود تکیه کردم  چشتتتتتتمان او هم سر  بودند یا حال عج تے 

آمد او نمود اما یادم نمیداشتتتتت نااهکه شتتتتتاید کمی آشتتتتتنا می
 ام  را کجا دیده

زنیمه ریم تو حیا  قدم میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت غذات رو که خوردد باهم می
 شه  شه گرماد هوا کم مینزدیا آفتاب غروب که می
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ستتتتتتتتتتت تن غذا را که یا کاستتتتتتتتتتته و مقدارد نان تازه در آن بود را 
رویم رود تخت نشتتتتتستتتتتت  قاشتتتتتق را در برداشتتتتتته و آمد روبه

درستتتتت م ل  د ستتتتو  فرو برد  و مقابل دهانم گرفتهکاستتتته
و دا ے خودش ستتو  به  شتتدمها ے که مریض مید زمانهمه

 داد  خوردم می

 «ت باز کن دهنت رو باید بخورد  »

 «ست دوست ندارم  ت دا ے بدمزه»

آمتتدم در نتتالیتتدم و براد هر قتتاشتتتتتتتتتتتتتتتق کلی ادا و ارتتتتتتتتتتتتتتتول میمی
شتتدم  دهانم را باز کردم و اشتتا بیمارد به شتتدت بد غذا می

ام بتتاز چکیتتده قتتاشتتتتتتتتتتتتتتتق دوم را بتتا  آورد بتتاز هم تتتازه بنتتد آمتتده
 هان باز کردم  د

کنم تر از اینم هست دارم غذا دهنک میتتتتتتتت آفرین کار راحت»
 «کنه  ناز می

قاشتتتتتتتتتق ستتتتتتتتتوم را خودم از دستتتتتتتتت ک گرفتم و با دستتتتتتتتتتا ن لرزان 
ام کردمه د معده خالیآرام روانهقاشتتتتتق قاشتتتتتق ستتتتتو  را آرام
دادم در معتتدم و گلویم احستتتتتتتتتتتتتتتتاس بتتا هر قتتاشتتتتتتتتتتتتتتت،ے کتته فرو می

وقتے ک تتت نبود که نازم را بکشتتتد کردم  مهم نبود ستتتوزش می
ام برود چه و براد هر قاشتتتتتت،ے غذا خوردن کلی قربان رتتتتتتدقه
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ها ختالی بودن به ام بعتد از متدتاهمیت داشتتتتتتتتتتتتتتتتت کته معتده
اک آمده غذا را پس می  زند  اعتے

ن ت معدت اذی ت می اش باشه یکی دو قدر کافیهه بقیهکنه همت 
 ساعت دیگه بخور  

و قاشت،ے که میان مشتتم گرفته نشتیند دست ک رود دستتم می
ون کشتتتتید و درون ستتتت تن گذاشتتتتت   ن انگشتتتتتانم بت  بودم از بت 
کلیتتدد کته بتا د تختتت بود و تتا بته حتال متوجه آن نبودم را 

ده دقیقه اد بعد پرستارد که از روز اول بیشتے مواقر به فسرے
 کرد در چهارچوب در  اهر شد  زد و کارهایک را میاو سر می

   ت بله خانم دکتے 

تتتتتتت کما کن آینورجان لباساش رو عوک کنه یه آ ے به دست 
 خوایم بریم قدم بزنیم  و روش بزنه می

دکتے رفت و من هم دقای،ے بعد در حیا  کنارش بودمه رود 
 در انتها ے 

ترین قسمت حیا  که از همه دورتر بودند نیمکتے
 دیگر غت  از آن

ها در حیا  نشتتتتتستتتتتته بودند  چند زن و دختے
گشتتتتتتتتتتتتتتت نتتتد نف تتتتتتتتتتتتتتت گرفتم و بتتته ختتتاطرات شتتتتتتتتتتتتتتتتتان میدور خود
هتتتا ے کتتته در حیتتتا   ختتتانتتته قتتتدیمی ختتتانجون برگزار نیتتتاپیتتتا
اد که پر از کردیم ستتتتتتتتتتتتتتتفر کردم  کنار حو تتتتتتتتتتتتتتتچه و باغچهمی
کردیم و مشتتتتتتت هاد شتتتتتتمدا ن و رازتے بود بستتتتتتا  پهن میگل
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خوردیم  بعد هاد دستتتتتتتتتت ستتتتتتتتتاز خانجون را میمشتتتتتتتتتت آجیل
بتتتتا دو ل وان چتتتتا ے نبتتتتات بتتتته هتتتتایمتتتتان هم ختتتتانجون پرخورد

یمه ختتتتدابیتتتتامورز همیشتتتتتتتتتتتتتتتتتته آمتتتتد تتتتتا دلسراغمتتتتان می درد نگت 
هایک کار دست مراعا ے ترسید با  ے دلواپس قلب دا ے بود می

خودش بتتدهتد کتته آخر هم داد  چتته خوب کتته ختتانجون نبود 
و ندید که پر شتتتتا  شتتتتمشتتتتادش چگونه در عرک چند روز از 

ن رفته و داغ بر دل ما گذاشت     بت 

ن درخت خواد راه بریمه اونتتتتت هواد خیلی خوبه می جا رو ببت 
 گیلاسمون شکوفه داده بریمن

ناتتتاه سردم رو از آدمتتتا جتتتدا کردم بتتته دکتے دوختم چتتته از من 
داند من از این خواهد درمانم کند نمیخواستتتتتتتتتتتتتن م لا میمی

حالم راضن هستتتتتتتتمن چشتتتتتتتمان رن  شتتتتتتتبک پر از حرف بوده 
ها ے کردم بیشتتتتتتتتتے دنبال نشتتتتتتتتانهمی هر چه بیشتتتتتتتتتے به او دقت

ن حال غریبه گشتتتتتتم که بدانم چرا او اینمی همه آشتتتتتنا و درعت 
 است  

ن داره میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هنوزم نمی شتتتتتتتتته یا هفته که خواد حرف بز ن
 پیک ما ے اما من هنوز ردات رو نشنیدم  

پوزخندد زده و سرم را ستتتتتتتتتمت آستتتتتتتتتمان بلند کردم و به ابرد 
 تم  که با د سرمان بود چشم دوخ
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 و رتتتتتتتدا ے دارد که شتتتتتتتنیده تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چرا وقتے می
تو ن حرف بز ن

ن میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته خودت رو بتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتکوت محکوم میمی دو ن کتن
تت شتتنیده شتتدن چهخیلی زننن اما تو قدر فریاد میها تو حسرت

 آروم هم لب بز ن گوش شنوا دارد  

 

 44#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن دو ماه شتتاید هم بیشتتتے یا کم  تر دستتت بهچه شتتنیده شتتد ن
اش چه شتتتتتتتتتتتتتتتتدن ه   ن یجه دامن تمام مقدستتتتتتتتتتتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتتتدمه

ستان ن یجه اش یا خروار خا  و یا تکه سن  سرد در قتے
هایک از تحمل من شتتتتتتتتد  حورتتتتتتتتله گوش دادن به او و حرف

ام را در حرف راه چهتتتار دیواردختتتارج بوده بلنتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم و  ے 
آمد و من    من هم شتتتتتتتتتتتتتتتاید پیک گرفتم شتتتتتتتتتتتتتتتاید او دوباره می

د  اش میراضن   کردم مرا با خود بتے

********** 

 )تغ ت  راود ت م  اق(
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اد که یکی اد گذاشتتتتتمه مقالهتبلتم را خاموش کردم و گوشتتتته
از دانشتتتتتتتتتتتتتتتجوهتتتایم بتتته عنوان پروژه ترم فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بود پر از 

برد تا مقاله را ایرادات ریز و درشتتتتتتتتتتتت بود و حستتتتتتتتتتتا ے وقت می
د کنم   ن  کامل برر  و ن ات مهم را به او گوسرے

ن کجاست    ت م  اق مادر بیا یه زن  به خواهرت بزن ببت 

ن بلند شدم مادر من نمی  کشیدم و از پشت مت 
خواست پوتن

قبول کند که م نا براد خودش ک تتت شتتتده و نیاز به مراقبت 
اش ایمان داشتتتتتتم که قدر به درایت و حواس جم ندارده آن

کاش یکی نیاز ندانم دنبالک راه افتاده و دائم او را چا کنم   
هاد گرامی که او داداشتوانستتت این را به مادرم و البته زنمی

کردنتد تتتا مراقتب رفتتت و آمتتدهتاد م نتا بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتد حتالی را پر می
اد بود که سرد و گرم کند  م نا یا زن بالغ چهل و پنج ساله

ن را روزگار چشتتتتتتتتتتیده بوده می خواهند به م ناد عزیزش چه چت 
د بتا تجربه بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے ردهاتابتت کنندن کته از اود تحصتتتتتتتتتتتتتتتیل ک

 بیک از حتتتدش متتتادرش کتته ختتام می
ے
داننتتدن گتتتاهی از ستتتتتتتتتتتتتتتتتادگ

شتتده اما شتتد به شتتدت عاض میهاد زن برادرهایک میحرف
کرد  بیستتتتتتتت و م نا همیشتتتتتتته ک دار مریز با مادرشتتتتتتتان رفتار می

مان هشت سال پیک م ناد هفده ساله خانواده فرو اشیده
ود هم کتتتار کرده بود تتتا را سر تتتا کرده بوده هم درس خوانتتده ب
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ون رفتم  خرج خانواده و درس خواندنک دربیاید  از اتاقم بت 
همته در ستتتتتتتتتتتتتتتتالن دور هم جمر بودنده لهراستتتتتتتتتتتتتتتتب به محض 

 دیدنم از جا بلند شد  

 ت سلام عمو  

دم و مشتتتتتتتتتتے به بازویک کوبیدم معرف ک از  تتتتتتتتے دستتتتتتتتت ک را فسرت
 ترم بود بیشتے بود  میعاد که برادر بزرگ

ن ت سلام شازده از   درس و دانشااه چه ختے

کنم وقتے این ترم واحدا خوبن و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خوبه فعلا احستتتتتتاس می
 ام  درسا آسون از ترم بعد بیچاره

هاد پدر و مادرش توجه به مخافتلهراستتب بعد از دی لم  ے 
کت کرد  کنار  دو ستتتتتتتتتتتال سربازد را گذراند و بعد در کنکور سرے

تتتتتتتتتتتتتتش سر  زد و کلتته میمیعتتاد و م  م  کتته بتتا  هور و  فرداد پسرت
 نشستم  

ا کجانن  ت دختے

 فرداد رورتک را کج کرد و اداد  دن را درآورد  

ن تو اتاق ماما ن   ن اسم فامیل بازد کتن  ت رفتے

ه   کس در ختتانواده  این بچتته در نو  خودش ه و  ے بوده
تتتتتت از دستتتتتتتت او و شتتتتتتتی نت هایک در امان نبودند  فریبا همسرت
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هتتا را  از فنجتتانم  تتاق ستتتتتتتتتتتتتتت تن چتتاد را پیک رویم گرفتتت یکی
ون آمد و  خانه بت  ن برداشتتتتتتتتم و تشتتتتتتتکر کردمه مادرم تا از آشتتتتتتتتغ

 مرا دید گفت: 

 ت به م نا زن  زددن

 هایم را از هوا پر و خالی کردم  لپ

 ت براد حیغ باید زن  بزنم مادر منن

  له همسر میعاد ابرو ے با  انداخت و با سیاست گفت: 

خواد شتتته مینگران می تتتتتتتتتتتتتتتتتت وا م  اق جان چرا نداره مادره دیگه
ش کجاست و حیغ   کنه  کار میبدونه دختے

اش زدم و جوابک را در دل پوزخندد به لبخند و ادا و ارول
 دادم  

 بیخود و  ے تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت زن
دلیل چرا داره م نا که دختے داداش نگرا ن

 نوجوون و خام نیست که نگرانک باشیم  

 

 45#پارت

 سوگ#اختلال
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 را به میعاد داد و گفت:   له س تے که پوست گرفته بود 

ن می ن آفتاب که غروب تتتتتتتتتتت وا  قدیما یه رسم خو ے داشتے گفتے
 کرد زن باید تو خونه باشه  

کتتتته من جوا ے بتتتته این طرز تفکر ابلهتتتتانتتتته بتتتتدهم قبتتتتل از این
 گفت: 

ے
  هور با لودگ

رید خرید و دا ے و خاله میتتت مامان این درمورد وقتا ے که با زن
 نهنکرفا س تے هم ردق می

کشید و  له با اخم و چشم غره براد  هور خط و نشان می
 اش را جمر کرد و گفت: آمده هاد ککلهراسب لب

تتتتتتتتتتتتتتت عمه م نا زن عاقل و باشخصیتیه زشته ا ن و تو این سن 
 بخواید چکک کنید یا سوال جوابک کنید  

تتتتتتتتت ذره اد به مادر و پدرش نکشتتتتتتتتتتیده بوده به گمانم به این پسرت
 ت  خودم رفته اس

ن فهم هم نه    ت قربون آدم چت 

 م  م که تا آن موقر با فرداد مشغول بود گفت: 

رورو ے که داره  تتتتتتتتتتتتتتتت م نا یه دختے مجرده
موقعیت اجتماخ و بی

شتتتتتتتتتتتتتته هر ننه قمرد بخواد بهک نزدیا بشتتتتتتتتتتتتتته باید باعث می
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تتتے داره که حواستتتتمون به خواهرمون  تتتے و نسرت بدونیم با کیا حسرت
 باشه  

زنکی را برادر من از ملات ختتالتتهرستتتتتتتتتتتتتتتمتتا یتتا سرد کلمتتات و ج
تتتتتتتتتتتتتش را تایید می کرد حفب کرده بوده نااهی به فریبا که همسرت

 انداختم  

ت یعتن م نا با این سن و سال و تجربه خوب و از بد تشخیص 
تر گیتد کوچیتاطورد میتره و اینبزرگ ده خوبتته از همتتهنمی

 گفتید  بود حیغ می

رستتتتتتتتتتتتتتتنه بودند خاتمه بحث با ناله و زارد  دن و فرداد که گ
یافته شتتتتتتتام که خورده شتتتتتتتد میعاد و م  م به هواد مدرستتتتتتته 

ها رفتند  ستتتتتتتتتتتتتتتاعت از ده گذشتتتتتتتتتتتتتتتته بود که کلید در قفل بچه
چرخید و ختے آمدن م نا را داده یا ماگ دیگر برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم تا 
براد م نا هم قهوه درستتت کنم م ل خودم معتاد قهوه شتتده 

اد به در ورد  تقهخبود و آخر شتب حتما باید یا فنجان می
ون اتاقک زدم و وارد شدم رود تخت با همان لباس هاد بت 

دراز کشتتتتتتتیده بود حتے برق را هم روشتتتتتتتن نکرده بود  این یا 
 داشتتتتتتت م نا حال خو ے نداشتتتتتتت م نا به نظم و ترتیب 

معتن
داد و مرا هم م تتتتل خودش بتتتتار آورده بوده خیلی اهمیتتتتت می
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اش یه گوشتتته افتاده حا  کیفک یه گوشتتته و ستتتوئ   و گو ے 
 بودند  

ن زدم با این که نگرا ن وجودم را پر کرده خودم را به ندانستتتتتتتتتتتتتے
 خواستم با به رو آوردنک آزارش بدهم  بود اما نمی

 جا 
ے
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خستتتتتتته نبا ے آب ے خانم باز که از دورهمی خانوادگ

 موندد  

ون    ت م  اق ا ن ارلا حورله ندارم برو بت 

ستتتتتتتم رتتتتتتتدایک اناار از ته چاه درمی آمده تا نوک زبانم آمد بتغ
ن گذاشتتتتم و از اتاق  چه شتتتتده اما فقط ماگ را برایک رود مت 
ن منوال بوده  ون آمدم  او تتتتا  م نا تا دو ستتتته روز به همت  بت 

آمد پریشتتتتتتتتتتتتتتتان و ها ے هم که میآمد یا وقتیا دیر به خانه می
ام وقتے به اوج رستتتتتید که حورتتتتله بود  شتتتتتب چهارم نگرا ن  ے 

ختتانتته از کنتتار اتتتاقک میوقتے براد ر  ن ن بتته آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتم فتے
هاد ریز و آرامک به گوشم رسید  س  کرده بودم او هقهق

تفاوت ماندن ستتتتتتتتتتتتتتتخت بوده را به حال خودش بگذارم اما  ے 
اد بتته در اتتتاقک زدم و منتظر جواب نمتتانتتدم  وارد اتتتاق تقتته

تتتاریکک شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم و برق را روشتتتتتتتتتتتتتتتن کردمه دستتتتتتتتتتتتتتت ک را حتتائتتل 
 : چشمانک کرد و گفت

 ت خاموشک کن  
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ن کارش را جلود تخ ک گذاشتتتتتتم و  اهمیت ندادم رتتتتتندلی مت 
 نشستم  

 ت م  اق حورله شوحین ندارم برو  

د او را تا این دستتتتتتتتتتتانم را جلود ستتتتتتتتتتینه ن ام حلقه کردم چه چت 
حتتتد آزارده و رنجیتتتده ختتتاطر کرده بود کتتته خواهر همیشتتتتتتتتتتتتتتتتته 

 رسید  ربور و مقاوم من شکسته و نزار به نظر می

ستتتم حیغ تتتتتتتتتتتتتتتتتت منم بر  شتتتده که چند اد شتتتوحین ن ومدهه اومدم بتغ
 نیستے  

ے
ن م ناد همیشکی  روزه خودت نیستے

اش گذاشتتتتتت باز بناد سر رود زانوهاد در شتتتتت م جمر شتتتتتده
 گریه سر داد  

 

 46#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت م  اق برو  

اد اخم کردم محال بود بگذارم به این حال بمانده با نگرا ن 
 کردم  چه میام را چسبیده بود که یقه
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م نمی خورمه تتتتتتتت ارلا محاله تا نفهمم حیغ شده عمرا از جام جر
م نتتا همیشتتتتتتتتتتتتتتتته تو ستتتتتتتتتتتتتتتنتت  رتتتتتتتتتتتتتتتبور من بودد متتادرد کردد 
خواهرد کردده اجازه بده یه بارم من پش ت باشم و تو بهم 

 تکیه کتن  

 ت آینور    خواهرزادشه    اون مرده  

گفت منظورش همان هایم شتتتتتتتتتتتا داشتتتتتتتتتتتتم او که میبه گوش
خاطرش اش نیستن همان که بهسابق از دست رفته عشق

 هزارجور حرف شنیده بود اما تن به ازدواج نداده بود  

 ت منظورت همون    

ام را کتتتامتتتل کنم خودش گتتتذارد بتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتا و تردیتتتد جملتتتهنمی
 نالد  می

 ت فرزاد مرده  

نشتتتتتتتتتتتتتتتینم و او را در آغوش میتتتتان بهتتتتت و تعجتتتتب کنتتتتارش می
ن به ذهنم نمیمی رستتتتتتتتتیده در عجب گرد بودن کشتتتتتتتتتم ه   چت 

ن مانده بودم بعد از بیستتتتت و هشتتتتت ستتتتال حا  چه طور زمت 
به امروز رستتتتتتتتتتتتتتتیده بودیم که ختے مرگ مردد که چند ستتتتتتتتتتتتتتتال 

شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتدیم  پیک رفتتتته و پشتتتتتتتتتتتتتتتتتت سرش را ناتتتاه نکرده بود می
ک ستتتتتیاه شتتتتتد او با آن پوش را به یاد آوردم ارتتتتتلا مگر میدختے
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زه دادم م نتتتتا در آغوش هتتتتاد طو  را از یتتتتاد بردن اجتتتتاتیلتتتته
اش را ببارد و من هم کمی ذهن بهم هاد قلب شتتکستتتهغصتته

د براد ریختتته و مبهوتم را جمر کنم شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد کلمتته ن اد یتتا چت 
دلدارد دادن پیدا کردم  من که م ل او روانشتتتتتناس نبودم که 

توانستتتتتتتتتتتتتتتتم هزاران جمله براد آرام کردن بلد باشتتتتتتتتتتتتتتتم فقط می
یا غمک باشم    سرے

رو طورد با هم روبهم دنیا یه روز ما رو اینکردتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فکر نمی
کنتتهه من بتتایتتد بعتتد این همتته ستتتتتتتتتتتتتتتتال زیر یتته خروار ختتا  اونو 

 دیدم  می

اد که هر وقت اش کم شده بود و با ردا ے تو دماخن از گریه
و  به حرف زدن کرد  اش میدیگر بود مسخره  کردم سرے

 ت از کجا فهمیدد که اون دختے باهاش نسبتے داره  

ون داد  آهی ا  ز سینه بت 

تتتتتتتتتتتتت از طریق برادرشه ارلا اون با ا ار را یم کرد خواهرش 
رو درمان کنم  بهک گفته بودم چند از وستتتتتتتتتتتایل و عکستتتتتتتتتتتاد 

 داییک رو بیارهه وقتے که قاب عکس رو دیدم    

گریه مجال ادامه دادن به او نداده دلم براد م نا و سرنوشت 
کرد ها پیک به خاطر خانواستتتتتتتتتوخت ستتتتتتتتتالتلخک می ده و می
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که به گفته مامان عمویمان به کار بستتتت مجبور شتتتد دستتتت 
اد که به نامزدش داشتتتتتتت بکشتتتتتتد  حا  که از رویاها و علاقه

ن  روزهاد زیادد گذشتتتتتتته و م نا هم از دیدن دوباره و برگشتتتتتتتے
فرزاد رتتتتتتتتتتتتدرد ناامید شتتتتتتتتتتتتده بود و ستتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتت خاطرات 

اندازه  گذشتتتتتتتتتتتتته را جا ے میان قلبک دفن کند با یا تلنگر به
 همان روزها و شاید هم بیشتے شکسته بود  

طور بعد از این همه سال تتتتتتتتتتتتتتتت حتما خیلی تغ ت  کرده بوده چه
 شناختیکن

رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتد این بود کتتته م تتتل خودش تنهتتتا راهی کتتته بتتته ذهنم می
اش تلمبار وادارش کنم تا حرف بزند تا این غم رود ستتتتتتتتتتتتتتتینته

 نشود  

هم  اهرش تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من فرزاد رو از حفب بودم هم اخلاقک رو 
روه اون چشتتتتما و اون لبخندد که تو عکس زده بود یه زما ن 

 مال من بود  

ن شاید اش باه کردد فقط یه تشابه  اهرد بوده    ت م م تن

تتتتتتتتتتت مگه چندتا فرزاد ردرد تو دنیا هست که متولد فروردین 
 ماه باشهن مگه چندتا فرزاد ردرد هست که     

 بغضک را قورت داد و ادامه داد  
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بهشتتتتتتتتتتتتتت زهرا ق عه و ردیفک رو پیدا کردمه رفتم  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رفتم
ها بهم رستتتتتتتتتتتتیدیم  روزد که داشتتتتتتتتتتتتت با دیدنک بعد از ستتتتتتتتتتتتال

رفت گفت یه روز ناامیدد و دلک که ازش شتتکستتته بودم می
 رسیمه رسیدیم بهم رسیدیم  بهم می

 

 47#پارت

 سوگ#اختلال

 

ام بلنتتد کردم و کمتتا کرده بتته دیوار سرش را از رود شتتتتتتتتتتتتتتتتتانتته
ه چشمانک را بسته بود حتما داشت به خاطرات تکیه بدهد 

اد تنهتتتایک گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم تتتا کرد  چنتتتد دقیقتتهآن روزهتتا فکر می
 شتتتتتتتتتتتتتتتت  گرم و عستتتتتتتتتتتتتتتل برایک آماده کنمه دستتتتتتتتتتتتتتتتان سرد 

ل وا ن
د افت فشتتتتتتتتار بود  وقتے برگشتتتتتتتتم هنوز در اش نشتتتتتتتتانهشتتتتتتتتده

 همان حال بوده کنارش نشستم و ردایک کرد  

 ت م نا جان  

 باز شدند  چشمان سرخک آرام 

عسل بخور هم گلوت نرم بشه هم فشارت  تتتتتتتتتتتتت ی م از این شت 
 تنظیم بشه  
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اد از آن نوشتتتتتتتتتتتتتتتیده ل وان را میان دستتتتتتتتتتتتتتتتانک گرفت و جرعه
 سوالی ذهنم را به خود مشغول کرده بود  

ن خواد حیغ ت حا  می  کارد کتن

 زهرخندد زد و سرش را ت ان داد  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مگه کارد هم از دستتتتتتم برمیادن ه   م ل هم
ے
یشتتتته زندگ

 کنم  می

دانستتتتتتتتتتتتتتتتم او بتتته زودد خود را جمر و جور کرده و همتتتان می
 می
ے
داد ک تتتتتتتتت از شتتتتتتتتتوده ک تتتتتتتتت که اجازه نمیم ناد همیشتتتتتتتتتکی
 اش با ختے شود  احوا ت درو ن 

ن به هم ارات کار میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت منظورم اون نبوده با آینور حیغ  کتن
 ددن ارجاعک می

 شود  در رورتم براق می

کردم تاوان دلی من به فرزاده  من فکر می آینور دِین تتتتتتتتت ارلاه
ها تنها ے دادم اما فهمیدم فرزاد هم که شتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتم با ستتتتتتتتتتتال

ازدواج نکرده بودهه این همتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتال رود عهتتتدد کتتته بتتتاهم 
 
ے
اد بدون هم حتے فکر هم نکنیم رو بهک بس یم که به زندگ

ن هزار و یتتا بتتدبختے  اد کتته پتتایبنتتد بوده  در حتتالی کتته من بت 
وشتتتتتتتتتتتک کرده بودمه آینور باید خوب بشتتتتتتتتتتته من داشتتتتتتتتتتتتم فرام
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ستتتتتتتتتتتتتتتلامت آینور رو به فرزاد بده ارمه اون دختے باید حالک 
وقت شتتتتتتتتتتتتتتتاید من بتونم خودم رو به خاطر خوب بشتتتتتتتتتتتتتتته اون

  لمی که به هر دوتامون کردم ببخشم  

دانستتتتم با هر دوستتتت داشتتتتم مانر تصتتتمیمک شتتتوم چون می
تک را مرور بار مواجه شتتتتتتتتتتدن با آن دختے یا دور هم خاطرا

پوش یا نو  شتتتتتتکنجه براد کنده با درمان آن دختے ستتتتتتیاهمی
ها ساخت  از طرتن بخشیدن خودش که این سالخودش می

ت می دانستتت بد نبود شتتاید حضتتور آینور مرهمی خود را مقصرت
گذاشتتتته به قول یکی از استتتاتید دانشتتتااه هایک میرود زخم

د یا ح مت و فلستتتتفه ن ن آگاهی و اد دارد که ما به آهر چت 
اف نتتتتداریم پس گتتتتاهی در برابر بعضتتتتتتتتتتتتتتتن اتفتتتتاقتتتتات نبتتتتایتتتتد  اسرے

 مقاومت کرد  

 ت هر جا احساس کردد کارد از دست من برمیاد بهم بگو  

از جایم بلند شدم تا او را تنها بگذارم تا با خودش کنار بیایده 
 نرسیده به در ردایم زد  

 ت م  اقن

 سمت او چرخیدم  

 ت جانم آب ے خانمن
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 ا با  کشید و گفت: اش ر ب تن 

د نمی ن نت به ک  که چت 
ے
 گ

 
ے
 اد کردم  اخم ساختکی

 ت من دست پروده خودتم حواست هستن 

 نشیند  هایم میشود و به تن نگرا ن جانک شادد میلبخند  ے 

 ت ممنون  

 ام گذاشتم  دستم را رود سینه

 

 48#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت مخلصیم  

غم پیک چشتتتتتتتتتتتتتمانم هاد پر قبل از خواب باز هم آن طو 
دانم ح مت این رویارو ے دردنا  چه پر رن  شتتتتتتتتتتتتتتتدنده نمی

تواند سرے باشتتتتتتتتتتتتتتتد  کردم هر چه هستتتتتتتتتتتتتتتت نمیبود اما حس می
ن به کل نیا و دیدن دوباره د ح تتتتتتتتتتت موزد مرا به دوباره رفتے

اد از گذشته است ترقیب دانستم ورلهآن دختے که حا  می
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ه جستتتته و گریخته اد کام نستتتبت به گذشتتتتهکرد  کنجاودمی
اش شتتتنیده بودم بیشتتتتے شتتتده بوده مامان حتے میعاد و درباره

کردند  یا بار که اد به آن دوران نمیم  م ه   وقت اشاره
بحثک را به میان کشیده بودم میعاد با اوقات تل ن تسرے زده 
ن ا ار  بود که گذشتتتتتتتتتتتتتته را شتتتتتتتتتتتتتخم نزنم  حا  اما به دانستتتتتتتتتتتتتتے

جتتتتا را وازه خت  بودنک همتتتتهداشتتتتتتتتتتتتتتتتم تتتتتا بتتتتدانم عمو ے کتتتته آ
 ام آورده  برداشته چه بر سر خانواده

 را در نزدیکی
ے
هایم شتتنیدم اما ستتنگ تن پل ام میارتتوات گنکی

دادم بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بمتتتتتتاننتتتتتتد  اار اد بود کتتتتتته ترج آ میانتتتتتتدازه بتتتتتته
 ستتتتتتتت که دیشتتتتتتتب بعد از کابوسبخ تتتتتتے آرام

ے
ام هاد همیشتتتتتتکی

واب پریتتتدم تحمتتتل وقتے از خ برایم تزریق کردنتتتد تتتتا بخوابمه
کردم حتے دیوارهاد اتاق فضتتاد اتاق را نداشتتتم احستتاس می

تتتتد  به حیا  رفته بودم و هم یا رتتتتتدا پ  می زدند تو مقصرت
همک آن قتتتتتتدر راه رفتم کتتتتتته رمق از پتتتتتتاهتتتتتتایم در تتتتتتتاریکی پر وی

ن افتادمه نگهبان متوجه ام شتتتتده بود کشتتتتیده شتتتتد و رود زمت 
دیتتتتدنتتتتد چتتتته در سر و  و پرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار را ختے کرده بود  وقتے مرا 

زده مرا به اتاقم برگرداندنه دانم وحشتتتتتتتتو تتتتتتتتعم دیدند نمی
کف پاهایم را پانستتتتتتتمان کردند فکر کنم پایه برهنه در حیا  

 پرسه زده بودم  
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 کنهنم چشماش رو باز نمیت چرا بچه

د داردن هه    مادرم بودن یادش آمده بود دختے

 ر خوابیده  زو بخک بهت شبِ خو ے رو نگذروندهه با آرام

م براد بچه ذره م ل گل پ مرده و خشتتتتتتتتتا م ذرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الهی بمت 
 شه  می

رود پهلود چپ چرخیدم و آهسته پل  ت ان دادمه از  د 
چشتتتتتتتتتتتتتتتما ن که نیمه باز بودند به تصتتتتتتتتتتتتتتتویرد محود که پیک 
چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم بود نااه کردم  چند بار پل  زدم تا تارد دیدم از 

ن رفته چند قاب عکس رود دیوار بود  هاد من و   عکسبت 
ن رود تخت نشستم و مات عکس ها ے عکس ها بودمهدا ے

 خاص از من و دا ے بودند  از تخت 
که هر کدام به خاطرا ے

 آمدم و توجهی به رتتتتتتتتتتتتداها ے که مرا به نام می
ن خواندند پایت 

 نکردم  

 ت آینور بابا جان    

 رود دیوار ایستادم  روبه

 ت مرتضن یه کارد کن  

را از دیوار جدا کردمه رفته بودیم شهربازد آن  ها یکی از قاب
روز را خوب به خاطر داشتتتتتتتتتتتتتتم  با آریا دعواد ستتتتتتتتتتتتتختے کرده 
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بودیم براد که با دوستتتانم بعد از مدرسته به پارک رفته بودم 
 دا ے فرزاد آمتتد و مرا گریتتان دیتتده 

مرا متتذختتذه کرده بود  وقتے
اب را به بود براد دلجو ے و آرام کردنم به شهربازد رفتیمه ق
ن خورد و شکست    قدرت پرت کردم که به زمت 

ه ما بریم    ت مامان بابا بهتے

خواستتتتتتتتتتتتتتتتمه این ها را نمیرفتند چون من دیدن آنآره باید می
کرد خواستتتتتتتتتتتتتتتتم چتتتتته دردد از من دوا میهتتتتا را هم نمیعکس

 و غم دوردهتتتا و مرور ختتتاطراتن از دلدیتتتدن آن
ے
ام کم تنکی

دادن قاب دوم هم رفت التیام میام را کردن قلب ستتتتتتتتتوختهمی
ها چه معتن و ارز ے داشتتتتتت ند کنار اولی و چند تکه شتتتتتتد  این

 
ے
مان بود دیگر وقتے ک تت که ح م نفس داشتتت و نبض زندگ

زند  با حرص دستتتتتتت به دیوار کشتتتتتد و نبضتتتتتتک نمینفس نمی
ن انداختمه ج غ میکوبیدم و عکس کشتتتتیدم ها را با فریاد پایت 

ن نمیپرت میو هر کدام را طرتن  خواستتتتتتتتتتتتم کردم من ه   چت 
گذاشتتتتتتتتتت ند به درد داشتتتتتتتتتت ند چرا نمیچرا دستتتتتتتتتتت از سرم برنمی

م  پرستتتتتتتتتتار ستتتتتتتتت  در مهارم داشتتتتتتتتتت او را پس زدم تا  خود بمت 
ن افتتتتاده کنتتتار برود بتتته طرف یکی از عکس هتتا ے کتتته رود زمت 

 بودند رفتم  
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 49#پارت

 سوگ#اختلال

 

را دستتتت ک گرفته بود عکس تولد دا ے بود کیا طر  پاتریا 
خندیده مامان و بابا به خاطر این شتتتتتتتتتتتتتوحین دعوایم کرده و می

بودند اما دا ے ستتتتتتتتتتتتتور رایز شتتتتتتتتتتتتتده بود و خوشتتتتتتتتتتتتتک آمده بود  
هاد شتتتتتتتتکستتتتتتتته را کنار زدم و عکس را برداشتتتتتتتتم و تا شتتتتتتتتیشتتتتتتتته

خندیدم حا  اما مقابل رتتتورتم با  آوردمه در این تصتتتویر می
در این قتتاب کنتتار هم کتتارم از اشتتتتتتتتتتتتتتتتا و زارد گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بود  

نشتتستتته بودیم حا  یکی زیر خا  و دیگرد آواره بوده عکس 
ن نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتته بودم به  را پاره کردم و کنارد انداختم  رود زمت 

کردمه چرا وقتے او نبود من باید حال خودم شت ون و زارد می
 کتته معنتاد نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتت ادامته می

ے
دادمن مگر دا ے بتته این زنتتدگ
ش هستتتتتتتتتتتتتتتفرزاد نمی تمن مگر جتتتانک نبودمن گفتتتت من دختے

 جا و حبس شتتتتتتتتتده در آغوش غمپس جایم کنار او بود نه این
نف تتت گرفتمه یا او  یا لحظه بود که تصتتتتمیم به  ے  دورد

هاد شتتتتتتتتتکستتتتتتتتته را برداشتتتتتتتتتم و قبل از این که تکه از شتتتتتتتتتیشتتتتتتتته
پرستتتتتتتتتتتتتتتتتتار و آریتتا ے کتته تتتازه بتته اتتتاق آمتتده بود بتته خود بجنبنتد 

 رود رگ دستم کشیدم  
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ن یا خداااا  می کار ت حیغ   کتن

ن  خون از به سرعت از رگ دستتتتتتتتتتتتتتتتم جارد شتتتتتتتتتتتتتتتده و رود زمت 
هایم نشتتتتتتستتتتتتت و ریخت لبخندد از سر ر تتتتتتتایت رود لبمی
خرا ے در اتاق پیچید کم به قهقهه تبدیل شد  ج غ گوشکم

هایم دستتتتتتتتتتتتتت نکشتتتتتتتتتتتتتیدم  که سرم را به درد آورده اما از خنده
بودنده  تتتتتتتعف  هایم سرازیر خنده بود و اشتتتتتتتکی که رود گونه

شتتتتتتتتتتتتتتتد  اتاق با خودش را نشتتتتتتتتتتتتتتتان داده و تن داشتتتتتتتتتتتتتتتت سرد می
چرخیدند حس تعل ق داشتتتتتتتم دیدگانم وستتتتتتایلک دور سرم می

هایم ستتتتتتتتتتتتتتوت تار و میل به بستتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتدن دارشتتتتتتتتتتتتتت نده گوش
 کشیدند  می

م از دست رفت    ت یکی یه کارد کنهه آینور بابان دختے

د ه   شتتتتتتتتد تنم سِر و لمس شتتتتتتتتده بو با خره داشتتتتتتتتت تمام می
ح تتتتتتت در بدن نداشتتتتتتتتم یا خواب ابدد مرا به ستتتتتتتود خود 

کشتتید و من هم مشتتتاقک بودمه به چشتتمانم اجازه بستتته می
 شدن دادم و دنیا تاریا و خاموش شد  

************** 

اهن بلند رتتور ے ستتفید ستتاحلی ام را به تن نیستم خنکی که پت 
شسته ها نآمد موهاد بازم را به بازد گرفته بود  رود شنمی

حیے بودن هوا کران دریتتتتتا ناتتتتتاه میبودم و بتتتتته آ ے  ے  کردمه سرے
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هاد آرام دریا به پاهایم به اد از لذ ے که از برخورد موجذره
کرد  نور خورشتتتتتتتتتتتید مستتتتتتتتتتتتقیم به شتتتتتتتتتتتد کم نمیقلبم سرازیر می
شد و خورد مهم نبود که پوستم آفتاب سوخته میرورتم می
 کرد  ام میآریا مسخره

 «ا که بش تن فقط پاهات رو تو آب بذارد  ت اومدد دری»

 براد دا ے فرزاد که در آب مشتتتتتتتتتتتتغول شتتتتتتتتتتتتنا بود ت ان 
دستتتتتتتتتتتتتے
 دادم  

 «ترسم شنا بلد نیستم که  ت من می»

د    دس ک را به طرفم دراز کرد تا دستم را بگت 

 «دم  ت بیا من یادت می»

تتن را دوستتتت داشتتتتم اما شتتتنا بلد نبودمه وستتتوستتته شتتتدم آب
ن در آب کردند  دا ے و هیجانک  مرا ترقیب به قدم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتے

اهنم را گرفتم و آرام جلو رفتمه حا  آب تا با د لبه هاد پت 
 زانوهایم رسیده بود  

تتتتتتت خوبه آفرین اول جاد پاد راس ت رو مح م کن بعد پاد »
 «چ ت رو بیار  

دستتتتتتتتتتتتتتتتتتانم را برقرارد تعتتادل بتته دو طرف بتتاز کردم امتتا هرچتته 
 شد  میرفتم دا ے دورتر جلو می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 173  

 «ترسم  ت دا ے وایسا نرو عقب من می»

 ناگهان رداد دا ے عصبا ن و خشن شد  

 «ت با غلطی که کردد باید هم بتے   »

تتتتد از اانیه اطرافم پر  این خشتتتتتم دا ے را باور نداشتتتتتتم در کسرت
آمدنده اد که رود ستتتتتتتتتتتتتتت آ آب میهاد مردهشتتتتتتتتتتتتتتتتد از ماهی

پایم خالی تعادل یا قدم عقب رفتم که زیر زده و  ے وحشت
ن کشیده شدم  به قعر آب کشیده می شدم و براد شد و پایت 

ها ے که به رتتتتتتتتتتتتتتتورتم کوبیده زدمه موجرها ے دستتتتتتتتتتتتتتتت و پا می
ن باز می شتتتتتتتتتتتتتتتتدنتد دهتا ن کته براد فریاد زدن و کمتا خواستتتتتتتتتتتتتتتتے
 کردند  کردم را پر آب میمی

 

 50#پارت

 سوگ#اختلال

 

اما قدرت  گشتتتتتتتتتتت ند و مامان و بابا و آریا در ستتتتتتتتتتتاحل دنبالم می
ن این که رتتتتتتتتتتتدایشتتتتتتتتتتتان بزنم را نداشتتتتتتتتتتتتمه جاذبه اد مرا به پایت 

کردم براد بتتا  متتانتتدن گو ے کتته کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و هر چتته تقلا میمی
ن هول میفایده نداشتتت هر موحیے که می داد  به زد مرا به پایت 
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ترستتتتتتتتتتتتتتم و او مرا رها کرده بوده مگر چه کار دا ے گفته بودم می
ب بودمن عضتتتلات و دستتتت کرده بودم که مستتتتحق این عذا

توانستتتتتتتتتتتتتتتتم تقلا کنمه شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدنتتتتتتد و نمیحس میکم  ے پتتتتتتایم کم
شتتتتتتدند  دا ے هایم رود رتتتتتتورتم با آب دریا مخلو  میاشتتتتتتا

ام را با اد نه چندان دور ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بود و ناتوا ن در فارتتتتتتتتتتتتتتتله
کرده قبل از این که دهان باز کنم خشتتتتتتتتتتتتتتتم و تاستتتتتتتتتتتتتتتف نااه می

اد دیگر مقاومت فایده موحیے بلند مرا به داخل آب کشتتتتتتتتتاند 
 داد  نداشت ک  مرا نجات نمی

 ام را باز کردند و نورد داخل چشمم انداختند  پل  بسته

هوش میاده و تتتع  ک که نرمال نشتتتون داره تتتتتتتتتتتتتتتتتت بیمار داره به
 شه جاد نگرا ن نیست خ ر رفر شده  می

هم هوشتتتتتتتتتتتتتیار بودم هم بیدار اما خستتتتتتتتتتتتتته بودم آن هم خیلی 
فرد دور و دراز برگشتتتتتته باشتتتتتتم  مرد گفت زیاد اناار که از ستتتتتت

زدن موقع تم را درک خ ر رفر شتتتدهه از کدام خ ر حرف می
کردم فقط کابو  که دیده بودم مرا ترستتتتتتتتتتتتتتتانده بود چرا نمی

ها و گفت بیمارن نتوانستتتتم در برابر میل به خوا ے که چشتتتم
د  ذهنم را احتتتتاطتتته کرده بود مقتتتتاومتتتت کنم و دوبتتتتاره استتتتتتتتتتتتتتتت 

د شدم   ے   ختے
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تتتتتت فکر کنم دیگه باید با داروهاد اعصاب و روان درمانک رو 
 ادامه بدید  

تتتتف کنمن مگر آریا چرا می خواستتتتتت من دارود اعصتتتتتاب مصرت
دیوانه بودم چشتتتم باز کردم و خواستتتتم معتے تتتانه جوابک را 
ن پیک چشتتتتتتتتتتتتتتتمم بتته نمتتایک   همتته چت 

بتتدهم کتته بتتا جملتته دکتے
 درآمد  

د   ن که هستتتتتتتت بدتر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت با قرص و دارو و تتتتتتتر آینور رو از چت 
ش واکنک شتتتتتتتتتتتتتتتههمی هاد آینور نستتتتتتتتتتتتتتتبت به اختلالی که درگت 

تون رو هضتتتتتتتتم نکرده  ما شتتتتتتتتده کاملا طبیعیه هنوز مرگ دا ے 
رو بشتتتتتتتتتتتتتتتتتته و یواش بتتتتا واقعیتتتتت روبتتتتهبتتتتایتتتتد کمکک کنم یواش

 ب ذیردش  

ه مانده ت ا ن به دستتتم دادم  چشتتمانم رود ستتقف ستتفید خت 
ایت کرد و ناله د دستتتتتتتتتتتتتتتتم سر که درد از م  دستتتتتتتتتتتتتتتتم به همه

یتن که رود ب تن و دهانم را پوشانده  ے خفیفم در ماسا اکست 
بود پخک شد  متوجه شدند که بیدارم و با د سرم آمدنده 

 ام کشید  دکتے دستے به پیشا ن 

ن ن آخه این چه کارد بود دختے  ت خو ے
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دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت دردنتتتاهیم را بتتتا  آوردم و ناتتتاهی بتتته م  دستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتته 
ز پس یه کار ستتتتتتتتتتاده هم برنیامده باندپی غ شتتتتتتتتتتده بود کردمه ا
 کشیدم  بودم و همچنان نفس می

 ریم خبنجا میت ی م بهتے ب ے با هم از این

گشتتتتتتتتتتتم به همان چهار دیوارد که در و دیوارش مرا کجا برمی
گشتتتتتتتتتتم و باز یادآورد از ستتتتتتتتته ماه به تن  آورده بودندن برمی

به  بخ تتتتتتتتتتتتتتتے کهپیک تا ا ن و باز کابوس و باز هم قرص آرام
د کنمه خوا ے که خوردم می  را در خواب ستغ

دادند تا ساعا ے
 پر از کابوس و ترس بود  

 رتتتتبآ روز بعد با وستتتتاطت خانم دکتے اجازه مرخضتتتت دادنده
 جستتتتتم و روحم عادت کرده بودم برایم مهم 

ے
من که به آوارگ

پزشتتتتتتتتتتکی که قصتتتتتتتتتتد نبود کجا باشتتتتتتتتتتم  خانم دکتے در برابر روان
قاوت کرد و گفت من بیمارش هستتتتتمه دارد مداشتتتتت مرا نگه

ون آمدیم و  ے  ن در آخر از بیمارستان بت  مقاومت سوار ماشت 
خانم دکتے شتتتتدم و به آریا که قصتتتتد همراهی و کما کردن به 
مرا داشتتتتتتتتتت اجازه ندادم بازویم را لمس کند  یا روز با تمام 
اختلافا ے داشتتتتتت یم او برادر عزیزم بود اما ا ن گرد مرده رود 

 پاشیده بودند و ه   ح  نداشتم  قلبم 
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وقتے رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدیم پرستتتتتتتتتتتتتتتتو در اتتتاقم بود وقتے متتا را دیتتد بتتا دو 
 خودش را رساند و مرا در آغوش کشید  

ه د دیوونه این چه کارد بود کرددن آینور به خودت تتتتتتتتتتت دختے
نبیا اگر زبونم  ل جونت رو از دست می  دادد حیغ

کنم و نمیرتتتامت و خاموش ایستتتتاده بودم وقتے دید حرکتے 
واکن تتتتتتے ندارم فارتتتتتتله گرفته از کنارش گذشتتتتتتتم تا به تختم 

م و شیندم که با بغض و ترحم گفت:   پناه بتے

شتتتتتتتتتتته این همون آینورد باشتتتتتتتتتتته که من باهاش تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت باورم نمی
 قدر خالی و سرد بود  دوست بودمه نااهک چه

 

 51#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن ناتتتاهک کردم از این ترحم  و برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم و تلخ و خشتتتتتتتتتتتتتتتمگت 
ار بودم یا قدم عقب رفتنک نشتتتتتتتتتتتتانه ترس دلستتتتتتتتتتتتوزد ن ها بت 

بود یا ناراحتے ارتتتتتتتتتتتتلا اهمیت نداشتتتتتتتتتتتتت  خانم دکتے که حس 
خواهم واکن تتتتتتتتتے نشتتتتتتتتتان دهم جلو آمد و دستتتتتتتتتت دور کرد می
 ام حلقه کرد  شانه
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ه و  احت کنه باید یه دوش بگت 
ه اجازه بدیم آینور استے تتتتتتتتتت بهتے

 ناهار بخوره  

ن آن که به حضتتورش عادت کرده بودم مرا ها پرستتتارد  با رفتے
مه وستتتتتط حمامی که ه   وستتتتتیله د به حمام برد تا دوش بگت 

هایم اد جز لیف و رتتتابون و شتتتامپو نبود  هنوز لباسا تتتاتن 
را از تنم در نیتتاورده بودم کته ختانم دکتے بتا قی غ و شتتتتتتتتتتتتتتتتانه و 
رو و ے که دستتتتتتتت ک بود از  د در نیمه باز خودش را داخل 

 کشید  

 ته بودم من آرایشگرد بلدمن ت بهت گف

 وسایل در دس ک را با  گرفت  

 خوام موهات رو خوشال کنم  ت می

جلو آمد و رو وش را رود لباستتتتتتتتتتتتم انداخته رتتتتتتتتتتتتندلی بدون 
ون آورد و وادارم کرد رود آن بنشینم  تکیه  گاهی هم از بت 

زنم از زما ن که بلند تتتتتتتت خب حا  موهات رو یه مدلی برات می
 شن  می تر بودن جذاب

کرد براد من مهم چتتتته دل خو ے داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این زن فکر می
استتتتتتتتتتتتتت موهایم زیبا باشتتتتتتتتتتتتتند یا زشتتتتتتتتتتتتتت ارتتتتتتتتتتتتتلا کاش یا ت غ 

ن چند تار را هم از ته میبرمی  زد  داشت و همت 
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تر تتتتتتتتتتتتتتتتت من ستتتن نداشتتتم که بابام مرد از تو چند ستتالی کوچیا
ها هم کار بودمه همیشه دوست داشتم دکتے بشم اون موقر

خونتتتتدمه آرایشتتتتتتتتتتتتتتتگرد رو هم بتتتته ل ف م درس میکردم همی
 توف ق اجبارد اون روزا بلدم  

ن موهایم در حرکت بود و  دستتتت ک مرتب با شتتتتونه و قی غ بت 
د بشتتتتتتتتتتتتتتتنونم فقط من نمی ن خواستتتتتتتتتتتتتتتتم از ختتتتتتتتاطرات او چت 

م و می خواستتتتتتتتتتتتتتتتم زودتر کتتارش را تمتتام کنتتد کتته من دوش بگت 
 خودم را به تختم برسانم  

 ات آینه بیام بب تن  ت خب تموم شد وایسا بر 

رو وش را از رود لبتتاستتتتتتتتتتتتتتتم پس زدم و بلنتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتدم بتتا همتتان 
ها زیر دوش ایستتتتتتتتتتادم و آب را باز کردم که باعث شتتتتتتتتتد لباس

ن دستتتتتتتتتتتتتتتتانک بفشتتتتتتتتتتتتتتتتارد  در چشتتتتتتتتتتتتتتتمان  جلو نیاید و آینه را بت 
نگریستتت غم و حرتن ناخوانا بوده چشتتم غمگ نک که مرا می

را شتتتتتتتنیدم  بستتتتتتتتم و چند اانیه بعد رتتتتتتتداد چفت شتتتتتتتدن در 
ن انتتداختم ق رات آب تن لبتتاس هتایم را در آوردم و رود زمت 

ام را به بازد گرفته بودنده گرمی آب و سردد تن سرد شتتتتتتتتتتتتتتتده
ن لرزم را بیشتتتتے می کرد ولی اهم تے من در تضتتتاد بودند و همت 

کم گرمی آب بیشتتتتتے شتتتتد و پوستتتتتم به ستتتتوزش افتاد ندادم  کم
تواند دردهایم  نم آب میاما من همچنان ایستتتتتتتاده بودم تا بب
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ون آمدم  د یا نه  وقتے از زیر دوش بت  را شتتتتتتتستتتتتتتته و با خود بتے
ها را در رختکن پوشتتتتتتتتیدم و پوستتتتتتتتتم سر  و ملتهب بود لباس

ون رفتمه دکتے کنار در ایستتتتتتتتتتتتاده بود دستتتتتتتتتتتتم را گرفت و با  بت 
 من تا اتاقم آمد  

 ت عافیت باشه  

زده رنده پر نمیرو خلوت بود و جز تردد محدود پرستتتتتتتتنل پراه
تا رود تخت خوابیدم دستتتتتتم را رها نکرد خواستتتتتتم دستتتتتتم را 
از دستتتتتتتتتتتت ک آزاد کنم که انگشتتتتتتتتتتتتتانم را مح م کرد  با دستتتتتتتتتتتتت 
دار دیگرش رتتتتتتتتتتتتتتتورتم را نوازش کرد و موهتتاد کوتتتاهی کتتته نم

 ام کنار زد  بودند را از رود پیشا ن 

ن دارم از خودم  تتتتتتتتتتت فردا ربآ میام پیشت کلی حرف براد گفتے
ردد که دوستتک داشتتتم ولی از بد روزگار از دستت ک دادمه و م

ک داریم که فردا می فهمی اما باید قول من و تو یه درد مشتتتتتتتتتتتتتے
احتے کتن    بدد ناهار و شامت رو بخور و استے

گ هتتتتایک سر درنمیاز حرف آوردم من و او چتتتته درد مشتتتتتتتتتتتتتتتتے
اد بیک توانستتت یم داشتتتته باشتتتیم درحالی که او برایم غریبهمی

 نبود  

 بینمت  ت فردا روز مهمی براد منه شاید براد تو هم پس می
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هایک را عقب عقب برداشتتتتتتت تا اد زد و قدملبخند تصتتتتتتن 
ون بذارد گفت:   به در رسید قبل از این که پا از اتاق بت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتت بعد از این همه ستتتال باید از تو طلب بخشتتتک کنم شتتتاید 
 اونم منو ببخشه  

 

 52#پارت

 سوگ#اختلال

 

زدن ا من اش باه فهمیدم از چه ک  حرف میبغض داشت ی
بخشتتتتتتتتتتتتتیدمن رود پاشتتتتتتتتتتتتتنه پا چرخید و از من چرا باید او را می

ون رفت اناار واقعا چشمانک خیس بودند    اتاق بت 

************** 

شد که آمده بود دو فنجان چاد هم آورده اد میچند دقیقه
ن براد من گذاشت و دیگرد را خودش به  بوده یکی را رود مت 

اش کشتیده اد که اکتر اوقات پردهدستتت گرفت و کنار پنجره
بود ایستتتتتتاده بود  نااهک به محوطه بود و نااه من به او که 

ون کشتتتید و  کشتتتیدهمدام آه می با خره دستتتت از تماشتتتاد بت 
اد از چتتا ے سرد آمتتد رود تختتت مقتتابلم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتت  جرعتته
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ن مردد بو شتتتتتده د اما اش را نوشتتتتتید و لب هم کشتتتتتید براد گفتے
و  کرد  با خره لب باز کرد اما حرف بتے سرے  هایک را  ن

د برات گفتهن ن  ت فرزاد از من چت 

د نتتامفهومک فکر هتتاد درهم بتته جملتتهتعجتتب کرده بتتا اخم
کردم چرا باید دا ے از او براد من گفته باشتتتتتدن ارتتتتتلا او دا ے 

هتتایم لبخنتتد تل ن رود شتتتتتتتتتتتتتتتنتتتاختتت  اخمفرزاد مرا از کجتتتا می
ن انداخت و گفت:  هایک آورد لب  سرش را پایت 

ها پیک پا گذاشتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت من م نا هستتتتتم همون ک تتتت که ستتتتال
تتت جوون بیستتتتت و دو ستتتتاله اد که رود عشتتتتق و احستتتتاس پسرت

 جوره پاد خاطرخواهک وایساده بود  همه

کردم زمان تجربه میبهت و ناباورد و هزار حس دیگر را هم
چشتتتتتمان  تر استتتتتته سر بلند کرد و دانستتتتتتم کدام پررن و نمی

 اش را به چشمانم دوخت  سیاه و اشکی

 ت ازم حرف نزدهن حقم داشته من فرزاد رو شکستم  

ق ره اشتتتتتکی که از گوشتتتتته چشتتتتتمانک چکید رتتتتتداد را دا ے را 
 در گوشم اکو کرد  

هه» ن آسمون سیاه و تت   تتتتت چشماش رن  شب بوده م ل همت 
 «شد  کرد اناار آسمونم ابرد میوقتے گریه می
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 یدم چرا این نااه و این غریبه برایم آشنا بود  فهمحا  می

خواستتتتم سر به زد و بامزه بوده وقتا ے که میتتتتتتتتتتتتتتتتتت ی م ت لی می»
گفتم ذغال ه پوستتتت ک گندمی و رتتتتاف سرش بذارم بهک می

 «بود دریتتتتغ از یه خال رود رورتک  

اش گذاشتتتتتتتتم چشتتتتتتتمانک را با لمس کف دستتتتتتتتم را رود گونه
د داش ند  هایک شدت بیمن بست و حا  اشا  شتے

د رو بلد بود وقتے می» ه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اونم راه دلتے خواستتتتت دلم رو بتے
کرده وقتا ے موهاد بلند و مشتتتتتکیک رو دور رتتتتتورتک رها می

گرفت من به باد حستتتتتتتتتتتتتتتودد که باد موهایک رو به بازد می
ن موهاش بگرده  کردم که میمی  «تونه بت 

اش را کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم تا موهایک را بب نمه شتتتتتتتتتتتتتتتاید دردم را روسرد
اش را بتتتتتاز کرد و موهتتتتتاد یتتتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فهمیتتتتتد کتتتتته روسرد

 سیاهک نمایان شدند  

اون  پیچیدهتتت موهاش فر بود م ل سیم تلفن یه وقتا بهم می»
د دونتتتهبتتتهبردم بشتتتتتتتتتتتتتتتینم دونتتتهخورد و من لتتتذت میحرص می

 «هاد موهاش رو باز کنم  گره
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موهاد پ   و تا  دارش را دستتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیدمه با این که فر 
ز نبودند برعکس اناار زیر دستتتتم ابریشتتتم بودند اما خشتتت ا و 

 بود  میان گریه خندید و سرش را ت ان داد  

شتتتتنا  یعتن فرزاد از تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت پس از من گفتهه وقتے تو من رو می
 معرفت گفته  منه  ے 

 رداد دا ے خیلی نزدیا و وا آ بود  

دونستتت قلبم مریضتته ولی قبول کرده گفتم پشتتیمون تتتتتتتتتتتتتتتتت  می»
زنه به دونم این قلب تا هستتتتت و میمی ے گفت نه وقتے نمی

 «زنه  عشق من می

 خودش بودن همان محبوب دا ے که به یاد 
یعتن خانم دکتے

یزد حفب کرده بود  خودم را  او حافب و مو نا و شتتتتتتتتتمس تتے
اش حلقه کردم و مح م جلو کشتتتتتتتتتتتتیدم و دستتتتتتتتتتتتت دور شتتتتتتتتتتتتانه

 دستان او هم مرا در برگرفتند   بغلک کردمه

 

 53#پارت

 سوگ#اختلال

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 185  

پاد هم اشتتتتتتتتا ریختیم و آه کشتتتتتتتتیدیمه راستتتتتتتت گفته بود پابه
ک داشتتتتتتت یم هر دو مردد را از دستتتتتتتت  من و او یا درد مشتتتتتتتتے

دریتتتتغ و هتتتتتتتاد  ے هتتتتتتتا و محبتتتتتتتتداده بودیم کتتتتتتته طعم نوازش
 مان مزه کرده بود  اش زیر دندان قلب و احساسخالصانه

د د فرزادتتتتتتتتتتتتتتتتتت از روزد که فهمیدم تو خواهرزاده و عزیز کرده
کاش م ل شتتتتتتتتتتتتتته و یه ادیه چراد بزرگ تو سرم مدام تکرار می

 شه  سیلی به رورتم کوبیده می

 به او نزدیا کردم اناار که دا ے مرا بغل کرده 
خودم را بیشتتتے

بوده در آغوشک عجیب آرامک داشتم  سرم را رود پاد او 
که حا  رود تختم نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتته بود و به تاج تخت تکیه داده 

و از حرکت انگشتتتتتتتان نرم و ل یفک میان  بود گذاشتتتتتتته بودم
 تار موهایم راضن بودم  

دو ن رو موهام حساس بوده تتت وقتے طورد از من گفته که می
 چرا جدا شدیم و این عشق  ے پس می

 امر موند  دو ن

در همتتتتان حتتتتالی کتتتته راضن بتتتته تغ ت  در آن نبودم سرم را بتتتته 
ن ت ان دادم    طرفت 

 می
ے
بتتا بزرگتت تو محتتال بقتتالی کردیم بتتاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو یتته محتتل زنتتدگ

ن ولی از دستتتتت  داشتتتتته نه خودش نه خانجون ستتتتتن نداشتتتتتے
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ن سه ن تا از بچهرفتے هاشون رو به چشم دیده بودن براد همت 
 خیلی نسبت به سن و سالشون داغون بودن  

 آه سینه سوزد کشید  

ن بار توجه من  ام به فرزاد جلب شدهتتتتتتتتتتتتتتت تو مست  مدرسه اولت 
 سر به هوا ے بودم

کله پر بادد داشتم و ارلا از این که   دختے
تتتتتتتتتتتتتت آقا حیدر بقال محل رو که  وایستتتتتتتتتتتتتتتم وستتتتتتتتتتتتتتتط کوچه و پسرت

 کشم  کرد و دید بزنم خجالت نمیداشت به باباش کما می

ه نمود  خنده  د آرامک چشمانم را باز کرده به او خت 

رهه وقتے سر بلند کرد دید یه اش هنوز از یادم نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قیافه
کنم چشتتماش گرد شتتد ر و بِر نااش میگوشتته وایستتادم دارم بِ 
کرد بب نه ک  ور رو نااه میور و اونو دس  اچه شد  هی این

ن خیالم نبود وایستتتتتتتاده بودم به  متوجه شتتتتتتتده یا نه اما من عت 
 چرو ن  تماشا و چشم

اش زدهواکنک دا ے بتتتته هر اتفتتتتاتے کتتتته متعجتتتتب و شتتتتتتتتتتتتتتتگفتتتتت
ن چشتتتتتتتتتتتتتتتم گرد کردن بود میمی راحتے  توانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتهکرده همت 

 هایک را تصور کنم  واکنک
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تتتتتتتتت یه روز داشتم از مدرسه م ومدم یهو تو کوچه دیدمک سر 
 هر بود و خلوته تتتتتا من رو دیتتتتد اخمتتتتاش رو تو هم کرد و 

 روم وایساده منم نیشم باز شد و براش لبخند زدم  اومد روبه

هایم کشتتتتتتتتتتتیده شتتتتتتتتتتتدنده تا به حال دستتتتتتتتتتتت خودم نبود که لب
 دا ے را قصتتتتتتتتتتتتتتته

نشتتتتتتتتتتتتتتتنیده بودم جز یکی دو بار که د عاشتتتتتتتتتتتتتتت،ے
د نگفتتتتتته بود  بتتتتا  ن م نتتتتتایک را برایم تورتتتتتتتتتتتتتتتیف کرده بود چت 

اش هم م ل مشتت ک ام کوبیده خندهمشتتت کم جا ن به شتتانه
 کم توان بود  

سیدم بیشتے برام جذاب بوده وقتے لبخندم رو  تتتتت از اخمک نتے
جون تو »دید رتتتتتتتتتتتتتتداش رو برام کلفت کرد و گفت:  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دختے

د یا میرد در مدرستتتتتتتتتتته می چرو ن رد درس چشتتتتتتتتتتتمس یاد بگت 
 «بخو ن  

 رم درس بخونم دکتے بشم  ت منم نازم زیاد بود گفتم می

 واقعا هم دکتے شده بود به آرزویک رسیده بود  

سیدم تسرے زد تتتتتتتتت نب نم دیگه پسراد مردم »تتتتتتتتت وقتے دید ازش نتے
 «رو دید بز ن  
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شتتتتتتتتتته آورد خوشتتتتتتتتتتم آمده بوده همیکه اداد دا ے را درمیاز این
گرفت و به تلاتن موهایم آوردم لجک میوقتے ادایک را درمی

 کشید  را می

تتت بهم برخورد اون غرور و تسرے زدنک عصبا ن شدم گفتم من 
تتتتتتتتتتتتتتاد مردم روه تو رو دید می تتتتتتتتتتتتتت آقا حیدر بقال نه پسرت زدم پسرت
توجه بهک که هاج و واج مونده بود راهم و کشیدم بعدم  ے 
 رفتم  

ورد و بعتتتتد بتتتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدنک متتتتا را از اد کتتتته بتتتته در اتتتتتاق ختقتتتته
ون کشتتتتتتتتیدهخستتتتتتتتله مردد که روز اول  اد که در آن بودیم بت 

حضتتتورم در کل نیا دیده بودم در چهارچوب در  اهر شتتتد  
ن شتتتدم و خودم را به م نا نزدیا کردمه خت  ن دستتت ک را رود  نت 

 ام گذاشت و گفت: شانه

س اون آقا برادر منهه  سلام م  اق جان   ت نتے

 

 54#پارت

 سوگ#اختلال

 

 مرد مردد به من نااهی کرده بعد قدم داخل اتاق گذاشت  
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ه بد موقر که ن ومدم    ت سلام خو ے خسته نبا ے

شتتتتتتتاکی به او چشتتتتتتتم دوختم بلکه بفهمد مزاحم شتتتتتتتده اما م نا 
 جواب دیگرد داد  

ن  ت نه ارلا کارد داشتے

 گه  ت ولی چشماد عصبانیه آینور خانم اینو نمی

 ا ن مرا بوسید  م نا خندید و پیش

 کردم  ت داشتم براش از خاطرات گذشته تعریف می

 دیدم  و و  در چهره مرد میتردید و نگرا ن را به

 دو ن که تو    ت یعتن می

م نتتا نگتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتت برادرش حرفک را کتتامتتل کنتتد و سرش را بتته 
نشتتتتتتتتتتتتتتتتتانتته تتتاییتتد ت تتان داده مرد نیم ناتتاهی بتته من کرد و رو بتته 

 خواهرش گفت: 

بخک بندد کن ا ن یه پایا ن بهک بده که تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خاطرات رو 
 داداش مهمو ن گرفته  باید بریم خان

قصتتتتتتتتتتتتتد خروج از اتاق را داشتتتتتتتتتتتتتت اما در یا لحظه چرخید و 
 نااه مرا به خود ش ار و کرد و گفت: 
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شتتتتتتته چپ نااه نکن چشتتتتتتتمات چپ میقدر من رو چپتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ان
 دختے خانم  

ض به گر شدم و بعد با بغرفتنک را با حرص و غضب نظاره
ن می ه شتتتتتتتتتتتتدمهم نا که به زودد قصتتتتتتتتتتتتد رفتے دوستتتتتتتتتتتتت   کرد خت 

تتتتتف کنم  ن منصرت داشتتتتتتتم حتے شتتتتتتده با فریاد و ج غ او را از رفتے
رتتتتتتدا بود و نهایت تقلاهایم هایک  ے ام ت اناما زبان وامانده

ام خارج شتتتتتتتتتتتتتتتد  م نا با دستتتتتتتتتتتتتتتت پل  اد بود که از هنجرهناله
 زگرداند  ام را پا  کرد و مرا به آغوشک باخیس شده

 د قصه رو برات بام    ت بیا بقیه

 نف  گرفت و ادامه داد  

دیدمک ولی چون شلوغ بود تتتتتتتتتتتتتتتت دو سه روزد هی تو محل می
قتتدر مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاق نتته اون ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت من م ومتتد نتته من دیگتته اون

هتتتتام بودم کلا کردمه یتتتته روز خونتتتته یکی از همناتتتتاهک می
 وقت برگشتتتتتتتتتتتتتتتت تا به خودم جنبیدم سر هر شتتتتتتتتتتتتتتتده پرنده پر 

 زد ولی پسر آقا حیدر بقال تو کوچه بود  نمی

 آلود شد  لحنک بغض
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ن برق گرفته ها اومد سمتم دستم و کشید برد تتتتت تا منو دید عت 
زد خواستتتتتتتتتتتتتتتتم راهمو اد حرف نمییته گوشتتتتتتتتتتتتتتتتهه یته چنتد دیقته

 بکشم برم که به حرف اومد  

دانم درک جا که رستتتتتتتتتتید ستتتتتتتتتتکوت کرد ستتتتتتتتتتخ ک بود میبه این
توانم بشتتتینم و از خاطرات خوبم با دا ے کردمه مگر من میمی

 اش دلم را نسوزاند  بگویم ولی جاد خالی

مقصتتتتتتود تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نااهک خیلی مظلوم شتتتتتتده بود یه تستتتتتتب آ شتتتتتتاه
گرف ک ستتمتم گفت   دستت ک بود که یادگارد پدربزرگک بوده

 دد نااهت همیشه براد پسر آقا حیدر بقال بمونهن قول می

ون هاد بستتتتتتهپل اشتتتتتکی که از میان  رتتتتتورتم را ق ره اش بت 
 ریخت خیس کرد  

تتتتتتت زبونم بند اومده بود تنها کارد که تونستم بکنم این بود که 
م و برمه خونه که رستتیدم تا تستتب آ شتتاه مقصتتود رو ازش بگت 

شتتتتتتتتتتتتب به معتن حرفک فکر کردم و کیلوکیلو تو دلم قند آب 
 
ے
و  دلدادگ هاد من و فرزاد از همون روز بوده چه کردن  سرے

ون میکه  ے   روزها  زدم که فقط از دلیل و با دلیل از خونه بت 
 بتتتته رتتتتتتتتتتتتتتتف نونوا ے و 

ن دم مغتتتتازه رد بشتتتتتتتتتتتتتتتم بب نمک  از رفتے
هاد محل که معلوم نبود میان باحیے خان وایستادن کنار خاله

نون بخرن یتتا آمتتار کتتل محتتل رو بهم بتتدن بتتدم م ومتتد ولی از 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 192  

وقتے فهمیتتتدم خریتتتد نون خونتتته بتتته عهتتتده فرزاده همیشتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 خریدم  رفتم نون میودم میخ

 

 55#پارت

 سوگ#اختلال

 

هتتتتا ے بود کتتتته دیگتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتکوت کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتکوتک پر از حرف
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتانه م نتتتا در این دو ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتے کتتته پرده از راز فهمیتتتدممی

 گذشتتتتتتتتتتته
ے
تر اش برداشتتتتتتتتتتت از هر آشتتتتتتتتتتنا ے نزدیاها و دلدادگ

بود  بود ع رش را نفس کشیدمه پر از مِهر بوده پر از ح  
د که از دستتتتت ت داده بودم و من کنار او اناار آرام بودم و ختے

د آشتتتتتتتتتتتتتوب نبود  ت ا ن به خودش داد و از آینور زخم خورده
در  مرا از خود جتتتدا کرد از رفتنک غم در دلم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتته

ام را دانم اما عم ق و مهربانانه پیشتتتتتتتتتتا ن رتتتتتتتتتتورتم چه دید نمی
 بوسید  

گفته دارم که ت براد امروز کافیه ولی من بازم میام کلی حرف ن
  
ے
ا هستتتتتتتتتتتت که تو باید به من بکی ن تو باید بشتتتتتتتتتتتنود و خیلی چت 
مراقتتب خودت بتتاش و ستتتتتتتتتتتتتتت  کن بتتدون فکر کردن بتته ه   
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ه من می احت کتن د فقط استتتتتتتے ن د خوام وقتے برات قصتتتتتتهچت 
 گم سرحال با ے  هزار و یا شب می

 کوتاه و آرام خداحافطین کرد و مرا تنها گذاشت  

 ) تغ ت  راود ت م  اق(

د وستتتتتتتتتتتتتتتط ناتتاهی بتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتت سر انتتداختم و فرمتان را از آینتته
 چرخاندم  

نشه بهک گفتے اگر به خانوادهت باورم نمی د بگه حیغ ن  ش چت 

 تفاوت گفت: اد با  انداخت و  ے م نا شانه

تونه حرف بزنه اگر هم بگه ع تے نداره چون قرار تتتتت آینور نمی
 نیست اتفاق مهمی ب وفته  

دن دیگه او شتت ل بد و نامرتب تتتتتتتتتتتتتتتتت موهاش رو تو درستتت کرد
 رو نداشت  

 چشمانک را برایم ریز کرد و گفت: 

 کار به موهاد دختے مردم داردنت تو حیغ 

 خندیدم و دستم را به نشانه تسلیم با  بردم  

نت هی غ بابا چرا ناراحت می   ے

 ام کرد و رو بگرداند  اد حوالهچشم غره
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 با ارزشه  ت آینور امانت و یادگار فرزاد برام مهم و 

اخم کردنم دستتت خودم نبود تا به امروز من تنها ک تت بودم 
گفت برایک مهم استتتتتتتتتتتتتتتته که م نا با این لحن و  احت می

ک مو قشتتتتتتتتتتتتتتتنتت  چشتتتتتتتتتتتتتتتم  حتتا  اناتتار جتتایاتتاهم را بتتایتتد بتتا دختے
د معیاد دیگر کردم  با رستتتتتتتتتتتتتتیدن به خانهطو  تقستتتتتتتتتتتتتتیم می

داخل  فررتتتتت نشتتتتد بحث بینمان ادامه پیدا کنده با ورود به
خانه بازار چاق ستتتتتتلامتے به راه افتاد  حضتتتتتتور در این جمر با 

د  له ستتتتخت بود هم براد من هم براد م نا وجود خانواده
اد به لب داشتتتتت و که از وقتے رستتتتتیده بودیم لبخند تصتتتتتن 

معذب نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتته بود  زن برادر و خواهر  له نستتتتتتتتتتتتتخه دوم 
گرد خودش بودند با ستتتتتتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتتتتتتے که من استتتتتتتتتتتتتتتمک را موزد

کردند به مقصودشان برسنده چندین بار گذاشتم س  میمی
اش کنند به خواستاارد پسر م نا را دوره کرده بودند تا راضن 

شان جواب م بت بدهد  وقتے دیدند از م نا د زن مردهخاله
م شتتتتتتتتتود قضتتتتتتتتتیهآ ے برایشتتتتتتتتتان گرم نمی

َ
ل د دکتے برادر  له را عی

ق مامان و م نا مرا خواستتت از طریبرادر عزیزم می کردنده زن
ن  راضن کنتتتتتد  بتتتتته هر طری،ے بود مهمتتتتتا ن را بتتتتتا نتتتتتادیتتتتتده گرفتے

د که از تلاش اش ناامید شتتتتتتتتتتتتتتتده بود و هاد مادر و عمهدختے
اش مرا متوجه خود کند هاد خرگستتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتت با عشتتتتتتتتتتوه

ن را سر دادم گذراندیم  به محض جمر شتتتدن ستتتفره بناد رفتے
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 را بهانه و در برابر ا ارهایشتتتتتان براد بیشتتتتتتے م
ے
اندن خستتتتتتکی
ن نشس یم نفس راحتے کشیدم    کردمه تا در ماشت 

 ت آخیک با خره تموم شد  

 مادرم لب گزید و گفت: 

ن بد گذشت بهت جورد نگو مادر مگه حیغ تتتت این ن کارت داشتے
 دختے به اون باهیما  ے حواسک به تو بودن

 

 56#پارت

 سوگ#اختلال

 

نخودد خندید و ام قدر حرص خوردهدانستتتتت چهم نا که می
 مادرما را با بدجن  تمام همراهی کرد  

ن رو بگو خو ے زده زیر دلک از بس دختے دور و بر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت همت 
ه    خودش دیده خیال کرده چه ختے

با ستتتتتتتتتازد که م نا براد مادر کوک کرد تا خودِ خانه از ازدواج 
و فوایدش تا هزاران آرزود خودش برایم رو ه خواند و مرا 

اخت  با رسیدن به خانه تقریبا از دس شان به غلط کردن اند
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یا ستتتتتتتتتتتتتتتاعتے را بیدار بودم و  فرار کردم و به اتاقم پناه بردمه
کردم  وقتے بتتتتتته هتتتتتتاد کتتتتتتارد روز بعتتتتتتدم را چتتتتتتا میبرنتتتتتتامتتتتتته

خانه رفتم تا طبق روال هرشتتتتتتتتتب قهوه ن ام را بخورم م نا آشتتتتتتتتتتغ
ن ناهارخورد جمر و  در حال آماده کردن قهوه بوده پشت مت 

خانه بود نشستم  جورد ک ن  ه در آشتغ

 ت دس ت طلا براد منم بریز  

م نا در اف ار خودش غرق بودن چرا که با شتتنیدن رتتدایم از 
 جا پرید و دست رود قلبک گذاشت  

 ت واد ترسیدم تو گ اومددن

هتتتاد دق ق او را ناتتتاه کردمه در او ز ن خستتتتتتتتتتتتتتتتتتته از نتتتاملایمتے 
استتت ب ذیرد که خو اش کز کرده بود اما م نا نمیروزگار گوشتته

احت بدهد مخصتتتتتتتتتتورتتتتتتتتتتا حا  که  باید مد ے را به خود استتتتتتتتتتتے
اش پیدا شتتتتده بیشتتتتتے از همیشتتتته د فرزاد سر و کلهخواهرزاده

 رسد  خسته به نظر می

ن ا نه تو فکردن  ت همت 

ن میماگ  لبخندش درد دارد   نشیندهگذارد و میها را رود مت 

ه با خودم زنمرزوا گذشتتتتتتتته رو خیلی شتتتتتتتخم می تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هی غ این
گم شاید یه راهی بوده و نرفتم یه کارد بوده و نکردم  دارم می
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گردم بب نم راهی بوده و من ندیدم و چشتتتتتتتتتتتتتم بستتتتتتتتتتتتتتم رود می
 فرزاد و عش،ے که داش یم  

 کتن  ت خانم دکتے شدد م ل بیمارات خودت رو سرزنک می

 دهد  د ان ار ت ان میسرش را به نشانه

چون سرزنک کردن من ه    کنمتتتتتتتتتتت نه خودم رو سرزنک نمی
ن رو درستتتت نمی گرده نه فرزاد کنهه نه زمان به عقب برمیچت 

 شه  زنده می

 حسرت آرزوها ے که به باد رفت   خورمهفقط حسرت می

 کشم  د تلخ قهوه را به کام میمزه

ه از خودم وقتے باهام درددل میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لجم می کتن اما بلد گت 
 نیستم دلداریت بدم  

 کند  م میپر مِهر نااه

ت گاهی اوقات آدما نیاز ندارن بشنونه نیاز دارن شنیده بشن  
ن که هستے و گوش شنواد متن برام کلی ارزش داره    همت 

 خیالی تا او را از این حال در بیاورم  زنم به در  ے می

 ت پس قدرمو بدون و با مامان همدست نشو  
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ای ت هم براد ازدواج خت بچه   سالت داره می وبه شهه سرے
نچرا دست دست می  کتن

ن گذاشتم و بلند شدم    ماگ خالی را رود مت 

ت هنوز او ن که باید رو پیدا نکردمه هر وقت دستِ دلم لرزید 
ن باش از دستتتتتتتتتتتتتت ک نمی گید ازدواج دم  مگه شتتتتتتتتتتتتتتما نمیم متز

ن  سنت خدا و پیامتے و خیلی مهمهه قلب آدما براد پا گذاشتے
 ه که زبونک رو بفهمه  تو این راه مهم نیاز به همراهی دار 

د میدر حالی که نااه خیسک را از من می  گوید: گت 

 تونم روت حساب کنم  ت شاگرد خو ے هستے می

د گفتم و راهی اتتتاقم شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم فردا روز پر کتتارد  شتتتتتتتتتتتتتتتتتب بخت 
رفتم  ربآ با فریاد مادرم چشم داشتم و باید به دانشااه می

وقتے شتنیدم باز کردم اول فکر کردم شتتاید اشتت باه شتتنیدم اما 
طور از تختتت زنتتد نفهمیتتدم چتتهبتته التمتتاس م نتتا را رتتتتتتتتتتتتتتتتتدا می

ون زد   ن آمدم و سراسیمه از اتاق بت   پایت 

 

 57#پارت

 سوگ#اختلال
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ت م نا مادر چشمات رو باز کن حیغ شددن الهی دورت بگردم 
 م نا! 

به در اتاق که رستتتتتتتتتتتیدم دیدم مادرم سر م نا را به آغوش دارد 
ها با دو قدم بلند خودم را به آن کندهو مدام رتتتتتتتتتتتتتتتتدایک می

ون کشتتتتتتتتتتتتتیدم  مقنعه و  رستتتتتتتتتتتتتاندم و م نا را از آغوش مادرم بت 
چادر نمازش را از سرش باز کردم با انگشتتتتتتتتتتتتتتتت زیر گردنک را 
دم و نبضک را چا کردم خوب بوده در حالی که م نا را  فسرے

کردم تتتا رود تخ ک بگتتذارم بتته متتادرم رود دستتتتتتتتتتتتتتتتت بلنتتد می
 گفتم: 

قند و گلاب درست کن براش فشارش  وان آبتتتتتتتتتتتتتتتتت مامان یه ل
 زنم  منم ا ن به اورژانس زن  می افتادهه

ن  مادرم دست رود زانوهاد دردناکک گذاشت و از رود زمت 
 سختے بلند شد  به

ت یه زن  بزن داداشات بیان بب نم چه خاکی به سرم شده چرا 
 جورد شده  این دختے این

 خود م نا گرفتم   گو ے   پوتن کشیدم و شماره اورژانس را با 

 که سریتتتتر 
ے
نن  زم نکرده به اونا بکی تتتتتتتتتتتتتت مادر من مگه اونا دکتے

 بذارن کف دست زناشون  
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قند غلیطین که مادر تا اورژانس برستتتتتتتتتتتتد با قاشتتتتتتتتتتتتق کمی از آب
دستتتتتتتتت کرده بود را در دهان م نا ریختم  تشتتتتتتتتخیص پزشتتتتتتتتا 
اورژانس  تتعف شتتدید و افت قند بود که با سرمی که تجویز 

دانستتتم این  تتعف و افت شتتده من که میبر طرف می کردند 
قند نا ے از فشار روحی شدیدد است که این روزها خواهر 

کرد م ل عزیزتر از جانم را تحت فشتتتتار قرار داده  او ستتتت  می
این چند ستتتتتتال که خانواده را سر پا کرده به ح م فرزند بزرگ 
 خانواده و ک تتتتتتتتت که خوشتتتتتتتتتبختے خودش را فدا کرده براد ما 

اش را من مح م و استتتتتتتتتتتتتتتوار بمانده رو  رنجور و تن خستتتتتتتتتتتتتتته
آمد  این مدت که م نا فرزاد دیدم و کارد از دستتتتتتتتتتتتتم برنمیمی

ها زیر خروارد خا  یا ستتتتتتن  سرد ملاقات را بعد از ستتتتتتال
کاش فرزاد زنده بود این دیدار جور گویم ادکرد با خودم می
 افتاد  دیگرد اتفاق می

 خره چشتتتتم باز کرد با د سرش نشتتتتستتتتتمهتا زما ن که م نا با  
 کمی طول کشید تا موقعیت را درک کند  

 ت آ  حیغ شدهن

 با دست سرش را گرفته بود  

 مرگ کردد  ت هی غ فقط یه دور ما رو دق

 سرمی که به دس ک ورل بود را دید و ته خط را خواند  
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 دونم حیغ شد ارلا  ت ببخشید نمی

ن مظلوم شتتتتده بود اخم آمد به او که این چمن که دلم نمی نت 
 کنم  

د کارام رو تع یل کردم در تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فداد سرته امروز من همه
احت می  رسم  کتن من بهت میخدمت آب ے خانمم شما استے

 ت واد نه برو به کارت برس منم باید برم کل نیا  

 این بار مهار کردن اخمم کار سختے بود  

احت می  کتن  ت ارلا حرفشم نزن تو امروز فقط استے

ن ا نشم کلی  تتتتتتتتتتتتت م  اق جان من خوبمه آینور منتظرمه تا همت 
 دیر شده  

 دستے به گردنم کشیدم و بلند شدم  

دونم ا ن سردرد هم دارده نگرا ن آینورد تتتتتت دِ آخه من که می
 تو ن برد  گیم بهک بگن نمیزنیم میخب زن  می

خوام حا  که بهم اعتماد کرده فکر کنه منم رهاش نمی تتتتتتت نهه
 م  کرد

 دستانم را به نشانه رتے با  بردم  
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گم امروز زنم و میرم دیدنکه بهک سر میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من خودم می
دم فردا اول وقتتتت تو ن برد پیشتتتتتتتتتتتتتتتک در عوک قول مینمی
 جا با ے  اون

ناراضن بود اما دیگر حرتن نزد چون سردرد هم به  تتع،ن که 
فهمید که راهی جز ماندن در داشتتتتتتتت ا تتتتتتتافه شتتتتتتتده بود و می

ن بتته کل نیتتا آمتتاده نتتدارده بتته اتتتاقم می ختتانتته روم و براد رفتے
 شوم  می

 

 58#پارت

 سوگ#اختلال

 

*************** 

گذشتتتتتتتتتتتتتتتت بغضتتتتتتتتتتتتتتتن که در گلویم هر دقیقه و هر لحظه که می
شتتده از رتتبآ که چشتتم باز تر میخانه کرده بود بزرگ و بزرگ

کرده بودم یا چشتتتتتتتتتتتتتمم به در بود یکی به ستتتتتتتتتتتتتاعت دیوارد  
 و م نا نیام

ے
ده بود و من هر لحظه بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے احستتتتتتتتتتتتتتتاس دلتنکی

د کردمه زانوهتتایم را در شتتتتتتتتتتتتتتت م جمر کردم و چتتانتتهغربتتت می
اد که به در خورد باعث ها گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم  تقهلرزانم را رود آن
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م به خیال آمدن م نا پاهایم را از تخت آویزان  شتتتتتتتتتتد از جا بتغ
محض باز شتتتتتتتتتتدن در به ستتتتتتتتتتویم پرواز کنم  اما در کردم که به

باز شتتتتتتتتتتتتتتد ناامید سر جایم ماندمه برادرش آمده بود  در را  که
آمد  نااهک هاد آرام او که ستتتتتتتتتتتتتمت من میبستتتتتتتتتتتتتت و با قدم

عم ق و نتتتتاخوانتتتتا بود نتتتتاراحتتتتت دوبتتتتاره سرجتتتتایم برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم و 
 زانوهایم را بغل کردم  

 ت سلام مو قشن   

لبخند تمستتتتتتتخر  بهت زده نااهم را تا رتتتتتتتورتک با  کشتتتتتتتیدمه
ن رود لب  بود اخم کردم و رویم را برگرداندم   هایکآمت 

 ت ناراحتے امروز م نا ن ومدهن

نتتتتام او را کتتتته بتتتته زبتتتتان آورد مقتتتتاومتتتتت نکردمه مظلوم و لتتتتب 
 برچیده نااهک کردم  

خواستتتتتتتتتتت بیاد من نذاشتتتتتتتتتتتمه خیلی نگران و البته تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م نا می
 دلتنگه  

م  ن منتظر ناتتتاهک کردم تتتتا ادامتتته بتتتدهتتتد و من بفهمم چتتته هت 
ام که نگذاشتتتتته م نا به دیدنم بیایده ارتتتتلا ختهترد به او فرو 
ها همه بهانه باشتتتند و او دیگر نخواهد مرا بب ند  او نکند این

خواهتتده ارتتتتتتتتتتتتتتتلا چرا بتتایتتد بخواهتتد هم رهتتایم کرده و مرا نمی
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ام مهم نبودم براد او باشتتمن چشتتمانم به وقتے براد خانواده
 اشا نشست و آن مرد قدمی به جلو برداشت  

اش رو درآوردم حستتتتتابم با فهمه اشتتتتتا عزیز دردونهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م نا ب
د نگفتم چرا گریه میکرام ن نالکاتب نهه من که چت   کتن

 سرم را رود زانویم گتتتتتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و رتتتتتتتتتتتتتتتورتم را مخ،ن کردمه
 کردم  ام حس میحضورش را جا ے در نزدیکی

کنهه دشب ها میش یاد گذشتهت م نا از وقتے تو رو دیده همه
کرد منم نتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم بیتتاد تتتا ش درد میخوب نخوابیتتده بود سر 

احتتتتت کنتتتتته در عوک فردا اول رتتتتتتتتتتتتتتتبآ میتتتتارمک  ی م استتتتتتتتتتتتتتتتے
 ربحونه هم مهمون من قبولهن

کردمن دستتتتتت ک که ریختم باید باور میهنوز ریز ریز اشتتتتتتتا می
 ها در سر بلند کردم  ام را لمس کرد مانند برق گرفتهشانه

 بهت تتتتتتتتتتتتتتت م نا ارلا قصد رها کردنت رو نداره که ه   شدید
ً
ا

  
ے
 علاقه پیدا کردهه دیگه گریه نکن جوجه رنکی

آید و دهد خوشتتتتتتم نمیراه به من نستتتتتتبت میبهاز القا ے که راه
کند  اما او ستتتتتتتتتت که رتتتتتتتتتورتم را درهم میتنها واکنشتتتتتتتتتم اخمی

آیتتتتد و تر از این حرفتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتتته اهم تے بتتتتدهتتتتد میخیتتتتال ے 
 گوید: نشیند و میرویم رود تخت میروبه
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 کنم  رو درک می ت من حال تو 

هتتتتتایم اش رود لتتتتتبپوزخنتتتتتدد زهرآلود بتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتتدن جملتتتتته
کندن کستتتتتتتتا ن کند که مرا درک میطور ادعا مینشتتتتتتتتینده چهمی

 من به دا ے که مرا می
ے
ان علاقه و وابستتتتتتتتکی ن شتتتتتتتناختند و از مت 

فهمیدند چه آت تتتتتتتتتتتتتتتے در قلبم زبانه فرزاد ختے داشتتتتتتتتتتتتتتت ند نمی
   بینماش را میکشد وقتے جاد خالیمی

گم درکت می هات منو درسته قورت ندههطورد با چشمت اون
کنم چون از وقتے فهمیدم گ هستتتتے و چرا تو این حالی به می

 م نتتا بزرگ کرده یتته
ے
جورا ے این ن یجتته رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم  منو از بچکی

ح م متتتادر برام دارهه خیلی برام مهمتتته و دوستتتتتتتتتتتتتتتک دارمه تو 
چه عذا ے  فهمم داردداشتتتتتتے من میداییت رو خیلی دوستتتتتت

 ک ے  می

ن آرامک نستتتے هم به عذاب براد یا لحظه د من بود همت 
ختتاطر حضتتتتتتتتتتتتتتتور م نتتا بوده ناتتاهک را بتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانم طو  ن 

 دوخت و گفت: 

تتتد با این چشتتتتماد خیس و  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه   وقت تو چشتتتتم ه   پسرت
وّا آدم رو وستتتتتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتتته می مظلوم نااه نکنه

ی
کتن بغلت م ل ه

 کنه  
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ک چشمانم غیب شده من گفت و در چشم برهم زد ن از پی
متتانتتدم و بهتے از حرفک برایم بتته جتتا متتانتتده بود  چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانم 

هایم شتتتتتتتا داشتتتتتتتتمه شتتتتتتتاید م ل رود در بستتتتتتتته بود به گوش
همیشتته خواب بودم  آمدن پرستتتار اجازه نداد بیشتتتے از چند 
ان بمانم برایم ناهار آورده بوده بو ے که از محتواد  اانیه حت 

 را تحریا کرد  ام س تن بلند شد معده خالی

 

 59#پارت

 سوگ#اختلال

 

ها ے که براد رتتتتتتتتتتتتتتتبحانه رتتتتتتتتتتتتتتتبآ لب به ه   کدام از خوراکی
آروده بودنتتتتد نزدمه نیتتتتامتتتتدن م نتتتتا حتتتتالم را گرفتتتتته بود حتتتتا  

اد مرا به کند  ح تتتتتت درو ن آید و رهایم نمیدانستتتتتتم او میمی
خواستتتتتتتتتتت داد و دلم نمیستتتتتتتتتتمت اعتماد به آن مرد ستتتتتتتتتتوق می

هتتتتایک خوب آیتتتتد حتتتتالم براد شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتدن حرفوقتے م نتتتتا می
شتتتتتتتتتد فرو نباشتتتتتتتتتد  قاشتتتتتتتتتقم را در پلو ے که از آن بخار بلند می

مد ے بود که با آرام شدن او ا   بردم و آن را به دهان بردمه
 ام نبود  ام دیگر فقط سو  غذاد ارلیمعده
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************ 

خوابم را حرکت آرام دستتتتتتے میان موهایم برهم زده کمی سرم 
 قب کشیدم اما باز هم حرکت آن دست ادامه داشت  را ع

ما زود اومدیم این  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت چه ا اریه بیدارش کتن بذار بخوابهه
 چاره چه گناهی کرده   ے 

هایم را رو به دیوار ستتتتفید باز کردمه پشتتتتت به در رود چشتتتتم
 پهلو خوابیده بودم اما رداد مرد خیلی به من نزدیا بود  

ن ت نمی  چه تو خواب مظلوم شده   خوام بیدارش کنمه ببت 

 م نا آمده بود با حرکتے سریتتتتر از جایم بلند شدم و نشستم  

ه مظلومه دیروز نبودد بب تن وقتے گفتم نذاشتم  تتتتتتتتتتتت این دختے
ن طورد داشتتت با چشتتماش درستتته قورتم میبیاد چه داد عت 

ون می ن از دماغشون دود بت   زنه  این گودزیلاها هستے

ان اش بود و نااه خسرش در گو ے  ندان خواهرش و من  حت 
 دید  ام نمیرا با دهان باز مانده

 ت م  اق جان  

اک خندان م نا به او سرش را با  می  آورد  اعتے

     گت به جان خودت جدد می
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بتتتا دیتتتدن من کتتته بیتتتدارم و بتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا ن خوابتتتالوده و اخمو 
 اش نصفه ماند  کنم جملهنااهک می

تے قرار رتتتتبحونه تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتلام مادمازل ستتتتاعت خوابن آدم وق
 خوابه  قدر میداره این

د ارتتتتتلا خودش را نمیام میاش خندهاز پرو ے  بازد اناار نه گت 
د من اناار که تا چند لحظه قبل داشتتتتتتتتتتت چه اراجی،ن درباره

 بافت  بهم می

خواد باهات جوریه م لا میتتتتتتتتتتتتتت ناراحت نشو م  اق مدلک این
 شوحین کنه  

وده لب برچیدنم آغوش پس حرتن هم که دیروز زد شتتتوحین ب
 م نا را به رویم باز کرد  

ه می شه ی م خواد تا ربحانه حا ن میتتتتتتتتتتتتتتت نب نم دلخور با ے
 از قصه رو برات تعریف کنمن

ن و شنیدن سرم را ت ان دادم    من مشتاق بودم به دانستے

طور خواد جلود من تعریف کتن چهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خوشتتتتتتتتتم باشتتتتتتتتته می
 داییک مخت رو زدهن

کنتتد خیلی بتتامزه استتتتتتتتتتتتتتتتتت کتته خیتتال میبتتا حرص ناتتاهی بتته او  
 اد را سکوت کند  کنم بلکه چند دقیقهمی
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اون زمان به راحتے حا  نبود که اگر بخواد با ک تتتتتتتتت که 
دوستتتتتتتتتک دارد حرف بز ن هزار و یا راه پیک روت باشتتتتتتتتتهه 
د نبودم که راضن بشتتتتتم به دیدارهاد گاه و  اما خب من دختے

رد شتتتتتدن  یه دفعه گاه وستتتتتط کوچه یا تو محل از بقل هم  ے 
تتتتتتتتت خالهکلا دیدم یکی از هم اش که عاشتتتتتتتتتقک هام براد پسرت
ن بود نامه می نویستتتتتتهه همون موقر منم وستتتتتتوستتتتتته شتتتتتتدم اولت 

 نامه رو براش نوشتم  

 گفت: از دا ے شنیده بودم همیشه می

هاد مجازد هاد حا  ے که عشق نیست تو شبکهتتتتتتتتت عشق»
ن قربون رتتتتتتتتتتتتتدقههی چت می بتغ تو گلوئه  رن هلو د هم میکتن

اناتتتاره زمتتتان متتتا براد دو کلام حرف زدن بتتتا هزار دوز و کلتتت  
 «فرستادیم  براد هم نامه می

گشتتتتتتتم به هواد خریدن لواشتتتتتتا و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے از مدرستتتتتته برمی
آلوچه رفتم مغازه آقا حیدره پشتتتتتتتتتتتتت دخل وایستتتتتتتتتتتتاده بود به 
 جاد پول نامه رو گذاشتم رود دخل و سریتتتتر فرار کردم  

 کرد  هاد ریز شده به م نا نااه میشمم  اق خان با چ

 

 60#پارت
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 سوگ#اختلال

 

ا ے که 
ن ت نگو که تو مخک اون خدابیامورز رو زددن با این چت 

که تو رفته با ے خواستتتتتاارد شتتتتنوم احتمال اینا ن دارم می
 دور از ذهن نیست  

برد ابر ستتتتتتتتتتتتتتتیتتاهی را مهمتتان د دا ے بتته کتتار میلفطین کتته دربتتاره
ود به اف ار کنده چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم می تتتتتتتتتتتتتتے اما جواب م نا اجازه پیسرت
 دهد  را نمی موزد و سمی

ون یه  تتتتتتت زبون به دهن بگت   روز بعدش که از خونه اومدم بت 
موشتتتتتتتتتا افتاد جلود پام سر بلند کردن همانا دیدنک با اون 

زد همتتانتتا  دیگتته نتتامتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتا ے کتته خنتتده توشتتتتتتتتتتتتتتتون موج می
و  شتتتتتتده بوده یا ستتتتتتال هر روز ناارد و هر اانیه هامونم سرے

و  و هر لحظه به علاقه ونه سرے اد که از یه شتتتتتتتتتتتتتتتی نت دختے
د شتتتتتتتتتتد  براد من که دنیام تو یه خونهشتتتتتتتتتتده بود ا تتتتتتتتتتافه می

شتتتتتتتد ارتتتتتتتلا جدا ے نقلی که براد من فرزاد باشتتتتتتته خلارتتتتتتته می
کردیم که معنا ے نداشتتتتتتتتتته ارتتتتتتتتتلا ه   کدوم بهک فکر نمی

 شاید نشه  

 گم شد    اد که در خورد آه م نا میان رداد تقه
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 ت بفرمایید  

در باز شتتتتتد من به مزاحمی که در چهارچوب در ایستتتتتتاده بود 
 کرد چشم غره رفتم  پا آن پا می و این

د شده خانم کما ن ن  ت چت 

من تتتتتتتتتتتتتتتے ختتانم م نتتا کتته در نبودنک امور کل نیتتا را متتدیریتتت 
 کرد از لحن جدد آقاد بامزه جا خورده گفت: می

ه  ت ربحانه  تون حا ن

 جا بیارن  این ت گفته بودم

 ت ا ن میارن  

اد خانم کما  سریتتتتر از پیک چشتتتتتتتمان ما دور شتتتتتتتد و دقیقه
د کل نیا با چرحین که در دستتتتتتتت داشتتتتتتتت به اتاق بعد خدمه

 آمد و سه س تن به مخلفات ربحانه را تحویل داد  

 ت با من امرد نداریدن

 د بیمارها و پرسنل بودنت ربحانه به تعداد همه

 درد نکنه   ت بله آقا دست شما 

 جان  ت نوش
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اد به آن نداشتتتتتم تموم اد که من ه   علاقهبا خره م المه
 ام گذاشت و گفت: شده م نا دست رود شانه

ش رو بعد ربحونه تعریف کنمن آینور جان مواف،ے بقیه تتتتتتتتتتتتتتتت
 م  اق حلیم سفارش داده از دهن م وفته  

راضن کتتتتته نبودم امتتتتتا بود خو ے کتتتتته در اتتتتتتاق پیچیتتتتتده بود 
ها را م نا مقابلم گذاشت  کاسه پر یمم کرده یکی از س تن تسل

ن و روغن فراوان بوده بتتتتتتتته حجم زیتتتتتتتتاد  از حلیم بتتتتتتتتا دارچت 
 خوراکی

ے
اد کتتته هتتاد کنتتتار حلیم ناتتتاه کردم  بتتتا تمتتتام گرستتتتتتتتتتتتتتتنکی

توانستتتتتم بخورمه نااهی به د حلیم را میداشتتتتتم نصتتتتف کاستتتته
 م نا کردم  

 ت حیغ شدهن

ن گفتم چند دونستتتتم حیغ دوستتتت دار تتتتتتتتتتتتتتتتتتت من نمی د براد همت 
ه حتتا  اگر دوستتتتتتتتتتتتتتتتتت  ن متتدل مربتتا و مخلفتتات برات حتتا ن کتن

ن   د دیگه درست کتن ن  ندارد بام چت 

آقتتاد بتتامزه مهربتتان و جتتدد شتتتتتتتتتتتتتتتتده بوده هر دقیقتته رفتتتارش 
د حلیم را برداشتتتتتتتم و  بقیه ستتتتتت تن را شتتتتتتد  کاستتتتتتهمتفاوت می

که سریتتتتر متوجه منظورم شتتتده و ستتت تن را   ناراضن نااه کردمه
رود پایم برداشتتتت  راضن از ن یجه قاشتتت،ے از حلیم گرم را  از 

در دهتتتانم گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتمه آخرین بتتتارد کتتته حلیم خوردم بتتا دا ے 
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د شتتتدنک  فرزاد رفته بودیم کوهنوردد یا ماه قبل از بستتتتے
 در بیمارستان بود  

 

 60#پارت

 سوگ#اختلال

 

ا ے که 
ن ت نگو که تو مخک اون خدابیامورز رو زددن با این چت 

که تو رفته با ے خواستتتتتاارد شتتتتنوم احتمال اینارم میا ن د
 دور از ذهن نیست  

برد ابر ستتتتتتتتتتتتتتتیتتاهی را مهمتتان د دا ے بتته کتتار میلفطین کتته دربتتاره
ود به اف ار چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم می تتتتتتتتتتتتتتے کنده اما جواب م نا اجازه پیسرت
 دهد  را نمی موزد و سمی

ون یه  تتتتتتت زبون به دهن بگت   روز بعدش که از خونه اومدم بت 
افتاد جلود پام سر بلند کردن همانا دیدنک با اون موشتتتتتتتتتا 

زد همتتانتتا  دیگتته نتتامتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتا ے کتته خنتتده توشتتتتتتتتتتتتتتتون موج می
و  شتتتتتتده بوده یا ستتتتتتال هر روز و هر اانیه ناارد هامونم سرے

و  و هر لحظه به علاقه ونه سرے اد که از یه شتتتتتتتتتتتتتتتی نت دختے
د شتتتتتتتتتتد  براد من که دنیام تو یه خونهشتتتتتتتتتتده بود ا تتتتتتتتتتافه می
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شتتتتتتتد ارتتتتتتتلا جدا ے براد من فرزاد باشتتتتتتته خلارتتتتتتته مینقلی که 
کردیم که معنا ے نداشتتتتتتتتتته ارتتتتتتتتتلا ه   کدوم بهک فکر نمی

 شاید نشه  

 اد که در خورد گم شد  آه م نا میان رداد تقه

 ت بفرمایید  

در باز شتتتتتد من به مزاحمی که در چهارچوب در ایستتتتتتاده بود 
 کرد چشم غره رفتم  پا آن پا می و این

د شده  ن  خانم کما نت چت 

من تتتتتتتتتتتتتتتے ختتانم م نتتا کتته در نبودنک امور کل نیتتا را متتدیریتتت 
 کرد از لحن جدد آقاد بامزه جا خورده گفت: می

ه  ت ربحانه  تون حا ن

 جا بیارن  ت گفته بودم این

 ت ا ن میارن  

اد خانم کما  سریتتتتر از پیک چشتتتتتتتمان ما دور شتتتتتتتد و دقیقه
به اتاق د کل نیا با چرحین که در دستتتتتتتت داشتتتتتتتت بعد خدمه

 آمد و سه س تن به مخلفات ربحانه را تحویل داد  

 ت با من امرد نداریدن
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 د بیمارها و پرسنل بودنت ربحانه به تعداد همه

 ت بله آقا دست شما درد نکنه  

 جان  ت نوش

اد به آن نداشتتتتتم تموم اد که من ه   علاقهبا خره م المه
 ام گذاشت و گفت: شده م نا دست رود شانه

ش رو بعد ربحونه تعریف کنمن نور جان مواف،ے بقیهآی تتتتتتتتتتتتتتتت
 م  اق حلیم سفارش داده از دهن م وفته  

راضن کتتتتته نبودم امتتتتتا بود خو ے کتتتتته در اتتتتتتاق پیچیتتتتتده بود 
ها را م نا مقابلم گذاشت  کاسه پر تسلیمم کرده یکی از س تن 

ن و روغن فراوان بوده بتتتتتتتته حجم زیتتتتتتتتاد  از حلیم بتتتتتتتتا دارچت 
 هتتاد کنتتتار حخوراکی

ے
اد کتتته لیم ناتتتاه کردم  بتتتا تمتتتام گرستتتتتتتتتتتتتتتنکی

توانستتتتتم بخورمه نااهی به د حلیم را میداشتتتتتم نصتتتتف کاستتتته
 م نا کردم  

 ت حیغ شدهن

ن گفتم چند تتتتتتتتتتتتتتتتتتت من نمی دونستتتتم حیغ دوستتتت دارد براد همت 
ه حتتا  اگر دوستتتتتتتتتتتتتتتتتت  ن متتدل مربتتا و مخلفتتات برات حتتا ن کتن

ن   د دیگه درست کتن ن  ندارد بام چت 
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د شتتتتتتتتتتتتتتتتده بوده هر دقیقتته رفتتتارش آقتتاد بتتامزه مهربتتان و جتتد
د حلیم را برداشتتتتتتتم و  بقیه ستتتتتت تن را شتتتتتتد  کاستتتتتتهمتفاوت می

که سریتتتتر متوجه منظورم شتتتده و ستتت تن را   ناراضن نااه کردمه
از رود پایم برداشتتتت  راضن از ن یجه قاشتتت،ے از حلیم گرم را 
در دهتتتانم گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتمه آخرین بتتتارد کتتته حلیم خوردم بتتا دا ے 

د شتتتدنک فرزاد رفته بودیم   کوهنوردد یا ماه قبل از بستتتتے
 در بیمارستان بود  

 

 61#پارت

 سوگ#اختلال

 

قاشتتق در دستتتم لرزید و رها شتتده کاستته رود دستتتم ستتنگ تن 
هایم بستتتتتتتت  م نا نگران راه نفس را بر ریه کرد و یا گلولهمی

ن کنار تخت گذاشتتت و شتتانه هایم را کاستته را گرفت و رود مت 
 گرفت  

د نیست به  تتتتتتتتتت آینور جان منو  ن نااه کن آروم نفس بککه چت 
 من نااه کن به هی غ فکر نکن خبن

 ت یاد داییت افتاددن حتما اونم حلیم دوست داشتهن
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 زند  م نا با تسرے او را ردا می

 ت م  اق جان! 

د ک  که این همه دوسک داشتے باید باعث تتتتتتتتتتتت چرا خاطره
ن چرا بتتتته جتتتتاش بتتتتا لبخنتتتتد ازش یتتتتاد  بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته از نفس ب وفتے

 کتن  نمی

م از درک کردن می
ی
زده خودش نبود کتتته دیروز در این اتتتتاق د
کنتتتد  کتتتاش یکی بتته او البتتته کتتته م نتتتا گفتتتت بتتتا من شتتتتتتتتتتتتتتتوحین می

فهمید من دهده او چه میهایک مرا آزار میگفت با شتتوحین می
 و روزهتتایمه بتتا 

ے
ه بتتا نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتنک در زنتتدگ هنوز بتتا نبودن دا ے
دم  هنوز هضتتتتتتتتتتتم نفس نکشتتتتتتتتتتتیدنک در هوایم کنار نیامده بو 

هتتا ے م تتل آن مرحوم و ختتدابیتتامورزد را کتته نکرده بودم واژه
فهمیدم مردن یعتن چستتتتتتبانند  من هنوز نمیپشتتتتتتت نامک می

چتتتتتتتهه من هنوز قبول نکرده بودم او چتتتتتتته انتظتتتتتتتارد از من 
ام حلقه کرد و سرم را رود داشتتتتتتتتتتن م نا دستتتتتتتتتتت دور شتتتتتتتتتتانه

 اش هدایت کرد  شانه

د نیسته قرارمو  ن ن حیغ بودن باید خوب با ے تا تتتتتتتتتتت هیس چت 
 ها تعریف کنم  من بتونم برات از گذشته

هایک ح م ها حرفاناار م نا آرام کردن مرا بلد بوده نوازش
 آب رود آتیک را داش ند  
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 ت آروم با من نفس بکک  

با ریتم او نفس کشتتتتتیدم و عضتتتتتلا ے که داشتتتتت ند دچار انقبا  
 شدند آرام و رها شدند  می

تا بیشتے  ها رو خوردهد هست که بشه حلیمتتتتتتتتتتتت هنوز یه امید
 از این از دهن ن وفتاده بخوریمن

آهستتتتتتته از آغوشتتتتتتک عقب کشتتتتتتیدم و او با لبخند کاستتتتتته را با 
مان را قاشتق دیگر به دستتم داده این بار در ستکوت رتبحانه

 خوردیم  

اش رو هم بشنوم اما تتتتتتتتتتتتتتت من باید برم خیلی مشتاق بودم بقیه
 ن  دانشجوهام امتحان دار 

به  ام زد و گفت: اد به نوک ب تن با انگش ک  ن

 ت خوب گوش کن که حداقل تو بعدا برام تعریف کتن  

آمد که برود را د م نا که با اخم برایک چشتتتتتتم و ابرو میگونه
کشتتید و با خره رفته با رفتنک نف تت کشتتیدم که م نا را به 

 خنده انداخت  

ر یه ذره حریفک شه کاریک کرد تو بگو اگتتتتتتتتتتتت م  اقه دیگه نمی
  
ً
 بشیم عمرا
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ام چشمکی برایم وقتے دید منتظر و پرتمنا چشم به او دوخته
و  کرد  زد و ادامه  د داستان را سرے

گذشت و هر هاد یواشکی میتتتتتتتتتتتتتتتت روزگارمون با همان شی نت
شتتتتتتتده من کارم تر میرفتیم اناار عشتتتتتتتقمون پختهحیغ جلوتر می

ن هاد عاشقها و روایتشده بود خوندن قصه انه و یاد گرفتے
خواستتتتتتتم وقتے خانجون راه و رستتتتتتم خونه دارد از مامانم  می

میاد خواستتتتتتتتتتتتتتتتاارد مادرم دهن پر کنه بگه از هر انگشتتتتتتتتتتتتتتتتت 
م یه هتن می کرد و بیشتے بارهه بعد فرزاد به من افتخار میدختے
فهمید من به خاطر اونه که دارم داشتتتتتتت چون میدوستتتتتتتم می
 شم  کنم یه دختے نمونه باتلاش می

د و مکث کوتاهی کرد  لب  هایک را بهم فسرے

ونه بود دیگه اون موقر ا مهم بوده تتت رویاهاد دختے ن ها این چت 
ین و اش میفرزاد همه تتتتتتتتتتتو و شتتتتتتتتتتتتت  گفت به جاد خوندن خسرت

لیلی و مجنون و حتتافب درستتتتتتتتتتتتتتتم رو بخونم چون بتتایتتد ختتانم 
هاد محل خوندم از محدود بچهدکتے بشتتتتتتتتتتتتتتتم  اونم درس می

 ه دانشااه باز شد  بود که پاش ب

قدر م نا را دوستتتتتتت داشتتتتتتته که به فکر طفل  دا ے عزیزم چه
هر چتته م نتتا  کردههآرزوهتتاد او هم بوده و او را تشتتتتتتتتتتتتتتتویق می
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 از وجود دا ے میبیشتتتتتتتتے می
بینم گو ے گوید اناار او را قستتتتتتتمتے

 که خدا دا ے را در کالبدد دیگر به من بخشیده  

 

 62#پارت

 سوگ#اختلال

 

از مدرستتتته اومدم دیدم مامان داره خونه رو آب و  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت یه روز 
کنتتته فکر کردم مهمون داریمه امتتتا تتتتا منو دیتتتد گفتتتت جتتتارو می

دختے دستتتتتتتتتتتتتت بجنبون باید برد گرمابه و زود بیاد  اون وقتا 
د همه حمام نبود کهه شتتتتتا کردم گفتم من که تازه تو خونه

گرمتتتتتتابتتتتتته بودم گفتتتتتتت آختتتتتته امشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب فرق داره قرار برات 
 بیاد  خواستاار 

 م نا نف  گرفت س  داشت بغضک را فرو بدهد  

کوبید حرف مامان رو گوش دادم تتتتتتتتتت وا رفتم قلبم تو دهنم می
ون از خونه فرزاد رو بب نم و بهک بام حیغ شدهه  که شاید بت 
د از فرزاد نشد   ولی هر حیغ رفتم و اومدم و مع ل کردم ختے

م و بچهاومدم خونه رفتم التماس مامان کردم که من هنوز 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 221  

 بتتته کتتتار بردم ولی حرفک 
ے
زده براد ازدواجمه هر ترفنتتدد بکی

 یکی بود شب خواستاار میاد  

خنده و بغضتتتتتتتک درهم آمیخته بوده دستتتتتتتتم را رود دستتتتتتت ک 
 گذاشتم م ل دستان من سرد بود  

خونه داشتم چا ے 
ن تتتتتتتتتتت شب شد با کلی بغض و حال بد تو آشتغ

ودم هر رنتتت  تصتتتتتتتتتتتتتتتمیم گرفتتتته بریختم یکی پررنتتت  یکی کممی
تتف بشتتتن   طور شتتتده دستتتت و پا چلفتے بازد دربیارم تا منصرت
اه  وقتے مامان رتتتتتتتتتدام زد کلی تو دلم به خواستتتتتتتتتتاارها بد و بت 

ن که رستتتتتتیدم تو ستتتتتتالن خدا می ونه همت  دونه گفتم و رفتم بت 
ش طور جلود خودمو گرفتم ج غ نزنم  فرزاد با خانوادهچه

خو ے هم از  اومتتتتده بود خواستتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتارد هم رو ابرا بودم از 
 کشیدم  ها ے که ریخته بود خجالت میچا ے 

 م نا نااهی به ساع ک کرد و گفت: 

 ت براد امروز کافیه هم تو خسته شدد هم من ی م کار دارم  

 از چهره کار داشتتتتتتنک که بهانه بوده
ے
اش پیدا بود اما خستتتتتتکی

 و غمک در نااه  نه کرده بودند  سرم را ستتتتتتتتتتتتتتتمت 
ے
آشتتتتتتتتتتتتتتتفتکی

 موافقتم را اعلام کنم   شانه کج کردم تا 

 ت پس من برم فعلا  
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ام زد و به ستتتتمت در پا تند کرده اد به گونههول  بوستتتتههول
رفتنک را با چشتتتتم دنبال کردم شتتتتاید پشتتتتت در اتاق بغضتتتتک 

د حجیم را تحمل شتتتتتتتکستتتتتتتت شتتتتتتتاید هم تا اتاقک آن تودهمی
آمد این بغض کرده ولی در نهایت کارد از دستتتتتتتتتتتتتتت ک برنمیمی

   شکستتن بود 

************* 

 )تغ ت  راود ت م  اق(

ون رفته اما آخرین دانشتتتتتجو هم برگه اش را تحویل داد و بت 
من هنوز هوش و حواس درستتتتتتتتتتتتت حستتتتتتتتتتتتا ے نداشتتتتتتتتتتتتم  نه به 

ه شتتتتتتتتتتتتتتتتدن در تیلتته  کتته نتتاخواستتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتا خت 
هتتاد دیروز و حرتن

طو  آینور به زبان آوردمه نه به امروز که گفتم باید بعدا 
 را تعریف کند  برایم ادامه قصه 

 ت استاد ببخشید یه سوال داشتم  

ن ترمینااهی به چهره  کردمه دومت 
ستتتتتتتتتتتتتت د پر از آرایک دختے

دارد م م نم ستتتتتتتتتتتتتتتوالی نتتدارد یتتا اگر دارد کتته بتتا من کلاس برمی
هتتتتتتایک را بتتتتتته خواهتتتتتتد لونتتتتتتدددانتتتتتتد و فقط میجوابک را می

کرده نمایک بگذارد  ذهنم ناخودآگاه او را با آینور مقایسه می
 شود  کم برایم پررن  میاد که دارد کمدختے رنجور و زخمی
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 ت من کار دارم باید برم سوالت باشه براد یه وقته دیگه  

د کتتته بتتتا تعجتتتب در جتتتایک متتتانتتتده بود راه  ے  توجتتته بتتته دختے
خروج از دانشتتتتتتتتتتتتتتتااه را پیک گرفتمه حتے میل به خوردن یا 

ن یجتتته فنجتتتان چتتتاد تتتتازه هم نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم  بتتتایتتتد بتتتا خودم بتتته 
رستتتیدم امشتتتب م نا براد بازخواستتتت کردنم حتما به اتاقم می
آمد و من باید از دلی که شتتتتتتاید حواستتتتتک ستتتتتتمت و ستتتتتود می

ن می شتتتتتتتتتتتتتتتدم  نامک را زیر لب زمزمه آینور پرت شتتتتتتتتتتتتتتتده م متز
کردمه آینور یعتن نورا ن م تتتتتتل متتتتتتاه و معتن دیگرش زیبتتتتتتارو 

 آمد ترکیب آن موهاد خرما ے و پوستتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتد  به او میمی
اش کامل کرده بوده تکه ستتفیدش را دوگود افستتونگر طو 

ها ے که از او در ذهن داشتتتم را کنار هم چیدم تصتتویر تا پازل
ها ماند شناختے که از او نداشته سالحدودد کامل بود  می

 و رویتتتارو ے بتتتا افراد 
ن در اجتمتتتاعتتتات بزرگ حضتتتتتتتتتتتتتتتور داشتتتتتتتتتتتتتتتتے

ذات پا  داد که این دختے مختلف به من این اطم نان را می
 ریا ے دارد  و  ے 

 

 63#پارت

 سوگ#اختلال
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هاد زمان با شتتتمارش اانیهپشتتتت چراغ قرمز توقف کرد و هم
دادم تتتتتتا یتتتتتا جواب قتتتتتاطر بتتتتته من معکوس بتتتتته قلبم زمتتتتتان 
ن شتتتتتتتد قلبم اعلام کرد بدهده درستتتتتتتت لحظه اد که چراغ ستتتتتتتتے

ود داد  با ر ایت پایم شود به این حس اجازهکه می د پیسرے
دم و بتته اختیتتار من نبود کتته بتته جتتاد را رود  تتتتتتتتتتتتتتے پتتدال گتتاز فسرت

کت مستتتتتتتت  کل نیا را در پیک گرفتمه کار می توانستتتتتتتت کمی سرے
ن به خانه یابیشتے منتظر بماند  من می  خواستم قبل از رفتے

بار دیگر به چشتتتتتتتتتتتتم ک تتتتتتتتتتتت که به قلبم راهک داده بودم نااه 
د کل نیا پارک کنم  نیم ستتتتاعت بعد ماشتتتتینم را در محوطه

هتتتا ے بتتتتا اطم نتتتان پتتتتا بتتتته داختتتتل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاختمتتتان ردم و بتتتتا قتتتتدمک
 گذاشتمه خانم کما  که داشت با یکی از پرستارها رحبت

 کرد مرا دید و سریتتتتر جلو آمد  می

احمدد خوب هستتتت یدن خستتتتته نباشتتتتیده  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتلام آقاد مت 
ن فکر کنم      خانم دکتے خیلی وقته رفتے

 میان کلامک پریدم  

 تون بخت   روز  ت با م نا کارد ندارمه

از کنتتارش گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتم تتتا زودتر خودم را بتته دختے مو قشتتتتتتتتتتتتتتتنام 
برستتتتانمه از مزایاد برادر مدیر کل نیا بودن این بود که براد 

هتتا کتته پلتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم  از پ   راهرفتتت و آمتتد بتتازخواستتتتتتتتتتتتتتتتتت نمی
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گذاشتم در اتاقک را بسته دیدمه چند قدم باتے مانده را طی 
به به در آن  را باز کردم وارد شتتدم  کردم و بعد از زدن دو  ن

د خود دها ن که باز کرده بودم تا او را با ستتتتتتتتلام دادن متوجه
ن که در شتتتتت م مادر  کنم نیمه باز مانده رود تخ ک م ل جنت 
استتتتتتتت در خود جمر شتتتتتتتده بود و مظلومانه خوابیده بود  در 

ردا نزدیکک شدمه قلبم نداد یا را بستم و با آهسته و  ے 
ود کردمه گناهک را  داد د عجیب را میوسوسه و من هم پت 

 به جان خریدم و از لمس تار موهایک لذت بردم  

شتتتدیم چون تقدیر این اد آشتتتنا میگم کاش جور دیگهتتتتتتتتتتتتتتتتتت نمی
ها ما رو به گذشتتتتتتتته ورتتتتتتتل کنهه بوده که وجود تو بعد ستتتتتتتال

ن باش دیگه تنها نیستے    م متز

ن را که در  کمی دیگر هم ماندم بعد راهی خانه شتتتتتتتتدمه ماشتتتتتتتتت 
 ارک ن  پارک کردم تلفن همراهم زن  خورد  پ

 ت جانم آب ے خانمن

 ت کجا ے م  اقن 

لحن جدد و مح مک یعتن آمار رفتنم به کل نیا را تمام و 
 اند  کمال به گوشک رسانده

 ت تو پارک ن   
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 ت منتظرتم زود بیا با   

بچتتتتته نبودم کتتتتته بخواهم فرار کنمه نوجوان تتتتتتازه بتتتتته دوران  
م نا حرف داشتتتتت من هم حرف داشتتتتتم  رستتتتیده هم نبودمه 

کلید را در فقل چرخاندم و وارد خانه شدمه خانه در سکوت 
غرق بود حتے به اتاقم نرفتم تا لباس عوک کنم  پشتتتتتتتتتتت در 
اتاق م نا در زدم و او خودش در را باز کرد و کنار ایستتتتتتتتتتتتتتتتاد تا 

 وارد شوم  

ن ت رو از رو بستے  ت حا  چرا شمشت 

پس ستتتتتتتت  نکن با شتتتتتتتتوحین بحث رو  امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م  اق کاملا جدد
 عوک کتن  

 کیفم را کنارد گذاشتم و رود تخ ک نشستم  

 ام  ت اتفاقا منم کاملا جدد

ش نشتتستتت و دستتت ن اش هایک جلود ستتینهرود رتتندلی مت 
 جمر کرد  

 ت م  اق حواست به کارها و رفتارت هست  

 د تایید ت ان دادم  سرم را آرام به نشانه

 ت بله هست  
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 کنم پشت کارهات یه منظورد هستنت چرا من حس می

 لبخندد زدم و خونسرد جوابک را دادم  

 

 64#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت چون هست  

 ابروهایک از  احت جوابم با  پریدند  

 خوام آس تے بب نه  ت م  اق آینور یادگار فرزاد من نمی

 خوام بهک آسیب بزنمنت مگه من گفتم می

   دس ک به نشانه سکوت مقابلم گرفت

ایطی کتته فکر می ایط روحی بتتدیتته در سرے کنتته تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور تو سرے
ش رهتتتتاش کردن رفتتتتتارهتتتتاد تو ممکنتتتته براد چتتتتالک ختتتتانواده

 احسا  ایجاد کنه  

تتتتت چه ایرادد داره یکی رو کنار خودش داشته باشه مخصورا 
 احساس تنها ے می

 کنهنحا  که بیشتے

 اش را به حد اعلایک رساندم  با این سوال ناباورد
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ناو ن که می ت و   خواد کنارش باشه تو ے

 دهم  درن  و مح م جوابک را می ے 

 ت دقیقا  

خواهد رتتتتتتتداقت و اطم نان کنده میعم ق و دق ق نااهم می
 را از نااهم بخواند  

 خوام  ت یه دلیل و یه جوا ے که منو قانر کنه می

بتتتتتا خودم مرور کردم از همتتتتتان روز اول کتتتتته دیتتتتتدمک تتتتتتا بتتتتته 
 دیدش زدم و لذ ے ب تتتتتتتتتتت دلچستتتتتتتتتتتب به امروزد که یواشتتتتتتتتتتتکی

 د وجودم سرازیر شد  همه

دم که عشتتتتق در نااه اول و این خوامک شتتتتعار نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من می
 یتته جور عج تے بته  رتتتتتتتتتتتتتتتحبتتتا اتفتتاق افتتتاده نتتهه ولی این

دختے
دلم نشتتتتستتتتته  حستتتتم نه ترحمه نه دلستتتتوزده آینور منو دیگر 

بهک فکر بینم دارم کنه ناخودآگاه وقتے به خودم میام میمی
 کنم  می

زننتتده دیگر آن ستتتتتتتتتتتتتتتختے و جتتدیتتت در او چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانک برق می
 نیست  
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ای ک رو می دو ن کهن تا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت راه ستتتتتتتتتتتتتتتختے در پیک دارد سرے
هتتا نیتتاز بتته متتدارا و ملاطفتتت داره تتتا او تتتتتتتتتتتتتتتتا  روحیک متتدت

 پاش با ے و عقب نک ے  تو ن پابهخوب بشهه م م تن می

شتناستد همه مرا میکردم او بیشتتتے و بهتے از اخم کردم فکر می
 کند  و از تصمیمم حمایت می

د احستتتتاستتتتات زود گذر و غت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت م نا من خیلی وقته از دوره
گم رود تو نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتم دارم میمن قیم رد شتتتتتتتتتتتتدمه وقتے روبه

خوامک لفب ن ومتتدم  من بتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتم بتتاز و آگتتاهی اومتتدم می
ده دارم بتتتا تو از حتتتالی کتتته در کنتتتار این دختے بهم دستتتتتتتتتتتتتتتتتت می

 گم  می

ن این همه دختے چرا آینورنت ب  ت 

شاید چون چراد این حس را خود هم  باره کنم اینمکث می
ن بودم ح متے که پشتتتتتتتتتتتتتت دیدار او و م نا نمی دانم ولی م متز

ن گره خوردنک به قلب و احساس من است    بود همت 

ا آینور نبودنه به ستن رسیدم که ذات  تتتت شاید چون اون دختے
و بتتتتتتتتاطنک یکیتتتتتتتتهه پتتتتتتتتاکی و  فهمم آینور  تتتتتتتتاهر آدمتتتتتتتتا رو می

 شه  معصوم  ک به راحتے تو چشماش دیده می
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دیگر آن گارد سفت و سخت را ندارد اما کمی گرفته و به فکر 
 فرو رفته است  

 اگر بفهمن مد ے کل نیا بوده تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت به بقیه می
ے
خواد حیغ بکی

ن   ن  له و فریبا برات کاتن هستے  همت 

 شانه با  م ندازم  

ن ماست تتتتتتتتتتتت مگه قراره بفهمن کل  نیا بودهن این یه مس له بت 
در  تتتتتمن من تو تصتتتتتمیمات مهم زندگیم براد حرف اونا تره 

 کنم  هم خرد نمی

 

 65#پارت

 سوگ#اختلال

 

نشتتتتتتتیند یعتن تا حد زیادد برق ر تتتتتتتتایتے که در چشتتتتتتتتمانک می
امه براد حستتتتتتتتتاستتتتتتتتت تے که رود آینور ر تتتتتتتتتای ک را جلب کرده

باشتتتتتتتتد با خیال راحتے  دهم  وقتے م نا کنارمدارد به او حق می
تتتوانتتم بتتراد بتتتتتتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آوردن دل آیتتنتتور تتتلاش کتتنتتمه می

ایط خیلی مهم است  راهنما ے   هاد او در این سرے
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************************************
****************** 

چند روزد استتتتتتتتتتتتتتتت که گاهی در خواب یا حضتتتتتتتتتتتتتتتور را حس 
دهد که برعکس کنمه حضتتتتتتتتتورد که حس بدد به من نمیمی
کنتتتتد  اوایتتتتل تر مینوازش تتتتتار موهتتتتایم خواب را برایم آرام بتتتتا 

پنداشتمه حضورد که نامک را سایه گذاشته بودم را م نا می
قرارد او بود کتته مرا آرام هتتا نتتاآرامی و  ے چرا کتته بعتتد از متتدت

کرد  وقتے ستتتتتتتتتتتتتتتتایه در اتاقم بود بود ع رد گرم و تلخ در می
من آن بود را  محض بیتتداردمتتانتتد و بتتهفضتتتتتتتتتتتتتتتتتاد اتتتاق جتتا می

اد داغ و تتتتتازه ع رد کردمه ع ر متتتتاننتتتتد بود قهوهحس می
ین م نا متفاوت بود و مرا عجیتب به خود  که با ع ر شتتتتتتتتتتتتتتتت 

طور غت  ارادد عادت داده بود که با بیدار شدن از خواب به
 کشم تا بب نم سایه آمده یا نه  اول نفس عمی،ے می

ند خودم میلی به کشتتاگاهی که م نا مرا به حیا  میبه جز گه
ن نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتمه امتتتا امروز بتتته طرز عج تے دلم گرفتتتته بود و  رفتے

خواستتتتتتتتتتتتتتتتت  حضتتتتتتتتتتتتتتتور در جتتا ے غت  از این چهتتار دیوارد را می
ناتتتتتاهم بتتتتته در و دیوار بود گتتتتتاهی هم بتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتقف اتتتتتتاق ولی 

شتتتتتتتتتتتتده م نا هم نیامده بود تا با دررتتتتتتتتتتتتدد از حال بدم کم نمی
د  ستتتتتتتتتتتتتتتکوت اتاق تعریف از گذشتتتتتتتتتتتتتتتته مرا از این حال دربیاور 
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جورد آزار دهنتتتتتده بود کتتتتته من حتے رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداد تیتتتتتا تتتتتتا  
شتتتتتتتتتتتتتتتنیدمه دستتتتتتتتتتتتتتتتانم را از دور هاد ستتتتتتتتتتتتتتتتاعت را هم میعقربه

ن کمرم را  زانوهایم باز کردم چند ستتتتتاعت در آن حال نشتتتتتستتتتتتے
ن  وارد رود تختتتتتتتت دراز بتتتتتتته درد آورده بود  بتتتتتتته پهلو و جنت 

 دخوابیدم تا امروز هم م ل بقیهکشتتتتتتتتتتتتتتتیدمه شتتتتتتتتتتتتتتتاید باید می
روزها فقط بگذرند چشتتتتمانم را بستتتتتم و رود هم فشتتتتارشتتتتان 

هایم درگت  بودم که دادم  با کشاندن خواب به پشت پل می
هآرامی باز شتتتتتتده حتے حرکت آهستتتتتتتهدر به د در و د دستتتتتتتگت 

رتتتتتتتتتتتداد تِق بستتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتدن در را هم فهمیدم  دمی گرفتم که 
ا همان ع ر را اس شمام کردمه سایه آمده بوده چشمانم را ت
انتها باز کردم و با چشتتتتتتتتتما ن گرد شتتتتتتتتتده به فردد که در اتاقم 

 بود نااه کردم  

ن فکر می  کردم م ل همیشه خواب با ے  ت سلام خو ے

آیده کند و جلوتر میکیفک را رود رندلی کنار تخت رها می
ن نیم ن میبراد نشتتتتتتتستتتتتتتتے دهد و شتتتتتتتوم اما درد کمرم امان نمیخت 

ن لبناله ون میاد از بت   پرد  هایم بت 

کار کردد با خودت دختے خوبن با چند ساعت تو یه تتتتتتتتتتتتتت حیغ 
 حالت نشستے هومن
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گاه تنم باشتتتتتد نااهم از دستتتتتتے که زیر بازویم نشتتتتتستتتتتته تا تکیه
 دوزم  کشم و به رورتک میبا  می

ه بام پرستار بیاد کما  تتتتتتتتتتتتت س  کن آروم حرکت کتن و بش تن
د شاید برات خوب باشه    کنه یه دوش آب گرم بگت 

کند آهستتتتتتتتتتته رود تخت بنشتتتتتتتتتتینم و عجیب بود که کما می
زدم که کرد را پس نمیمن دستتت یا مرد غریبه که لمستم می

ها فکر ه   مدام به لمس موهایم به وستتتتتتتتتتتتتتتیله این دستتتتتتتتتتتتتتتتت
 کنم  می

خواد با هم تا حیا  بریمن شاید یه تتتتتتتتت حا  که نخوابیدد می
بت خنا هم خوردیم ا ن می  چسبه  سرے

د پیک من تنها نبودن کنم تا چند دقیقهمیبا تردید نااهک 
ن پیشتتتتتتنهادد و جاد دیگر بودن را می خواستتتتتتتم و حا  او چنت 

 داد  می

خوام اذی ت کنمه ولی گفتم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اگر ستتتتتتتتختته ع تے نداره نمی
 شاید دلت بخواد ی م هوا عوک کتن  

ن که می ن میخواستتتتتتتے کشتتتتتتم تا خواستتتتتتتمه پاهایم را ستتتتتتمت پایت 
هایم شتتتتود و دم ا ے   جلود پایم خم میهایم را بپوشتتتتمدم ا ے 
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کشتتتتتتتتم مخصتتتتتتتتورتتتتتتتتا وقتے که قد کنده خجالت میرا جفت می
ن بیایم  راست کرده دستم را می د تا از تخت پایت   گت 

بت بهارنارنج که دوست داردن اگرم دوست ندارد یه  تتتتتتتتتتتتتتت سرے
چون  خیال مزه پرتغال و آلبالو شتتتتتتتتتتتتتتتوهبار امتحانک کن و  ے 

ون و گرمتتتا زده اگر م نتتتا بفهمتتته بردمتتتت  تو این هواد گرم بت 
 رسه  شدد حسابم رو می

 آیتتدهام راه میشتتتتتتتتتتتتتتتتانتتهبتتهدارد و شتتتتتتتتتتتتتتتتانتتههتتایک را آرام برمیقتتدم
ن ستتتتتتتتتتتتتتتنگ تن ناتتاه چنتتد پرستتتتتتتتتتتتتتتتتتار را حس می کنم و سرم را پتتایت 

م ندازم کاش در اتاقم مانده بودم ولی ترحم و بار ستتتتتتتتتتتتتتتنگ تن 
 کشیدم  شان را به دوش نمینااه

 

 66#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن خیالک نبود در برابر ستتتتتتلام احوال ها پر برادر م نا اما عت 
که دور کوتاهی شتتتتتتتتتد  بعد از اینداد و رد میجواب کوتاهی می

د درخت بیدمجنون نشتتتتتتتستتتتتتت یمه در محوطه زدیم زیر ستتتتتتتایه
اد که در دستتتتتتت داشتتتتتتت به ما نزدیا یکی از خدمه با ستتتتتت تن 
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بت و یا کاستتتتتتتته پاستتتتتتتت یل را   شتتتتتتتتد  ستتتتتتتت تن حاود دو ل وان سرے
 از گرماد هوا ه   کس در حیا  نبود   تحویل داده و رفته

ب ت رو بخور خنکت می  کنه  ت سرے

 دستتتانم حس خو ے 
ن  از ستت تن برداشتتتم خنکی ل وان بت 

ل وا ن
بت را میدارده جرعه ام نوشتتتتتتم و گلود خشتتتتتتا شتتتتتتدهاد از سرے
شتتتتتتتتتتتتتتتود  حتتا  کتته نستتتتتتتتتتتتتتتبتتت بتته قبتتل حتتالم بهتے و ذهن تتتازه می

ام قرار گرفتتتته بود از او ممنون بودمه پر از تنهتتتا ے مشتتتتتتتتتتتتتتتوش 
هقدردا ن   اش را دادم  ام را در نااهم ریختم و جواب نااه خت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این که خو ے خیلی عالیهه روز اول که دیدمت چشتتتتتمات 
رو  بودد که با مرده جورد سرد و  ے ه   ح تتت نداشتتتت یه

فاد زنن و پر از حر ه   فرتے نداشتتتتے  ا ن چشتتتمات برق می
ه نگفتتتتتتته ن موهتتتتتتا ے کتتتتتته معلوم بود بلنتتتتتتد بودن و تو  هستتتتتتتتتتتتتتتتے

ت کرده  نابودشون کردد نشون می  دادن غم است 

طور دانستتتم چهمن هنوز هم استتت  غم ستتنگ تن بودم که نمی
اش قلبم باید از پس هضم کردنک بربیایم و با هربار یادآورد

روزهایم را با حضور  شد  آرامک ایندچار سوزش عمی،ے می
م نا داشتتتتتتتم ک تتتتتت که با تعریف از عشتتتتتتق و شتتتتتتور و حالی که 

انده مرا از طوفان احساساتم دور کرده خودش و دا ے  داشته
 و ح م فرار را دارد  
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اف می به  کنم موهاد کوتاهت هم بهت میانهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت البته اعتے
تونتتتته فریبنتتتتده همون انتتتتدازه کتتتته پ   و تتتتتاب مود بلنتتتتدت می

د ن چتے  تت هم قشنگه  هات رود رور باشه ریختے

کند از حجم گرما ے که به یا باره تمام مرا در خود حل می
و  تابستتتتتتتتان می ه کمرم راه میاارات سرے د پندارمه عرق از تت  گت 

ن می خواهم بتتتتته اتتتتتتاقم برگردم امتتتتتا قبتتتتتل از هر آیتتتتتد  میو پتتتتتایت 
اد هم به دهد و اشتتتتتتتتتتتتارهواکن تتتتتتتتتتتتے او حرف زدنک را ادامه می

ن گره دستان  که بت 
ش میل وا ن  دادم کرد  م مح م فسرے

خواد می تتتتتتتتت شنیدم گرافیا خوندد نقا ے و عکساد بلدده
بام برات بوم و پایه بیارن شتتتتتتاید یه وقتا ے دلت خواستتتتتتت یا 

 ت کشید نقا ے کشیدد  حورله

ها براد رستتتتتتتتتتیدند روزها ے که ستتتتتتتتتتاعتقدر دور به نظر میچه
ها ے که با گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم یا وقتیا طر  ستتتتتتتتتتتتتتتیاه قلم وقت می

کردم تا یا ترکیب نو و ها را با هم مخلو  میشتتتتتتتتتتتتتتتق رن ع
ام پیتتتتتاده کنمه آن من خیلی دور جتتتتتدیتتتتتد را رود بوم نقتتتتتا ے 
دانم آه کشتتتتتتتتتیدنم دستتتتتتتتتت خودم شتتتتتتتتتده از من یا من از او نمی

 نبود  
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 کردنن آخه کستتتا ے که اهل 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت دلت تن  شتتتده براد نقا ے

ن نمی ت شتتون دور بمونن اذیتونن از حرفه و علاقههتن هستتتے
 شن  می

 نمیادامه
ے
رستتتتتتتتید و من از دستتتتتتتتت د بحث را به جاد قشتتتتتتتتنکی

خواستتتتتتتتتتتتتتتتمه طغیتتتتتتتان چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتانم را دادن این آرامک را نمی
بتے که داشتتتتتتتتتتتتتتتت گرم میخواستتتتتتتتتتتتتتتتم بقیهنمی شتتتتتتتتتتتتتتتد را سر د سرے

 کشیدم و بلند شدم  

************* 

ن بودند لبخنده هایک هاد م نا دوستتتتتتت داشتتتتتتتتن و دلنشتتتتتتت 
د برجسته و ت لک بیشتے به چشم هاآمدند گونهکه کک می

د هاج و واج آمدنده با د سرم ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بود و به چهرهمی
خنتتدیتتد  آخر او وقتے آمتتده بود کتته کرد و میام ناتتاه میمتتانتتده

د یا یادداشتتتتتتتت  ن من تازه بیدار شتتتتتتتده بودم و قبل از هر چت 
 رود  رف پاس یل دیروزد دیده بودم  

ا تو هر ت  دیروز یادت رفت این  رف رو ب» ده شنیدم دختے تے
م رو دونم هدیهگذرن  راستتتتے نمیستتتتن باشتتتن از پاستتت یل نمی

ینمی  «ها انتخاب کنم  پسندد یا نه اما س  کردم از بهتے
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شتتتتتتتدم منظورش از هدیه چیستتتتتتتته گوشتتتتتته و کنار متوجه نمی
اد بود و نه د کادو پ   شتتتتتتتتتتتتتتتدهاتاق را نااه کردم اما نه جعبه

 وقتے م نا آمد دستانک پر بود   پاکت کادو ے دیدمه اما 

 

 67#پارت

 سوگ#اختلال

 

چند جعبه کوچا در دستتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتت و دو مرد هم پشتتتتتتتتتتت 
ء کادو پ   شتتتتتتتده د بزرگ را سرش وارد اتاق شتتتتتتتدنده چند  ے
ن آن ن گتتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتت نتتتتد و رفتنتتتتد  بعتتتتد از رفتے هتتتتا م نتتتتا بتتتتا رود زمت 

ها ے که در دستتتتتتتتتتتتتتتتت اد به جعبهلبخندد منظوردار اشتتتتتتتتتتتتتتتتاره
 د  خودش بود کر 

نخواد هدیهت آینور خانم خوا ے هنوزن نمی  هات رو باز کتن

ن بزرگ در ذهنم روشتتتن شتتتده در آن یادداشتتتت  یا چراغ ستتتتے
د درباره ن د هدیه نوشتتتتتتته شتتتتتتده بودن گ ج و خوابالوده از چت 

ن آمدم و با تردید به طرف وسایل رفتم    تخت پایت 

 ت من که جاد تو خیلی کنج اومه بیا کمکت کنم  
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یکی کتتاغتتذهتتاد کتتادو را بتتاز کردیم و حتتا  من  نتتا یکیبتتا کمتتا م
ین مارک ها ها و برند وارفته و متعجب به وستتتتتتتتتتتتتایلی که از بهتے

 کردم  انتخاب شده بودند نااه می

 خدا ے بام ارتتتتلا به این بچه امیدد نداشتتتتتم تقریبا 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یعتن

دونتتتتتتهه ا ن ی م هتتتتتتاد مجرد نمیهی غ از برخورد بتتتتتتا ختتتتتتانم
 ید بتونه مخ یکی رو بزنه  امیدوار شدم که شا

خنتتتدیتتتده چرا از برادرش براد من هتتتدیتتته گرفتتتته بود و م نتتتا می
 هزینتته

ً
هتتا د زیتتادد بتتابتتت آندیتتدن این وستتتتتتتتتتتتتتتتایلی کتته م م نتتا

 شده بود ناراحت نبودم و در عوک دلم گرم شده بود  

د قصتتتتتتتتتتتتتتتته رو برات بام یتتا نقتتا ے خواد امروز ادامتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می
نمی  ک ے

ن باعث نمی  او و دا ے شتتتد ه   چت 
از شتتتنیدن ح ایت عاشتتت،ے

ها ے که از دیدنشتتتتتتتتتتتان شتتتتتتتتتتتکوه و حتے هدیه دستتتتتتتتتتتت بکشتتتتتتتتتتتمه
ن بلند شتتتتدم و رود تخت چهار  خوشتتتتحال بودم  از رود زمت 

و  کنده وقتے اش یاقم را دید او هم  زانو نشستم تا بیاید و سرے
 آمد و کنارم نشست  

یه ت بعد از خواستاارد وقتے من به مامان گفتم جوابم م بته 
روز خانجون و مادرت اومدن و انگشتتتتتتتتے نشتتتتتتتون برام آوردنه 
 شبک هم با پیشنهاد آقا حیدر قبول کردن که محرم بشیم  
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ها فکر دا ے یا بار به محرم  شان اشاره کرده بوده آن وقت
ن می ن بت  شتتتان فقط یا عاشتتتق و معشتتتوق بوده کردم همه چت 

 همسر دا ے بوده  و نمی
ً
عا  دانستم م نا سرے

هاد بابام و خانجون زبو ن خدابیامورز با چرب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آقاش»
تر و قبول کرد محرم بشتتتتتتتتتتتتتتتیمه محرم بود از هر ک تتتتتتتتتتتتتتت محرم

ن تر بود ولی از دستتتتتتتتتتتتتتتتم رفتتت  ختتانجون و بتتابتتا مینزدیتتا گفتے
م نمی

ی
ت
َ
 «رفت  قسمت نبوده اما من تو ک

د ما به هر دلیلی تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بعد از اون دیگه دیدارهاد دم به دیقه
 اک
ً
و  شتتتتتتتتتتتتتتتده تقریبا تر اهل محل و فامیلا فهمیده بودن ما سرے

ن من عقد  نامزد کردیم  قرار بر این بود که بعد از دی لم گرفتے
یم  تو متتتتتتتد ے کتتتتتتته از محرم تمون  و عرو  رو بتتتتتتتا هم بگت 

د فرزاد شتتتتده بودم که اگر یه روز گذشتتتتت جورد دلبستتتتتهمی
هاد ریزش دور از شتتتتد  بوستتتتهدیدمک اون روز شتتتتب نمینمی

برد تو کرد و دستتتتتتتتتتتتتت ک رو می ے که بغلم میچشتتتتتتتتتتتتتتم همهه وقتا
 م نهایت خوشبختے براد من بود  موهاد گره خورده

ها ے که لبخند داشتتتتتتتتتت ند در تضتتتتتتتتتاد هاد خیستتتتتتتتتک با لبپل 
 بودند  

زدم وقتے دستتتتتتتتتتتتتتتتاد فرزاد تو موهام تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من مو شتتتتتتتتتتتتتتتونه نمی
د فراتر از خوب و عالی میمی ن ن چرخیده روزهامون چت  گذشتے
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د من تموم بشتتتتته  روز شتتتتتمارد مدرستتتتتهو فقط منتظر بودیم 
اد که رویاش رو بافته بودیم غافل از کردیم براد عرو می

ن کرده بود تتتا ستتتتتتتتتتتتتتتقف آرزوهتامون رو خراب   کتته کمت 
طوفتا ن
 کنه  

ستتتتتوالی که بارها از دا ے پرستتتتتیده بودم و ه   وقت به جواب 
داده همیشته دلخواهم نرستتیده بودم را م نا داشتتت جواب می

 قداست آن دم میبرایم سوال 
ے
 که دا ے از بزرگ

زد بود عش،ے
 چه برسرش آمده  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو همون روزهاد خوشتتتتتتتتتتتتتمون بابام یه شتتتتتتتتتتتتتب خوابید و 
رتتتتتتتتتتتتتتتبحک دیگتته بلنتتد نشتتتتتتتتتتتتتتتتتده از همون روزد کتته بتتابتتا رفتتت 

و  شد  طلب ارهاد ریز و درشتے بودن که بدبختے  هاد ما سرے
 شتتتتتتده کارد نموند کهشتتتتتتون دم خونه پیدا میهر روز سر و کله

ها رتتتتاف نکرده باشتتتتتیم حتے خونه رو هم فروخ تم اما طلب
 شدن  نمی

 

 68#پارت

 سوگ#اختلال
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تازه اون موقر بود که فهمیدیم بابام ورشتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتت کرده و با 
ن پول از این و اون مغتتتتتتازه اش رو تو بتتتتتتازار سر تتتتتتا قرک گرفتے

داشتتته  هر روز یه بستتا  و داستتتان جدید داشتت یم تا این نگه
د عموم پیتتدا شتتتتتتتتتتتتتتتتده چون رفتتت و آمتتد کلتتهکتته یتته روز سر و  

اد نداشتتتتتتت یم اومدنک عجیب بود فکر کردیم شتتتتتتتاید آنچنا ن 
بتتتابتتتا بهک بتتتده تتتاره  وقتے اومتتتد تو خونتتته ناتتتاهک بتتته من و 

کرد اناار دشتتتتتتتتمن فرزاد زهر داشتتتتتتتتته جورد به فرزاد نااه می
 خونیک رو دیده  

ن رها کرد اناار به زمان آوردن بقیه  ے د کلمانفسک را سنگنت 
ستتتتتتتتتتتتتتتتاختنتتد برایک هتتاد جتتدا ے او و دا ے فرزاد را میکتته جملتته

دارد که به او دوختم ستتتتتتتتتتتتتتتخت بوده با نااه ناراحت و بغض
 حرفم را فهمید و گفت: 

به سر برسهه عموم گفت طلب ارها  تتتتتتتتت نه امروز باید این قصه
ن  حرفاد ستتتتتتتنگ نک مامانم رو که  تو بازار آبرو براش نذاشتتتتتتتتے

تر کرده چر  روزگار طورد شتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتته بعد از بابا داغون بود 
کس برن ومد و تنها راه چرخید که ه   کارد از دستتتتتتتتتتتتتتت ه  

حل ما عمو شتتد  خودم رفتم دم خونشتتون پاهام موقر ورود 
بان گرفته ش همراهیم نمیبه خونه کرد قلبم وحشتتتتتتتتت نا   ن
د بود می ن دونستتتتتتتم حرفاد خو ے قرار نیستتتتتتت بشتتتتتتنوم اما چت 
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تتتت حیدر که شتتتتتنیدم ح م مرگ داشتتتتتت   یا کلام گفت از پسرت
بقال جدا شتتتتتتتتتتتتتتتو تا کما کنم از سرے طلب ارها راحت بشتتتتتتتتتتتتتتتیده 

فهمیدم نامزدد من و فرزاد چه رستتتتتتتید نمیخون به مغزم نمی
 ها داره  ربطی به این قضیه

هاد تند و چشتتتتتتتمانم گرد شتتتتتتتده بودنده دلم براد م نا و نفس
رحمتتتتانتتتته ح م جتتتتدا ے ستتتتتتتتتتتتتتتخ ک گرفتتتتته بود یتتتتا نفر چتتتته  ے 

 ان رادر کرده  شبراد

اه می ن و زمان بد و بت  گفتم و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے اومدم خونه به زمت 
خودم رو لعنتتت کردم براد پنتتاه بردن بتته اون مردد کتته م لا 
محرم من و عمود من بود  وقتے به مادرم گفتم از گذشتتتتتتتتتتتتتته 

اد کتتتته عموم از قتتتتدیم ا یتتتتام از آقتتتتا حیتتتتدر و گفتتتتت از ک نتتتته
ف ازدواج ما بوده و به ش به دل داشتتتتته و حتے مخالخانواده

دیتتده پتتاد اون ک نتته رو بتته بتتابتتا هم گفتتته ولی بتتابتتام دلیلی نمی
خانواده خودش باز کنه و از آقا حیدر بدد ندیده بوده  سرم 

ا ے که شتتتتتتتنیده بودم ستتتتتتتوت می
ن کردم قبول نمی کشتتتتتتتیدهاز چت 

ا ے که شتتتتتتتتنیده بودم و اناار که وستتتتتتتتط قصتتتتتتتته
ن ها ها و فیلمچت 

 افتاده بودم  
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ن کرد و دستتتتتتتت ک را زیر روسرد  مکتر  اش برد و وقتے آن را پایت 
د که در آن دو انگشتتتے ستتاده بود در دستت ک بوده  آورد زنجت 

 ها دوخت و لب زد  چشمان خیسک را به آن

م رستتتتتید مجبور تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے کارت به استتتتتتخون خودم و خانواده
ن رو شتتتتدم تن بدم به خواستتتتته د عمومه فرزاد آستتتتمون و زمت 

ه  وعتتتتتدهبهم دوختتتتتت امتتتتتا  هتتتتتاد نتونستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت جلود منو بگت 
شتتته با هم از پستتتک برمیایم ولی داد که درستتتت میقشتتتن  می

حقیقت این بود که از دستتتتتتتتتتتتتتتت ما ه   کارد ستتتتتتتتتتتتتتتاخته نبود  
فرزاد خیلی خواهک کرد کتته این کتتار رو نکنم امتتا من مجبور 

کردم  از بودم به غت  از خودم باید به چهار نفر دیگه فکر می
اد رفت و دیگه به خاطر غرورد که ازش خرد اون روز که فرز 

هتتتامون بتتته جتتتاد دستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتته گردنم کرده بودم ن ومتتتد حلقتتته
ن فرزاد بتتدترین حرف هتتا رو بهک زدم اگر انتتداختم  براد رفتے

رفتتتته بعتتتد از اون من بودم و دنیتتتا ے کتتته عوک نتتته اون نمی
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بوده دی لمم رو بتتتتتتا هزار بتتتتتتدبختے گرفتم هم درس 

کردم تا خرج خانواده رو دربیارم  خودمو خوندم هم کار میمی
قتتدر غرق کتتار و درس کرده بودم کتته یتتا لحظتته هم وقتتت ان

 نداشته باشمه بعد از 
ے
خالی براد فکر کردن به فرزاد و دلتنکی

ن و دیدار ما جدا ے ما آقا حیدر و خانواده ش هم از محل رفتے
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یم اد که فروخته بودیم رفتکه ما هم از اون خونهبعد از این
ده شد    به قیامت ستغ

ن افتاد راه را اشتتتتتتا که از گوشتتتتته یا ق ره د چشتتتتتتمانک پایت 
خواهم دس ک را گرفته او را در آغوش باز کرده می براد بقیه

م یتتتا بتتتار من او را آرام کنم امتتتا از جتتتا بلنتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و بتتتا  بگت 
 ها ے بلند از اتاق خارج شد  قدم

*********** 

د از دو ستتتتته روزد می  شتتتتتد که ختے
ً
م نا نبود و من هم شتتتتتدیدا
دلتنت  او بودم هم نگرانه بتتا حتتال بتتدد کتته نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتت نکنتد 
براد او هم اتفاتے افتاده باشتتتتتتتتتتد  نااهم را از حیا  کل نیا و 
درد کتتته بتتته خیتتتابتتتان راه داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت گرفتمه منتظر بودم او بتتتا 

 
ے
اش وارد شتتتود و از ماشتتت نک با همان لبخند مهربان همیشتتتکی

ن برایم دست ت ان دهد  از پنجره فارله گرفتم دیگر  آن پایت 
 پرده
ً
کردمه کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و اتاق را تاریا نمیاش را نمیم ل قبلا

 کردم  وسط اتاق بلات لیف ایستاده و اطرافم را نااه می

 

 69#پارت

 سوگ#اختلال
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اش که گوشتتتتته اتاق دستتتتتت نخورده باتے مانده وستتتتتایل نقا ے 
ن   ام را جلتتب کردنتتده دلم براد بتته دستتتتتتتتتتتتتتتتتتبودنتتد توجتته گرفتے

د استتتتتتتتفاده از آن قلمو تن  شتتتتتتتده بود  در مقابل وستتتتتتتوستتتتتتته
ن  ون وستتتتتتتتتتتتتتتتایتتل مقتتاومتتت نکردم و از بت  شتتتتتتتتتتتتتتتتان قلم و کتتاغتتذ بت 

ه چو ے ورتتتتتتتتل کردم و  د با د تختهکشتتتتتتتتیدمه کاغذ را به گت 
 قلم سیاه را رود آن کشیدم  

چند روز گذشتتتتتتتتتتتت و من با تصتتتتتتتتتتتویرد که رود کاغذ ترستتتتتتتتتتتیم 
م نیتتتامتتتده بود و بغضتتتتتتتتتتتتتتتن کتتته از کردم سرگرم بودمه م نتتتا همی

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  تر مینیتتتتامتتتتدن او در گلویم جتتتتا خوش کرده بود بزرگ
هاد محو و ستتتتتتتتتتیاه پر کرده رود و اطراف تصتتتتتتتتتتویر را با ستتتتتتتتتتایه

 کردند  د خ و  را بیشتے میها جلوهسایه

نت خانم نقاش حیغ می  ک ے

حرکت رود کاغذ ماند و سرم به طرف رتتتتتتتتتتتتتتاحب دستتتتتتتتتتتتتتتم  ے 
ب در تکیتتتتتته داده بود و مرا بتتتتتته چهتتتتتتارچو  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا چرخیتتتتتتده

نگریست  وقتے واکن ے غت  از همان نااه از من ندید جلو می
 آمد  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خیلی دوستتتتتتتتتتت دارم تصتتتتتتتتتتویرد که کشتتتتتتتتتتیدد بب نم اجازه 
 هستن
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دستانک را در جیب شلوارش فرو برده بود و با ابروهاد با  
ن  رفته و پرشتتتتتتی نت این ستتتتتتوال را از من پرستتتتتتیده تخته را زمت 

و نیم نااهی کردم  جلود آمد و چشتتتتتتتتتتتتتتتمان گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و به ا
خنتتتتتدان و براقک را از من گرفتتتتته و بتتتته نقتتتتتا ے ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتاه قلم 
ت در حا تک نمایان  دوخته به اانیه نکشتتتتتتتتتتتتتتتید بهت و حت 

 شد  

 طور این رو کشیددن خواب دیددنت چه

خواب که نه اما تصتتتتتتتتتتتتتتتور کرده بودم که اگر جور زمانه دا ے و 
بوده امروزشتتتتتتتتتتتتتتان طور دیگرد م نا را از هم جدا و دور نکرده 

 دا ے دستتتتتتت ک میان رقم می
ن نقا ے خورد  م لا شتتتتتتتبیه به همت 

ه به چشتتتتتتتتتما ن  پ   و تاب موهاد مشتتتتتتتتتکی م نا بود و م نا خت 
 نگریس ند بود  که با عشق و مهر او را می

ت محاله تونسته با ے تصویرد وا آ و پر ح  م ل این رو 
   بدون دیدن با یه تصور ذهتن کشیده با ے 

شتتان را با جان و دل در لحظهبهها ے که لحظهترستتتیم شتتتنیده
شتتتتتتتتتتتتتتتان در دل غصتتتتتتتتتتتتتتته خاطرم ابت کرده و براد هر یا کلمه

 کتتتته دا ے فرزاد را 
خورده بودم ستتتتتتتتتتتتتتتختتتتت نبود  نتتتته براد متن

شتتتتتتتتتتتتتتتود شتتتتتتتتتتتتتتتنتتاختم و دیتتده بودم وقتے حرف از عشتتتتتتتتتتتتتتتق میمی
 کرد  شاید باور پذیر اش را غبارآلود میگونه گرد غم چهرهچه
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نباشتتتد که م نا منبر آرامک من باشتتتده من او را خیلی نزدیا 
هایک شتتتتتتتتتتتتتتتبیه به ها و نوازشکردم محبتبه خودم حس می

 گاهی در چشمان رن  شبک نااه مهربان دا ے  دا ے بوده
حتے
 دیدم  به خودم را می

 تونم راحب این تصویر باشمنت می

 اخم ریزد کردم این نقتتتتتتا ے را براد م نتتتتتتا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتده بودمه
اش هاد جمر شتتتتتدهام را که دید دستتتتتت پشتتتتتت لبنار تتتتتایتے 
 کشید  

طور که معلومه این نقا ے راحب دارهه پس بیا تتتتتتتتتتتت خب این
ن کتته یتته معتتاملتته کنیم  من این نقتتا ے رو می دم یتته قتتابک کتن

بتو ن بتتدد م نتتا در عو تتتتتتتتتتتتتتتک تو براد من یتته نقتتا ے بککه 
 گم حیغ باشه قبولهنبعدا بهت می

هایم را جمر کردمه زیر خم کرده و لبسرم را به سمت شانه 
اد جز قبول کردن نداشتتتتتتتتتم سرم را به ستتتتتتتتنگ تن نااهک چاره
 نشانه تایید ت ان دادم  

 ت آفرین دختے خوب  

گت  هاد بهانهگاهی اوقات رفتارش با من شتتتتتتبیه به دختے بچه
بوده اخمی از لبخنتتتتد گول زنکی کتتتته رود لبک بود کردم کتتتته 
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او را در  غ داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  میتتتتتان  دد بلنتتتتتد و مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتهقهقهتتتتته
د گفت که مرا مات و مبهوت کرد  خنده ن  هایک چت 

  ے  کتن یه جور خاض دلتے میت وقتے اخم می

اش بودم تتتا منظورش را بفهمم کتته هنوز درگت  کن تتاش جملتته
در بتتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و م نتتتا بتتتا همتتتان لبخنتتتد و ناتتتاه براقِ دوستتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 اش وارد شد  داشتتن 

ا ے هسته همیشه به اینبینم که اناار تتت سلااامه می جا یه ختے
 شادد و خنده باشه  

حرکت سریتتتتر دستتتت برادرش که تخته را از دستتتت من کشتتتید 
و پشت خودش مخ،ن کرد از چشمک دور نمانده نااهک را 

ن من گرداند و با لحتن جست  وجو گرانه پرسید: بت 

 

 70#پارت

 سوگ#اختلال

 

ا ے هستتتتتته م  اق جان اون چیه که  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نه اناار واقعا یه ختے
 پش ت قایم کرددن
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ابرو ے براد م نتتتتتا بتتتتتا  انتتتتتداختتتتتت و ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتت در اتتتتتتاق قتتتتتدم  
 برداشت  

ن من و آینورخانمه مگه نهن ن خصوض بت   ت یه چت 

کنم این مرد چرا زند و من چشتتتتتتتتتتتتتتتم گرد میچشتتتتتتتتتتتتتتتمکی برایم می
شتتتتتتتتتتتتتتتتدن دستتتتتتتتتتتتتتت ک را بتته علامتتت گتتاهی تتتا این حتتد سرخوش می

 ن که پر از حرف خداحافطین ت ان داد و رفت  م نا با چشتتتتما
و برتے خاص بودند چند اانیه مرا نااه کرده و بعد رتتتتتتتتتتتتتتتندلی 

ن انتخاب کرد    کنار تخت را براد نشستے

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این چند روز مرور خاطرات گذشتتتتتتتتتتتتتتتته و رویاها ے که تو 
ون بیامه میزنده دونستتتتتے تو شتتتتون کردد نذاشتتتتت از اتاقم بت 

 د من و فرزاددنرویاد محقق شده

  ان دادم  با کنج اود سرم را ت

رفتیم رو پشت تتتتتتتتتتتتت من و فرزاد کارمون بود اون روزا یواشکی می
ردیم زدیمه آسمون رو نااه مید ما و باهم حرف میبوم خونه

د یکی از نشتتتتتتتتتتتتتتتونتته بتتافتیم  هر ستتتتتتتتتتتتتتتتتتارهو رویتتاد آینتتده رو می
 دار بشیم  گفت زود بچهرویاهامون بوده فرزاد می

تتتتتتتتتتتتتتت ر  ا بتتتتتته دوش لبخنتتتتتتد دردآلودش بتتتتتتار ستتتتتتتتتتتتتتتنگ تن از حسرت
 کشید  می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 251  

خوام که موهاش لخت بلند باشتتتتتتتتهه گفت یه دختے میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می
خوام  گفت یه فرفرد دارم یه لخت گیستتتتتتتتتتتتتتتو کمند هم میمی
گفت دختے دار که شتتتتتتدیم همیشتتتتتته موهاش رو من شتتتتتتونه می
شتتتتتتتتتتتتتتتم رفیقک گفتتتت خودم دوستتتتتتتتتتتتتتت ک میبتتتافمه میکنم میمی
ذارم ک تتتتتتتتتت چپ نااهک کنه  دوستتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتم نمیمی
 باشتتتته و پوستتت ک از ستتتتفیدد برق بزنهه دختے 

ے
مون چشتتتتم رنکی

گفت که اد میقدر که هرشتتتتتتتتتتتتتتتب قبل از هر رویا ے از بچهان
ن امره د عشتتتتتتتتتتتتتتتقمون بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته گتتاهی وقتتتا بتته اون قرار بود اولت 

 کردم  د ن ومده حسودد میبچه

اد کتتتته از د متن بود کتتتته بتتتتا هر کلمتتتتهبهتتتتت براد یتتتتا لحظتتتته
د دا ے نستتتتتتتتتبت به علاقهآمد علت عشتتتتتتتتتق و دهان م نا درمی

شتتتتتد  رتتتتتداد دا ے در تر میخودم و رفتارهایک برایم مستتتتتجل
شتتتتتتتتتتتتتتتد و مرا به خاطرات روزد که دلگت  وقفه تکرار میسرم  ے 

  رن 
کردن موهایم داشتتتتم و به دا ے   از بحتر که با مامان سری

 بودم را برد   پناه برده

هه من کنها برخورد میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دا ے چرا مامان با من م له بچه»
فهمم چه ع تے داره دیگه دانشتتتتتتتجو شتتتتتتتدم خت  سرم آخه نمی

 «موهام رو رن  کنم  
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ن گذاشتتتتتتتتتتتتتتتت و به فنجان قهوه اش را نخورده با خنده رود مت 
متن کتته بتتا د سرش ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بودم و بتتا غر و حرض پتتا بتته 

ن می  کوبیدم اشاره کرد کنارش بنشینم  زمت 

شتتستتتے داره به خنددن من ناراحتم بعد تو نتتتتتتتتتتتتتتتتتت دا ے چرا می»
 «خندد واقعا که  من می

کنارش دستتتتتتتتتتتتت به ستتتتتتتتتتتتینه و عصتتتتتتتتتتتتبا ن نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتم و رویم را 
ام حلقه او بود که با مهربا ن دستتتتتتتتتتتتتتتت دور شتتتتتتتتتتتتتتتانه برگرداندمه

م    کرده و مرا عقب کشید تا در آغوشک جاد بگت 

ن بعد بگو چرا مامانت » ت دِ آخه تو برو خودت رو تو آینه ببت 
 «کنه  می ها برخورد باهات م ل بچه

لب برچیده نااهک کردم که پدرانه رود موهایم را بوستید و 
 تر در آغوشم گرفت  تن 

تتتتت فرشته اخلاقاش به خانجون خدابیامورز رفته بلد نیست »
به زبون جووناد امروزد حرف بزنه و منظورش رو برستتتونهه 
دا ے جان تغ ت  بد نیستتتتتت ارتتتتتلا انستتتتتان اگر در هر مرحله از 

گنتتتده  مونتتته و مینتتته کتتته م تتتل آب راکتتتد میزنتتتدگیک تغ ت  نک
ر بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتهه  تغ ت  خوبتتته امتتتا بتتته جتتتاش نتتته وقتے کتتته عتتتامتتتل  ن

 رو با رن  کردن چه
ے
طور دلت میاد موهاد به این قشتتتتتتتتتتتتتتتنکی

ن بتتتا رنتتت  کردن شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتد موهتتتات یتتته متتتدت برات  خراب کتن
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نِت رو می کم تو بره با  و کمجذاب و جدید بشتتتتتتتتتتتتتتتن ولی ستتتتتتتتتتتتتتتِ
 «زنه  ذوقت می

 قتابتل لمس بودندهدور بودند 
ً
 آن روزها ولی براد من عمیقا

هایم را م نا با دستتتتتتتتتان لرزانک اشتتتتتتتتا ریخته شتتتتتتتتده پاد گونه
کند  متوجه بلند شتتتتتتتتتتتتتتتتدن و نزدیا آمدنک نشتتتتتتتتتتتتتتتده پا  می

 اش گذاشت  بودمه رود تخت نشست و سرم را رود شانه

 

 71#پارت

 سوگ#اختلال

 

باعث این ت اولک که برادرت اومد پیشم برام عجیب بود حیغ 
ن تو داییت بودهه ولی وقتے فهمیدم  همه عشتتتتتتتتتتتتتتق و علاقه بت 
او آدمی که عامل غم تو هستتتتتتتتتتتتتتت فرزاده فهمیدم ارتتتتتتتتتتتتتتلا هم 
عجیتتتتب نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فرزاد پر از مهر و محبتتتتت بوده بلتتتتد بود 

طورد محبت خرج ک تتتتتتتت که دوستتتتتتتتک داره بکنه که اونو چه
 به حالی بیک از عاش،ے برسونه  

ز قلتتتب و رو  م نتتتا متتتانتتتده بود در اد کتتته بعتتتد از دا ے اخرابتتته
 د خودش و دا ے پیدا بود  توریفک از احوال عاشقانه
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مو تتتتتتتتتتتتت خدا هر حیغ رو از من گرفت امروز آرزود حسرت شده
ن که تو هستے براد من قوت قلبه    بهم برگردونده همت 

*********** 

ها و کاغذهایم دور و برم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتته بودم و قلم رود چمن
هتتا ے کتته م نتتا نبود سرم را بتتا طراحی زمتتان پخک و پلا بودنتتده
روزها  کردم  باید از مردد که حضورش اینسیاه قلم گرم می

نقا ے کردن باعث  کردمهاطرافم پر رن  شده بود تشکر می
ام فکر کرده و پر و بال هاد شتتتتتتتتتتتتتتتبانهتر به کابوسشتتتتتتتتتتتتتتتد کممی

ها چشتتتتتتتتتتتتمانم را از خواب زده کرده بودنده تنها بدهم  کابوس
ام را بهم برستتتتتتانم هاد خستتتتتتتتهتوانستتتتتتتم کمی پل زما ن که می
تتتتتتتتتتتتتتگتتتتاهی بود  دیگر در طول روز کتتتته خواب هتتتتاد کوتتتتتاه عصرت
هاه امان از وقتے که ماه خوابیدم کابوس نداشتتتتتم اما شتتتتبمی

ار و از کرد  از شتتتتتتتتتتتتتتتبحکوم ک را در آستتتتتتتتتتتتتتتمان آغاز می ن ها بت 
کار د توانم را براد نخوابیدن به  خواب وحشت داشتم همه

 کتتتتتته از  ے می
خوا ے و بردمه امتتتتتتا در آخر مغلوب چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتا ن

 می
ے
ها ردایم را خفه و شدم  گاهی کابوسسوختند میخستکی
کردنده توان ج غ زدن نداشتتتتتتتتتتتم و به ستتتتتتتتتتتختے نفس فلجم می

رسید کشیدمه گاهی هم که ترس و وحشتم به اوج خود میمی
کتته   پریتتدم  پرستتتتتتتتتتتتتتتتتتاردزدم از خواب میبتتا ج غ بلنتتدد کتته می
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رستتتتتتاند و شتتتتتتیف شتتتتتتبانه داشتتتتتتت همیشتتتتتته خودش را به من می
اما من   کرد با آرام کردنم کما کند که باز بخوابمهستتتتتتتتتتتتتتت  می

ماند  ترسیده تن به خواب نداده و تا طلو  خورشید بیدار می
ن دیروز بود که م نا بعد از شتتتنیدن حال بدد که داشتتتم  همت 

 خیلی جدد گفته بود: 

هات با هم حرف بزنیمه علت کابوسبه تتتتتتتتتتتتتتتتتتت دیگه باید راجر»
 «کنیم  یه راهی براد تموم شدنشون پیدا می

گفتم تصتتتویر آن تن سرما زده و رن  چه طورد باید به او می
اد از پیک چشتتمانم کنار هاد ستتفید شتتده لحظهپریده و لب

شتتتتتتتتتتتتتتتودن در حال و هواد رود و هر شتتتتتتتتتتتتتتتب برایم تکرار مینمی
ستتتتتتتتتتتتتت یل مقابلم قرار خودم بودم که یا  رف شتتتتتتتتتتتتتت لات و پا

گرفته نااه متعجبم را از  رف کنده و رد دستتتتتتتتتتتتتتتتے که آن را 
رویم قرار داده بود گرفتم  خودش بود م تتتل همیشتتتتتتتتتتتتتتتتته روبتتته

 سرخوش و خندان  

 ت سلام احوال خانم نقاشن

وقتے ناتتتتاه کنج تتتتاو و متعجتتتتب مرا بتتتته خود دیتتتتد کنتتتتارم رود 
چمن نشست و س  کرد با سرک کشیدن طر  رود کاغذ را 

 بب ند  

نت حیغ دارد می  ک ے
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ناتتتاهی بتتته کتتتاغتتتذ زیر دستتتتتتتتتتتتتتتتم انتتتداختتتته و آن را برگردانتتتدم تتتتا 
م را با طر  از اش را نب نده همهرتتتتتتفحه ری د کاغذهاد دور و بی

العملم او را هتتتتتتتتایم پتر کترده بتودم  عتکساوهتتتتتتتتام و کتتتتتتتتابوس
کنج اوتر کرد و با ابروها ے که گره خورده بودند تا به خودم 

ها ها را برداشتت و نااهک را به آن از برگهبجنبم دو ستته تا ے 
 دوخت  

 دیددنت فیلم ترسنا  زیاد می

اش و کنایه طول کشتتید تا متوجه منظورش شتتوم اما تا اشتتاره
هتتتتتا گرفتم پوزخنتتتتتدد زدمه من تنهتتتتتا یتتتتتا سریتتتتتال بتتتتته نقتتتتتا ے 

 
ے
رود طویل ام دیده بودم  آن سردخانه و راهترسنا  در زندگ

ترستتتتتتتنا  نبود پس چه بودن دستتتتتتتتانم نیمه تاریکک اگر فیلم 
 هایم لرزیدند و ق رهد من مشتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتدنده مردمااراده ے 

اش از کجا پیدا شتتتتتتتتتتتتتد خودش را دانم سر و کلهاشتتتتتتتتتتتتتکی که نمی
کردم و رود دستتتتتتتتتتتتتتتتم انداخت  ستتتتتتتتتتتتتتتنگ تن نااهک را حس می
شه متنفر بودم از سرد بلنتتتتتد کردن و دیتتتتتدن ناتتتتتاه ترحم ن انگت 

ت
ی
ق ن داشتتتتتتتتتن با پریشتتتتتتتتا ن و حالی که بار من مگر دیدحال ر 

ن برداشتتم تا بلند شتتوم اما او دستتتم را به  دیگر خوب نبود خت 
 اسارت گرفته و مجبور به نشس نم کرد  

 ت قصدم اذیت کردنت نبود  
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[Forwarded from ◦•●◉✿Ms.Jafari◉✿◦•●] 

 72#پارت

 سوگ#اختلال

 

قصتتتتتتتتتدش را نداشتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتاید اما اذیتم کرده بوده آن تصتتتتتتتتتویر 
شتتتتتتتتتود را اد فراموش میشتتتتتتتتتود و نه لحظهکه نه پا  می  لعنتے 

باز یادم انداخته بود  در حالی که من براد فرامو ے و ان ار 
هر حقیقت  زدمهآن روزهاد پر درد و عذابم دستتتتتتتتتتتتتت و پا می

 تل ن را مگر به رو آوردن داردن

ستن و هات یه ح تت هستتته فکر کردم م ل همتتتتتتتتتتتتتتتتت تو نقا ے 
 هستے   سا ت طرفدار این ژانر 

 نه من شبیه ک  بودم و نه ک  شبیه من  

 خوام  ت معذرت می

دانستتتتتتتتت که اناار که او مرا بلد بود شتتتتتتتتاید هم ذهن خوا ن می
فهمیده دستم را از دستے که گرمایک با ام را میحرفاد نگفته

ون  سرما ے که به جان من نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتته بود در تضتتتتتتتتتتتتتتاد بود بت 
ام دیوارد کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتده و بلنتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم  بتتتایتتتد بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتلول چهتتتار 
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ن و برمی گشتتتتتتتمه رتتتتتتدا ے در سرم براد آرام شتتتتتتدن ستتتتتتفتے زمت 
ه شدن به سقف ایده خو ے   ست  خت 

************************************
*********************** 

 )تغ ت  رواد ت م  اق(

تازه  اش بودهاش به ستتتمت دخمههاد بلند و شتتتتاب زدهقدم
ون بیاید  شتتتتتتتتد که عادت کرده بود چند وقتے می از آن اتاق بت 

اش داده بودم  ناتتتاهم بتتته مستتتتتتتتتتتتتتتت  و من بتتتا یتتتا جملتتته فرارد
هاد م نتاه بتتایتتد بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے اش بود و ذهنم ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت حرفرفتتته

ک هر لحظهاحتیا  می شتتتتتتد و حالک دگرگون می کردم  دختے
شتتتتتتتتتتتتتتتد زبان او را باز طور میکردمه چهمن باید مراعاتک را می

دهاش را بهم میپریده هاد رن ها ے که لبکردن وقت تتتتتتتتتے  فسرت
گرفتتت  بتتایتتد حتتارتتتتتتتتتتتتتتتلک براد حرف زدن میدلم از تقلاد  ے 
شتتتتتتتتد تا آینور بود این ستتتتتتتتکوت باید شتتتتتتتتکستتتتتتتتته مییا راهی می
ون بریزد  ها ے که رود قلبک ستتنگ تن میبتواند غم کرد را بت 

به دستتتتتتتتتت آوردن اعتماد او کار ستتتتتتتتتختے بود امیدوار بودم آن 
 نک نشتتتتود  گ از پاستتتت یلباعث فارتتتتله گرفت جمله

ے
هاد رنکی
را برداشتتتتتتتتتتتتتم و به دهان گذاشتتتتتتتتتتتتتمه م نا گفته بود باید او را با 

ها ے که به آن
ن ها علاقه داشتتتتتتته آشتتتتتتتے بدهیم  باید آینور چت 
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را بته آینور برگردانیم او خودش را گم کردهه وستتتتتتتتتتتتتتتتایل نقا ے 
یتن یتتا پتتاستتتتتتتتتتتتتتت یتتل  ایتتده خو ے بود امتتا هر بتتار کتته برایک شتتتتتتتتتتتتتتتت 

ماند  برادرش گفته  رفک دستتتتتتتتتتتتتتتت نخورده باتے می آوردممی
هاد هاد پاستتت یل گذشتتتته و  رفبود کارشتتتان از خرید بستتتته

شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتد این همتتتان  اش را همیشتتتتتتتتتتتتتتتتته در ختتتانتتته دارنتتتدهکیلو ے 
 دهد  هاد مقاومتے بود که م نا گفت از خود بروز مینشانه

اد جز خواستتتتتتتتتت از من دلگت  باشتتتتتتتتتد اما چارهارتتتتتتتتتلا دلم نمی
ن کتتته از چمن بلنتتد کتته متتتاین  او را تنهتتتا بگتتتذارم نبوده همت 

د ے
شتتتتتتتده خواستتتتتتتتم وستتتتتتتایل آینور را هم جمر کنم چند نفر وارد 

ن آن د آریا برایم قابل تشتتتتتتکیل ها چهرهکل نیا شتتتتتتدند  از بت 
د درمان خواهرش به دیدن  بود او را چندبارد که براد پیگت 

م ا ن م نا آمده بود دیده بودم  کلافه دستتتتتتتتتتتتتتتتم را به کمرم زد
د آینور را کاش اعصاب م شنج شتده  شان نبودهوقت آمدن

توانستتتتتتتتتتتتتم جوره نمیتر نکنند  ه  ریخته با این حضتتتتتتتتتتتتور بهم
شد از دور مراقب نمی مانر این دیدار شوم اما شاهدش چراه

ن  او باشتتتتتتتمن پاهایم را به ستتتتتتتمت ستتتتتتتاختمان حرکت دادم و بت 
ستتتایل نقا ے آینور راه به یکی از پرستتتنل کل نیا تاکید کردم و 

رود طبقتته بتتا  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم کتتار از کتتار را جمر کنتتد  وقتے بتته راه
رو پیچیده بود در هاد آینور در راهرتتداد ج غ گذشتتته بوده

د جوان گرفتتتتته بود در  اتتتتتاقک ز ن کتتتته زیر بتتتتازویک را دختے
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ریخت براد به آغوش کشتتتتتیدن آینور تقلا حالی که اشتتتتتا می
 کرد  می

مو بغل نکردمن آینور  ن چند وقته بچهدوتتت ولم کن پرستو می
 مامان با خودت و ما این کار رو نکن  

د در که ایستتتتادم هایم را بیشتتتتے کردم در آستتتتتانهسرعت قدم
ماتم برده آینور با موهاد پریشتتتتتتتا ن که اطرافک ریخته بودند 

هایک گذاشته در گوشه اتاق ایستاده بود  دست رود گوش
تعلتتتل را جتتتایز نتتتدیتتتدم اگر  ردهککشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد و گریتتته میو ج غ می
ن  اش داد بتتته حنجرهاش ادامتتته میهتتتا و نتتتالتتتهطور بتتته ج غهمت 

دیتتتد  پیک چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتان متعجتتتب و پرستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتگر آستتتتتتتتتتتتتتتیتتتب می
اش وارد اتاق شتتتتتتتتتتتتتدم و رو به پرستتتتتتتتتتتتتتارد که با آمپول خانواده
خواست آن را به بازود بخ ے که در دست داشت و میآرام

 آینور تزریق کند تسرے زدم  

کتن برو عقبه به جاد این که وای  اون آمپول ر میت چه کا
 رو ختے کن  

د دس ت برو خانم دکتے  کوفتے رو بگت 

هاد گرد شتتتتتده زیر لب چشتتتتتمی پرستتتتتتار با دیدن من با چشتتتتتم
د جز  ن ون زد  ماندم متن که چشتتتتتتتتتمانم چت  گفت و از اتاق بت 

دیتده فقط لرزیتد نمیاو کتته شتتتتتتتتتتتتتتتبیتته گنجشتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتارون زده می
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طور عاجز و درمانده م شود و پیک چشمم آنخواستم آرامی
 التماس نکند  

 

 73#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن منو آروم باش قرار نیست  تتتتتتتتتتتتتتتت آینور خانم! خانم نقاش! ببت 
 ک  اذی ت کنه  

ن که رتتتتتتتتتتدایم را شتتتتتتتتتتنید دستتتتتتتتتتت از ج غ زدن کشتتتتتتتتتتید و با  همت 
اش را بتتته من هتتتاد طو هتتتاد خیس و مظلوم تیلتتتهچشتتتتتتتتتتتتتتتم

سرحین چشتتتتتتتتتتتتتتتمانک دلم را به درد  ها و دوخت  لرزش مردما
ها متوقف شتتتتتتتتتتتتتتدند وقتے در آغوشتتتتتتتتتتتتتتم ها و لحظهآورده اانیه

ام خودش را پنهتتتتتتتتان کرده و سرش را مح م رود ستتتتتتتتتتتتتتتینتتتتتتتته
ه    گذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  جاخورده و  ے حرکت در جایم ایستتتتتتتتتتتتتتتتادمه
ها ے که تحلیل و واکن تتتتے براد کار و نداشتتتتتم و ستتتتنگ تن نااه

ن کتته رود متتا بود و ستتتتتتتتتتتتتتتکوت اتتتاق آزار دهنتتد ه بود  امتتا همت 
لرزش بدن آینور در آغوش بیشتتتتتتتتے شتتتتتتتد عنان از کف دادم و 
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هایم را دور تنک حلقه کردم و کنار گوشتتتتتتتتتتتتتتک زمزمه دستتتتتتتتتتتتتتت
 کرد  

د نیست   ن  ت هیک! آروم باشه چت 

اد که در اتاق متوقف شتتتتتتتتدند حضتتتتتتتتور هاد شتتتتتتتتتاب زدهقدم
کرده نیم نااهی به او که معذب از حضتتتتتتتتتور و م نا را اعلام می

 ه کنج او مادر آینور جلود در ایستاده بود کردم  ناا

 ت حالک خوب نیست  

د من تلنگرد بود کتته پتتاهتتاد چستتتتتتتتتتتتتتتبیتتده بتته رتتتتتتتتتتتتتتتتداد گرفتتته
 زم نک را حرکت داده و به طرف ما بیاید  

ن    ت آینور جان عزیزم! منو ببت 

ام بلند کرد و خودش را ستتتتمت م نا که سرش را از رود ستتتتینه
 کرد چرخاند  ش میاش را نواز آرام بازو و شانه

 ت ت    ت    تو!ن

مکتتث م نتتا و پلتت  رود هم نهتتادنک تردیتتد زن را براد بیتتان 
 تر کرد  اش کمجمله

ن واد    خداد من    خود ے    ت تو    می    م نا ے
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هتتتتتتاد آینور کتتتتتته کلمتتتتتتات بریتتتتتتده و درهم متتتتتتادر آینور و نفس
 منق ر شده بود رداد م نا را درآورد  

ون و اتاق رو خلوت کنیده  تتتت آقاد ایما ن مادرتون ید بت  رو بتے
 د عصتے نشده آروم کنم  من باید آینور رو تا دچار حمله

 شه  ت باورم نمی

م نا با شتتتتتتنیدن این جمله و آینورد که رن  و رویک پریده و 
 تنک سرد شده بود با عتاب مادر آینور را مخاطب قرار داد  

ن ا ن از این اتاق برید بت   ون تا این دختے تتتتتتتتتت فرشته خانم همت 
 دچار حمله نشده  

با لحن غضتتبنا  او اتاق خلوت شتتده م نا با چشتتما ن پر آب 
رمقک را ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتت تختتتتت آینور را از من جتتتتتدا کرده و تن  ے 

ک با  ے 
حالی قرض که م نا جلود دهانک هدایت کرد  دختے

مخالفت خوابیده خودم گذاشت را با قلو غ آب فرو داد و  ے 
دانستم  کلافه از آشوب دقای،ے اش میحالی را مقصر آشفته

ون آمدم که دو جفت چشتتتتتتتتتتتتتم یکی اخمو غت   پیک از اتاق بت 
انع اف و دیگرد خیس و گریان به من دوخته شتتتتتتدند  پوتن 

شد براد کشیدم هر چه زودتر خانم کما  از من نا امید می
رود متتانتتد برادر آینور کتته بتته دیوار روبتتهخودش بهتے بوده می
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هایک را جلود ستتتتتتتتتتتتینه گره زده داده بود و دستتتتتتتتتتتتتاتاق تکیه 
 بود  

تتتتتتتتتتتتت خانم کما  براد مهموناد خانم دکتے م وه و چاد آماده 
 کنید  

  ے 
ن آمد میل او چشم به برادر آینور دوختمه به نظر میبا رفتے
ستتتتتن و ستتتتتال هم باشتتتتتیم  باید علت نزدیکی امروز خودم و هم

 دم  داپناه آوردن خواهرش به آغوشم را تو  آ می

 ت باید با هم حرف بزنیم  

 با خره از دیوار فارله گرفت و قدمی پیک گذاشت  

 ت اتفاقا منم منتظر شما بودم  

ناتاهک ستتتتتتتتتتتتتتتختت و لحنک تنتد و منظوردار بوده دستتتتتتتتتتتتتتتتے به 
ون هدایت کردم  م نا از لب هایم کشتتتتتتتتتیدم و او را ستتتتتتتتتمت بت 

ها چشتتتتم در چشتتتم شتتتدن آمده بعد از ستتتتالپس خودش برمی
د مردد کتتته نتتتامزدش بوده کتتتار راحتے نبود امتتتا او هبتتتا ختتتانواد

 توانست  می

 

 74#پارت

 سوگ#اختلال
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ن نیمکت نشس یم مشخص بود که برادر  در حیا  رود اولت 
ن آینور  ے  طاقت استتتتتتتتتتتتتتتتته احتما  خودش را هم براد نگرفتے
ل مییقتتتتتتته ت بتتتتتتته جوش ام خیلی کنتے کرد امیتتتتتتتدوار بودم غت 
من ،ے و حرفآمده  نشنو نکرده باشد   اش او را غت 

تونم رود تتتتتتتتتتت نیازه که براد زدن حرفام مقدمه چ تن کنم یا می
 من قت حساب باز کنمن

 به مو و  بحث تتتتتت ارو  آدم من ،ے 
ے
اد هستم و این بستکی

 داره  

مقدمه یا حرف ا تتتتتتتافه خودم و م نا ابرو ے با  انداختم و  ے 
هتتتتا و رتتتتتتتتتتتتتتتورتک هر لحظتتتته حتتتتا ت را معرتن کردمه چشتتتتتتتتتتتتتتتم

تک زمتتا ن بود کتته از  از او را نشتتتتتتتتتتتتتتتتتان میمختل،ن  داد  اوج حت 
چه احستتتتتتتتتتا  که نستتتتتتتتتتبت به آینور پیدا کرده بودم گفتمه آن

هایک را دانستتت را گفته و ستتکوت کردم تا شتتنیدهکه باید می
ن ما ستتتتکوت حاهیم بود  هضتتتتم کند  بعد از زمان کوتاهی که بت 

 نااهک جدد و مح مک را به من دوخت  

گذاشتتتتتم یه گوشتتتته تا بعد از تحقیقاتم   د حرفات رو تتتتتتتتتتتتتتتتتتت همه
ستتتتمهراجر ا ن فقط یه  به حستتتتت به خواهرم ازت ستتتتوال بتغ

 سوال ذهنم رو درگت  کرده  
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 د تایید ت ان دادم  سرم را به نشانه

س    ت بتغ

تتتتتتتتت اگر آینور بعد از خوب شدن حالک به تو ح  نداشت و 
ن اون موقر مردد کتتته خودش و وق ک رو  نخواستتتتتتتتتتتتتتت تتت حیغ

 ر من کرده چه واکن ے دارهن ف خواه

عد چند لحظه چشتتتتم ماجرا نااه نکرده هایم را بستتتتتم به این بر
بودمه من از طرف خودم و با اطم نان کامل از تصتتتتتتتتتمیمی که 
گرفته بودم پا پیک گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته بودم  به این فکر نکرده بودم 

تواند داشتتتتتته باشتتتتتده من تلاشتتتتتم را که آینور چه احستتتتتا  می
کردم اما اگر دستتتتت آوردن قلب او میبراد خوب شتتتتدن و به 

گفتتتت برستتتتتتتتتتتتتتتیم ق عتتتا راهم را از اد کتتته او میروزد بتتته نق تتته
 آینور جدا خواهم کرد  

ت من تلاشم رو چه ا ن چه وقتے که آینور حالک خوب بشه 
قرار نیستتتتتتتتتتتتت به راحتے ازش دستتتتتتتتتتتتت بکشتتتتتتتتتتتتم و براد  کنمهمی

 اما قرارم نیستتتتتتتت آزارش بدم و خودم داشتتتتتتتتنک تلاش نکنمه
 رو بهک تحمیل کنم  

 و عم ق برادر آینور نشان از فکر و اعتماد درگت  
نااه طو  ن
اش داشتتتته در هر رتتتتورت من حرفم را به او زده بودم شتتتتده

نده او بود  هر چند من ک تتتتتت نبودم که اگر   حا  تصتتتتتتمیم گت 
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او بخواهد برایم خط و نشتتتتتتتتتتتتان کشتتتتتتتتتتتتیده یا بگوید از خواهرم 
ه ا کنم و دنبتتتال سرنوشتتتتتتتتتتتتتتتتم بروم  آینور را رهتتت فتتتارتتتتتتتتتتتتتتتلتتته بگت 

د درهمک جواب من نبود از رود ستتتتتتتتتتتتکوت طو  ن و چهره
ن به ستتتتتتتتاختمان روبه رود او نیمکت بلند شتتتتتتتتدم و قبل از رفتے

ن این  ایستتتتتتتتتتتتتتتتادمه دستتتتتتتتتتتتتتتتم را جلو بردم و او هنوز براد پذیرفتے
 دست دوستے تردید داشت  

ز کنمه رو ایک نمیتتتتتتتتتتتتتت با ا هار خوشبختے و فلان و اینا کلیشه
 خوش  

او هم بلند شتتتتتتتتد و با خره دستتتتتتتتتے که بلات لیف در هوا مانده 
در  تتتتاهر قتتتتانر کردن یتتتتا برادر  بود را در دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت گرفتتتتته

آمد اما بعد از د علاقه به خواهرش سخت به نظر میدرباره
د مهم را هاه اناار یا مرحلهرد و بدل شتتتتتتتتتتتتتتتتدن همان جمله
 پشت سر گذاشته بودم  

************* 

ام گریبتتانم را از حتتال بتتدد کتته بتتا دیتتدن ختتانواده هتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتت
گتتتتتتذرده وقتے آمتتتتتتدنتتتتتتد حس مزخرف ترحم و گرفتتتتتتته بود می

ها که در روزهاد آشتتتتتتتوبم مرا دلستتتتتتتوزد را با خود آوردند  آن
هایم رها کرده بودند حق نداشتتتتتت ند حا  به حال میان کابوس

و روزم اشتتتتتا ریخته و مرا  یق ترحم بدانند  به طرز عج تے 
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ن و زمانه متوجه باز و بستتتتتته دلگ ت  بودمه از همه حتے از زمت 
شتتتتتتتتتتتتتتتدن در بودم اما نااهم را از ستتتتتتتتتتتتتتتقف ستتتتتتتتتتتتتتتفید اتاق با آن 

 هاد ریز و درش ک جدا نکردم  ترک

ت رو بب تن کردم بعتتتتتد از چنتتتتتد وقتتتتتت ختتتتتانوادهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فکر می
ه دلتن  نبوددنخوشحال می   ے

ن این کلمه جاد داستتان غم
ے
ن این روزهاد مدلتنکی ن بود انگت 
دانمه کنارم رود تخت نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت و دستتتتتتتتتتتتتت ک را مقابل نمی

 چشمانم گرفت  

ه شددن  ت حیغ داره اون سقف که بهک خت 

ناتتاه و حواستتتتتتتتتتتتتتتم را مع وف م نتتا کردم کتته اناتتار حرف براد 
ن داشتتتتتتتتتتتتتتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم هایک سر  بودند و حالک تعریف گفتے

 چندا ن نداشت  

 

 75#پارت

 سوگ#اختلال

 

ت رو به عذاب محکوم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خودت رو به ستتتتکوت و اطرافیان
ه  کردده این تعزیر دامن خودت رو می  گت 
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ام این خواستتتتتتتتتتت من نبود که رتتتتتتتتتتدایم را در پستتتتتتتتتتتود حنجره
شتتتتتتتتدند در گلویم حجم ها ے که شتتتتتتتتنیده نمیخفه کنمه ناگفته

 شدند  عظیمی را ساخته بودند که مانر از بیان کلمات می

ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت من با یه پاتولوژیستتتت خوب حرف زدمه از فردا جلستتتا
و  می ها براد کنیم  من و تو خیلی حرفگفتار درما ن رو سرے

خوام فقط گوینده باشتتتتتتمه گاهی زدن با هم داریم ولی من نمی
ها ے هم د حرفا رو از نااه فهمید یه ناگفتهشه همهوقتا نمی

 هس ند که باید به زبون بیان  

ن نگفته اد سرطا ن ها ے بودند که شتتتتتتتتبیه تودهدرد دقیقا همت 
کردند  من پر بودم از این حجم و ام ستتتتتتتتنگ تن میستتتتتتتتینهرود 
اما ک تتتت  کشتتتتیدهستتتتوخت و تت  میاش میام از ستتتتنگ تن ستتتتینه

جز فریاد از من رتتتتتتتتتتتتتدا ے نشتتتتتتتتتتتتتنید فکر کردند دچار ستتتتتتتتتتتتتودا و 
پا  کرد و من  ام  خی تتتتتتتت پاد پلکم را با دستتتتتتتتتجنون شتتتتتتتتده

ن را می هایم که بدانم ک تتتت اشتتتتاخواستتتتتمه ایناناار که همت 
را خریدار استتتت و بعد با خیالی آستتتوده به ابرد که چشتتتمانم 

ه کرده بود اجازه باریدن دادم    را تت 

درمان دواسته ولی همیشه تتتتتتتتت گریه کن که گریه بر هر درد  ے 
کنه نیستتتتتتت  جوابگود او حجمی که رود قلبت ستتتتتتنگ تن می
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ق م لب ادا بشتته از یه وقتا کلمه ن کنار هم تا حی ها باید بشتت تن
 ه کارد برنمیاد  اشا و آ

گفتتتتت و بتتتته همتتتتان آرامی کتتتته آمتتتتده بود رفتتتتت و مرا بتتتتا بتتتتاران 
نمی که تبدیل به ستتتتتتتتتتتتیل شتتتتتتتتتتتتده بوده تنها گذاشتتتتتتتتتتتتته میان نم

ام شتتتبیخون آستتتا خواب به چشتتتمان خستتتتههمان باران ستتتیل
رو پیچیده بود چشتتتتتتتتتم باز اد که در راهزد  با رتتتتتتتتتداد همهمه

بود اندک  کردم و با تاریکی اتاق مواجه شتتتتتتتتتدمه شتتتتتتتتتب شتتتتتتتتتده
اد از زیر در اتاق به داخل نفوذ کرده بود  در همان روشتتتنا ے 

هایم را به پا زدم و گن  و خوابالوده تاریا و روشتتتتتتتتتتتن دم ا ے 
د از نور  بتتتتته طرف در رفتمه در را بتتتتتاز کردم و براد جلوگت 
ها را مستتتتتتتتتتتتتتتقیم دستتتتتتتتتتتتتتتم را جلود چشتتتتتتتتتتتتتتمانم گرفتم اما زمزمه

 نشیدم  می

د هاش به بهانهدق مرگ شد بچه ردهت طفلی آخرم دوام نیاو 
 آوردنک این

ے
 جا و دیگه پیداشون نشد  افسردگ

ن افتاده چند نفر  چشتتتتتتمانم به نور عادت کردند و دستتتتتتتم پایت 
رو جلود اتاتے ایستتتتتتتتتتاده بودند  چراغ از پرستتتتتتتتتتنل اواستتتتتتتتتط راه

شتتتتده رود نیم ستتتتوز شتتتتده هی خاموش و روشتتتتن میوستتتتط راه
رود نیمه تاریا تند  راهها مقابل رتتتتتتتتتتورتم جان گرفرتتتتتتتتتتحنه
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زنک دستتتت و پایم را سر منتهی به سردخانه و چراغ چشتتتما
 کردند  

ه  ت طفل  زن آرومی بود حیف بود این  طورد بمت 

دو مامور دو طرف بران ارد را گرفته بودند و جستتتتتتتمی را حمل 
دارتر شتتتتتتتتتتتدند و ستتتتتتتتتتتکود سردخانه ها جانکردنده رتتتتتتتتتتتحنهمی

هاد آمده ر برود  قدمقصتتتتد نداشتتتتت از جلود چشتتتتمانم کنا
رو را به عقب برگشتتتتتتتتم و به دیوار خوردمه وقتے تا وستتتتتتتتط راه

جا ن از زیر بران ارد از جلویم در حال رد شتتتتتدن بود دستتتتتت  ے 
ون آمد  در ملحفه د ستتتتتتفیدد که جستتتتتتم را پوشتتتتتتانده بود بت 

سرم رتتتتتتداد پرستتتتتتتارها و شتتتتتت ون و زارد درهم آمیخته شتتتتتتده 
ا بتتتتته دیوارد کوبیتتتتتده و خواستتتتتتتتتتتتتتتتم سرم ر بوده جورد کتتتتته می
 رداها را خفه کنم  

تتتتتتتتتتتتتتتتت ما هر کار از دستتتمون برم ومد کردیمه بنده خدا قستم ک 
 این بوده  

اروات براد متن که اناار زمان برایم به عقب برگشته بود و 
پرت شتتتتتتتتتتتتتتتده بودم به همان روز نحس و در همان ستتتتتتتتتتتتتتت انس 
ن  شتتتتتتتوم و وهمنا  سردخانه و جستتتتتتتم سردد که بارها با گرفتے

شتتتتتتتتتتتتتتتبیه ناقوس  اش بیدار کنمهاو را از خواب ابدددستتتتتتتتتتتتتتت ک 
ام حبس و دستتت و پایم لمس شتده مرگ بود  نفس در ستتینه
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جا بودند توان و قدرت ت ان خوردن نداشتتتتتتتتتتتم اناار که همان
ن چمباته زده بودم  گوشه  د سردخانه رود زمت 

ن بتایتد برگردد تو اتتاقتته خانم کتار میجا حیغ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو این کتن
د  سوزن غ ایشون ر   و به اتاقشون بتے

ها ے که با هر پل  زدن جلود چشتتتتتتتتمم قدر میان رتتتتتتتتحنهآن
غت ر و لحن  آمتتدنتد گت  کرده بودم کتته ارتتتتتتتتتتتتتتتلا علتتت ناتتاهمی

ی
پرت

ن خانم کما  برایم مفهومی نداشتتتتتتتتتتتتتتتتت  با هدایت عتاب آمت 
دستتتتتت یکی از پرستتتتتتارها به اتاقم برگشتتتتتتم اما روحم همچنان 

د بران ارد ه بود و به مستتتتتت  رفتهرو کنار دیوار پناه گرفتدر راه
ه بود  دستتتتم را مح م رود چشتتتمانم گذاشتتتتم تا از تکرار  خت 

د کنم  مکررا ے که تنها جانم را به آتک می  کشید جلوگت 

 

 76#پارت

 سوگ#اختلال

 

برد اما پرستتتتتتتتتار بدون روشتتتتتتتتن کردن برق مرا ستتتتتتتتمت تخت می
د  اهر شتتتتتتتتتده پشتتتتتتتتتت اد شتتتتتتتتتبیه ستتتتتتتتتایهنااه من رود ستتتتتتتتتایه

د اتاق باز بود و باد د بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان مانده بود  پنجرهرهپنج
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داده هوهود باد شتتتتتتتتتتتتتتت ون و د حریر رتتتتتتتتتتتتتتتور ے را ت ان میپرده
د را به گوشم می رساند  دست پرستار را پس زدم فریاد دختے

ن  وار در و بتتتته جتتتتاد خوابیتتتتدن زانوهتتتتایم را بغتتتتل کردم و جنت 
یا و عصتتتے بود  اشتتخودم جمر شتتدمه ت ان

ا هایم هیستتتے
د نبوده از  نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و از ناله و فریادهاد ترستتتتتتتتتتتتتتتیده هم ختے
درون درحال فرو ا ے بودم  ح تتتتتتتت تا مغز استتتتتتتتتخوانم نفوذ 

ستتتتتتتتتتتتتتتوختتتت و قلبم خود را بتتته درد و کرده بوده سرم از درد می
کوبید بلکه از به تن  آمدن رها ے یابد  مادرم براد دیوار می

ک را برادرش فغال سر داده بود و من پشتتتتتتتتتتتتتتتت تلفن رتتتتتتتتتتتتتتتدای
هتا را بتته لعن و نفرین نشتتتتتتتتتتتتتتتیتدمه من دویتتده بودم و خیتتابتتانمی

بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته بودم براد طو  ن بودن راهه من رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتده بودم بتته 
رود طویتتتل و تتتتاریتتتا را دویتتتده بیمتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتتتان امتتتا دیره من راه

من خستتتته و ترستتتیده  بودم  دستتتتم میان موهایم چن  شتتتده
ایم هبودم اما جستتتتتتتتتم رود ستتتتتتتتتکو ت ان نخورده بود و التماس

 امر مانده بود   ے 

************************************
*********** 

با خره ستتتتتپیده زده بود روشتتتتتنا ے مرا  آفتاب طلو  کرده بوده
ها نجات داده بود  ت ا ن به بدن ها و ستتتتتتتایهاز دستتتتتتتت کابوس
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اد از اتاق رود ها گوشتتتتهام دادم از ترس ستتتتایهخشتتتتا شتتتتده
ن کِز کرده بودم و پرده خورد  در د رتتتتتتتور ے هنوز ت ان میزمت 

خورد آن اد ت ان میهاد ستتتتتتتتتتتتتوزانم رتتتتتتتتتتتتتحنهد پل پس پرده
روز که در بیمارستتتتتتتتتتتان چشتتتتتتتتتتم باز کرده بودم آریا داشتتتتتتتتتتت از 

گفته و نیم ستتتتتتتتتتتتتتتاعت بعد وقتے به آدرس ق عه و ردیف می
ن کنده شدم پاهاد دردناهیم مرا براد رسیدن به  سختے از زمت 

متتتتان گرفتتتتت و از غفلتتتتت قشتتتتتتتتتتتتتتتتتتهآن آدرس همراهی کردنتتتتد  ن
ون زدیمه مقصتتتتتتتتتتتد را  نگهبان استتتتتتتتتتتتفاده کردیم و از کل نیا بت 

م نبودند  اول رتتتتبآ دانستتتتتم اما خیابانمی هاد ناآشتتتتتنا مستتتتت 
ها هم هنوز پر زدن را آغاز نکرده بودند و بود و خلوت پرنده

ها دنبال راهی براد رستتتتتتتتتتتتتتتیدن به آن من در کوچه پس کوچه
ن بودم و آدرس بودم  در حاشتتتتتتتتتتتتتتتیه د خیابان در حال راه رفتے

 کنار پایم 
ے
ن رنکی دستتتتتانم را دور تنم پیچیده بودمه تاک تتتت ستتتتتے

ترمز زد ترستتتتتتتتتتتتتتتیتتده قتتدمی عقتتب گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم  راننتتده بتته طرف 
ن آمدهشتتتتتتتتیشتتتتتتتته ن خم شتتتتتتتتد و رتتتتتتتتدایک را به د پایت  د ماشتتتتتتتتت 

 گوشم رساند  

ن ت کجا می  رد آب ے

ه به گوش هایم را باز و بستتتته کردم ولی رتتتو ے نداشتتتتم کلب
 راننده برسد  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 275  

ن بلدد زبون بستهن ن نوشتے  ت   اله ا  اللهه الکتن

تر متن که از گل نازک لحن کلامک دوستتتتتتتتتتتتتتتت نداشتتتتتتتتتتتتتتتتتن بوده
طور خ اب شتتتتتتتتتتتتتتدن  من که ایننشتتتتتتتتتتتتتتنیده بودم را چه به این

 بودن کتتتته روزد دا ے فرزاد گفتتتتته بود می
شتتتتتتتتتتتتتتتود رود همتتتتا ن

غ و مویه و ه   رتتتتتتدایم حستتتتتتاب باز کرده حا  جز ناله و ج 
آمتتد  سرم را ت تتان دادم و قتتدمی ام در نمیرتتتتتتتتتتتتتتتتدا ے از حنجره

عقتتتتتب رفتم راننتتتتتده دستتتتتتتتتتتتتتت ک را در هواد پرت کرده و گتتتتتاز 
ن ردایک را شنیدم    ماش نک را پر کرده اما قبل از رفتے

 اد فرار کرده  ت معلوم نیست از کدوم دیوونه خونه

ده با شتتتتتتتتتتتتدنستتتتتتتتتتتتوخت و چشتتتتتتتتتتتتمانم مدام پر و خالی میقلبم می
کردنتتتد  همتتتان دیتتتدگتتتان تتتتار راه افتتتتادم پتتتاهتتتایم از درد گِزگِز می

شتتتتتتتتتتتتتتدند مردمی که در تردد بود رفته شتتتتتتتتتتتتتتلوغ میها رفتهخیابان
کردند  از بعضتتتتتتتتتتتتتتن با کنج اود بعضتتتتتتتتتتتتتتن با تاستتتتتتتتتتتتتتف نااهم می

ام چستتتبانده بودم و از دردد که ها سرم را ستتتینهستتتنگ تن نااه
پیچیدم  به خودم می ریختک  به جانم میحس تنها ے و  ے 

طفل  من و قلتے که به تن  آمده بودیمه دلمان تن  شتتده 
کاه و خانمان ستتتتتتتتتتتتتتتوز بود و دنبال جا ے براد رفر از درد جان

 اگر آن جا ے که نیازمندش بودیم مشتتتتتتے خا  و 
بودیم  حتے

ستتتان باشتتد  ج غ  ستت یاتکه ها ے که رود اد ستتن  در قتے
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ن کشتتتتیده شتتتتدند و ماشتتتت تن که کنارم ترمز کرد مرا از ترس   زمت 
 به عقب پراند  

 ت آینور!ن

چشتتتمان گشتتتاد شتتتده از ترستتتم رود خ اب کننده نشتتتستتتته 
ریختند و این ها میبغض آمد ب خ گلویم را چستتتتتتتتتتتتتتتبید اشتتتتتتتتتتتتتتتا

ام به حبس بغض نفستتتتتتتتتتتم را گت  انداخته و جا ے میان ستتتتتتتتتتتینه
اش هاد شتتتتتاب زدههایک جلوتر از قدمکشتتتتیده بود  دستتتتت

اش را کنار زمزمه اش چستتتتباندهفته و مرا به ستتتتینهدستتتتتم را گر 
 گوشم شنیدم  

 

 77#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت خدایا شکرته شکرت که سالمه  

هتتتتاد آزار حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانک مح م بود و تمتتتتام آن حس
 اد که داشتم را دود کرد و به هوا فرستاد  دهنده

ه  د دیوونهه جونم به لبم رسید  ت دختے
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 براد چهن براد منن  جانک به لبک رسیده بود 

ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م  اق! تو خیابونیم مردم دارن نااه می ن ستتتتوار ماشتتتتت 
کتن

 بشید بریم کل نیا  

ون میهر کلمه آمد رن  و بود دلخورد اد که از دهانک بت 
روزها  داشتتتتت اما باعث نشتتتتدند وقتے مرد زیادد پر رن  این

دم  از من فارتتتتتتتتتتتتله گرفته و خواستتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتمت ماشتتتتتتتتتتتت نک بتے
ن مح م کردم و ت تتتتتان مقتتتتتاومتتتتتت نکنم  پتتتتتا هتتتتتایم را رود زمت 

نخوردمه هنوز شبه گذشته و تصویرش زنده بودنده هنوز از 
اش آن هاد ترستتتتتتتتتتتتتیده حال بودم  من ک تتتتتتتتتتتت که خانهکابوس

دلم هوایک را داشتتتتتتت و تا  خواستتتتتتمهآدرس زجرآور بود را می
ده کردم قلتے که در مشتتتتتتتتتت غم دوردحستتتتتتتتتک نمی تتتتتتتتے اش فسرت

اومت را دید و فشتتتتتتار دستتتتتتتانک را گرفت  مقشتتتتتتد آرام نمیمی
ام را از هاد برچیدهکم کرده بتا دقتت چشتتتتتتتتتتتتتتتمتان خیس و لتب

 نظر گذراند  

 خواد بردنت کجا می

کرد دستتتتتتتتم سرم ستتتتتتتمت م نا چرخیده او هم منتظر نااهم می
د تپنده و دردنا  بدنم نشست  رن  نااهک رود ماهیچه

 برگشت و قدمی جلو آمده با تردید و آهسته پرسید: 

 خواد سرخا  فرزاد برد نمی ت
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جا آ  امان از آن خاکی که او را استتتت  خود کرده بود و من این
هتتایم را رود هم محتتتاج دستتتتتتتتتتتتتتتتتتان نوازشتتتتتتتتتتتتتتتگرش بودمه پلتت 

اد که میان گذاشتتتتتم دستتتتت م نا رود دستتتتتم نشتتتتستتتتت و گره
 ها خورده بود را باز کرد  آن

ن  ت م م تن

ن سرم را به نشانه   کردم  د تایید آرام با  و پایت 

 ت بریم  

من و  وار بودهلحنک جتتتتتتدد امتتتتتتا رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایک آرام و زمزمتتتتته
ن کرده و به راه افتاد  چشتتتتتتتتتتمان به  خواهرش را ستتتتتتتتتتوار ماشتتتتتتتتتتت 

اد بعتتد از ترس ام را رود هم گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و اتتانیتتهآتک افتتتاده
ن تصتتتتتاویر کم رن  شتتتتتده بازشتتتتتان کردم  خودم را به جان گرفتے

ذاشتتتتتتتتتتتتتم تابستتتتتتتتتتتتتان م نا نزدیا کرده و سرم را رود پاهایک گ
 بود و تن مرا اناا زمستان به بازد گرفته بود  

************************************
********************* 

 متوقف شتتتتتتده و ما رستتتتتتیده بودیمه پاها ے که علارقم 
ن ماشتتتتتتت 

دردشتتتتان براد آمدن به جا ے که جز مرگ بو ے از آن ستتتتاطر 
ن شتتتتتد همراهینمی  چستتتتتبیده بودند  ام کرده بودن حا  به زمت 
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ها ے که به ترتیب کنار هم نااهم مات و مبهوت میان ستتتن 
خواستم فکر کنم که میچرخید  م ل اینقرار گرفته بودند می

در کابو  ترستتتتتتنا  هستتتتتتتم و هر لحظه ام ان دارد که بیدار 
ن م خ شتتتتتتتتتتتتتتتومه ولی زهی خیتتال بتتاطتتل هر چتته قتتدرم پتتا بتته زمت 

ن و ناتوان مرا از هایاد نداشتتتتتتتتت  قدمکردم فایدهمی م ستتتتتتتتنگت 
ها عبور می ن قتے م نا و مرد نگرا ن کته تمتام متدت تا  دادندهبت 

ن به من بود عقب ایستتتتتتتتتاده  برستتتتتتتتیم نااهک را از آینه ماشتتتتتتتتت 
د رود سن  قدرد راه رفتم که چشتمم به نوشتهبودند  آن
خارد در قلبم فرو رفت و « مرحوم فرزاد رتتتتتدرد» چستتتتتبید

ارید  یا ق ره و یا قدم دردش اشتتتتتتتا شتتتتتتتد و از چشتتتتتتتمم ب
ن پایک رسانده زور زدم تا از ته حنجره ام ردا ے بلند مرا پایت 

خورند و شتتتتود بلکه بتوانم نامک را رتتتتدا بزنم  زانوهایم تا می
ن فرود می خورد و لرزم آیمه دستتتتتم به ستتتتن  سرد میرود زمت 

ام ها ے که نگفته در ستتتتتتتتینهشتتتتتتتتود  پر بودم از حرفبیشتتتتتتتتتے می
 و خجالت و بارد که رود  دهمانده بودن

ے
مندگ پر بودم از سرے

کرد  داشتتتتتتتتتتتتتتم خفه اش کمرم را خم میدوشتتتتتتتتتتتتتم بود ستتتتتتتتتتتتتنگ تن 
خواندم هر هاد رود قتے را میشتتتتتتتتتتتتتتتتدم و حا  که نوشتتتتتتتتتتتتتتتتهمی

بستتتتتت  شتتتتتد و راه نفستتتتتم را میتر مید لعنتے بزرگلحظه توده
کرد خون چتته پم تتاژ میوار تپیتتدن گرفتتته بود و آنقلبم دیوانتته
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درد بود  بتتتته معنتتتتاد واق  درد بود کتتتته از فرق سر تتتتتا  بودهن
 نوک پایم را به خود درگت  کرده بود  

 

 78#پارت

 سوگ#اختلال

 

ده من در کتتتته می گویم نتتتته آن درد کتتتته گریبتتتان جستتتتتتتتتتتتتتتم را بگت 
ام روحم درد داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته من قلبم زخم داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و ستتتتتتتتتتتتتتتینتتتتته

ریختم اما ستتتتبا شتتتد ن خواستتتت شتتتت افته شتتتتود  اشتتتتا میمی
  ر نبودهدر کا

ے
سرم را رود ستتتتتتتتن  گذاشتتتتتتتتتم داشتتتتتتتتتم  از دلتنکی

دادم  عمق فاجعه تازه عیان شتتتتتده بود من از دستتتتتت جان می
داده بودمک و او براد همیشتتتتتتتتتتتتتتتته رفتتته بود  آن قتتد و قتتامتتت 

هاد همیشه خنده و آن قلب مهربان و اش آن لبسرو گونه
هایم زجه ریایک زیر خروارد خا  دفن شتتتتتتتتتتتتتتتتده بود  گریه ے 

ام را زخم مفهومی که حنجرههایمه فریادهاد  ے و نالهشتتتتتتتتدند 
کردند  من به رتتتتتتتدا کردنک احتیاج داشتتتتتتتتمه گو ے که این می

د لعنتے بوده همتتتتان جتتتتا کتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتنتتتت  سرد همتتتتان سردختتتتانتتتته
د ستتفیدد که رویک کشتتیده دیدنک رود آن ستتکو با پارچه

 بودند سیلی به رورتم زد تا از خواب بیدارم کند  
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 «! ت آینور دا ے »

پیچید و رتتتتتتتدا ے نداشتتتتتتتتم تا رتتتتتتتداد مهربانک در گوشتتتتتتتم می
 ردایک کنم  

 «ت عشق دا ے نب نم چشمات خیسه باز گ اذی ت کرده! »

زدم تا کوبیدم و زور میدستتتانم را مشتتت کرده رود ستتن  می
ام را درآوردده امتتتتتتتا جز بگویم خودت اذیتم کردد و گریتتتتتتته

 هنجار ردا ے نبود  هاد نابهنوت

گن آینوره او منتظر شنیدن رداته  شنید ن می تتتتت رداش کن
ن را می ن و میشنون و حس میاموات همه چت  ن  کتن  ب تن

رتتتتتتتتتتتتتتتتدا رحمی  ے دهمن چرا با  ے دید که دارم جان میمگر نمی
 آورد  شدنم را به رویم می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ل اون مد ے که تو بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان بود از دیدن خودت 
 بمونهه 

ے
حا  که دس ک محرومک کردد و گذاشتے تو دلتنکی
ن اون میاز دنیا کوتاهه از رتتدات هم دریتتتتغ می شتتنوه اگر کتن

 خواد تو رو بشنوه  که او میجا ے براد ایناین

کلمتتاتک چون رتتتتتتتتتتتتتتتتاعقتته بتته جتتانم خوردنتتد و تن لرزانم را بتته 
هایم گذاشتم تا ردایک رعشه انداختنده دست رود گوش

 را نشنوم  
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ن د احساس و علاقهتتتتتتت همه جا بوده به خاطر ت بهک تا همت 
یه ادعاد ال  خودت رو به این روز انداختے که دلِ دیگران 

ن    به حالت بسوزه و ترحم کتن

با ے که با شتتتتتلاق کلماتک می زد رود تن  روحم رد انداخته  ن
بوده فشتتتتتتتتتتتتتار دستتتتتتتتتتتتتتانم را بیشتتتتتتتتتتتتتتے کردم و ممتد ج غ زدم  من 

تتتتتتتتتتتتتت بودمه من  ے  گنتتتتتتاه تتتتتتار بودمه مهرد کردم امتتتتتتا من مقصرت
ام را زیر اد از علاقهتوانستتتتت ذره ک داشتتتتتم ک تتتت نمیدوستتتت

د  تن سرد و لمس را ت تتان دادم و از رود قتے سر  ستتتتتتتتتتتتتتتوال بتے
هتتایم کردم  نفسبلنتتد کردمه طعم خون را در گلویم حس می

هاد خشتتتتتتتتت م را ت ان دادم  تپیده لببریده و قلبم دردنا  می
که حارتتتل باز و بستتتته شتتتدنشتتتانه ک تتت  بس بود این همه  ے 

برد از این ام چه رن ے میمرا ندید و باور نکرد قلب شتتتتتتکستتتتتتته
ه حداقل خودش باید مرا می کرد  شتتتتتتتتتتتتتتتنید باید باورم میجدا ے

شتتدند که دور شتتدن و رود هاد من وقتے ترستتنا  میکابوس
 رفت  کرد و میدیدمه مرا میان تاریکی رها میبرگرداندن او را می

 ا    ی ت   ت د    دا    ددد    دا    دااا

ن  رمق از وجودم کشیده شد و جسمم کنار سنگک رود زمت 
هِقم را خفه کنم  کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم تا هِقهاد عم ق میافتاده نفس

خودم را با  کشتتتتتتتتتیدم و با فرک حریم امن آغوشتتتتتتتتتک سرم را 
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ن  وار در خودم جمر شتتتتتتتتتتتتتتتتدم  رود ستتتتتتتتتتتتتتتن  گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و جنت 
کردم او هستتتتتتتتتتتتتتتتتت و مرا در رتتتتتتتتتتتتتتتتتدایک کرده بودم و حس می

د  آغوش می  گت 

    ت ت    ن     ش    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت دِ     دِ     دِدد     لی    ممم
ی
     ت

شک   ده  
ر
 ش

************************************
*************************** 

 م  اق( ) تغ ت  راود ت

ن بلند کنم تا ایندل دلم را می جورد خورد تا او را از رود زمت 
را چستبیده بود و اجازه نزدیا  به خود نلرزده م نا م  دستتم
ک پریشان را نمی داد  تازه چشم باز کرده بودم شدن به دختے

که رتتتتتداد بلند م نا را در حال رتتتتتحبت با ک تتتت شتتتتتنیدم  از 
ون آمدم و فقط یا جمله د م نا براد پراند برق از اتاقم بت 

 سرم کاتن بود  

 

   

 

 79#پارت
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 سوگ#اختلال

 

   ت آینور از کل نیا فرار کرده

طورد مستتتتت  یا طور حا ن شتتتتدم یا چهارتتتتلا نفهمیدم چه
ن که او را گوشتتتتتتتتتتتتتتته د ستتتتتتتتتتتتتتتاعته را یا رب  طی کردمه اما همت 

خیابان دیدم تازه نفس کشتتتتتتتتتتتیدن را به خاطر آوردم  دستتتتتتتتتتتت 
ن بتتتتتتتتا نگرا ن بتتتتتتته آغوش خودم نبود کتتتتتتتته  ے  خیتتتتتتتال همتتتتتتتته چت 

کردم ستتتتتتتتتالم بودنک در آن لحظه فقط فکر می کشتتتتتتتتتیدمکه
د شتتتتتتتتتتتتتتکر به جاد جا باید ستتتتتتتتتتتتتتجدهو همان جاد شتتتتتتتتتتتتتتکر دارد 

آوردم  دستانم را مشت کرده بودم و خت  به جسم ماچاله می
هایک کوبید  گریهاش قلبم داشت در سینه با شدت میشده

اش را قرمز کرده بود و من امان از بارا ن که آستتتتتتتتتتتتتتتمان طو 
اد ایستتتتاده بودم و تقلایک آمده گوشتتتهکارد از دستتتتم برنمی

طاقت به م نا و رتتتتتتتتتتتورت خیستتتتتتتتتتتک نااه گر بودم   ے را نظاره
د پر زجر و عذا ے که کردم بلکه ر تتتتتتایت بدهد و این معرکه

براد خودش و آینور درست کرده بود را تمام کنم  هنوز لب 
اد اش از پس جملهباز نکرده بودم که رتتتتدایک آرام و گرفته

 که با سختے و بریده از گلویک خارج شده بود شنیدم  

   دا    ددد    دا    داااا    ی ت   ت د   
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ن افتاد و دستتت مرا   پل  م نا آهستتته بستتته شتتد و سرش پایت 
رها کرده با دو قدم بلند خودم را با  سر آینور رساندم جورد 
قتے را در آغوش گرفتتتته بود کتتته اناتتتار بخواهتتتد فرزاد را بغتتتل 

 کند  

    ت ت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت دِ     دِ     دِدد     لی    ممم
ی
   ن     ش         ت

شک   ده  
ر
 ش

ه ستتتتتتخت بیان کردم زدهدلتن  شتتتتتتده بود دختے آشتتتتتتفته و غم
اش اما با خره زبان چرخانده بود و رتتتتتتتتتتتتداد از دستتتتتتتتتتتتت رفته

دانستتتتم از حرف زدنک خوشتتتتحال باشتتتم یا برگشتتتته بود  نمی
ده دستتتتتتتتم را از زیر از این طور مویه و شتتتتتتت ون کردنک دلم بگت 
 اش رد کردم  شانه

 و کافیه دیگه  ت بلند ش

دار شتده بوده رم،ے رتداد خودم هم از شتدت ناراحتے خک
 براد مخالفت و مقاومت در برابرم را نداشت  

مم      ن    دو    دو    دو   سک    ت م   می

 رمقک را به خودم تکیه دادم  بدن سست و  ے 

 دونمه به خودت فشار نیار  ت تو دوسک داشتے می
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د اد بتتتتتته زبتتتتتتان آوردن ادامتتتتتتهآرام شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده و دیگر تقلا ے بر 
 قتتدمی جلود آمتتد و او را در  اش نکردهجملتته

ے
منتتدگ م نتتا بتتا سرے

 آغوش گرفت  

اد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ببخشتتتتتیده ببخشتتتتتیده حرفاد بدد بهت زدم ولی چاره
 زدد  نبوده دلت رو شکستم ولی باید حرف می

ر گرفته بود و به خود میشانه دشههاد آینور مح م در بی  فسرے
 
ے
پیک چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتانم در عتتتتتتذاب بودنتتتتتد و  امدو زن مهم زنتتتتتتدگ

ام براد بهتے شتتتتتتتتتتتدن حالشتتتتتتتتتتان خط عمی،ے هاد خالیدستتتتتتتتتتتت
 رود اعصاب روانم م نداخت  

ه بریم حال جفتتون خوب نیست    ت م نا جان بهتے

ها شبیه به لشکرد شکست خورده عبور می کنیم از میان قتے
ن برسیمه و به ن میمحض اینتا به ماشت  شویم که سوار ماشت 

فشتتتتتتتتتتارم تا زودتر از بهشتتتتتتتتتتت زهرا را رود پدال گاز می من پایم
)س( خارج شتتتتتتتتتتتتویم  آینور رود رتتتتتتتتتتتتندلی عقب خوابیده و با 

ن داشتم و حا  وجود پتود مسافر ے  اد که همیشه در ماشت 
هتتتاد درشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عرق رود لرزیتتتد  دانتتتهرود او افتتتتاده بود می
کردم در اش پیدا بود و من حتے جرئت نمیرتتورت و پیشتتا ن 

ن این گر  ن بکشتتتتتتم  از آینه ماشتتتتتتت  ماد تابستتتتتتتان شتتتتتتیشتتتتتته را پایت 
ستتتتت و اش عصتتتتتے موقرمدام نااهم به اوستتتتته تب و لرز  ے 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 287  

ترین کرد تا به خاطر بیاورم نزدیاذهن م شتتتتتتتتتتتتتنجم یارد نمی
 بیمارستان یا درمانااه کجاست  

 ت کم مونده تشنج کنهه تبک عصبیه  

نود اما گویم و بعید دانستتتتتتتتتم م نا بشتتتتتتتتبا رتتتتتتتتتداد زیر و بم می
 شنود  می

 زنم دکتے بیاد  ت برو کل نیا زن  می

گرفت را سر پدال گاز تمام حرض که از ناراحتے نشتتتتتتتتتتتتتتتذت می
توانستتتتتتتتتتتتتتتتم تتتتا کل نیتتتا ختتتالی کردمه بتتتا بتتتا ترین سرعتے کتتته می

 را  ے 
ن  کردم  وقتے رستتتتتتتتتتتتتیدیم ماشتتتتتتتتتتتتتت 

ے
اد توجه گوشتتتتتتتتتتتتتهرانندگ

ب کشاندم و بعد از خاموش کردنک زود پیاده شدمه در عق
 را باز کرده و ردایک زدم  

 

 80#پارت

 سوگ#اختلال

 

 شنودنت آینور! رداد منو می
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و زیر  وقتے واکنک و حرکتے از او ندیدم دستتتتتتتتتتتتتتتت دور شتتتتتتتتتتتتتتتانه
 پله
ً
ها و زانوهایک انداخته و رود دست بلندش کردم  رسما

تتتتتتتتتتتتتتے به پرستتتتتتتتتتتتتتتنلی متعجب مرا نااه روها را میراه دویدم و با تسرت
 کردند گفتم: می

 جاد نااه کردن بب نید دکتے کجا مونده  ت به 

آینور را به اتاقک بردم و رود تخت گذاشتم و رو به م نا که 
 هاد لباسک را در بیارود گفتم: س  داشت دکمه

کار رفتیم بیمارستتتتتتتتتتتتان دکتے نرستتتتتتتتتتتیده تو دارد حیغ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت باید می
نمی  کتن

 هایک بیشتے شد  سرعت دست

ون و بگو براد من پارچ ه و آب بیارن باید تبک تتتت م  م برو بت 
ن بیارم تا تشنج نکنه    رو پایت 

ون آمدم و به یکی از پرستارها گفتم آب شتاب زده از اتاق بت 
و پارچه بیاورده خواستتتتتتتتم دوباره به اتاق برگردم که م نا در را 

طرف طرف و آنبتتته رویم بستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  جلود در کلافتتته بتتته این
د کتته م نتتا رفتمه دقتتایق کک آمتتده بودنتتد و درنهتتایتتت دکتے می

طور زمان گذشتتتتتتتتتتتتتت وقتے دانم چهختے کرده بود رستتتتتتتتتتتتتید  نمی
د آینور بتتتا  پتود نتتتازگ کتتته آورده بودنتتتد را تتتتا رود ستتتتتتتتتتتتتتتینتتته
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اش کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم و موهتتتتاد کوتتتتتاه و سرکشتتتتتتتتتتتتتتتک را زیر روسرد
ن آمده بود و او  فرستتتتتتتتتتتتتتتتادم نفس راحتے کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم  تبک پایت 
مظلوم و آرام رود تخ ک خوابیتتتتتده بوده رتتتتتتتتتتتتتتتورتک رنتتتتت  

ه بودند  پری  ده و دور چشمانک تت 

بخک و دارو ے که دکتے تزریق کرد تو تتتتتتتتتتتت بیا بریم م  اق با آرام
 سرمک چند ساعتے رو خوابه  

اش گذاشتتتتتتتمه بار دیگر محض اطم نان دستتتتتتت رود پیشتتتتتتا ن 
ن آمده و دیگر تنک شتتتتتتتبیه کوره نبود  به اتاق  دما بدنک پایت 

انداختمه دستے  م نا رفتیم کتم را از تنم کندم و رود رندلی
 ام کشیدم و دردش را تا ا ن نادیده گرفته بودم  به پیشا ن 

 کنه  ت م نا بگو قهوه بیارن من سرم درد می

ش را برداشتتتتتتتتتت و ستتتتتتتتتفارش دو فنجان  ے  ن حرف تلفن رود مت 
 قهوه داد و خودش را رود رندلی انداخت  

احت کنه من شتتب رو تتتتتتتتتتتتتتتتتت قهوه ت رو خوردد برو خونه استتتے
 مونم  هم می

 کشیدند  و اطراف چشمانم تت  می هاد پیشا ن گوشه

 مونم  ت تا بیدار شدنک می

 لرزید  اش میهاد بستهرویک نشستم پل روبه
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ترد آب ے خانمه اومدد آینور رو به تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو که از منم داغون
 حرف بیارد خودت حرفات تو گلوت گت  کرد  

شتتتتتتتتتتتتتده اد به در خورد و خانم کما  با ستتتتتتتتتتتتت تن وارد اتاق تقه
ون برود   ن گذاشته و بت   رویم را برگرداندم تا س تن را رود مت 

 کرد  ت نسیم کجا بودد وقتے آینور از کل نیا فرار می

 ت من دنبال کارهاد فر  بودم  

 ام را به او دوختم که تو  آ داد  نااه سوالی

ه از تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یه خانم مستتتتتتتتتتتتتتتتن بود که بچه ن هاش ولک کردن رفتے
 افسردد و تنها ے دق کرد  

هاد پازل کنار هم ام را ماساژ دادمه تکها دو انگشت پیشا ن ب
 گرفتند  قرار می

 ت این خانم گ فوت کردن

 ت دیشب  

د دیدن ن  ت آینور هم متوجه شد یا چت 

 بردن  رو بود وقتے جنازه رو میت بله تو راه
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د رندلی کوبیدمه خودم ام را رود دستهدست مشت شده
ل می د نگو را کنتے ن گرانتتتته یم امتتتتا لحن م نتتتتا توب خکردم تتتتتا چت 

 بود  

 81#پارت

 سوگ#اختلال

 

تتتتت من هشدارها و تذکرهاد  زم رو در مورد آینور داده بودمه 
ن رتتتتتتتتحنهمی بوده و حواستتتتتتتتت بهک  دونستتتتتتتتتے شتتتتتتتتاهد همچت 

 نبودهن 

ن انداختنک از اخم درهم شتتتتتتتتتتدن هاد خانم کما  و سر پایت 
 نبوده از این

ے
منتتتتدگ شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتد خ میکتتتته بتتتته ختتتتاطر آینور توب سرے

ه شتتتتتتتتتدن چشتتتتتتتتتمانک یعتن از ناراحت بود  این واکنک ها و تت 
دانتتتد کتتتته بتتتته آینور دارم نزدیکی و احستتتتتتتتتتتتتتتتتتا  کتتتته احتمتتتا  می

آید و این دختے هنوز نفهمیده بود که اگر قرار خوشتتتتتتتتتتتتک نمی
بود من ح تتتتتتتتتتتتتتت بتته او پیتتدا کنم تتتا ا ن اتفتتاق افتتتاده بود  بتتا 

ه فنجان قهوه  در دس ک بود گفتم: د رفتنک به م نا که خت 

 ت به حرف اومدن آینور یعتن یه قدم مونده به خوب شدنک  
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راحتے ره و شتتتاید دیگه بهشتتته و میکه خوب میتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چیه از این
ننمی  تو ن بب تن ناراحتے

 پوتن کشیدم این هم یکی از فکرهایم بود  

تتتتتت دیگه باید بشنا  منو که همیشه یه راه دوم و سومی براد 
جا به بعد درمانک بود از این نمه منظورم اینکخودم پیدا می

 رهنطور پیک میچه

ن گذاشت  اد از قهوهجرعه  اش را نوشید و فنجان را رود مت 

آینور ا ن فقط نیاز داره که شتتتتتتتتتتتتتنیده بشتتتتتتتتتتتتته   دونمهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نمی
ها ے که می

ن هاد گه خیلی مهم هستتتم و یه جورا ے واکنکچت 
جور هزار و یا وقتے بیدار بشتتتتتته ارتتتتتتلیک به حستتتتتتاب میانه

ونشتتتتتتتتتون بریزه  این حا ت و  احستتتتتتتتتاس داره که باید بگه و بت 
ل بشتتن اگر نشتتن خ رنا  می م لا  شتتنهاحستتاستتات باید کنتے
تتتتتتتتتتتتتت می دونتتتتتتتته و آینور در برابر فوت فرزاد خودش رو مقصرت

ن بره اگر نه احستتتتتتتتتتتتتتتاس گناه می  باید از بت 
کنه  این تفکر من،ن

بار قبل دست به ممکنه شدت گرفتنک باعث بشه م ل دو 
 خودک ے بزنه  

که بخواهد بار دیگرد به خود آستتتتتتتتتتیب بزند حتے فکر به این
ن گذاشتتتتتتتتتتم و بلند  ستتتتتتتتتخت و تلخ بوده فنجان خالی را رود مت 
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کردم و به ذهنم فررتتتتتتتتت شتتتتتتتتتدم باید کمی با خودم خلوت می
 دادم  تحلیل می

 رم یه دورد بزنم و یه سر و ستتتتتامو ن به حالم بدمهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من می
 گردم  از بیدار شدنک برمیقبل 

ستتتتتتتتتتتتت این اش هم مهربان دوستتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتن لبخند خستتتتتتتتتتتتته
 نااهک برق دارد   خواهر عزیزتر از جانه

 ت دیگه نیازد نیست بیاد من هستم  

 کتم را از رود رندلی برداشتم  

 خوام کنارش باشم  ت می

ون میاش را میشتتتتوم و پیشتتتتا ن خم می زنمه بوستتتتم و از اتاق بت 
ن بود  قبل از سوار ه اندازههایم بقدم د ذهنم شلوغم سنگت 

ن شدن و دور شدن نااهی به پنجره  د اتاقک انداختمهماشت 
او از همان روزد که پا کل نیا گذاشتتتتتتتتتته بود شتتتتتتتتتتاید از همان 
دیدار اول مهمان قلبم شتتتتتتتتتتده بود  عشتتتتتتتتتتق در نااه اول نبوده 
ین در من به وجود آمده  د عجیب و کشتتتتت تتتتتے شتتتتتت  یا درگت 

اش بود اگر نه که مرا هاد طو آن هم تقصتتتتتتتت  تیله بود که
ن بار تلاتے نااه مان را به خاطر آوردم چه گرفتار شتتتتتتتتتتتتدن  اولت 

گونه قلبم از غم نااهک لریزد و دلم گرفت از زیبا ے که چه
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و معصتتتتتتتتتتتوم تے که با گرد غم پوشتتتتتتتتتتتیده شتتتتتتتتتتتده بودند  ستتتتتتتتتتتوار 
ن شدم و به سمت مقصدد نامعلوم حرکت کردمه باید ماشت 
ام را ستتتتتتتتامان کردم که آرامشتتتتتتتتک حال آشتتتتتتتتفتهجا ے را پیدا می

 دهد  

************************************
*********************** 

ل وان آ ے که پرستتتتتتتتتتار دستتتتتتتتتتم داد را سر کشتتتتتتتتتیدم تا طعم تلخ 
د  از آن روزد کتته  ن بتے دارو ے کتته بتته خوردم داده بود را از بت 

یده از گلویم خارج شتتتتتتتتتتتتتدند کنار قتے دا ے ارتتتتتتتتتتتتتوات هرچند بر 
م نا پیگت  درمانم شتتتتتتتتتتتتتده بود  با یا پاتولوژیستتتتتتتتتتتتت روزد دو 

دادم و بعد از  هر به ستتتتتتتتتتتتتتتاعت تمرین گفتار درما ن انجام می
ام با تقلاهایم برداشتتتته بود و رتتتداد خاطر زخمی که حنجره

خوردم  حتتتالم بتتته مراتتتتب بهتے از دارم دارو و دمنوش میخک
کردمه تنهتتتتتتا آزارد کتتتتتته امتنتتتتتتا  نمی آن روز بود و از درمتتتتتتان

گفتتت براد از همچنتان بتته قوت خودش پتتا برجتتا بود  م نتا می
براد آرام  ها باید روحم را آرام کنمهپایان دادن به این کابوس

کردن رو  هم نیتتاز  استتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتا حرف بزنم و آن اف تتارد کتته 
ون بریزم  وار روحم را نابود میخوره  کنند بت 
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[Forwarded from ◦•●◉✿Ms.Jafari◉✿◦•●] 

 82#پارت

 سوگ#اختلال

 

 
ے
اد نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم در این هاد جدیدم گلهاز یکنواختے و روزمرگ
 
ے
ام دستتتخوش تغ ت  شتتده بود که زود به مدت کم چنان زندگ
ایط جدید با همه کنم  هایک عادت مید ستتتتتتتختے و اذیتسرے

ستتت فقط عجیب استتت که مرد پررن  نگران روزهایم مد ے 
هاد یدا شتتتتتتتتتتتتدهه در همان بعد از  هرد که پل رن  و ناپکم

ن و سوزانم را باز کردم کمی نااهم کرده یا نااه عم ق  سنگت 
ها ے که دوستتتتتتتت داشتتتتتتتتم بدانمک ه از آن حرفو پر از حرف

ولی از درک معناد نااهک عاجز بودم  م ل کودگ بودم که 
 کلمات برایک معنا ے نداشتتت و مدام ستتوال می

پرستتید بعضتتن
پرستتتتتتتتتتتتتتتیدم اما دلم من ستتتتتتتتتتتتتتتوال نمی مفهوم برستتتتتتتتتتتتتتتده تا به یا

خواستتتتتتتتتتتتتتتت او بگوید و تو تتتتتتتتتتتتتتت آ بدهد  بعد از آن نااه که می
هزاران حس و معنا پشتتتتتتتتتت ک خوابیده بود او فقط یا جمله 

 گفت و رفت  

نت قول می»  «دد دیگه این کار رو نکتن
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د حرف قدر گ ج و گن  بودم که نمیآن ن فهمیدم از چه چت 
خواهتتتد ه بودم کتتته او یتتتا قول از من میفقط متوجتتت زنتتتدهمی

د تایید ت ان دادم و او رفت  حتے نیامده سرم را به نشتتتتتتتتتتتتتتتانه
اد که قولک را از من گرفته بود چه باشتتتده بود بگوید نقا ے 

ن آمده و سمت کمد گوشه ها و د اتاق رفتم قلماز تخت پایت 
کاغذ و تخته را برداشتتتتتتتتتتتتتتتم و بعد از یا هفته در اتاق ماندن 

ن می حیا  شتتدم  پلهراهی رفتم که ک تت جلود ها را آرام پایت 
ن افتاده ام را با  کشتتتتتاند و نااهم به راهم را ستتتتتد کرده سر پایت 

 د نسیم من ے م نا افتاد  خورده ابروهاد گره

شتتتتتتتتتتتته برگردد اتاقت و باز براد من ردن میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کجا دارد می
ه کم به خاطرت حرف نشنیدم    دردسر درست نکتن

ام جوابک را افتتتتاده را تر کردم تتتتا بتتتا زبتتتان نیمتتته راههتتتایم لتتتب
بدهم که یا لحظه چشتتمم به پشتتت سرش افتاد و نااهم با 

اش را د ستتتکوت انگشتتتت اشتتتارهنااهک گره خورد  به نشتتتانه
 اش گذاشته طفل  نسیم قرار بود زهرترک شود  رود ب تن 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کم به خاطر فرار اون روزت دردسر درستتتتتتت کردد باز راه 
ه برگرد تو اتاقت افتاد د برد تو حیا  برام سرے درستتتتتتتتتتتتتتتت کتن

 فرستم  کار باشه همرات میهر موقر یکی پیدا شد که  ے 
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ن  ش دیگر نتتاراحتتت نبودم حقیقتتتا بتتا لحن توهت  ر
ت 
ی
غ
ی
ن و پر ت آمت 

 اگر توب خ شود  

خواد آینور رو براد هوا خورد کار و میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اتفاقا یکی ا ن  ے 
 همراهی کنه  

برگشتتتتتتتتتتتتتت و با دیدن او رنگک پرید و سر  خورده به عقبیکه
رویم به زیر شتتتتتتتتتتتتتتتده دو قدمی دیگر جلو آمد و حا  دقیقا روبه

 ایستاده بود  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت باز که بستتتتتتتتا  نقاشتتتتتتتتیت رو زدد زیر بغلت دختے نقاشه 
نمی  خواد حیغ بک ے

دهده و من مات مهربا ن و اهم تے به نستتتتیم و حضتتتتورش نمی
 زم  شوم و شانه با  م نداریشخند کلامک می

 ت زبون ندارد شما! 

 کند  هایم کما میاش به کشیده شدن لبلحن بامزه

 چرا     ت    

تتتتتتتتتتتتتتت خب خیالم راحته زبونت رو موش نخوردهه همیشه نباید 
 در برابر همه سکوت کرد  
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شتتتتود نااه خیستتتتک را د مستتتتتقیمک به نستتتتیم باعث میکنایه
بتتته متتتا بتتتدوزده چرا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانک تتتتا این حتتتد تنفر را ستتتتتتتتتتتتتتتتتاطر 

 ندنکردمی

 خواد بک ے  ت بریم تو حیا  بب نم حیغ می

ها با مشایعت او تا حیا  رفتیم و در قسمتے که برگ درخت
ن نشس یم  سایه  اد وس ر درست کرده بود رود زمت 

 آتیک از آسمون می
ً
 بارهه گرمت نیست  ت رسما

ماه می جوره خواستتتتتت همهخورشتتتتتید در حال غروب بود و تت 
ین حتتال این وقتتت از روز گرمتاد حکوم ک را اتتابتتت کنتتده بتتا ا

 هواد خیلی اذیت کننده نبود  

نت خب بگو بب نم حیغ می  خواد بک ے

 خواهم برایک بکشم  دانستم چه میحا  می نااهک کردمه

فتتتتتتتتتتتتتتتتتتته    بگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت گ
 
یتتتتتتتتته    دبتتتتتتتتتووو    دد    د    بگتتتتتتتتت

 
ی
 ن
ی
 با    شم  بِ نق   اااشت     بِ ن

 

 83#پارت

 سوگ#اختلال
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 هایک برق زدند    پریدند و ش لا ے ابروهایک با

 خوام بک ے  می ت من که هنوز نگفتم حیغ 

ممم     ت ااا   یی نو     
ی
د
ی
 خوو    د

دم و نفس گرفتمه گاهی در اداد خستتتتتتته لب تتتتتے هایم را بهم فسرت
 شدم  ها وامانده و خسته میکلمات و جمله

نت خودت می  خواد بک ے

د تایید م را به نشتتتتتتتتتتانهکند سر اد که کامل میدر جواب جمله
 ت ان دادم  

 ت خوش به حالمه پس  

 لبخندم ریز و نرم بود  

ن تمرین ها ے که بهت داده رو انجام ت از درمانت راضن هستے
 ددنمی

 خو    ووو    به  سخ   ته    اما     سی ت سی 

ن یکی دو جملتته اد کتته آب دهتتانم را قورت دادم گلویم بتتا همت 
 بود   به زبان آوردم خشا شده

ه با ختے بشن  ت نخواستے خانواده
 ت از این که حالت بهتے
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اش را بیان کرد که یعتن از لحنک ستتتتتتتتتتتتتتتوالی نبود طورد جمله
 ام ختے دارد  واکنک من در برابر م نا براد ختے کردن خانواده

زز    ش
ی
آ    ز

َ
ا
َ
م    ا

َ
 گِ    گِ    شووون    گِ شت دِدِدِ    ل

کردم و همان دستتتت به ستتتختے ادا می ام لرزیده کلمات را چانه
شتتان هم با کلی ستتختے و مشتتقت و پا شتتکستتته به زبان آوردن

دادم بتتتته جتتتتاد تقلا و عتتتتاجز همراه بود جورد کتتتته ترج آ می
 هایم سکوت کنم  ماندن از کامل کردن جمله

 ت گرفته  

 گذارد  ام میفعلم را کامل کرده و نق ه پایان جمله

طور از یه دختے تحصیل کرده اینت بیست و سه سالته آینوره 
ایه که هر کس حرفت و کارات رو لج کردن بعیده  این جمله

دو ن اما می کنههبشتتنوه و بب نه به زبون میاره و نصتتیحتت می
 گمنمن حیغ می

ام را رود دستتتتتتتان گره خورده و زانوهایم را جمر کردم و چانه
اش لهد جممتصتتتتتل به زانوهایم گذاشتتتتتتمه منتظر بودم ادامه

 را بگوید  

ن اختلاف هاد ریز درشتتتتتتتتتتتتتتت نبود آدما دچار یه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اگر همت 
ن گل و بلبل شتتتتتتتتتتدنه نمینواختے می شتتتتتتتتتته که همیشتتتتتتتتتته همه چت 
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فتے حارتتتتتتتتتتتتتتتل نمیباشتتتتتتتتتتتتتتته این تتتتتتتتتتتتتتے ن جورد پیسرت شتتتتتتتتتتتتتتته  ولی همت 
هتتا در هر ستتتتتتتتتتتتتتت   از حتتد خودش کتته بگتتذره عتتامتتل اختلاف
ستتتتته ازشتتتتون دلخورد شتتتتاید حق با تو شتتتتاید با اونا من فتنه

تونم بهت تورتتیه کنم جورد فکر کن قاضن نیستتتم فقط می
 و تصمیم بگت  که این دلخورد به ک نه تبدیل نشه  

 حمایت
ً
ها حتے اگر حق با مرد سرخوش کنار دستم که جدیدا

هایک در اطرافم به شتتتتتتتتتتتدت پررن  و قابل لمس بود و بودن
د هتتتتا نبودم چون آینتتتتهبتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتده من هنوز آدم رفر کتتتتدورت

لبم را گرد و غبار غم کدر کرده بود  ک تتتتتتتتت که د قشتتتتتتتتتکستتتتتتتتتته
تواند در حق حتے از خودش را هم نتوانستتتتتتتتتتتتتتتته ببخشتتتتتتتتتتتتتتتتد می

دیگرد بخشتتتتک کندن وقتے ستتتتکوت پرهیاهویم را دید بحث 
 قدر از این بابت ممنون او بودم  را عوک کرد و من چه

ن من سخت پسندم حواست تتتتتت حا  حیغ می خواد برام بک ے
 باشه نقاش با ے  

یم را جمر کردم حتتتا  کتتته رو بتتته رویم بتتتا این ژستتتتتتتتتتتتتتتتتت هتتتالتتتب
مردانه نشتتتتتتتستتتتتتتته بود نق تتتتتتتے جز پرتره رود کاغذ ذهنم نقک 

 بندد  نمی

ه حیغ تو ذهنه این ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بگو بب نم دختے جورد چشتتتتتتتمات رو تت 
 کرددن

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 302  

ه  و خت 
ام را از او برداشتتتم و بلند شتتدمه به اندازه نااه طو  ن

املا در خاطرم ابت کاتن تماشایک کرده بودم که تصویرش ک
 شود  

ن زودد تموم  ن تایم هوا خوریت به همت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کجا به ستتتتتتلامتے
 شدن

 

 84#پارت

 سوگ#اختلال

 

اد با  انداختم و بستتتتتتاطم را زیر بغلم زده از او فارتتتتتله شتتتتتتانه
رو رو با سرعت گذاشتتتتتتم که مبادا با نستتتتتیم روبهگرفتمه از راه

تم  به گرفاش حس خو ے نمیشتتتتوم از نااه دوستتتتت نداشتتتتتتن 
و  به  اتاقم که رسیدم فورد رو تخت چهارزانو نشسته و سرے

و   طر  زدن کردمه چندین و چند بار رستتتتتتتتتم تصتتتتتتتتتویرش را سرے
کردم اما وستتتتتواس باعث شتتتتتده بود تمرکز نداشتتتتتته باشتتتتتم هر 

کردم  در اد پرت میبار کاغذ زیر دستتتتتتتتتتتتتم را ماچاله و گوشتتتتتتتتتتتته
و    کنم نهایت وقتے تصتتتتتتتتتتمیم گرفتم کارم را از چشتتتتتتتتتتمانک سرے

د داشتتتتتتتتتتتتتتتتمه د اولیه خوب و اگر وقت  ر تتتتتتتتتتتتتتتتایت بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے
ر
مِتت
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شتتتتد  ارتتتتلا به جاد تر میذاشتتتتتم شتتتتاید از خوب هم خوبمی
توانستم تمام شب را بیدار ها میخوابیدن و دیدن آن کابوس
 مانده و پرتره را کامل کنم  

گفت حالت را تورتتتتیف کن یا تعریفت ترها اگر ک تتتت میقبل
توانستتتتم یا زاران حرف داشتتتتم و میاز خوب بودن را بگو ه

ا ن طو  ن هم درباره اش داشتتتتتتته باشتتتتتتم  حا  اما همه ستتتتتتختن
ن عوک شتتتتتتتتتده بوده ن که حا  می نااهم به همه چت  گویم همت 

توانم دستتتت و پا شتتتکستتتته بعد از یا ماه کشتتتم و مینفس می
د یعتن من خوبم  اگر شتتتتتتتتتتتتتتتتے تا  حرف بزنم و زبانم خیلی نگت 

اد هایم تا رتتتتبآ گوشتتتتهو لرز از کابوسرتتتتبآ از شتتتتدت ترس 
 
ے
منتتتتدگ  و عتتتتذاب وجتتتتدان و حس سرے

ے
کز نکنمه اگر از دلتنکی

 جان ندهم یعتن حالم خوب است  

 برایم مفهومی نداشتتتت شتتتبیه ک تتت بودم که مح م بود 
ے
زندگ

ه آن هم  ے 
ے
که آنبه نفس کشتتیدن و ادامه دادن به این زندگ

ه ن از رویاها ے که سق،ن اد داشته باشم  روزها ے پر بودم انگت 
ه ن بتتارهتتا و بتتارهتتا  اد کتته تمتتام شتتتتتتتتتتتتتتتتد ن نبودهنتتداشتتتتتتتتتتتتتتت نتتد و انگت 

کردم و هزاران بار عاشتتتق شتتتدنم را خیال ام را تصتتتور میآینده
کردم  من  ستتتودا ے و پر سرے و شتتتور تهی شتتتده بودم پردازد می
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ن و زمان به خاطر این احوال ناخوشایند  از هر ح  و از زمت 
 گله دارم  

انم را گرفتم گتتتتتاهی دیگر حتے گریتتتتته کردن را هم نم چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتت
کنتتتتتتتده گو ے کتتتتتتته فقط نمکی خوام دردد از دلم دوا نمینمی

شود  برخلاف خواست من هایم پاشیده میاست که به زخم
ام ختے داده بود که حالم رو به بهبود است و م نا به خانواده

 توانم حرف بزنمه ستتتاعتے پیک آریا و پرستتتتو آمده بودند و می
که در شان امتنا  کردم  قلبم هنوز از اینمن باز هم از دیدن

از  ستتتتتتتتتتتتتتتوختهبدترین زمان ممکن تنهایم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته بودند می
 بتتتتتا نبودن دا ے کنتتتتتار آمتتتتتده آن

هتتتتتا دلگت  بودم کتتتتته بتتتتته راحتے
هتتتا ے واهی دورد از بودنتتتد  و بخ تتتتتتتتتتتتتتتے از قلبم هم بتتته بهتتتانتتته

خواستتتم تا شتتتے میو دورد را بی طلبیده فارتتلهاطرافیانم را می
ها و کارهایشتتتتتان ترحم و دلستتتتتوزد جا خوش  ٌنب نم که در نااه

 کرده  

 د زیربارون مونده شدد  ت خانم نقاش باز که شبیه جوجه

ام را از رود زانویم بلنتتتتتد کردم و سرم را ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتت او چتتتتتانتتتتته
این متتدت بتته هر روز آمتتدن و دیتتدنک خو گرفتتته  چرختتانتتدمه

آمد چشتتتتتتتتتمم به در خشتتتتتتتتتا بودم جورد که اگر یا روز نمی
 شد  می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 305  

د ن  د    نیست  دت چت 

 اد که کنار پنجره گذاشتتتتتتته بودم بلند شتتتتتتدمهاز رود رتتتتتتندلی
د باتے مانده را هم خودش طی کرد و کنارم چند قدم فارتتله

 رود به پنجره ایستاد  

 ت به خاطر هی غ چشمات قرمزهن

 د شالم را به دست گرفتم و لب زدم  ریشه

 او   مده بود  سعیددد    ت سی 

یتتتا دستتتتتتتتتتتتتتت ک را در جیتتتتب شتتتتتتتتتتتتتتتلوارش فرو برده یتتتا عتتتاد ے 
 بود  

ے
 همیشکی

تتتتت برادرتهه طبیعتا نگرانته و البته دلتن  خواسته بب ندت چه 
 ع تے دارهن

 چشمان پر آبم را به او دوختم  

 من    ناااراحتم    از    دس شون  مت مّ 

 

 85#پارت

 سوگ#اختلال
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ن خوردند و لب  هایک کک آمدند  گوشه چشمانک چت 

 چ تن  ت باشه من تسلیمه حا  چرا لب برمی

چرخانده که جوا ے به او بدهم رتتتتتتتتتتتتتدا ے سرم را میقبل از این
خواهم با او قهر باشتتتتتتتتتتتتم به خاطر کشتتتتتتتتتتتاندن دوباره آریا به می
 آورد  جا اما دلم طاقت نمیاین

ت یعتن این روزا هر جا که نتونم پیدات کنم یا دستے  داشته 
 جاست  دونم پاتوقت اینبهت می باشم

ن این خواهر و برادر رد و بدل مینااه معتن  شتتتتتتتتتتتتود که دارد بت 
 آورم  از آن سردرنمی

 سلام  ست سّ 

 نااه همیشه مهربانک را به دوخت و لب زد  

ن  ت خو ے

 سرم را آرام ت ان دادم و او با لحتن جدد به برادرش گفت: 

 شه ما رو تنها بذاردنت می

ه او در کلامک داشتتتتتتتتتتتت م  اق تنها سرد براد هر با جدیتے ک
 دود ما ت ان داده و رفت  

 ت خیلی قدر نشنا  آینور! 
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 گرش جا خوردم  از لحن موأخده

 چرااانن ّت    

 اش گره زد و پر اخم گفت: دس ک را جلود سینه

ت بستتتتتتتتتتتتتته ها از خانوادهد این دورد کردنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت امروز پرونده
 شه  می

 بیخون زد  نم اشا باز به چشمانم ش

ددر    موووردش    حرررف    نزنیم  
ی
 ت د

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اتفتتاقتتا بتتایتتد حرف بزنیمه اگر یتتادت رفتتته بتتایتتد بام تو بتتا 
ین آستتتتتتتتتتتتتتیب رو به خودت زدد جورد که  ستتتتتتتتتتتتتتکوتت بیشتتتتتتتتتتتتتتتے

د    هنوزم با آاارش درگت 

بغضتتتم شتتتدت گرفت  آوردهداشتتتت لکنت زبانم را به رویم می
و این لحن خالی  من از م نا همیشه مِهر و محبت دیده بودم

ام بود گران د دستتتتتتتتتتتتتتتتت دا ے از مهربتا ن براد متن کته نتاز روده
ام لرزید و دستتتانم مشتتت شتتدند با ناراحتے آمد  دید که چانه

هایک را بازه و بستتته کرد و دستتتانک را به حالت تستتلیم پل 
 با  آورد  

خوام ناراحتت کنم ولی مجبورم به این کار ا ن تتتتتتتت ببخک نمی
 از اینه که به داروها ے که قبل از دست من 

دلخور ب ے بهتے
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دو ن خورد عادت کتن  یه نااه بهشتتتتتتتتتتتتتتون کردد میخواب می
قتتدر عوارک دارنن من تمتتام تلاشتتتتتتتتتتتتتتتم رو کردم کتته نتتذارم چتته

کتتارت بتته داروهتتا بکشتتتتتتتتتتتتتتتته ولی مجبور بودم راضن بشتتتتتتتتتتتتتتتم بتته 
تتتتفشتتتتتون چون کابوس هات داشتتتتتت نابودت خوا ے ها و  ے مصرت

 کرد  می

و  به حرف زدن کرد   آهی کشید   و بعد از اندگ سکوت سرے

ن فرزاد فکر می کردم دنیا تموم شدهه ت بعد از مرگ بابام و رفتے
 کردن می

ے
دونستتتتتتتتتتتتتتتتم چون حس خودم رو محکوم بتتتتته زنتتتتتدگ

م به قلب و غرور کردم با عذا ے که هر روز میمی
ی
کشتتتتتتتتتتتتتتتم دِین

 شه  د فرزاد ادا میشکسته

اف میبراد بار چندم استتتتتتتتتتت که پیک خود ا کنم که من و عتے
دنیا براد من هم بعد از دیدن آن  م نا بهم شتتتتتتتتتتبیه هستتتتتتتتتت یمه

 قد و با د رشتتتتیدش رود ستتتتکود سردخانه تموم شتتتتده بوده
 فهمیدند  کاش همه این را می

 تتتتتتتتتتتت چرا فکر می
ے
کتن دنیا تموم شدهن دنیا هنوز هست و زندگ

رود  آینور فرزاد رفتتتته بتتتابتتتام رفتتتته امتتتا من هنوز  ادامتتته دارهه
 پاهام ایستادم  
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هایک مغموم نااهک کردمه ذهنم توانا ے درک بعضتتتن حرف
ها در ستتتتتتتتتکوت اتاق و در را نداشتتتتتتتتتت جورد که باید ستتتتتتتتتاعت

 کردم  اش فکر میکلمهبهتنها ے خود به کلمه

 

 86#پارت

 سوگ#اختلال

 

 از سرنوشتتتتم بریده و عاض می
ً
شتتتدم و تتتتتتتتتتتتتتتتتت یه روزها ے شتتتدیدا
 تتتاد اون کتتارد کتته تو کردد انجتتام بتتدمهحتے بتتارهتتا بتته فکرم اف

م تمومک کنم  یه دفعه می خواستتتتتتتتتتتم یه ت غ بردارم رگم رو بتے
ن چشم باز کردم دیدم غت  از خودم آدماد دیگه اد هم هستے

شن  ام دارن نابود میدیدم خانواده که باید بهشون فکر کنمه
م و همه منو یه فهمیدم چه ن قدر به چشتتتتتتتتم دیگر ترحم برانگت 

ه بهم برخورده بود اونجود  تتتتتتتتتتتتتتتعیف میمو  ن جتتتتا بود کتتته ب تن
 ادامه داره و من باز هم 

ے
 کنم چون زندگ

ے
تصتمیم گرفتم زندگ

 کسا ے رو دارم که دوسشون دارم  

ن انداختم م نا متن دیگر بوده متن که داشته هایک سرم را پایت 
را از دست داده و به جا ے رسیده که دستانک خالی و قلبک 
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 تتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتتتده  بتتا این تفتتاوت کتته او خودش را عتتارد از هر ح
هرچند ستتتتتتتخت و طاقت فرستتتتتتتا در پ   و خم این روزگار پیدا 

 کردم  ام را پیدا نمیکرده بود و من خود گمشده

ان علاقه و وابستگیت به فرزاد آگاهم  ن تتتتتتت آینور جان من از مت 
امتتا اون رفتتته تو بتتایتتد قبول کتن  این روزگتتار  کنمهو درکتتت می
ه چرخشتتتتک ادامه داره   واینمیستتتته تا  تو غمت رو هضتتتتم کتن

 هر حیغ بیشتے بگذره عمرته که م ل برق و باد گذشته  

ها همیشتتتتتتتتتتتتته تلخ بودندن چرا باید همیشتتتتتتتتتتتتتته درد چرا حقیقت
 داش ندن

شهه اما دد اناار دنیا تموم میتتتتتتتتتتتت وقتے عزیزت رو از دست می
کنتتته نتتته توقف  دنیتتتا راه واقعیتتتت اینتتته کتتته دنیتتتا نتتته رتتتتتتتتتتتتتتتتے می

 ره و این تو ے که تو یه لحظه خشتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتددهرو میخودش 
د غم ن از پستتتتشتتتتون ها هرچهآینور تو باید یاد بگت  قدر ستتتتنگت 

هات ستتتتتنگ نه و امیدت رو بربیاد چون هنوز ترازود داشتتتتتته
نباید از دستتتتتتتتتتت بدد  تو هنوز کستتتتتتتتتتا ے رو دارد که دوستتتتتتتتتتت 
دارن و دوستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتون دارد بتتتته نظرت ارزش نتتتتدارن کتتتته بتتتته 

ن 
ے
ن لحظتتتتته ختتتتتاطرشتتتتتتتتتتتتتتتون بجنکی ی م فکر کن فرزاد اگر همت 

 می
ے
خواستتتتتتتتتتتے جلوت وایستتتتتتتتتته چه واکن تتتتتتتتتتے داره اگر بهک بکی

 خودت با دستاد خودت به زندگیت پایان بددن
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هتتتتتتا دا ے از من رود افتمه در همتتتتتته آنهتتتتتایم مییتتتتتتاد کتتتتتتابوس
گردانتتد و دلخور بود  م نتتا کجتتاد کتتار بود کتته بتتدانتتد دا ے برمی

درست  احت و ناامید شدههفرزاد خیلی وقت است که از نار 
 از آن روزها ے که در بیمارستان رهایک کردم  

گردهن اگر تتتتتتتتتتتتتتتتت  فکر کردد با خودک ے و از خود بریدنت برمی
بتتته این خیتتتال ستتتتتتتتتتتتتتتکوت رو انتختتتاب کردد و دارد خودت و 

د رو بقیه رو عذاب می ن دد سخت در اش باهیه مردن تو چت 
ن رو بتتتدتر میعوک نمی ه  تو هنوز کنتتتکنتتته کتتته ه   همتتته چت 

تو ن کستتا ن رو دارد که تو رو دوستتت دارن و این حالت نمی
 تصور کتن چه به روزشون میاره  

************************************
***************** 

هتتتاد تکرارد و تتن لرزان حتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتل از بتتتاز هم همتتتان کتتتابوس
در تمتتتتتتتتام متتتتتتتتد ے کتتتتتتته خواب  امههتتتتتتتاد سراسر جهنمیخواب
ام و براد فرار از بیتتتتابتتتتان برهوت تنهتتتتا متتتتانتتتتده دیتتتتدم در آنمی

دویدم راه نفستتتتتتتتتم را طوفا ن که قصتتتتتتتتتد بلعیدنم را داشتتتتتتتتتت می
هاد نصتتفه نیمه هم همچون آتک از بستتته بود  همان نفس

ام دستتتتتتتتتم را رود ستتتتتتتتینه کردندهام رفت و آمد میمیان ستتتتتتتتینه
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دم قلبم از ترس طورد خودش را به در و دیوار می کوبید فسرے
 ام را بش افد  لحظه منتظر بودم سینه که هر 

 بگت   ت آآآروم    ب

د لرزیدند و میل به تا شتتدن داشتت ند از گوشتتهبا پاها ے که می
ه اش را کشتتتتتتتیدم و دیوار خودم را به پنجره رستتتتتتتاندم  دستتتتتتتتگت 

وزید تن خیس و داغم را خنا گذاشتتتتتتتتتتم نستتتتتتتتتیم خنکی که می
ه بود به این کنتتد  تتب تنتتدد کته از آن کتابوس بته جتانم افتتاد

کردم تا با اما من تلاشتتتتتتتتتتم را می داشتتتتتتتتتتتهراحتے دستتتتتتتتتتت برنمی
در غ و عم ق جلود آشوب به پا کردن چشمان هاد  غ نفس

م    پر آبم را بگت 

ل    میچرا    می ت     نمنو    تو برز     و   کتن

مختتتاطبم هم ختتتدا بود هم نبوده مختتتاطبم هم دا ے بود هم 
 نبود  

 
 
 م  من    خسته کم م    کن    ت ک

از این حال رو به زوال و  طلبیدمهاین بار از خدا استتتتتمداد می
جستتم نحیف و  جان مانده و اف ار نا به ستتامان بارد به هر 

 جهت خسته بودم  
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 87#پارت

 سوگ#اختلال

 

بهتتتانتتته آینور قبتتتل را کتتته بتتتا بهتتتانتتته و  ے  خواستتتتتتتتتتتتتتتتمهخودم را می
شتتتتتتتتتتتتتتتتادد پیتدا  هتایک طر  لبخنتد داشتتتتتتتتتتتتتتتتت و دلیلی برادلتتب
هایک شتتتتتتتتتتتتتتتتاید ستتتتتتتتتتتتتتتتاده و دم دستتتتتتتتتتتتتتتتے بودند اما دلیل کردهمی

هایک دلی و واق  بودند  روزگار خنجرش را طورد از خنده
ریزد ماند و خونپشتتتتتتتتتت زده بود که همیشتتتتتتتتته زخمک تازه می

 کرد  از دست دادن او براد من داخن ماندگار و ابدد بودهمی
تلخ روزهتتاد  در پستتتتتتتتتتتتتتتتود ذهنم و در اعمتتاق قلبم ختتاطرات

می به رود پا ایستتتتتتتتتتتتتتتتادن میرفتنک را نگه داشتتتتتتتتتتتتتتتتم اما نیاز متے
 داشتم  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت از    همون    وقتے    که    تصتتتتتتتتتتتتتتمیم    گرفتم    رگ    
هام    اتصال    به    این    دنیا    رو    ق ر    کنم    کابوس

و     شد    سرے

ر ام را کمی تآب دهانم را فرو دادم تا گلود خشتتتتتتتتتتتتتتتا و گرفته
 کند  
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ن    تو    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو    همتتتته ن    و    رو    گرفتے د    اونتتتتا    رفتے
 خودش    یه    کابوس    بود  

گفتندن اموات آگاه هستتتتتت ندن مامان فرشتتتتتتته ها چه میقدیمی
د روحک براد سرزدن به عزیزانک گفت وقتے ک تت میمی مت 
 به تن  آمده و ویران شدهآیده میمی

ے
ام شد ا ن که از دلتنکی

 هایم را بشنود  جا باشدن کاش درد دلدا ے این

    بخشتتتتتتتتتم    وی    منو    ببخک    من    خودمو    نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می 

 ولی    تو    ببخک  

د نمانده ن  آرام جان از عشق ما چت 

 دورد تو جان مرا به لب رسانده  

 سرم را به ستون پنجره تکیه دادم  

 آشیان از غم تو ویرانم ے 

 از تکرارم در این هوا بغضن پر 

دمه از فشتتتتتتتتتتتار اشتتتتتتتتتتتاپل  تتتتتتتتتتے هاد هایم را مح م رود هم فسرت
 سوختند  حبس شده می

 بردروم از سینه جانم میآرام جانم می

 آتک و خاکستے شدم آخر نماندد
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یا ق ره که راه فرار پیدا کرد بقیه هم پشتتتتتتتتتتتتتتتتت سرش روان 
ل  شان عاجز بودم  شدند و من دیگر از کنتے

 دهدذابم میدهد دریا عباران عذابم می

 از ماه تنهاتر شدم آخر نماندد

ن نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم و زانوهایم را بغل همان ن پنجره رود زمت  جا پایت 
گرفتمه چنتد وقتت بود کته طعم آغوش گرم بتابتا مرتضتتتتتتتتتتتتتتتن را 

هاد مامان نچشتتتتتتتتتتتیده بودمن چند ماه بود که قربان رتتتتتتتتتتتدقه
هاد آریا را فرشتتتتتتتتتتتته را نشتتتتتتتتتتتنیده بودمن چه مدت بود برادرانه

شتتتتتتتتتتتتان تن  شتتتتتتتتتتتتده بوده دلتن  بودم و دلم براد ندیده بودن
د کنند  دلخوره وقتے آریا باعث شتتتتد مرا به این کل نیا بستتتتتے

پنداشتم مرا حس ک  را داشتم که او را طرد کرده بودند  می
که رها کردند که ه   غم دا ے را هم زود به دست فرامو ے 

ده  ستتتتتتتتتتتتتتغ
ے
یم هاها بغضاند  هنوز هم ته ذهنم   و لود دلتنکی

براد آینورد که از دستتتتت داده بودمه رتتتتدا ے مرا محکوم به 
شتتتتتتتتتتتتتتتتد بتا اگر می کرد  نجواهتایک تمتتامی نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتهعتتذاب می

ن گوش  هایم ردا را نشونم ولی شد ن نبود  گرفتے

************************************
**************** 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 316  

کشتتیده از شتتدت د توان گرمایک را به ر  میتابستتتان با همه
ن در گر  ما عرق کرده بودم و تنم داغ بود با این حال از نشستے

 د کل نیا منصرف نشدم  محوطه

 

 88#پارت

 سوگ#اختلال

 

زدم تکیلفم با خودم مشتتخص نبوده هر لحظه یا ستتازد می
ن به اتاقم را نداشتتتتتتتتتتم آن جا و به شتتتتتتتتتدت کلافه بودم  دل رفتے

کشتتتتتتتتتتتتتتیده هایم را به تصتتتتتتتتتتتتتتویر میداردها و شتتتتتتتتتتتتتتب زندهکابوس
ها ے که من قصد فرامو ے 

ن  شان را داشتم  چت 

 با ے  جا نشستے نقاشت باز که تنها این

سرم به ستتتتتمت منبر رتتتتتدا چرخیده دیگر به رفت و آمدهاد 
 سر و ردایک عادت کرده بودم   ے 

 ت سی    م  

 سرش را ت ان داد و کنارم رود چمن نشست  
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ن گتتتتتتتتتتتتتتتت علیا سلامه تو چه ون نشستے رما طور تو این گرما بت 
  ے دختے  زده می

 اش خیس عرق بود  نااهی به او کردم کنار شقیقه و پیشا ن 

 ت اتاقمو    دوست   ندارم  

 ت چران

ها کوتاه را به بازد گرفته شانه با  انداختمه با انگشت چمن
 ام زده بودم  بودم و یا دستم را هم زیر چانه

 دونم چرا  ت ولی من می

 ه و سوالی او را نااه کردم  سرم را کمی سمت شانه کج کرد

د متحرک بودده ه   جا یه مردهتتتتتتتتتتتتتت روز اولی که اومدد این
 می
ے
باره  تو ح  تو نااهت نبود ولی ا ن از چشمات دلتنکی

د دیگه اتاقت تو کل نیا رو دوستتتتتتتتتتتتتتتت ندارد چون تو خونه
در ارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل دلتتتتتتتتت بتتراد  ختتودتتتون اتتتتتتتتتاق ختتودت رو دارده

 ت تن  شده  خانواده

شتتتتتتتتتتتوند نااهم را از نااهک آ ن پر از اشتتتتتتتتتتتا میچشتتتتتتتتتتتمانم به 
ام را زنتتتتد و گونتتتهدارمه مهربتتتتانتتتتانتتتته لبخنتتتدد بتتتته رویم میبرنمی
 کشد  می

 طورد مظلوم نشو  ت این
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ام   ن ن    دل    تن     خیلی    چت   ت می

ن چرا خودت رو از این دستتت میتتتتتتتتتتتتتتتتت خب پس چرا دستتت کتن
نو ر خلاص نمی  کتن

    براد    اون    ت دا ے    دیگه    بر    نمی
ے
گرده    دل    تنکی

 شه  طور    رفر    میچه

ت فکر کنه فرزاد تتتتتتتتتتتتتتتتتتت یه لحظه فرزاد رو بذار کنار به خانواده
ن  سهم اونا از تو حیغ  د شهه همهمی رفته ولی اونا هنوز هستے

ها رو بزرگ دیم یا دادیم غم آدمما عزیزا ن رو از دستتتتتتتتتتتتتتتت می
دختے خانمه بزرگ شتتو و بفهم  کنه خانمِ نقاش  بزرگ شتتو می

 دد دنیا به آخر نمیوقتے عزیزد رو از دست می
ے
رسه و زندگ

ن کسا ن که دوست دارن  جریان دارهه بزرگ شو و بفهم هستے
و دوسشون دارد نباید ازشون دست بک ے  از دست دادن 
 استتتتتتتتتتت پ دنیا 

ے
به این معتن نیستتتتتتتتتتتت که باید از پا دربیاد و بکی

ت بلند شتتتتتتتتتو قد راستتتتتتتتتت کن  تو باید رود پاها من تستتتتتتتتتلیممه
ده  کتن و از زندگیت لذت بتے

ے
جورد م م نا فرزاد این زندگ

شتتتتتتتتتتتتته تا وقتے تو  دستتتتتتتتتتتتتت به کاراد احمقانه تر میخوشتتتتتتتتتتتتتحال
 خواد خودت رو بک ے  ز ن و میمی

حق که جواب  گردانمه حرفگزم و رویم را از او برمیلب می
 زد  رف میپرده حنداشت اما او هم زیادد رک و  ے 
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احتما  تنها هم نیستتتتتتتتت  م نا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت برادرت داره میاد دیدنته
خواستتتتتتتت بیاد بهت بگه ولی من ازش خواستتتتتتتتم اجازه بده می

من بیتتام بهتتت بامه دیگتته تصتتتتتتتتتتتتتتتمیم بتتا خودتتته چتته برخوردد 
 تونه تو اتاقت بیاد  داشته با ے  اگر تو نخواد آریا حتے نمی

ا  پشتتتتت لباستتتک را حرفک را زده و از جایک بلنده گرد و خ
ت تاند و رفتت  رفتت و من متاندم فکرد درگت  و قلتے کته تمنا 

کرد به اتاقم بروم و اساسم را جمر کنم و وقتے آریا آمد با می
شتتتتتتتتتتتتتتتتتا از اد کتتته  ے او بتتته ختتتانتتته بروم  برادر م نتتا بتتتا رک گو ے 

خواهرش به ارث برده بود تلنگرد به احستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتات طغیان 
پتتتتتتتتاد ه آریتتتتتتتتا بتتتترادرانتتتتتتتته پتتتتتتتتابتتتتتتتتهام زده بتتتتود  روزهتتتتتتتتا ے کتتتتتتتتکتتتترده

آمد و آینور هایم نه م ل یا برادر که دوستتتتتتتتانه میشتتتتتتتی نت
قتتتتتدر از آن روزهتتتتتا دور بود و دلتنتتتتت ه ناتتتتتاهم بتتتتته امروز چتتتتته
د اتتتاق م نتتا افتتتاد  از جتتایم بلنتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتدم و درحتتالی کتته پنجره
ش رستتتتتتیدمه من تتتتتتے هایم را میقدم اش پشتتتتتتت شتتتتتتمردم به دفتے

ش نبود به در نزدیا شد ن بهمت  د کوتاه م و با انگشت دو  ن
 به در زدم  

 ت بفرمایید  

ن نبودم کته آمتاده رو شتتتتتتتتتتتتتتتتدن با د پتذیرش و روبتههنوز م متز
هآن ن کشیدم و در را آرام ها هستم یا نهه دستگت  د در را پایت 
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ش پیدا کردمه سرش  ن باز کردم  در نااه اول م نا را پشتتتتتتتتتتتتتتت مت 
 هاد پیک رویک گرم بود  به برگه

 

 89#پارت

 سوگاختلال#

 

 خوام    برم    خونه  ت من    می

سرش بتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب بتتتا  آمتتتده متعجتتتب ناتتتاهی بتتته متن کتتته در 
 چهارچوب در ایستاده بودم کرد و بعد لبخندد زد  

ن بب نم حیغ   شده  ت سلام آینور جان! بیا تو بشت 

 جلو رفتم و در را پشت سرم بستم  

 ت اون    گفت    آریا    امروز    میاد  

ن گذاشتتتتتتتته  ع نکک را از رود چشتتتتتتتمک برداشتتتتتتتت و رود مت 
 تر بود  نااهک حا  وا آ

 خواد که برادرت بیادنت تو می

 د تردیدهایم زدم و گفتم: دست رد به سینه

 ت آره  
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ش بلند شتتتتتتتتتتتد و به طرف  ن ابروهایک با  پریدند از پشتتتتتتتتتتتت مت 
 من آمد  

ه من کمکت می ه آماده ب ے کنم اول باید یه دوش تتتتتتتتتت پس بهتے
د   هاد مشکی رو از تنت دربیارد  و این لباسبگت 

طور کتته گفتتته بود همراه م نتتا بتته اتتتاقم برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم و او همتتان
دوش کوتاهی که گرفته بودم باعث  کما کرد تا آماده شومه

رام
ر
هاد م نا از خاطرات کودگ تر باشتم  با تعریفشتده بود آ
کرد و تردیدهایم را پشتتتتتتتتتت اش حواستتتتتتتتتم را پرت میو گذشتتتتتتتتتته

 داشت  مید بسته نگهدرها

************************************
********************** 

د هایم را که کمی بلند شده بودند به بازد گرفته بوده باد چتے
ن به   بادد که با حرکت ماشتتتتتتتتتتت 

با وجود گرم بودن هوا و داخن
خورد باز هم خوب بود  خوب بود چون من رود رورتم می

ن آ ریا نشتتتتتتستتتتتتته و تقریبا در خودم جمر رتتتتتتندلی عقب ماشتتتتتتت 
 عجیب داشتتتم برخلاف ا ار 

ے
شتتده بودمه یا حس غریبکی

پرستتتتتتو که با آریا براد دیدنم آمده بودند براد جلو نشتتتتتستتتتتتم 
 مخالفت کرده و عقب نشسته بودم  
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در راه برگشت به خانه بودیمه وقتے آریا آمد سا  و وسایلم 
ه وقت بود که دانم چجمر شتتتتده و حا ن و آماده بودم  نمی

ن توقف کرد با رداد آریا بود که به خودم آمدم    ماشت 

 ت آینور جان! رسیدیم  

هایم را باز کردم رورتم از حجم زیادد باد گرمی که به چشم
هتتتایم را بتتتاز رتتتتتتتتتتتتتتتورتم خورده بود گر گرفتتتته و داغ بوده پلتتت 

د از ریزش اشتتتتتتتتتتتتتتتتتا د هتتتا ے کتتته از لحظتتتهکردم  براد جلوگت 
د چشتتتتتتتتتتتمانم جمر شتتتتتتتتتتتده بودنده تا کاستتتتتتتتتتتهخروج از اتاقم در  

ن آ ن که رسیده بودیم چشم باز نکرده بودم    همت 

نت پیاده نمی   ے

ه در کشتتتتیدم و در را باز  این ستتتتوال را پرستتتتتو پرستتتتیده دستتتتتگت 
ب  ن رستتتتتتیده در خانه به  ن ون از ماشتتتتتتت  کردم  پایم که به بت 
ون پرید  خوب که به سرتاپایک   از ساختمان بت 

باز شد و ز ن
بوده آن رتتتتتتورت ت لی و ستتتتتتفیدش  ت کردم مامان فرشتتتتتتتهدق

 غرتر و قد و قام ک خمیده بود انااره از آن همه شتتتادا ے و 
د نمانده بود  بهت زده مرا می ن  رتتتورتک چت 

نگریستتتت جوا ن
هایک رود رتتتتتتتتتتتتتورتک رد دستتتتتتتتتتتتتتانک در هوا مانده و اشتتتتتتتتتتتتتا

انداختند  پرستتتتتتو به طرف او پا تند کرد و یکی از دستتتتتتانک می
 گرفت  را  
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فرشتتتتتتتتتتتتته خانم حالتون خوبهن گریه نکنید تو رو خدا باز 
   رهفشارتون خدا ے نکرده با  می

توجهی به حرف پرستتتتتتتتو نداشتتتتتتتت نااهک همچنان رود من 
کرده رود آینورد که اگر آریا دست پشت کمرش سنگ تن می

ن گذاشتتتتتتتتتتتتتت و به جلود هدای ک نمینمی کرد پاهایک به زمت 
 م خ شده بودند  

ستتتتک نزن  مامان از  رو خداهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو  تو رو به رو  دا ے فرزاد پی
د دا ے و نبود تو از پتا دراومده اون توان ستتتتتتتتتتتتتتتتابق رو غصتتتتتتتتتتتتتتتته
 نداره  

هتتتتایم را تحریتتتتا کرده د آرام آریتتتتا کنتتتتار گوشتتتتتتتتتتتتتتتم قتتتتدمزمزمتتتته
هاد هاد جسمی کم شده بود اما من شبیه دختے بچهفارله

ن و کننتتد دلم بهتتانتتکوچکی کتته در جمر گتتاهی غریتے می ه گرفتے
 خواست  نِق زدن می

 

 90#پارت

 سوگ#اختلال
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باره و هواد شتتتتتتتتتتتتتتتاید هم دواد دردم امتنا  از این نزدیکی یا
ن اطرافم بود  قدم داشتتتتتم اما هام را ریز و آهستتتتته برمیستتتتنگت 

ها زود تمام شتتتتدند وقتے مقابلک ایستتتتتادم نااهک از فارتتتتله
 رورتم به سرتاپایم در گردش بود  

 کمه عزیزم  ت آینورم! دختے 

هم م ل من بهت زده بود   وار بوده او ردایک لرزان و زمزمه
هایم ت ا ن نخورده دستتتتتتتتتتانک با  آمدند و دو در جوابک لب

طرف رتتتورتم نشتتتستتت ند چشتتتم بستتتتم و اجازه دادم دستتتتانک 
دور تنم حلقه شتتتتتتتتتتتتوند  مرا به آغوشتتتتتتتتتتتتک کشتتتتتتتتتتتتیده سرم رود 

 یچید  پهایک در گوشم مید لرزانک فرود آمد هِقشانه

ک یکیتتتتتتت آ  عزیز دوردونه م مه چراغ خونهدونهیهد منه دختے
 خداروشکر که اومدد  

حرکت افتاده بودنده چشمم به دستان من اما به کنار تنم  ے 
زد  آریتتتتا و پرستتتتتتتتتتتتتتتتو افتتتتتاد کتتتته در ناتتتتاهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتان نگرا ن موج می

یا و عصتے از خود نشان می
ترسیدند باز هم واکن ے هس تے

ن دهمه اما من در ستتتتتتتتتتتتتتت ها و زارد کوت به قربان رتتتتتتتتتتتتتتتدقه رفتے
 دادم  کردن مامان فرشته گوش می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مامان جان بستتتته دیگهه زشتتتتته وستتتتط کوچه موندیم بریم 
 جا رفر کن  توخونه بقیه دلتنگیت رو اون
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ستتتتد از دوباره دور شتتتتدن و بد شتتتتدن من  مادرم اما اناار که بتے
تر دور تنم پیچیده آریا دستتتتتتتتتتتے به پشتتتتتتتتتتت دستتتتتتتتتتتانک را مح م

 دنک کشید و نیم نااهک را از من دزدید  گر 

ه هوا گرمه  ت مامان دارد آینور رو اذیت می  کتن

مامان فرشتتته با شتتنیدن این حرف آریا بلافارتتله عقب رفت 
منده لب گزید    و دستے به پاد پلکک کشید و سرے

 ت ببخشید مامانم ببخشیده بیا بریم تو  

بود که  دستتتتتتتتے که به نشتتتتتتتانه تستتتتتتتلیم در هوا مانده بود خارد
چشتتتتتتتتتتتتتتتمم را که ه   قلبم را هم زخمی کرد  دستتتتتتتتتتتتتتتت آریا بند 

هتتتا ے آرام وارد بتتتازویم شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و بتتته جلو هتتتدایتم کرده بتتتا قتتتدم
همان خانه بود با همان ترکیب و  ستتتتتتتتتتتتتاختمان شتتتتتتتتتتتتتدیم  خانه

دیزایتن کتتته خودم آخرین بتتتار رود آن انجتتتام دادمه امتتا همتته 
 غریتتتب بوده خیلی غریتتتب و سرده گو ے کتتته گرد 

ن مرده در چت 
خانه پاشتتتتتتتتیده بودند و روحی در خانه جریان نداشتتتتتتتتت  وقتے 

پوش بودنده حا  رفتم در و دیوارش ستتتتتیاهمن از این خانه می
د از پارچه د سیاه نبود اما رد سیاهی به در و دیوار خانه ختے

ن مانده بود به قدرد که پاهایم را به ستتتتتتتتتتتتتتتختے براد پیک رفتے
ر وارد شتتتتتتتتتتتتتتتده بود و در دادم  مامان فرشتتتتتتتتتتتتتتتته جلوتحرکت می

خانه اسپند دود می ن  کرد  آشتغ
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طورد به بابات ختے دادم سکته نکرده دو ن چهتتتتت از ذوق نمی
ن کجا موند    باشه خوبهه آریا یه زن  بهک بزن ببت 

شتتتتتتتتتتد دور سرم گرداند و دود غلیطین که از استتتتتتتتتتپنددان بلند می
خواند را در رتتتتتتتتتتتتتتتورتم فوت کرد  مامان اذکارد که زیر لب می

دانستتتتتتتتتتتتتتتتت از گشتتتتتتتتتتتتتتتتت و نمیشتتتتتتتتتتتتتتتتته م تتل پروانه دور من میفر 
خوشحالی چه کند و این مرا به جاد پر شدن از حس بیشتے 

منده می ارتر شتتتتتتتتتتتدمه چهاز خودم سرے ن قدر من کرد  از خودم بت 
کردم دوستتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتتان دارم بد بودمه براد کستتتتتتتتتتتتتتتا ن که ادعا می

قدر عذابشتتتتتتتتتتان داده و چه دردسرها ے برایشتتتتتتتتتتان درستتتتتتتتتتت چه
ن آن  کرده بودم   آن از دا ے فرزاد که کنج آن اتاق لعنتے و بت 

همه ستیم و دستتااهی که به تنک ورتل بود به حال خودش 
ام که با کارهاد من فقط عذاب این از خانواده رهایک کردمه

ها چه داشتتتتتتتتتتتتتتم جز کشتتتتتتتتتتتتتتیده بودند  به راستتتتتتتتتتتتتتے من براد آن
بارد از درد و مصتتتیبتن دلشتتتان خوش بود من به خانه کوله
ار و از آینور جدید ناامید برگشتتتتتتتتتتت ن من من که از آینور قدیم بت 

بودم  از جایم بلند شتتتتتدم فضتتتتتاد اطرافم خفه بوده این همه 
ن کرده بوده  احتیا  و تر  که در رفتارشان بود جو را سنگت 

 هایشان با من بلند شد  نااه

احت    کنم    ت من    استے
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فتمه در اتاق ها رد شدم و راه اتاقم را در پیک گر از میان مبل
ن سر جتتاد قبلی د نکرده را بتتاز کردم همتته چت  اش بود و تغ ت 

ن کامل در رتتتتتتتتتتتتتتتداد  بود  وارد اتاق شتتتتتتتتتتتتتتتتدم اما قبل از بستتتتتتتتتتتتتتتتے
 آلود مامان فرشته را شنیدم  بغض

زنهن مگه نگفتے خوب طورد حرف میم چرا اینتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آریا بچه
م  ن یه جمله کلی تقلا کرد  الهی بمت   براد گفتے

شتتتتتتده این دختے
ن رفتتتتتتتتت این اون آینورد نبود کتتتتتتتته من اش بچتتتتتتتتهبر  م از بت 
 قدر خالی بودننااهک چرا این شناختمهمی

 

 91#پارت

 سوگ#اختلال

 

خواد بشنوه ردات رون آینور خوب تتتتتتتتتتتتتتتت هیس! مادر من می
زد و رتتتتتتتتتتتتتتتتدا ے جتتا رفتتت حرف نمیآینورد کتته از این شتتتتتتتتتتتتتتتتدهه

 نداشت جز ج غ زدن و زجه زدن  

م  رف تم پر بود و نیاز داشتتتتم کمی در را بستتتتم تا دیگر نشتتتنو 
د بوده به جدا هایم را ببندم و خوابیدن گزینهچشتتتتتتتتتتتتتتتم د بهتے

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 328  

شتتتتتدن از این دنیا حتے در زما ن کوتاه نیاز داشتتتتتتمه سرم پر از 
 کرد  ردا و اروا ے بود که عذاب وجدانم را بیشتے می

************************************
********************* 

 ت  راود ت م  اق() تغ 

ها ے کک آمده مرا ناباور به م نا که دستتتتتتتتتتتتت به ستتتتتتتتتتتتینه و لب
ه بودمه لبنااه می هایم را چندبار باز و بستتتتتتتتتتتتته کردم کرد خت 

 کردم تا حق م لب را ادا کند  اد پیدا نمیاما ه   کلمه

ن قهوهتتتتت تا گ می ت خواد وای  بِر و بِر منو نااه کتن بیا بشت 
 رو بخور  

شتتتتتتتتتد ام کشتتتتتتتتتیدمه باورم نمیستتتتتتتتتتے به گردن و پیشتتتتتتتتتا ن کلافه د
د این ک موچتے ن دختے قدر راحت پیک رویم ایستاده و از رفتے

 بگوید  

ن یا دارد اذیتم می  کتن  ت تو ا ن اینا رو راست گفتے

اش به هوا بلند شتتتتتتتتتتتتده دستتتتتتتتتتتت ک را گذاشتتتتتتتتتتتتته بود رود قهقهه
ن این وسط خنده داشتن دلک و می  خندید  چه چت 

هات ر اد خدا جدد باش از این مسخره بازد ت م نا محض
 دست بردار  
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 اش به لبخندد محو تبدیل شد  خنده

خواد حقیقت رو تتتتتتتتتتتتتتتتت من کاملا جدیم م  اق این تو ے که نمی
 قبول کتن  

ن کتته پتتایم را کیفم انتتداختم و عرک اتتتاق را قتتدم می زدمه همت 
در ستتتتتتتتتتتتتتتتاختمان کل نیا گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته بودم خانم کما  جلویم 

ن آینور را داده بود   اهر شده   و ختے رفتے

شتتتته به این سرعت رفته باشتتتته من تازه دیروز می تتتتتتتتتتتتتتتتتتت آخه مگه
 باهاش حرف زدم  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت خب همون موقر که تو رفتے ی م بعدش اومد بهم گفت 
 خواد با برادرش بره  می

 سرجایم ایستادم و دست به کمر گذاشتم  

 گذاشتے به این زودد بت تو هم بدون این
ے
 ره  که به من بکی

 اش را نوشید و گفت: اد از قهوهم نا با خونسردد جرعه

د میهاد بهانهتتتتتتتتتتتتتتتت م  اق چرا م ل بچه ه برادرش اومد گت  کتن
ه می خواد بره بعتتتتتتتتد من بهک حیغ بامن بام دنبتتتتتتتتالک دختے

ه تا باهاش رتتتتتتتتتتتتتتتلا  مشتتتتتتتتتتتتتتتورت  داداش من گلوش پیک تو گت 
 شه برد  نکردم نمی
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آورده پا کوبان لحن تمستتتتتتتتتتتخرآلودش بیشتتتتتتتتتتتتے حررتتتتتتتتتتتم را درمی
 ها رفتم و نشستم  سمت رندلی

فهمیه وقتے تونم بب نمک چرا اینو نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یعتن من دیگه نمی
طورد دلک رو به دستتتتتت بهک دستتتتتتتے  نداشتتتتتته باشتتتتتتم چه

 بیارمن

اد یه جلستتتته قراره بیاد براد مشتتتتاورهه تنها کارد که تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هفته
تونم بکنم اینتتته کتتته زمتتتان اومتتتدنک رو بتتتاهتتتات همتتتاهنتتت  می
   کنم

 اد به او رفتم و سرم را برگرداندم  چشم غره

ه آخه تو اون تایم مشاوره که تنها نمیاد تتتتتتتتت خیلی ل ف می کتن
 ش باهاش میان  حتما خانواده

ن گذاشت و برایم ابرو با  انداخت    فنجانک را رود مت 

ن حرتن می  وقتے همچت 
د زنم یعتن بتتته همتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آقتتتاد دکتے

 جوانبک فکر کردم پسر خوب  

گتدار به گفتت م نتا ه   وقتت اهتل  ے کی را راستتتتتتتتتتتتتتتتت میاین ی
هاد او هاد زیادد کرده بود اما حرفآب زدن نبوده ریستتتتتتتا

براد من حجت بود  همیشه قبولک داشتم چون پشت هر 
کتتتتار و حرفک فکرد عم ق و آگتتتتاهتتتتانتتتته خوابیتتتتده بوده وقتے 
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ک نقاش فراهم گفت میمی ایط دیدار با دختے شتتتتتتتتتتتتتتود یعتن سرے
اد عمیقم را آه متتاننتتد رهتتا کردم و بتته نق تته شتتتتتتتتتتتتتتتود  نفس  می

ه شدم    رود دیوار خت 

 

 92#پارت

 سوگ#اختلال

 

جا به بعدش خیلی ستتتتتتختهه به دستتتتتتت آوردن قلب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت از این
ن بتتا گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتتهخودش بتته کنتتاره ختتانواده د تو و فرزاد ش حیغ
 یعتن امیدد هستن 

سرم را بتتتته طرفک چرختتتتانتتتتدم حتتتتا  او هم بتتتتا کتتتتاغتتتتذهتتتتاد زیر 
 کرد  می دس ک بازد

ذارم تاوان اش باه من رو تو بدده گناه من تتتتتتتتتت نگران نباش نمی
 نویسه  رو ه   کس پاد تو نمی

ش دلم برایک ستتتتتتتتتتتتتتوخت رتتتتتتتتتتتتتتورت مغموم و رتتتتتتتتتتتتتتداد گرفته
ترین فردد بود کتته در گنتتاهکرده م نتتا  ے اعصتتتتتتتتتتتتتتتتتابم را خرد می

بازد سرنوشتتتتتتتتتتتتتتت بردها را براد ما جمر کرده و خودش فقط 
 باخت داده بود  
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ز ن خواهر منن چتتتته گنتتتتاهین چتتتته این چتتتته حرفیتتتته میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
اشتتتتتتتتت باهین منظور من این بود که شتتتتتتتتتاید ستتتتتتتتتوتفاهمی که در 

 د ما هم تاات  بزاره  گذشته به وجود اومده رو آینده

ن بوده لعنتتت بتته من و حرتن کتته  لبخنتتدش حتتا  تلخ و غمگت 
 جا زدم   ے 

کنم که خودش رو مقصر تتتتتتتتتتت من حال آینور رو خوب درک می
ن حس رو دمی ونتته و عتتذاب وجتتدان داره  چون خودمم همت 

دارمه من فرزاد رو رها کردم و وقتے بهک رستتتتتتتتتتتتتتتیدم که زیر یه 
خروار خا  بود  شتتتتتتاید اگر واقعیت رو بهک گفته بودم و با 
ایط طور دیگه اد تهدیدهاد عمو ردش نکرده بودم ا ن سرے

 بود  

 شد  پوتن کردم حا  مگر این گند زده شده جمر می

 کم سن و سال  ے تتتتتتتتتتتتتتتت م
تجربه بودده کارد  نا جان تو یه دختے

 ترین بوده  رو کردد که اون موقر به نظرت درست

 یه نفر دیگه رو تباه کردهتتتتتتتتتتتتتتتتت درستتت
ے
 ترین  من به اشتت باه زندگ

 ده  ها واقعیت رو تغ ت  نمیاین حرفا و دلدارد

م نتتا خودش را تبتتاه کرده بوده کتتاش کتتارد براد او و قلبک از 
روزهایک آینور بوده به او که  آمد  تنها مرحم اینم برمیدست
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ک را جورد دوستتتتتتتتتتتتتتتت  رستتتتتتتتتتتتتتتید گو ے حالک بهتے بودهمی دختے
داشتتتتتتتتتتتتتتتتت کتته اناتتار دختے خودش استتتتتتتتتتتتتتتتت  یتتا بتتار از رویتتاد 
د با موهاد روشتتتتتتتتتن جستتتتتتتتتته  ن دختے خودش و فرزاد و داشتتتتتتتتتتے

ها ے کرده بود  کاش ورتتال و رستتیدن به او را گریخته تعریف
دیتتتدم اناتتتار آینور بتتتا تمتتتام پریشتتتتتتتتتتتتتتتتتان حتتتالی و ور نمیقتتتدر دآن

گر احوال نتتاخو ے کتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتت بلتتد بود براد متتا دوتتتا درمتتان
 باشد  

************************************
*********************** 

ن  با حس نوازش شتتتتتتتتتتتتتتدن موهایم چشتتتتتتتتتتتتتتمانم را باز کردمه اولت 
  تصتتتتتتتتتتتتتتویر رتتتتتتتتتتتتتتورت بابا مرتضتتتتتتتتتتتتتتن جلود دیدگانم قرار گرفت

ن  هاد کنار چشتتتتتتتمانک بیشتتتتتتتتے شتتتتتتتده بودند یا در اار جمر چت 
 رسیدندن طور به نظر میشدن چشمان خیسک این

 ت بیدار شدد بابان

 در جایم نشستم و آرام گفتم: 

 ت س    سلام  

رتتتتتتتتتتتتتتتتتدا امتتا پر سرعتتت رود رتتتتتتتتتتتتتتتورتک سر هتتایک  ے اشتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 خوردند  می
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 ت سلام به رود ماهت عزیز بابا    

 ن بلند کرد و زمزمه کرد  دستانک را رو به آسما

 م سالمه  ت الهی شکرت که نور دیده

دستتتتتتتتت ک بند دستتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتد و به کما کشتتتتتتتتتیدن دستتتتتتتتتتم مرا به 
ام را بوستتتتتتتید بعد مرا تن  به آغوشتتتتتتتک کشتتتتتتتیده اول پیشتتتتتتتا ن 

 سینه چسباند  

 ت خو ے بابا جانن

 ت بی    بله  

 ام کوبید  دس ک را به شانه

م دنیا رو بدم که تو خوب با ے    جان بابا  ت من حا ن

 

 93#پارت

 سوگ#اختلال

 

آغوش بتتابتتا مرتضتتتتتتتتتتتتتتتن گرمی داشتتتتتتتتتتتتتتتتته امتتا اناتتار من آن آینور 
 کتته از سر و کولک بتتا  می

ے
رفتم تتتا خودم را برایک همیشتتتتتتتتتتتتتتتکی
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ریختم نبودم  قلب ستتتتتتتتوگوارم از من چه لوس کرده و زبان می
 ساخته بود که خودم هم با خودم گاهی غریبه بودمن

شتتتتتتتتته از خوشتتتتتتتتحالی چند مدل از تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بریم شتتتتتتتتام بخوریمن فر 
 غذاها ے که تو دوست دارد درست کرده  

از هم فارتتتتتتله گرفتیمه در نااه بابا مرتضتتتتتتن غم بود ولی اارد 
توانستتتتتتتتتتتتتتتتم برخورد کنمه در از ترحم نبود  اناتتتار بتتتا او بهتے می

   د بقیهمقابل او هم کمی معذب بودم ولی نه به اندازه

 ت بِ   بِریم  

د و دستتتتتتتت ک را به طرف من دراز کرده با بابا مرتضتتتتتتتتن بلند شتتتتتتتت
ون رفتیم  مامان و آریا  کما او بلند شتتدم و با هم از اتاق بت 
د که پر از انوا  غذاها بود ایستتتتاده  ن خانه با  سر مت  ن در آشتتتتغ

 بودند  

ن اگر باز هی بخواد بره تو اون اتاق خودشتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اگر نیاد حیغ
ن دیدد از وقتے که اومد همک نیم ستتتتتتتتتتتتتتتاع ت حبس کنه حیغ

 هم پیشم نموند سریتتتتر تو اتاقک رفت  

ن م خ شد  هنوز متوجه  د ما نبودند و من پایم به زمت 

احمدد گفت باید بهک زمان بدیمه آینور   مت 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت مامان دکتے

به  از مرگ دا ے خورده نباید انتظار داشته با ے  ن
د سختے
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دو روزه بشه همون دختے شاد و شنگول قبله درمانک هنوز 
 ادامه داره  

کرده قدمم ا ن در نااه بابا مرتضتتتتتن که به من بود بیداد مینگر 
د عقب عقب رفت اما بابا مرتضتتتتتتتن دستتتتتتتتم را گرفت و اجازه

 نش تن نداده در عوک ردایک را راف کرد و بلند گفت: 

 این غذاها ے که بوش تو خونه پیچیدهن 
 ت فرشته خانم حا ن

متتامتتان فرشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتا دیتتدنم هول شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و سریتتتتر دستتتتتتتتتتتتتتتتے پتتاد 
 ایک کشید و گفت: هپل 

 ت آرهه آره بیاید تا سرد نشده و از دهن ن وفتاده  

که من کردمه اینخوب یا بد احوال ناخوشتتتم را باید قبول می
 
ے
د بودم بخ ے از زندگ ام مد ے بیمار بودم و در کل نیا بستے

ون آمتتتدن از کل نیتتا مرا بتته  بود  بتتته قول م نتتتا کتتته قبتتتل از بت 
 ود: اد کشیده بود و گفته بگوشه

هتتتتتتت سخت» ولی هنوز  ترین بخک ماجرا رو پشت سر گذاشتے
کلی با آینورد که به من معرتن کردن فارتتتتتتتتتتتتتتتله دارد  یادت 

شتتتتتتتتدهه کنه و پرورش میرو بزرگ می باشتتتتتتتته غم و ستتتتتتتتختے آدم
ن هستتتتتتتتتتتت اما باید ب ذیرد که  بهاد این بزرگ شتتتتتتتتتتتدن ستتتتتتتتتتتنگت 

ن غمیتتته کتتته گتتتاهتتتا بخ تتتتتتتتتتتتتتتے از چرختتته  متتتا همت 
ے
د طبی  زنتتتدگ
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کنیم  تو شتتاید اون آینور ستتابق دستتت و پنجه نرم می باهاش
شهه ارلا نباید عقب بک ے ن ے ولی ق عا حالت خوب می

 «و ناامید ب ے  

 
ے
اد ام به روال ستتتتتتتتتتتتتتتابق که نه اما نق هزمان  زم بود تا زندگ

ایط وقف پیدا کرده باشتتتتتتتتتتتتم  پیک چشتتتتتتتتتتتتمان  برستتتتتتتتتتتتد که با سرے
قب کشتتتتتتیدم و ها را عمنتظرشتتتتتتان جلو رفتم و یکی از رتتتتتتندلی

ن انتخاب کرد و آریا رندلی کنارد نشستمه ام را براد نشستے
ون کشتتتتتید  مامان  رتتتتتندلی طرف دیگرم را هم بابا مرتضتتتتتن بت 

اد هم فرشته اول بشقاب مرا از پلو و فسنجان پر کرده پیاله
اد ماستتت و ستتا د کنار دستتتم گذاشتتت یا ستت خ هم جوجه

ا ن گرد شتتتتده به کباب شتتتتده کنار  رفم قرار گرفت  با چشتتتتم
 کردم  کوهی از غذا که در بشقابم تلمبار شده بود نااه می

مه دو پاره استخون شدد   د دختے  ت بخور جون بگت 

 
ے
و  کرد طبق عادت همیشکی  اش زیر لب غر زدن  بعد سرے

ن کار کردن که اینم حیغ جا با بچهت معلوم نیست اون قدر از بت 
مه    رفتهه اون م نا خت  سرش آشنا بوده و ا  ین حال دختے

د رتتتتتتتتتتتتتتتحبت حرکت مانده مخاطب ادامهدستتتتتتتتتتتتتتتتم در هوا  ے 
 مامان آریا بود  
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قدر وقتے فهمیدم اون زن کیه بهت گفتم آینور رو از تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چه
یمک پیک یه دکتے دیگه  اون ون بتے  جا بیار بت 

 قاشق را با ردا تود بشقابم رها کردم  

 

 94#پارت

 سوگ#اختلال

 

   
ر
ر موردش    د

ی
   د
ی
  درست    حرف    بِ    بِزن    ما    تتتتتتتتتتتت د

 ما   ن  

نفس افتاده بودمه وقتے ناراحت یا از خشتتتتتتتتتتتتتتتم و تقلا به نفس
شتتتد  تر میشتتتدم بیان درستتتت کلمات برایم ستتتختعصتتتبا ن می

اد حرفم را شتتتاکی از  تتتعف خودم که نمی ن ن آدمت  توانستتتتم عت 
 بزنم لب برچیده و بغ کردم  

ه معلوم نیست حیغ   به خورد این بچه داده تتتتتتتتتتتتتتتتت بیا تحویل بگت 
کنه  این بود خوب شتتتتتتتتتتتتتتتدن دختے که با من پرخاشتتتتتتتتتتتتتتتگرد می

 گلم که تحویلک دادم  دسته

رتتتتندلی را عقب دادم و بلند شتتتتدم دستتتتتانم را مشتتتتت کرده و 
 زدم تا درست حرف بزنم  زور می
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    نداره  
ی
    ن

ی
د    ن     تقصت 

ی
تتتتتتت او    اون    هی    ه      ت

 خیلی هم    خوبه  می    م نا         

اد که نفستتتتتم را در ستتتتتتینه حبس کردم و ستتتتتت  کردم به شتتتتتت وه
تا هیجانم کم  پاتولوژیستتتتتتتت یادم داده بود خودم را آرام کنمه

 شده کلمات را بهتے ادا کنم  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م نا    هنوز    عاشتتتتتتق    دا ے    فرزاده    حتے    تمام    
 ها    ازدواج    نکرده  این    سال

خ ن انه را ترک کنم که آریا بازویم را گرفت و خواستتتتتتتتتتتتتتتتم آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ
 متوقفم کرد  

ن شتتامت رو بخوره مامان  تتتتتتتتتتتتتتتتت آینور جان! آب ے جانم بیا بشتتت 
منظورد نتتتتتداره فقط بیک از انتتتتتدازه نگران توعتتتتته و از اون 

اد کتته بتته متتا مربو  نیستتتتتتتتتتتتتتتتت ختتانم هم بتته ختتاطر گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتته
 دلخوره  

دم و بتتتاز دم عمیقم هنوز ادامتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتته ختتتاطر عجز 
دایک برگشتتتتتتتتتتتتتتم و سرجایم نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتم  میلی به خوردن رتتتتتتتتتتتتت

ن نداشتتتتتتتتتتتمه اما براد رفر  ن رود مت  غذاهاد وستتتتتتتتتتوستتتتتتتتتته برانگت 
 قاشتتتتتتقم را از برنج و خورشتتتتتتت پر کردم و به ستتتتتتمت 

ے
گرستتتتتتنکی

که به زور ماستتتتتتتتتتتتت و آب غذایم رو دهانم بردم  با وجود این
دادم اما باز هم نصتتتف بیشتتتتے بشتتتقابم دستتتت نخورده فرو می
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هاد در برابر ا ار پدرم براد امتحان کردن کباب باتے ماند و 
 اد از آن را مزه کنم  زعفرا ن نتوانستم ذره

د نخوردد بابا   ن  ت تو که چت 

روحی هایم را کمی ش ل دهم تا از آن حالت  ے س  کردم لب
 در بیایند  

 ت ست     شدم  

م    ت نوش جانت دختے

 رندلی را عقب دادم و گفتم: 

 ابم  ت من    برم    بخو 

ن به اتاقم برخاستتتتتتتتتتتم و بعد از جواب شتتتتتتتتتتب شتتتتتتتتتتان را گفتے بخت 
برگشتتتتتتتتتتتتمه روز اول را به هر نحود بود پشتتتتتتتتتتتت سر گذاشتتتتتتتتتتتته 

تگاهی دانستتتم به اد که داشتتتم محال میبودیم  با خواب عصرت
دهاین زودد ام رفتم و از بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت کتتتابختتانتته هتتا خوابم بتے
را هایک یکی از مجموعه شتتتتعرهاد فا تتتتل نظرد میان کتاب

ون کشتتتتیدم  رود تخت نشتتتتستتتتتم و تکیه اش ام را به پشتتتتتے بت 
 زدم  هدف ورق میدادم و رفحات کتاب را  ے 

 باز هم باغچه از غنچه پ مرده پر است

 آزرده پر استشهره از مردم دلتن  و دل
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ن خوردم و برخاستم اد دوست! چه غم   گر زمت 

ن خورده پر است  خا  این میکده از مست زمت 

م از قص  ه این غصه هم آگاه شدمگت 

 روز و شبک از غم نشمرده پر است
ے
 زندگ

 هاستسبب نیست که یادآور تنها ے  ے 

 آه از آینه که از خاطر افسرده پر است

 عشق حق داشت اگر تور نینداخت در آب

 برکه بخت من از ماهی دلمرده پر است

 ) شهر دل آزردگان ت فا ل نظرد(

 

 95#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن تصتتتتتت ویرد که بعد از خواندن این شتتتتتتعر پیک چشتتتتتتمانم اولت 
مرد سرخو ے کتته روزهتتاد زیتتادد سرزده  جتتان گرفتتت او بوده
شتتتتتتتکستتتتتتتته ام را میشتتتتتتتد و حصتتتتتتتار تنها ے و ناگها ن پیدایک می
اش را تحویتتتتل دهمن دیتتتتدم کتتتته نقتتتتا ے یعتن بتتتتاز هم او را می
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کتاب را بستتتتتتتم و گو ے موبایلی که رود کنستتتتتتول کنار تخت 
اشتتتتتتتتمه شتتتتتتتبیه به گو ے خودم نبود  زیر گو ے یا بود را برد

شتتتتتتتتتتناختم از بس برگ یادداشتتتتتتتتتتت کوچا بوده خط آریا را می
 نوشت  که خرچن  قورباغه می

ن » تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت گو ے خودت رو شتتتتتتتتکستتتتتتتتته بودده این رو برات همت 
تتتتتت خریدم  برنامه هاد مورد نیازت نصتتتتتتتب شتتتتتتتده و امروز عصرت

ه کشتتتتتتتتتتتتتتتماره ردم ها ے که حدس زدم نیاز داشتتتتتتتتتتتتتتتته با ے ذخت 
 «د خانم دکتے هم هست  براته شماره

هایم گذاشتتتتتتتت آن لحظه ح ایت من برق ر تتتتتتتایت از چشتتتتتتتم
د  ن ح ایت همان کورد بود که جز دو چشتتتتتتتتتتتم بینا از خدا چت 

د گو ے خواستتت  قفل رتتفحه را باز کردم رود رتتفحهنمی
عک تتتتتتت از خودم در پیستتتتتتتتت استتتتتتتتکی بوده این عکس را آریا از 

ام ت در این عکس چهرهگفتتتتمن انتتتتداختتتته بود همیشتتتتتتتتتتتتتتتتتته می
تر از همیشتتته افتاده  آن روز را به یاد داشتتتتم دا ے معصتتتومانه

فرزاد رتتتتتتتتتتتتتتتبآ زود بتته دنبتتالمتتان آمتتده بود و در یتتا روز سرد 
زمستتتا ن که من تماما تمناد خواب داشتتتم کشتتان کشتتان مرا 
با خودشتتان برده بودند  یادم هستتت که در طول مستتت  فقط 

غر زده بودم اما الحق هم  در خواب و بیدارد به جانشتتتتتتتتتتتتتتتان
خیلی خوش گذشتتتتتتتتتتتت  با یادآورد دا ے اشتتتتتتتتتتتا به چشتتتتتتتتتتتمانم 
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نیشتتتتتتتتتتتتے زده و آهی از ستتتتتتتتتتتینه کشتتتتتتتتتتتیدمه از لیستتتتتتتتتتتت مخاطبان 
براد زن  زدن که دیر وقت بود  د م نا را پیدا کردمهشتتتتتتتتتتماره
شتتد با پیامی از او بخواهم آرامم کند  شتتاید شتتنیدن از ولی می

 کرد  و او کمی حالم را بهتے مید دا ے فرزاد خاطرات گذشته

جا یه نفر هست که مشتاقه تو براش شهرزاد تتتتتتتتتتتتتتتت سلامه این»
 که آرومک میگو ب ے و از گذشتهقصه

ے
 «کنه  اد بکی

خودم را معرتن نکرده بودم ق عتتتتتتتا او هم این شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتاره را 
شتتتتتتتتتتتتتتتناخته چند دقیقه بعد زن  نداشتتتتتتتتتتتتتتتت ولی حتما مرا می

 هشدار گو ے به ردا در آمد  

دارم و دو گوش  د نگفتهلامه اتفاقا یه عالمه قصتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتت»
 «منتظرتم   خوام  فردا عصر بیا کل نیاهشنوا می

د کردن شتتتتتتتتتتتب بلند پر از لب هایم آویزان شتتتتتتتتتتتدند براد ستتتتتتتتتتتتغ
اد که در پیک داشتم به شنیدن از عشق م نا و دا ے بیدارد

کاحیغ به از هی غ حداقل فردا م نا   فرزاد احتیاج داشتتتتتتتتتتتم اماه
گفتم  از ح تتتتتتتتتتتتتتت که مرا به دیدم و از احوا ت غریبم میمی را 

 داد  سمت گوشه نش تن و گریز از جمر سوق می

************************************
******************** 
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اد کشتتتتتتتتیدم و کتاب را بستتتتتتتتتمه اشتتتتتتتتعار فا تتتتتتتتل نظرد خمیازه
چنان مرا به خودش جذب کرده بود که از شتتتتتتتتتب گذشتتتتتتتتتته تا 

تتتتتتتتتتت بوده ستتتتتتتتتتتته کتاب شتتتتتتتتتتتتعرد که از او در ا ن که  نزدیا عصرت
ام بود را خوانده بودم  از اتاق فقط براد رتتتتتتتبحانه کتابخانه

ون رفتتتته بودم و بتتتا توجتتته بتتته خواب کوتتتتاهی کتتته  و نتتتاهتتتار بت 
داشتتتتتتتتم خیلی خستتتتتتتته نبودم  بیشتتتتتتتتے مشتتتتتتتتاق بودم تا هر چه 

اد که ذهنم پر زودتر به دیدن م نا بروم و برایک از مشتتتتتتتتتتغله
 اد آهسته به در اتاقم خورد  بگویم  تقه کرده

 ت بِ   فرمایید  

 در آهسته رود پاشنه چرخید و آریا داخل آمد  

 ت سلامه احوال خواهر خانم  

 لبخندم کاملا تصن  بود  

 ت س    م    خوبم    ممنون  

 

 96#پارت

 سوگ#اختلال

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 345  

لبخنتتتتتتد آریتتتتتتا امتتتتتتا واق  و پر مهر بود و مرا از هر چتتتتتته فکر 
منتتتتتتده می عجیتتتتتتب و  کرده از این کتتتتتته غریتے کتتتتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتم سرے

اش را بدهم در توانستتتتتتتتتتتتتم جواب ابراز محبت خالصتتتتتتتتتتتتتانهنمی
 عذاب بودم  

م تو آماده باش که  کت اومدم تا یه دوش بگت  تتتتتت من تازه از سرے
 بریم  

 ت باشه  

رتتتتتتتتتتتتتبآ وقتے اهل خانه براد  ف رتتتتتتتتتتتتتبحانه دور هم جمر 
ها ملحق شتتتتتتدم شتتتتتتده بودند من هنوز نخوابیده بودمه به آن

ن نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتم به آریا گفتم مرا به محض اینو به که پشتتتتتتتتتتتت مت 
د او هم موافقتتت کرده بود  آریتتا کتته رفتتت من هم  کل نیتتا بتے

ن ردیف لباس  ایستتتتتادم و از بت 
ها ے مقابل کمد دو در رتتتتور ے

که مرتب و اتو شتتده در کمد آویزان شتتده بودند دنبال لبا  
هتتتاد هتتتا رنتتت د لبتتتاسبودم کتتته بتوانم آن را بپوشتتتتتتتتتتتتتتتم  همتتته

روشتتتتتتتتتتتتن و شتتتتتتتتتتتتادد داشتتتتتتتتتتتت ند و من اناار که دستتتتتتتتتتتتت و دلم به 
اد اتاقم هم رفته حتے از دیزاین کلیشتتتتتتتتتهپوشتتتتتتتتتیدنشتتتتتتتتتان نمی

راضن نبودم  دستتتتتت آخر وقتے زمان کمی براد حا ن شتتتتتدنم 
ن مشتتتتتتتتتتتتتتکی و روسرد  مانده بود مانتود طو  با شتتتتتتتتتتتتتتلوار جت 

ون کشتتتتتتیدم و مشتتتتتتغول عوک کردن لباسمشتتتتتتکی یم هااد بت 
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شتتدم  بدون ایستتتادن مقابل آینه روسرد مشتتکی را رود سرم 
ن گو ے  ون رفتم  از وقتے انداختم و با برداشتتتتتتتتتتتتتتتتے ام از اتاق بت 

ترد مواجه بودمه که به خانه برگشتتتتتتتتتتتتتته بودم با معظل بزرگ
د مواجه میهر بار که حرتن به میان می ن شتتتتتتتتتتتتتتتدم آمد یا با چت 

اخودآگاه آینورد ن انداختهکه مرا به یاد خاطرات قدیم می
ود و  ن که قبلا بودم را با آینور جدید که فقط یا موجود متن

کردم  هر چتته تمرین م بتتت دردسر ستتتتتتتتتتتتتتتتتاز بود مقتتایستتتتتتتتتتتتتتتتته می
ن ذهن من،ن بتتتتافم انتتتتدی تتتتتتتتتتتتتتتے و تلاش براد آرام نگتتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتے

شتتتتد و به هوا ها دود میکردم در یا لحظه با این مقایستتتتهمی
ن بود که دلم نمیمی آینور جدید زیادد  خواست با رفت  همت 

ن که در برابر خانواده ام معذب چشتتتتتتم در چشتتتتتتم شتتتتتتومه همت 
ن بود براد عذاب کشیدنم بودم و محبت هایشان برام سنگت 
 کاتن بود  

بگردیم یه مشاور بهتے براش  تتتتتتتتتتت حا   زمه بازم پیک اون برهه
 پیدا کنیم  

 در جواب آریا موج می
ے
 زد  کلافکی

ما با این خانم چیه فقط دونم خصومت شتتتتتتتتتتتتتتتت مامان من نمی
دونم نامزد ستتتتتتتتتتتتتابق دا ے بودهه هر حیغ هستتتتتتتتتتتتتت چالک کن می
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چون آینور بتتا این ختتانم حتتالک خوبتته  م نتتا ختتانم رود آینور 
 کنه  تاات  و تسلط خو ے داره و حالک رو خوب می

حرص کلام متتتتتتتادرش مشتتتتتتتتتتتتتتتهود بود و درد دیگرد بود رود 
 هایک  ناراحتے 

د مارش که ستتتتتتتتتتتتتتتم با اون مهرهتر درد منم هم نه که می تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دِ 
م رو هم به خودش وابسته کنه    داداشم رو است  کرد دختے

طرز فکر و رفتار مادرش را دوستتتت نداشتتتته او  اخم کرد این
چاره از کرد و ختے نداشتتتتتتتتتتتتت م ناد  ے ناعاد نه قضتتتتتتتتتتتتاوت می
 ها ے کشیده است  جور زمانه چه سختے 

ست بذار تتتتتتتت مامان این رفتارت ارلا درست نیست هر حیغ ه
 کنار و به سلامتے آینور فکر کن  

ون آمدم و تا وستتط از راه رود کوچکی که اتاقم در آن بود بت 
 سالن با چند قدم بلند رفتم  

دو ن    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متت تتنتتتتتتتتا    ختتیتتلی    ختتوبتتتتتتتته    تتتو    هتتیت غ    نتمی
 قضاوتک    نکن  

سر هر دویشتتتتتتان به ستتتتتتمت من چرخید و من اخم درهمم باز 
 شد  نمی

 ! بیا بریم  ت آینور جان
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ون از پیک چشتتتتتتتتتتتتتتتمان ناراحت مامان  ے  حرف گذشتتتتتتتتتتتتتتتتم و بت 
ن دادم و سرم را ام را به دیوارهرفتمه در آستتانستتور تکیه د کابت 

ن انداختم    پایت 

دونم رفتار مامان نستتتتتتتتتتتبت به خانم دکتے اذی ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور می
کنهه ولی بذار پاد ناراحتیک بابت نامزد بهم خورده دا ے می

 عشقیک   و به حساب شکست

 

 97#پارت

 سوگ#اختلال

 

نتتهه ولی بتتذار پتتاد نتتاراحتیک بتتابتتت نتتامزد بهم خورده دا ے و 
 به حساب شکست عشقیک  

ه شتتتتتتتتتتدمهسرم را به نشتتتتتتتتتتتانه ون خت   د تایید ت ان دادم و به بت 
خواهتتد پرده از دانستتتتتتتتتتتتتتتتم م نتتا میبحتتث در این بتتاره وقتے نمی
رسیدن به مقصد  فایده بود  تا گذشته و رازش بردارد یا نه  ے 

ن پخک  در ستتکوت به موستتی،ے  ملایمی که در از  تتبط ماشتتت 
ون از شتتد گوش میمی دادمه وقتے رستتیدیم آریا ماشتت نک را بت 

 ساختمان متوقف کرد و سمت من چرخید  
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من به مامان اینا  رسونههتتتتتتتتتتتتتتت خانم دکتے گفته خودش تو رو می
ردد نگفتم ولی ازم خواستتتتتتتتتتتتتتتته هر بار که میاد با خودش برگ

 جورد مواف،ے قبول کردم  دونستم تو اینمنم چون می

هایم وستتتتتتتتتتتتتتعت گرفته وقت گذراندن با م نا لبخند رود لب
ین اتفاق بود    بهتے

 ت می    ممنون  

اد آریا هم به طبر لبخندد زد و تنک را پیک کشتتتتتیده بوستتتتته
 ام زد  به پیشا ن 

 بینمت  ت برو دیگه خانم دکتے منتظرتهه شب می

ه در  ن پیاده شتتتتدمه وارد نگهبان  دستتتتتگت  را کشتتتتیدم و از ماشتتتتت 
شتتتتتتتتتتتتتتتنتتتاختتتت البتتتته کتتته از وقتے فرار کرده بودم ناتتتاهک مرا می

ن مجوز  چنتتدان دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتانته نبود  سرد برایم ت تتان داد و همت 
فرش شتتتتتده که مخصتتتتتوص عبور ورودم بوده از مستتتتتت  ستتتتتن 

ن بود ستتتمت ستتتاختمان قدم برمی ن تت  ماشتتتت  داشتتتتم  آفتاب تت 
م ک بر روز بوده غروب خورشتتتید و نیستتتمی ماه آخراد حکو 

 کرد  تر میوزید هوا را قابل تحملکه می

************************************
*************** 
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هاد بلند م نا لبخند عمیقم نهایت تلاش من در برابر خنده
داشتتتتتتتتتتتتتتتتت از یا روزد که براد گشتتتتتتتتتتتتتتتتت و گذار با دا ے  بوده

ون رفته بودند تعریف می  کرد  بت 

شه فرزاد شا  درآورده از دیوونه بازد تتتت واد دلمه باورت نمی
شتتتتتتتتتتتتتتتتد این کتتار رو بکنم ولی من شتتتتتتتتتتتتتتتتدیتتدا دلم من بتتاورش نمی

 تو پارک خواستتتتتتتتتتتت برم ستتتتتتتتتتتوار اون تا  و سرسرهمی
ے
هاد رنکی

 بشم    

 انداخت  خنده میان تعریفک وقفه می

ن می کوبیدم که من تتتتتتتتتتتتتتتتتت وستتتط پارک وایستتتاده بودم پاهامو زمت 
 شیم تو هم باید هولم بدد  وار میس

دانم  وقتے از م نا اناار من بوده شتتتتتتتاید هم من م نا بودم نمی
رو کرد گو ے کتته بتتا خودم روبتتهخودش و کتتارهتتایک تعریف می

 شدم  می

 ت بی    بعدش    حیغ    شدن

لتبتخنتتتتتتتتدش جتمتر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و فتقتط طتر  متحتود از آن رود 
 هایک ماند  لب

ت فرزاد بود که در مقابل خواستتتتتتتتے حیغ بشتتتتتتتهه در نهایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می
د هاد من کوتاه م ومد  بهک میخواستتتتتتتته گفتم باید یادبگت 
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مون وقتتتتتتتت بتتتتتتتذارد و پتتتتتتتابتتتتتتتهکتتتتتتته این پتتتتتتتاد طورد براد دختے
 شی ن ک با ے  

 چشمانک نم برداش ند  

پاد    شتتتتتی نتاد    من    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دا ے    فرزاد    همیشتتتتته    پابه
 بود  

 ک گذاشت  دستے پاد پلکک کشید و ع نکک را رود چشم

د اون کارها ے که رویامون بود رو براد تو انجام تتتتتتت فرزاد همه
تتت من و  دادهه من براد م  اق هر طور که دوستتتت داشتتتتتم پسرت

 فرزاد بزرگ بشه وقت گذاشتم و ترب  ک کردم  

د روزگتتتتتتتار گرفتتتتتتتته من و او دلم از این گردش نتتتتتتتاعتتتتتتتاد نتتتتتتته
 ها و رویاهاد عزیزانمان هس یم  حسرت

 ا ے    این    جدا ے    نبود  ت حق    تو و د

 لبخندش تلخ شد  

 
ے
ها ے که تو زندگ تتتتتتتتتتتتتتتت گاهی وقتا این خود ما هس یم که با مست 

 سازیم  کنیم سرنوشتمون رو میانتخاب می

 دانستناو هم م ل من خودش را مقصر می
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کته    دا ے    بره    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اد    کتتاش    زودتر    قبتتل    از این
 دیدید  همو    می

 

 98#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن ت ان داد و گفت:   سرش را به طرفت 

ن و درستتتتتتت  ن ه   چت  تتتتتت و بغض گذشتتتتتتته رو داشتتتتتتتے تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حسرت
کنه که برعکس خرا ے به بار میارهه من شتتتتتتتتتتتتتتتاید اشتتتتتتتتتتتتتتت باه نمی

ها درستتتتتتت د اینکردم شتتتتتتاید یه راهی بوده و من نرفتم  همه
تتتتتتتتتت بخورم به جا ے نمی  حسرت

رستتتتتتتتتتمه ا ن ولی هر حیغ بیشتتتتتتتتتتتے
 و من یه یادگارد عزیز از اون دارم  فرزاد رفته 

ن ل وا ن آب براد خودم ریختمه جهتتتتتتتتت  از پتتتتتتتتار  رود مت 
هایمان نامحسوس به من رسیده بود  گلود خش م رحبت

را تر کردم تتتتتا مهلتے بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد براد سر و ستتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتان دادن بتتته 
 زدند  اد که در ذهنم پرسه میهاد بهم ریختهجمله

 ت دیشب    تا ربآ    نخوابیدم  
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اش رفتتته تتتا حتتا  او گفتتته بود و من ستتتتتتتتتتتتتتتتتت م نتتا زیر چتتانتتهد
 شنیده بودم حا  نوبت من بود  

 ت چران

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت معذبم    احستتتتتتتتتتتاس    راحتے    ندارم    اونا    ستتتتتتتتتتت     
ن    خوب    باشه    ولی    من    اون    می ن    همه    چت  کتن

آدم    ستتتتتتابق    نیستتتتتتتم    اناار    واکن تتتتتتے    در    مقابل    
 احساساتشون    ندارم  

ن آینورد تتتتتتتتتتتتتتتت حیغ باعث می شه فکر کتن اون آدم سابق نیستے
 طور آدمی بودنکه تو چند ماه پیک جامونده چه

ام را به د خود فرو رفته بوده تکیهم نا در جلد روانشتتتتناستتتتانه
 پشتے رندلی دادم و چشمانم را بستم  

و     خندید    شتتتتتتتتتتتتاد    دغدغه    میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اون    راحت    و  ے 
پرانرژد    بود    احستاستا ے    و    پر    از    عشتق    بود    

    و    شاعرانه    بود  
ے
 دنیاش    رنکی

ها ے که میچشتتتتتتتتتتتتتم
ن هاد گفتم خصتتتتتتتتتتتتتلتهایم را باز کردمه چت 

 رفتارد خودم بوده خودد که دور شده بود  

 دهنتو ن م ل گذشته با ے آزارت میکه نمیت این

ن نااهم پر از غم بو   تر  د و جوابم غمگت 
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ار    می ن  شم  ت از    خودم    بت 

ن بلند شتتتتتتتتتتتتد و آمد رتتتتتتتتتتتتندلی روبه ام را براد رو ے از پشتتتتتتتتتتتتت مت 
ن انتخاب کرد    نشستے

کنه و تتتتتتتتتتتتتتتت آینور جان! یادته بهت گفتم غم انسان رو بزرگ می
ن حال تو بوده گاهی اوقات پرورش می دهن دقیقا منظورم همت 

 به 
ے
حدد ما رو با خودشتتتون درگت  مشتتت لات و اتفاقات زندگ

ن کتته وقتے برمیمی ت زده گردد بتته عقتتب ناتتاه میکتن کتن حت 
ون بمو ن از می  ے  اما باید مراقب بود اگر زیادد گ ج و حت 

ستتتتتتتتتتتتتتتوزهه چون مو ن و روزهتتتات میادامتتته زنتتتدگیتتتت عقتتتب می
 مونه  د حیات اینه و زمان منتظر تو نمیچرخه

     کار    کنمنت باید    حیغ 

یان کلامک آمدم چون مشتتتتتاق راهی براد خلاص شتتتتدن از م
من فقط محتاج کمی  این سردرگمی و هراستتتتتتتتتتم از آینده بودمه
 
ے
ام را طوفتتا ن عظیم ویران آرامک بودم  ستتتتتتتتتتتتتتتتاحتتل آرام زنتتدگ

هاد ستتتتتتتتتتتتهمگ تن که کرده بود و من از این همه تلاطم و موج
 آمد خسته بودم  رود تنم فرود می

دوست داشته باشه تو در پ   و خم که خودت رو تتتت اول این
مواجه شتتتتتتتتتتتتتتتدن با مشتتتتتتتتتتتتتتت لاتت ی م تغ ت  کردد یا حتے هنوز 
بخ تتتتتتتتتتتتے از مشتتتتتتتتتتتت لاتت حل نشتتتتتتتتتتتتده مونده  اینا به این معتن 
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ه  ود ب تتتتے ن ن که تو حق دارد از خودت بدت بیاد یا متن نیستتتتتے
د بودد که به قولی به ترک رود دیوار  شتتتتتتتتتتتتتتتاید تو قبلا دختے

زرگ رو تحمتتل کردد طبیعیتته خنتتدیتتدد  ا ن یتته غم بهم می
ه مهم اینه که تو  که به این سرعت نتو ن م ل قبل رفتار کتن

فهمی اطرافیتتتانتتتت بهتتتت علاقتتته دارن و محب شتتتتتتتتتتتتتتتون درک می
ها به مرور زمان حل میکتن و قدردا ن  بقیهمی ن شتتتتتتتتتتتتتتتنه د چت 

د  ینحلی برات به خودت زمان بده و فکر نکن چه مستتتتتتتتت له
 پیک اومده  

برایم ل وا ن آب پر کرد و با ابرو اشتتتتاره داد آن  حا  او بود که
 را بنوشم  

 

 99#پارت

 سوگ#اختلال

 

دده اول باید مو انجام میدم رو موبهها ے که بهت میتتت تمرین
به این باور بر  که خودت رو دوستتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتته با ے و سر 

اد دستتتت از تخریب و آزار خودت بردارد  فکر و هر مستتت له
کم به شتتتتتت تن ممنو ه باید ستتتتتت  کتن کمخیال من،ن و گوشتتتتتته ن
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ن به دانشتااه گزینه و  م لا برگشتتے د اجتما  برگردد براد سرے
 خوبیه  

اک کنم که در با دو تقه د کوتاه خواستتتتتتتتتتتتتتتتم مخالفت و اعتے
اد در قاب شتتتتلوار سرمه باز شتتتتد و قامت او پوشتتتتیده در کت

 در نمایان شد  

 ت سلام  

هاد م نا ت اما اخملبخند دندان نمایک مرا به خنده انداخ
 در هم بودند  

شتتتتتاءالله که متوجه شتتتتتدد جفت پا وستتتتتط تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م  اق جان ان
 د ما پریددند مشاورهجلسه

ت بچه اش را خاراند و د پیشتتا ن هاد خ ا کار گوشتتهشتتبیه پسرت
 گفت: 

ین هاد کافه  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اگر به  ف یه ل وان معجون در یکی از بهتے
نکتن تهران دعوتتون کنم حیغ بازم دعوام می   خانم دکتے

اش گره زد و به پشتتتتتتے رتتتتتندلی م نا دستتتتتتانک را جلود ستتتتتینه
 تکیه زد  

ت من مش لی ندارم حقوق این جلسه براد آینور  باید ر ایت 
د    اون رو بگت 
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ن من پاس داده بود نااه  هاج و واج به م نا که تو  را به زمت 
 کردم  

 دننت بانود نقاش افتخار همراهی می

نیک باز و  شتتتتتتتتتتتتتتتد و به برادرش چستتتتتتتتتتتتتتتبیده نااهم از م نا کنده
د داشت ند که مرا به تستتلیم شتدن وا  ن چشتتمان براقک یا چت 

 داش ند  می

 ت من    مش لی    ندارم  

وزمنتتتتتدانتتتتته بتتتتتا  پریتتتتتدنتتتتتد و من هنوز گ ج این  ابروهتتتتاد او پت 
 دلیلی بودم که به آن ر ایت داده بودم  همراهی  ے 

ن منتظرم    ت خب پس خانما تو ماشت 

اد پیک اد که او لحظهه شتتتتتتتد و من چشتتتتتتتم از نق هدر بستتتتتتتت
جتتتتا ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بود گرفتم و سرم چرخیتتتتده ناتتتتاه ختتتتاص و آن

منظوردار م نا را شتتتتتتتتتتتتتتت ار کردم و او به محض دیدن نااه من 
 لبخندد زد و از جا بلند شد  

 شه کرد  ت م  اقه دیگه کاریک نمی

ون زدیمه ش بت 
او بتتتا  دقتتتای،ے بعتتتد دوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتادوش م نتتتا از دفتے

هاد ساختمان ایستاده بود  خواستم در ش نک جلود پلهما
ن باز کنم که برادر م نا با آن لب هاد عقب را براد نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتے
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اش این مستتتتتتتتتتتتتتت ولیت را به عهده گرفت و شتتتتتتتتتتتتتتتبیه کک آمده
هاد خارحیے در را باز هاد زیادد جنتلمن سریالشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتیت

ن را  کرده و کما کرد سوار ماش نک شوم  خودش هم ماشت 
ن را رود دور زده و  ستتتتتتتتتتتتوار شتتتتتتتتتتتتده قبل از حرکت آینه ماشتتتتتتتتتتتتت 

 رورت من تنظیم کرد  

 ت خوشحالم کردد بانود نقاش  

نااهم از آینه قفل چشتتتتتتتتتتتمان براقک شتتتتتتتتتتتده چرا حضتتتتتتتتتتتور من 
 براد او مهم بودن

ن  ن که شما راحت ماشت 
هاد پشت سرد رو تتتتتتتتتتت آینه رو گذاشتے

 که ک  رو دید بز ن  بب تن داداش عزیزمه نه این

ا این حرف او ناتتتاهک را از من گرفتتتت و راحتتتت برادر م نتتتا بتتت
 اد با  انداخت و گفت: شانه

ن نشسته زشته حواسم  د عقب ماشت 
تتتتتت آخه یه دختے مو چتے

 بهک نباشه  

د ریز و معنادار م ناه این هایم و خندهگرد شتتتتتتتتتتتتتتتتدن چشتتتتتتتتتتتتتتتم  
رفتتتتتتارهتتتتتا منظورد در  غ داشتتتتتتتتتتتتتتت نتتتتتد کتتتتته قلتتتتتب مرا بتتتتته بتتتتتازد 

ن می چتتته در ذهنم پرستتتتتتتتتتتتتتتتته آن گرفتنتتتد  من هنوز براد پتتتذیرفتے
 زد آماده نبودم  می
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************************************
******************* 

هاد نرم و راحت کافه نشتتتتتتستتتتتتته بودم و محیط رود رتتتتتتندلی
 دنج و آرامک را دیتتتد می

ے
زدم  خلوت بودنک و محیط بزرگ

ن و رتتتتتتتتتتتتتتندلی د زیاد از هم چیده بودند ها را با فارتتتتتتتتتتتتتتلهکه مت 
  تن فضا اار زیادد گذاشته بود  رود دلنش

 

 100#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت بانو حیغ میل دارنن

ن  منو ے که به طرفم گرفته بود را از دستتتتتتت ک گرفتم و رود مت 
 گذاشتم  

 ت یه    نوشید ن    خنا    فرتے    نداره    حیغ    باشه  

نااه مستتتتتتقیمک به چشتتتتتمان من بوده نااهک جورد بود که 
ن حتے وقتے که می اناار عمق وجودم را  کاویده عم ق و ستتنگت 

ن انداختم باز هم ستتتتتتتتتتنگ تن نااهک  نااه دزدیده و سرم را پایت 
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ن دستانک رفته را حس می کردم  با آمدن م نا که براد شستے
 ام را رها کردم  بود نفس حبس شده

 ت سفارش دادیدن 

ون بعتتتتتتد گو ے  برادرش بتتتتتتا ت تتتتتتان سر جوابک داده اش را بت 
 ن مرا مخاطب قرار داد  کشید و در هما

 ت خانم شما گ قراره سفارش نقا ے منو بهم تحویل بدد  

ده بودمه با این حال شتتتد دستتتت به قلمچند روزد می هایم نتے
 گفتم: 

 ت خیلی    زود  

 گوید: زند و در جوابم میچشما ریزد می

دو ن من چه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خیلی هم خوبه فقط شتتتتتتتتتتتتما که هنوز نمی
 ددنحویلم میزود تخوام چ و میطرحی می

 شه  ت هر    طرحی    بدید    زود    آماده    می

 ت رح آ  

اش را به د گو ے اد مکث رتتتتتتتتتتتتتتتفحهخندید و بعد از لحظه
 طرف من گرفت  

 خوام اینو برام بک ے  ت می
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بتتتا دقتتتت بتتته رتتتتتتتتتتتتتتتفحتتته ناتتتاه کردمه طر  چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتان گریتتتان و 
بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے کتتتتته دقتتتتتت کردم حتتتتتالتتتتتت  خورده بوده ابروهتتتتتاد گره

انتته بود  اخمهتتاد دچشتتتتتتتتتتتتتتتم هتتایم نتتاخودآگتتاه رون عکس دختے
درهم شتتتتتتتتتتتتتتتدنده  بد رتتتتتتتتتتتتتتتاحب این نااهی که حتے در حالتے 
گریتتتتان و نتتتتاراحتتتتت فریبنتتتتده و دلتے بودنتتتتد برایک خیلی مهم 

 اش را داشته باشد  خواهد پرترهاست که می

 تونم    اینو    بکشم  ت من    نمی

 وقتن ت چرا اون

خواستتتتتتتتتتتتتتتتم آن ناتتتاه را نمیدانم چبحتتتث توانستتتتتتتتتتتتتتت نم نبود نمی
 دلفریب را برایک به تصورد بکشم  

تتتتت چون    باید    عکس    رو    داشته    باشم    ولی    تو    
 گو ے    شماست  

د که کارد نداره گوشتتتتتتتتتیت رو بده هم شتتتتتتتتتمارهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خوب این
خودم رو برات ستتتتتتتتتتتتتتت و کنم هم یه تا زن  به گو ے خودم 

هاد اجتماخ پیام رستتان ت ب وفتهه من تو یکی از بزنم شتتماره
 فرستمک  برات می

کرده تعلتتل زیتتاد دستتتتتتتتتتتتتتت ک را پیک آورده و منتظر مرا ناتتاه می
ون اد ے بود  بتتتا  ے  ے  میلی و نتتتار تتتتتتتتتتتتتتتتتایتے گو ے را از کیفم بت 
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که کارش را انجام داد کشتتتتتیدم و به دستتتتت ک دادمه بعد از این
گو ے را برگرداند  همان لحظه گارستتتتتتتتتتتون با ستتتتتتتتتتتفارشتتتتتتتتتتات ما 

 بزرگ شتتتتتتتتتتتتت  پستتتتتتتتتتتتته را رستتتتتتتتتتتتید 
ه بر ے از کیا وانیلی با ل وا ن

مقتتتابتتتل من قرار داده براد م نتتتا و برادرش هم کیتتتا و قهوه 
د من آورده بود  بتتتتتته حجم زیتتتتتتاد ل وان ناتتتتتتاهی کردم معتتتتتتده

 گنجایک هضم محتواد این ل وان را نداشت  

 ت آینور! 

 خیال برر  حجم ل وان شده و رو به م نا کردم   ے 

 ت بله    

 شهنکتن چه کارد باعث آرامک داش نت میکر میت ف

 

 101#پارت

 سوگ#اختلال

 

دیشتتتتتتتتتتب که تا رتتتتتتتتتتبآ به بیدارد گذشتتتتتتتتتتت خواندن آن کتاب 
د شدن زمان را حس نکنمه نقا ے  شعر باعث شده بود ستغ

 ملایم و  ے هم آرامم می
تاات  نبود  کلام هم  ے کرد موستتتتتتتتتتتتتتتی،ے
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ن  بعتتد از کمی تفکر  هتتا را بتته در جواب بتته م نتتا گفتم و او همت 
 گفت: 

ن تو این  ن یه کارگاه نقا ے یا یه چت  ت نظرت در مورد راه انداختے
 ها چیهنمایه

 علاقه
ے
د روزهاد همه د زیادد به نقا ے داشتتتتتتتتتتتتتتتتمهاز بچکی

دیتدم  در هتاد متعتتدد نقتتا ے دوره میتتتابستتتتتتتتتتتتتتتتتانم را در کلاس
ن دلیل انتخاب کردمه دانشااه هم رشته د گرافیا را به همت 

هاد خوب را زده بودم که قول مامان فرشتتتتتتتتتتته قید رشتتتتتتتتتتته به
هتتتا وقتم را پتتتاد سر و کلتتته زدن بتتتا قلم و کتتتاغتتتذ و بوم و رنتتت 
روزها  بگذارم  پیشتتتتتتتتتتتتتتتنهاد جالتے بود اما نه براد متن که این

ن و ه   کس را نداشتم  حورله  د ه   چت 

 ت فکر    خوبیه    اما    من    از    پسک    برنمیام  

 پسک برنیاده تو در این مورد مهارت  زم رو دارد   ت چرا از 

 لبم را تر کردم و گفتم: 

تتتتتتتتتت طراحی    و    کشیدن    تصویر    تمرکز    و    حورله    
 خواد    که    من    ندارم  می

 اش را نوشید و گفت: اد از قهوهم نا جرعه
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خوام سر حورتتتتتله بیاده بهت گفتم که باید تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اتفاقا من می
و  ترم  برگردد و  کتن ولی تا سرے به اجتما  و از دانشتتتتتتتتتتتااه سرے

تو ن یتتتته کتتتتارگتتتتاه نقتتتتا ے براد خودت جتتتتدیتتتتد زمتتتتان دارد  می
ه بعدش براد تابلوها ے که کشتتتتتتتیدد نمایشتتتتتتتااه 

داشتتتتتتتته با ے
 بز ن یا حتے درس بدد  

 با تردید و منتظر به او چشم دوختم تا حرفک را ادامه دهد  

د بیماریت رو مرحله ترینتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور جان من گفتم تو ستتتخت
ه اما از حستتتتاستتتتیت این دوره کم نشتتتتده یه  پشتتتتت سر گذاشتتتتتے

تونه تو را به انزوا اناارد تو نستتتتتتتبت به حال خودت میستتتتتتتهل
 بکشونه  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت م نا جان دیگه بدجور دارد تو فاز روانشتتتتنا  و جدیت 
 رده دختے مردم رنگک پرید  می

من خجالت دهد و اش به برادرش اخ ار میم نا با نااه جدد
ن رک از مش لاتم بگوید  می  کشم که پیک چشم او این چنت 

ت شاید خیلی از رفتارها و احساسات تو تغ ت  کرده باشهه ولی 
این ارتتلا بد نیستتت و تو باید براد خوب شتتدن و دور شتتدن 

هاد  ے 
ن اهمیت از حال ا نت تلاش کتن  نباید به خاطر چت 
راه رو براد اف ار خودت رو سرزنک کتن و یه گوشه بش تن و 

 منفیت باز کتن  
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کنم تا ا  راب دستانم را دور ل وان بزرگ و خنا حلقه می
 دلیلم را از دید او پنهان کنم  خود و  ے  ے 

    هتتا    و    کتتارا ے    کتته    مید    تمرینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من    همتته
ے
گ

 دم  انجام    می

 نشتتتیند و انگشتتتتانم را از دور ل وان باز دستتت ک رود دستتتتم می
 کند  می

اد ندارنه تو باید بخواد و ها به تنها ے فایدهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این تمرین
دوستتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتته با ے که از این حال دربیاد اونم فقط به 
خاطر خودت نه دیگران  تو باید م ل قدیم دنبال اهداف و 
ه باید بتو ن به زندگیت با حال خوب ادامه  آرزوهات با ے

 تن و بذارد عمر و جونیت با که یه گوشتتتتتتتتتته بشتتتتتتتتتتتبدد نه این
خوام تو آینورد بتا ے کته بتا اعتمتاد به گتذر زمتان بره  من می

ا ے کتتته آزارت می
ن  و چت 

ده رو بتتته زبون نفس حرفتتتات رو بز ن
بیارد نه از حرص و ا تتتتتتتتتت راب دستتتتتتتتتت ت رو دور ل وان حلقه 

ل کتن    کتن که خودت  رو کنتے

ن او دور بماندنارلا می بت  ن د از چشمان تت  ن  شد چت 

 دم    حالم    خوب    بشه  می ت قول    
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شتتتتتتتتتتتتتوند و حالت چشتتتتتتتتتتتتتمانک هایک از هم باز میبا خره اخم
 هایک احساس ر ایت دارد  د حرفیعتن از ن یجه

خوایم یه هاتون رو میل کنید که میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خب خانما نوشتتتتتتید ن 
 هاد تهران بزنیم  دورد هم تو خیابون

 گوید: گذارد و میم نا برش کوچکی از کیکک را به دهان می

قول دادم  شتته باید زودتر آینور رو برستتونیم به خونههتتتتتتتتتتتتتتتتت نمی
 قبل از ساعت هشت شب برگردونمک  

 

 102#پارت

 سوگ#اختلال

 

هتتتتا چرحین بزنم تتتتتا یتتتتادم بیتتتتایتتتتد آمتتتتد کمی در خیتتتتابتتتتانبتتتتدم نمی
ینروزها ے هم پیاده ترین ها از لذت بخکرود و تماشاد ویتے

گفت یا فعل این وستتتتتتتتتتتتتتتط ستتتتتتتتتتتتتتتتت میتفریحاتم بود  م نا را
کردمه آن هم وجود داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتتته من بتتتتایتتتتد آن را  ف می
اش د پکر شدهخواس نم بود  م نا در برابر نااه مات و قیافه

 نوشید  اش را میبا آرامک قهوه

 ت رو بخور تا سرد نشده م  اق  ت قهوه
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دن لبخنده تتتتتے ل میام را فسرت کنم و قاشتتتتتت،ے از هایم به هم کنتے
گذارم  خنکی و د درون ل وان را به دهانم میستتتتتتتتتتتتتتتهمعجون پ

ینک به دهانم مزه می کند و قاشتتتتتتق بعدد را هم با طعم شتتتتتتت 
 خورم  ح  خوب می

از وقتے به خانه آمده بودم مامان فرشتتتتتتتتتتته رو ترش کرده بود 
اش احتمتتا  براد همراهی م نتتا و برادرش بود  برایمه نتتاراحتے 

ون رفتهه با آند مشتتتتتتتتتاور وقتے فهمید بعد از جلستتتتتتتتته ام ها بت 
ن  خانه شتتتتتتتتتده بود و تا همت  ن چهره درهم کشتتتتتتتتتیده و راهی آشتتتتتتتتتتغ

ون نیامده بود  لحظه که بابا مرتضن آمده بود از آن  جا بت 

د تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ختتب دختے بتتابتتاه امروز خوب بودن منظورم جلستتتتتتتتتتتتتتتته
 ت با خانم دکتے بود  مشاوره

اک ن ستتتتتتتتتتتتتتت تن قبل از لب باز کردن من مامان با حالتے اعتے آمت 
ن گذاشت و گفت:   چاد را رود مت 

تازه م نا خانم ل ف کردن بعد از جلستتتتتتته  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چرا بد باشتتتتتتتهه
 شا  بردن  آینور رو کاتن 

 ت آره بابا جانن

د کتتتته نتتتتاراحتم می ن کنتتتتد را اخم کردمه م نتتتتا گفتتتتته بود هر چت 
 بگویمن
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 ت اون    مجبور    شده    دا ے    فرزاد    رو    رها    کنه  

اش دستتتتتتتتتت جلود ستتتتتتتتتینه شتتتتتتتتتوندهورد میهاد مامان یالب
 گوید: کند و میحلقه می

 اد سر هم کردهنت گ مجبورش کرده بودن چه قصه

اد که تازه به دستتتتتتتت گرفته بود را بابا فنجان دستتتتتتتت نخورده
ن برمی  گرداند  رود مت 

د رو که ازش ختے ندارد ال  بنده رو  ن تتتتتتتتتتتتتتت خانم بسهه چرا چت 
نباهاش قضاوت می  کتن

مهین نمیبیشتتتتتتتتتتتتتتے از ا و   شتتتتتتتتتتتتتد جلود زبانم را بگت  بنابراین سرے
چه م نا برایم گفته بود  مامان اول کردم به تعریف کردن آن

کم وقتے از ناتتتاهک را بتتته در و دیوار ختتتانتتته داده بوده امتتتا کم
اش کشیده هاد م نا و عذا ے که براد سر ا کردن خانوادهرنج

هاد وقتے لببود شتتتتتتتتتتنید نااهک بارا ن و سرش به زیر افتاد  
د بابا متفکر سرش را به نشتتتتتتتتتانه ام را بستتتتتتتتتتتمهخشتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتده

ن ت ان داد و گفت:   تاسف به طرفت 

د خودش رحم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عجب روزگارد شتتتتتتتتتدهه عمو به برادرزاده
 نکرده بعد اسم خودش رو گذاشته مردن

 مامان با دس ک پشت دست دیگرش کوبید و گفت: 
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 فرزاد و طورد دلشون اومد با ز تتتتتتتتتتت خدا ازشون نگذره چه
ے
ندگ

ن طفل  داداشتتتتتتتم بعد م نا تو رود ه   م نا این ن کار رو بکتن
د نااه نکرد    دختے

دونس ید    من    آرزو    و رویاد    دا ے    فرزاد    و    تتتتتتت می
ن    یه    دختے    داشتتتتتتتتتته    م نا    بودمن دوستتتتتتتتتت     داشتتتتتتتتتتے

 باشن    و    اسمک    رو    بذارن    آینور  

 

 103#پارت

 سوگاختلال#

 

د رود گونه هایک ریختند و اشتتتتتتتتتتا مامان با سرعت بیشتتتتتتتتتتتے
گفت و دستتتتتتتتتے ”    اله ا  الله” با زیر لب  اش بلند شتتتتتتتتدهناله

به رتتتتتتتورتک کشتتتتتتتید  گلویم از تقلا براد حرف زدن طو  ن و 
هایم براد بیان کلمات خشتتتتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتده بوده فنجا ن از مکث

بتتتدون قنتتتد اد از چتتتاد را تلخ و ستتتتتتتتتتتتتتت تن برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و جرعتتته
نوشیدم  طعم تلخ این روزهایمان را مگر خوردن قند عوک 

ن به خود آورده کردن مادرم را اناار که با ستتتتتتتتیلیمی اد ستتتتتتتتنگت 
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ه مدام گوشتتتتتتتتتتتتتتته گرفت یا با د انگشتتتتتتتتتتتتتتت ک را به دهان میبا ے
 کوبید  اش میدست به گونه

طور تو رود م نتا ناتاه کنمن ختدا منو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت واد حتا  من چته
 ببخشه  

 طاقت  ے بابا مر 
هاد مامان را نداشتتتتت کنارش رود تا ے تضتتتتن

 زانو نشست و دستانک را گرفت  

تتتتتتتت خانم من عیب ندارهه استغفار کن بعدم یه روز خانم دکتے 
رو دعوت کن تا هم بابت زحماتشتتتتتتتتتتتتتتتون براد آینور تشتتتتتتتتتتتتتتتکر 

 کنیمه هم باب رحبت رو باز کنیم  

ن من و بابا می  گوید: میچرخاند و مامان با تردید نااهک را بت 

 کنه بیادنت یعتن قبول می

 د تایید ت ان دادم  سرم را به نشانه

 ت حتما    میاد  

لبخندد زدم تا مامان از جواب من اطم نان داشتتتتتتتتته باشتتتتتتتتده 
 بابا مرتضن هم او را به این امر تشویق کرد  

ن گه آینوره ایشون حتما دعوت ما رو قبول میتتتتتت راست می کتن
یف میارن    و تسرے
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د راستتت ک خم کرده و ته سرش را به ستتتمت شتتتانهمامان فرشتتت
 گوید: می

طوره یه هدیه هم براش بینمه چهتتتتتتتتتتتتتتتت باشه پس من تدارک می
من به نظرت حیغ دوست دارهن  بگت 

شتتتتود و راه اتاق خوابشتتتتان را در بابا با خنده از جایک بلند می
د  پیک می  گت 

ن من نماز بخونم   تصمیم بگت 
تتتتتتت تا مادر و دختے براد مهمو ن

 بیام شام بخوریم  

ه ن بابا مرتضتتن آید شتتود و میمامان فرشتتته از جا بلند می با رفتے
خانه میدست مرا هم می ن د و با خود به آشتغ  برد  گت 

ن رو بچ نم بگو بب نم باید  ن تا من مت  خونه بشت  ن تتتتتتتتتتتتتتتتت بیا تو آشتغ
 کار کنم  حیغ 

خانه من طبق خواستتتتتتتتتتتتتتتته ن د مامان رود رتتتتتتتتتتتتتتتندلی در آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ
ن را آماده می  نشتتتتتتتستتتتتتتم و او در حالی کرده مدام در مورد که مت 
رستتتتتتتتید انجام دهد بهتے استتتتتتتتت از من کارها ے که به نظرش می

ن که با او همفکرد ستتتتتتتتتتتتتوال می پرستتتتتتتتتتتتتید  من هم در همان حت 
د چند ماه پیک اندیشتتتتتتیدم کهه به فارتتتتتتلهکردم به این میمی

 سرخوش قبل بودم حستتتتتا ے سربه
گذاشتتتتتتم سرش میاگر دختے
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س کردم براد جیغک را در آوردن  اد میا بهانههایک ر و استے
ن و  ن بوده به وقت م هما ن داشتتتتتے آخر مادر من همیشتتتته همت 

ها حستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتیت داشتتتتتتتتتتتت انجام بعضتتتتتتتتتتتن از کارها که رود آن
س می چرخیتتتتد  بتتتته حتتتتدد گرد و متتتتدام دور خودش میاستتتتتتتتتتتتتتتتے
گرفت و شتتتتتد که گاهی خودش به خودش ایراد میحستتتتتاس می

کرد  کمی دورتر از ه چنتتد برابر میکتتارهتتا را براد خودش و بقیتت
این زمان وقتے مهما ن داشتتتتتتتتتتتتتتت یم که مامان فرشتتتتتتتتتتتتتتتته با او رو 

 دربایستے داشت من و آریا کارمان در آمده بود  

ددن هم از تتتتت واد مامان من چه کاریه خب شما مهمو ن می»
 «کتن  کتن هم بابام رو ورشکسته میعمر ما کم می

 ها  ت کجا ے مادر با توام

ن کنده شتتتتد به مامان فرشتتتتته  ت ان ریزد خوردم و نااهم از مت 
 چسبید  

د    گفتے    من    داشتم     ن  ت چت 

از خشتتتتتتتتتتتتتتتکی گلویم و نف تتتتتتتتتتتتتتت کتتتته گتتتتاهی در بیتتتتان جملات کم 
 آوردم به سرفه افتادم  می

د نیست مامان جان وایسا بهت آب بدم   ن  ت چت 
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 آب از شتتتتتتت  برایم پر کرد 
و مامان فرشتتتتتتته با هول و و  ل وا ن

ناتتتتتاه نگران متتتتتامتتتتتان بتتتتته من و نفس عم ق  بتتتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتم داده
 کشیدنم بود  

 

 104#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن دو کتفم را ماستتتتتتتتتاژ می داده حالم که جا آمد دستتتتتتتتت ک آرام بت 
 براد پرت کردن حواس خودم و او گفتم: 

ن    میت      حیغ    می
ے
 خواستے    بکی

م  گم نگفتے کتته حیغ براد م نتتا هتتدیتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هتتان! آهتتان می بگت 
هن  بهتے

اد که خاص باشتتتتتتد و بشتتتتتتود م نا را با فکرد شتتتتتتدمه آن هدیه
 بود  میگت  کرد باید مربو  به دا ے فرزاد آن قافل

 کنم  ت من    براش    آماده    می

 مامان با افسوس سرد ت ان داد و لب زد: 
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ه من هر حیغ میتو بهتے از من می تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خوبتتتتتتهه دونم از دو ن
 ش عوک شده باشه  قههاست شاید سلیگذشته

 ست  دونم    از    گذشتهت منم    هر    حیغ    می

رداد در و پشت بند آن سلام بلند با د آریا رحبتمان را 
 نیمه تمام گذاشت  

 ت سلام بر اهل خونهه بدون من که شام نخوردیدن

خانه رتتتتتتتتتتتتتتدایک را بلند کرد و  ن مامان فرشتتتتتتتتتتتتتتته از همان آشتتتتتتتتتتتتتتتغ
 جوابک را داد  

ن رو آماده میتتت سلامه نه م کنم تا لباس عوک کتن ادر دارم مت 
 غذا رو کشیدم  

با هشتتتتتتتدار و لرزش گو ے دستتتتتتتتم از حرکت ایستتتتتتتتاده تمرکزم  
د بهم خورده بود و کنج تتتاو پیتتتامی بودم کتتته رود رتتتتتتتتتتتتتتتفحتتته

اش چه ک تتت دانستتتتم که فرستتت ندهگو ے افتاده بود و من می
 اش را در گوشتتتتتتتتتیم ابت کردهاستتتتتتتتتت  همان روزد که شتتتتتتتتتماره

بوده شتتتتتتتتبک وقتے بعد از شتتتتتتتتام و رتتتتتتتتحبت با مامان به اتاقم 
آمده بودم پیامک را دیده بودم  حا  قلم میان دستتتتتتم بود و 

کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم را کتتامتتل کنم امتتا اد کتته از او میخواستتتتتتتتتتتتتتتتم پرترهمی
چشتتمم مدام رود گو ے بود و تمرکزد نداشتتتم  از وقتے آن 
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کردن از تصتتتتتتویر را در گو ے دیده بودم ناخودآگاه دلم دورد  
 او بود که  خواستتتتتتتتتتتتتتتتهاو را می

ے
یا حضتتتتتتتتتتتتتتتور پررن  در زندگ

داد  حس ک تتتتتتتتتتتتتتت یتتتا فرد خیتتتانت تتتار را حس بتتتدد بتتته من می
داشتتتتتتتتتتتتتمه از طرتن هم یا کشتتتتتتتتتتتتک نامحستتتتتتتتتتتتوس مرا ترقیب 

دانستتتتتتتتتتتتتتتتم خ استتتتتتتتتتتتتتتت اما در کرد که پیامک را بخوانم  میمی
نهتتایتتت آن کشتتتتتتتتتتتتتتتک کتتار خودش را کرد و مرا بتته طرف گو ے 

ردم و قفل رتتتتفحه را باز کردم و متتن که در کشتتتتید  دستتتتت ب
 پیام بود را نه یا بار بلکه چندین بار خواندم  

 د ماخرامد غزلی تازه در اندیشهمی

 د ماشود از بیشهشاید آهود تو رد می

 اندداشتهد سر  اناریم و نگهدانه

 د مادل چون سن  تو را در دل چون شیشه

 پر  د خود نام و نشان میاگر از کشته

 د ماد ما بود و جنون پیشهعاش،ے ش وه

 ! فرامو ے بودسرنوشت تو هم اد عشق

 د ماکرد اگر نام تو را تیشهحا نمی

 ما دو سرویمه در آغوش هم افتاده به خا  
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 د ماچشم بگشا که گره خورده به هم ریشه

 )غزال ت فا ل نظرد(

ن شتتتتتتتتتتتتتتتعر را زیر لتتب می اش کلمتتهبتتهخوانتتدم کلمتتههر بتتار کتته متے
بان قلبم را به اوج می رستتتتتتتتتتتتتتاند  این چه ح تتتتتتتتتتتتتت بود که در  ن

دریاد قلب من لنگر م نداختن مقصودش از این شعر چه 
کردن با کلمات که نه داشتتتتتتتت بودن چرا با این کلمات بازد می

کرد  بعد از چند دقیقه قلب مرا به جدالی نابرابر دعوت می
یده بود و فهمیده که احتما  تیا آ ے رن  را کنار پیامک د

 امه پیام دیگرد فرستاد  بود پیامک را خوانده

تتتتتتتتتت احوال دختے نقاشه اون شب تو کافه گفتے فا ل نظرد »
 «خو ن گفتم شاید از این شعر خوشت بیاد فرستادم  می

خشتا شتده بودم و ذهنم قدرت تحلیل نداشته انگشتانم 
 چرخید  و این او بود کهبراد دادن جواب رود رتتتتتتتتفحه نمی

 پیام بعدد را پس از جواب ندادن من فرستاد  

تتتتتتتتت اگر دوست داشته با ے من یه مجموعه اشعار از محمد »
 «ربا هم دارم به نظرم خوشت میاده برات بیارمن

 

 105#پارت
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 سوگ#اختلال

 

آمد  خودم از او فردا شتتتتتتتتتتتتتتتب او هم مهمان ما بوده با م نا می
د آن   اولیهدعوت کرده بودم بیاید تا نظرش را در مورد طر 

ستتتتتم  دوستتتتتت نداشتتتتتم آن تصتتتتتویر را زیبا  چشتتتتتمان جادو ے بتغ
در آمیخته با  براش بکشتتتتتتتتتتتتم اما حیف بود که آن رن  خاص  

قرمزد را ستتتتتیاه ستتتتتفید کشتتتتتیده شتتتتتود  بنابراین از او خواستتتتتم 
آیتتتد و حتتتا  من بیتتتایتتتد و او هم خیلی سریتتتتر گفتتتته بود کتتته می

رو شتتتتتتتتتدن به او چون براد رو در  پشتتتتتتتتتیمان و پریشتتتتتتتتتان بودمه
د گو ے میان دستانم حواسم آماده نبودم  با لرزیدن دوباره

 د پیام شد  جمر رفحه

 «جا منتظر جواب شماست  یه نفر این ت آهاد خانمه»

 درنهایت تنها جوا ے که توانستم بدهم این بود که: 

 «ت من شعر دوست دارم  »

اد بعد اما جوابک شتتتاید از نظر خودش عادد و حتے دقیقه
شوحین بوده ولی براد قلب زبان نفهم من که درگت  یا حس 

 گت  بود  عجیب و ناشناخته شده بود نفس
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اد به چشتتتتتتتتتتمه تمام کتاب شتتتتتتتتتتعرهاد دنیا رو تقدیمت »
نقاش  می  «کنم دختے

ک تتتتتتتتتتتتتتت که از   کردهبه گمانم هر چه این م المه ادامه پیدا می
مان المهافتاد من بودم  براد پایان دادن به م هیجان پس می
 فقط نوشتم  

 «ت شب بخت   »

 را در حالت  ے 
رتتتتتتتتتتتتتتتدا منتظر جوا ے از او هم نماندم و گو ے
د هربار چا کردنک را که ه   خاموش کردم تا وستتتتتتتتتوستتتتتتتتته

اد رود نداشتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتم  نفستتتتتتتتتتتتتتم را کلافه رها کردم و تخته
د از تا  ن ن دستتتانم گرفتمه چت  زانویم گذاشتتته بودم را مح م بت 

اش را درستتتتتتتتتتتت و ده بود باید حاشتتتتتتتتتتتیهکامل شتتتتتتتتتتتدن طر  نمان
هاد تصتتتتویر نیاز به کار کردمه کمی هم ستتتتایه روشتتتتنمرتب می

گاه دستم را مح م کردمه داشت  قلمم را عوک کردم و تکیه
قلم رود رتتتتتتفحه بود اما من توان حرکت دادن دستتتتتتتم را در 

هتتتتتتایکه حتتتتتتالتتتتتتت جتتتتتتذد و مغرور دیتتتتتتدم  چشتتتتتتتتتتتتتتتمخودم نمی
ه نااهک    یا آن به خودم آمدم   من چرا به عکس او خت 

بودمن چرا او را در ذهنم کن اش کرده و دلم برایک  تتتتتتتتتتتتتعف 
شتتتتتتتتتتتتتودن قرار میرودن چرا هیجان دارم و قلبم با آمدنک  ے می

چرا وقتے هستتتت حضتتتورش را دوستتتت دارمن هجوم همزمان 
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رفت و بهت ترم کرده سرم گ ج میهزاران ستتتتتتتتتوال در سرم گ ج
ام گذاشتتتتته و قلبم را ستتتتینه دزده بودم  دستتتتتم را رود قفستتتته

 لمس کردم  

کتن    اون    تتتتتتتتت آروم    باش    دارد    ال     شلوغک    می
 ح     به    تو   نداره  

تلاشم این بود که واقعیت را به قلب زبان نفهمم حالی کنمه 
بغض امتتتتا بتتتته گلویم چنتتتت  زد و حتتتتالم را بیک از پیک ویران 

دستتتتتتتتتتتتتتتتتتانم را برعکس رود اد کتته هنوز در یتتا از کرد  تختتته
م گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتمه ن در و دیوار اتتتاق اناتتار کتته بخواهنتتد فشتتتتتتتتتتتتتتتتار  مت 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاع،ن را بتتتته قلبم وارد کننتتتتد برایم تنتتتت  و سرد بودنتتتتد  
ون انداختمه  خودش را با چند قدم بلند شتتتتتتتتتتتتتابان از اتاقم بت 
د از ستتتتتتتتقوطم تنم را به دیوار اتاق تیکه دادم و  براد جلو گت 

 نفس عم ق کشیدم  

   هی غ    نیستتت    تو    فقط    هیجان    زده    تتتتتتتتتتتتتتتتت هیک  

 شدد  

کشتتتیدم و ستتت  داشتتتتم حواس قلبم را از هاد عم ق مینفس
خواستتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتته زبتتتان بیتتتاورد پرت کنم  بعتتتد از  هر چتتته میآن

زدنده هایشان چرت بعد از ناهار میجمعه بود و همه در اتاق
بتتته بتتته در د کوتتتتاه بتتته طرف اتتتتاق آریتتتا رفتم و بتتتا زدن دو  ن
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اتاقک اعلام ورود کردم  سرم را از  د در داخل بردم و او را 
 بیدار رود تخ ک دیدم  

 ت بیام    تون

 چشمکی زد و از حالت خوابیده در آمد  

ن تتتتتتت بیا تو موش خانمه می  بعد از چند وقت م ل قبلا عت 
دو ن
 موش اومدد تو اتاقم  

ایم هلبخندم مصتتتتتتتنوخ بوده بیشتتتتتتتتے کل کج و کوله کردن لب
 بود  

احتت    شدم    ت مزاحم    استے

 

 106#پارت

 سوگ#اختلال

 

 د تخت نشست و دس ک را به کنارش کوبید  لبه

ن بب نم  تغارد لوسه بیا اینت ته  جا بشت 

دانستتتتتتتتتتتم که در آرام و با طمذنینه وارد اتاق شتتتتتتتتتتتدمه هنوز نمی
خواهم ارتتتتتلا حرتن براد زدن نداشتتتتتتم اما اتاق برادرم چه می
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ت کردن حواس قلتتتتتتب و ذهتن کتتتتتته متتتتتتدام لجبتتتتتتازد براد بر 
نشتتت تن نیاز داشتتتت  کنارش نشتتتستتتتم و او کردند به این هممی

اش سرم رود شتتتتتتانه با محبت و حرص مرا در آغوش گرفته
 قرار گرفت  

 مزاحمیه زبونت رو تتتتتت تو براد من عزیزتر از جونمی بعد می
ے
گ

 باید کوتاه کنم پرو شدد  

د من ه رفتار سرد و پرخاشتتتتتتتگرانهتوجه بآریا ک تتتتتتت بود که  ے 
این را وقتے  زد و احوالم را جویتتا بودهمتتدام بتته کل نیتتا سر می

د آخر خواستتتتتتتتتتتم همراه او به خانه بیایم و درستتتتتتتتتتت لحظهمی
ام انداخته بوده م نا گفته د سردد را رد چهرهکه ترس ستتتتایه

 بود  

تتتتتتتتتتتتتتتت برادرت ک  که این مدت حتے شده تا پشت در اتاقت »
تا بب ندت و دلک آروم بشه که جاد خواهرش امنه  م ومدم

 «تونه کمکت کنه  و حالک خوبهه اون خیلی می

 ت ب    ببخشید  

ام را بوستتتتتتتتتتتتتتتد و گره دستتتتتتتتتتتتتتتتانک دور شتتتتتتتتتتتتتتتانهرود موهایم را می
 کند  تر میمح م

ن اذی ت که نمی  کنیمنت خو ے
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سرم را به با  م ندازمه درستتتتتتتت استتتتتتتت که گاهی تحت فشتتتتتتتار 
مقرار می ها بدهم یا شد جوا ے به آناز احساسا ے که نمی گت 

کردند که من ها تلاشتتتتتتتتتشتتتتتتتتتان را میم ل قبل رفتار کنم  اما آن
 حالم خوب باشد  

کنیم که حال تو خوب باشهه اگر د تلاشمون رو میتتتتتت ما همه
ده مخصتتورتتا مامان که از گاهی رفتارها ے داریم که آزارت می

شتتتتتتتتهه عصتتتتتتتتبا ن میبعد دا ے اعصتتتتتتتتابک  تتتتتتتتعیف شتتتتتتتتده و یهو 
 بهمون بگو تا درس ک کنیم  

 ت می   گم  

 ت خوبهه راستے فردا شب مهمون داریم  

اد افتاد که با یادآورد فردا شتتب و حضتتور م نا یادم به هدیه
 کردم  باید برایک آماده می

 د    دا ے    فرزاد    حیغ    شدنت خونه

 کرد متوقف شد  دست آریا که مرا نوازش می

ه میگاهی وقتا که دلم می  ت هنوز هسته  زنم  رم سر میگت 

د بود که یادآور دا ے فرزاد باشد  
ن ین هدیه چت 

 براد م نا بهتے

 جانبرد    اونت می    منو    می
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که او را از مکث آریا نشتتتتتتتتتتتتتتتان از تردیدش داشتتتتتتتتتتتتتتتته براد این
ن کنم گفتم:   خوب بودن حالم م متز

ز    دا ے    براد    تتتتتتتت من    خوبم    فقط    یه    یادگارد    ا
     خوام  م نا    می

 اش رها کرد  آهی از سینه

 ت باشه  

 یاد دا ے هر دود ما را منقلب کرده بود  

 ت م نا    هنوز    دوسک    داره  

 کشم  گویم و از آغوش آریا عقب میاین جمله را می

استتتتتاس هاد پو  و  ے تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عشتتتتتتق حس عج بیهه نااه به راب ه
خوره نکن  لی برچستتتتتتتتتتتتتتتتتب عشتتتتتتتتتتتتتتتق میامروزد کتته هوستتتتتتتتتتتتتتتتته و

ها در اون احستتا  که پا  و مقدس باشتته و حرمت و حریم
راب ه حفب بشتتتتتتتتتتتته خیلی ارزشتتتتتتتتتتتتمند و غریبهه هرک تتتتتتتتتتتت  یق 

ن ح  نیست    چنت 

 

 107#پارت

 سوگ#اختلال
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تعریفک از عشتتتتتتتتتتتتتتتق را قبول داشتتتتتتتتتتتتتتتتمه این روزهتتا پیتتدا کردن 
 بود  عاشق و معشوق واق  م ل دا ے و م نا کار راحتے ن

تتتت    خاض    ازش      تتتتتتتتتتتتتتتتتتت دا ے    همیشتتتته    با    یه    حسرت
 زد  حرف    می

ن موهایم میآریا لبخند محود می  گوید: زند و با بهم ریختے

د نمی ن گفتتته تو محرم اسرارش تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت جلود من کتتته زیتتتاد چت 
فهمیتتتتدم یتتتته وقتتتتتا ے خیلی تو بودد  من از حتتتتال و هواش می

 کنه  به اون زن فکر می فهمیدممی شدهخاطراتک غرق می

 گذارم  ام میدست زیر چانه

 فهمیددنت از    کجا    می

هاد خودتون رو جنسها که حال همتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ل شتتتتتتتتتتتتتتتما خانم
فهمیده ما مردا هم هم نیم مخصورا که تو درک یه حس می

ک داشته باشیم  جنسمون تجربهبا هم  د مشتے

ن احسه   وقت از زبان آریا در مورد این ا  داشته که چنت 
حتے زما ن که گفته بود برایک برویم  باشتتتتتتتتتتتد نشتتتتتتتتتتتنیده بودمه

ن ابراز احسا  از او ندیده بودم    خواستاارد پرستو چنت 

 ت خیلی    دوسک    داردن
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 گویم  داند چه ک  را میمی

کردم تتتتتتتتتتتتتتتتتتت دختے خوبیهه زیادد خانم و محجوبهه اوایل فکر می
بس که خجالتیهه چه کار راه ستتتتتتتتتختے در پیک دارم باهاش از 

امتتتا متتتد ے کتتته متتتا عزادار بودیم وجودش خوب بود  از طرتن 
داغ دا ے و کمرد که ازمون شتتتتتتتکستتتتتتتته از طرتن تو که جلود 

شتتتتتتتتتتتتد  حضتتتتتتتتتتتتورش هرچند کم و چشتتتتتتتتتتتتممون داشتتتتتتتتتتتتتے نابود می
هاش هاش و محبتنامحسوس ولی خوب بوده دلدارد دادن

ختتتتاص و  ریف بود  جورد قرص و مح م کنتتتتارمون بود و 
کرد کتته حتتالمون رو خوب کنتتهه کتته گتتاهی بته خودم می ستتتتتتتتتتتتتتت 
کنه هر چند گفتم این دختے سرستتتتتتتتتتتتتتتختے که داره تلاش میمی

یواشتتتتتتتتتتتتکی و ریز پشتتتتتتتتتتتتت باشتتتتتتتتتتتته براد من همونیه که تا من رو 
شتتتدن همونیه که وقتے من بودم پا تو دید سر  و ستتتفید میمی

 ذاشتنخونه نمی

زند به جا ے حرف میکلمه از پرستتتتتتتو بهنااه آریا زما ن که کلمه
ه یم به تابلود استتتتتتته رد نااهک را که می جز نااه من خت  گت 

رستتتتتتتتتتتتتتتم  ق عتتتا این تتتتابلو معنتتاد ختتاض خ تتتاطی رو دیوار می
دارده چشمانک پر از حس و برق رود آن تابلو بود گو ے که 
ارتتتتتلا فقط جستتتتتمک در آن اتاق بود و روحک جاد دیگرد 

 کرد  ست  می
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 یدهنت پرستو    برات    خر 

د در تتتتاریکی انتتتداختتتته بودم تتتتا متتتاجراد تتتتابلود را بفهممه  تت 
ن کارد کرده باشتتده از اود سر به بعید می دانستتتم پرستتتو چنت 
 آمد  زیر برنمی

تتتتت آرهه یه روز که دو ماه از فوت دا ے گذشته بود  ما دلک رو 
جا براد مامان و نداشتتت یم رخت عزا از تن دربیاریمه اومد این

رده بود  نوبت به من رستتتتتتتتتتتتتتتید این تابلود کادود بابا لباس آو 
دونستتتتتتته حیغ مناستتتتتتتبه براد من پ   رو داد دستتتتتتتتمه گفت نمی

ه    بگت 

چه نیشتتتتتتتتتتتتتتک تا نباگوش باز بود و  کردمهبهت زده نااهک می
 خوش و خرم باز بود  

ن  ت بهک    از    حست    گفتے

 دهد  د م بت ت ان میسرش را به نشانه

امی چون نخواستم به حریمک  ے  تتتتتتتتتتتت آره البته نه مستقیم احتے
کرده باشتتتمه ولی وقتے منظورم رو فهمید بعد کلی رن  دادن 
ن ریز جواب داد کتتتتتته نظرش م بتتتتتتته و  ن همچت 

و رنتتتتتت  گرفتے
 مونه  منتظر می

 چرخانم  زور میزبانم را به
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 ت براتون    خوش    حالم  

 

 108#پارت

 سوگ#اختلال

 

 بوسد  میام را کشد و پیشا ن تنک را پیک می

 عاشق شدده یکی تتتتتتتتتتتتتتتتت آ  که من منتظر روزد
ے
ام که بیاد بکی

 دلت رو برده  

شتتتتتتتتتتتتتتتود براد منه فرارد که دوباره ذهنم اش تلنگرد میجمله
هایک پرستتتتتتتتتتتتتتته بزند  از جایم به سرعت حول محور او و پیام

 گویم: شوم و میبلند می

 ت بِ    بِریم    خونه    دا ے  

د کند و برمیاد میخنده ن    خت 

 ت اد قربون حجب و حیاد خواهرم برم که سر  شده  

رود و روده میهایک میبوسد و ستمت کمد لباسام را میگونه
هتتتتاد خواهرش از بتتتته یتتتتاد آوردن فهمتتتتد کتتتته سرحین گونتتتتهنمی

 مردد با لبخندهاد جذاب است  
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 )تغ ت  راود ت م  اق(

کردم هایم ایستاده بودم و داشتم فکر میرود کمد لباسروبه
هن هتایم براد مهمتتا ن فردا کتتدام یتتا از کتتت شتتتتتتتتتتتتتتتلوارها و پت 

شتتتتب مناستتتتب استتتتت  امروز را هم زود به خانه آمده بودم تا 
کمی کتتتارهتتایم را براد فردا ستتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتان بتتتدهمه حقیقتتتتا کمی هم 
ک مو قشتتتتتتتتتنام خودش مرا به این  هیجان داشتتتتتتتتتتمه آخر دختے
مهما ن دعوت کرده بود  من این دعوت را به عنوان گامی به 

ن حستتتتاب می کردمه اناار که در به دستتتتت آوردن جلو برداشتتتتتے
تر قلب او قدمی پیک بودم و این خیالم را تا حدودد راحت

 کرد  می

ه شدد    ت به حیغ دو ساعته خت 

گردم و نااهی به م نا که به درگاه در اتاق تکیه به عقب برمی
 کنمه شانه با  انداختم و گفتم: داده بود می

 م براد فردا شب حیغ بپوشم  کنت دارم فکر می

د و وارد اش را از در میکنتتتد و تکیتتتهد سرخو ے میخنتتتده گت 
 شود  می

جورد به تب و تاب تتتتتتتتتتتتتتتتتتت آخه مگه شتتتتب خواستتتتااریته که این
 افتادد به خودت بر   
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 که از یکی از برند 
ے
هاد دستتتتتتتتتتتتت آخر کت شتتتتتتتتتتتتلوار طو  رنکی

ون کشیدم و رود تخت گذاشتم    معروف خریده بودم را بت 

د ایما ن دارن تت دست کمی از خواستاارد نداره وا ه خانواده
ن بتتار منو می ن بتتایتتد برازنتتده بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم نتتاستتتتتتتتتتتتتتتلامتے براد اولت  ب تن

شون  می  خوام برم خواستاارد دختے

 گوید: آید و میم نا دست به سینه قدمی جلو می

اد کردد که خودتو انداختے به دونم تو یه فتنهتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من که می
 این مهمو ن  

 به او نااه می با 
ے
 کنم  تاس،ن ساختکی

هات اش باهه خانم روانشناسه خدمتت تتتتتتتتتتتتتتتت متاسفم دانسته
ن بار می  گم که خودش دعوتم کرد  براد هزارمت 

ن دعوت از ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتت آینور  ابرویم را نتتتتاخودآگتتتتاه بعتتتتد از گفتے
وزمندانه با  م ندازم    پت 

ن بچه  بکو ے  ت خب حا ه کم مونده عت 
ن  ها پا زمت 

 جتتتدا میاز رگتتتال پت  
ے
هتتتا را کنم و ردیف کراواتهن دودد رنکی

 زنمه مناسب یا مهما ن شام نبود  عقب می

 ت اینا خوبنن
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 گوید: کند و میسرش را به سمت شانه خم می

د    ت خوبهه قراره خیلی خوش یپ کتن و دل بتے

 زنم  اش لبخند میبه اغراق خواهرانه

 

 109#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت قربون خواهرم برم  

م میستانک را بهم مید ن  نشیند  سابد و رود رندلی مت 

ن  ت یادته گفتے دوست دارد گوش شنواد من با ے

شتتتتتتونده م نا چشتتتتتتمانم براد دقت رود او ریز می مکث کردمه
ن دارد    حرف براد گفتے

ولی تو همیشه عادت دارد حرفات رو با  تتتتت من که از خدامهه
 خودت بز ن و دردهات رو تو خودت بریزد  

ها ے د ستتالاستتت شتتاید به اندازه ندش درد دارده خستتتهلبخ
که در تب و تاب دورد از احستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتاتک ستتتتتتتتتتتوخت و با هر 
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د و کاشتتتتتانه اد که از قلب رنجورش زبانه کشتتتتتید خانهشتتتتتعله
 ما را گرم کرد  

د ت فردا شب بعد از بیست و هشت سال قراره باز سر سفره
ن ا ن می فردا شتتتتتتتتتتتب قرار دونم اون خانواده بشتتتتتتتتتتتینمه از همت 

نیست ه   کدوم از ما حال خو ے رو در اون مهمو ن تجربه 
 کنه  

دانتتته خواهرم حتمتتتا خیلی ترستتتتتتتتتتتتتتتیتتتده یتتتا عتتتذاب  طفلتتت  یتتتا
گویده هاد ناخوشتتتتایندش برایم میکشتتتتد که در مورد حسمی

 پیمانهآستتتتتتتتتانه-م ناد رتتتتتتتتبور در 
ے
د د چهل و شتتتتتتتتک ستتتتتتتتال 

یز شده   ش لتے  رتے

خواد لته واد به حال فردات میتتتتتتتتتتتتتتتتت م نا جان ا ن که این حا
کنیم کتتته نریمن هوم یتتته بهتتتانتتته درستتتتتتتتتتتتتتتتتت درمون هم پیتتتدا می

 اد ے نکرده باشیم   ے 

 چرخد  دهد و یا دور میتا ے به رندلی می

 ریم  ت نه من این دعوت رو قبول کردم زشته که حا  بام نمی

نااهکه آ  از چشتتتتتما ن که م ل ابرهاد ستتتتتیاه و تاریا پر از 
زنم بلکه از این فضتتاد دلگت    به در شتتوحین میاشتتا هستت ند 

د    اف ارش فارله بگت 
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آخه اینم فامیله تو دارد خواهر منن اول هفته ک تتتتتتتتتتتتت 
د مهمو ن می ن این متتتتر دهن مگتتتته آخر هفتتتتته رو ازشتتتتتتتتتتتتتتتون گرفتے
 جدیدهن

 دهد  خندد و متاسف سرد برایم ت ان میمی

ای شون براد آخر هفته مساعد نبوده    ت شاید سرے

زنم و متفکر رو به او که قصتتتتتد بلند شتتتتتدن ه کمرم میدستتتتتت ب
 گویم: دارد می

زنن همون اول کارد گم م نا اینا خیلی عجیب غریب میتتتتتتتتتتتت می
شتتتون رو نمیگم  ے می مه چشتتتتمم ترستتتیده خیالک من دختے گت 

ن اول کارد    همت 

 آورد  کند و ادایم را درمیاد به من میدهان ک ے 

مون رو ت میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خیال کردد ا ن میان التماستتتتتت ن بیا دختے کتن
ن نخت  جنتتتاب بتتتایتتتد برد دخیتتتل ببنتتتدد کتتته بهتتتت دختے  بگت 

گفتتت خواهرش خواستتتتتتتتتتتتتتتتاتتارا ے داره یکی از یکی بتتدنه آریتتا می
د میسمج ن دختے نتر خیال کردد همچت   مونه که تو ناز کتن

کنمه بعتتد بتتاز ناتتاهک می یتتا لحظتته مبهوت بتتا دهتتا ن نیمتته
 خورند  ابروهایم به هم گره می
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دن تا من ت اول خواستااراش غلط کردن سماجت به خرج می
ز ن ا ن تو هستتتتتتتتتتمه دوما خواهر من تو چرا گل به خودد می

ن  تیم گ هستے

 رود  اد برایم میچشم غره

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور یادگار و امانت فرزادهه چرا فکر کردد طرف تو رو 
م وقتے یه سر ماجرا آینور و احساساتشهنمی  گت 

دوستتتت دارمه دلخواهم استتتت اگر حتے تا  این بحث را بیشتتتتے 
ن بتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتا ن کته  رتتتتتتتتتتتتتتتبآ هم ادامه پیتتدا کنتتد  م نتتاد غمگت 

 فروخن ندارند دید ن نیست  

 ت یعتن م لا خواهر متن  

 

 110#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت لوس نشو مرد گندهه از سن و سالت خجالت بکک  
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روم و ناغافل او را مح م میان بازوهایم حبس به طرفک می
کنم که ما او را داشتتتتتتتتتتت یمه اگر نه این نمه خداروشتتتتتتتتتتتکر میکمی

 خانواده بعد از بابا چه بلا ے قرار بود سرش بیاید خدا داند  

تتتتتتتتتتتتتتتتتت قربون خواهر گلم بشتتتمه تو که خودت خوب بلدد خانم 
روانشتتتتتتتتتتتتتتناس اما بیا براد اتفاتے که ن وفتاده خودت رو اذیت 

اده خیلی د اون خانو نکن  هنوز تا فردا شتتتتتتتتب و دیدن دوباره
احت بده که براد این دیدار آماده  موندهه به ذهنت استتتتتتتتتتتتتتتتے

 بشه  

به می ن دو کتفم را  ن  زند  دس ک بت 

که تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هر اتفاتے که باید تو گذشتتتتتتته افتادهه دیگه بدتر از این
خواد می کشتتتتته حیغ فرزاد دیگه تو این دنیا نیستتتتتت و نفس نمی

 بشهن

 براد م نا بدتر از این معنا ے ندارد  

مت بهشت زهراندلت تن  شده می ت خیلی  خواد بتے

جا و بب نم زیر یه خروار خا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت شتتتتهام ک رو ندارم برم اون
 خوابیده  

 خی  لباسم ق عا از باران چشمان اوست  

 ت هر طور تو بخواده گفتم شاید ی م آرومت کنه  
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 نشیند  رداد نجوایک آرام و محو در گوشم می

 تا ابد برام تازه بمونه   خوام داغکخوام آروم بشمه میت نمی

د سر زدن به آریا گفته بودم مرا تنها بگذارد و او هم به بهانه
 دا ے که در پارک ن  بود کلید را به دستتتتتتتتتتتتم داده و 

ن به ماشتتتتتتتتتتت 
اد که همیشه  با اش یاق کلید رفته بود  حا  من مقابل خانه

چرخاندم ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بودم و پاد رفتنم به داخل در قفلک می
لرزید و توان با  آوردن کلید را ت بود  دستتتتتتتتم میخانه ستتتتتتتستتتتتتت

د چند کیلو ے به دستتتتتتتتم ورتتتتتتتل نداشتتتتتتتته اناار که یا وزنه
ام از کرده بودند که توان حرکت دادنک را نداشتتتتتتتتتتتتم  ستتتتتتتتتتتتینه

ن می شتتتتتده لعنت به این شتتتتتدت بغض و غم تند تند با  و پایت 
تتتته نمیام میدردد که در ستتتتتینه بلا کرد  قپیچید اما کار را یکسرت

آمدم ک تتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتتورم را خواهان بود و خانه می وقتے به این
اش بتته حتتدد قرارد و چشتتتتتتتتتتتتتتتم انتظتتاردگتتاهی براد آمتتدنم  ے 

زد که کجا گرفت و غر میام را میرستتتتتتتتتتتتتتید که مدام شتتتتتتتتتتتتتتمارهمی
ون افتاده هستتتتتتتتتم  یا ق ره اشتتتتتتتتا از گوشتتتتتتتته د چشتتتتتتتتمم بت 

دیا ام را حرکتے دادم و کلید را به قفل نز حس شدهدست  ے 
خم شتتتدم و بعد از  کردم  نرستتتیده به در کلید از دستتتتم افتاده

برداشتتتتتنک بار دیگر تلاش کردم  کلید که در قفل چرخید در 
ون  با رتتتتتتتتتدا ے آرام باز شتتتتتتتتتده موحیے از سرما از داخل خانه بت 
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 از برف گت  کرده باشتتتتتتتم  رو  این 
آمد گو ے که وستتتتتتتط بورا ن

ها ستا ن از خاطرهخانه با راحبک دفن شده بود و حا  قتے 
ن ستتتیلی از اشتتتا ن قدمم مستتتاود شتتتد با ریختے ها که بوده اولت 

 کردند  دیدم را تار می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کجا موندد تو بچهن از گ تا حا  منتظرم خانم بیاد با »
 «هم فیلم بب نیم  

ن در  تصتتتتتتتتتاویر جلود چشتتتتتتتتتمم جان گرفته بودنده جلود همت 
 ے زده بودم نیشتتتتتم را تا بناگوشتتتتتم باز کرده و به در مظلوم نما

 تا دست از غر زدن بردارد  

عشتتتتتتتتقم تو که غر زدن بلد  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دا ے به خدا کلاس داشتتتتتتتتتمه»
 «نبودد  

اد اد که دا ے به ستتتتویم پرت کرده بود با جاخالیلنگه دم ا ے 
 که داده بودم به در خورد  

 «ت  زبون نریز بچه پرو  »

هاد بلند خودم را در آغوشتتتتتتتتتتتتتتتک انداخته دستتتتتتتتتتتتتتتت دور با گام
 حلقه کرده بودم  گردنک 
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تتتتتتتتتتتتت قربون دا ے مهربونم بشمه تا تو فیلم رو بذارد رو پخک »
کنم میام  بعدشم شام برات بندرد منم لباسام رو عوک می

ن می  «طورد که دوست دارد  زنم پر مخلفات همت 

 

 111#پارت

 سوگ#اختلال

 

د به قلبم زدنده تصتتتاویر هر دارم و خاطرهبرمی قدم ها نیشتتتتے
 شدند  تر میلحظه پر رن 

 دیر میت آخه سرتق خانم نمی»
ے
 «ره  کتن دلم هزار راه میگ

 دو انگشت دا ے است  شد وقتے به او گفتم: ب تن 
ن  ام بت 

س دارهه تتتتتتتتتتتتتتتتتتت وا دا ے چرا م ل مامانم شتتتدد که همه» ش استتتتے
 «خو ن  نکنه رفحه حوادث می

 «کنه  ت کم زبون بریزه آخر خواهر من از دست تو دق می»

کرد امتتا نتته از دستتتتتتتتتتتتتتتتت منه بتته ختتاطر شتتتتتتتتتتتتتتتتت دق میمتتادرم دا
اش به دست برادرد که ناهیام از عشق و جوا ن از دست رفته
ده بود  برادرد کتتته تنهتتتا بتتتازمتتتانتتتده د د ختتتانوادهختتتا  ستتتتتتتتتتتتتتتتغ

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 398  

و تقریبا زیر دستتتتتت او بزرگ شتتتتتده بود  وستتتتط  کوچکک بوده
ستتتتتتتتتتتتالن خانه ایستتتتتتتتتتتتتاده بودم و به گرد غمی که رود وستتتتتتتتتتتتایل 

ه ها و وستتتتتتتتتتتتتتتایل خانه را بودمه رود مبل نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتته بود خت 
د ستتتتتتفید کشتتتتتتیده بودند  دستتتتتتتے به رتتتتتتورتم کشتتتتتتیدم ملحفه

راهم را ستتتتتتتتتتتتتتتمت اتاق دا ے کج کردمه در اتاقک را باز کردم و 
ون ایستتتتادم  می شتتتتد قدم در این اتاق که با گذشتتتت همان بت 

هتتتا هنوز هم ع ر او را در خود زنتتتده دارد گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتت و متتتاه
 نمردن

 وایساددنجا ت چرا اون

که برادرم طاقت تنها گذاشتت نم را نداشتتت که به این م ل این
 زودد آمده بود  

    ع رشو    فقط    من    حس    می
ی
کنم    یا    ت بود     

 فهمینتو    هم    می

کنتتتده بتتتا دو انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتت غم در چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانک طوفتتتان بتتته پتتتا می
د    چشمانک را فسرے

  ے  جا خیلی گرد و خا  داره اذیت میت این

 د مخ،ن کردن چشمان خیسک است  گرد و خا  بهانه
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ن    لحظه    ع رش    رو    زده    و    از     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اناار    همت 
ون    رفته    خونه    بت 

 ایستد  آید و کنارم میجلو می

د پیدا کتن تتتتتتتتتتتتتت وسایل دا ے تو کمدشهه شاید اون ن  چت 
جا بتو ن

 که به درد خانم دکتے بخوره  

بدون نااه کردن  که بود پا در اتاق گذاشتتتمهاد  به هر ستتختے 
به وستتایل اتاق که سر خریدن هر کدام دنیا ے خاطره داشتتتم 
مستتتتتتتتتتتتتتتقیم طرف کمد رفتم  در کمد که باز شتتتتتتتتتتتتتتد قدمی عقب 

شود و رود هاد مرتبک رد میکشیدمه نااهم از ردیف لباس
ها بود ماند  رمق هاد عک تتتتتت که در طبقات کنار قابآلبوم

شتتتود و سرم زنمه کمرم خم میرود و زانو میپایم میاز دستتتت و 
 دهم  را به کمد تکیه می

ن دیگه اد تتتتتتتتتت آینور جان! خواهرم اگر اذیتے بیا بریم من هر چت 
م که هدیه بدد  بخواد برات می  گت 

دهم و خودم را جمر و د مخالفت ت ان میسرم را به نشتتتتتتتتتتانه
ن کمد را هم باز می  کنمهجور می م  رتتتتتتتتتتتتندوق کنکشتتتتتتتتتتتتود پایت 

ن  ون میکشتتتتتتو نگه  چو ے دا ے که همیشتتتتتته در همت  داشتتتتتت ک بت 
کشیدمه خا  رود جعبه را با دستم گرفتم دا ے تا وقتے بود 

نشست  از محتواد جعبه گاه رود این جعبه خا  نمیه  
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دانستتتتتتتتم که خیلی براد دا ے مهم استتتتتتتته ختے نداشتتتتتتتتم اما می
 سفارش این جعبه را بارها به من کرده بود  

دمک به تتتتتتتتتتتت اگر یه روز من نبودم این جعبه به تو امانته می»
ترین و معتمتتدترین فرد زنتتدگیمی آینور م تتل تو چون بتتا ارزش

 «چشمات مراقبک باش  

ن کوبیدن فایده تتتتتتتتے و پا به زمت  اد نداشتتتتتتتتتت او حرف اخم و تسرت
 زد  خودش را می

ه قشن  بلدد حال آدمو تتتتتتتتت آخه این چه حرفیه می»  دا ے
ز ن

د    «بگت 

ا به امروز ارتتتتتتتتتتتتتتتلا دستتتتتتتتتتتتتتتت به این جعبه نزده بودمه کنج او ت
دادم که به حریم دا ے بودم اما به خودم این اجازه را به نمی

بدون ر ایت خودش سرک بکشم  در جعبه را باز کردم و با 
بغض محتویتاتک را ناتتاه کردمه چنتتد عکس کتته و دو حلقته و 

 که اول اسم دا ے و م نا رود آن حا 
شده یا پلا  گرد ن

هتتا رویک بود در بود و یتتا کتتارت دعوت عرو  استتتتتتتتتتتتتتتم آن
 جعبه قرار داشت  

 

 112#پارت
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 سوگ#اختلال

 

ون آوردمه در هر کتتتدام دا ے و م نتتتا بتتتا هتتتا را یکی ّعکس یکی بت 
ن داشتتتتتتتتت ند  برق نااهشتتتتتتتتتان  لبخندها ے دندان نما رو به دوربت 

هتتتتاد کهنتتتته هم پیتتتتتدا بوده تتتتتتاریتتتتخ و م تتتتتان هر حتے از عکس
ها را کنار گذاشتم و ت آن نوشته شده بود  عکسعکس پش
د دا ے یا رین  ستتتتتتتتتتتتتتتاده بود و ها را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتمه حلقهحلقه
ن جواهر داشتتتتتت  گردنبند حلقه اد که براد م نا بود یا نگت 

 ریف را با نوک انگشتتتتتانم لمس کردمه دیگر نیاز به جستتتتت 
یتتن هتتتتتتتتا را بتتراد متت تتنتتتتتتتتا پتتیتتتتتتتتدا کتترده بتتودم  وجتتو نتتبتتود متتن بتتهتتتے

ت جعبه را سرجایشتتتان برگرداندمه اشتتتا راه نفستتتم را محتویا
 بند آورده بود  

ت بی    بی    براد    اد    اد   این    جعبه    کاغذ    کادو    
 بِ    بِ    بگت   

ون کشید و آن را گوشه  اد گذاشتهآریا جعبه را از دستم بت 
بهخودش را به من نزدیا اد تر کرد و به میان دو کتفک  ن

 زد  

 ت آینورجان! آروم باش خواهرد نفس عم ق بکک  
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ن دو دستتتتتتتتتتتم گرفتم و ملتمستتتتتتتتتتانه به او  دستتتتتتتتتتت دیگر آریا را بت 
 گفتم: 

    مزار    دا ے  
    منو    بتے    سر    می

 ت ل    ل فا    می

چشتتتتتتتمان لبالب اشتتتتتتتا و بغض و التماس لحنم او را وادار به 
دیدار نیاز  قبول کردن کرده شاید هم آریا هم م ل من به این

 حرف دست زیر بازویم انداخت و گفت: داشت که  ے 

 برمت  ت باشهه می

اد که تن  در د دا ے با حالی رو به ویرا ن و با جعبهاز خانه
ون آمدیم  تا به بهشتتتتتتتتتت زهرا برستتتتتتتتتیم  آغوش گرفته بودم بت 

ن و خفقان  هر دو ستتتتتتتکوت کرده بودیمه یا ستتتتتتتکوت ستتتتتتتنگت 
نک نداشتتتتتتتتتتتتت یم  که خدا آور که ه   کدام میل به شتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتت

هاد خانه شتتتکستتت یم ق عا بغضداند اگر آن ستتتکوت را میمی
 داد  خراب کنمان امانمان نمی

ن شتتتهامت پا در محیط سرد و شتتتکنده د بهشتتتت زهرا گذاشتتتتے
 که نام 

ے
ن و رستتتتتتیدن به ستتتتتتنکی یا ستتتتتتوه پیاده شتتتتتتدن از ماشتتتتتتت 

دا ے رود آن حا شتتتتتتتده بود یا طرف  پاهایم لمس شتتتتتتتده 
کردمه در اختیار من نبودند وقتے از شان نمیبودند اناار حس
ها می خواندم تا برستتتم به جا ے ها را میگذشتت ند و ناممیان قتے

ام بود  به ستتتتتتتن  که رستتتتتتتیدم د آخرت دا ے که به قولی خانه
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ن و ایستتتتتتادن رود پاهایم را نداشتتتتتتمه  دیگر رمق قدم برداشتتتتتتے
ن نشستم    زانو خم کردم و رود زمت 

جا    بیام       هم نه    با    باید    اینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آ    آخرش     ی  
 دیدنت    دا ے  

یز شتتتد و ستتتیلکاستتته ن اشتتتا د رتتتتے چشتتتمانم لتے هایم با همت 
هتتایم را در دلم گفتم  د نتتاگفتتتهیتتا جملتته بتته راه افتتتاده بقیتته

رستتتتتتتتتتتتتتتید که من حس رتتتتتتتتتتتتتتتدایم تنها باید به گوش یا نفر می
ن حوالیمی شتتتتتتتتتتتتنود هم ستتتتتتتتتتتتت که هم میکردم او جا ے در همت 
بیند  از خودم گفتمه از بار عذا ے که نبودن او به دوشتتتتتتتتتتتتتتم می

دلیلک حا  قستتتتتتتتطی و هاد  ے گذاشتتتتتتتتتهه از آینورد که خنده
زورد شتتتتتده  روزها به حبس محکوم کردن خودم در کل نیا 

در آخر از او گفتمه از ک تتتتتتتتتتتتتتت که دا ے  را هم از جا نینداختمه
تم کتته عشتتتتتتتتتتتتتتتق را براد زد  از ز ن گفبتته یتتاد او حتتافب ورق می

دا ے معنا کرده بوده برایک گفتم حا  که م نا درمانگر رو  و 
 روان بیمارم شتتتتده می

ے
هاد قشتتتتنکی فهمم که منظور او از تعبت 

هایم برد چیستتت  گفتم و با اشتتاکه در تورتتیفک به کار می
قدر که دیگر در ستتتتتتتتن  قتے دا ے را شتتتتتتتتستتتتتتتتت و شتتتتتتتتو دادمه آن

 بستتتتتتتوزد  سرم ستتتتتتتینه نفس نماند و در بدن ج
ے
ا ن که از دلتنکی

ن بود و داشتتتتتتتتم با انگشتتتتتتتت خط هاد فرضن رود ستتتتتتتن  پایت 
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کردمه آرام و قرار گرفته بودم  اارد از آن قتے دا ے رستتتتتتتتتتتتتتتم می
ده د نبوده با حجم گستتتتتتتتتے اد که راه نفستتتتتتتتم را بستتتتتتتتته بود ختے
کرد نااهم از قتے د آریا که به ک تتتتتتت ستتتتتتتلام میرتتتتتتتداد گرفته

هاد م نا با آن چشتتتتتتمان خیس و لباس کنده شتتتتتتد و با  آمد  
 رنگک را بیشتتتے نشتتان می

ے
ه که پریدگ داد رو به رویم طرف تت 

دیگر ستتتتتتتن  قتے دا ے نشتتتتتتتستتتتتتتت  اولک فقط فاتحه خواند و 
بعد  د دا ے نااه کردهدقای،ے به عکس و استتتتتتتتتتتتتتتم حا شتتتتتتتتتتتتتتتده

پیک چشتتتم ناباور متن که انتظار دیدنک را نداشتتتتم بغضتتتک 
 ک روان شدند  هایردا شکست و اشا ے 

 

 113#پارت

 سوگ#اختلال

 

فهمیتتتدم کتتتته او چتتتته دردد را در ستتتتتتتتتتتتتتتینتتتته تحمتتتل فقط من می
 را به تو کنده عاشتتتتتتتق با ے و بعد از ستتتتتتتالمی

ے
ها دورد ستتتتتتتنکی

ل یتتتارد کتتته در غیتتتابک خون دل  ن نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتان بتتتدهنتتتد بگویتتتد متن
ه این جاستتتتتتتتتتتته زیر خروارها ے از خوردد و دم نزدد از تنها ے

ن سرددگویند سرد خا  که می  سوزاند  اش تو را میاما همت 
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 کردمه م نتتا بتتایتتد بتتا خودش و دا ے 
ن ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتادم و قصتتتتتتتتتتتتتتتتد رفتے

ها را د ناگفتهشتتتد همهها مگر میکرده بعد از ستتتالخلوت می
 به زبان آوردن

 ت بِ    بریم  

ن  کنمهدستتتتتتتتتتتتتتتتم را بنتتتد بتتتازود آریتتتا می بتتته کمکک براد راه رفتے
 احتیاج داشتم  

ن نمی نخواد پت م م تن  یک خانم دکتے بمو ن

نااه دیگرد به م نا کردم شتتتتتتتاید حضتتتتتتتور ما بود که فریادهاد 
 کرد  ردا میاو را  ے 

تتتتتت اون    به    تنها ے    احتیاج    داره    بذارید    با    دا ے    
 تنها    باشه  

رود حرفم با برادرش بود که برخلاف همیشتتتتتتتتتتتتتتته دستتتتتتتتتتتتتتتت به 
د کمی از متتا هاد گرفتتته و جتتدد در فتتارتتتتتتتتتتتتتتتلتتستتتتتتتتتتتتتتتینتته بتتا چهره

د خداحافطین ایستتتتتتتتتتاده بود  دو مرد براد یکدیگر به نشتتتتتتتتتانه
ه د او فقط سر ت ان دادند و من در جواب نااه عم ق و خت 
م داشتتتتتتتتتتتتتتم از او ے که پیام

هایک را از بس چشتتتتتتتتتتتتتم دزدیدم سرے
خوانده بودم واو به واو حفب بودم  در عوک من نااه او پر 

ک قصتتد پرستتیدن احوالم را از نگرا ن بوده اناار که با چشتتمان
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داشته باشده پشت آن نااه عم ق یا مِهر خاص پنهان بود 
ن بردن تلاتے نااهمان تشویق می  کرد  که مرا به از بت 

 ت بریم  

کنتتتد و بنتتتد این می آریتتتا گرفتتتته و نتتتاراحتتتت زیر گوشتتتتتتتتتتتتتتتم زمزمتتته
زد و چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم کنده سرن از درد نبض میاتصتتتتتتتتتتتتتتتال را پاره می

ن می گاه من کرده  برستتتتیم بازویک را تکیهستتتتوخت  تا به ماشتتتت 
ام بتته زم نم بزنتتد  ستتتتتتتتتتتتتتتوار بود کتته مبتتادا تتتارد دیتتد و سرگیجتته

ن شتتتتتتتتتتدیم و من نااه آخر را به زن شتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتته اد که از ماشتتتتتتتتتتت 
کرد هتتتایک دل ستتتتتتتتتتتتتتتنتتت  را آب مید دور هم گریتتتهفتتتارتتتتتتتتتتتتتتتلتتته

ین  انداختم  بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے از پیک م م نم بودم که آن جعبه بهتے
ده بود را به هدیه براد م ناستتتتتتته اما  که دا ے به من ستتتتتتتغ
نتے
رستتتتتاندم  م ل لشتتتتتکر شتتتتتکستتتتتت دستتتتتت رتتتتتاحب ارتتتتتلیک می

د ما و خورده به خانه برگشتت یمه از گرد غم نشتتستتته بر چهره
هتتایمتتان متتامتتان فرشتتتتتتتتتتتتتتتتتته و بتتابتتا مرتضتتتتتتتتتتتتتتتن رد ختتا  رود لبتتاس

فهمیتتدنتتد کتته کجتتا بودیم  متتامتتان بغض کرد و رو گرفتتته بتتابتتا 
له ا  الله  زمزمه کرد  تا وقت تستتتتتتب آ گرداند و زیر لب     ا

هایمان بودیمه من خود را سرگرم دیدن شام هر کدام در اتاق
د محتویات جعبه و مرتب کردنشتتتتتتتتتتتتتتتان کرده بودم که دوباره

ون نرومه کتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتان سرخم خون بتته دل متتامتتان و بتتابتتا  بت 
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که داغشتتتتتتتتان تازه نشتتتتتتتتود و غم به خانه ستتتتتتتتایه نیندازد    نکنده
راه بتتازگشتتتتتتتتتتتتتتتتت خریتتده بودیم دور جعبتته  کتتاغتتذ کتتادو ے کتته در 

 پیچیدم و با حورله چسب و ربان دورش زدم  

 «همه سر و کله زدن نداره   ت بچه یه کاغذ کادو پیچیدن این»

لبخندم اشتتتا داشتتتت و چشتتتمم از خشتتتکی به ستتتوزش افتاده 
 بود  

ن کادوش کنم یا نهه» چرا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اِاِاِ دا ے خب باید مرتب و تمت 
 «کتن  هولم می

راهی داشتتتتتت تا سر به سرم بگذارده اگر ته هر جدال  همیشتتتتته
 کشید  کرد دست نمیام را بلند نمیقهقهه

 «تر از شادد تو نیست  ت اد جانم بخند که هی غ قشن »

ن  هایک پر از هایک هم خاص بوده جملهقربان رتتتتتتتتتتتتتتتدقه رفتے
ن گذاشتتتتم و  مهر خالصتتتانه بود  کادود آماده شتتتتده را رود مت 

اهم به کتاب شتتتتتتتتتعرم افتاد  خودم را به اشتتتتتتتتت م را پس زدمه نا
و  به  آن رستتتتتاندم و با برداشتتتتتتنک رود تخت نشتتتتتستتتتتتم و سرے

کردم اگر این مرور خوانتتتتتتتتدن کردم  بتتتتتتتتایتتتتتتتتد ذهنم را دور می
کرد ق عا دوباره دچار شتتتتتتتتتتتتتتتوک خاطرات امروز ادامه پیدا می

قدر سرم را کشتتید  آنشتتدم و کارم به بیمارستتتان میعصتتتے می
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ن ورق به ورق   کتاب چرخاندم تا در اتاق به آرامی باز شتتتتتتتتتتد بت 
 و بابا مرتضن داخل آمد  

 ت فکر کردم خوا ے بابا  

ام او رتتتتاف نشتتتتستتتتتمه از گ از سر و  کتاب را بستتتتتم و به احتے
قتتدر من و بتتابتتا مرتضتتتتتتتتتتتتتتتن از هم کولک بتتا  نرفتتته بودمن چتته

ن کنار من با تردید قدم  فارتتتتتتتله داشتتتتتتت یم که او براد نشتتتتتتتستتتتتتتتے
 کشیدم  از او خجالت میداشت و من برمی

 

 114#پارت

 سوگ#اختلال

 

 خوندم  ت کتاب    می

 نااهی به کتاب در دستم انداخت و گفت: 

ونن متتتتتا اذی تتتتتت میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نمی کنیمن خواد از اتتتتتتاق بیتتتتتاد بت 
 دهنحضورمون آزارت می
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 د بابا مرتضتتتتتتتتتتتن دلم را به درد آوردهلحن مظلومانه و درمانده
هایم  لبخند را به لبستتتتتتتتتتتت  کردم هرچند مصتتتتتتتتتتتتنوخ و زورگ

 بکشانم  

    نه    من    فقط    کتاب    می
ی
 خوندم  ت ن

ن تحریرم نشتتتتتستتتتتته دستتتتت ک رود زانوهایک  رود رتتتتتندلی مت 
 قدر شکسته شده بود  از گ این نشستهبود وقتے می

شتتتتتتنیدد خوبه سریتتتتر یا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت همیشتتتتتته یادم تا استتتتتتم کتا ے رو می
امتتتا ه   نتتتدیتتتدم خریتتتده خریتتتدد یتتتا فرزاد برات میخودت می

بخونیشتتتتتتتتتتتتتتتون مگر وقتتتتتتا ے کتتتتته فرزاد برات شتتتتتتتتتتتتتتتعر و دکلمتتتتته 
 خوند  می

ام به ل ف دا ے و آریا به حدد حقیقتا در روزهاد گذشتتتتتتتتتتتتتتتته
کردم بتته خوانتتدن هتتاد متنو  داشتتتتتتتتتتتتتتتتم کتته وقتتت نمیسرگرمی
ام بود فکر کنم  هر هاد کتابخانهها ے که در قفستتتتتتتتتتتتتتتهکتاب

هاد مورد اد فیلمزمان که وقت خالی داشتتتتتتتتتتتتتتتتم یا به تماشتتتتتتتتتتتتتتت
گذشتتتتتتتتتتتتتتت یا سر و کله زدن با بوم و کاغذ و رن  و ام میعلاقه

هتتا را در دل بتته خودم د این حرفقلم و نقتتا ے کردن  همتته
ن دیگرد به زبان آوردم    زدم و در جواب بابا مرتضن چت 

 خوام    بخونمشون  ت می
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هتتتایک بتتته ردیف دنتتتدان خنتتتدیتتتدن بتتتابتتتا مرتضتتتتتتتتتتتتتتتن خوب بوده
   نمایک در آمد 

منک شدن کتن باباه کتاب خوندن به بزرگتتتتتتتتتتتت خوب کارد می
کنتته  اگر بتتا دقتتت بخو ن تو ستتتتتتتتتتتتتتت ر بتته و دانتتا بودن کمتتا می

ها ے هستتتتتتتتتتتتتتتتت که به دردت ستتتتتتتتتتتتتتت رش پند و اندرز و ح ایت
 خوره  می

 ت  ی    چشم  

بلا پاشو بریم شام بخوریم که ا ن داد مادرت تتتتتتتتتتتتتتتت چشمت  ے 
 م  در میاده م لا اومدم تو رو ردا کن

ستتلفون را رود  رف ستتا د کشتتیدم و آن را در یخچال جاد 
بتتتتتتتا ن در این م همتتتتتتتا ن مهیتتتتتتتا بود   ن ن براد مت  دادمه همتتتتتتته چت 
ستتتتتتتتتتتتتتتماورد که در حال جوشتتتتتتتتتتتتتتتیدن بود را کم کردم و قورد را 

شتتتتتتتتتتتد که مامان برداشتتتتتتتتتتتتم تا چا ے را دم کنم  یا ستتتتتتتتتتتاعتے می
احت و حا ن شدن به اتاقشان فرستاده  فرشته را براد استے

س داشت مدام دور خودش می  چرخید  بودمه از بس که استے

من د کم و کسر نیست برم بگت  ن  ت چت 

ن دکمه  هاد آس  نک بود کرد  نااهی به آریا که مشغول بستے

ن    خوبه    ت نه    همه    چت 
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 کم باید برسن  ت خودت کارد ندارد انجام بددن کم

 ت نه    کارد    ندارم  

 شان را سمت در کشید  بلند شدن زن  آیفون نااه

 ت فکر کنم اومدن  

تا رستتتتتتتیدن ما به در مامان فرشتتتتتتتته در را باز کرده بود و همراه 
ها استتتتتتتتتتتقبال کنند  بابا جلود در ایستتتتتتتتتتتاده بودند تا از مهمان

چند دقیقه بعد م نا همراه برادرش وارد خانه شتتتتتتتتتتتتتتتدنده یا 
ن در همان لحظه د اول در میان جمر موج ستتتتتتتتتتکوت ستتتتتتتتتتنگت 

ن قدم انداخت  ا ن بردن جو ستتتتتتتتتنگت  ن ک تتتتتتتتت که براد از بت  ولت 
 برداشت بابا مرتضن بود  

چرا دم در ایستتتتتادید بفرمایید  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتلام خیلی خوش آمدیده
 داخل  

 

 115#پارت

 سوگ#اختلال
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آمدگو ے بابا مرتضتتتتتتتتتتتتتتتن مامان هم ت ا ن به با تعارف و خوش
خودش داد و قتتتدمی بتتته جلو رفتتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتتت لرزانک را براد 

ن دست م   نا پیک برد و گفت: گرفتے

 ت خوش اومدد  

د متتتتتامتتتتتان لرزان و آرام بود ولی برخلاف او م نتتتتتا بتتتتتا زمزمتتتتته
لبخندد زیبا سبد گلی که در دست داشت به بابا تحویل داد 
و متتتتتامتتتتتان را در آغوش گرفتتتتتت  اگر غت  از این بود بتتتتته م نتتتتتا 

شتتتتتتتتتتتتتتناختم بیستتتتتتتتتتتتتتت و کردمه ز ن که من میبودنک شتتتتتتتتتتتتتتا می
وار مانده بود  داغ به دل داشتتت هشتتت ستتال ایستتتاده و استتت

که من او حال آن اما نگذاشته بود ک  شکستنک را بب نده
ها دستتتتتتتتتتتتتتت و پنجه نرم کردن با را رنجور و خستتتتتتتتتتتتتتته از ستتتتتتتتتتتتتتال

 کنار قتے دا ے گریان و زار دیده باشم  
ے
 ناملایمات زندگ

احمدد    ت خوش آمدید جناب مت 

حال خوش و  نااهم از مامان و م نا کنده شتتتتتتتتتد و به او که در 
بک با آریا و بابا مرتضتتن بود رستتیده در آن کت شتتلوار خوش 

رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتد  متتتامتتتان تر از هر زمتتتا ن بتتته نظر میدوختتتت آراستتتتتتتتتتتتتتتتتتته
ها جلود در به سالن پذیرا ے آن خجالت زده از مع ل کردن

ن رد کرد و  دعوتشتتتتتان کرده تعارف پدر و آریا را براد پیک رفتے
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ادیمه قبل از ورود به کنار ایستتتتتتتتتتتتاد  من و آخر از همه ایستتتتتتتتتتتت
 سالن پاکت کادو ے را به سمتم گرفت و کنار گوشم گفت: 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت محاله ممکنه یادم بره براد یه خانمی باید کتاب شتتتتتتتتتتتتعر 
 آوردم  می

م اما او بود دستتتتتتتتتتت ک را  دستتتتتتتتتتتتم را پیک بردم و تا پاکت را بگت 
 عقب کشید  

طی به شتتتتتتتتتتما میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این کتاب رستتتتتتتتتته که یه روز با هر ها به سرے
 انس گرفتے برام بخونیشون   شعرد که

یا روز من براد او شتتتتتتتتتتتعر بخوانمن رتتتتتتتتتتتاحب آن چشتتتتتتتتتتمان 
جادو ے به این همنشتتتتتتتتتتتت تن راضن بودن این مرد با رفتارهایک 

خواستتتتت برستتتتدن درگت  با ذهن پر دقیقا به چه مقصتتتتودد می
رس ناتتاهک  از ستتتتتتتتتتتتتتتوالم تنهتتا سرد ت تتان دادم کتته فقط از تت 

در ستتالن نشتتستت نده به دور شتتوم  به تعارف بابا مرتضتتن همه 
مامان اشتتتتتاره دادم که بنشتتتتتیند و پذیرا ے را به من بستتتت ارد  در 

خودد  خوام براد جمر و جور کردن خودمهواقر وقتتتتت می
اش را بتتتته خودش پس بتتتتدهتتتتد و خواستتتتتتتتتتتتتتتتتتت برود و هتتتتدیتتتتهمی

 بگوید: 

 «د من بازد نکن  ت با قلب وامانده»
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ستتتتتتتتتتت تن را هاد کریستتتتتتتتتتتتال مامان را از چاد پر کردمه و فنجان
ل دستتتتتتتتتتتتتتت میان دستتتتتتتتتتتتتتتانم مح م گرفتم که لرزش هایم را کنتے

خانه آریا از جا بلند شتتتتتتتتتتتتتد و کنم  به ن محض خروجم از آشتتتتتتتتتتتتتتغ
 س تن را از دستم گرفت  

 من پذیرا ے می
ن  کنم  ت تو بشت 

نااهم جاد خالی کنار م نا را شتت ار کرده کنارش نشتتستتتم و او 
ن دستتتتتتتتتتتتتتتتم و لبخند نرمک جوابم را داد   تا آریا پذیرا ے با گرفتے

ه و خیستتتتتتتتتتتتتتتک را از م نتتتتتتا  کنتتتتتتتد متتتتتتتامتتتتتتان فرشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ناتتتتتتتاه خت 
ن ستتکوت میان جمر هم جملهبرنمی د داشتتته براد شتتکستتتے

 سنگ تن را انتخاب کرد  

 ت کاش داداشم بوده فرزاد همیشه اناار چشم انتظار بود  

هاد خ اهیار سر به زیر انداخته در جواب م نا شتتبیه انستتان
د    مامان لب بهم فسرے

 تر هم نبود  خدابیامورزه فرزاد رو از برادر بیشتے نبود کمت 

گوید و هر لحظه بیشتتتتے غم بر فضتتتا بابا مرتضتتتن با تاستتتف می
انداخت  چرا داش ند تحمل این م هما ن را هم براد سایه می

ها کاش کردنده بعد از سالخودشان هم براد م نا سخت می
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د داشتتتتتت ند  حقیقت اما این بود  حرف که حرتن جز هاد بهتے
 حسرت و آه نبود  

ها ے که دونم حیغ بامه فقط متتاستتتتتتتتتتتتتتتفم براد اتفاقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نمی
 مسببک بودم و هستم  

 مامان با لحتن دلسوزانه گفت: 

 شتتما جدا ے 
ن  که بت 

ن خت  نب نه او ن تتتتتتتتتتتتتتتتتت چرا تو متاستتف با ے
انداخته یه دختے تو اون ستتتتتتتن و ستتتتتتتال دستتتتتتت ک به کجا بنده 

 که خودشو نجات بده  

کوت آریا با بحث را عوک کرد و برادر م نا را بعد از کمی ستتتتتتتتت
 مخاطب قرار داد  

 ت شما هم م ل خانم دکتے روانشنا  خوندیدن

 

 116#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن گذاشت و جواب داد: فنجان خالی چا ے   اش را رود مت 

اد مدیریت دارم    ت خت  من دکتے
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 ابروهاد آریا با  پریدند  

کردم شما هم دیدمه فکر می تتتتتتتتتت اما من شما رو تو کل نیا زیاد 
 پزشا هس ید  

 و معذب م نا هم وارد بحث می
ے
شتتوده اناار آن ح تت غریبکی

ن می  رفت  بودن داشت از بت 

هام فراریهه بیشتتتتے تتتتتتتتتتتتتتتتتتت نه م  اق از دستتتت من و مشتتتاوره دادن
شتتتتتتتتتتتتتتته براد کما تو مستتتتتتتتتتتتتتتائل مدیریتے وقتا کارش که تموم می

 کل نیا میاد  

ن منوال تتتا زمتتان  ف هتا ادامته شتتتتتتتتتتتتتتتتام از رتتتتتتتتتتتتتتتحبتتت بتته همت 
ن شتتام من دقیقا رو  رود او نشتتستتته بودمه از بهداشتتته سر مت 

ان بودم  بعد هاد زیر چشتتتتمی و چشتتتتما زدننااه هایک حت 
ن که با کما م نا انجام شتتتتتد دور هم  از شتتتتتام و جمر کردن مت 

 بعد از شتتتتام چاد  نشتتتتستتتتته بودیمه
ے
مامان به عادت همیشتتتتکی

د م نتا را اتتتاقم شتتتتتتتتتتتتتتتتدم تتتا هتتدیتتهکرد  من هم راهی تتتازه دم می
برایک بیاورمه جعبه کادو شتتتتتتتده را در دستتتتتتتتم گرفتم و از اتاق 
ون رفتم  با طمانینه به م نا نزدیا شتتتتتتتدم و جعبه را پیک  بت 

 بردم  

 ت این براد منهن زحمت کشیدد  
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ن گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتت و در حتتتالی کتتته  متتتامتتتان ستتتتتتتتتتتتتتت تن ختتتالی را رود مت 
 نشست گفت: می

دونستتتتتتتتتم حیغ دوستتتتتتتتت دارد میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قابلت رو ندارهه من که ن
دم    انتخاب هدیه رو به آینور ستغ

م نا با متانت و خوشتتتتتتتتتتتتتحال مشتتتتتتتتتتتتتغول باز کردن کاغذ کادو از 
مع لی باز کرد به آ ن چشتمان دور جعبه شتتده در جعبه را  ے 

 مبهوتک گرد شدند  

 ت اینا که    

 کند  گ ج به من و به جعبه نااه می

    گفتتتتتته    بود    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت پیک    من    امتتتتتانتتتتتت    بود    دا ے 

کنم    مراقتتب    امتتان ک    بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم    امتتا    من    فکر    می
 دادم  شون    میاینا    رو    باید    به    راحب    ارلی

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتده بتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت داختتتل جعبتتته برد و عکس هتتتا را بت 
هایک خیس خندید و چشتتتتتتتتتتمهایک میدیدنشتتتتتتتتتتون ناباور لب

 بودند  

 داشتهن ت اینا رو نگه

 کرد  دید اناار که در خاطراتک سفر میر عکس را میه

 ت اونا چیهن
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 دهد  به جاد هر دود ما آریا جواب مامان را می

ده بود به آینوره حلقه ها و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یه جعبه که دا ے امانت ستتتتتتتتتتغ
 داشته بود  شون با خانم دکتے رو نگهعکساد قدیمی

ن حلقهگریه  ها و گردنبند بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے شتتتتتتتتتتتتتتتدهد م نا با برداشتتتتتتتتتتتتتتتتے
اهمیت به حضتتتتورش ها را میان مشتتتت ک گرفته بود و  ے حلقه

گریستتتتتتتتتتتتتتتتت  برادرش نگران پیک پتتایک هتتاد میدر جمر هتتاد
 اش را گرفت  زانو زد و شانه

 ت م نا جان آروم باش  

داشتتتتته  این ها و عکستتتتامون رو نگهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این همه ستتتتتاله حلقه
ن هتتتتتدیتتتتته اد بود کتتتتته برام خریتتتتتده داده بود اول گردنبنتتتتتد اولت 

ن  اسمام  ونو روش حا کتن

تتتتتت میبا لبخند و بغض می هاد کشتتتتتتده اشتتتتتتاگوید و آه حسرت
اش قلبم را بتتتتته درد آورد امتتتتتا راضن بودم کتتتته این مظلومتتتتانتتتته
هایم را پس زدم یا روز ها را به او رستتتتتتتتتتتاندم  اشتتتتتتتتتتتایادگارد

رو کرد و باعث شتتتتتتتتتتتتتتتتد بار عذا ے که م نا مرا با دردهایم روبه
م که بعد از دیدن او سر کشیدم سبا شوده حا  من بودمی

اد در هایک را در رتتتتتندوقچهقتے دا ے فهمیدم این زن غصتتتتته
ترین بخک قلبک حبس کرده نیاز به رها کردن بغض انتها ے 
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اش دارد  دقای،ے طول کشتتتید تا م نا آرام شتتتوده چندین ستتتاله
 مامان ل وا ن آب قند و گلاب غلیب برایک آورد  

 ت ممنونم  

 

 117#پارت

 سوگ#اختلال

 

هایک نزدیا هاد لرزان گرفت و به لبل وان را با دستتتتتتتتتتتتتتتتت
 کرد  

ن  ت خو ے آب ے

ها را با دستتتتتتتمال پا  کرد و ل وا ن که چند جرعه از رد اشتتتتتتا
آن را نوشتتتتتتتتتتتتتتتیتتده بود بتته دستتتتتتتتتتتتتتتتت برادرش داد و در برابر ناتتاه 

 نگرانک لبخند محود زد  

 ت خوبم  

ن باشمن سرت که درد نمی  کنهنت م متز

 د و رو به ما گفت: دست برادرش را فسرے 

 ت ببخشیده دست خودم نبود یاد اون روزا برام زنده شد  
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 کند  بابا مرتضن سر خم می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نفرمایید شتتتتتما ببخشتتتتتید که شتتتتتبتون رو هی با یاد گذشتتتتتته 
خراب کردیمه غرک یه مهما ن براد تشتتتتتتتتتتتتتتتکر بابت زحمات 

 شما بود نه اذیت کردنتون  

 بعد خ اب به من ادامه داد  

ابتتا بهتے نبود قبتتل از دادن این هتتدیتته بتتا متتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور جتتان بتت
 کرددنمشورت می

کردم دادن این جعبتتتتتتتته بتتتتتتته م نتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتکوت کردمه فکر نمی
ها کردم شتتتتتتتتتتتتتتتاید در نظر آنام را ناراحت کند  فکر میخانواده

 هم این هدیه مناسب باشد  

 ت شما از راضن نیس ید این جعبه پیک من باشهن

   مامان سرش را به دو طرف ت ان داد 

د آینور براد امشتتتتتتتتتتتتب فقط هدیه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نه عزیزم چه حرفیهه
 مناسب نبود  

د من سر م نا ستتتتتتتتتتتتتمت من چرخیده دستتتتتتتتتتتتت ک را رود شتتتتتتتتتتتتتانه
 گذاشت  

ن اندازه این یادگارد ها براد من ارزشتتتتتتتتتمند تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اتفاقا ه   چت 
 در حق من کرد  

ے
 نیسته آینور ل ف بزرگ
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تے وق م نا و برادرش نیم ستتتتتتتتتتتتتاعت دیگر هم مهمان ما بودنده
ن کردند مامان فرشتتتتتتتتتتتتته قبل از خروجشتتتتتتتتتتتتان یا دل  عزم رفتے

د او را د آرام شتتتتدهستتتتت  در آغوش م نا اشتتتتا ریخت و گریه
هایک هم بلند کرد  آن شب به هر ش لی بود گذشته تل ن 

آوردیم  ستتتالن خانه در ستتتکوت جمر را به رود خودمان نمی
ها با یا شتتب بخت  کوتاه ها شتتستتته شتتد و چراغشتتدهه  رف

هایم را عوک کردم و خودم را ها خاموش شتتتتتتتد  لباسزبان از 
 یا شتتب پر تنک بر روحم مانده 

ے
به تخت رستتاندمه خستتتکی

ن عستتتتتتتلی کنار تخت  بود  خواستتتتتتتتم کتاب شتتتتتتتعرد که رود مت 
اد که به دستتتتتتتتتتتتتتتتم داده بود بود بردارم که یادم به پا  هدیه

افتاد  چراغ خواب را روشتتتن کردم و با کورستتتود نورد که در 
م قدم برداشتم  دست داخل پاکت اتا ن ق پهن شده سمت مت 

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم یتتتتا جعبتتتتهبردم و محتواد دور ن  د اش را بت 
ه سر کوچتتتا و کک مو  کوچتتتا کتتته داخلک چنتتتتد متتتدل گت 

د کوچا تا شتتتتتتتتتتتتتتتده  کنج او ها یا برگهد آنبوده زیر همه
ون کشتتیدم و تاد آن را باز کردم نوشتتته اد با خط کاغذ را بت 

 ذ رقصیده بود  خوش رود کاغ

 اش با منت پریشان کن سر زلف سیاهت شانه»

 «اش با منسیه زنجت  گیسو باز کن دیوانه
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د هایم تا خشتتتتتتتا شتتتتتتتده بوده دستتتتتتتتانم بند موهایم شتتتتتتتد  چتے
کتتتته بتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتنجتتتتاق سر حتتتتدودد بلنتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بودنتتتتده بتتتتا این

ام کردند و رود پیشتتتتتتتا ن بستتتتتتتتمشتتتتتتتان اما گاهی بازیگو ے میمی
و    یعتن تتتا این حتتد بتته احوا ت من دق ق ریختنتد  حتمتا امی

دبودن ارلا از کجا می کنندن ام میهایم کلافهدانست که چتے
ن کنار گذاشتتتتتتتتتتمه داخل پاکت  جعبه و یادداشتتتتتتتتتت را رود زمت 

یا کتاب با جلدد زرد رن  بود  نام نویستتتتتتتنده را جستتتتتتتت و 
ن  جو کردم   فا تتتتتتتل نظرد  کتاب را برداشتتتتتتتتم و از رود زمت 

   بلند شدم

 

 118#پارت

 سوگ#اختلال

 

زدم بته تختت برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم و رود آن در حتالی کته آن را ورق می
و  به خواندن کردم  آناز همان رتفحه نشتستمه  د اول سرے

هاد شتتتتتتتتتتتتتتتب محو کتاب و اشتتتتتتتتتتتتتتتعارش بودم که نفهمیدم نیمه
د چه طور خواب به چشتتتتتتتتتتتمانم شتتتتتتتتتتتبیخون زد و مرا به استتتتتتتتتتتت 

 گرفت  
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واب بیدار شدمه آفتاب در هاد نرم دستے از خربآ با ت ان
دانستتتتتتتتتتتتتتتتم چتته موقر از روز استتتتتتتتتتتتتتتتت  اتتتاق پهن بود و من نمی

نااهم از ستتتتتتتتتتتتتتتقف به آریا ے که کنارم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتته بود دادمه 
 اد کشیدم ردایم خوابالوده و گرفته بود  خمیازه

 ت س    سلام    ربآ    بخت   

خواد بیدار تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتلام به رود ماهت نزدیا  هر شتتتتتده نمی
ن  ب ے

دارد و سر و کلتته زدن بتتا آن اشتتتتتتتتتتتتتتتعتتار مرا تتتا این شتتتتتتتتتتتتتتتتب زنتتده 
داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بوده اگر نتتتتتته مرا خواب نگتتتتتتهستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتت در تختتتتتتت

د عادت داده بودند  شتتبکابوس ن ها ے که هایم به ستتحر خت 
ها از خواب را در آستتتتتایشتتتتتااه از ترس دوباره دیدن آن کابوس

ه ماندمه د به آستتتتتتتتتتتتتمان میپس زده و منتظر طلو  آفتاب خت 
ند و من تازه یا هفته استتتتتتتتتتت که به این اتاق خیلی دور نبود

 و این خانه بازگشتم  

 شم  ت       چرا    ا ن    پا    می

زند و دستتتتتتتتتتتتتم را موهاد پخک شتتتتتتتتتتتتده رتتتتتتتتتتتتورتم را آریا کنار می
د  می  گت 
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  ے 
ن ا ن با من پا ن ے شم کهه با خیالت نمیتتتتتتتتتتت نه خت  تا همت 

 این چشماد پف کرده بعید نیست دوباره بخوا ے  

 دستم را کشید و مرا به حالت نشسته در آورد  

ت پاشو که دیره به ربحانه که نرسیدد ولی ناهار بخور وقت 
 شه  دارد براد جلسات گفتار درمانیت دیرمون می

 ت می    مگه    تو    هم    میادن

 اناار که منظور نااه متعجبم را فهمید که لبخند نرمی زد  

ت که تموم شتتتتتتتد با هم بیایم مونم کار تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو نمیامه منتظر می
 خونه  

که در آن جلسات ک  حضور داشته یا لحظه از فکر این
هتتا ے کتتته جلستتتتتتتتتتتتتتتتته داشتتتتتتتتتتتتتتت یم بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتد معتتتذب شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم  وقتتتت

کرد آورده وادارم میپاتولوژیستتتتتتتتتتتتتتت فشتتتتتتتتتتتتتتار زیادد را به من می
کند را مدام ها زیتاد گت  میکلمتات ستتتتتتتتتتتتتتتختے زبتانم در بیتان آن
هتتتتایم سرازیر ش زیتتتتتاد اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتکرار کنم  گتتتتتاهی از تقلا و تلا 

خواستتتتتتتتتتم  د جلستتتتتتتتتات را نمیآوردم و ادامهشتتتتتتتتتدنده کم میمی
دیدم که در بیان کلمات و پ وستتتتتتته شتتتتتتدم و میبعد که آرام می
د امه اینگو ے بهتے شتتتتتتده که دیگر موقر حرف زدن زبانم نگت 
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ههتتتا رنتتت  ترحم و حرفو ناتتتاه ن اد هتتتاد نتتتاگفتتتته نشتتتتتتتتتتتتتتتود انگت 
 دن  شد براد ادامه دامی

 ت با    باشه  

ون رفتمه  ن آریا خیلی زود آماده شده و از اتاقم بت  بعد از رفتے
ن نشتتتتتتتستتتتتتتته بودند  ستتتتتتتلام کردم و  مامان و بابا مرتضتتتتتتتن دور مت 

ون کشیده نشستم    رندلی کنار بابا را بت 

مه ساعت خوابن  ت سلام دختے

 

 119#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت دد    دیشب    نتونستم    بخوابم  

 قاشقک را در  رف رها کرد و نگران پرسید  مامان 

 ت بازم کابوس دیدد مادرن چرا بیدارمون نکردد  

ن حلقه شتتتتتتتتتتده مامان همیشتتتتتتتتته  دستتتتتتتتتتتم دور ل وان آب رود مت 
فهمیتتد من آن زمتتان کتته آینور شتتتتتتتتتتتتتتتتتد کتتاش میزیتتادد نگران می

آمد  هایک به مزاجم خوش میغم بودم نگرا ن دغدغه و  ے  ے 
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ته و جستتتتتتتتتتتتتتتم رنجور برایم مانده و نه حا  که یا رو  خستتتتتتتتتتتتتتت
 هایم هستم  اد براد طغیان اشادنبال بهانه

 خوندم  ت نه    کتاب    می

ن شتتتب چشتتتمات  تتتعیف  ن تتتتتتتتتتتتتتتتتت وا مادر مگه روز رو ازت گرفتے
 شه  می

ن بابا و غذا کشیدنک براد من تمام  بحث با  بسم الله  گفتے
طور بگویم ک تتت که کتاب را دانستتتتم چهشتتتده اگر نه من نمی

برایم آورده عامل کشتتتتتتتتک و تمایلم به خواندن بود  برخلاف 
مامان که ا ار داشتتتتتتتتتتتتتتتت یا شتتتتتتتتتتتتتتتبه مرا تقویت کند بابا به 

کشتتتتتتتتتتتتتتتید و مامان مدام غر د که میلم بود برایم غذا میاندازه
د زد که باید کنار خودش بنشتتینم که به من برستتد  با همهمی
و  ها ستتتتتتتتتتتتاعتے بد در اتاق پاتولوژیستتتتتتتتتتتتت نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتته بودماین

دادمه او هم متتتتدام تتتتتذکر گفتتتتت انجتتتتام میهتتتتا ے کتتتته میتمرین
طور تلفب کنم  تقریبا دو ستتتتتتتتتتتتتتتتاعتے را داد که کلمات را چهمی

مشتتتتتتتتتتتتتتغول بودیم تا او پایان جلستتتتتتتتتتتتتته را اعلام کرد و من نفس 
د بعد با من ے راحتے کشیدمه بعد از هماهن  کردن جلسه

ون زدم  آریا بعد از رستتتتتتتتتتتتتاندن من م جبور شتتتتتتتتتتتتتد از کل نیا بت 
کت بروده گفت ستتتتت  می کند خودش براد انجام کارد در سرے

را برستتتتتتتتتتتتتتتاند اما در خیابان اارد از او و ماشتتتتتتتتتتتتتتت نک نبود  یا 
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ها را یادم نمی ها آید و م ل گمشتتتتتتتتتتتدهلحظه حس کردم مستتتتتتتتتتتت 
کرده یتتتا حس غربتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتتم اناتتتار من اطراف را ناتتتاه می

گذاشته    هاد این شهر را زیر پایکنبودم آن ک  که خیابان
د خودم را  ستتتت  کردم به ذهنم فشتتتتار بیاورم که از چه مستتتتت 

رو د پیتتتادهبتتته ختتتانتتته برستتتتتتتتتتتتتتتتتتانمه در نهتتتایتتتت وقتے از گوشتتتتتتتتتتتتتتتتته
اد بردم مقصتتتتتتتتتتتتتتتتتدم جتتا ے نبود جز ختتانتتههتتایم را پیک میقتتدم

د دا ے بودمه تکیه رتتتتتتاحتے ندارد  یا ستتتتتتاعت بعد در خانه
ن نشتتتتتتستتتتتتته بودم و کتاب خاطر  اتمان را زده به دیوار رود زمت 

ن بار ورق می زدم  نااهم به گوشتتتتتتتتتتتتتتته و کنار خانه براد هزارمت 
گفت کردم اگر روزد ک تتتتتتتتتتتتتتت به من میچستتتتتتتتتتتتتتتبید و فکر میمی

کردم دا ے را خیلی زود در روزها ے که حتے تصتتتتتتتتتتتتتتتورش را نمی
در بدترین حالت ممکن از دستتتتتتتت خواهم داده ق عا گوینده 

ن را زنده نمی اش سرد خانهگذاشتتتتتتتم  حا  نشتتتتتتستتتتتتته رود زمت 
کنم و به گرد و خاکی که رود وستتتتتتتتتتتتتتتایلک نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتته نااه می

ن بار بینم او را ندارم  رتتتتتتتتتتتتتتتداد زن  گو ے می ام براد چندمت 
تر افتاده طرف شتتتود و نااهم را رود کیفم که کمی آنبلند می

بود کشتتتتتتتتتتتتتتتاند  تکیه از دیوار گرفته خودم را جلو کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم تا 
خودم کشتتیدمک و  دستتتم به بند بلند کیف برستتده به ستتمت

ون کشتتتتتتتتتیدم  نور رتتتتتتتتتفحه در تاریکی خانه  ے  میل گو ے را بت 
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اد که رود آن و شماره توجه به رفحهزده  ے چشمانم را می
 افتاده تماس را ورل کرده و گو ے را کنار گوشم گذاشتم  

 ت کجا ے خانم نقاشن

تر و پرتح م کتتتته بگتتتتذارد من جوا ے بتتتتدهم جتتتتددقبتتتتل از آن
 گفت: 

 ا ے بیام دنبالت  ت بگو کج

هایم خیس بودنده زیر هنوز حالم سر جایک نیامده و چشتتتتتم
 لب نجوا کردم  

 د    دا ے    فرزاد  ت خونه

دار هتتتتاد ککغرلنتتتتدش را شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتدمه حتے بتتتتا رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداد بوق
 فهمیدم که پشت فرمان است  می

نت می  لوکیشن جا ے که هستے برام بفرستے
 تو ن

اد گفتم و تماس  باشتتتتتتهوار  با همان رتتتتتتداد گرفته و زمزمه
رود رتتتورتم گرفتم د گو ے را روبهق ر شتتتده وقتے رتتتفحه

از دیدن ستتتتتتتتتتتتتتتتاعت اخمی کردم  باز زمان را از یاد برده بودمه 
پاستتتتتتت ن که از طرف بابا و مرتضتتتتتتتن و آریا هاد  ے تعداد تماس

شتتتتتتتتتتتتان داشتتتتتتتتتتتتت و من باز با کارهایم داشتتتتتتتتتتتتتم نشتتتتتتتتتتتتان از نگرا ن 
ن جدا کردم به هام  تن کرخت شتتتتتتتتتتدآزارشتتتتتتتتتان داده ام را از زمت 
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 رود پاها ے که  تتتتتتتتتتعف داشتتتتتتتتتت ند ایستتتتتتتتتتتادم کورمال 
ستتتتتتتتتتختے

ن کلیتد برتے که  کورمال از کنتار وستتتتتتتتتتتتتتتتایل گتذشتتتتتتتتتتتتتتتتم و بته اولت 
دمک  روشتتتتتتتتنا ے باعث شتتتتتتتتد چند اانیه چشتتتتتتتتم 

تتتتتتتے رستتتتتتتتیدم فسرت
خانه رفتم   ن  ببندم بعد براد رفر خشکی گلویم به آشتغ

 

 120#پارت

 سوگ#اختلال

 

را رود  دا در آمتتد ل وان نیم خوردهزنتت  آیفون کتته بتته رتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتینا رها کردمه زودتر از حد انتظارم رستتتیده بود  آیفون را 
زدم و در ورودد را باز گذاشتتتتتتتتتتتمه برگشتتتتتتتتتتتم به همان نق ه و 

ن نشتتتتتتستتتتتتتم و دقیقه اش زدههاد شتتتتتتتاباد بعد قدمرود زمت 
 در خانه متوقف شد  

ن  ت آینوره کجا ے

 طور حس کردمن ا من ایننگرا ن در ردایک  نه کرده بود ی

ن   کجا ے
 ت آینوره دختے

 آمد ولی به گوش او رسید  ردایم اناار از ته چاه در می
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     جام  ت این

اتتانیتته نگتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتا د سرم ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بوده اول یتتا دور بتتا 
نااهک وجب به وجب مرا رستتتتتتتتد کرد بعد نفستتتتتتتتک را مح م 
رها کرد  دستتتتتتتتتتتتتتت ک را به موهاد مربت رستتتتتتتتتتتتتتتاند و چرحین دور 
خودش عصتتتتتتبا ن بود یا نگرانه ستتتتتت  داشتتتتتتت خودش را آرام 

 کند  

ه تا این  کردم  جا نفهمیدم چهت استاد دِق داد ن
ے
 طورد رانندگ

    نفهمیدم    بعد    از    جلستتتتتتتتتتتته
ی
    گفتار    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن

 
د    گ

 جا    اومدم  طور    تا    ایندرما ن    چه

 
ے
م در اتو تتتتتتتت آ دادمه آن هم براد ک تتتتتتتت حضتتتتتتتتورش در زندگ

ن پر معتن بودن مجهول بود    عت 

تتتتتتتتت برادرت زن  به م ناه گفت هنوز برنگشتے خونه فکر کرده 
مت خونه تا بیشتتتے از این  بود شتتاید پیک م نا با ے  پاشتتو بتے

 نگرانت نشدن  

دستتتتتتت ک را ستتتتتتتم ک دراز کرده من هم در ستتتتتتتکوت دستتتتتت ک را 
 که بلند شوم لب زدم  گرفتم قبل از این

   اذیت    شون    کنم      خواستم   ت نمی
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دستتتتم را کشتتتید و مجبور به ایستتتتادنم کرده از  تتتعف پاهایم 
اش کوبیتتتده شتتتتتتتتتتتتتتتتتدمه اشه بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتینتتتهبود یتتتا حرکتتتت نتتتاگهتتتا ن 

 هایک دورم حلقه شدند  دست

ه اونا دوست دارم فقط نگرانت میشون نمیت اذیت  شن  کتن

اد رود رتتتتتتتتتتتتتتتورتم بود و در فتتتارتتتتتتتتتتتتتتتلتتتههتتتایک روبتتتهت تتتان لتتتب
خورد  چشتتتمانم م خ نااه پر حرف و نگران  ان میفارتتتله ت ے 

او بوده ه   کدام از ما قصتتتد این ارتبا  را نداشتتت یم که حتے 
 شد  تر هم مید دستان گرم او مح محلقه

قدر گریه کردد که چشتتتتمات رو به این تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حالت خوبهن چه
ن  حال انداختے

 رداد او هم گرفته بود  

 ت شاید    خیلی  

تتتد از اانیه  اتفاق افتاده دستتتت ک را رود سرم گذاشتتتتته در کسرت
اش فرود آمد  آغوشتتتک گرما داشتتتت و من و سرم رود شتتتانه

م ل ک  بودم که در برف و بوران زمستان گت  کرده و تنک 
یا تضتتتتتتتتتتتتتتتاد که کشتتتتتتتتتتتتتتتک عج تے داشتتتتتتتتتتتتتتتت  گو ے که  یخ زدهه

بخواهد مرا در خودش حتتل کنتتده گره دستتتتتتتتتتتتتتتتتتانک را دور تنم 
ین فرو رفته بودم  مح م کرده بود و من در یا  خلستتتتتته شتتتتتتت 
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من تا زما ن که رداد  دانمهچه مدت در آن حال بودیم نمی
اش ستتتکوت فضتتتا را شتتتکستتتت در آغوشتتتک استتتت  زن  گو ے 

بودم  با آن رتتتتتدا اناار که به خودم آمده باشتتتتتم یا شتتتتتاید هم 
ین بیدار شده باشمه دستم را رود قفسه د از یم خواب شت 

م اما او تنها گرهاش گذاشتتتتتتتتتتتتتتم تا از او فارتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتینه د له بگت 
ون دستانک را کمی آزادتر کرد  گو ے  اش را از جیب ک ک بت 
 کشید و تماسک را ورل کرد  

 ت جانم م نان

 ت     

 ت بله پیک منهه پیداش کردم  

 ت     

ن آورد و رتتتتتتتتتتتتتتدا را رود بلندگو گو ے  اش را از کنار گوش پایت 
 گذاشت  

 شنوه  ت م نا ردات رو می

 ت آینور! 

 

 121رت#پا
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 سوگ#اختلال

 

ن به نام خواندنم دلخورد اش را تمام و کمال به رخم با همت 
کشتتید م نا را هم نگران و ناراحت کرده بودمه وقتے مرا رتتدا 
زد برخلاف همیشتتتتتتتتتتتتتتتته که دنیا ے از مهر و محبت در کلامک 

د شتتتتتتتتتتتتتتتبیتتته نتتتا امیتتتدد بوده از من  بود این ن بتتتار در لحنک چت 
ن  نتتاامیتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بودن شتتتتتتتتتتتتتتتبیتته یتتا فرد  خ تتا کتتار سرم را پتتایت 

ن  بینتتتده امتتتا قرار جتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتت و مرا میانتتتداختم گو ے کتتته او همت 
ن دستتتتتتتتتتتتتتت ک زیر چانه ه در گرفتے ام سرم را با  کشتتتتتتتتتتتتتتتید و او خت 

 چشمانم لب زد  

 ت جوابک رو بده  

ن لب مگت   هایم را از هم فارله دادم  سرے

 ت بی    بله  

دت جا با ے و به ک  از حال خو تتتتت حیغ باعث شده ا ن اون
 ختے نددن

رویم باعث خودش از پشتتت تلفن و نااه عم ق برادرش روبه
شد نخواهم از زیر جواب دادن به این سوال شانه خالی کنم 

 ترین جواب را به او بدهم  و رادقانه
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تتتتتتتتت تو    خیابون    حس    آدماد    گمشده    رو    داشتم    
 ے    رو    کردم    تو    این    شتتهر    غریبم    جاحس    می

جا    بلد    نبودم    فقط    به    ذهنم    رسید    بیام    این
 د    امن    باشه  اناار    که    تنها    نق ه

اد پشتتتتتتتت خط ستتتتتتتکوت شتتتتتتتد تا دوباره رتتتتتتتداد م نا را لحظه
 شنیدم  

دمه ت ختے میتتتتتتتتتتتتتتت تا م  اق تو رو برسونه خونه من به خانواده
 تا بعد با هم رحبت کنیم  این حرتن که زدد یادت باشه 

اد ه   در آغوش تماس ق ر شتتد و من همچنان در فارتتله
 او بودم  

 ت بریمن

حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتار  سرم بتتتته جتتتتاد زبتتتتانم ت تتتتان خورد و جوابک را داده
دستتتتانک را از دور تنم شتتتکستتتت و دستتتتم را مح م گرفته تا 

ن شویم دستم را اانیه  که سوار ماشت 
اد رها نکرد  حس زما ن

وار خودش تر و کولیقلبم به شتتتت لی عجیب عج تے داشتتتتتم و 
 کوبید  را به در و دیوار می

شتتتتتتتتتتتتد به خانه رستتتتتتتتتتتتیده بودیمه اما من پیاده اد میچند دقیقه
دن آن زن  را نداشتتتتتتتتمه نمی تتتتتتے شتتتتتتتدم  رود پیاده شتتتتتتتدن و فسرت
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ن هنوز هم بابت رستتتتتتتتتتتتاندنم از او که تکیه اش را به در ماشتتتتتتتتتتتتت 
ن بود کرد تشتتتتتتتتکر نکردداده بود و مرا نااه می ه بودم  سرم پایت 

رفتمه اگر ناتتتاهم بتتته نواد کیفم کلنجتتتار مید  ے و بتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتتتته
د دا ے دعوت اد که وستتتتتط خانهرستتتتتید آن لحظهنااهک می

به آغوش گرمک را پذیرفتم و حقیقتا آرام هم شتتتتتتتتتتتتتتتتدم برایم 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتد  این فکر کتته او هم آن لحظتته را بتته یتتاد دارد تتتداخ می
م  باعث سرے
ے
ر کنار تمام احستتتتاستتتتات  تتتتد و شتتتتتده و دام میزدگ

شتتتان هاد زیبا ے که نقا ے نقیضتتتن که داشتتتتم رتتتاحب چشتتتم
 کرد  کرده بودم عذاب وجدانم را بیشتے می

د کیفت رو نابود کتن جا بشتتتتتت تن دستتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تا رتتتتتتبآ هم این
ه زودتر برد خونه و منتظرشون نذارد  فایده  اد ندارهه بهتے

ل با  آمدن وقتے مخاطب جمله نااهم دست اش شتدم کنتے
همن نبوده زیر نااه ستتتتتتتتتتتتوزاننده د در اش دستتتتتتتتتتتتت به دستتتتتتتتتتتتتگت 

 بردم  

 ت می    ممنونم  

ن یا کلمه هم به زور به زبانم آمده مگر می شتتتد زیر نااه همت 
ن و عمیقک لب گشتتتتتتتتود و حرتن زد  نرم و آهستتتتتتتتته از  ستتتتتتتتنگت 

ترین حالت ممکن هایم در آهستهماش نک پیاده شدمه قدم
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این حال خیلی زود مقابل در خانه قرار شتتتتتدند با برداشتتتتتته می
 گرفتم  

 

 122#پارت

 سوگ#اختلال

 

دم و منتظر بتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتتدن در متتانتتدمه در  ے 
تتتتتتتتتتتتتتے ه   زنتت  را فسرت

ن به داخل ستتتاختمان  پرستتت تتتے باز شتتتد و من قبل از پا گذاشتتتتے
اد بعد من بودم که در به نااهم رود او نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت  دقیقه

رکتتتت بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته تکیتتته دادم و او کتتته من رفتنک بتتتا رتتتتتتتتتتتتتتتتتداد ح
ماشتتتتتتتتت نک فهمیدم  بیشتتتتتتتتتتے تعلل نکردم و با آستتتتتتتتتانستتتتتتتتتور با  
رفتمه در ختتانتته را بتتابتتا مرتضتتتتتتتتتتتتتتتن بتته رویم بتتاز کرد و بر خلاف 
انتظار با لبخند و مِهر از متن که منتظر مواخذه شتتتتتتتتدن بودم 

 استقبال کرد  

م    ت سلامه بیا تو دختے

منده تر از قبل وارد خانه شتتتتتتتتتتتتتتتدمه مامان و آریا در ستتتتتتتتتتتتتتتالن سرے
شتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاختم در حتتتتا تک نگرا ن و نتتتاراحتے متتتتادرم را می بودنتتتد 

کردند به رود مشتتهود  آریا ستتکوت کرده بود و همه ستت  می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 437  

خودشتتتتتتتتتتتتتتتتتتان نیتتتاورنتتتد کتتته چنتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتت بتتتاعتتتث سرگردا ن و 
شتتتتتتتان شتتتتتتتدم  اول از همه مامان فرشتتتتتتتته از جایک بلند نگرا ن 

خانه رفت   ن  شد و به آشتغ

 ر وقت شد  ت حا  که آینور اومد بیاید شام بخوریم دی

ن یتتتتا جملتتتته  اش بغض  نتتتته کرده در رتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایک راهبتتتتا همت 
 دلخورد و نگرا ن شدیدش را شنیدم  

 ت بِ    ببخشید    من    

 د بابا مرتضن نصفه ماند  خواستم بگویم با جملههر چه می

تتتتتتتتتتتتت کار داشتے بابا جانه حا  هم زودتر برو لباسات رو عوک 
 کن بیا شام که من حسا ے گرسنمه  

ن شام حا ن تاقم رفتم و بعد از تعویض لباسبه ا هایم سر مت 
ن خوردیم هرچند که آن  ستتتتتتنگت 

ها شتتتتتتدمه شتتتتتتام را در ستتتتتتکو ے
شان کردند به رود خود نیاورند ولی فهمیدن ناراحتے س  می

ستتتتتتتتتتتتتخت نبود  بعد از شتتتتتتتتتتتتتام سریتتتتر به اتاقم پناه بردم به م نا 
کنیم شتتتتتتتتتتتود آن بعدد که گفت رتتتتتتتتتتتحبت میپیام دادم که می

ماند با خیال فردا باشتتتتد  وقتے پیام داد در کل نیا منتظرم می
ام تحلیل رفته بود راحتے رود تخت خزیدمه اناار که انرژد
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و زیاد از حد خستتتتتتتتتتته بودم که برعکس هر شتتتتتتتتتتب زود خوابم 
 برد  

 که من راحت و  ے تتتتتتتتتتتتتتتت می
زنم پس از دست پرده حرف میدو ن

ه از سرگذروندد من ناراحت نشتتتتتتتوه آینور تو بعد از بحرا ن ک
 شتتتتتتتتتدد  این حال اگر 

ے
تتتتتتتتدگ د شتتتتتتتتتبیه افسرت ن درگت  یه انزوا و چت 

ادامتتتته پیتتتتدا کنتتتته تبعتتتتات خو ے در پیک نتتتتدارهه حتے ممکنتتتته 
 حالت بدتر از روزد بشه که به کل نیا اومدد  

شتتتتتتد که آریا مرا رستتتتتتانده بود و قول گرفته بود نیم ستتتتتتاعتے می
بیاید  حا  م نا  وقتے کارم تمام شتتتتتتتد به او زن  بزنم تا دنبالم

ستتتتتتتتتتتتتتتو حرف زدن حرف ستتتتتتتتتتتتتتتو و آنبعتتد از چنتتد دقیقتته از این
 اش را وسط کشیده بود  ارلی

     کار    کنم  دونم    باید    حیغ ت من    نمی

د فرزادن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یادته ازت پرستتتتتتتتیدم حیغ باعث شتتتتتتتتد برد خونه
 جواب خودت هم که یادتهن

 د تایید ت ان دادم  سرم را به نشانه

شه تر میکه در تو وجود دارهه هر روز پررن   تتتتتتتتتتت این احسا 
کنه تا به انزوا بر   تو اون نق ه و تو را در خودش حل می

 شتتتتتتتدیده تنها راهک کنه و تو میرهات می
ے
تتتتتتدگ مو ن و یه افسرت
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اینتتتته کتتتته بتتتتا این حس مبتتتتارزه کتن و نتتتتذارد این بلا رو سرت 
 بیاره  

 ت چه    طورد    مبارزه    کنمن

د رود آن یا برگه از رو  ن ش برداشت و درحالی که چت  ن د مت 
 نوشت گفت: می

ه دستتتتت از سرزنک  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت باید اعتماد به نفستتتتت رو تقویت کتن
ن  هتتاد من،ن بردارد  هر انستتتتتتتتتتتتتتتتا ن نقتتا  قوت و کردن و تلقت 

 تتتتتتتتتتتع،ن داره که خودش بیشتتتتتتتتتتتتے از هر ک تتتتتتتتتتت به اونا آگاههه 
دم اینتتته کتتته برد بگردد نقتتتا  قوتتتت رو تمریتن کتتته بهتتتت می

خوایم کتن  تاکیدم رو نقا  قوتته چون با کما اونا میپیدا  
اعتمتتتتاد بتتتته نفستتتتتتتتتتتتتتتتتتت رو برگردونیمه تو بتتتتایتتتتد بتتتتدو ن تو چتتتته 

هتتا ے خو ے تتتا بتو ن بتتا تکیتته بتته اونتتا روحتتت رو آروم و زم نتته
 اف ار منفیت رو رد کتن  

 

 123#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ام  هایک شدهکنم که متوجه گفتهبا ت ان سر تایید می
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گشتم    کنم    کاش    برنمیشون    مین    خیلی    اذیتت م
 خونه  

 دهد  اش میاش را به رندلیتکیه

د تو گشتتتتتتتتتتتتتتتتے خونه خوب بودن اونا خانوادهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تا گ برنمی
ه بیشتتتتتتتتتے از هر ک تتتتتتتت اونا می ن ن که هستتتتتتتتتے تونن بهت کما کتن

طی که خودت بخواد    حالت خوب بشه البته به سرے

 لی    خوام    وت من    می

د  اش را سمت من میانگشت اشاره  گت 

ن ولی از اارات اون انزواستتت که بهت گفتم   تتتتتتتتتتتتتتتتتت هم نهه همت 
ذاره با اطرافیان ارتبا  سالم و درست برقرار کتن و تو رو نمی

کنه  این در حالیه که تو باید بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے از تو خودت حبس می
ت نزدیا با ے و باهاشتتتتتتتتتتون احستتتتتتتتتتاس همیشتتتتتتتتتته به خانواده

 کتن  راحتے  

 کشم  ت ازشون    خجالت    می

 سرش را ت ان ریزد داد  

 معنیه چرا باید ازشون خجالت بک ے  ت این حس تو  ے 

ایط مشتتتتتتتتتتتتتتتتابهی با من  ن متعددش کته سرے م نا برایم از مراجعت 
داشتتتت ند گفته کستتتتا ن که به هر دلیلی دچار مشتتتت لا ے شتتتتبیه 
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فاق ها یا معلم ستتاده بود که یا اتبه من بودند  یکی از آن
 
ے
 او را بتته چتتالک کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتده و نظم زنتتدگ

ے
اش را تلخ تمتتام زنتتدگ

مختتتل کرده بوده ز ن کتته بتتا مقتتاومتتت در برابر درمتتان بتتاعتتث 
د آن زن گفتتت معجزهروز بتتدتر شتتتتتتتتتتتتتتتود  م نتا میشتتتتتتتتتتتتتتتتد روزبته

تتتتش بود ک تتتتتت که عاشتتتتتتقانه او را دوستتتتتت داشتتتتتت و در  همسرت
د م نا وقتے آن کنارش ماند تا حالک خوب شوده به عقیده

اش برگشتتتتتتتتتتتتتته بود با کما زن بعد از یا دوره درمان به خانه
تش زودتر توانستتته بودند بقیه د درمانک را تمام کنند  همسرت

 هایک گفت: در آخر تمام حرف

ترد ندیدمه گاهی عشق ت من از عشق و محبت درمانگر قابل
ن آدمتا وجود داره و اونو علاقتته ها رو بهم ورتتتتتتتتتتتتتتتتل اد کتته بت 

ایط هم کتته از پس ستتتتتتتتتتتتتتتختتت  کنتته بتته حتتدد قویتتهمی ترین  سرے
برمیان  عشتتتتتتتتتتتتتتق با خودش قدرت و رتتتتتتتتتتتتتتبورد میارهه اون زن 
تونستتت خوب بشتته چون شتتوهرش دوستتک داشتتت و هرحیغ 
ستتتتختے بود با رتتتتبورد به جون خرید تا زنک خوب بشتتتته  از 
 دست نکک و کسا ے که دوست 

موقع تے که دارد به راحتے
 از دستتتتتت ندهه خانواده

ے
دارن کنارت  ستتتتت  دارن رو به ستتتتتادگ

کتن چرا دیشتتتتتتتب ستتتتتتت  باشتتتتتتتن تا حالت خوب بشتتتتتتته  فکر می
ن آروم باشن و به رود خودشون نیارن چند ساعت تو  داشتے
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د از تو دستتتتتتتتتتتت و پا زدنن جوابک ستتتتتتتتتتتاده ے  ستتتتتتتتتتتت چون ختے
 دوست دارن  

گفت اناار بیشتتتتتتتے ام برایم میم نا که از احستتتتتتاستتتتتتات خانواده
منده می هستم آینورد که شدمه و من ک  که این لحظه سرے

شتتتنوم ک تتت هستتتم هایک را میمقابل او نشتتتستتته فقط حرف
 
ے
 اش را سیل غم با خود برده  که تمام زندگ

 احساس    شدمنت چرا    من     ے 

 م نا خودش را جلو کشید و دست مرا گرفت  

هاد احساس نشدده فقط ی م در ابراز احوال و حستتتت تو  ے 
رها ے که قراره بکتن ت دچار مشتتتتتتتتتتتتتتت ل شتتتتتتتتتتتتتتتدد که با کادرو ن 

ن درست می  شه  همه چت 

بعد از آن حرف زدنمان طو  ن نشتتتتتتتتتتتتتتد و با آمدن آریا من به 
خانه برگشتتتتتتتتتتتتتمه در اتاقم نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتته بودم کاغذد که م نا به 

هاد م نا رویم گذاشتتتتتتتتتته بودم  حرفدستتتتتتتتتتتم داده بود را روبه
د اد آمتتتتتتتادهخوردنتتتتتتتده خودم را بتتتتتتتا د درهدر سرم چر  می

بار به ته تاریکی کشتتتتتتتتیده آینورد که اگر این یدمهدستتتتتتتتقو  می
 داشتتتتتتتته باشتتتتتتتد  و شتتتتتتتد بعید میمی

ے
دانستتتتتتتتم امیدد براد زندگ

 که باید براد رها ے از این نابستتتما ن چن  
حا  تنها ریستتتما ن

ن برگه بود  حتے خودم هم از این آینور  تتتتتتتتتتعیف می زدم همت 
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حورتتتتتتتتتتتتتتتله و تنها که و کم  رفیت خستتتتتتتتتتتتتتتته بودمه یا آدم  ے 
چه رفت  خودکارد برداشتتتتتتتتتم و آنرفته رو به نیستتتتتتتتتے میرفته

زدم در نوشتتتتتتتتتتتتتتتتمه گتتاهی ننوشتتتتتتتتتتتتتتتتتته خط میآمتتد میبتته ذهنم می
د نهایت بعد از چند ساعت مجادله به رو  بیمارم یا برگه

پر شتتده داشتتتم که هم از آن راضن بودم و هم نبودم  شتتبانه 
مه او هم که به م نا ختے دادم کارد که گفته بود را انجام داد

ام راضن بود قرارد را براد روز بعتتد همتتاهنتت  گویتتا از عجلتته
 کرد و این شد آغاز مست  پر پ   و خمی که پیک رویم بود  

 

 124#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن رود آن ها با احتیا  براد پا نگذاشتتتتتتتے ها از میان ستتتتتتن  قتے
 عبور می

ے
ام یا کردمه بعد از آن شتتب و ملاقات با م نا زندگ

د ستتتتتتتتتتتتتتتاده را در پیک گرفته بود  درمانم را با جدیدت رهروزم
ها ے که گاهی با آریا و م نا و گاهی دنبال می کردمه تنها مستتتتتتتتتتتتتتتت 

هتتتاد گفتتتتار درمتتتا ن و کرد کلاستنهتتتا و گتتتاهی هم بتتتا او طی می
 بتته  ے 

ے
تتتا ے کل نیتتا م نتتا بود  هرازگتتاهی هم کتته قلبم از دلتنکی

زدمه بتتا محیط رزاد مید ابتتتدد دا ے فافتتتاد سرد بتتته ختتتانتتتهمی
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ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتان میتتتانتتته د خو ے نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم  پتتتا کتتته در آن محوطتتته قتے
فضتتا  آوردمه سرددگذاشتتتم هوا براد نفس کشتتیدن کم میمی

آور بود  به خاطر دا ے و قرارد که با خودم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته رعب
رفتمه دیتتدار بتتا ستتتتتتتتتتتتتتتنتت  سردد کتته نتتام دا ے رود آن بودم می

 ن
ے
بود  عادت کرده بودم حا شتتتتتتده بود تنها براد رفر دلتنکی

برایک حرف بزنم و این عادت را م نا برایم جا انداخته بوده 
کردم کم آورده و توان ادامتتتته دادن نتتتتدارم هر وقتتتتت حس می

هایم از زدم  م ل روزها ے که گلهها حرف میآمد و ستتتاعتمی
هایم آوردم و او با رتتتے و حورتتله گلایهمامان را پیک دا ے می

 شتتاید آن رتتداد مهربان و کلام پر از مِهرش شتتنیده حا  را می
هتتایک آرامم کنتتد یتتا راهی پیک پتتایم را نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم کتته بتتا حرف

ن حوالیبگذارده حداقل قلبم از فکر این ست که او جا ے همت 
ن قرار می ش ایستتتتتتتتتادم و قبل از هر چت  گرفت  کنار ستتتتتتتتن  قتے

اد خواندمه کنارش نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتم و براد آرامک روحک فاتحه
ن   گل و دستتتتتتتته ن گذاشتتتتتتتتم  همت  جا گلا ے که خریده بودم را زمت 

اد را گفته قستتتتتتتتتم خورده بودم حالم خوب شتتتتتتتتتوده م نا جمله
کردم چه بود که بارها از زبانک شتتتتنیده بودم اما تازه درک می

 گوید: می

 تتتتتتتتتتت تو با این ش وه»
ے
اد که براد خودت درست کردد د زندگ
د کتتتتتته ادده تو بتتتتتته ختتتتتتاطر علاقتتتتتتهفقط فرزاد رو عتتتتتتذاب می
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کشتتتتتتتتته دو ن او بیشتتتتتتتتتتے عذاب میبینتون بود عزادارد ولی نمی
کتن  بذار دستتتتے دارد خودت رو نابود میبینه دستتتتتے وقتے می

ن بردن  حتتداقتتل رو  فرزاد آرامک داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتهه بتتا از بت 
د بتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت نمیتتتارد ولی می ن تو ن بتتتا ختتتاطرات خودت چت 

 کتن  
ے
 «خوشک زندگ

مردد که او را رها ها با عشتتتتتتق درستتتتتتت م ل خودش که ستتتتتتال
 کرده بود  

ے
 کرده بود زندگ

ه امروز اومدم سرت رو درد بیارم کلی حرف برات  تتتت سلام دا ے
 دارم  

ده تتے د گفتار درما ن کار خودشتتتان را کرده بودنده جلستتتات فسرت
دیگر در حرف زدن لکنتتت نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم فقط وقتے عصتتتتتتتتتتتتتتتتے یتا 

 شدم  شدم دچارش میهیجان زده می

وبه اینو م م نمه دیشب خوابت تتتتتتتتتتتت اول از تو بامن حالت خ
ن قدم می تنها بودد  زددهرو دیدم  داشتے تو یه دشت سرستے
 فهمیدم  ولی حالت خوب از رورتت این رو می

دستتتتتتتتتتتتتتتتے به ستتتتتتتتتتتتتتتن  سرد کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و گرد و خاکی که رود آن 
 نشسته بود کنار زدم  
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ها تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اومدم باهات حرف بزنمه دلم براد وقتا ے که ستتتتتاعت
 زدم تن  شده  میشستم برات حرف می

 لبخندم درد داشت و به شدت تلخ بود  

زنهه هر ده و حرف میتتتتتتتتتتتتتتتتت بعد تو م نا هستتت م ل تو گوش می
قدر شتتتتتتبیه هم هستتتتتت ید  م ل فهمم چهگذره میحیغ بیشتتتتتتتے می

یتتتا روحی کتتته در دو بتتتدن بودیتتتده ولی بتتتازم من دلم براد تو 
 شه  تن  می

 

 125#پارت

 سوگ#اختلال

 

ز کردم و مقدارد از آن را رود سن  قتے د گلاب را باشیشه
 ریختم  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یادته یه زمان دوستتتتتتتتت داشتتتتتتتتتم گالرد نقا ے بزنمن چند 
وقتیتتتته م نتتتتا ا ار داره این کتتتتار رو انجتتتتام بتتتتدم ولی من فکر 

کنم از پستتتتتتتتک بربیام  تجستتتتتتتتم و رو  بخشتتتتتتتتیدن به کاغذ نمی
دست به قلم  کارد نیست که از یه رو  و ذهن بیمار بربیاده

 خواد  من خودم سرگردونم  آرامک میبردن 
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اد را به دستتتتتت گرفتم و گل را باز کردم شتتتتتاخهبند دور دستتتتتته
 هایک را پر پر کردم  برگگل

م دور کنه تونه من و از رو  خستتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ولی تنها کارد که می
خوام یتتته کتتتارگتتتاه بزنم  یتتته کتتتتاب خونتتتدن و نقتتتا ے کردنتتتهه می

بگذرونمه شتتتتتتتتاید جا ے که بتونم چند ستتتتتتتتاعتے رو توش وقت 
 هم شاگرد گرفتم  

هتتتتا ے کتتتته پر ر کرده بودم پر برگتتتتتادور نتتتتام دا ے را بتتتتا گتتتتلدور 
 کردم  

تتتتتتتتتتتت یه روزد که حالم خوب شده یه روزد که تونستم درست 
حستتتتتا ے خودم رو بب نم و ببخشتتتتتم و دوستتتتتت داشتتتتتته باشتتتتتمه 
د شتتتتتتتتتتتتتتتبیه او ن که با هم تصتتتتتتتتتتتتتتتور کرده  ن گالرد هم زدم یه چت 

 بودیم  

که کنار قتے دا ے متوقف شتتتتتتتتد باعث شتتتتتتتتد ستتتتتتتتکوت ها ے  قدم
 کنم  

د شتتتتتتتتتما نقاش درنمیاد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ولی به نظر من از این خواهرزاده
 فرزاد خان چه برسه که بخواد گالرد بزنه  

رود دو پا نشتتتتتتستتتتتتت و انگشتتتتتت ک را رود قتے دا ے گذاشتتتتتتت و 
ان  و  بتتتته فتتتتاتحتتتته خوانتتتتدن کرده و من هنوز حت  زیر لتتتتب سرے
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جتتتا طور فهمیتتتده بود اینهحضتتتتتتتتتتتتتتتورش در این م تتتان بودم چتتت
 هستمن

اف میطورد نااه نکن من روهتتتتت اون کنم از م ب م نا که اعتے
ون پشت  سرت بودم  زدد بت 

ت اف سریحک حت 
زده ناتتاهک کردن تنهتتا واکنشتتتتتتتتتتتتتتتم بتته اعتے

 بود  

خواد بز ن دنبال یه جاد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م نا گفت براد کارگاهی که می
 مناستے من یه جاد خوب سراغ دارم  

تتتدد ے این همه  اش گاهی به شتتتتدت لجم را در خیالی و خونسرت
 آورد  می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ن گفتے از من نقاش درنمیاده حیغ شتتتتده که حا  قصتتتتد 
 کما داردن

 هایک از خنده لرزیدند  شانه

تتت خدا ے ازت نقاش درنمیاد چند وقته قراره براد من یه پرتره 
 بک ے  

 اد که در کمدم مخ،ن شتتتتتتتدههاد قاب شتتتتتتتدهبا یادآورد پرتره
دانم بودند نااهم را از دزدیده به سن  قتے دا ے دوختمه نمی

ها را بب ند حا  م ل کستتا ن چرا اما دوستتت نداشتتتم ک تت آن
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زده شتتتدم  او که دستتت شتتتان رو شتتتده باشتتتد پیک دا ے خجالت
هتتا ے تغ ت  کرده کتته نتوانستتتتتتتتتتتتتتتتم هم می

ن فهمیتتد کتته در من چت 
 ترین است  و این تغ ت  اش باه مانعشان شومه

تتتتتتتتتتت باشه بخشیدم مظلوم نشوه میاد بریم م ان مورد نظر رو 
 بهت نشون بدمن

ن داشتتتتتتتتتتتتتتتتم اگر کمی دیگر می اتن من نیتتاز بتته رفتے متتانتتدم بتته اعتے
اف باید تا می رستتتتیدم که هنوز برایک زود بوده شتتتتاید این اعتے

شتتتتتتتتد و من حرتن نگفته پیک ابد جا ے میان قلب من دفن می
شتتتتتدم  این اف ار ا او همراه میدا ے نداشتتتتتتم پس بهتے بود که ب

گذشتتت ند نااه دا ے را گو ے که رود خودم حس که از سرم می
 کردم  می

 ت بریم  

ن او بلند شدم و خا  لباسم را ت اندم    زیر نااه سنگت 

 ت به برادرت اطلا  بده با متن نگران نشن  

آیم و چند ستتتتتاعتے به آریا ختے داده بودم که به دیدن دا ے می
خواستتتتتتتتتم این دانم چرا نمیاز طرتن هم نمی تمهرا وقت داشتتتتتتتت

 همراهی را بداند  تعللم را که دید پرسید: 

 خواد من بهشون ختے بدمنت می
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 126#پارت

 سوگ#اختلال

 

 نااه تندد به او کردم  

 ت من بچه نیستم  

 د تسلیم با  آورد  دستانک را به نشانه

ن احساس خوام کنار ماد فقط نمیتتتتت منم فکر نکردم تو بچه
ه خواستتتتتتتتتتتتتتتتم بام اگر معذ ے می

ت تو ن به خانوادهناامتن کتن
 ختے بدد  

او در چتته فکر بود و من چتته برداشتتتتتتتتتتتتتتتتے کرده بودمن این مرد 
انهمیشتتتتتتتتتتتتتتتته کتارد می تر از قبل کرد کته این قلتب وامانده حت 

ن خودش را بتتتته در و دیوار بکوبتتتتد  خجتتتتالتتتتت زده سرم را پتتتتایت 
ن راه افتادم  انداختم و در کنار او سمت ماش  ت 

ست ماله یکی از گم یه سوئيت با د یه مغازهتتتتتتتتتتتتتتتت جا ے که می
هتتاد قتتدیممتتهه یتته زمتتان دفتے کتتار خودش بود دانشتتتتتتتتتتتتتتتاتتاهیهم

 ش بده  خواد اجارهحا  رفته اون با ما ها می
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ن رستتتتتتتتتتتتتتتیدیم و قبل از این که من حرتن بزنم او در به ماشتتتتتتتتتتتتتتتت 
ن را برایم باز کرد  ستتتتتتتتتوار شتتتتتتتتتدم و او ب ن در ماشتتتتتتتتتت  عد از بستتتتتتتتتتے

ن را دور زده و سوار شد    ماشت 

 ت ی م قدیمیه ولی یه دستے به سر و گوشک بک ے خوبه  

 ت کجا هستن

ن را به راه  انداخت و گفت:  ماشت 

ن محلک باعث شتتتتتتتتتتتتتتتد فکر کنم به درد تو می خورهه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت همت 
 نزدیا محل کار برادرته تقریبا یه خیابون فارله داره  

لی که به ذهنم رستتتتیده بود را ستتت  ابرو ے با  انداختم و ستتتتوا
سم    کردم مودبانه بتغ

 من نیاز داره جا ے دنبال کارگاه 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حیغ باعث شتتتتتتتتده فکر کتن
 باشم که به یکی نزدیا باشه  

ن در اتوبان مستتت  خود را  از بهشتتت زهرا خارج شتتدیم و ماشتتت 
 در پیک گرفت  

تتت اول کارته شاید احتیاج داشته با ے گاهی زود برد و بیاد یا 
رتتتتتتتتتتتتتتتلا ک تتتتتتتتتتتتتتت بیاد کمکته و چه ک تتتتتتتتتتتتتتت بهتے از اعضتتتتتتتتتتتتتتتتاد ا

و  میخانواده شتتته ت تازه از چند وقت دیگه دانشتتتااه هم سرے
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باید مستتتتتتتتتتتت  مناستتتتتتتتتتتتے و انتخاب کتن که تو رفت و آمد اذیت 
 ن ے  

ن بوده او حتے به جاد من به دور اندی تتتتتتتتتتتے  اش قابل تحستتتتتتتتتتتت 
ا مواردد که مهم بودند توجه کرده بود  تازه دو روز بود که ب

هاد اطراف خانه دنبال جا ے براد اجاره کردن آریا در املاکی
بودیمه خیلی نتتتاگهتتا ن تصتتتتتتتتتتتتتتتمیم گرفتتته بودم بتتتا همتتتان انتتدک 

نف تتتتتتتتتتت که در وجودم زنده شتتتتتتتتتتتده بود پا در مستتتتتتتتتتتت  اعتماد به
جدیدد براد خوب شتتتتتتتدن حالم بگذارم  معیارد براد جا ے 
بتته  کتته دنبتتالک بودم نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتمه و نتتابلتتد بودن و عتتدم تجربتته

زد و چه خوب که او که ذهن تے نداشتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتم دامن میاین
بود  تا رسیدن به مقصد دیگر حرتن میان ما رد و بدل نشده 
ن پخک   پا غ که از  بط ماشت 

او در سکوت با نواد موسی،ے
 بود و من خیابانمی

ے
ها را براد تماشتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتد مشتتتتتتتتتتغول رانندگ

ل نمی کردم و چشتتتتتتتمانم انتخاب کرده بودم  اگر نااهم را کنتے
ن  ن میهمت  مانده بعید نبود که دلشتتتتان طور سرگردان در ماشتتتتت 

بخواهتتتد فرمتتتان قلتتتب زبتتتان نفهمم را اطتتتاعتتتت کرده و بتتته او 
ه شوند    خت 

در را با کلیدد که در دستتتتتت داشتتتتتت باز کرد و کنار ایستتتتتتاد تا 
هاد کوتاه وجود اد با پلهپلهپیک رویم راه او من وارد شتتتتومه
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به جلو گذاشتتتتتتتتتتتتتتم ک ی،ن و گرد و خاکی که  داشتتتتتتتتتتتتتت  یا قدم
ن باعث شتتتتتتتتتتتد ها بود در نااه اول در ذوق میرود پله زده همت 

قدم بعدد را با تردید بردارم  وقتے وارد خیابان شتتتتتتتتتتتتتتده بود و 
العاده شیا متوقف او ماش نک را مقابل یا فروشااه فوق

د ستتمت چپ کرد از نماد ستتاختمان خوشتتم آمد  از گوشتته
د با د آن راه داشتتتتته حا  بود که به طبقه فروشتتتتااه درد

کردم آن زیبتتتتتا ے رفتیم حس مییکی بتتتتتا  میهتتتتتا را یکیکتتتتته پلتتتتته
هاد بیشتے مواجه ها و خرا ے  اهرد بوده و احتما  با ک ی،ن 

 خواهم شد  

 

 127#پارت

 سوگ#اختلال

 

اد رن   تتتتتتتد سرقت رستتتتتتتیدیم عقب ها به در قهوهبا د پله
ن که در باز شتتتتتتتتتتتتتتتتد جلود در ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم تا در را ب از کنده همت 

د ستتتتتتتتتوستتتتتتتتتکی نمایان شتتتتتتتتتد و من ناخودآگاه چهره درهم جنازه
 کشیدم و قدمی عقب رفتم  

س مرده    ت بیا نتے
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آور را این را گفتتت و خودش جلو رفتتت و آن موجود چنتتدش
با پایک به کنارد انداخته پشت سر او پا به داخل گذاشتم  

که رو به خیابان بودند هاد سر تا سرد ستتتتتتتتتتتتتتتمت را  از پنجره
نور به حد کاتن داخل را روشتتتتتتتتن کرده بود و نیازد به روشتتتتتتتتن 
کردن برق نبود  یا ستتتتتالن که حدودا بیستتتتتت متے شتتتتتاید هم 

رو قرار بیشتتتے بود مقابلم بود و ستتمت چپ ستته در و یا راه
 تر از حد تصورم بود  داشته فضا بزرگ

 جا خیلی بزرگه  ت این

 و برش انداخت   دست به کمر نااهی به دور 

خوره  مگه دو روز تر از این به درد نمیت اتفاقا خوبهه کوچیا
ن بذارد تو این دیگه نمی د دو تا تخته و مت  خواد شتتتاگرد بگت 
شتتتته حتے وقتے بخواد کارت رو وستتتتعت بدد جا ستتتتالن پر می

 کم هم میارد  

هاد او بود ولی نااهم چستتتبیده به موجودد گوشتتتم با حرف
 دوید  کوچکک به سرعت می  که با آن پاهاد

 جا بریمنشه از اینمیت 
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زد که هاد ستتتتتتتتتتاختمان حرف میاو همچنان داشتتتتتتتتتت از مزیت
من میان کلامک پریدمه با دها ن که باز مانده بود و متعجب 

 کرد  مرا نااه می

د شده خوب بودد که   ن  ت چت 

نااهم را به او دوختم و با انگشتتتتتتتتتتتتتتت اشتتتتتتتتتتتتتتاره ستتتتتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتتتکی که 
 دوید را نشانک دادم  می طرفطرف و آناین

 ت اون  

اش به رد انگشتتتتم را گرفت و با دیدن ستتتوستتتا شتتتلیا خنده
ب  هوا رفته با دو گام خود را به آن موجود رستتتتتتتتتتتتتتتاند و با  ن

هاد را بستم و رویم را برگرداندم تا پایک آن را کشت  چشم
 اش مواجه نشوم  د له شدهبا  شه

ما مردا حستتتتتتتاب  دونم چه ح متیه شتتتتتتتما خانما از تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من نمی
ه مینمی تتتتتتتتتتتتتتے تموم شتتتتتتتتتتتتتتتد  ترستتتتتتتتتتتتتتتیدهبرید ولی از این یه ریزه حسرت

 کشتمک  

 جا رو  ت بریم دیگه دیدیم این

 شنیدم  شد میهایک را که به من نزدیا میرداد قدم

ن   س خانم نقاش چشمات رو باز کن منو ببت 
 ت نتے
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هایم را اش چشتتتتتتمکردمه طبق خواستتتتتتتهاش را حس مینزدیکی
 باز کردم  

 بریمن ت

ن خنتتتده د عم ق ولی کوتتتتاهی کرد کتتته کنتتتار چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانک چت 
 خورد  

ه کشم ک دیگه از حیغ می  تر نت اد بابا ی م رتے کن دختے

 با انزجار نااهم دور سالن گشت  

جا خوشتتتم نمیاده خیلی ک ی،ن معلومه یه تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ارتتتلا من از این
عالمه ستتتوستتت م داره  چرا نریم سراغ یه جاد نو ستتتازتر من از 

 هاد قدیمی خوشم نمیاد  ساختمون

ن منو    ت ببت 

 رو به سمت او کردم  

ب تن که سن  و جا دو سه سال پیک باز سازد شده میتتتتتتتت این
ن تقریباهسرامیا جا دوستتتتت من مدت زیادد این ها نو هستتتتتے

جتتتتتتا ختتتتتتتالی مونتتتتتتده پس طبیعیتتتتتته کتتتتتته نبوده زود رفتتتتتتته و این
جورد ک یف و پر ستتتتتتوستتتتتتا باشتتتتتته چون ک تتتتتت هم بهک این
رستتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتته سرویس بهتتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتے و یتتتته رو میده  اون راهسر نز 

خونه ن ن که قبلا د جمر و جور اون ستتتتتتتتتتتتتته آشتتتتتتتتتتتتتتتغ اتاقم هستتتتتتتتتتتتتتتے
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یکیک اتاق دوستتتت من بوده دیدمشتتتون یه کوچه هستتتت که 
دارن  پشتتتتتتتتتتت این ستتتتتتتتتتاختمونه و اتاقا به ستتتتتتتتتتمت کوچه پنجره

کتهمه ای ک خوبه فقط باید از سرے و د سرے  نت 
هاد خدما ے

ن  ش کتن ن د که تمت  هبگت  کک زدن کل  ه بعدم با یه سم و حسرے
 شه  اینا کنده می

کرد چشتتتتتتتتتتتتتتتم دوختمه بتتتتتا تردیتتتتتد بتتتتته او کتتتتته منتظر ناتتتتتاهم می
ایط خوب ساختمان را حرف  و سرے

ے
هایک من ،ے بودند بزرگ

 شد نادیده گرفت  نمی

 ت من حرتن ندارمه فقط باید به بابا مرتضن و آریا بام  

 د تایید ت ان داد  سرش را به نشانه

 باشه پس بریم   ت

 

 128#پارت

 سوگ#اختلال

 

ون آمدم و منتظر ماندم تا او در  زودتر از او از ستتتتتتتاختمان بت 
 را قفل کند  
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 خواد برد پشت سرتم نااه نکتن  ت قشن  معلومه می

ن آمدیم  با هم از پله  ها پایت 

یمه خوب بود    ت اگر اون موجودات چندش رو فاکتور بگت 

ن را زد و گفت  : دزدگت  ماشت 

م می نت اونا با من یه سی م دخلشون رو میارم دیگه حیغ  گت 

 رو ایستادم  د پیادهگوشه

 دونه  ت دیگه باید به آریا بام بیاد بب نه اون بهتے از من می

 سرش را خم کرد  

 ت اونم به رود چشم بانو امر دیگهن

هایم جا خوش کند آمد رود لباد که از حرکاتک میخنده
 را مهار کردم  

  غ دیگه من برم  ت هی

ن بریم    ت بشت 

 رم  ت نه دیگه خودم می

 ابروهایک را گره کرد و جدد لب زد  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 459  

تتتتتتتتتتتتت محاله بذارم تو گرما بمو ن تو خیابونه خوشم نمیاد رف ق 
 راه با ے  نیمه 

ان و متعجب ماندم از اخمی که کرد آخر او را  یا لحظه حت 
 این همیشه کنار خود متفاوت و مهربان دیده بودمه به قولی

 رویک را ندیده بودم  

ت دور شده به اندازه کاتن   شههت آخه زحمت می  مست 

ن را نشان داد که یعتن سوار شوم  با اشاره  د ابرو ماشت 

ت از اون حرفا ے بود که اگر طرف حسابم تو نبودد یه جواب 
 دادم  دار میآب

ن شدم  لبم را گزیدم و  ے   حرف سوار ماشت 

ام خریتتتده بودم را راد کتتتتابختتتانتتتهآخرین کتتتتاب جتتتدیتتتدد کتتته ب
سرجایک گذاشتمه دکور اتاقم را عوک کرده بودم  دیگر آن 

انه نداشتتتتته د و دختے ن جایک را یا  رن  رتتتتور ے مل آ فانتے
بخک گرفته بود  تعدادد از وستتتتتتتتتتتایلم را رن  ستتتتتتتتتتتفید آرامک

اتاقم هنوز کف  هادعوک کرده بودم و حا  بقایاد رور ے 
ن بوده آریا برایم ها را بستتتتتتتتتتتتتتتته بنده جعبه آورده بود تا آن زمت 

م را کتته بتته یتته  ن کنم و بتته انبتتارد بفرستتتتتتتتتتتتتتتتم  تختتت و کمتتد و مت 
دنده عروستتا یه بخشتتیدند اما بقیه را هر چه گفتم نتے ها خت 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 460  

ها شتتتتتتتاد کرد شتتتتتتتد تعدادد بچه را با آنها ے که میو مجستتتتتتتمه
هتتتا را  فتتتا براد امتتتا م نتتتا معتقتتتد بود متتتادامی کتتته بخواهم آن

کتتتتتار را نکنم بهتے کردن ختتتتتاطراتم از خودم دور کنم این  دور 
ن بتتار نستتتتتتتتتتتتتتتبتتت بتته این حرکتتت ختتانواده ام استتتتتتتتتتتتتتتتتت  وقتے اولت 

ک شتتتتتتدم که چرا عروستتتتتتا دهمعتے اند و به خواستتتتتتت ها را نتے
انتده م نتا جورد جوابم را بتا من قک داد که من توجته نکرده

کردم ستتتتتتتتتتتتتتکوت کردمه به نظرم آمد باید رود حرفک فکر می
شتتتتتتتتبیه یا تلنگر بود گو ے که حرتن پشتتتتتتتتت این من ق چون 

 کردم  بود که باید پیدایک می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو تغ ت  کردد عزیزترین  منه اون آینور پر سرے و شتتتتتتتتتتور »
د تلخ م ل ک تتتتتت شتتتتتتدد که یا شتتتتتتبه از نیستتتتتتتے با یه حاداه

ن تا آستتمون عوک شتتده  من اینارو می فهمم ستتخت و بد زمت 
ت ناراضن و هر حیغ بود تو رو به این نق ه رستتتتتتون دهه از تغ ت 

 «فرارد نباش شاید ت امل تو در این راه باشه  

 این جمله را شتتتتتتتنیدم اناار کن که از خوا ے 
پشتتتتتتتت تلفن وقتے

د که  ن  که به خانه برگشتتتتتتتته بودم چت 
پریده باشتتتتتتتمه تمام مد ے

ن تغ ت  بود  من عوک شتتتتتتتتتتتتتتتده بودم و فکر عذابم می داد همت 
اند ام انتظار داشتتتتتتتتتهکردم ارتتتتتتتتلا شتتتتتتتتبیه ک تتتتتتتت که خانوادهمی

دغدغه و همیشتتتتته شتتتتتاد را دیده بودند ها آینور  ے نیستتتتتتمه آن
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 که گاهی نیازم به خلوت و تنها ے بیشتتتتتتتتے از خنده
هاد نه متن

 شاد و بلند بود  

 

 129#پارت

 سوگ#اختلال

 

داورد شتت تن و براد خودت پیکتتتتتتتتتتتتتتتتت مشتت ل هم نه که تو می»
ه خانوادهمی کستتتتتتتتتتتتتتا ے که به تو ت باید برات مهم باشتتتتتتتتتتتتتتن  کتن

ن و دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارن امتتتتتتا حق پیک دارود و نزدیتتتتتتا هستتتتتتتتتتتتتتتتے
قضتتتتتتتتتتتتتاوتشتتتتتتتتتتتتتون رو ندارد باید زمان بدد تا بهت بفهمونن و 

ن چه قدر براشتتتتتتتتتتتتتتتون مهم و عزیزد  به غت  از این به اابت کتن
ن و فکر کردن به این که نظر دیگران در مورد تو  جاد نشتتستتتے

ن به آیندهفکر میچیه یا حیغ   «ت فکر کن  کتن

ن بود نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتمهکن یا جعبه را  ار وستتتتتتتتتتتتتتتتایلی که رود زمت 
هتتتایم را هتتتا را جمر کنم  یکی از عروستتتتتتتتتتتتتتتتتتابرداشتتتتتتتتتتتتتتتتم تتتتتا آن

قدر با برداشتتتتتتتم و موهایک را نوازش کردمه آهی کشتتتتتتیدم چه
هاد دوستتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتن ها بازد کرده و خاطرهاین عروستتتتتتتتتتا

کردم دستتتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیدن از داشتتتتتتتتتتتتتتتتم  حا  که خوب فکر می
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ستتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتاید یا روز دور یا ر ستتتتتتتتتتتتتتتختے همه یادگارد کااین
شتتتتتد و این وستتتتتایل جاد خود را ها باز مینزدیا در این جعبه

اد به در کردند  سرگرم جا دادن وستتتتتتتتایل بودم که تقهپیدا می
 خورد و م ابق آن در باز شد  

 ت اجازه هستن 

 چا ے که در دستتتتتتتتتتتتتتتت بابا بود رود لب
هایم با دیدن ستتتتتتتتتتتتتتت تن

 اد نشست  لبخند خسته

 ایید  ت بفرم

 شلوغ جا ے براد س تن چاد باز کرد و خودش رود 
ن رود مت 

 تخت نشست  

 خوادنکما نمی  ت خسته نبا ے باباه

 در آخرین جعبه را بستم و آن را به عقب راندم  

 ش هم کارد نداره  ت نه دیگه تموم شدن تقریباه بقیه

ن مادرت می گفت یه مدل دیگه تتتتتتتتتتتتتتتتتت از وستتتایلت راضن هستتتتے
 تر چرا اونو انتخاب نکرددنخیلی قشن  تخت و کمد بوده

 ام کردم  نااهی به تخت ساده

 ت نه هم نا هم خوبن دوس شون دارم  
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هاد تستتتتتتتتتتتتتتبی  که در دستتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتت را لبخندد زد و دانه
 جا کرد  جابه

 ت براد کارگاهت جا ے پیدا کردیدن 

به کل یادم رفته بود که این قضتتتتتتتتتتتتیه را م ر  کنم و او منتظر 
 ختے من بود  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت منه یعتن م نتتتتتا یتتتتته جتتتتتا رو معرتن کرد کتتتتته براد یکی از 
 آشناهاشون هست  

ن بتتتتابتتتتا بتتتتا دقتتتتت بتتتته من گوش می داد و من چرا بتتتته جتتتتاد گفتے
 دانم  حقیقت این حرف را زده بودم نمی

 ت خبن

 نااهم را از بابا گرفتم و از جایم بلند شدم  

تتتتتتتت من رفتم باهاش دیدمه خوب بود ولی گفتم شما و آریا هم 
 نید  بب 

فنجان چاد بابا را به دستتتت ک دادم و خودم هم فنجان دیگر 
 را به دست گرفتم  

ش بده من که وقت ندارم ولی با آریا برید بب نید  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خدا خت 
 اگر خوب بود بریم پاد معامله  
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د تفهیم ت ان دادم و همزمان در این فکر سرم را به نشتتتتتتتتتتتتتتتانه
طور باید هبودم که چه حرتن زدمه دروخن که گفته بودم را چ

 کردمنرفر و رجو  می

شتتتتهه دیگه باید به فکر یه زودد باز میتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دانشتتتتااهت هم به
ها اذیت وستتتتتتتتتتتیله براد خودت هم با ے که تو رفت و آمدت

 ن ے همیشه که من و آریا نیس یم  

قدر یا زمان براد خریدن دویستتتتتت شتتتتتک آلبالو ے رن  چه
 جدال و بحث کردمه لبخندد زدم  

و رفت و آمد میت نیازد نیست با  کنم  با با اتوبوس و متے

 

 130#پارت

 سوگ#اختلال

 

 بابا قلو غ از چایک را خورد و گفت: 

ن گواه نامه ت خیلی گذشته تتتتتتتتتت  زمه باباه حتے واجبه از گرفتے
ن  برید شتتتتتتتتبا با آریا یه دورد بزنید و تمرین کنید تا بریم ماشتتتتتتتتت 

یم    بگت 
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 ت ممنون بابا  

هوقتے بتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم در عمق ناتتتتاهک  هتتتتاد بتتتتابتتتتا خت 
هاد زیادد پنهان بوده حرتن تا نوک زبانک آمد این را نگفته

 هایک فهمیدم  حارل لباز ت ان خوردن  ے 

د  زم ندارد بابان م م تن هر حیغ خواستتتتتتتتتتتتتے  ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دیگه چت 
 خریددن

ن بودم حرتن که سرم را به نشتتتتتتتتتتتتتتتانه د تایید ت ان دادمه م متز
د احوا تک   از همهها نیستتتتتتتتتتتتتتت ند بابا براد گفتنک آمده این

 گردد  پیدا بود که براد عنوان کردن حرفک دنبال کلمات می

د شدهن حیغ  ن  خواین به من بگیدنمی ت بابا چت 

هر تایید بود    نفس رها کردنک مر

ن نیستتتتتتتتتتتتتم با شتتتتتتتتتتتتنیدنک چه  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت گفتتن زیاده باباه ولی م متز
 دد  واکن ے نشون می

اطم نان را فنجان خالی را درون ستت تن گذاشتتتم و ستت  کردم 
 با کلمات به بابا منتقل کنم  

تتتتت من خوبمه نیازد نیست نگران باشید اول و آخرش که باید 
 اومدید  جورد نبود که براد گفتنک نمیبدونم اگر این
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نامه از خودش دست یوس،ن تتتتتتتتتتتتتت فرزاد خدابیامورز یه وریت
کت گذاشته    وکیل سرے

و  کرده لبخندم کمی تلخ شتتتتتتتتتتتتت بتے سرے د اما خب بابا زیادد  ن
 هرطور بود آن را حفب کردم  

د که از دا ے نمی
ن ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من    تنها چت  دونستتتتتتتتتم فکر کنم همت 
 مو و  باشه  

جتتا حتتا  تنتتدتر میتتان دستتتتتتتتتتتتتتتتتتان بتتابتتا جتتابتته هتتاد تستتتتتتتتتتتتتتتب آدانتته
 شدند  می

 ت ور  ک تماما به تو بوده هرحیغ که داشته به نام تو کرده  

را باور شتتتتتتتنیدم چه میشتتتتتتتوکه به دهان بابا چشتتتتتتتم دوختمه آن
 نداشتم  

ن  ت یعتن حیغ

تتتتتتتتت این مدت یوس،ن کارهاد انتقال اسناد رو انجام داده فقط 
 باید برد امضاء بز ن  

 د چشمم چکید  ق ره اشکی از گوشه

 کار رو کردهن  ت چرا دا ے این

 کردمنبابا بغض داشت یا من اش باه می
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م تو حتے از مادرت هم به فرزاد نزدیا تر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چرا نداره دختے
د فرزاد بودد ده مگه نگفتے تو آرزود از دستتتتتتتتتتتتتتتتت رفتهبود

 پس دیگه نباید چرا و اما و اگر با ے  

هتتا پیک قتتدر کتته نفهمیتتدم دا ے متتدتتر بودم آنآرد نزدیتتا
 دست از درمان خود کشیده بوده و من نفهمیدم  

ا براد من پر میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فکر کرده جاد خالیک با این ن شتتتتتتتته که چت 
تونم قبولشون ذاشتهن من نمیاموالک رو براد من به ارث گ

گفتے و من حیغ کنم بتتتتتابتتتتتاه بیتتتتتا ارتتتتتتتتتتتتتتتلا فراموش کنیم تو حیغ 
ه  شنیدم این  جورد بهتے

خواستتتتتتتتتتتتتتتت من بابا اندک زما ن سرش را چرخاند شتتتتتتتتتتتتتتتاید نمی
 ها ے باشم که در چشمانک جمر شده بودند  شاهد اشا

 دو ن مردد که متعهد و عاشقه یکی از کارهاش چیهنت می

د هاد زیادد بود ولی ه   کدام اناار آنبدر ذهنم جوا ن چت 
 خواست نبود که ادامه داد  که بابا می

 و عش،ے داره همه
ے
د تلاشک تتتتتتتتتتت یه مرد وقتے تو دنیا دلبستکی

کنتتتتتتته  فرزاد تو رو براد بتتتتتتته امر رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتدن اون عشتتتتتتتتتتتتتتتق می
هاد دور زنک رو از دستتتتتتتت داد نه مرگ و جدا ے به گذشتتتتتتتته

د بود تو باعث شتتتتتتتتتدد بعد از جتے زمونهه اون روزها حالک ب
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ها فرزاد از ته دل بخنده و شاد باشه  یه جورا ے با تو به سال
 ورتتتتتتتتل شتتتتتتتتده این که به عنوان یه دوستتتتتتتته یه پدره یه 

ے
زندگ

برادر و یتتته دا ے خوب هر حیغ داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته تقتتتدیم تو کرده یعتن 
هاش براد به امر رستتتیدن تو بوده  حتے تمام تلاش این ستتتال
د همیشتتتتتتتتتتتتتتتته رتتتتتتتتتتتتتتتمیمی شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا گتتاهی ب تتهمتن کتته پتتدرتم بتته را

کردم با من راحت نیستتتتے  یه وقتا شتتتده حس میحستتتودیم می
م نمیکردم چتتهبتتا خودم فکر می تونته بتا من کتتار کردم کتته دختے
 راحت باشه  

منده شدم  ن ح  داشته باشد سرے از این که باعث شدم چنت 
 و میان کلامک پریدم  

 131#پارت

 سوگ#اختلال

 

ین بودد  جورد نگو بابا ت این  ه همیشه براد من بهتے

 شود  باران میاش ستارهنااه پر مِهر پدرانه

ش بتته تو رو اتتابتتت کرده تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فرزاد حتے بتتا رفتنک هم علاقتته
عوک شتتتتتتتتدد باباه خانم شتتتتتتتتدده درستتتتتتتتته که بهاد ستتتتتتتتنگ تن 
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بتتتتابتتتتت این در  کتتتته روزگتتتتار بهتتتتت داده پرداختتتتت کردد امتتتتا 
 ست  قار و فهمیدهبینم یه خانم باو روزها میآینورد که این

کردن تعارف که نداش یم هر کس نداند خودم بابا اغراق نمی
هتتتا تحمیتتتل کرده دانم این متتتدت چتتته عتتتذا ے بتتته آنخوب می
 بودم  

د که  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو در و همستتتتتتتتتایه سرتون پایینه بابت کارهامه دختے
 از دستتتتتتتتتتت کارهاش به قدرد عاض شتتتتتتتتتتدید که روانهمی
ے
د گ

 تیمارستان شد  

 هم تنیدند  ابروهاد بابا در 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یه کارد نکن که منه پدر تو روت اخم کنم ولی از درون 
خودم رو بتتابتتت همون اخم سرزنک کنمه عتتذاب وجتتدان بتته 
جون من ننتتتتداز  من مختتتتالف بردنتتتتت بتتتته کل نیتتتتا بودم آریتتتتا 

روم نشستے از ا ار داشت ولی حا  که حالت خوبه و روبه
و داشتتتتتے م که رفتے  حالت خوب نبود هر وقتے بیشتتتتتے راضن 

رفتے تحمتتل یتته داغ دیگتته رو جلود چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتام از دستتتتتتتتتتتتتتتتم می
اومده تنها ریستتتمو ن که بهک نداشتتتتم و کارد از دستتتتم برنمی

ن درمان با مشاوره بود    چن  زدم همت 

 دم  ت اذی تون کردم و هنوز هم با رفتارهام آزارتون می
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ه فقط نگرانت میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو ما رو اذیت نمی شتتتتتتیم وقتے ازت کتن
یم   ے   ختے

 به آن چند بارد که  ے  ے ها با زبانبابا بعد از مدت
ختے زبا ن

 چند ساعتے را در حال خودم بود اشاره کرد  

کت تا با یوستتتتتتتتتتت،ن براد  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اگر فردا وقتت آزاده با من بیا سرے
خونه بریم    انتقال اسناد دفتے

ن نیستم که بخوام اینتتتتتت می کار   شه باشه براد بعده من م متز
 ست ارلا همه رو به اسم مامان کنیدنرو بکنم  بهتے نی

 کند  درن  مخالفت میبابا  ے 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عمل به ورتتتتتیت متوفا واجبهه مخصتتتتتورتتتتتا که وض این 
رستتتتتتتتتتتتته چون نامه منم اول و آخر این اموال به تو میورتتتتتتتتتتتتتیت
کنم شتتتتتتتتتتتتاید بهتے باشتتتتتتتتتتتته جور خواستتتتتتتتتتتتته  من فکر میفرزاد این
ن ت ان د فرزاد رو کارگاه نقاشتتتتتتتتیت کتن  سرم را به طر خونه فت 
 دهم  می

ها راه ذارم خاطرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نه بابا من هر بار که پا تو اون خونه می
 جا کار کنم  چه برسه که بخوام اون بندنهنفسم رو می

 ت هر طور میل خودته ولی براد کارها فردا با من میاد  
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تتتتن  ن به محصرت هر طور که بود بابا ر تتتتتایت مرا براد فردا و رفتے
ن شتتتتتتتتتتتتتتتتتتام بودیم براد ابتتتت استتتتتتتتتتتتتتتنتتتاد جلتتتب کرده  وقتے دور مت 

د دا ے را عنوان کرد  در نااه مامان غم نامهمو تتتو  ورتتتیت
 بود اما تنها لبخندد زد و حتے به حمایت از بابا گفت: 

ن می» ن فرزاد استفاده کتن تتتت به جاد خرید ماشت   از ماشت 
تو ن

 «خودتم مدلک رو انتخاب کردد  

دوستتتتانک خواستتتت به نمایشتتتااه یکی از آن روزد که دا ے می
د من هم بتتا او بودمه برخلاف  ن جتتدیتتدد بگت  رفتتته و متتاشتتتتتتتتتتتتتتتت 

ن  وجور را دوستتتتتت دارم اما انتخاب هاد  جمردا ے من ماشتتتتتت 
 بود یا پرادود سفید رن  بود  

خواد سوارش بشه تتتتتتتتتتتت دا ے خدا ے این چیه خریددن آدم می»
 «ره  اناار داره از درخت با  می

 هانک را برایم کج کرد  اد به خود گرفته و لب و ددا ے قیافه

تتتتتتتتتتتتتتت خیلیم دلت بخواد اگر دادمک به تو سوارش نشوه آخه »
 «کجاد این عروسا شبیه درختهن

ام بلند شتتتتدنده بعد هایم آه شتتتتدند از ستتتتینهیاد آن روز اشتتتتا
د که از این که شتتتتامم را خوردم سریتتتتر به اتاقم برگشتتتتتم  دفتے

ون   ن بت  کشیدم جز ے از خریدهاد روز قبلم بود از کشود مت 
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د اولک را با هرحیغ که به و خودکارد برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و رتتتتتتتتتتتتتتتفحه
 ذهنم رسید سیاه کردم  

 

 132#پارت

 سوگ#اختلال

 

ها ے بود که م نا براد آرام کردن خودم یادم این یکی از روش
 داده بود  

د آزارت می» ن اد که تو دهه اون لحظهتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے ناراحتے یا چت 
 تو ذهنته اوج خشتتتتتتتتتتمی و احستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتاتت طغیان کرده هر حیغ 

هاد مرتب و قابل فهم باشتتتتتتتتتتتن بنویس  نیازد نیستتتتتتتتتتتت جمله
لد شتتتتتتتتتتتتتتتتده رو بنوی تتتتتتتتتتتتتتت کافیهه حتے کلمه ها ے که تو ذهنت بر

 «مقصود آروم کردن خودت هست  

ن گذاشتتتتتتتتتتتتم رتتتتتتتتتتتتفحه پر از جمله هاد وقتے خودکار را رود مت 
د بود کتته نیمی از آنگلایتته ن هتتا را بتته ختتدا و مختتاطتتب نیم آمت 

 د بود  دیگر دا ے فرزا

ن کشیدده نوشته» هات تتتت وقتے آروم شدد و دست از نوشتے
کار   رو یا دور بخون ولی بعدش دیگه سراغشون نرو  با این
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هات مواجه ب تتتتتتتتتے و بعد ازشتتتتتتتتتون رد خوام با ناراحتے فقط می
شتتتون کتن و اذیت ب تتتے بدون این که بخواد خودت رو درگت 

 «ب ے  

خیس سر به  هایم را خواندم و شتتتتتتتتتتب را با چشتتتتتتتتتتما ن نوشتتتتتتتتتتته
و  خواهم بالشت گذاشتم و می دانستم ربآ را با سردرد سرے

 کرده اما ذهن و قلبم آرام بودند  

کت از هر زما ن خلوت  سرے
ے
د از ترددهاد همیشتتکی تر بود ختے
کتتتارکنتتانک نبوده دو واحتتد تجتتتارد بزرگ در یتتتا برج تجتتارد 
 بتتتتابتتتتا و دا ے فرزاد در آن قرار 

کتتتتت تبلیغتتتتا ے جتتتتا ے بود کتتتته سرے
  وارد واحدد که اتاق مدیریت در آن قرار داشتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتت

ن من ے ایستادم    شدم و مقابل مت 

 ت سلام خانم رف ر  

سر من تتتتتتتتے با رتتتتتتتتداد من از کاغذهاد پیک رویک برداشتتتتتتتتته 
 شد و گره میان ابروهایک باز شدند  

 اومدد   ت سلام آینور جان خوش

 ت ممنونه بابا هستن

ن را برداشت    گو ے رود مت 
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ه بذار اومدنت رو تتتتتتتتتتتت بله ولی آق ن اد یوس،ن تو اتاقشون هستے
 اطلا  بدم  

 با اطلا  من ے بعد از تشکر از او وارد اتاق بابا شدم  

 ت سلام خسته نباشید  

 بابا با لبخند و آقاد یوس،ن خیلی رسمی جوابم را دادند  

ن که منتظرت بودیمه بهتے شددن  ت بیا بشت 

سردرد ام بلند شتتتتتتتد از شتتتتتتتدت رتتتتتتتبآ که رتتتتتتتداد آ رم گو ے 
هایم نبودمه این شد که بابا تنها راهی قادر به باز کردن چشم

کت شتتتتتتتتتتد و قرار شتتتتتتتتتتد من هر وقت حالم روبه راه شتتتتتتتتتتد به سرے
کت بیایم    سرے

 ت بله خوبمه مسکتن ربآ بهم دادید کار خودش رو کرد  

تتتتتتتتتتتتتتتتت الحمدمه بریم سراغ ارتتل م لب که آقاد یوستت،ن بهت 
 ده  تو  آ می

رویم اخمو و عبو  کتتتتتته روبتتتتتته ناتتتتتتاهم چرخیتتتتتتد و رود مرد 
 نشسته بود رسید  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خانم ایما ن من مد ے که شتتتتتتتتتتتتما نبودید کارهاد قانو ن و 
مونه چندتا امضتتا ادارد انتقال استتناد رو انجام دادم فقط می
ه یه کار دیگه که می تتتتتتتتن مونه تعویض پلا  که باید بریم محصرت
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ن هستتتتتتتتت باید اول ستتتتتتتتند به نام شتتتتتتتتما بخوره بعد بریم  ماشتتتتتتتتت 
 د مراحل بعدد  برا

 

 133#پارت

 سوگ#اختلال

 

 د تفهیم ت ان دادم  سرد به نشانه

 ت متوجه شدم  

ون  تتن بت  ستتتاعتے بعد که همراه یوستتت،ن و بابا مرتضتتتن از محصرت
آمدیم تمام اموال به جا مانده از دا ے به نام من شتتتتتتتتتتتتتده بود  

اد که رود خواستتتت مرا به خانه برستتتاند ولی با شتتتمارهبابا می
  افتاد نظرم عوک شد  د گو ے رفحه

 ت سلام بر خانم نقاشه کجا ے که پیدات نیست  

لحنک م ل همیشه رمیمی و سرحال بود کمی از بابا و آقاد 
 یوس،ن که مشغول رحبت بودند فارله گرفتم  

 ت سلامه من که همیشه هستم  

ک  ت بله هستے منتها من که شما رو نمی  بینم دختے
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شتتتتتتتتتتتتتتتد به او حالی کنم اش میچه نیازد به دیدار بود واقعان ک
طور زیر و رو د من چتتتتهکتتتته بتتتتا هر حرکتتتتت او قلتتتتب ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده

ختے هتتتاد قلبم  ے شتتتتتتتتتتتتتتتوده از تتتتاات  لبخنتتتدهتتتایک رود ت کمی
دانم چه جوا ے باید به او بدهمه کنم نمیاستتتتتتتتتتتتتتتتت  مکث می

 پیچد  ردایک دوباره در گوشم می

ار تونیم با هم ناهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من امروز کل نی م اومدم کما م ناه می
 بخوریم  

از طرتن نااهم به نااه منتظر بابا بود و از طرتن گوشتتتتتتم با او 
 بود  

 ت اما من امروز نوبت مشاوره ندارم  

ه می  تو ن بیاد به م نا سر بز ن  ت نداشته با ے

تتتتتانه و دیدارد که مدت تتتتت نشتتتتتتده دعوتک به عصرت ها بود میسرت
د بابا به ستتتاع ک باعث شتتتد دستتتت و پایم را گم بود و اشتتتاره

 نم  ک

 ت باشه میام به م نا سر بزنم  

ام را زمزمه کرده و گو ے را ق ر کردمه به طرف بابا پا جمله
 تند کردم  

 رم کل نیا م نا رو بب نم  ت بابا شما برید من یه سر می
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 بابا باز نااهی به ساعت کرد و رو به آقاد یوس،ن پرسید: 

بل غ هاد اون تولیدد که براد تد امروز با نمایندهتتتتتتتتتتتتتتتتتت جلستته
 میان گ هستن

 آقاد یوس،ن لب زد  

 ت براد  ف ناهار باهاشون قرار داریمه مهمون اونا هس یم  

 بابا مکتر کرد و گفت: 

رستتتتتتتتتتتتتونمه آدرس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت باشتتتتتتتتتتتتته پس من خودمو تا اون موقر می
 رستوران رو برام بفرست  

 پرم  میان کلامک می

 تونم برم  خودم می ت نیاز نیست از کارتون عقب بمونیده

گفت نزدیا ه تلاش کردم نتوانستم بابا را قانر کنمه میهرچ
 کند  داد گ هر است و گرما  ے 

ن حا  سرخهه گرما زده میت گونه   ے  هات از همت 

در آخر من ک تت بودم که تستتلیم شتتدمه قصتتد داشتتتم کمی از 
هاد قلبم که از فکر دیدار او مستتتتتتتتتتتتتت  را پیاده طی کنم تا ت ک

دانستتتتتتتتتتت سرحین این شتتتتتتتتتتوند  بابا چه میاوج گرفته بودند آرام 
ن و دعوت او به  ف ناهار گونه ها از لحن وستتتتتتوستتتتتته برانگت 
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ام را قبل از رستتیدن به خواستتم خود از دستتت رفتهاستتته می
و  هاد خرد شتتتتتتتتتتتتتتتدهمقصتتتتتتتتتتتتتتتد به خود بیاورم  متن که تازه تکه

د قلبم را به هم ورتتتتتتتتتتتتتتتل کرده بودم طاقت یا شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتته
ها ه   حارتتلی جز از هیجان شتتکستتت دیگر را نداشتتتمه این

ن مقابل  ن عاطفه و احستتتتتتتتتاس من ندارد  وقتے ماشتتتتتتتتتت 
ن رفتے بت 

کل نیا متوقف شتتتتتتد فهمیدم دیگر زما ن براد خط و نشتتتتتان 
ه را کشیدم تا پیاده شوم    کشید براد قلبم ندارمه دستگت 

 ت ممنون بابا  

 شود  اما دیدم که او هم کمربندش را باز کرده و دارد پیاده می

 

 134ت#پار 

 سوگ#اختلال

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بذار منم بیام با خانم دکتے یه ستتتتتتتتتتلام و علیکی بکنمه این 
ن  مدت زحمت  هاد زیادد کشیدن که به تو کما کتن

هتتاد منتهی بتته محوطتته وارد کل نیتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتتدیمه م نتتا بتتا  پلتته
زد  بتتته محض ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بود و بتتتا یکی از کتتتارکنتتتانک حرف می

 دیدن ما لبخند به لب پیک آمد  
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هت سلام آق  سلام آینور جان خوش اومدید   ا مرتضن

هتتایم بتتابتتا بتتا م نتتا مشتتتتتتتتتتتتتتتغول حتتال و احوال بود و من چشتتتتتتتتتتتتتتتم
پتتتتتتاییتتتتتتدنتتتتتتد بلکتتتتتته اارد از او بب نم امتتتتتتا ه  ه بتتتتتتا اطراف را می

مخاطب قرارداده شتتتتتتتتتتتتتتدن توستتتتتتتتتتتتتتط م نا حواستتتتتتتتتتتتتتم را جمر او 
 کنم  می

ه امروز که جلسه نداش یم  ت چه  ے   ختے

 اد زدم  لبخند محو و دس  اچه

 خواستم ی م باهات حرف بزنم البته اگر وقت دارد  ت می

 گوید: کند و میم نا دق ق و جست و جوگرانه نااهم می

 ت چرا که نه من همیشه براد تو وقت دارم  

 ت سلام  

شتتتنیدن رتتتدایک اناار برتے با ولتاژ قود را مستتتتقیم به قلبم 
هرچه در مستتتت  رشتتتته بودم براد آرامک پنبه  رستتتانده باشتتتده

ایستتتد برایم سرد ت ان دهد و کنار او میکرد  با بابا دستتت می
من هم م ل خودش  رساندههایک را به هم میدهد و پل می

 دهم  واکنک نشان می

 ممنونم که پیگت  کارهاد آینور هستت یده
 تتتتتتتتتتتتتتتتت راستتتے خانم دکتے

اگر آینور اون مل  با شتتتتتتما دیده براد کارگاه پستتتتتتندیده باشتتتتتته 
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لی نداریم  فقط شتتتتما زحمت بکشتتتتید قرار براد معامله مشتتتت 
ن قولنامه رو به آشناتون بذارید    محصرن و نوشتے

 از تعجب میبا حرتن که بابا می
ے
د که با زند نااه م نا رنکی گت 

ل میاشاره  کند  د نامحسوس برادرش او ا  را کنتے

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بله حتما این چه حرفیهه چه زحمتے من با آشتتتتتتتتتتتتتتتنامون 
 دم  می کنم به شما ختے هماهن  می

ن من و برادرش میهمزمان که این را می گردد گوید نااهک بت 
کند و و حتے رود او مکث دارده بابا باز هم از م نا تشتتتتکر می

رود و دعوت م نتتتا را خیلی زود براد رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدن بتتته قرارش می
ن بتتابتتا من ناتتاهم بتته براد  ف چتتاد رد می کنتتد  بعتتد از رفتے
ن دوخته می هاد این تبا ن به جان کشتتتتتتود و تمام ترکاین زمت 

 او خورد که با نی ے که تا بناگوشک باز بود گفت: 

 ت خب خانما ناهار حیغ میل داریدن

ا ن دقیقا وقت شتتتتتتوحین بود آن هم زما ن که من از خجالت 
 درحال ذوب شدن بودم  

 )تغ ت  راود ت م  اق(
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کشتتتتتتید و رستتتتتتما از هایک برایم خط و نشتتتتتتان میم نا با چشتتتتتتم
ه حق داشتتتت به کل یادم رفته بود مستتت له را دستتتتم شتتتاکی بود 

 با او در میان بگذارم  

 ت بریم تو دیگه هوا گرمه  

ها وارد شتتتتتتتتتتتتتتتتدمه در واقر از این را گفتم و خودم جلوتر از آن
خشم خواهر عزیزم گریختم  در دفتے با دستااهی که م نا در 
اتاقک داشتتتتتتتتتتتتتتت مشتتتتتتتتتتتتتتغول دم کردن قهوه شتتتتتتتتتتتتتتدم آن دو هم 

 آمدند  

 ست و رورتم رو آب بزنم  ت من برم د

کم نرسیده به اتاق از جو سنگ تن که به وجود آمده بود  دختے
ن او بتته طرف م نتتا کتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتا این بهتتانتته فرار کرده بتتا رفتے

ش ایستاده بود رفتم   ن  مت 

 

 135#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ح،ے دارده ولی آینور گناه داره از بس اخم و 
ے
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هرحیغ بکی

خم کردد فرار کرد  
ی
 ت
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ن رها کرده و تود م نا ک اغذها ے که در دستتتتتتتت دارد را رود مت 
 شود  رورتم براق می

ن یه دیقه دیرتر اومده کار میفهمی دارد حیغ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه   می کتن
د ستتتتتتتتتن  رو یخ میبودد جلود باباد آینور از  ے  شتتتتتتتتتدم  ختے

کتن کتته اونتتا بتته من اعتمتتاد کردن و تو رستتتتتتتتتتتتتتتمتتا دارد کتتارد می
ن بره و   خودمم از این قضتتیه عذاب اعتمادشتتون به من از بت 

 وجدان داشته باشم  

دارتر از این حرفا بود که با چهارتا جمله حل اناار ماجرا ب خ
 و فصل شود  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چرا باید عذاب وجدان داشتتتتتتتتتتتتته با ے خواهر منن مگه 
شتتتون ستتتواستتتتفاده کنم یا دارم آزارش میمی دمن خوام از دختے

د کتته بهک علاقتتهمن فقط دارم ستتتتتتتتتتتتتتت  می منتتد کنم بتته دختے
شتتدم ابراز محبت کنم و نزدیکک باشتتمه در غت  این رتتورت 

 تونم خواستااریک برمنطورد میچه

 م نا با مکتر کوتاه گفت: 

ن دلیله که در برابر این کارهات کوتاه میام  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فقط به همت 
ه زودتر یه راه حلی براد خودت پیدا کتن چون اگر بیشتتتتے بهتے

 دم  رها رو بهت نمید این دیدااز این کک پیدا کنه اجازه
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 نفسم را کلاف رها کردم  

تتتتتتتت جان م  اق اذیت نکن من هنوز نفهمیدم این دختے نظرش 
کنم کتتتتتته بتونتتتتتته بهم در مورد من چیتتتتتته فقط دارم تلاش می

کم منو بشتتتتتتتتناستتتتتتتتهه مگه خودت نگفتے آینور اعتماد کنه و کم
 تحمل یه آسیب روحی دیگه رو ندارهن

ش می ن اد انع اف بدون ذرهنشتتتتتتتتتتتتتتتیند در حالی که پشتتتتتتتتتتتتتتتت مت 
 گوید: می

خاطر ت چرا خودم گفتم ولی ا ن اینم فهمیدم که این دختے به
دونم با چه دوز و کل  کشتتتتتتتتتتتتتتتوندیک جا اومدهه نمیتو تا این

 ولی به حرف تو اومده  

ک شدم    دست به کمر بردم و معتے

تتتت دست شما دردنکنهه چه دوز و کل  من فقط خواستم بیاد 
 ریم  با هم ناهار بخو 

با آمدن او حرف در دهان م نا ماند و من دلم با دیدنک گرم 
ها گرم شتتتتتد احستتتتتا  که قلب مرا بعد از مدتشتتتتتده یعتن می

کرده بود متقابلا در وجود او هم ریشتتتتتتتتتته دوانده باشتتتتتتتتتتدن من 
هر تایید دیگرد بودم که بفهمم قلب  دنبال یا نشتتتتتتتتتتتتتتتانه یا مر
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کردم و ستتتتند این دختے با من استتتتته آن زمان دیگر تعلل نمی
 کردم  نام خود می قلب و رو  او را به

 اومدد که حستتتا ے سرم 
ن آینور جانه دقیقا زما ن تتتتتتتتتتتتتتتتتت بیا بشتتتت 

 شلوغه  

ن رتتتتتتتتتتتندلی نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت معذب بود از  کم آمد و رود اولت 
دختے

 د مانتواش را چن  کرده بود پیدا بود  دستے که گوشه

ه تو هم به کارت می    ر ت بد موقر مزاحم شدمه برم بهتے

 
ے
 کند  اد میم نا در برابر این حرف اخم ساختکی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتت یمن از گ تا حا  با من تعارتن شتتتتتتتتددن این دفتے و 
شتتتهه روزا ے که باید دستتتتا من تا یا ستتتاعت دیگه جمر می

 کنم و تتتتتتتتر من به حستتتتتتتتاب کتاب ماهانه
ے
د کل نیا رستتتتتتتتیدگ

 هم نه  

آوردم کتتتته این حتتتتال در ذهنم براد خودم دلیتتتتل و برهتتتتان می
کم به خاطر من استتتتتتتتتتت و حستتتتتتتتتتا ے کیفم از این مستتتتتتتتتت له دخ
تے

 کوک بود  

رم بانا تا این چا رو بخوابونم به حسابته تتتت من یه سر می
من  غذا حیغ میل دارید بگت 
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گویم و منتظر ام را رو بتته هر دویشتتتتتتتتتتتتتتتتان میبخک دوم جملتته
 مانم  جواب می

نت من کباب برگ می  خورمه آینور جان تو حیغ

 ره  ت براد من فرتے ندا

 

 136#پارت

 سوگ#اختلال

 

 باشتتد هایک نمیسرحین گونه
ے
توانستتت از گرمی هوا یا گرمازدگ

زده بود و اما او هیجان شتتتتتتتتتتتتتتتدهکه اگر بود تا ا ن باید رفر می
کشتتتید که رتتتورتک سر  و ستتتفید بود  شتتتاید هم خجالت می

یتن می ده اگر این دلم از دیتتدن این حتتالک  تتتتتتتتتتتتتتتعف شتتتتتتتتتتتتتتتت  گت 
ام براد او نبود ق عا تا ا ن در آغوش ها دل نگرا ن فارتتتتتتتتتتتتتتله

دمک تتتتتا حررتتتتتتتتتتتتتتتم از این خودم او را حبس کرده و می تتتتتتتتتتتتتتے فسرت
یتن  کند و اد سرش را بلند میاش خالی شتتتتتتود  م نا لحظهشتتتتتتت 

 بعد از نااهی به هر دود ما گفت: 

جتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور رو هم بتتتا خودت بتے تتتتا من کتتتارام رو بکنم این
ید  ش سر میحورله  رهه غذا هم بگت 
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ش را براد من از م  لا که خواهرم چند دقیقه پیک شتتتتتتتتمشتتتتتتتتت 
رو بستتتتتتتتتتته بوده ولی براد رستتتتتتتتتتیدن به مراد دلم که تصتتتتتتتتتتاحب 

کنتتتتد  فررتتتتتتتتتتتتتتتتتتت را غنیمتتتتت قلتتتتب آینور بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد همراهی می
اش شتتتتتتتمارمه شتتتتتتتاید با حرف زدن بتوانم به احوا ت درو ن می

م     غ بتے

حورله  د کاتن تتتت اتفاقا پیشنهاد خوبیه کارهاد بانکی به اندازه
ه خانم نقاش اگر افتخار بدن من رو همراهی  ن سر بر هستتتتتتتتتتتتتتتتے

ن کم  شه  خطی میتر اعصابم خطکتن

 شود  حرف از جایک بلند می ے 

 ت باشه بریم  

 خوشحال از همراهی او لبخندد زدم  

 ت پس بفرمایید بانو  

ن و رتتتتتتتتتتتتتتتندلیبا اشتتتتتتتتتتتتتتتاره عبور کرده  د دستتتتتتتتتتتتتتتت من از میان مت 
ون از اتاق د من از اتاق شتتتتتتتتتتتتتتتانهبهشتتتتتتتتتتتتتتتانه ون آمد  بت  م نا بت 

ه بوده بتتتا ختتتانم کمتتتا  بتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا ن خیس بتتته نق تتته اد خت 
دیدنک در آن حال تعجب نکردم این روز را براد این دختے 

کردم بتتته او   هتتتا تصتتتتتتتتتتتتتتتور کرده بودم  بتتتارهتتتا تلاشزودتر از این
د که براد قلب خود در پیک  بفهمانم احستتتتتتتتتتتتتتتتاس و مستتتتتتتتتتتتتتتت 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 487  

لی کو گوش شتتتنوان کنار گوش رستتتده وگرفته با مقصتتتدد نمی
 آینور زمزمه کردم  

ن من ا ن میام   ن بشت   ت تو برو تو ماشت 

ن او قدم ن ستتتتتتتوئ   را به دستتتتتتت ک دادم و با رفتے هایم آرام به مت 
 رسید  

 ت خانم کما ! 

گو ے ارتتتلا در این دنیا نبود که واکن تتے به رتتتدا زدنم نشتتتان 
 نداد  

 ت نسیم خانم! 

رد و ترسیده از جایک بلند ناگهان در جایک ت ان سختے خو 
 شد  

 ت بی    بلهه ببخشید من متوجه نشدم کارد داش یدن

ستتتتتتتتتتتتتتتوختتتت دختے ناتتتاهم یتتتا دور او را کتتتاویتتتده دلم برایک می
خو ے بود و حیف بود روزهتتتتایک را تبتتتتاه متن کنتتتتد کتتتته قلبم 

 جاد دیگرد است  یار دیگرد بود  

احت بکنیدنت حالتون خوبهن می ل استے ن  خواید برید متن

 ش را ت ان ریزد داد و رویک را برگرداند  سر 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 488  

 ت نیازد نیست  

 اد با  انداختم  شانه

 ت هر طور مایلید  

فقط چند قدم کوتاه با در فارتتتتتتتتتتتتتتتله داشتتتتتتتتتتتتتتتتم که رتتتتتتتتتتتتتتتدایک 
 متوقفم کرد  

 ت واقعا حال من براتون مهمهن

حتے برنگشتتتتتم تا چشتتتتتمان خیستتتتتک را بب نم و براد بار هزارم 
ستتتتتوالک نداده بودم که ستتتتتوال  جوا ے به دلم برایک بستتتتتوزده
 دیگرد پرسید  

 

 137#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت حیغ داشت که من نداشتمن

 بار با ابروهاد گره خورده نااهم رود او نشست  این

 شم  ت متوجه منظورتون نمی

 هایک را با دس ک پس زد  اشا
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ت اون دختے حیغ داشت که من نداشتمن چرا اون هست و من 
 نهن

ن حالی داشتتت ولی دستتتت من نبوده متاستتف بودم که او   چنت 
تر هر چه من او را پس زده بودم او و احستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتاتک پررن 

شتتتتتتتتتتتتتده بودند اما جا ے در قلب من براد او وجود نداشتتتتتتتتتتتتتته 
ن جواب را به او دادم    همت 

د نیست که بشه به ک  تحمیلک کرده از روز  ن تتتتتتتتتت عشق چت 
ون دیتتتتد  ااول بهتون گفتم داریتتتتد آدرس غلط بتتتته قلبتون می

د من اون دختے عشتتتتتتتتتتتتتتتق و علاقتتتتته دختے قلتتتتتب من رو دارهه
نستتتتتتتتتتتتتتتبت به خودش رو داره براد هم نه که اون کنار منه نه 

 شما  

هبهتتتت د من شتتتتتتتتتتتتتتتتتده زده از این جواب سریتتتتر چنتتتد اتتتانیتتته خت 
ن ماهی ت ان میلب زد  رتتتتتتتتتتتداد خورد اما حرتن نمیهایک عت 
زمان ها ے آشتتتتتتتتتنا به گوشتتتتتتتتم رستتتتتتتتتید و او دقیقا در بدترین قدم

و  به حرف زدن کرد    ممکن سرے

جورد دلم رو ببازمه ولی باختم کردم اینت ه   وقت فکر نمی
از همون روزد که آوردنک کلنیا وقتے نااهتون بهک افتاد 
من دلم لرزید  اولک گفتم آینور فقط یه آشتتتتتتتتتتتتتناد قدیمیه و 
از سر کنج تتتتاود خیلی از روزهتتتتا وقتے خواب بود بهک سر 
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ن روزد که از کل نیا فرار کرد نااه و واکنک زدنیده اما او می
شتتما شتتبیه ک تت نبود که براد یه آشتتناد قدیمی نگران شتتده 

 باشه  

ها خیلی وقت بود جا ے پشتتتتتتتتتتتتتتتت سر من متوقف شتتتتتتتتتتتتتتتده قدم
 بودند  

تتتتتتتتتتتتتتتتت نگرانک بودید چون عاشتقک شتده بودید و من باختم به 
د نمی د کتته دلتے

کرد چون یتته مریض روا ن بود ولی بتتاز دختے
 تونست توجه شما رو جلب کنه  هم 

ام بابت آینور بود نااهم به خانم کما  بود اما تمام نگرا ن 
هایک نشتتتتتان خواهد دانستتتتتتم چه واکن تتتتتے به شتتتتتنیدهکه نمی

جورد از حس من نستتتبت به داده ارتتتلا دوستتتت نداشتتتتم این
 خودش آگاه شود  

احت و دورد از این محیط تتتتتتتتتتتتتتتتت به نظرم شتتما به یه مدت استتتے
 ارید خانم  احتیاج د

رویم را با مکث از او برگرداندم و به جا ے که او ایستتتتتتتاده بود 
ن دوختتتتته بود و تعتتتتدادد میتتتتان  چرخیتتتتدمه ناتتتتاهک را بتتتته زمت 
انگشتتتتتتتتتتتتتانک جا خوش کرده بودند  خوب بود که نااهک به 

دانستتتتتتتتتتتتتتم در مواجه با او چه واکن تتتتتتتتتتتتتے باید من نبوده اما نمی
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تتتتتتتد  باشتتتتتتتتم تا او را  نشتتتتتتتتان دهم فقط ستتتتتتتت  کردم آرام و خونسرت
 اذیت نکنم  

 ت بریمن

ن کنده شتتتتتتتتتتتتتتتد و به نااه نگران  نااهک با این حرف من از زمت 
ن من چستتتتتتتتتتتتتتتبیتتتده سرش را ت تتتان ریزد داد و برگتتته هتتتا ے کتتته بت 

 انگشتانک تقریبا ماچاله شده بود سمت من گرفت  

 ت اینا رو نگهبا ن داد گفت به م نا بدم  

نشتتتتتنا   تے به وقتها را از دستتتتت ک گرفتم و در دلم لعنبرگه
ن نگهبان فرستتتتتتتتتتتتتتتتادم و برگه ها را از دستتتتتتتتتتتتتتت ک گرفته و رود مت 

ن ما را  خانم کما  گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتمه رویک را برگردانده بود تا رفتے
ن نشتتستتته بودیم به طرف مقصتتد   بعد در ماشتتت 

نب ند  دقای،ے
کردم  دل میکردیمه براد حرف زدن بتتتتا آینور دلحرکتتتتت می

کار را برایم ستتتتتتتتتتتتتتخت کرده   ستتتتتتتتتتتتتتکو ے که او در پیک گرفته بود 
هاد زیادد داشتتتتتتتتتم براد روزد که از احستتتتتتتتاستتتتتتتتم بوده برنامه

هایم برآب شتتتتتتتتتتتتتتتتده بودند د نقشتتتتتتتتتتتتتتتتهبرایک حرف بزنم  همته
ن را فهمیتتتده بوده ق عتتتا بتتتا حرف هتتتاد ختتتانم کمتتتا  همتتته چت 

حا  رویک را برگردانده بود ستتتتتتمت پنجره و دستتتتتتت مرا براد 
 تو  آ دادن بسته بود  
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 138#پارت

 سوگختلال#ا

 

ن  ها و مردم بود اما ذهنم مدام نااهم به خیابان و تردد ماشتتتت 
در آن دقتتتتایق کتتتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت در دفتے م نتتتتا ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بودم و 

زد  بتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتدمه پرستتتتتتتتتتتتتتتتتتته میهتتتتاد ختتتتانم کمتتتتا  را میحرف
هایم قابل هضم نبودنده هایم اعتماد نداشتم و شنیدهگوش

ه معتن هاد من تتتتتتتتتتتتتتتے را شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتده بودم تتاز از لحظته کته حرف
فهمیدم  در این گت  و دار اش را میهاد همیشه خصمانهنااه

کرده آورد و گربه رقصتتتتتتتتا ن میدرمی هم قلب زبان نفهمم بازد
بانک به اوج رستتتتتیده بود و نواد شتتتتتادد براد خودش سر   ن
داده بود  طفل  قلبم خوشحال بود از این احسا  که این 

ن  بودم و جا ے مرد به من داشتتتتتتتتتتتتتتتتته اما من هنوز گ ج و م
یتن و تل ن آن لحظه گت  کرده بودم  نمی دانستتتتتتتتتتم میان شتتتتتتتتتت 

چتته واکن تتتتتتتتتتتتتتتے نشتتتتتتتتتتتتتتتتتان دهم و نیتتاز بتته یتتا دورد داشتتتتتتتتتتتتتتتتم  
ها به او فکر کنمه گمانم خواستتتم از او دور شتتوم و ستتاعتمی

 ام  از دست رفته

 گردم  ت من زود برمی
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 د اف ارم پاره شتتده نااهم را ناچار ستتمت او با رتتدایک رشتتته
ن پیاده شتتتتده بانا  چرخاندم و تنها سرد ت ان دادم  از ماشتتتتت 

ن و دور شتتتتتتتتتدنک را نااه میآن کردم و ستتتتتتتتتود خیابان بود  رفتے
د اتفتتتتتتاقتتتتتات امروز کتتتتته کردم اگر همتتتتتتهدر ذهنم تصتتتتتتتتتتتتتتتور می

دستتتتتتتت هم داده بودند تا من بفهمم این مرد به من بهدستتتتتتتتت
دور  اد از فکر احستتتتتتتتتا  دارده توهم بوده باشتتتتتتتتتد  قلبم اانیه

 و خواب و خیتال بودن این لحظه
ے
اد که شتتتتتتتتتتتتتتتتدن همیشتتتتتتتتتتتتتتتکی

وستتط احستتاستتت  تتد و نقیضتتم گت  کرده بودمه تت  کشتتید و 
طور کتته گفتتته بود خیلی فهمیتتدم  همتتاناش را میقراردمن  ے 

ن را به حرکت درآورد    زود آمد و بعد از سوار شدنک ماشت 

 جا شتتتتتناستتتتتمه بریم از اونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یه رستتتتتتوران خوب این حوالی می
یم    ناهار بگت 

د تایید او ت ان داده باز هم ستتکوت بود و سرد که به نشتتانه
شد  روزم تا پایان زما ن که کنار م نا و او گذشت ه   حرتن 
ن ما رد و بدل نشتتتتتتتتتد جز تعارفات معمولی که از ستتتتتتتتتمت او  بت 

دادم  او هم اد جوابک را میبود و من با ت ان سر یا تا کلمه
اد نداشتتتتتتتتتتت و ه   حرف یا اشتتتتتتتتتتارهگو ے که یخ زده باشتتتتتتتتتتده 

کرد  اش جتدد و بتدون انع اف رفتتار میبرخلاف همیشتتتتتتتتتتتتتتتته
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وقتے از م نا خواستتتتم برایم یا تاک تتت ختے کند خیلی جدد 
 لب زد  

 رسونمت  ت خودم می

ن ما به وجود آمده  حتے م نا هم متوجه جریان سردد که بت 
ن متتا در گردش   ناتتاهک متتدام بت 

بود شتتتتتتتتتتتتتتتتده بود کتته بتتا نگرا ن
زد  از این بتتابتتت از او ممنون بودم کته بوده امتتا حرتن هم نمی
شتتتتتتتتتتد من آورده چون اگر علت را جویا میبه رود خودش نمی

دانستتتتتتتتتتتتتتم باید چه جوا ے به او بدهم  باز هم کنار هم در نمی
ن هر دود ما در  ن نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته بودیم و ستتتتتتتتتکوت ستتتتتتتتتنگت  ماشتتتتتتتتتت 

ن ح م هتتا بتتاعتتث شتتتتتتتتتتتتتتتتد زود فرمتتا بود  خلو ے خیتتابتتانمتتاشتتتتتتتتتتتتتتتت 
ن را مقابل ساختمان نگهب داشت  کمربندم را باز رسیمه ماشت 

 کرده و زیرلب و آرام از او تشکر کردم  

 ت ممنونم  

ه  د در بود که ردایم کرد  دستم رود دستگت 

 ت آینور! 

ن خوشهمیشتتتتتتتتتتتتتتتتته نتتتامم این زد یتتتا حتتتا  کتتته آوا رتتتتتتتتتتتتتتتتتدا میچنت 
فهمیده بودم به من احستتتتتتتتا  دارده شتتتتتتتتتنیدن نامم از زبانک 

ین بودنبخلذت  ک و شت 
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 ت بی    بلهن

 هیجان زده بودم و کلمات را گم کرده بودم  

 ت باید با هم حرف بزنیم  

ختے رود او نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت که مصتتتتتتتتتتتتتمم و جدد 
َ
نااهم بعد از ل
 کرد  نااهم می

 ت بزنیم  

 راضن از موافقت من گفت:  

م باش    ت فردا میام دنبالته منتظر ختے

 

 139#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن آریتا دقیقا مقابل  کهقبتل از این جوا ے بته او بتدهم متاشتتتتتتتتتتتتتتتت 
ن او پارک شتتتتتتتتده نااه کنج او آریا از همان فارتتتتتتتتله هم  ماشتتتتتتتتت 

ن ما می  چرخید و من تعللی براد پیاده شدن نکردم  بت 

 ت باشه  
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ه را کشتتتیدم و پیاده شتتتدمه همزمان آریا و هم  گفتم و دستتتتگت 
ا پیاده شتتتتتتتتدند  برادرم ابرو درهم کشتتتتتتتتیده بود و خیلی جدد ب

 او حال و احوال کرد  

 ت پیک خانم دکتے بوددن

 دهد  جواب آریا را او می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بله امروز آینور خانم کل نیا بوده وقتے خواستتتتت برگرده 
 من رسوندمک  

آریا هم از تشتتتتتتتکر کرد و حتے تعارف کرد به داخل خانه بیاید 
بت هاد بهارنارنج مامان فرشته را و دمی بنشینده پیشنهاد سرے

  او در برابر تمام این تعارفات متوا عانه تشکر هم به او داد 

کرده و بعد از خداحافطین با هر دود ما رفت  او رفت و من 
ن داشتتتتتتتتتتتتتتت ند اما به ماندم با نااه آریا که حرف ها ے براد گفتے

 زبان نیامدند  

تتتتتتتتت قول بده تا زما ن که تو  آ منو نشیندده قضاو ے نکتن »
د    «و تصمیمی نگت 

رهتتتتا کردمه زانوهتتتتایم را جمر کرده و  ام را رود تختتتتتگو ے 
شتتتتتتتتتتتتتتتتد این پیام را هتا گتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم  دقتای،ے میام را رود آنچتانته

ن نبودم  فرستتتتتتتتتتتاده بود اما من جوا ے به او نداده بودمه م متز
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د فردا چه حرف ن ن ما رد و بدل خواهد شتتتتتتتتتد  تنها چت  ها ے بت 
که از آن اطم نان داشتم قلب خودم بود که با دیدن او م ل 

افتتتتاد  بتتتا خودم کتتته تعتتتارف خروشتتتتتتتتتتتتتتتتتتان بتتته تلاطم می دریتتتا ے 
اف می کردم که او و حضتتتتتورش از یا نداشتتتتتتم رتتتتتادقانه اعتے

جتتا ے بتته بعتتد جز  ینفتتا روزهتتایم بودنتتده کجتتا علاقتته بتته او 
دانم  در خا  قلبم ریشتته دوانده و ح تتت جوانه زده بود نمی

د گو ے بتتتته سرعتتتتت تغ ت  حتتتتالتتتتت داده و بتتتتا لرزیتتتتدن دوبتتتتاره
ن بودم شتتستتتمه گو ے رتتاف ن ام را برداشتتته و پیامی که م متز

 از طرف اوست را باز کردم  

ن قرار بود جور دیگه» اد اتفاق ب وفتهه از اون تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت همه چت 
 «ترسونه  لحظه به بعد سکوت کردد و سکوتت منو می

ها و او هم م تل من ترستتتتتتتتتتتتتتتیتده بودن ا تتتتتتتتتتتتتتت راب فردا و گفتے 
 کردن هایمان رهایک نمیشنید ن 

 «زنیم  ا حرف میت فرد»

دانم از نمی دانم این جواب او را آرام خواهتتتد کرد یتتتا نتتتههنمی
پس این ستتتتتتتته کلمه چه برداشتتتتتتتتتے خواهد کرد  خود من اما به 
حتتدد زیتتادد دستتتتتتتتتتتتتتتتتت و پتتایم را گم کرده بودمه فردا احتمتتا  

هتتتاد زیتتتادد بعتتتد از هر کلمتتته ن اد کتتته از دهتتتان متتتا و جملتتته چت 
ون بیاید عوک خواهد شد    بت 
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نت به حیغ فکر می  کتن

د گو ے و پیامی که ارستتتتتال شتتتتتده بود کنده نااهم از رتتتتتفحه
شتتتتتتتتتتتتتتتتده آریا در چهارچوب در ایستتتتتتتتتتتتتتتتاد بود  گ آمده بود که 

 نفهمیده بودمن

 ت به هی غ  

ابروهایک جورد با  پریدند که مشتتتتتتتتتتتتخص بود حرفم را باور 
 نکرده  

 کتن و هر حیغ در زدم جواب نداددنت به هی غ فکر می

ن مهمی نیست  ت چ  ت 

 آریا قدمی داخل اتاق گذاشت  

د که من حدس می ن ن مهمیه  ت اگر اون چت   زنم باشهه اتفاقا چت 

ن و باهوش بوده ق عا با دیدن امروز او آریا همیشتتتتتتتتتتتتته نکته بت 
کنار من و احوال آشتتتتتتتتتتتتتتتفته و دگرگون ما  غ به قضتتتتتتتتتتتتتتتیه برده 
ن  ن مردد بودمه وقتے خودم م متز ن و نگفتے ن گفتے استتتتتتتتتتتتتتتتتت  بت 

خوانم یا نه کتا ے که پیک رویم باز شتتتتتتتتتتتتده را تا انتها می  نبودم
د به او بگویم  نمی ن  توانستم چت 
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 140#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن  ت با من کارد داشتے

ناشتتتیانه بحث را عوک کردنم باعث شتتتد آریا کمی مکث کند 
 و بعد بگوید: 

سیب پخته  اومدم براد عصرونه ت بابا اومدهه مامان هم پاد
 ردات کنم  

 ز جایم بلند شدم و مقابلک ایستادم  ا

 ت بریم  

شتتتتدم که م  دستتتتتم استتتتت  دستتتتت آریا داشتتتتتم از کنارش رد می
 شد  

خواد بب ندته این مدت چند بار به من گفت اما تتتتتتتت پرستو می
 هر بار یه مو وخ پیک اومد نشد بهت بام  

ن ما فارتتله افتاده بود که براد دیدن من پرستتتو از چه قدر بت 
خواستتتتتتتتته حتما دوستتتتتتتتت عزیزم چشتتتتتتتتمک از میبرادرم کما 

 هاد من ترسیده  واکنک

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 500  

 ت دلم براش تن  شده  

 هاد برادرم نشست  لبخند محود رود لب

ن   پرسه  طورهه مدام از تو میت اونم همت 

 و رفر کدورت
ے
ها آمدن این دوست قدیمی سواد رفر دلتنکی
توانستتتتتتتتم پیک م نا از مزیت دیگرد هم داشتتتتتتتته من که نمی

به برادرش حرف بزنم  به ک تت نیاز داشتتتم تا با او  احستتاستتم
ام حرف بزنم و او راهی پیک پتتتایم بگتتتذارد  از ذهن آشتتتتتتتتتتتتتتتفتتتته

ها ے که مرا می ن بوده اینارتتتتتتتتتتتتلا یکی از تغ ت  که ترستتتتتتتتتتتتاند همت 
 نتوانم م ل قبل راحت و آسوده با م نا حرف بزنم  

 جاه بگو لباستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بهک زن  بزن بگو فردا شتتتتتتتتتتتتتتتتب بیاد این
 هاش یادش نره  راحتے 

نت چرا خودت بهک زن  نمی  ز ن

 برد تا باز آن رمیمت باز گردد  وقت می

 ت به تو گفته خودت بهک زن  بزن  

ون آمتتدم کتته مبتتادا آریتتا بخواهتتد بحتتث را  گفتم و از اتتتاق بت 
ادامه بدهده مامان و بابا در پذیرا ے نشسته بودند و من تازه 

کردم  ن را حس میهاد دارچ تن ماماستتتتتتتتتتتتتیببود خوش پاد
ستتتتتتتتتتت  کردم در چهره و احوالم ردد از طوفان ستتتتتتتتتتتاعتے پیک 
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ها هایم نشتتتتتتتتتتتتتتتتاندم و به آننباشتتتتتتتتتتتتتتتتده لبخند محود رود لب
 ملحق شدم  

 ت سلام عصر بخت   

مامان بلافارتتتتتتتتتتتله در  هر دو با مهر و محبت جوابم را دادنده
 سیب و فنجا ن چاد برایم گذاشت  دستے بر ے از پادپیک

ن در همونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بخور ما طور که تو دوستتتتتتتتتتتتتتتت دارد پر دارچت 
 درست کردم  

ستتتیب محبوبم را کنار بابا نشتتتستتتته بودمه برش کوچکی از پاد
به دهان گذاشتتتتتتتتتتم که با ستتتتتتتتتوال بابا محتواد دهانم به گلویم 

 پرید: 

ت خانم دکتے با اون آشناشون هماهن  کرد که چه روزد باید 
 نامه نوی  بریمنبراد اجاره

انهم نااه متعجب و  د آریا رود من بود و بابا با دستتتتتتتتتت گت 
ن دو کتفم می کوبیتتتتد و متتتتامتتتتان بتتتتا عجلتتتته ل وا ن آب برایم بت 

 آورد  

 تر دختے  ت آروم

مقتتدارد از محتواد ل وان آب را نوشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم تتتا راه گلویم بتتاز 
 شد  
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 ت خو ے بابان حیغ شدن

هاد ام که در این یا دقیقه با سرفهد سینهدستے به قفسه
 ام دردنا  شده بود کشیدم  در غ  غ 

د نیست یهو تو گلوم پرید   ن  ت خوبم چت 

 گه  د این آشناد م نا چیه که بابات میت قضیه

 

 141#پارت

 سوگ#اختلال

 

 زیرزیرگ نااهی به آریا انداختم و جواب مامان را دادم  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یکی از آشتتتتتتتناهاد م نا یه مل  داره که مدت زیادیه خالی 
 جا رو براد کارگاه اجاره کنم  د اونموندهه م نا پیشنهاد دا

 کجا هستنت حا  این مل  که می
ے
 گ

 ت یه خیابون با محل کار آریا فارله داره  

و  شتتتتتتتتتتده تر بود و ستتتتتتتتتتتوالمامان حا  مشتتتتتتتتتتتاق هایک تازه سرے
 بودند  
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ش بتتدهه حتتا  تو خودت اون جتتا رو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چتته خوب ختتدا خت 
 دیددن

 ت بله یه دفعه دیدم  

ن منوال ادامه داشتتتتتتتتتت و تا بعد از  ها بهو جواب ستتتتتتتتتتوال همت 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام من دیگر وقتے براد تنهتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن و فکر کردن بتتتتته 

د هاد میان قلب و عقلم نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم  آخر مجهو ت و درگت 
خواب شتتتتتتب با ذهتن مشتتتتتتوش و خاطرد مضتتتتتت رب به تخت

اد مرا از توانتتد دقیقتتهپنتتاه بردم و وقتے دیتتدم خواب هم نمی
دارده کتتتتتتتتاب شتتتتتتتتتتتتتتتعرد از  فکر بتتتتتتته فردا و دیتتتتتتتدار بتتتتتتتا او بتتتتتتتاز 

 ام جدا کرده و مشغول خواندنک شدم  خانهکتاب

ستتتتتتتتتتتتتتتاعت دیگر در میدان ارتتتتتتتتتتتتتتتلی نزدیا خانه با او قرار نیم
م قدرت انتخاب را  داشتتتتم اما هنوز آماده نبودمه ذهنم درگت 

ن لبتتتاس چرخیتتتد تتتتا هتتتایم میاز من گرفتتتته بود  ناتتتاهم متتتدام بت 
در آخر مانتود  بب ند کدامشتتتتتتتتان مناستتتتتتتتب این دیدار استتتتتتتتته

ون کشتتتیدم و یشتتتتمی و با شتتتتال و شتتتتلوار مشتتتکی ام را از کمد بت 
هاد ساعت وقتے برایم نگذاشته پوشیدم  حرکت تند عقربه

ام را چن  زدم و با عجله کیف پول و بودنده کیف مشتتتتتتتتتتتتتتتکی
ون گو ے و دستتتتتته کلیدم را درون کیف جا دادم و از اتاقم بت 

ختتانتته مشتتتتتتتتتتتتتتتغول بو  ن ده کنتتار درحتتالی کتته زدم  متتامتتان در آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ
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پوشتتتتتیدم رتتتتتدایم را کمی با  بردم تا به گوش هایم را میکفک
 او برسد  

ون کار دارم  ت مامان من می  رم بت 

طولی نکشتتتتتتتتتتید که مامان خودش را به ورودد خانه رستتتتتتتتتتانده 
ها ے از نگرا ن هنوز هم وجود داشتتتتتته به مایه در نااهک ته

 قول خودش چشمک ترسیده بود  

 ت باش مامان جان  ت مراقب خود

ون آمدمه آستتتتتتانستتتتتتور در  لبخندد به رویک زده و از خانه بت 
هتتتا را در پیک خیتتتالک شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده و راه پلتتته د بتتتا  بود  ے طبقتتته

ن میگرفتم  با شتتتتتتتتتتتتتتمردن هر پله آمدم ستتتتتتتتتتتتتت  اد که از آن پایت 
م  می کردم بلوا ے کتته قلبم بتته راه انتتداختتته بود را نتتادیتتده بگت 

ه برستتد و در آهتن ستتاختمان که دستتتم به قبل از این دستتتگت 
د در از ستتتتتتتتتتمت کوچه باز شتتتتتتتتتتد و دختے همستتتتتتتتتتایه را باز کنمه
د بتتا  همراه متتادرش وارد شتتتتتتتتتتتتتتتتدنتتد  دختے بتتا دیتتدن من طبقتته

 لبخند پهتن زد  

ن خیلی وقته ندیدمت    ت سلام آینورجونه خو ے

محض برخلاف او نااه مادرش ارتتتتتتتتتتتتتتتلا دوستتتتتتتتتتتتتتتتانه نبود و به
 ویک را برگردانده بود  دیدن من اخم کرده ر 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 505  

ن  ت سلام سایه جان خوبم تو خو ے

دادم که نااهم حرکات مادرش را در حالی جواب ستتتتتتتتتتتتایه را می
هتتتتتتایک از کنتتتتتتارم توجتتتتتته بتتتتتتتا همتتتتتتتان اخمکرده او  ے دنبتتتتتتتال می
 گذشت  

دو ن گ بود بتتته من قول دادد یتتته پرتره برام تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خوبمه می
نمی  ک ے

ما قبل از من مادرش لب باز کردم که جواب ستتتتتتایه را بدهم ا
 با تسرے او را ردا زد  

 کتن  قدر مع ل میت بیا دیگه دختے چه

 لتے گزید و گفت: 
ے
مندگ  سایه با سرے

 زنیم  ت ا ن باید برم ولی بعدا حتما در موردش حرف می

 

 142#پارت

 سوگ#اختلال
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زور وادار به حرکت کردم تا طرحی از لبخند به هایم را بهلب
نده وقتے  ستتتتتتایه از کنارم گذشتتتتتتت خواستتتتتتتم به راهم  خود بگت 

 ادامه بدهم که رداد مادرش را شنیدم  

ه نت تو با این دختے  د دیوونه چه حرتن دارد بز ن

 تر  شنوهه یواشت اِ مامان زشته ردات رو می

ه د در لحن زن به حدد زننده بود که دستتتتتم را رود دستتتتتگت 
 خشا کند  

نم دور و بر این شتتتتتتتنوه به درکه ستتتتتتتایه نب شتتتتتتتنوه که میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می
ه ب ل  ن دختے هاه ارتتلا تو چه حرتن دارد با این دیوونه بز ن

 کنهه بلا به دور  یه وقت تو رو هم م ل خودش می

وار عمتتتتتل آورد تتتتتتازیتتتتتانتتتتتهکلمتتتتتا ے کتتتتته زن تنتتتتتدتنتتتتتد بتتتتته زبتتتتتان می
رحمی زن اشتتتتتتا به چشتتتتتتمانم کردنده از درد قصتتتتتتاوت و  ے می

دانم تاده بودم نمینیشتتتتے زد  چند دقیقه جلود در خانه ایستتت
ش بود نتتتتته حرف د از آن زن و دختے هتتتتتاد امتتتتتا دگت  نتتتتته ختے

 
ے
ن و ستتتنکی ام بود که اشه با شتتتنیدن رتتتداد زن  گو ے ستتتنگت 

ون کشتتتتتیدم  به خودم آمدم  گ ج و من  گو ے را از کیفم بت 
 و جواب دادم  
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تتتت مگه قرار نبود امروز با هم حرف بزنیمن پس چرا ن ومددن 
 خواد حرفام رو بشنودنمیقدر ناراحتے که نان

دم و ستتتت  کردم ذهنم را براد پیدا پل  تتتے هایم را رود هم فسرت
 هاد آن زن دور کنم  کردن کلمات از حرف

 ت من    من    ببخشید دیر شد    ا ن    میام  

مکتتث زیتتادم موقر بتته زبتتان آوردن جملتته بتتاعتتث شتتتتتتتتتتتتتتتتتد لحن 
 ردایک عوک شود  

 الت خوبهنت آینور! کجا ے تون اتفاتے افتادهن ح

کرد ها ے که پشتتتتتتتتتتتتتتتت سرهم ردیف میاش در پس جملهنگرا ن 
 پیدا بود  

 ت خوبم    

ن  ت آینور کجا ے

 ت جلود در خونه  

 ت بمون دارم میام دنبالت  

تماس را ق ر کرد و مهلت نداد بگویم نیاه زبانم نچرخید که 
د توانم دربارهبگویم شتتتتتتتاید ک تتتتتتت ما را با هم بب ند و من نمی

و  نشتتده و سرانجامک احستتا  ک ه در ذهن خودم هنوز سرے
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گفتم که دلم مجهول استتتتتتتتتتتتتتتتت بتا ک تتتتتتتتتتتتتتت حرف بزنم  بتایتد می
خواهد بابا مرتضتتتتتتتتتن فکر کند از اعتمادش ستتتتتتتتتواستتتتتتتتتتفاده نمی

شتتتتتتتتتتتتتتده یا به آریا این حس دستتتتتتتتتتتتتتت بدهد که با او روراستتتتتتتتتتتتتتت 
ها ے که ستتتتتتتتستتتتتتتتت شتتتتتتتتده بودند از ستتتتتتتتاختمان ام  با قدمنبوده

ون آمدم و در کوچه ا یستتتادمه طولی نکشتتید که ماشتت نک بت 
دقیقا پیک پایم ترمز زد و خودش سراستتتیمه پیاده شتتتد  وقتے 
 مقابلم ایستاد یکه دور با چشمانک مرا رسد کرد بعد گفت: 

ه این چه حالیه حیغ شدهن  ت تو که منو نصفه عمر کردد دختے

اد که در پس دلواپ تتتت هایک نشتتتتستتتتتهادنااهم رود قهوه
 من بودناین نااه بود براد 

د بگو   ن  ت یه چت 

 رحمی آن زن حرف بزنم  دوست نداشتم از  ے 

 ت بریمن 

سرم را به ستتتتتتتتتمت شتتتتتتتتتانه خم کردم و این را پرستتتتتتتتتیدمه جواب 
هتتایک را نگرفتتته بود و ناتتاهک نتتاراضن بود امتتا دیگر ستتتتتتتتتتتتتتتوال

 ا ار نکرد  

 ت بریم  
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خودش در جلو را برایم باز کرد و بعد از ستتتتتتتتتوار شتتتتتتتتتدنم آن را 
 ض سوار شدن پرسید: محبست  به

 ت م م تن حالت خوبهن

 

 143#پارت

 سوگ#اختلال

 

حتما رن  و رویم پریده و او را ترستتتتتتتتتتاندهه سردد دستتتتتتتتتتتانم را 
 کردم  حس می

 ت احتما  فشارم افتاده  

ن را روشن میسوئ   را می  کند  چرخاند و ماشت 

مت یه جاد دنج و خلوت که راحت حرف تتتتتتتتتتتتتتتت می خواستم بتے
 ریم یه رستوران که نزدیا باشه  ولی می بزنیمه

 کنمه دور شدن خوب بود  سریتتتتر مخالفت می

یم همون   جا که میت نه خوبم بت 
ے
 گ

 کند  با تردید نااهم می

ن   که خو ے
 ت م م تن
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 گوید: دهم او هم میسرم را ت ان می

تتتتتتتتتتتتت پس از تود داشبور بیسکوئیت و ش لات بردار بخور ی م 
 حالت جا بیاد تا برسیم  

دهم تا سرما ے که به تنم شتتتتتتتتتتتبیخون زده رف او گوش میبه ح
دستتتتتتتت از سرم بردارد  کمی که گذشتتتتتتتت متوجه شتتتتتتتدم مستتتتتتتت  

 خارج شهر را در پیک گرفته است  

 ریمنت کجا داریم می

 کند  نیم نااهی به سمتم می

تتتتتت یکی از دوستام تو جاجرود یه باغ رستوان دارهه جاد دنج و 
 جاد مناسبیه   خلوتیه فکر کردم براد رحبت کردن

دیگر تا رستتتتتتتتتتیدن به مقصتتتتتتتتتتد نه من حرتن زدم نه اوه اناار که 
ور بودیم  بتتتا هر دود متتتا بتتته نوخ در اف تتتار خودمتتتان غوطتتته

رستتتتتتتتتتتتتتتیدن به باغ رستتتتتتتتتتتتتتتتوا ن که  گفته بوده فهمیدم حق با او 
بوده  جا ے که براد رتتتتتتتتتتتتتتتحبت انتخاب کرده بود دنج و آرام 

ان حال و هوایک به یا باغ که با وجود گرماد تابستتتتتتتتتتتتت بوده
ن که با شتتتتتاخهخن اد بهار می هاد ماند  درختان بلند و سرستتتتتتے

اد وستت ر در سراسر دسر به فل  کشتتیده و پر برگشتتان ستتایه
هاد ستتتتتتتتتنتے را تازه آب زده فرشباغ پهن کرده بودند  ستتتتتتتتتن 
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هاد یاس بودند و حوک کوچکی که دورتادورش پر از گلدان
مز کوچا پر بود  از همان هاد قر و شتتتتتتتتتتتتتتتمعدا ن بود از ماهی

ورودد باغ محو زیبا ے تصتتتتتویر مقابلم بودم و با هر قدمی که 
هاد نم رفتیمه نیستتتتم خنکی که از میان شتتتتا  و برگجلوتر می
د وزید حالم را بهتے میخورده می ن کرد  اناار که این همان چت 

قدر محو زیبا ے اطرافم بود بود که به آن احتیاج داشتتتتتتمه آن
 حس من،ن و سردرگمی داشتم پر کشیدند و رفتند  که هر چه 

 جا خوشت اومدهنت از این

از وقتے پا در باغ گذاشتتتتته بودیم به کل حضتتتتور او را فراموش 
 سرم را به نرمی ت ان دادم و لبخند ریزد زدم   کرده بودمه

 ت آره جاد قشنگیه  

بتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتتت تختے را کتته از همتته دورتر و کنتتار دیوارد بود کتته 
 رخت مو آن را کامل پوشانده بودنده نشان داد  هاد دبرگ

ن بهتے باشه  ت فکر کنم اون  جا براد نشستے

هتتا هتتاد جوان و ختتانوادههتتا توستتتتتتتتتتتتتتتط زوجتتتا و توک تختتت
راحتے هایشتتتان به قدرد بود که بهاشتتتغال شتتتده بود و فارتتتله

 بتوان حرف زد و حریم خصوض حفب شود  

 ت خوبه  
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د که میان ها بود گذشتتتت یم تا به تخت با راهنما ے او از مستتتتت 
هایم ترین قستتتتتتتمت باغ که کنار دیوار بود رفتیم  کفکانتها ے 

هتتتتاد کوچتتتتا زده بتتتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتے را درآوردم و رود تختتتتت تکیتتتته
رویم نشتتتتتستتتتتت  سریتتتتر منو را به نشتتتتتستتتتتتم و او هم دقیقا روبه

 طرفم گرفت و گفت: 

 ت انتخاب کنه حیغ میل داردن 

 ا از دس ک گرفتم  اش منو ر متعجب از این شتاب و عجله

 

 144#پارت

 سوگ#اختلال

 

جورد ناام نکن خانم نقاشه نصف عمرم کردد با اون تتتت اون
د بخورد  رن  و رود پریده ن ه زودتر یه چت 

 ت بهتے

چشمانم را از برتے که در نااهک بود گرفتم و به منو دوختم 
دادم قلبم از اگر کمی دیگر به این اتصتتتتتتتتتتتتتال چشتتتتتتتتتتتتتمی ادامه می

 غذاها ے ون میام بت  سینه
ن پرید  ارلا ذهنم پیک انتخاب بت 

 نبود بنابراین منو را بستم   که در لیست بوده

 خورم  ت من کوبیده می
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 با شنیدن این حرف اخمی کرد  

آخه  شههخوام رسم ادب رو به جا بیارم نمیت نخت  هی من می
ن   خوب این چه غذا ے

 دختے

ستتتتتون را رتتتتتدا کند و گار اد هم چاشتتتتتتن حرفک میچشتتتتتم غره
مرد جوا ن پیک آمتتتتتد و او ستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتارش دو پرش چلو  زنتتتتتدهمی

 گوشت به همراه مخلفات داد  

خوام با مشغول کردن ذهنت تتتتتتتت بعد از غذا حرف بزنیمن نمی
 باعث بشم نتو ن درست غذا بخورد  

ن فکر می داد که شتتتتتتتتتتتتتتتاید با کرده حتے اهمیت میاو به همه چت 
میلی به خوردن غذا  هایک اشتتتتتتتتتتتها از ما گرفته شتتتتتتتتتتود و حرف

 نداشته باشیم  

د ستتنتے را جمر کرده و گارستتون  روف خالی از غذا و ستتفره
یتن  ن ستتتتتتتتتتتتتتتفاش چاد و شتتتتتتتتتتتتتتتت  اد که او داده بود از بعد از گرفتے
گنجیتتتتد کتتتته تمتتتتام آن تختتتتت دور شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  هنوز در بتتتتاورم نمی

بشتتقاب پلو و گوشتتت را من خورده باشتتمه با چنان جذیت و 
د تتتتا آخر غتتتذا و حتے و ستتتتتتتتتتتتتتتتتا د و قتتتاطع تے مجبورم کرده بو 

 ماستم را بخورم که نتوانستم با او مخالفت کنم  

 تونیم راحت حرف بزنیم  ت حا  دیگه می
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 داده گو ے کتتته منتظر او هم م تتتل من تکیتتته
اش را بتتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتے

 اش را ادامه بدهد  تایید من مانده بود تا جمله

 ت حرف بزنیم  

 اش را از پشتے گرفت و راف نشست  تکیه

دار باشه ولی من   و دو سالمه و چند تتتتتتتتتتتتتتت شاید برات خنده
کنم هم اد هم تدریس میستتتتتتتتتتتالی هستتتتتتتتتتتت به رتتتتتتتتتتتورت حرفه

کتتتتت هستتتتتتتتتتتتتتتتم  تو کنفرانس هتتتتا و معتتتتاون متتتتدیر عتتتتامتتتتل یتتتته سرے
کتتت کردم و بتتا آدمجلستتتتتتتتتتتتتتتتته هتتاد زیتتادد مواجتته هتتا زیتتادد سرے
ها براد من به سختے کدوم از اون جلسهاما اناار ه   بودمه
 نبودن  امروز 

 هایک کشید  دستے دور لب

تتتتتتتتتتتتتتتتتت من همیشتتته آدم رگ بودم و تو بیان احستتتاستتتات یا حرفام 
کردمه شتتتتتتتتتتتاید باور نکتن این یکی دو روز خیلی راحت عمل می
خوام حیغ بام یتتتتتا از کجتتتتتا بام امتتتتتا بتتتتته ه   فکر کردم کتتتتته می

 اد نرسیدم  ن یجه

 کند  د گارسون حرفک را ق ر میبا نزدیا شدن دوباره

ن ستتتتتتتتتتتتتتتفارش چا ے زعفران و هلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تون رو آوردم قربان چت 
 اد احتیاج ندارید  دیگه
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 ت خت  ممنون  

ن گارسون دم عمی،ے گرفت و به یا  باره گفت: با رفتے

 ت دختے نقاش من دوست دارم  

بتے بود که نفس را در ستتتتتتتتتتتتینهجمله ام حبس اش به حدد  ن
لی د ستتتتاده را به زبان آورده باشتتتتد وکنده شتتتتاید او یا جمله

ن نبض قلتتتتتتتتب من کتتتتتتتتاتن بود   ن جملتتتتتتتته براد اوج گرفتے همت 
 لبخندد به رود من مات و مبهوت زد  

ن بارد که تو کل نیا دیدمته همون روز اول رو می گمه ت اولت 
حستتتتتتتتتتتتتتتم بهتتت فقط یتته کنج تتاود ستتتتتتتتتتتتتتتتاده بود  نفهمیتتدم این 

جورد بام که کنج اود جاش رو به یه حس دیگه داده این
 ب من شدد  یواش بخ ے از قلتو یواش

ماند من واکن تتتتتتتتتتے نشتتتتتتتتتتان دهم یا چه خوب که او منتظر نمی
حرتن بزنمه چون به حدد شتتتتتوکه بودم که زبان قا  بود از 

 ادا م لب  

 

 145#پارت

 سوگ#اختلال
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مند شتتتتتتدم و دوستتتتتتت داشتتتتتتتم دختے کم بهت علاقهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من کم
ایط جورد نبود که  نقاش خیلی زود ماله خودم بشتتتتتتتتتته اما سرے

ن اون همتته خوام پیک بره  تو از نظر روحی جور کتته من میچت 
خواستتتتم حضتتتورم و احستتتا  که آستتتیب دیده بود و من نمی

 بهت دارم باعث یه شوک دیگه بشه یا اذی ت کنه  

اد کتتتتته در ستتتتتتتتتتتتتتت تن بود فنجتتتتتا ن چتتتتتاد ریختتتتتته و بتتتتتا از قورد
 اد نبات مقابلم گذاشت  شاخه

ر داده تتتتتتت م نا خیلی زود فهمید من چه ح  دارمه بهم هشدا
خواستتتتتتتتتتتتتتتتم بهتتتتت فشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار بیتتتتارم و بود کتتتته اذی تتتتت نکنم نمی

 د دیگه به ذهنت ا افه کنم  دغدغه

ام دانستتتتتتتتتتتتتتتتته هر لحظتته بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے بتته نتتابتتاوردپس م نتتا هم می
 شد  افزوده می

د نمی ن دادم شنیدد ترج آ میت اگر از حرفاد خانم کما  چت 
تو یه موقعیت بهتے باهات حرف بزنمه شتتتتتتتتتتتتتتتاید خدا دلک به 

لم ستتتتتتتتتتتتتتتوختتتتته از بس تو این چنتتتتد متتتتاه از دور دیتتتتدمتتتتت و حتتتتا
 حسرت خوردم  

ش شده بودم پرسیدم    در میان بهتے که است 

 ت چند ماهن
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 د تایید ت ان داد  سرش را به نشانه

وقتا ے که خواب بودد  زدمهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من بیشتتتتتتتتتے روزا بهت سر می
 کردم  شستم نااهت میمی

هی میان گاشتتتتتتتونده پس آن حضتتتتتتتورد که گهچشتتتتتتتمانم گرد می
کردم خیتتتتتال نبوده خواب و بیتتتتتدارد اطراف خودم حس می

 بلکه    

هاد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے حالت بهتے شتتتتتتتتتتتتتتتد من ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم با اشتتتتتتتتتتتتتتتاره
مستتتتتتتتتتقیم بهت بفهمونم چه ح تتتتتتتتت دارمه حتے وقتے اون  غت 

فهمی عکس رو بهت دادم که برام نقاشیک کتن فکر کردم می
 عکس چشماد خودته  

هاد رتتتتتتتتتتتتاحب آن چشتتتتتتتتتتتتم کهحالم متغت  بوده یا دم از این
ه کننتتتتده خودم هستتتتتتتتتتتتتتتتم ذوق زده بودمه یتتتتا دم استتتتتتتتتتتتتتتت  خت 

ش بود و تمام  ناباورد بودم از این همه احستتتتا  که او درگت 
 این مدت س  کرده بود به من بفهماند  

 دونم حیغ باید بام  ت من نمی

 کند  تابانه نااهم می ے 

د هاخوام فقط با شنیدن حرفتتتتتتتتتتتت ا ن از تو ه   جوا ے نمی
دادم که حس بدد نداشته خانم کما  باید بهت تو  آ می
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ه من ستتتتتتتتتتتتتتت  خودمو کردم کتتتته تو کنتتتتار من حس بتتتتدد  بتتتتا ے
خواستتتتتتتتتتم حس بازیچه نداشتتتتتتتتتته با ے و بهم اعتماد کتن  نمی

 اعتمادد نسبت به من سراغت بیاد  بودن و  ے 

از این همه رتتتداقت و عشتتت،ے که در نااهک بود بغض کرده 
رویم نشتتتتستتتتته بود در این چند ماهی که بهبودمه مردد که رو 

کردمه رتادقانه عشق و من با دردهایم دستت و پنجه نرم می
کرده و من محبتے که در دل داشتتتتتتتتتتتتتته خرج رو  زخمی من می

د فهمیدم  تنک را جلو کشید و دستم را که بند گوشهتازه می
 مانتوام کرده بود میان دس ک گرفت  

 آینور!  ت

تاژ قود به تنم ورتتتتتل شتتتتتده باشتتتتتده گرماد اناار که برق با ول
 چربید  دس ک به سرما ے باز به جان من افتاده بود می

دونم تتتتتتتت تا هر زمان که بخواد وقت دارد براد فکر کردنه می
خوام اذی ت اد و ارلا انتظارش رو نداشتے نمیشاید شوکه

دلیتتل دوستتتتتتتتتتتتتتتتت دارم و این دلیتتل یتتا بتتا کنم  فقط بتتدون من  ے 
من تو  شتتتتتتتههاد ازش کم نمیتے بشتتتتتتته اما ذرهحس شتتتتتتتاید بیشتتتتتتت

روزاد سختت رتے کردم تا حالت خوب بشه ا ن هم رتے 
د  می  راحت فکر کتن و تصمیم بگت 

 کنم تا بتو ن
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رستتتتیدن وار به گوش او هم میرتتتتداد این کو ک تند و دیوانه
مبهوت از حرار ے که از دستتتتتتتتتتتتتتتتان او به تنم سرایت کرده بود 

 لب زدم  

 نت چه تصمیمی

هایک به لبخندد عم ق باز شتتتتتتدند و وقتے ریز و آرام پ  لب
 زد  

 

 146#پارت

 سوگ#اختلال

 

 د من ب ے  کتن خانم خونهکه قبول میت این

سرم را به زیر انداختم بیشتتتے از این نااه ستتوزاننده و گرم او را 
ام همچنتان پر سرعتت خودش چتتارهطتتاقتتت نیتتاوردمه قلتتب  ے 

 بید  کو را به در و دیوار می

ه ن ک نقاش رو ببت 
هاد سرخت خودت ا ن با اون گونه ت دختے

د نقا ے هستے که خدا خلقک کرده  یه تابلود  ے   نظت 
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دویتتتتدن خون بتتتته رتتتتتتتتتتتتتتتورتم را حس کردمه بتتتته ختتتتدا کتتتته دیگر 
 آوردم  طاقت نمی

 شه بریمنت می

 رسید اما او شنید  زور به گوش خودم میردایم به

 ت بریم  

 ق() تغ ت  راود ت م  ا

ون آمده بودیم ستتتتتتتتتتتاکت و در خود فرورفته  از وقتے از باغ بت 
رن  شتتتتتتتتتتده بودند اما هنوز ردد از هایک کمبوده سرحین گونه

ک لجباز خجالت کشتتتتیده بود و  آن رود رتتتتورتک بود  دختے
اگر دستتتتتتتتتتتتتتتتتت من بود آن لحظتتته کتتته ناتتتاهک را از من دزدیتتتد 

کردم  فقط دو اش براد به آغوش کشیدنک درن  نمیاانیه
شتتتتتتتان فارتتتتتتتله داشتتتتتتتتم که با خره ستتتتتتتکوتک را خیابان با خانه

 شکست  

ن ت می نشه منو همت   جا پیاده کتن

 ت چران 

 خوام ی م قدم بزنم  ت می

ن را به حالک را درک می کردمه نیازش به تنها ے را هم  ماشتتتتتتتتتت 
 اد کشاندم و توقف کردم  گوشه
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 ت خداحافب  

بازویک را کمربندش را باز کرد و خواستتتتتتتتتتتتتتتت پیاده شتتتتتتتتتتتتتتتود که 
 گفتم  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هر زمان که بخواد من هستتتتتتتتتتتتتتتمه ولی این مدت تنهات 
 ذارم که راحت با ے  می

 ت ان داده بازوش را رها کردم و او پیاده 
ے
سرش را به آهستتتتتتتتتتکی

ش را زیر با قدمرو شتتتتد و سربهشتتتتد  وارد پیاده ها ے آرام مستتتتت 
در پیک گرفته دلم نبود که تنها باشتتتتد اما م نا خواستتتته بود 

م تا در تنها ے و بدون تاات  از حضتتتتتتتتتتتتتور من از  او فارتتتتتتتتتتتتتله بگت 
ن را به حرکت درآوردم و ستتتتتتمت خانه راندم   فکر کند  ماشتتتتتتت 
امروز این ستتتتتتتاعت م نا در خانه بوده قرار بود شتتتتتتتب دور هم 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتام بخوریم تولتتد لهراستتتتتتتتتتتتتتتتتب بود و متتتادرم از قبتتتل خط و 

د ارشتتتتتتتتتتتتدش را خودش نشتتتتتتتتتتتتانک را کشتتتتتتتتتتتتیده بود که تولد نوه
دم تا زودتر به خانه برسمه گت  می د  پایم را رود پدال گاز فسرے

اد کتتتتته قرار بود بتتتتتا آینور تتتتتته دلم نگران بودم  نگران آینتتتتتده
بودم  مستتتت  ستتتاخته شتتتود و من باید  تتتامن خوشتتتبختے او می

تر نیم ستتتتتتتتتتتتتتاعت طی کردم و وقتے رستتتتتتتتتتتتتتیدم با نااه به را در کم
و کتم را از  م نا فهماندم که با او حرف دارم  وارد اتاق شتتتتتتتدم

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتده و رود تختتتتتتت انتتتتتتداختمه رود تختتتتتتت  تنم بت 
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د آرامی کرد نشتتستتتم  وقتے م نا وارد اتاق شتتد با دیدنم خنده
 و گفت: 

ن نکنه بهت تتتت مرد گنده این چه قیافه اد که به خودت گرفتے
 جواب من،ن دادهن

 لبخند محود زدم  

خت  خواد یه ذره امیدوارد و انرژد بده خانم مشاوره نتتتتتتتتتتتتت می
 جواب من،ن نداد در واقر هی غ نگفت  

بتے که در دس ک بود را دستم داد    م نا ل وان سرے

طور که قبلا هم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حتما حستتتتتتتتتا ے ذهنک بهم ریخته همون
بهت گفتم نباید ارتتتتلا تحت فشتتتتار بذاریکه بذار باآرامک و 

ه    راحتے فکر کنه و تصمیم بگت 

ن کار رو می ن دیگت همت   ایه  هکنمه ولی علت حال من چت 

 

 147#پارت

 سوگ#اختلال

 

ون کشید و روبه ن کارم را بت   رویم نشست  رندلی مت 
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 ت مش ل کجاستن

زدم برق نااهک یا خجالت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت امروز وقتے باهاش حرف می
ها و نااه دزدینک بهم این امید رو داد که دلک رو کشتتتتتتتتتتتتتتیدن

تونم  تتتامن خوشتتتبختے این طور میبه دستتتت آوردمه من چه
دارم نکنه اذی ک کنمن وقتے کنارمه دوست دختے بشم نکنهن

ین  ها رو داشته باشه  اسباب راحتیک فراهم باشه و بهتے

 ت به احساس خودت شا کرددن کم آورددن

ن ت ان دادم   سرم را به  طرفت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نه اتفاقا برعکس بیشتتتتتے از قبل برام خواستتتتتتن و دوستتتتت 
 شتتتتتتتتتدهه امروز که دیدم اناار اونم یه حستتتتتتتتتا ے به من 

داشتتتتتتتتتتتن
ن و مهمی رو دارم به  داره فهمیدم مستتتتتتتتتتتتتت ولیت خیلی ستتتتتتتتتتتتتتنگت 

م  عهده می  گت 

ن مستت ولیت  تتتتتتتتتتتتتتتتتت آرهه درستتت فهمیدد عشتتق و دوستتت داشتتتے
مهم و ستتتتتنگ تن براد آدما داره  نااه نکن امروز عشتتتتتق واق  

 رن  شدهه یه زمان عشق حرمت زیادد داشت  کم

 ام کردم  گاه چانهدستم را تکیه

 یعتن  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت برام بگوه وقتے تو عشتتتتتتتتتتتتق
ے
رو معتن کتن و ازش بکی

 ترین تعریف  درست
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خاطرش یا شتتتتتتتتتتتاید هایک را بستتتتتتتتتتتتت و گو ے که بهم نا چشتتتتتتتتتتتتم
و  کرد به حرف زدن    عالمی دیگر سفر کرده باشد سرے

ذارد دد و استتتتتتتتمک رو میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے ک تتتتتتتت رو به قلبت راه می
د د اون آدم رو از حفب با ے  باید تو همهعشقه باید همه

وفقیت چه شتتتتتتکستتتتتتته چه غم چه خو ے هاش چه ملحظه
یا با ے  وقتے استتتتم عشتتتتق میاد باید نوازش و مِهر دادن  سرے
ده بتتتایتتتد بفهمی نتتتاز و نیتتتاز یعتن حیغ  گتتتاهی از خودت  یتتتادبگت 

ن رو با اون میمی  خواد  گذرد براد اونه همه چت 

اش را تر هایک اشتتتتتا گونهاش ق رههاد بستتتتتتهاز میان پل 
 کنند  می

د به غت  از اون ت مس ولیت عشق  سنگ نه چون باید یاد بگت 
د شتتتتتتتتتتتتتتتونه رو چه ن چشتتتتتتتتتتتتتتتم ک تتتتتتتتتتتتتتت رو نب نهه یاد بگت  طور بت 

موهایک حرکت بدد که درد نیاد و موهاش رو بباتن  عاشق 
ده عشق آدم  ام رو یاد بگت 

که هستے اول باید حرمت و احتے
 رسونه  کنه و به سعادت میرو بزرگ می

کشتتد و دستتتتے به رتتتورتک میکند هایک را باز میوقتے چشتتتم
 شود  از جایک بلند می

که ک تتتتتتتت برات از عشتتتتتتتتق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اگر بخواد بشتتتتتتتت تن به پاد این
تعریف کنه باید داستتتتتتتتتتان هزار و یا شتتتتتتتتتب گوش بدده ولی 
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گو نیستتتتم  تو عاشتتتق شتتتدد و خودت باید من شتتتهرزاد قصتتته
دستتتتتتتتت بیارده فقط یادت باشتتتتتتتته معتن واق  این حس رو به

ن د رستتتتتتتتتتت وغلط وجود داره  ا ن یه نفر تو که مرز باریکی بت 
ه همیشتتتتتتتتتتتتتتته بهت  زندگیت هستتتتتتتتتتتتتتتت که تو باید مراقبک با ے

خواد ازدواج کتن و ک تتتتتتتتتتتتتتت رو بتتتتته گفتم فکر نکن وقتے می
ن و خونه و ستتتتتتتتکه  ن با پول و ماشتتتتتتتتت  حریمت راه بدد همه چت 

 شهه حا  باید منظورم رو فهمیده با ے  درست می

ون می هتتتتایک افتتتتتاده بودنتتتتده رفتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتهوقتے از اتتتتتاقم بت 
کشتتتتتتتتید و از من کارد خواهرم بار غم ستتتتتتتتنگ تن را به دوش می

د کردم اگر در همان عالم  ے ستتتتتتتتتتتتتاخته نبود  گاهی فکر می ختے
متانتد شتتتتتتتتتتتتتتتتایتد بهتے بوده حتداقلک این بود که او را از فرزاد می

کرد حا  بعد از این همه ستتتتتتتتتتتتتتتال عذاب و از زنده تصتتتتتتتتتتتتتتتور می
 و تنها ے روبه

ن  بود تراشتتیده که خود گذشتتتے
ے
رویک تکه ستتنکی

کردم که کشتتتید  بعضتتتا هم از خدا گله مینام فرزاد را یدک می
چرا فرزاد زنده نیستتتتتتتتتتتتتتتته کاش بود و این دیدار تازه کردن به 

شتتتتتتتتد  م نا  یق خوشتتتتتتتتبختے بود و من بهشتتتتتتتتت زهرا ختم نمی
حا ن بودم به تمام مقدستتتتتتات قستتتتتتم یاد کنم که اگر با فرزاد 

شتتتتتتتتتتده خودش تر از ا ن هم میشتتتتتتتتتتاید موفق ازدواج کرده بود 
گفته بود فرزاد همیشتته او را به درس خواندن و موفق شتتدن 

 کرده  تشویق می
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هتتاد زد بعتتد از رفتنک جملتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے فرزاد برام حرف می»
ها مون همون جملهنوشتتتتتتتتتتتتتتمه بعد جدا ے مهمک رو یه جا می

ایط امید من براد تلاش بیشتے بود  تو سخت  «ترین سرے

 

 148پارت#

 سوگ#اختلال

 

 ستتتتتتتوخته کاش سرنوشتتتتتتتت اینها میدلم به حال هر دود آن
کرد  بعد از تمام شتتدن ها جدال نمیهمه تلخ و ستتخت با آن

ن برادرها و خانواده مهما ن  هایشتتتتتتتتان تا پا  از شتتتتتتتتبم را و رفتے
بتتته بیتتتدارد گتتتذرانتتتدم و فکر کردم  بتتته آینور و بتتته خودمه بتتته 

هاد م نتا  آخرش به این و بته حرفاد کته نزدیتا بود آینتده
کنمه به خواهم عشتتتتتتتتتتتتتتت،ے که تجربه مین یجه رستتتتتتتتتتتتتتتیدم که می
خواستتتتتتتتتتتتتم ماه من و اد وارد نشتتتتتتتتتتتتود  من میقداستتتتتتتتتتتت ک ل مه

آینوره فرزاد و م ناد دیگرد باشتتتتتتتتیمه اما به سرے  رستتتتتتتتیدن و 
 خوشبخت شدن  
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د ستتتفید و بالشتتتم را به آغوش کشتتتیده و نااهم رود ملحفه
 مامان استتتتتتتتتتتته امشتتتتتتتتتتتب که پرستتتتتتتتتتتتو آمده بود گلدار و قدیمی

ن جا انداخته بودم    براد هر دویمان رود زمت 

ن بعد این همه جا شب نگهتتتتتتتتتتتتتتت منو این داشتے که سکوت کتن
ن داریتتمه  اقتتتتتتتتل  متتتتتتتتدت فتتکتتر کتتردم ختتیتتلی حتترف بتتراد گتتفتتتے

 مستحق این همه سکوت هم نیس یم  

و  می ن اما از کجا باید سرے دمن کر حرف که زیاد بود براد گفتے
 هنوز با تمام خوش رفتارد

ے
هاد پرستتتتتتتتتتتتتتتتو که ها و رفر دلتنکی

ن را فراموش کردهه از او  کنتتتتتتار گوشتتتتتتتتتتتتتتتم گفتتتتتتته بود همتتتتتته چت 
کشتتتتتتیدم  درستتتتتتت استتتتتتت که مریض روحی بودم و خجالت می

گتتتتاهی ارتتتتتتتتتتتتتتتلا در حتتتتال خود نبودم امتتتتا بتتتته یتتتتاد دارم کتتتته چتتتته 
 ام  اد با او کردهرفتارهاد زشت و زننده

شتتتتتتتتتتتتتیددن من هنوز از دستتتتتتتتتتتتتت خودم طورد منو بخچه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ناراحتمن

 هایک را با  انداخت  پرستو شانه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دروغ چرا اولک دلم از دستتتتتتتت ت خیلی شتتتتتتتتکستتتتتتتتت و حتے 
خواستتتتتتم بب نمته بعد که آروم شتتتتتدم بهت حق دادم تو نمی

هتتتاد بعتتتدیتتتت دیگتتته حتتتال خودت نبودد  بتتتا کتتتارهتتتا و واکنک
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مشتتتتتتتتتتتتتتتخص بود از نظر روحی خیلی آستتتتتتتتتتتتتتتیتتب دیتتدده در کتتل 
 د بدد رو از سر گذروندد    روزا

 هایک را رود هم کشید  کرده و لب  اد سکوتچند اانیه

ا حرف بزنیم نه ت  ے  ن خیالک بیا ارلا دیگه نه در مورد این چت 
 به یاد بیاریمشون  

د تایید ت تان دادمه من دوستتتتتتتتتتتتتتتتان زیادد سرم را به نشتتتتتتتتتتتتتتتتانه
هاد قدیمی و جدید ستتتتتتتتتتتتتتلام و علیا کلا نداشتتتتتتتتتتتتتتتم  با هم

م اما در حد رتتتتتتتمیمت این چن تن نبودنده پرستتتتتتتتو تنها داشتتتتتتتت
 دوست نزدیا و رمیمی من بود  

ود تتتتتتتتتتتتتتتت شنیدم دارد کارگاه نقا ے می ه خواستم بام اگر نت 
ز ن

 کمکی  زم بود رود منم حساب کن  

پرستتتتتتتو بحتر وستتتتتتط انداخت تا یخمان را آب کنده اما ذهنم 
 از این توانستتتتتتتتتم بیشتتتتتتتتتے چرخید و نمیحوالی اتفاقات  هر می

 خوددار باشم  

 ت من فکر کنم عاشق شدم  

د نبود که توقر شتتتتتتتتتتتتنیدنک را  ن جوا ے که به پرستتتتتتتتتتتتتو دادم چت 
ن سبب دهانک از تعجب باز مانده بود  داشته باشد به همت 

خورد تا با ک تتتتت دلم را میکرد  اما من دلو شتتتتتوکه مرا نااه می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 529  

م هتتتایم را بتتته زبتتتان بیتتتاورمه بعتتتد کتتته دلحرف بزنم و شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتده
 سبا شد درست و غل م را از هم تشخیص بدهم  

 اده دارد منو دست م ندازدنت خیلی مسخره

پرستتتتتتتو نهایتا به خودش آمده بود اما گویا باورش نشتتتتتتده بود 
 که قلب و رو  من درگت  شده باشد  

 ت ولی من شوحین نکردم  

 پرستو لب و دهانک را برایم کج کرد  

د بگو بهت بیاد اناار من تو  ن شتتتتتتناستتتتتتمه اگر رو نمی تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یه چت 
تتتتا بهت پیشتتتتتنهاد دوستتتتتتے و  ندیده بودم وقتے تو دانشتتتتتااه پسرت

کتتتتتردد و بتتتتتهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون طتتتتتور بتتتتترختتتتتورد میدادن چتتتتتتتتهازدواج می
 کردم  خندیدد ا ن این حرفت رو باور میمی

 ت امروز ازم خواستاار کرده بهم گفت دوستم داره  

 

 149#پارت

 سوگ#اختلال
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گتتاه ه بود تتتا تکیتتهپرستتتتتتتتتتتتتتتتو بتتالشتتتتتتتتتتتتتتتتے کتته رود پتتایک گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتت
دستتتتانک باشتتتد را کنار زد و خودش را جلود کشتتتیده دستتت ک 

 ام گذاشت  را رود پیشا ن 

 ت تبم که ندارد  

 سرم را رود شانه خم کردم و پرسیدم: 

 کار کنمنت حا  من حیغ 

 پرستو هاج و واج لب زد: 

ه درست حرف بزن من  تتتتتتتتتتتتت نه اناارد تو واقعتن از دست رفتے
  بفهمم حیغ می
ے
 گ

ن اتفتتتتاقتتتات این چنتتتتد وقتتتت اخت  داشتتتتتتتتتتتتتتت تم ذهنم را براد گفتے
بهستتتتتتتتتتتامان می اد به در خورد و رتتتتتتتتتتتداد آریا بلند دادم که  ن

 شد  

ا بستتن براتون آوردم    ت دختے

پرستتتتتتتتتتتتتتتو سریتتتتر پتود ستتتتتتتتتتتتتتبکی که مامان آورده بود را رود سر 
اش ورود آریتتتا اجتتتازه نتتتداد بتتته متتتانتو و روسرد خود کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتده

  دستتتتتتتتتتتتتتتتے  پیتدا کنتد بتا همتان
ے
اش خودش را پتو بتا طر  پلنکی

هاد کک آمده وارد اتاق شتتتتتتتتتتتتتتد و دو استتتتتتتتتتتتتت تار کرد  آریا با لب
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 بود به دست خورد را که پر از اسکو د بستتن پیاله
ے
ها رنکی

 ما داد  

قدر زود چپیدید تو اتاق که وقت نشد نام تتتتتتتتتتتتتتت بعد از شام ان
 بستتن گرفتم  

ودتر پرستتتتتتتتتتو تشتتتتتتتتتکر کرد اما من فقط دوستتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتم آریا ز 
ون آمتتدن  بروده از هرج و مرحیے کتته کلمتتات در ذهنم براد بت 
به راه انداخته بودند کلافه بودم  آریا اما با یا نااه دق ق و 

 موش افانه فهمید  

د شدهن ن  ت چت 

 هایک را درهم کشیده بوده پرستو سرد ت ان داد  اخم

کردیمه خیلی وقته از ها دوستانه میتتتتت نه فقط داش یم درددل
ن هست  هم دو   ر بودیم کلی حرف براد گفتے

 ذارم  ت باشه پس تنهاتون می

ن می گفت گفت اما در نااهک ح تتتتتت بود که میزبانک یه چت 
د این میان درستتتتتتتت نیستتتتتتتته وقتے رفت آریا می ن داند یا چت 

 پرستو پوتن کشید  

د مخ،ن ت آریا ختے نداره نهن از این داداش تو مگه می ن شه چت 
ا ے 
ن   شا کرده نااهک رو دیددنکرده م م نم به یه چت 
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 ام را رود بالشتے که در آغوشم بود گذاشتم  چانه

 ت حیغ باید بهک بامن

 پرستود کلافه غرید: 

ت اد کوفت و حیغ بهک بامه درست حسا ے براد من تعریف 
 کن حیغ شده  

وقتے لب باز کردم ماجرا را از همان روز پشتتتتتتتتتتتت در دفتے م نا 
و  کردم تا به قو حرف رار دیروز و درخواستتتتتتت ک هاد م نا سرے

ن نق ه تمام شود کردم رحبترسیدم  فکر می هایم رد همت 
هاد دیگرد هم به زبان کرد حرفاما اناار قلبم تشتتتتتتتتتویقم می

هتاش گفتم  از روزهتا ے کته بیتتاورمه م لا از رفتتتارها و حمتتایتت
گذراند که حتے آمد و دقای،ے را با من وقت میدر کل نیا می

همتتان اول حتے اوقتا ے کتته من در عتالم د خودش از بتته گفتتته
هتتتتاد من آمتتتتده  تتتتتا پتتتتایتتتتان تعریفخواب و رویتتتتا هم بودم می
اد را خواستتتتتتتتت نکتهاناار که نمی پرستتتتتتتتتو حتے پل  هم نزنده

 از دست بدهد چشم به دهان من دوخته بود  

 شه  ت باور نمی

 شد  ت منم م ل تو اولک باورم نمی

 پرستو لبخند آرامی زد  
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 150#پارت

 سوگ#اختلال

 

 باشه پس این آدم باید خیلی تو رو طور که تو میتتتتتتتتت اگر این
ے
گ
 دوست داشته باشه  

ن دراز کشیدم   ن گذاشته و رود زمت   بالشت را رود زمت 

 ت به نظرت کار درست چیهن من اناار خودمو گم کردم  

پرستتتتتتتتتتتتتتتتو در همان حالی که نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتته بود خودش را به من 
 نزدیا کرد و دستم را بگت   

دم شوکه شده تتتتتت براد حیغ خودت رو گم کرددن بهت حق می
با ے یا حرفاش برات غت  منتظره باشه ولی مگه خودت هم 

ن حس رو به اون آدم نداردن  همت 

 سرم را به نرمی ت ان داده و تاییدش کردم  

معنیهه تو دارد درمورد آدمی تتتتتتتتتت پس دیگه گم کردن خودت  ے 
ن  ز ن کتته تو رو دوستتتتتتتتتتتتتتتتت داره و تو حرف می هم متقتابلا همت 

حس رو بهک دارد  اگر این همه خو ے تو این آدم هستتتتتتتتتتتتتتت 
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ختتتتب معلومتتتته کتتتته تو یتتتته موقعیتتتتت خوب دارد و بتتتتایتتتتد بتتتته 
 خودت و اون فررت بدد  

 د مریضن من ختے دارن  ت اون برادر م ناسته از همه

 تفاوت گفت: اد با  انداخت و  ے شانه

دیگه براد  دخودش یه نشونه تتتتتتتتت خب ختے داشته باشهه این
که تو یه مدت اابت کردن علاقه و حرفاشتتتتتتتتتتتتتهه با علم به این

حتتتال خو ے از نظر روحی نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته اومتتتده جلو و این یعتن 
 براش مهم نیست تو یه مدت بیمار خواهرش بودد  

اناار که من به ک تتت نیاز داشتتتتم تا رتتتداد قلبم را به گوشتتتم 
 نوایت را دریاب  برسانده ک  که بگوید قلب  ے 

ن آینور با تعریفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  جوره ها ے که تو کردد این آدم همهببت 
د روزهاد ستتتتتتتتتتتتتتت  کرده خودش رو بته تو اتابتت کنتهه تو همه

گه شتتتته  اینا میاش پیدا مید خودت سروکلهستتتتختت به گفته
یه که برات گفته یا حدس  تر اوناحستتاستتک خیلی عم ق ن چت 

ه تازه من یه احتمال دیگه هم میمی  دم  ز ن

ن  ت حیغ

 هایک را ریز کرد و گفت: چشم
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دستتتتتتتتتته یعتن کنم م نا خانم هم با برادرش همتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من فکر می
دونه دوست دارهه وقتے مانر برادرش نشده یعتن مخالفتے می

 نداره که ه   مشتاق هم هست  

 جا کردم  سرم را رود بالشت جابه

 دونه  ت گفت م نا می

 ت خب پس مش لت چیهن

ن ت تتتان  اد دادم کتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم غرهسرم را بتتته معنتتاد نتتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتے
 تحویلم داد  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور به خودت و این مرد فررتتتتتتتتت بدهه مگه چندبار تو 
 اتفاق م وفته که عشتتق به این همه رتتداقت و عمی،ے 

ے
زندگ

 پر 
ے
 فررتتتتتتت یه زندگ

ے
هن چندبار تو زندگ سر راه آدم قرار بگت 

از عشتتتتتتتتق و خوشتتتتتتتتبختے به دستتتتتتتتت میاد که بخواد پشتتتتتتتتت پا 
 بز ن بهکن

ن را می خواستتتتتتتتتتتتتتتتم یکی در گوشتتتتتتتتتتتتتتتم بگویتتتتتتد این مرد من همت 
 درستتتتت

ے
من استتتتته من هم با تمام وجود به  ترین اتفاق زندگ

مان را خوردیم هاد آب شدهاین توریه گوش بدهم  بستتن 
و خوابیدیدمه پرستتتو خیلی زود خوابک برد اما من کمی رود 
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ام را جا شدم و آخر سر طاقت نیاوردم گو ے هایم جابهدنده
 هایم با او شدم  د پیاموارد رفحهبرداشتم و 

ن استت  ے   تو هر لحظه مرا بیم فروریختے

 هاستم ل شهرد که به رود گسل زلزله

 )فا ل نظرد(

 

 151#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن که به ذهنم رستتتتتتتتتتید نوشتتتتتتتتتتتم و پیام را ارستتتتتتتتتتال کردمه  تنها چت 
توانستتتتتتتم حرف دلم را به او بفهمانم  گو ے تر این نمیوا تتتتتتآ

از زدن حرف دلم راحتتت شتتتتتتتتتتتتتتتتده بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتد قصتتتتتتتتتتتتتتتتد کتته خیتتالم 
د گو ے روشن شده و نام او رود خوابیدن کردم اما رفحه

 رفحه افتاد  

ن این یعتن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این یعتن قبول کردد خانم خونه د من با ے
 بلهن

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 537  

کردم خواب باشد اما برخلاف تصورم بیدار بوده من فکر می
ه اد بود کتته بتته جتتان من افتتتادچتته کرده بودمن این چتته خوره

 بودن دست و پا گم کرده پرستو را ردا زدم  

 ت پرستو پاشو  

 آلوده چشم باز کرد  گ ج و خواب

 ت چیه حیغ شدهن

 لب برچیدم  

 ت بهک گفتم دوسک دارم  

در همان حالت خواب و بیدارد بلند شتتد و نشتتستتته دستتتے 
 هایک کشید  به چشم

نت تو حیغ کار کرددن حیغ می  نصفه شتے
ے
 گ

 حرفم را تکرار کردم  

 ت بهک گفتم که دوسک دارمه بهک پیام دادم گفتم  

 چشمان پرستو در دم گرد شدند  

 ت دختے تو عقلت رو از دست داددن مگه هولین 

 ت تو گفتے باید به خودم فررت بدم  

 اش کوبید و گفت: پرستو با دست به پیشا ن 
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 که نصفه شتے به طرف تتتتتتتتتت ولی من نگفتم این
قدر هول با ے

 پیام بدد  

ئتتتتهقبتتتتل از  د خودم گو ے هر جوا ے از جتتتتانتتتتب من براد تتے
 میان دستانم لرزیده پیام دیگرد از طرف او بود  

 ت گیسوان تو شبیه است به شبه اما نه

 قدر نباید به درازا بکشدشب که این

 )فا ل نظرد(

پیامک را اول آرام اما وقتے پرستتتتتتتتتتتتتتتتو پرستتتتتتتتتتتتتتتید چه نوشتتتتتتتتتتتتتتته با 
 رداد بلند براد او خواندم  

ن لباس تتتت نه شما د وتا اناار از دست رفتیده باید به فکر دوختے
 باشیم  

 گفت و پش ک را به من کرد و دوباره خوابید  

ک نقاش من  ت شبت بخت  دختے

اش مالک تے داشت که دلم را به  عف انداخته پیام بعدد
آب دهتتتتانم را بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتختے قورت دادم تتتتتا گلویم از خشتتتتتتتتتتتتتتتکی 

د نگفتم فقط رتتتتتتتتتفحه  ن را قفل کرده دربیاید  در جوابک چت 
 با رویاد آن مالکیت ساده و زیبایک به خواب رفتم  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 539  

دارد شتتتتتتتب رتتتتتتتبآ دیرتر از همیشتتتتتتته بیدار شتتتتتتتدمه شتتتتتتتب زنده
خواب گذشتتتتتتتتتتته باعث شتتتتتتتتتتده بود تا این ستتتتتتتتتتاعت را در رخت

بتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتم  پتتترستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو زودتتتتر از متتتن بتتتیتتتتتتتتدار شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بتتتوده از 
هتتاد جمر شتتتتتتتتتتتتتتتتتده معلوم بود  چنتتد اتتانیتته طول خوابرختتت

فه و بالشتتتتتتم بکنمه با رخوت و ستتتتتستتتتتتے کشتتتتتتید با دل از ملح
بلند شتتتتتتدم و خودم را به سرویس رستتتتتتاندم تا آ ے به دستتتتتتت و 
رویم بزنم  وقتے در آینتتتتته ناتتتتتاهم بتتتته خودم افتتتتتاد یتتتتاد بیتتتتت 

زمان دستتتتتتے به شتتتتتعرد افتادم که او برایم فرستتتتتتاده بود و هم
که به جانشتتتتتان افتاده   موهایم کشتتتتتیدمه نستتتتتبت به آن روزد

 مرتبشان کرد بلندتر شده بودند   بودم و بعد م نا 

 

 152#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن ما رد و بدل شتتتتتتتده یادآورد شتتتتتتتب گذشتتتتتتتته و پیام ها ے که بت 
 کرده بلافارتتله چند مشتتت آب سرد به بود گونه

ے
هایم را رنکی

رتتتتتتتتتتتتتتتورتم پاچیدم تا این آتک را خاموش کند  از سرویس که 
ون آمدم رداد آریا و پرستو را از اتاق من می  آمد  بت 
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د هست که شما دوتا از من مخ،ن می ن  کنید  ت پرستو! یه چت 

 ت نه حیغ م لان

 کنار در اتاق ایستادم  

کنه خودش رو خوب تتت آینور دو سه روزه تو خودشه س  می
ن نشتتتتون بدهه شتتتتاید مامان و بابا  اهرستتتتازد هاش رو باور کتن

 خورم  ولی من گول نمی

 لحن پرستو دس  اچه بود  

ن هر حیغ ک ه هستتتتت و نیستتتتت بذار خودش بهت بگهه تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ببت 
بهک فشتتتتتتتتتتتتتتتتتتار نیتتتتار کنج تتتتاود هم نکن  خودش وقتے زمتتتتان 

ه منو اینمناستتتتتتتتتتتتبک برستتتتتتتتتتتته می
ے
جورد نااه نکن چون بهت گ

ت راز دوستتتتتتتتتتتتتمو کف دستتتتتتتتتتتت ت علاقه دارم با یه نااه با جذبه
 ذارم  نمی

هاد پر از اخم و شتتتتتتتناستتتتتتتم آن نااهآریا را من بهتے از هر گ می
که بیشتتتتے از این پرستتتتو را اوستتتته براد این سرزنشتتتک ستتتلا 

 آزار ندهد وارد اتاق شدم  

 ت حیغ شدهن

رود هم ایستتتتتتتتتتاده و براد هم گارد گرفته بودنده پرستتتتتتتتتتو روبه
 سر  را کج کرد  
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ه من برم دیگهن  ت هی غ

د روشن گو ے افتاد که نام او یا لحظه چشمم به رفحه
ن برداشتتتتتتتتتتتتتتتته و گو ے را از را نمایک می کنار بالشتتتتتتتتتتتتتتتت   داده خت 

 چن  زدم  پیام او رود رفحه بود  

ن اگر مشتتتت لی » تتتتتتتتتتتتتتتتتتت با دوستتتتتم حرف زدمه یا بار دیگه بیا ببت 
 «نیست براد قولنامه بریم  

در این گت  و دار من بتتتتته کلی متتتتتاجراد آن واحتتتتتد را فراموش 
 کرده بودم  

 ت کیهن

کشتتتانده دستتت  اچه لحن پر از شتتتا آریا نااهم را ستتتمت او می
 شوم  می

م ناستتتتتتتتت قرار بود ختے بده بریم دوباره با بابا اون  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هی غ 
ن کنیم    قولنامه کنیم    واحد رو بب نیم اگر خوب بود    چت 

امه آریا هنوز فهماند که خراب کردهاد ابرو میپرستو با اشاره
 کند  هم با تردید نااهم می

کت ماست نهن بپوشید با هم  تتتت باشهه یادمه گفتے نزدیا سرے
 بریم  
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ن آریا را به نظاره میهاج و و  نشتتتتینمه پرستتتتتو با دستتتت ک اج رفتے
 آورد  اداد زدن در می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت رستتتتما گند زدده یعتن اگر یه ذره شتتتتا داشتتتتت ا ن دیگه 
د رو ازش قایم می ن  کتن  م م نه یه چت 

 دستے به موهایم کشیدم  

 دونم یه لحظه دست و پام رو گم کردم  ت نمی

 اد به رویم زد  پرستو لبخند کخ و کوله

طورد بال گه این عاشق دل خسته که تو اینحا  حیغ می تتتتتتتتتتتتتتتتت
 درآوردد  

گه به دوس ک گفته بریم دوباره تتتتتتتتتتتتتتت هی غ همون واحد رو می
 بب نیمه بعد براد قولنامه بریم  

 پرستو پوتن کشید  

نخواد حیغ شه پیچوند میت آریا رو عمرا رو نمی  کارد کتن

 

 153#پارت

 سوگ#اختلال
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ن ت ان مید نسرم را به نشتتتانه گذرد و هر دهمه کمی میدانستتتتے
هایمان براد دو هنوز درگت  دستتتتتتتتتتتت و پنجه نرم کردن با ذهن

پیدا کردن راه حل هستتتتتتتتتتتتتت یم که باز گو ے میان دستتتتتتتتتتتتتتتان من 
 لرزد  می

ن ا ن رتتحبت کردهه اناار قرار با آریا » تتتتتتتتتتتتتتتتت م نا با پدرت همت 
 براد قولنامه بیاید  نگران نباش حواستتتتتتم هستتتتتتت تا زما ن که

 «ت نگفتے دردسرد برات درست نکنم  خودت به خانواده

آخر پیامک هم ایموحیے چشما گذاشته بوده چه خوب که 
حواستتتتتک هستتتتتت دستتتتتتم را رود قلبم گذاشتتتتتته نفستتتتتم را رها 

 کنم  می

 ت آخیک  

 ت حیغ شد نیشت باز شد  

روم تا لبا  گو ے را رود تخت م ندازم و ستتتتتتتتتتتتتتتمت کمد می
 براد پوشیدن انتخاب کنم  

ن رو انداخت گردن تتتتتتتتتتتت ب هت گفتم اون روز جلود بابا همه چت 
م ناه حا  هم خود م نا با بابا هماهن  کرده مشتتتتتتتتتتتتتتت لی پیک 

 نمیاد  
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ها هایک رفت تا آنبه طبعیت از من پرستو هم سمت لباس
 را عوک کند  

ن ارلا تو  تتتتتت خب این دفعه مش ل پیک نمیاده دفعه بعد حیغ
جورا ے تا گ دد یهبه خواستتتتتتتتتتتتتتتتاارد این آدم جواب م بت دا

ن بتتتتتتتتا خره کتتتتتتتته میتتتتتتتتاد خواد از ختتتتتتتتانوادهمی ت پنهونک کتن
 فهمن  خواستاارد و می

 دستم رود رگال مانتوهایم ماند  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من براد جواب م بت دادنم به این آدم یه عالمه دلیل 
ایطی دوستتتتتتتتتتتتتم دارم مهم ترینک اینه که م م نم تحت هر سرے

 دارهه ولی براد تعللم هم دلیل دارم  

 چه دلیلین ت

ش و دیتتدار دیروزه فکرم رفتتت ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت همستتتتتتتتتتتتتتتتایتته د و دختے
اد که قبل از فوت دا ے مشتتتتتتتتتاق شتتتتتتتتاگرد من بودن همستتتتتتتتایه

ش بود  حتے پیشتتتتتتتتتتتنهاد داده بود که من عروس برادرش  دختے
ش را از  شتتتتتتتتتتتتتتتومه حتتا  ورق برگشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بود طورد کتته او دختے

 کرد  کلامی با من منر میهم

د بودم چه فکر ش وقتے بفهمن من  تتتتتتتتتتتتتتت خانواده کل نیا بستے
نمی ن  کتن
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لحن غمگ نم باعث شتتتتتتتتتد پرستتتتتتتتتتو شتتتتتتتتتالک را کنار کیفک رها 
د    کرده و بیاید و مرا به آغوش بگت 

ه ن دختے د خل و دیوونهه مشتتتتتتتتتتت لات تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چه فکرد باید بکتن
د متتتا درگت  روحی ممکنتتته براد همتتته پیک بیتتتاد ارتتتتتتتتتتتتتتتلا همتتته

برستته مشتتت لات روحی هستتت یم گ و کجا کارد به استتتتخونمون 
ها ے که به رو  فشتتتتتتتتار میاره رو تحمل کنیم و نتونیم ستتتتتتتتختے 
 خدا عالمه  

ن استتتتتتتتتتتتتتتت دیگر پرستتتتتتتتتتتتتتتتو ارتتتتتتتتتتتتتتتل م لب را همان ابتداد  همت 
 اش گفت  جمله

پذیره که یه عروس تتت هر ک  با این مو و  کنار نمیاد و نمی
ش بیاد    خل و دیوونه گت 

 هاد از هم باز مانده سکوت کرد  پرستو با لب

که برم سر اون قرار و دیروز فهمیدم قبل از این تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من اینو 
مون بود که دوستتتت داشتتتت حرفاش رو بشتتتنومه زن همستتتایه

تتتتتتت برادرش بشتتتتتتتتم اینو گفت  من با دیدن رفتار اون  من زن پسرت
 بفهمن چه اتفاقا ے زن فهمیدم هر ک تتتت منو نمی

پذیره وقتے
 افتاده و حتے من چندبار دست به خودک ے زدم    

 پرد  مم میپرستو میان کلا 
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بردم خوام نباید اون واژه رو به کار میتتتتتتتت آینور! من معذرت می
 ولی من منظورد نداشتم  

 لبخندم تلخ بود  

ن  ت تو منظورد ندارد دیگران حیغ

من هر چه در چنته داشتتتتتتتتتتتتتتم به کار برده بودم تا به این اف ار 
هاد م بت اندی تتتتتتتتتے آزاردهنده بها ندهه راهشتتتتتتتتتان را با تمرین

هتتتا ه بودم ولی من چتتته بخواهم چتتته نخواهم اینم نتتتا بستتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 بخ ے از واقعیت

ے
 ام است که باید ب ذیرم  هاد تلخ زندگ

 

 154#پارت

 سوگ#اختلال

 

م ل مرگ دا ے فرازد و نفس نکشتتتتتتتتتتتتتتتیدنک در این هواه که با 
اش در کنتتتتارم پتتتتذیرفتتتتته بودم کتتتته قلبک فکر بتتتته بودن ابتتتتدد
ن  د عمرش تا زند و پیمانهمهربانک دیگر نمی  جا بوده  همت 

ن آینور تو هر کتتتتتارد بکتن طرز فکر دیگران عوک  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ببت 
یتته سرد طرز تفکرهتتاد غلط از قتتدیم رود مردم  شتتتتتتتتتتتتتتتتههنمی

تونتتتته بخک قتتتتدر هم تلاش کنتتتته نمیمونتتتتده  اون زن هر چتتتته
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ن این  عقب مونده و جاهل ذهنک رو عوک کنهه ولی تو ببت 
ن  آقا م  اق ستتتتتتتتتتتتتت  داره بهت بفهمونه همه م ل هم نی ستتتتتتتتتتتتتتتے

 پس براد تو غت  از این آدم و نظرش هی غ نباید مهم باشه  

شتتتنود ها را میزبان گفتنک ستتتاده بود اما در عمل وقتے زخم
ن قرار مییا حتے در معرک نااه د نمیهاد ستتتتنگت  توا ن به گت 

 از کنارشتتتتتتتان بگذرد و رو  و قلبت زخم برندارند  در 
ے
ستتتتتتتادگ

نیتتدم اناتتار کنتتار یتتا شتتتتتتتتتتتتتتتهتتاد م  تتاق را میآن بتتاغ وقتے حرف
د آن زن را هی پخک گوشتتتتتتتتتم ک تتتتتتتتت رتتتتتتتتتداد  تتتتتتتتتبط شتتتتتتتتتده

گرانتته هتتاد نوازشکرد  قلبم متتات آن ابراز علاقتته و حرفمی
لرزیتتتد  هتتتاد آن زن میبود و ذهنم تنک از تکرار متتتدام حرف

آن روز وقتے به هواد قدم زدن از ماشتتتتتتتتتتتتتتت نک پیاده شتتتتتتتتتتتتتتتتده 
مستتتتتتتتایه را بودمه تا خود خانه تلاش کرده بودم رتتتتتتتتداد زن ه

د ذهنم خاموش کنم  اگر نه با آن احوال متن در پس زم نه
ماند که به احستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتاتک فررتتتتتتتتتتتتت عرک اندام داده یا نمی

د  تا این تصتتتتتتتتتتتمیمی براد عاشتتتتتتتتتتتقانه ها ے که شتتتتتتتتتتتنیده بود بگت 
خواستتتتتتتتتتتت سرم را لحظه آن رتتتتتتتتتتتدا خاموش بود و حا  باز می

ا بخورد و رتتتتتتتتتتتتتتتتتداد قلبم را ختتتاموش کنتتتده امتتتا من جلویک ر 
گرفته بودم چون توان یا از دستتتتتتتتتتتتتتتت دادن دیگر را در خود 

دیتتتتتتتدم  بتتتتتتتا مرگ دا ے کنتتتتتتتار آمتتتتتتتدن و امتتتتتتتا مرگ قلبم را نمی
 کردم  توانستم ب ذیرمه و من براد این باید تلاش مینمی
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ن چید  گارسون سفارش  ها را رود مت 

 اد ندارید  ت امر دیگه

 ت نه ممنون  

رویم به بشقا ے که روبهاد با دور شدن گارسون با ابرو اشاره
 قرار داشت زد  

 ت بخور تا سرد نشده  

ام را مرور خواهم به نظرم وقتے در آینده خاطرات گذشتتتتتتتتتتتتتتتته
کرد این روز جز ے از خاطرات خوبم باشتتتتتتتتتتده خستتتتتتتتتتته از یا 
 داشتتتتتتتتتتتتتتتتم وستتتتتتتتتتتتتتتایل کارگاه را به تنها ے جابه

جا روز پر کار وقتے
و نزارم را  د خستتتتتتتتتتتتتتتتهکردم از راه رستتتتتتتتتتتتتتتیده بود  وقتے چهرهمی

 دیده بود نگذاشته بود به کار کردن ادامه بدهم  

 ت ممنونم  

 کند  هاد او هم سرایت میلبخندم به لب

ن  ت براد حیغ

 
ے
ام دوست داشتم بگویم براد بودن پررن  و نقشت در زندگ

 اما زبانم جور دیگرد چرخید  
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دادم و احتما  اومدد من همچنان به کارم ادامه میتتتتتت اگر نمی
 رفت که با آریا قراره برم خرید  می یادم

ند  چشمانک برتے از خباات و شی نت به خود می  گت 

گم نظرت چیه مزاحم آریا ن ے بذارد به کارهاد برسه تتتتتتتتتتتتتتتت می
مت خرید    من خودم بتے

ایطی به لحن پر شتتتتتتتتتتی ن ک می خندمه همیشتتتتتتتتتته تحت هر سرے
ن را به نفر خودش کند  براد درآوردن ستتتتتتتتتتتتت  می کند همه چت 
 ابرو با  م ندازم   حررک

م نمی  شه  ت نخت 

 
ے
 کند  اد برایم میاخم ساختکی

 

 155#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن علتن شده بود و اومده بودم خواستاارد  ت یعتن اگر همه چت 
د نمیتو ا ن این کردد و من دستتتتتتتتتتتتتتتت و جورد براد من دلتے

 بالم بسته باشه  
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 کنم  اش با تعجب و خنده نااه میبه پرو ے 

احمدد   ت من رو   تهدید نکن آقاد مت 

 گوید: کند و میچشم گرد می

تتتتتتتتتتتتتتتتت گ منن من و تهدیدن اشتت باه به عر تتتون رستتوندن خانم 
 دهم عمل کنم  من ترج آ می

دهمه ک تتتتتتتتتتتتتتت حریف زبان او متتاستتتتتتتتتتتتتتتف سرد برایک ت تان می
شتتتتتتتتتتد  زمان اناار که رود دور تند افتاده باشتتتتتتتتتتد دو هفته نمی

د ذهتن قدر مشتتتتتتتتتتتتتتتغلهناد که من آگذشتتتتتتتتتتتتتتتته بوده دو هفته
رستتتید  از کارگاه داشتتتتم که نوبت به خودنما ے اف ار مفتن نمی

رفتتت تتتا این نقتتا ے کتته کتتارهتتاد افتتتتاحک بتتا سرعتتت پیک می
ن شتتده اما هرچه دانم چهرتتمیمیت که نمی طور با قلبم عجت 

بود من در کنار این مرد حال خو ے داشتم  از همان شتے که 
د قدم تصتتتتتتتتتتتتتتتمیم گرفتم همراه قلبم شتتتتتتتتتتتتتتت ده و با او در مستتتتتتتتتتتتتتت 

د ما با شتتتتتتتت ل و شتتتتتتتتمایل جدیدد خواهد راب هبگذارم که می
و  شتتتتتتد  در این دو هفته اناار که دو ستتتتتتال گذشتتتتتتته بود و  سرے

اش شتتتتتتتتتده د دو ستتتتتتتتتال او را شتتتتتتتتتناخته و دلبستتتتتتتتتتهمن به اندازه
دیگر را بشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتاستتتتتتتتتتتتتتتیمه از من بودم  قرارمتتتان این بود کتتته هم
اابات کند و من عاشتتتتتتتتق  اش را فررتتتتتتتتت خواستتتتتتتتته بود علاقه

هاد آخر شتتتتتتتتتب با او بودم  زمان اناار که رود دور مشتتتتتتتتتاعره

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 551  

من هم  خواستتتتتتتت مرا با خود بکشتتتتتتتاندهتند افتاده باشتتتتتتتد و می
اضن بتتته این خرستتتتتتتتتتتتتتتنتتتد از حضتتتتتتتتتتتتتتتورد دلگرم کننتتتده د او اعتے

ود ندارم    پیسرے

 اد نداردنت براد فردا که برنامه

 طورنت نه چه

 د روان اویت رو بذاره  سهت گفتم م نا براد فردا جل

هایم دور قاشتتق و چناالی که در دستتتانم بودند مشتتت دستتت
 اش به درمانم فهمید  شدنده تغ ت  ناگها ن حالم را از اشاره

هات رو ول تتتتتتتتتت عزیز منه تو تازه حالت خوب شده اگر جلسه
من برات  کتن هر تنک عصتتتتتتتتتتتتتتتتے ممکنه بهت فشتتتتتتتتتتتتتتتتار بیارهه

نه و مخالف که نیستتتتتتتتت خیلی تو تتتتتتتت آ دادم که م نا در جریا
 فهمم  هم خوشحاله این دورد کردنات رو من نمی

کنم و به ل وان آن رود قاشتتتق و چناال را در بشتتتقابم رها می
ن چن  می  ام  زنمه بغض کردهمت 

 ت باشه  

اند تا بغضتتتتتتتتم از میان ها ے که چفت شتتتتتتتتدهزور از میان لببه
ده این یتتتتا کلمتتتته را میآن ون نتغ اد آب جرعتتتتهگویم و هتتتتا بت 
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هایم نوشتتم تا از شتتور ے که هر آن ممکن استتت در چشتتممی
د کنم  به  پا شود جلوگت 

ن    ت آینور جان! من رو ببت 

 و هر جا ے غت  از او می
ن  دوزم  نااهم را به مت 

تتتتتتتتتتتتت عزیزم من سر سلامت تو با ه   کس شوحین ندارم حتے با 
 می
ے
ن از حرفم ناراحت شتتددن خودته چرا با من غریبکی کتن

 اد بابا به من نااه کن با شمام آینور خانم  

ن  ت گ ممکنه از سرو کله زدن با یه مریض روحی خسته ب ے

د  می ناباورد و خشم هر دو با هم در نااهک موج  گت 

 ت به نفعته منو عصبا ن نکتن  

بعتتد هم بتتا حرص بتته جتتان تکتته گو ے کتته در بشتتتتتتتتتتتتتتتقتابک بود 
ن راحتے خنتتده ض و اخم تبتتدیتتل هتتایمتتان بتته بغافتتتاده بتته همت 

ب رها می کند که شتتتتتتتتد  قاشتتتتتتتتق و چناال را در بشتتتتتتتتقاب با  ن
هاد اطراف را جلب میرداد بدد می ن  کند  دهد و توجه مت 

 

 156#پارت

 سوگ#اختلال
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ن متوجه هستے با حرتن که  تتتتتتتتتتتتتت دِ آخه من به تو حیغ  بام دختے
اد که این مدت س  کردم بهت نشون بدم زدد تمام علاقه
 رددن رو زیر سوال ب

کشد و ردا ے آرام تنک را جلو می شودهتر میاخمک پر رن 
 گوید: لحتن پر تح م می

گم پس خوب به حرفام گوش بدهه تتتت یا بار براد همیشه می
خواستتتتم ازت خستتتته بشتتتم یا بیماریت ملا  براد من اگر می

ان علاقه ن م به تو بوده ه   وقت بهت نزدیا ستتتتتتتتتتتتتتتنجک مت 
کردم تو رو به حضتتتتور خودم شتتتتدم  ه   وقت ستتتت  نمینمی
 ذره عادت بدم تا روحت و قلبت من رو قبول کنه  ذره

 خوام  ت معذرت می

در حق  توانم بتتته زبتتتان بیتتتاورمهاین تنهتتتا حرتن استتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته می
ایطی بودم که هر اشتتتتتتتتتتتتتتتارهانصتتتتتتتتتتتتتتتاتن کرده ے  اد از ام اما در سرے

فهمیتتدم کتته ریزد  خوب میام مرا فرو میجتتانتتب او بتته بیمتتارد
اد شتتتتتتتتتتتتده استتتتتتتتتتتتت که منتظر یا حم شتتتتتتتتتتتتبیه چ تن بند زدهرو 

ن است  قلبم ترس دارده اگر او را هم  تلنگر براد دوباره ریختے
از دستتتتتتتتتت بدهم چهن جواب وا تتتتتتتتتآ استتتتتتتتتت اگر م  اق برود 

اد براد روشن شود که ماه و ستارهروزگارم به تاریکی شتے می
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هتتتتاد از نو بنتتتتا کردنک وجود نخواهتتتتد داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اگر دیواره
د این حس و باور فرو بریزد دیگر متن وجود نخواهد هشتتتتتتتتتتتتتتتد
 داشت  

ن   ت ا ن من اینا رو گفتم که معذرت خواهی کتن

 نااهک پر از شماتت است  

 ت من    

 اد به زبان بیاورم  گذارم کلمهنمی

تتتتتتتتتتت تو جون متن و من بیشتے از هر ک  نگران سلامتیتمه چرا 
دن م ل همیشتتتتته که م ومبه خودت ستتتتتخت می دد براد گت 

ن درمان جلساتت رو ادامه می  قدر  دد همت 

د من و م نا کمی رستتتتتتید ولی راب هاز نااه او ستتتتتتاده به نظر می
تر از آن شده بود که من به راحتے قبل بتوانم داشته پیچیده
 د ذهنم را پیک او رو کنم  و نداشته

 شه منو زودتر برسو ن  ت می

لا اهم تے به شتتتتتتتود و ارتتتتتتتمشتتتتتتتغول زیر و رو کردن غذایک می
دهده اناار که ارتتتتتتتتتتتلا نشتتتتتتتتتتتنیده باشتتتتتتتتتتتد من چه حرف من نمی

 ام  گفته

 ت غذات رو بخور از دهن افتاد  
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خورده اناار فقط منم که آرامک خیلی خونسرد غذایک را می
د از  ن دقایق قبلم را ندارم  بعد از  ف غذا ے که تقریبا چت 
کت آریا راه افتادیم  در طول  طعم آن نفهمیدم ستتتتتتتتتتتتتتتمت سرے

دن به موستتتتی،ے  اد بود که از  تتتتبط مستتتتت  انتخابم گوش ستتتتتغ
ن پخک می رو بود و هرازگتتاهی شتتتتتتتتتتتتتتتتتد  ناتتاهم بتته روبتتهمتتاشتتتتتتتتتتتتتتتت 

 کردم  سنگ تن نااه او را حس می

 تو ذهنت حیغ می
ے
 گذره  ت کاش بهم بکی

رتتتتدایک به قدرد رستتتتا هستتتتت که به گوشتتتتم برستتتتد و بفهمم 
 اش هستم  مستقیم مخاطب جمله

 اون روزها ے که احتے منو میتتتتتتتتتتتتتت یه زما ن تو به ر 
فهمیدد حتے

ه حتتتا  فهمیتتتدد و بتتتا من ارتبتتتا  میزدم تو میحرف می گرفتے
ن ن متن  حیغ شده که منتظر گفتے

رتتتتتتتتدایم به قدرد آرام هستتتتتتتتت که میان رتتتتتتتتداد موستتتتتتتتی،ے و 
شتتتتتتتتتتتتنود  اد که اوج گرفته گم بشتتتتتتتتتتتتوده اما او ق عا میخواننده

د و دستتتتتتتم را دهندستتتتتتتانک زودتر از زبانک واکنک نشتتتتتتان می
ده تا به حال به این اش میمیان دستتت گرم و بزرگ مردانه گت 

د قتتدر در برابر قتتد و قوارهتضتتتتتتتتتتتتتتتتاد توجتته نکرده بودم کتته چتته
 بلند او ریز و کوچا هستم  
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 157#پارت

 سوگ#اختلال

 

تتتتتتتتتتتتتتتتت همیشه من نباید تو رو بفهمم یه وقتا ے هم دوست دارم 
 تو ذه

ے
 ن و قلبتتتتتتتت حیغ بهم اعتمتتتتتتتاد کتن و خودت بهم بکی

کتتتتتتته خودت رو در خوام اینگتتتتتتتذرهه من اعتمتتتتتتتادت رو میمی
 امنیت بب تن و به من تکیه کتن  

بینم و گو ے میاین روزها من همه را در مو تتتتتتتر قدرت و حق
یابم  پرستتتتتو حق زده میخودم را در کن ے ترستتتتیده و وحشتتتتت

گوید باید مس له حداقل با آریا در میان بگذارمه دارد وقتے می
هاد همیشتتتتتته نگرانک حق دارده بابا مامان فرشتتتتتتتته براد نااه

 دا ے فرزاد 
ن مرتضتتن براد ا ارش به استتتفاده کردن از ماشتتت 

کنتتد کتته حق دارده حق بتتا آریتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے جورد ناتتاهم می
هتتا را د اینکنم یتتا مجرم پنهتتان کتتار هستتتتتتتتتتتتتتتتم  همتتهحس می

 کنم پسگتتتذارم و بتتتا خودم فکر مید ترازو میرود یتتتا کفتتته
 حق من کجاستن 

 ت اگر بهت اعتماد نکرده بودم ا ن کنار دس ت نبودم  

 کند  فشارد به انگشتانم وارد می
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ولی من به این قانر نیستتتتتتتتتتمه من تمام قلب و رو  تو رو 
 خوام  می

 نشیند  نااهک رود نااه پر حرف من می

کنیم من وقتے کنیم خبن با هم درستتتت ک میتتتتتتتتتتتتتتتتتتت درستتتت ک می
ک نقاش  جام یعتن تا این  آخرش هستم دختے

ن  کت توقف مییا ربتتر بعد کمی پایت   کند  تر از سرے

ن نیسته ولی قول میکه چارهتتتتتتتتتتتتتتت خب م ل این دم اد جز رفتے
 زودد دیگه نذارم با ک  غت  از خودم خرید برد  به

خواهم تلاشتتتتتتتتتتتتتتتک براد تل یف زنم نمیجتتتتتتتا ن میلبخنتتتتتتتد  ے 
ن   حارل بگذارم  مان را  ے فضاد سرد بت 

نخواد تو همه تن میت م م  د خریدا با من با ے

اد کتتته بتتته جتتتاد انتقتتال تعجتتب و کمی بتتته ابروهتتاد بتتتا  رفتتتته
کنده رستتتتتتتتتاند نااه میستتتتتتتتتوال تهدید نهفته در کلامم را به او می

 کشد  بعد دستے به گردنک می

بینم بعضتتتتن وقتا به تفریتتتتآ و خرید با دوستتتتتا و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حا  که می
 حتے برادرت احتیاج دارد  
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د میلب د و واق خندم عمق بیشتتتے که او با شتتوده اینتر میگت 
د بتتته انتتتدازه دار د کتتتاتن خنتتتدهاین ه بتتتت از من حستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب بتے

 هست  

 ت خوبه که به این ن یجه رسیدد  

 کند  اش را رها میبار او خندهاین

کت تتتتتتتتتتت خدایا این حال منو ک  نب نه مخصورا بچه هاد سرے
 و دانشجوها  

رود تا شتتتتتتتتتتویمه او میتاهی از هم جدا میبعد از خداحافطین کو 
کت برسد من هم تا ساختمان قدیمی اما به جلسه اش در سرے

کت کمی قدم می ن سرے د کوتاه مقابل زنم  چند پلهشتتیا و تمت 
ن که میورودد ستتتاختمان را با  می خواهم راهم را روم و همت 

 برد  به سمت آسانسور کج کنم نگهبان ردایک را با  می

یف میت خانم    بریدنکجا تسرے

نااه مردد که تا آن لحظه به آرامی با نگهبان مشتتتغول حرف 
 زدن بود به من است  

کت آریامهر می  رم  ت سرے

 گوید: نگهبان با کج خل،ے می

 پذیرن  شون دیگه تمومه خانم مراجر نمیت ساعت کارد
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تر از حورلههم نم مانده بود که با نگهبان  ے  کشمهپوتن می
 چانه بزنم   خودم چا و 

کته حا   تتتتتتتتتتتتت من خواهر آقاد ایما ن هستمه برادرم مدیر او سرے
 اجازه هست  

شتتتتتتتتتتتتوده دستتتتتتتتتتتتت و پایک را گم نگهبان سریتتتتر از جایک بلند می
 کرده  

 

 158#پارت

 سوگ#اختلال

 

منده ببخشید به جا نیاوردمه نه ت خانم چرا زودتر نمی گید سرے
ه آدم سر و کله که در روز رفت و آمدا زیاده باید با یه عالم

بزنم  ا نم که دیگه ساعت کارد تمومه ه   رو این حساب 
 گفتم که    

د کتتته برایک  ن تحمتتتل روده درازد نگهبتتتان کتتته از پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مت 
جلود در قرار داده بودند بلند شتتتتتتتتتتده بود و خودش را به من 

 رسانده بود واقعا از توانم خارج بود  

 ت مش لی نیست با اجازه  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 560  

راهم را ادامه دادم اما رتتتتتتتتتتداد مردد که  رویم را برگرداندم و 
 با نگهبان مشغول حرف زدن بود را شنیدم  

بیا برو دنبال کارد که بهت  تتتتتتتتتتتتتتت آقا کمال گندد که نباید زدده
 گفتم  

رود آستتانستتور ایستتتادم و منتظر شتتدم ها روبهتوجه به آن ے 
ن مردد  ن حت  ن آمدن طی کنده در همت  تا طبقات را براد پایت 

شتتتتتتتتتتتنیده بودم کنارم ایستتتتتتتتتتتتاد  در جواب نیم  که رتتتتتتتتتتتدایک را 
نااهی که به او کردم لبخندد تحویلم داد  ستتتتتتوار آستتتتتتانستتتتتتور 
کت باشتتتتتتتتتتتتتتتد چرا که  که شتتتتتتتتتتتتتتتدیم حدس زدم یکی از کارکنان سرے

 مقصدش با من یکی بود  

 !  ت خانم ایما ن

هایم که بند کیفم با شتتتتتتتنیدن رتتتتتتتداد مرد نااهم را از دستتتتتتتت
 بودند گرفتم و به او دوختم  

 رمایید  ت بف

ه د مرد بتته من بتتاعتتث درهم گره خوردن چنتتد اتتانیتته ناتتاه خت 
 ابروهایم شد  

د نگیده بنده خدا تتتتتتتتتت ل فا از  ے  ن اد ے آقا کمال به برادرتون چت 
 دار یه وقت مش لی پیک نیاد  زن و بچه
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م و چشمنااهم را از او می  چرخانم  هایم را در کاسه میگت 

 زنم  نمیت نیاز نیست نگران باشید من حرتن 

همان لحظه از شتتتتتتانس خوبم آستتتتتتانستتتتتتور در طبقه ایستتتتتتتاد و 
ه   حرتن جلوتر از مرد پیاده شده اما  اهرا او دست من  ے 

 قدم شد  بردار نبود که با من هم

جا ندیده بودمه یعتن ارتتتتتتتتتتتلا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من تا به حال شتتتتتتتتتتتما رو این
 دونستم آقاد ایما ن خواهرد دارند  نمی

 خصوض رئیسشون رو داشته تتتتتتتتتتتت چرا باید کارمندا آمار ز 
ے
ندگ

 باشنن

خورد کتته ه   حتے لبخنتتد ژکونتتدد هم ام بتته او برنمیکنتتایتته
 دهد  تحویلم می

کاملا حق با شماست فکر کنم   اد بودهتتت جواب حساب شده
 واسه باز کردن سر حرف مو و  جالتے رو انتخاب نکردم  

روهتتاد اش راهدستتتتتتتتتتتتتتتتاختمتتان بتته دلیتتل کتتاربرد تجتتارد و اداره
 داشتتتتتتتتتتتتتتتته در هر طبقه چهار واحد بود که دو واحد از ب

ے
زرگ
یکک بوده طبقتتته کتتتت آریتتتا و سرے اد کتتته در آن بودیم براد سرے

ن  وارد واحدد که مخصوص مدیریت بود شدم و مقصدم مت 
 من ے بود  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 562  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت دلیلی وجود نداره که شتتتما بخواید سر حرف رو با خواهر 
   تون که از قضا تا حا  هم ندیدینک باز کنید رئیس

ن من تتتتتتتتتتتتتے رستتتتتتتتتتتتتیده بودم که این جواب را به مرد دادم و  به مت 
 طبعا توجه من ے به این گفت و گو جلب شده بود  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتلام آینور جان! خوش اومدید آقاد ایما ن خیلی وقته 
ن    کارشون تموم شده و منتظر شما هستے

در جواب من تتتے سرد ت ان داده و تشتتتکر کردم و از کنار مرد 
ن  ن گذ«با اجازه»با گفتے شتتتتتتتتتتتتتتتتم  بعد از ماجراد امروز که اولت 

ن هم نداشتتتتتمه حیف بحث ما بود حتے حورتتتتله د خرید رفتے
که آریا با دوس ک هماهن  کرده و براد امروز قرار گذاشته 

به اد به در اتاتے که کنار آن د آهستتتهبود  با دو انگشتتت  ن
 تابلود مدیریت خورده بود زدم  

 ت بفرمایید  

 ا باز کردم  با شنیدن رداد آریا در ر 

 ت سلام داداش  

 

 159#پارت

 سوگ#اختلال
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 آریا با دیدنم ابرو با  انداخت  

ن  ت سلام خو ے

هتتاد تر شتتتتتتتتتتتتتتتتده و تتتابستتتتتتتتتتتتتتتتتتان نفسکتته گرمتتاد هواد کمبتتا این
کشید اما من خیس عرق بودمه مخصورا شالی آخرش را می
 دار دور سرم بسته بودم اناار خیس بود  که مدل

 ببخشید که دیر شد   مهه و خستهت خوبم ولی خیلی گرمم

ن خودم را رها کردم    رود مبل نزدیا مت 

شتتتتتتتتدمه مگه من بهت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دیگه داشتتتتتتتتتم از اومدنت ناامید می
کت باشن  نگفتم براد ناهار سرے

که به چشتتتتتتتمان آریا نااه آنشتتتتتتتال را از دور سرم باز کردم و  ے 
 کنم جوابک را دادم  

 م تموم بشه بعد بیام  ت کار داشتم تو کارگاه ی م کار بود گفت

ن خنا برات بیارن بخورد بعد بریم   ن من بام یه چت   ت بشت 

 کته پیک رویم بود را ورق می
ے
ها را یکی متدلزدم و یکیکتاتتالوگ
شتتتتتتتتتتتتتتتتدم  کردم و هر لحظتته براد انتختتاب نتتاامیتتدتر میناتتاه می

هاد تمام طرحی زیادد شتتتتتتتیا بودند و بیشتتتتتتتتے به درد محیط
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کت ن و رتتندلی ستاده خور ها میادارد و سرے دنده کار مرا یا مت 
 راه م نداخت  دوست آریا که سردرگمی مرا دید گفت: 

 ها رو ن سندیدید  ت خانم اناار طر 

 اد با  انداختم  شانه

ه من یه کارگاه نقا ے دارم که نهایتا  ن تتتتتتتتتت اینا زیادد شیا هستے
ن براد خودم و من تتتتتے می خوام  فضتتتتتا ے که داریم هم دو تا مت 

ن و رندلیقدر گاین ده نیست که نیازد به مت 
هاد به این ستے

 سایز داشته باشه  

 گوید: هاد من میآریا به تایید حرف

ش زیاد بزرگ نیسته من ارلا حواسم  تتت آره ک وان جان دفتے
د دارد که مناسب باشه   ن  به این مورد نبود چت 

 دهد  د تایید ت ان میک وان سرش را به نشانه

که به سفارش یه دانشااه زدیم براد ت آره یه سرد کار هست  
 نظرم اونا مناسب باشن  واحدهاشونه به

ن و بتتتتتتا خره بعتتتتتتد از نیم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتت مع لی نمونتتتتتته اد از مت 
هاد انتخا ے ک وان را دیدیم و انتخاب کردیم  وقتے رتتتتتتتتتتتندلی

 نشتتتتتتتتتستتتتتتتتت یم آریا به رفتار  ے 
ن حورتتتتتتتتتله و سرد من با در ماشتتتتتتتتتت 

اک کرد    دوس ک اعتے
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 بود که با این بنده خدا کرددن ت این چه برخوردد

هایم را با حرص جویدم تا نگویم وقتے آریا براد پاستتتتتتتتتتتتتتتخ لب
اش ما را با هم تنها گذاشتتتتتتتتتته بود مردک دادن به تماس تلفتن 

 با وقاحت تمام گفته بود: 

 تتت من بدم نمیاد که با خواهر خوشال آریا بیشتے آشنا بشمه»
 «نظر تو چیهن

 در عوک زیر لب گفتم: 

 شه زودتر بریم خونهنمه میشید من امروز خیلی خستهت ببخ

د نگفت و  ن  اهرا که جوابم براد آریا قانر کننده بود که چت 
 ماش نک را روشن کرده و راه افتاد  

ا ے نیاز داردن
ن  ت دیگه چه چت 

 

 160#پارت

 سوگ#اختلال

 

هتتتتاد زیتتتتادد نبوده تمتتتتام لوازم طراحی و نقتتتتا ے کتتتته نیتتتتاز  ن چت 
و خریده بودم  بوم و پایه را هم بابا مرتضتتتن داشتتتتم را با پرستتتت
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زحم ک را کشتتتتتتتتیده بوده فقط یا سرد وستتتتتتتتایل خرده ریز و 
تزي تن مانده بود که قرار بود با پرستتتتتود سرد به بازار بزنیم  
کتتتارهتتاد کتتتارگتتاه خیلی زود رود روال افتتتتاده و کتتتارهتتا تنتتتد تنتتد 

 انجام شده بود  

ن و رندلی ن مت  د نمونده دیگه همت  ن ا بیاد تا کارگاه رو هتتتتتتتتتتتتتتتتت چت 
 مرتب بچ نم  

 دهد  د تایید ت ان میسرد به نشانه

خوام با مامان بابا رتتتتتحبت کنم بریم خواستتتتتتاارد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من می
د ستتتتتتتاده انجام  پرستتتتتتتتوه تتتتتتن تا قبل از ستتتتتتتال دا ے یه عقد محصرت

یم  دیم بعد جشن عرو  میمی  گت 

ام جهت فکرد از هر بحتر که به ذهن آشتتتتتتتتتتفته و بهم ریخته
کتتته ازدواج برادر و تنهتتتا کنم اینبتتتدهتتتد استتتتتتتتتتتتتتتتقبتتتال میدیگرد 

 دوستم هست  

شهه از این بلا ت لی،ن درمیاید اما طورد خیلی خوب میتتتتتتتتت این
 د پرستو رو کرددنفکر خانواده

 سرش را به نرمی ت ان داد و رود لبک لبخند طر  بست  
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ش وایسادهه گفته تتتتتتتتتتتتتتتت پرستو سفت و سخت تو رود خانواده
ن رستتتتتتتتم مستتتتتتتتخره شتتتتتتتتاید خواهرش نخواد خستتتتتتتتته شتتتتتتتتده از ای

 حا حا ها ازدواج کنه و دوست نداره پاسوز بقیه بشه  

زیر بود و ابروهایم با  پریدند پرستتتتتتتتتتتتتتتتو همیشتتتتتتتتتتتتتتته آرام و سربه
ام ختتتانواده مخصتتتتتتتتتتتتتتتورتتتتتتتتتتتتتتتتتا پتتتدرش برایک خیلی اهمیتتتت  احتے

 داشت  

ن ن  ت خبن اونا حیغ گفتے

 لبخند آریا عمق گرفت  

ن حا  کو خواستاارت که  عجله دارده پرستو هم گفته تتتت گفتے
آریا برادر آینور ازم خواستتتتتتتتتتتتتتتتاارد کرده منم چون دوستتتتتتتتتتتتتتت ک 

خوام آریا رو از دستتتتتتتتتتتتتتتتت خوام جواب م بت بدم نمیدارم می
 بدم  

کنتده برادرم از این هاد من هم سرایتت میلبخنتد آریتتا بتته لتتب
اف  یتتتتآ و جانب دارد پرستتتتتتتتتو حستتتتتتتتا ے سر کیف آمده اعتے

 بود  

گن ے داداش کاملا وستتتتتتتت خودت نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت از خوشتتتتتتتحالی تو پ
 مشخصه  

 بینیم  ت هر وقت نوبت تو شد حال تو رو هم می
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هایم جمر شتتده حال من خیلی لبخندم خشتتا و از رود لب
ست اما نه براد بقیه براد خودم که میان وقت است دید ن 

 و آسمان گو ے گت  کرده
ن ن این حس و ام  یازمت  دم از داشتے

زند م رتتتتتتدا ے از درونم نهیب میدحضتتتتتتور م  اق شتتتتتتادمه یا
توا ن میان یا تود دیوانه را چه به عاشتتتتتق شتتتتتدن  ارتتتتتلا می

ن را تحمل کتن و دم جمر حا ن شتتتتتتتتتتتتتتتود و نااه هاد ستتتتتتتتتتتتتتتنگت 
ن خودش تو را می اش چهن خودش عاشق پذیرد خانوادهنز ن

ش هم عاشتتتتتتق چشتتتتتتم و ابرود تو هستتتتتت ند که استتتتتتت خانواده
روزد در کل نیتتتتتتا  قبول کننتتتتتتد بتتتتتته رود خود نیتتتتتتاورنتتتتتتد کتتتتتته

د بوددن  اعصاب و روان بستے

 ت آینور!ن

با رتتتتتتداد بلند آریا و ت ان دستتتتتت ک جلود چشتتتتتتمم از دستتتتتت 
 اف ارم رها شدم  

 ت بلهن

ن من و مات و گ ج این را می پرستتتتتتتتتم و نااه آریا موشتتتتتتتت افانه بت 
 خیابان در گردش است  

د شدهن چرا یهو این ن  جورد شددنت چت 

 ر کنم  س  کردم خودم را جمر و جو 
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 جورد شدمنت چه

د شده  ن تتتتتتتتتت رفتے تو فکر هر حیغ ردات کردم نشنیدده یه چت 
 فکر نکن حواستتتتتتتتتتتتتتتم نیستتتتتتتتتتتتتتتت چند وقته که تو نمی

ے
خواد بکی
اد اما پرستو ا ار داره که بهت فشار نیارم م ل مرغ پرکنده

 تو خودت بخواد حرف بز ن  

 

 161#پارت

 سوگ#اختلال

 

ام کرده بود و خواستتته بود از پرستتتو ممنون بودم که آریا را آر 
 مرا به حال خودم بگذارد  

 ت پرستو راست گفته  

د هست   ن  ت پس یه چت 

شتتتتتتتتتتد که من اد نداشتتتتتتتتتتت فقط باعث دلخورد میان ار فایده
 خواستم  ابدا این را نمی

 ت آره هست  

ن شاید بتونم بهت کما کنم  ت می
ے
 خواد بهم بکی
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د نیست که کارد از دست ک  بربیاده ولی  ن هر وقت تتتتتتتتتتتت چت 
 گم  که به ن یجه برسم بهت می

بتتا این جملتته امیتتدوار بودم بحتتث ختتاتمتته پیتتدا کنتتد کتته کرد و 
د نگفته ن اما بعد از پیاده  آریا دیگر تا رستتتتتتتتتتتتتتتیدن به خانه چت 

 شدن از آسانسور و قبل از ورود به خانه گفت: 

تونه کما ت شاید ما نتونیم کمکت کنیم اما م ناخانم حتما می
ده حداقل با اون مشورت کن  کنه که بهتے ت  صمیم بگت 

بعتتتد از آن همتتته ممتتتانعتتتت کردن از دیتتتدار بتتتا او حتتتا  درحتتتال 
 تابلوها ے که قبلا کشتتیده بودم

ن شتتان و برانداز کردن کارگاه بت 
 گشت  حا  رود دیوارهاد کارگاه نصب بودند می

تتتتتتت خیلی قشنگن حیف نبود این همه مدت اینا رو گذاشتے تو 
 نانبار خا  بخورن

کردم و علتتتت این آورد کتتته من دورد میبتتته رود خودش نمی
اد استتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته او از ابتتتتدا در جریتتتان آن بوده  دورد علاقتتته

کردمه منتظر بودم همچنان در سکوت حرکات او را دنبال می
اد کند یا حرتن بزند  دنبال کلما ے بودم که هر لحظه اشتتتتتتتتتاره

من ستتتتکوت ها از خودم دفا  کنم  وقتے دید د آنبه وستتتتیله
ها ے ام دستت از کن اش کارگاه برداشت و یکی از رندلیکرده

ن پیک کشید    که تازه امروز رسیده بودند را براد نشستے
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 ت آینور چه اتفاتے افتادهن

ن رود رتتتتندلی این ستتتتوال را پرستتتتیده بود و به محض نشتتتتستتتتتے
ن انتخاب  من هنوز وقت نکرده بودم جا ے را براد نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتے

آموزد هم گره کرده و م تتتتتتل دانککنم  انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانم را در 
 خ اهیار منتظر تنبیه معلم ایستاده بودم  

 ت خیلی از دس ت دلخورم    

ن میمکتر که می د و به او میکند نااهم را از زمت 
ی
ن
َ
رستتانده در ک

 زد  عمق نااهک جدیت موج می

خودمو  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اما ستتتتت  کردم بابت این رفتارت بهت حق بودمه
قدم بشم م شاید من باید پیکگذاشتم جاد تو بعد فکر کرد

 ها خاتمه بدم  و به این دورد کردن

رویک ایستاده بودم سکوت بود و سکوت اناار متن که روبه
تمام این چند روز پر از حرف نبودمه ذهنم شتتتبیه ستتتدد بود 
یز شتتتتتتتتتتتتتتدنک وجود  که لبالب از آب پر بود و هر آن ام ان لتے

 داشت  

ن حرفامون به جورد وایستتتادن بشتتتشتتته به جاد اینتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می  تن
ن    هست که پاهات درد بگت 

 قدرد طو  ن
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اش عمتل کردمه م ل خودش ت تا ن بته خودم دادم و بته گفته
 ها را کشیدم و رود آن نشستم  یکی از رندلی

ها نمیاد و رسما از من دورد تتتتتتتتتتتتتت سه هفته شده که به جلسه
ه حیغ شدهن حیغ تغ ت  کردهنمی  کتن

ن ختے دارد بر   پر   اد حیغ میت وقتے از همه چت 

 ها بغض کرده بودم  شبیه دختے بچه

ن رو می دونم برام جاد ستتتتتتتتتتوال داره که حیغ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چون همه چت 
خواد که برادر من بته تو علاقته داره و میعوک شتتتتتتتتتتتتتتتتدهن این

براد بقیه عمرش تو رو کنار خودش داشتتته باشتته رو حستتت 
 به من رو عوک کردهن

 

 162#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ده بود من کماهیان او را دوست داشتم  حسم به او عوک نش

 ت نه  

 یا تاد ابرویک با  پرید  
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کتن از کنم به من به چشتتتتم قبلی نااه نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اما من حس می
بعد خواستتتتتتتاارد م  اق نقشتتتتتتم به خواهرشتتتتتتوهر بودن تغ ت  

تو ن دیگتته درددلتتت کتن چون نمیکرده و تو از من دورد می
  
ے
 رو به خواهرشوهرت بکی

 دید او بود که ادامه داد   وقتے سکوتم را 

ها خیلی پیک اومده که براد دوستتتتتتتتتتتتتتتت و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو این ستتتتتتتتتتتتتتتال
همیشتتته ستتت  کردم  آشتتتناهاد خودم هم وقت مشتتتاره بذارمه

شتتتتتتتتتتتتته تو اتاق شتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتمک وارد م ب میوقتے ک تتتتتتتتتتتتت که می
مشتتتاوره نه دوستتتت باشتتتم نه فامیل  تود اون اتاق و کل نیا 

مراز و همراه من یه پزشتتتتت مه ک تتتتت هستتتتتتم که به عنوان یه ه
کنم به مراجع نم کما کنم مشتتتتت لشتتتتتون حل بشتتتتته  ستتتتت  می

ن باشمه سواد از راب ه اد در راب ه با تو هم س  کردم همت 
ن متتتتا شتتتتتتتتتتتتتتت تتتتل گرفتتتتت من فقط کتتتته بتتتته واستتتتتتتتتتتتتتت تتتته د فرزاد بت 

کنهه خواستم دوستے باشتم که حال دوس ک رو خوب میمی
ه امتتتا  تتتاهرا موفق نبودم اون حس اعتمتتتاد رو بتتته تو بتتتدم کتتت

جا رستتتتتتتتتتتتتیدیم تو از من دورد نکتن و دیگه من رو وقتے به این
 محرم رازت ندو ن  

ون میوقتے کلمات از زبان او شتتتمرده آمدند من هر شتتتمرده بت 
لحظه به خاطر اف ارد که او به طور وا تتتتتتتتآ بیانشتتتتتتتتان کرده 
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بوده خجالت زده بودمه هر چند که دستتتت خودم نبود نیمی 
برخورد بتتتتتتا دیگران نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات هتتتتتتا و فکرهتتتتتتا از از این واکنک

طوز اتفاتے گرفت  از زن همسایه گرفته تا عمه مهلا که بهمی
ختتانتته براد پختتت آش نتتذرد بتته متتامتتان کمتتا  ن وقتے در آشتتتتتتتتتتتتتتتتغ

 هایک را شنیدم  کرد حرفمی

 «کردید زن داداش  ت کاش خونتون رو عوک می»

 «ت چرا عوک کنیمن»

متتا همتتان ا اش محتتتاطتتانتته بودهلحن عمتته مهلا در بیتتان جملتته
جمله ترس را به جان مامان فرشتتتتتتتتتتتتتتتته غم را با دوز با  ے به 

 جان من تزریق کرد  

دونن آینور چند بار دستتتتتتتتتتت به تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خب در و همستتتتتتتتتتایه می»
د بودهه هر چند هم که  خودک تتتتتتے زده یا حتے کل نیا بستتتتتتتے
 کارهاش دستتتتتتت خودش نبود و آستتتتتتیب روحی دیده مردم 

ے
بکی

ا حالیشتتتتتتون نیستتتتتتت  به خاطر آ ن ینده آینور من اینا رو این چت 
گم یتتته وقتتتت نتتتاراحتتت ن تتتتتتتتتتتتتتتے امتتتا ممکنتته موقر تحقیقتتات می

د بگن خدا ے نکرده  همسایه
ن  «ها چت 

متتامتتان بتته فکر فرورفتتت و من دلم فروریختتته عمتته مهلا نتته 
ها بلکه ذهنیت خودش را از من طرز تفکر مردم و همستتتتتتتتتتایه

 بیان کرده بود  
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ومد خیلی سخت تتتتت حتے به نظر من اگر خواستاار مناستے ا»
د بوده دلیلی نداره   ده بهشونم نگید آینور بستے  «نگت 

هتتتا ے کتتته هر دم از گوشتتتتتتتتتتتتتتتتتته و کنتتتارد بتتته گوشتتتتتتتتتتتتتتتم این حرف
رستتتتتتتتیده چشتتتتتتتتم و گوش ذهنم را به رود هر من ،ے بستتتتتتتتته می
 بود  

 خوام جوابت رو بشنوم  ت من منتظرم آینوره می

 ام کشیدم  هاد خشا شدهزبانم را رود لب

ش میتتتتت زن همسایه ب گه گه با من نگردهه عمه مهلا میه دختے
ه محل زندگیمون رو عوک کنیم که مبادا خواستتتتتاار که  بهتے
د بودم  با این و تتتتتتتتر من من چه طور میاد بفهمن من بستتتتتتتتتے

د شتتما من رو تونم این انتظار رو داشتتته باشتتم که خانوادهمی
 ب ذیرنن من    

ایم را هنفس عمی،ے کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم تا کلمات را گم نکنمه چشتتتتتتتتتتتتتتتم
مزده ادامه دادم    بستم و سرے

تتتتت من به م  اق جواب م بت دادم    چون    چون    دوسک 
 دارم    ولی    

 ت دیگه ولی وجود نداره  
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هایم را بتاز کردم و ناتاهم بته او نااه بتا تح م کلامک چشتتتتتتتتتتتتتتتم
 مهربان و پر مهر او دوخته شد  

دو ن میتتتتتتتت دیگه ولی و اما و اگر بعد این جواب تو معنا ندارهه 
تتتتتتتتتتتتتتت حیغ رو می گم اگر عقل خورمن با خودم میمن ا ن حسرت

خود از فرزاد ا نم رو اون موقر داشتتتتتتتتتتتم به خاطر یه ترس  ے 
 کشیدم  دست نمی

 

 163#پارت

 سوگ#اختلال

 

تونه هم آدما قدرت بده هم اونا رو  تتتتتتتتتتتعیف کنه عشتتتتتتتتتتتق می
 داره که خودم آدما از چه زاویه

ے
ن  ولی بستکی  اد بشه نااه کتن

اگر تو مو ر  عف بمو ن هی غ که به دست نمیارد ه   
دد  ک تتتتتتتتتتتتتتت نبتتاش کتته م تتل من هتتاتم از دستتتتتتتتتتتتتتتتت میداشتتتتتتتتتتتتتتتتتته
م رو حفب کرده هات رو ببازده من شتتتتتتتتتتتتتتاید خانوادهداشتتتتتتتتتتتتتتته

 باشم ولی قلب خودمو باختم  م ناد دیگه نباش  
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ن شتتتتتتتتتتتتتتتدن چراغ عابر پیاده از عرک خیابان عبور  بعد از ستتتتتتتتتتتتتتتتے
هاد م نا فکر هایم به حرفدن قدمزمان با شتتتتتتتتتتتتتتتمر کردمه هم

 کردم  می

اد سال پیک ولی از تتتتتتتتت تو ترسیدده م ل من بیست و خرده»
ن  «حیغ

ترستتتتتتتتتتتتتتتم را خوانتتتتتتده بوده براد او کتتتتتته یتتتتتتا روانشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتاس و 
 پزشا حاذق بود کار سختے نبود  روان

 «ترسم دل ببندم ولی تهک از دست دادن باشه  ت می»

 لبخندش را خوب به خاطر دارم  

ن ا نشم دل دادد   ت تو »  «همت 

ن»  «ت اگر نشه حیغ

ون آمتتتتدمه دختے  بتتتتا برخورد جستتتتتتتتتتتتتتتمی بتتتته پتتتتاهتتتتایم از فکر بت 
ن افتاده بود  رود بچه اد با موهاد بافته پیک پایم رود زمت 

 زانو نشستم  

تتتتتتتت بهت حیغ گفتمن گفتم عشق اگر و اما و ولی نداره  م  اق »
رو دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت داردن پس بهک اعتمتتتتتتاد کن و بتتتتتته خودتون 

ن بده  فرر  «ت ساختے
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ن  ک بردم و کما کردم از رود زمت 
دستتتتتتتتتتتتتتتم را زیر بازود دختے

 بلند شود  

د تتتتتت من فررت دادم به این راب ه که ش ل گرفتهه خانواده»
د که یه روزد مریض تو بوده و تو کل نیا  ن به دختے شما حیغ
د بودهه به یه مریض روا ن که خودک تتتے کرده فررتتتت  بستتتتے

 «دننمی

ک رود زانوهتتتتتتایک  پتتتتتتاره شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بوده زانود شتتتتتتتتتتتتتتتلوار دختے
ها را اگر آمدند  این زخمهاد ریزد بودند که خون میخراش
هتتاد قلتتتب کتتته اگر بتته کرد م تتتل زخمبستتتتتتتتتتتتتتتتتت عفونتتتت مینمی

ریزد و عفونت میفتند  موقر دوا و درمان نشتتتتتتتتتتتتتتتوند به خون
ک درد داشته از چشم  هاد خیسک معلوم بود  دختے

همه باید بدونن و در کتن این مو تتتتتتتتتتو  رو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چرا فکر می»
ن تو و موردش نظر بدنن او  این یه قضتتتتتتتتتتتتتتتیه اد هستتتتتتتتتتتتتتتت بت 
د میم  اقه دوما مگه جرم کرددن همه شتتن د بیمارها بستتتے

چه بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان باشتتتتتتتتتتتتتتته چه کل نیا اعصتتتتتتتتتتتتتتتاب و روان فرتے 
 «نداره  

ک لبالب از اشتتتتتتتتتتتتتا پر بود اما لب  چشتتتتتتتتتتتتتمان معصتتتتتتتتتتتتتوم دختے
خواستتتتتتتتتتتتتتتتتتت نمیآمتتتد  اناتتتار کتتته گزیتتتد و رتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایک در نمیمی
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رتتتتتتدایک به گوش ک تتتتتت برستتتتتتده دردهایک را در دل خودش 
 ریخت  می

د نیست که بشه مخ،ن » ن  «ش کرد  ت این چت 

ک از بغض میلب  شده بودن! لرزیده گمهاد دختے

ن آینور می» ن تتتتتت ببت  ا ے باید عت 
ن  راز چیهن یه وقتا ے یه چت 

دو ن
ن دو نفر بمونته  بتته جتتاد این د و که بتته بیمتتارت بهتتا بتتدراز بت 

تو اف ار پوحیغ که تو رو از لذت بردن از زمان حالت محروم 
 که دارد تجربهمی

ے
ش کنه گم ب تتتتے به خودت و حس قشتتتتنکی

 «کتن بها بده  دست از این گم شدن غرق شدن بردار  می

ک را ت اندم  من هم گم شتتتتتتتتتتتتده بودمن! خا  لباس هاد دختے
کز ن دوان نسبتے  دوان خودش را به ما رسانده اناار با دختے
 داشت  

ن فکر کردم گم شدد    ت بهار مامان حیغ شددن کجا رفتے

ش را به آغوش کشید و من راهم را کشیدم تا برومه  زن دختے
 مان را باز نکرده بودم  هنوز گره اما و اگر و ولی راب ه

 ت خانم! 

 با رداد زن به عقب برگشتم و نااهک کردم  
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 164#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت ممنونم  

د شبیه لبخند هاد  ے لب ن تحرکم را ت ان دادم و درنهایت چت 
کک دور شدن اما من به یا رود آن ها نشسته زن و دختے

ن دیگر فکر می قدر کردمه من آنشدن فکر می کردم  به گمچت 
ن آرامم   خودم گم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بودم کتتتتته ه   چت 

در اف تتتتتار من،ن
گ ترستتتتتتتتتتتتتتتیتتتده لتتتبنمی هتتتایک را بتتته هم کرد  م تتتل همتتتان دختے
د می  پناه مانده بودم  قدر  ے ه همانفسرے

ه تو » تتتتتتتتتت آینور در مورد این مو و  ک  که باید تصمیم بگت 
ه د یه مشتتتتاور و یه دوستتتتت حرفامو زدم  من به اندازه هستتتتتے

ن ترستتتتتتت ارزشتتتتتتک  ن با خودت دو دوتا چهارتا کن ببت  تو بشتتتتتتت 
 «رو داره حس مقد  م ل عشق رو از دست بدد ن

گ و چه وقت به این   ااهی کردمهبه خیابا ن که در آن بودم ن
رفت  خواستتتتتتتتتتم به ستتتتتتتتتمت آمده بودمن! هوا رو به تاریکی می

 راهم ادامه بدهم که رداد آشنا ے از کنار گوشم شنیدم  

نت هنوزم می  خواد قدم بز ن
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سرم با سرعت به ستتتمت منبر رتتتدا چرخیده درستتتت در یا 
د شتتتتلوارهاام ایستتتتتاده بود  م ل همیشتتتته یکی از آن کتقدمی

زیادد شتتتتتتتتتتتتتتتیکک را پوشتتتتتتتتتتتتتتتیده بوده  من باید یا نقا ے از او 
 کشیدم  ایستاده میطور دست به جیب میوقتے این

 رد  ت خسته نشددن دو ساعته دارد راه می

بهت و تعجبم را با ستتتتتتتتتتوالی که جوابک را قبل از پرستتتتتتتتتتیدنک 
 دهم  گرفته بودم بروز می

ن  ت تو از گ دنبال متن

 کشد  میزند و دست مرا لبخندد می

وقتے  ت از همون موقر که م نا رو آوردم کارگاه پشت در بودمه
ون خواستتتتتتتتتتتتتتتتم بیام تو ولی گفت اجازه بدم تنها  م نا اومد بت 
با ے تا بتو ن اف ارت رو ستتتتتتتتتتتتتتتامون بدد  بعدش م نا رفت و 
من منتظر مونتتتدم تو بیتتتاده وقتے اومتتتدد بتتته قتتتدرد تو فکر 

 بودد که حتے منو ندیدد  

ماشتتتتتتتتتت نک در آن را باز کرد و کما کرد ستتتتتتتتتتوار با رستتتتتتتتتتیدن به 
شتتتتتتتتتتتتتتتوم و من هنوز گ ج و من  رتتتتتتتتتتتتتتتداها ے که در سرم تکرار 

م کرده بوده شتتتتتتتاید چون می شتتتتتتتدند بودم و این حضتتتتتتتور متحت 
 انتظارش را نداشتم اما به بودنک احتیاج داشتم  
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 ت رنگت پریده دستاتم یخه با خودت حیغ کار کرددن 

اد طول کشتتتتتتتتتتتتتتتید تا دقیقهاین را گفت و در را بستتتتتتتتتتتتتتتته چند 
ن شتتتتتتتده در دستتتتتتت ک کیستتتتتتته د پلاستتتتتتت یکی بود  از ستتتتتتتوار ماشتتتتتتتت 

ون کشتتتتتتتتتیدن و به دستتتتتتتتتتم  محتواد آن یا آبم وه و کیا بت 
 داد  

 ت اینا رو بخور با بریم یه رستوران غذا بخوریم  

ه شتتتتتتتدمه قبلا بر این تکیه ن دادم و به او خت  ام را به در ماشتتتتتتتت 
ال بد همراه استتتتتتتت  این عقیده بودم که نگرا ن همیشتتتتتتته با ح

کننتتتد تتتتا هتتتا ے کتتته تمتتتام مرا وجتتتب میلحظتتته امتتتا این چشتتتتتتتتتتتتتتتم
ن شتتتتتتتتوند حال من خوب استتتتتتتتت به من یا درس دیگر  م متز

بینم قلب مرا اش میادهاد قهوهاد که در تیلهدادند  نگرا ن 
کند و به جاد آن کیا و آبم وه درمان دستان سردم زنده می
 شود  می

 ت رستوران نریم  

ن میگوشه هایم طر  لبخند به خورند و لبد چشمانک چت 
ند  خود می  گت 
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تر از ما وجود ندارهه بعد از چند روز که ندیدمک تتتتتتتتتت رمان یا
زنه که بگه دلم برات تن  شتتتتده ستتتتاز مخالف میبه جاد این

 برام که رستوران نریم  

ن را روشتتتتتتتتتن کند  و من شتتتتتتتتتتوحین می اش را جدد خواهد ماشتتتتتتتتتت 
م  می  گت 

 ت تن  شده بود  ت دلم برا

شتتتود و استتتت که دستتت ک رود ستتتوئ   خشتتتا می یا لحظه
 گرداند  سرش را به طرف من برمی

که تو قصد دارد امشب یه کارد دست من و تتتتتتتتتتتتتتتت نه م ل این
 خودت بدد  

 

 165#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن نتتابتتاورد حتے براد خودم زبتتانم در دهتتانم چرخیتتد و  در عت 
 کلمات ق ار شدند  
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اد فکر وقتے تو هستے به ه   اما و اگر و ولیخوام تتتتت من نمی
دم  کنم از دس ت میکنمه دست خودم نیست مدام فکر می

 قدر وسواس دارم  دارم اینشاید چون زیادد دوست

ود اش را به رتتتتتندلی میتکیه تتتتے دهد و دستتتتت ک تا دستتتتتتانم پیسرت
 کند  می

ن دوست  سه همت 
ک نقاش تا من هستم از هی غ نتے تتتتتتتتتتتتتتت دختے

ن تو بر   اد من کافیه تا دنیا رو به پات بریزم  داشتے

شتتتتتتتتتتتتتتتومه گرماد فارغ از زمان و م ان در چشتتتتتتتتتتتتتتتمانک غرق می
بخشتتتتتتد  من این لحظه دستتتتتتتانک تمام سرماد تنم را پایان می
 بازم  و این غرق شدن را به ه   وجه نمی

کتاملا   کردهد تلویزیون ناتتاه میمتتامتان بتتا هیجتتان بتته رتتتتتتتتتتتتتتتفحتته
ن سو  اد دست آریا داده بود تا ژهمحو سریال شده بود و همت 

د جوان قدر براد دیدن رتتدبارهسرش بگذارد  آنمدام سربه
کرد شدن بانو زلیخا هیجان داشت که هر چه آریا اذی ک می

 داد  جوابک را نمی

همه  پر  آنگه   آه یوزارسیف نمیجا میتتتتتتتتتتتت مامان ا ن این
 گه  زیبا ے چه شدن  بعد یوزارسیف می
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ن برمی س تے که مامان دارد و به طرفک پرت از  رف رود مت 
 بندد  اش میکند دهانک را قبل از کامل شدن جملهمی

 ت محض ر اد خدا دو دیگه ساکت باش بچه  

 اد سر داد و ناگهان گفت: آریا قهقهه

 ترهنت آخه این سریال از دامادد من مهم

هایم گرد شتتتتتتتتتتتتتدند به قدرد حرفک ناگها ن و شتتتتتتتتتتتتوکه چشتتتتتتتتتتتتتم
کرد و بتتتتتتابتتتتتتا حرف بتتتتتته او ناتتتتتتاه میه متتتتتتامتتتتتتان  ے کننتتتتتتده بود کتتتتتت

 ابروهایک با  رفته و دهانک از تعجب باز بود  

 ت تو حیغ گفتے ا نن

ون آمد و جدد شد    آریا از آن حال سرخوش و خندان بت 

د پرستتتتو هماهن  کنید خوام که با خانوادهتتتتتتتتتتتتتتتتتت اِم    یعتن می
 براد خواستاارد بریم  

 فت: بابا نااهی به مامان کرد و گ

 ت نشده  ت هنوز سال دا ے 

 مامان سرش را به چپ و راست ت ان داد  
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هاد من قدر که آرزوش عرو  بچهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اون خدابیامورز ان
شهه باشه مامان جان من دونم خیلی خوشحال میبود که می
 زنم  زن  می

ن لحظتته هتتا و دقتتای،ے کتته م تتل برق و بتتاد گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتت یتتا همت 
د  سرعت زمان به سرعت د مرا حامل بو اتفاق مهم خانواده

فهمی و حستتتتتتتتتتتتتتتک گذرد که ارتتتتتتتتتتتتتتتلا نمیمانده چنان مینور می
ب تن بتتا یتتا لحظتته غفلتتت آ ے میکتن بعتتد کتته بتته خود مینمی
باختمن این ستتتتتتتتتتوالی اد  من هم داشتتتتتتتتتتتم میها را باختهلحظه

ترسیدم جوابک را حتے پرسیدم و میبود که مدام از خودم می
م نا رتتتتتتتحبت کرده بودم حالم به به خودم بدهمه از وقتے با 

گرم بود  مراتب بهتے بود و قلبم به حضتتتتتتور م  اق بیشتتتتتتتے دل
ترساندند باز هم در ذهنم رداهاد مزاحمی بودند که مرا می

کردم بها ے ندهم و بگذارم به حال خودشتتتتتتتتان تا اما ستتتتتتتت  می
 د خود را پاره کنند  هنجره

 م  دونهیهت گ نوبت تو بشه یکی

لند مامان و هیجان و ذوق نهفته در کلامک در با رتتتتتتتتتتتتتتتداد ب
 جایم ت ان سختے خوردم  

 ت حیغ نوبت من بشه مامانن

 د آرامی کرد و آریا چشم ابرو آمد  بابا خنده
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 166#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت شوهر دادنت  

بتتان قلبم از هیجتتان بتته اوج خودش رستتتتتتتتتتتتتتتیتتده گر گرفتم و    ن
 خندیدند  دانم در رورتم چه دیدند که به حالم نمی

بینید داره کاریک داریدن نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دختے بابا رو ولک کنیده حیغ 
 شهنسر  و سفید می

ها به من بود و اناار که اگر ام رستتتتاندمه نااهدستتتتتم را به گونه
ن میکمی دیگر زیر این ذره ام فاش ماندم تمام مکونات قلتے بت 

 شد  می

هه من برم اتاقم خیلی خستتتتته ن و کارگاه خوایم تم فردا میتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چت 
و  به کار کنیم سرحال باشم    سرے

شتتتتتتتتتان فرار کردمه خودم را داخل به سرعت از پیک چشتتتتتتتتتمان
ام را به در بستتته اتاق انداخته و در را پشتتت سرم بستتتم  تکیه

د هایم به نظم خود برگردنده دستم را به قفسهدادم تا نفس
د قرارد فقط با یا اشتتتتتتتتتتتتارهام رستتتتتتتتتتتتاندم  این همه  ے ستتتتتتتتتتتتینه
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مستتتتتتتتتتتتتتتت دور در اتتتاق چرخیتتد و قیم عتتادد بودن ناتتاهم یتتاغت 
رود کمتد توقف کرده آن نقتا ے هنوز در کمتدم بود  در کمد 

جا ے چند وستتتتتتیله پرتره قاب شتتتتتتده را را باز کرد و بعد از جابه
ون کشتتتتتیدم  وق ک بود این قاب را به رتتتتتاحب ارتتتتتلی اش بت 

ن روزد که برستتتتتتتتتتتتتتتانمه نگفته می دانم فردا خواهد آمد در اولت 
و  خواهم کرد مرا تنهتتا نمیکتت د از او ارم سرے گتتذارد  امروز ختے

ن گو ے  داشتتتتت و ام وامینبود و ح تتتتت عجیب مرا به برداشتتتتتتے
م  از بس کتتتتتته مرا بتتتتتته پیتتتتتتام ترغ بم می کرد بتتتتتتا او تمتتتتتتاس بگت 
گاهک عادت داده بود یا و  ے  هاد گاهزدن ها و زن دادن

مدام به امروز که کار داشتتتتتت و سرش شتتتتتلوغ بود من چشتتتتتمم 
گو ے بود  در برابر آن حس ترغیتتتب مقتتتتاومتتتت نکردم و بتتتا 

ن شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتاره اش را گرفتم  تعتتتداد ناتتتاهی بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتت رود مت 
شتتتتتدند و من ناامید شتتتتتنیدم داشتتتتت ند بیشتتتتتتے میها ے که میبوق

 خواستم تماس را ق ر کنم که ردایک در گو ے پیچید  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت احوال خانم نقاشتتتتمن خدا ے خود ے یا داداشتتتتت مچم رو 
 فتهنگر 

 ت سلام  

ن   ت علیا سلامه خو ے

ن کارت تموم شدن  ت خوبم تو خو ے
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ن ا ن خونه رسیدم    ت آره همت 

د لب ن  از شتتتتتتتتتتتتتتتنیدن رتتتتتتتتتتتتتتتدایک چت 
هایم را گزیدم من بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے

طور این م المه را ادامه بدهم  دانستم چهخواستمه نمینمی
هایک مرا به واکنک دادن ها و شوحین همیشه م  اق با حرف

 کرد  رغیب میو حرف زدن ت

احت کن    ت اِاِممه پس من ق ر کنم دیگه برو استے

هن تتتتتتتتتتتتتتتتت حیغ بهتے از رتتداد تو می  من رو بشتتوره بتے
ے
تونه خستتتکی

ور رفتم که حسا ے ور اونقدر اینحرف بزنم برام که امروز ان
 م  خسته

 ت حیغ بامن

 د آرامی کرد  خنده

 شم  من از شنیدن تو ست  نمی ت از خودت برام بگوه

 تختم نشستم زانوهایم تحمل وزنم را نداش ند   رود

خواد شتتتتتتتتتتتتتتتنا  دیگه حیغ میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو که منو بهتے از خودم می
 بشنودن

 ت من از رویاهام بام تو بشنودن

 گوید و در دلم حس به جوش و خروش میفتد  وار میزمزمه
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 ت بگو  

شتتتته خوردن چا ے زودد محقق میترین رویام که بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ارتتتتلی
دارم خانم نقاشتتتهه قبل از اون دوستتتتخواستتتتاارد از دستتتت 

دم سر  و گل خواستاارد رو به دس ک میدر دسته وقتے دم
 سفید شدنت رو بب نم  

ام را بتته تتتاج کشتتتتتتتتتتتتتتتتده تکیتتهموحیے از گرمتتا تنم را بتته آغوش می
 تخت دادم  

 

 167#پارت

 سوگ#اختلال

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رویاد بعدیم دید زدنت از تو آینه موق  که عاقد داره 
خونهه اتفاقا به اینم فکر کردم که اگر ون رو مید عقمخ به
ذارم دهنت انگشتتتتتتتتمو گاز بگت  تلافیک رو که عستتتتتتتل میوقتے 
 طورد سرت دربیارم  چه

یتن که برایم ستتتتتتتتاخته بود خندهمیان خلستتتتتتتته ام گرفته د شتتتتتتتتت 
 بود  

 مون و بعدش دارم بماند  ت رویاها ے که براد عرو 
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 ت بعد عرو ن

 گم  بعدا بهت میت آره حا  اونا رو 

نت نمی
ے
 شه ا ن بکی

 ها به ن یجه نرسیدم  ت نه چون هنوز سر تعداد بچه

 یتتا آن گ ج و متتات متتانتتدم کتته حرفک چتته ربطی بتته متا دارده
کردم که با اش را براد خودم تحلیل میهنوز داشتتتتتتتتتتتتتتتتم جمله

هایم گرد شتتتتتتتتدند و سرجایم رتتتتتتتاف اش چشتتتتتتتتمد بعددجمله
 نشستم  

دتا دختے داشته باشیم چندتا پسر خوبهه دونم چنتتتتتت هنوز نمی
 تازه هنوز اسماشون هم انتخاب نکردم  

 ت م  اق! 

ان رتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایک کرده بودم  جوابک بتتتته متن کتتتته مبهوت و حت 
 ویران کننده بود  

 ت جان دلم!ن

 دونم حیغ بام  ت من    یعتن    ا ن    نمی

د آرامک در گوشتتتتتتتتتتتتتتتم به موستتتتتتتتتتتتتتتی،ے پیچیدن رتتتتتتتتتتتتتتتداد خنده
 شنیدم  د که از دور میماننوازد میگوش
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د نیاز غت  از بلهرو که گفتے به تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتما بله ن د سر عقد چت 
  
ے
 نیست بکی

ن غم و شتتادد م ل مرز عشتتق و نفرت استتته ارتتلا  مرزد بت 
ن تمام احستتتتتتتتاستتتتتتتتات خوب و بد دنیا یا مرز باریا وجود  بت 
د درهم شتتتتتتتتتکستتتتتتتتتته بود و امروز  ن من دختے دارد  دیروز غمگت 

د که نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته  رود تخ ک به رویاها ے که شتتتتتتتتتتتاد من دختے
 
ے
 زند بود  کشید لبخند میاش به تصویر میعشق براد زندگ

    *** 

ن روز کارد در کارگاه خیلی شتتتتتتتتتتلوغ نبوده فقط چند نفرد  اولت 
هاد به واستتتتتتتتت ه د تابلو ے که با د در نصتتتتتتتتتب بود و پوستتتتتتتتتتے

تبلیغتتا ے کتته بتته در و دیوار اطراف کتتارگتتاه زده بودیم آمتتدنتتد و 
اش پرستتتتتتتتتیدند  راستتتتتتتتت ک آن ابتداد ها و هزینهسدر مورد کلا 

کتتتار وقتے بتتته تشتتتتتتتتتتتتتتتویق م نتتتا براد مشتتتتتتتتتتتتتتتغول کردن خودم بتتته 
اندازد کارگاه  بخک هستتتتتتتتتتتتت ند دنبال راهکارها ے که برایم لذت

ن برایم تا این حد جدد نبود  امروز وقتے چند  بودمه ه   چت 
 هایشان پا در کارگاه کوچ منام خودشان یا بچهنفر براد ابت

گذاشتتتتتتتت ند به این فکر کردم که شتتتتتتتتتاید یا روز من رتتتتتتتتاحب 
اد را کنار پنجره یا آموزشتتتتتتتتتتتتتتتااه بزرگ نقا ے باشتتتتتتتتتتتتتتتم  پایه

گذاشتتتتتتتتتته بودم که نقا ے جدید بکشتتتتتتتتتمه دیشتتتتتتتتتب در خواب 
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دا ے فرزاد را دیده بودم و حال خو ک در ذهنم ماندگار شده 
 کرده بودم همتتتان

ے
قتتتدر زنتتتده و بود  اناتتتار آن لحظتتته را زنتتتدگ

آ بوده از خواب که بیدار شتتتتتتتتتتتتتتدم تصتتتتتتتتتتتتتتمیم گرفتم آن وا تتتتتتتتتتتتتت
 لحظه را ابت کنم و چه راهی بهتے از کشیدنکن

 ت آینور جان کارد با من ندارد دیگهن من برمن

 اد که در دست داشتم را کنار پایه گذاشتم  وسایل نقا ے 

 ت نه دیگه برو  

 ت باشه پس خداحافب  

هاد ه رشتتتتتتتتتتتتتتتتهجا ے کپرستتتتتتتتتتتتتتتتو را تا دم در بدرقه کردمه از آن
مان یکی بود به او پیشتتتتتتتتتنهاد داده بود در کارگاه کنار تحصتتتتتتتتتیلی

اد که من کار کند  وقتے پرستتتتتتتتتتتتتتتتو رفت خودم را با طر  اولیه
کردم سرگرم کردم که مبادا نااهم باید براد نقا ے آماده می

به ستتتتتتتتتتتتتتتاعت رود دیوار بیفتد بعد باز یادم بیاید که او امروز 
 ه پیامی فرستاد و نه حتے آمده  نه تما  با من گرفتهه ن

 

 168#پارت

 سوگ#اختلال
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زدم و حتتتے بتتراد ختتودم هتتم وانتتمتتود ام را پتتس میدلتتختتورد
کردم ناراحت نیستتتتتتتتتم اما حقیقتا خیلی هم ناراحت بودم  می

هاد ارتتتتتتتلی من براد این کارگاه بود ولی م  اق یکی از مشتتتتتتتوق
د و امروزد کتتتته حتے متتتتامتتتتان و بتتتتابتتتتا براد دیتتتتدنم آمتتتتده بودنتتتت

شتتتان براد کارگاه گلدان بزرگ ستتتانستتتوریا و زاموفیلیا بود هدیه
 من عاشقان بودم  

قلم را رود رتتتتتتتتتتتتتتتفحه به حرکت درآوردم و ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم تمام 
شتتتتتدند  ها ے که باید ترکیب میتمرکزم رود بوم باشتتتتتد و رن 

د نشتتتتتده  د شتتتتتد اما ختے یا ستتتتتاعت دیگر هم به منوال ستتتتتتغ
من هم کارد نداشتم اما در ارل همان وقتے که پرستو رفت 

عتتامتتدانتته خودم را سرگرم کرده بودم بتته این امیتتد کتته شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد 
ن گذاشتتتتتمه با این ذهن آشتتتتفته ادامه دادن  بیاید  قلمم را زمت 

کرد  کیفم را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و بعتتد از ام را خراب میفقط نقتتا ے 
ون زدم  در چتتتا کردن و ختتتاموش کردن برق هتتتا از کتتتارگتتتاه بت 

کارگاه دو مرد جواد با گ تار ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده   رو مقابل وروددپیاده
بودند  قدمی از در دور نشده بودم که رداد ترکیدن نزدیا 
گوشتتتتم باعث ترستتتتیدنم شتتتتده جی ن کشتتتتیدم و دستتتتتم را رود 

 و ستتتتتتتتتتتتتتتتاره
ے
هاد اهیلیلی در هوا قلبم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم  کاغذهاد رنکی

ن ریختند    پخک شدند و نرم رود سرم و زمت 
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ت عشتتتتتتتتتتتقم بس که رفت قلبمه  تتتتتتتتتتتعف کردمه واستتتتتتتتتتته خنده
یتن   شت 

 کندمه از همه از قلبم کاش که بب تن خندمه دلمی

ختتوانتتتتتتتتده نتتاتتتتتتتتاه سردرگتم و نتتواختتتتتتتتت و دیتتگتترد مینتتوازنتتتتتتتتده می
ن آنترستتتتتتتتتتتتتتتیتتده هتتا و مردمی کتته تتتا و توک دورمتان جمر ام بت 
 چرخید  بودند می شده

 ستآخه چشمات دیوونه خونه

 شهآخه دیوونه دور از تو که نداریم ارلا نمی

هایک گره خورده کمی دورتر ایستتتتتاده بود و ادنااهم به قهوه
اش را به درختے تکیه داده بود  با لبخندد محو و نااهی تنه

ه بود  نااه ستتتتنگ نک گرما ے داشتتتتت که تا   به من خت 
ن ستتتتنگت 

م  کرد  نمیاعماق قلبم رسو  می  توانستم نااه از او بگت 

 خواد جدا  ے تو نمی

 دونه با ے تو که یه

 بمو ن واسه قلبم همیشه

 د دوست داشتتن از دلم کاش نرددیوونه

 خواستے کم باش ولی باش
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کرد و من اناار چشتتتتتتمکی زد و همراه با خواننده لب خوا ن می
 هاد او بود  لب شنیدم و فقط حرکته   ردا ے نمی

 خوادت دلم دیوونه می

 میفته کارت به من 

 راضن ن ے کاش برم کاش

 داشتتن از دلم کاش نرد د دوستدیوونه

 خواستے کم باش ولی باش

 خوادت دلم دیوونه می

 میفته کارت به من 

 راضن ن ے کاش برم کاش

آرام با همان نااهی که آتشتتتتتتتتتتتتتتتک به جان قلبم افتاده بود آرام
بان قلبم اوج می رویم گرفت  روبهجلو آمده با هر قدمک  ن

اشده من با ایستاد  م ل ک  که در دریا درحال غرق شدن ب
موج عشتتتتتتت،ے که در چشتتتتتتتمانک بود به اعماق قلبک کشتتتتتتتیده 

شتتتتتتتتده بودند و خیال پیدا شتتتتتتتتدم  اناار که دستتتتتتتتت و پایم گممی
شتتتتتتدن هم نداشتتتتتت ند که من قدرت ه   واکنک نشتتتتتتان داد ن 

 کردم  پل  زدن حرکات او را دنبال مینداشتم و  ے 
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 169#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن و زمان جدا کرده کاش دستتتتتتتتے که دستتتتتتتتم را گرفت مرا از ز  مت 
هاد دنیا به زیباد گره خوردن انگشتتتتتتتتتتتتتتتتانک میان د گرههمه

 انگشتانم بود  

 از دنیا برام عشق تو بسهه بس

 ش موند دیگه ماله تو شه نفسهر حیغ 

جستتتم سردد را کف دستتتتم گذاشتتتت  برق طلا ے رن  پلا  
اش در هم طنیدن حروف استتتم من نواز بوده اما زیبا ے چشتتتتم
 د  و او بو 

 کتن می
ے
م که تو دیوونکی  مت 

 کتن  آخر این دلو دیوونه می

 د دوست داشتتن از دلم کاش نرددیوونه

 خواستے کم باش ولی باش

 خوادت دلم دیوونه می
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 میفته کارت به من 

 راضن ن ے کاش برم کاش

 د دوست داشتتن از دلم کاش نرددیوونه

 خواستے کم باش ولی باش

 خوادت دلم دیوونه می

 ته کارت به من میف

 راضن ن ے کاش برم کاش

(د دوست داشتتن ت علی)دیوونه  ر ا طلیس غ

یتن که برایم ستتتاخته گت  افتادم   فهمید که من در خلستتته شتتتت 
ده جا ے که میان گره

 لبخندد زد و دستم را میان دس ک فسرے
 دستان ما آن گردنبند جا خوش کرده بود  

ن روزد که براد مهم ب اشه بدون من به تتتتتتتتتتتتتتتت فکر کردد همچت 
 رسهنشب می

ن لباز میان فارتتتتله هایم افتاده بود نامک را زمزمه اد که بت 
 کردم  

 ت م  اق!ن
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رتتتتتتتتتتدایم در نواد موستتتتتتتتتتی،ے گم بود اما او فهمیده سرش را به 
 گوشم نزدیا کرد و پ  زد  

 ت جان دل م  اقن! 

هایم سر خورد م ل من د چشتتتتتمم رود گونهاشتتتتتکی از گوشتتتته
 اد براد باریدنک نگرفت  بود که اجازه ذوق زده و مبهوت

نخواد با من حیغ ت می  کار کتن

هایم دور چرخیدن در رتتتتتتتتتتتتتتتورتم رود لبنااهک بعد از یا
 متوقف شد  

ها رو خواد منو به جنون برستتتتتتتو ن که این لبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو بگو  می
 جورد سر  کرددناین

ام ام گت  کرده شتتتتتتتتتتتتتاید هم هوا ے که در ریهنفستتتتتتتتتتتتتم در ستتتتتتتتتتتتتینه
 ت راهک را گم کرده  جریان داش

ش نکنه خانمت رو بتے یه جا تتتتتت حاحیے حا  مورد رو مونکرا ے 
 خصوض رفا کنید  

کف و رتتتتتتتتتتتوت زدن مردمی که تازه متوجه جمر شتتتتتتتتتتتدنشتتتتتتتتتتتان 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بودم هر دود متتتا را بتتته خودمتتتان آورد  قتتتدمی از هم 
 کشتتتتتیدم تا التها ے که گریبانم را 

فارتتتتتتله گرفتیم  نفس عمی،ے
 د  گرفته بود فروکک کن
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 ت آقا دس تون درد نکنه مرام گذاش ید  

 

 170#پارت

 سوگ#اختلال

 

طرف مرد نوازنده رفته و با او و دوستتتتت ک مشتتتتتغول م  اق به 
شتتتتتتتتد با خنده خوش و بک شتتتتتتتتده هر ک تتتتتتتت که از کنارم رد می

یا گفته و رد می  شد  تتے

م قدر این جوون رو بدونه چشماش پر از برق بود    ت دختے

 دور شد و جایک را م  اق گرفت   پت  مرد قامت خمیده

د جشن امشب رو رستوران ادامه دن ادامهتتت خانم افتخار می
 بدیمن

 اد که در کار نیستن ت سور رایز دیگه

 پرستتتتتتیدم و او در برابر ستتتتتتوالم چشتتتتتتم و ابرو ے برایم 
ن نام متز

 با  انداخت و دست در جیب شلوارش فرو برد  

 نیست  ت اگر لو بدم که دیگه اسمک سور رایز 
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قدمک شومه و من میان انگشتان به یا دست اشاره زد هم
دم  د او میام گردنبند هدیهمشت شده  فسرے

تو این آدم  شتتههگم دیگه بیشتتتے از این نمیتتتتتتتتتتتتتتتتت هر دفعه که می
اد نیستتتتتتتتت که براد اما تو هر دفعه یه کارد دیگه ناشتتتتتتتتناخته

 گم نه باز هم باید این مرد رو شناخت  کتن میمی

ن را برایم باز میدر ما  کند  شت 

جوریه من دوست دارم تا ابد براد تو ناشناخته باتے تتتتتت اگر این
 بمونم دختے نقاش  

تر شتتتتتتده بوده ستتتتتوار در را بستتتتتتت و من لبخند رود لبم عم ق
ن دستتتتتته  را به شتتتتتد اما قبل از حرکت از عقب ماشتتتتتت 

ے
گل بزرگ

 دستم داد  

 ت اینم خدمت شما بانو  

 د رزها گرفتم  از ع ر مست کننده گل را گرفتمه دمیدسته

 ت ممنونم  

ن را راه انداخت    ماشت 

کنم براد این قلتتتتب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت از ممنون نبتتتتاشه من هر کتتتتارد می
ن بتتتتتاره این متتتتتذهتتتتتب می جورد بتتتتته ت ک کنم  این قلتتتتتب اولت 
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د افتتتتتتادهه هر کتتتتتارد بکنم کم کردم چون تو قلبم رو خونتتتتته
 خودت کردد  

ن خوردیمه از هر درد مان را در محیط آرام یا رستتتوراشتتام
زدم و من حرف زدیم البتتتته بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے م  تتتاق بود کتتته حرف می

گفتم ارلا حق م لب را سکوت کرده بودم چون هر چه می
هتتتتا ے کتتتته در کنتتتتار م  تتتتاق کرد  تعتتتتداد روزهتتتتا و لحظتتتتهادا نمی

برایم به یاد ماند ن شده بود از دستم در رفته بود  هر طرف 
ک با او وجود داشت چرخاندم رد و خاطرهکه سر می اد مشتے

رستتتتتتتتتتتتتاند که او راه این عشتتتتتتتتتتتتتق راه این و مرا به این اطم نان می
 خوشبختے را نباید از دست بدهم  

 کتتته نوازنتتتده
ے
هتتتاد در راه بتتتازگشتتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتته ختتتانتتته بودیمه آهنکی

ن در حال پخک بود  خیابا ن می  نواختند از  بط ماشت 

و  کرددنت امروز چه  طور بودن کارت رو خوب سرے

و  بد نبود چند نفر به واس هآره میتتتتتتتتتتتتتت  د شه گفت براد سرے
ن    تبلیغات کمی که کرده بودیم اومدن و رفتے

تره چرا یه چندتا ستتتتوژه براد نقا ے تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ن که سرت خلوت
ن میپیدا نمی  تو ن به فکر برگزارد یه گالرد با ے  کتن
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حرفک باعث شد تابلو ے که در اتاقم مخ،ن کرده بودم را به 
 ورم  یاد بیا

مون دور میت می  شهنشه بریم کارگاهن خیلی مست 

 کند  ام متعجبک میسوال ناگها ن 

ن د جا گذاشتے ن ن چت   ت نه ولی براد حیغ

 

 171#پارت

 سوگ#اختلال

 

آره جا گذاشتتتتتتتتتتته بودمه قلبم را جا گذاشتتتتتتتتتتته بودم  شتتتتتتتتتتاید آن 
تابلود نقا ے در برابر شتتتتور و اشتتتت یاق او براد این علاقه کم 

شتتتتتتتتتتتتتتتد که من هم قدمی در این راب ه بردارم و میباشتتتتتتتتتتتتتتتده اما 
فقط م  اق نباشتتتتتتتتتتتتتتتد که به تنها ے براد ما شتتتتتتتتتتتتتتتتدنمان تلاش 

 کند  می

 ت اوهوم خیلی مهمه بریمن

 سرش را ت ان داد  

 ت بله خانم چرا نشه  
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 مست  خیلی زود به کارگاه رسیدیم  
 به خاطر خلو ے

 ت با من میادن

ن را خاموش کرد و هردو با هم وارد  کارگاه شتتتتتتتتتدیمه من   ماشتتتتتتتتتت 
نفس رفتم  از هیجتتتتان بتتتته نفسهتتتتا را بتتتتا  میجلوتر از او پلتتتته

 افتاده بودمه در را باز کردم و وارد شدم  

ن   جا رتے کن وقتے ردات کردم بیا تو  ت یه لحظه همت 

 متحت  تماشایم کرد  

 ت قرار سور رایز بشم  

 چشمکی زدم  

ه منم یه تتتتتتتتتتتتتتتت ی مه همیشه که قرار نیست تو منو سور رایز کتن 
ا ے بلدم  

ن  چت 

در را پیک گذاشتتتتتتتتم که دید زیادد به داخل نداشتتتتتتتته باشتتتتتتتده 
کورمال با نورد که از خیابان به برق روشتتتتتتتتتتتتتتتن نکردم کورمال

بندد داخل نفوذ کرده بود وارد اتاقم شتتتتتتتتتتتتتدم  قاب را بستتتتتتتتتتتتتته
م گذاشته بودمه با عقب فرستادن رندلی آن  ن کرده را زیر مت 

ون کشتتتتتتتیدم  به ستتتتتتتالن که رفتم کاغذ کادود دور قاب را   را بت 
 اد که در سالن بود گذاشتم  باز کردم و آن را رود سه پایه

 تو ن بیاد تو  ت می
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ن لبخنتتتدم را رتتتتتتتتتتتتتتتتتداد کوبیتتتده شتتتتتتتتتتتتتتتتتدن قتتتدم هتتتایک رود زمت 
 وسعت داد  

 یه وقت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چرا برق رو روشتتتتتتن نکردد دختے خوبن نمی
ے
گ

ن می  خو    زمت 

ه چنتتتد اتتتانیتتته طول زد برق را روشتتتتتتتتتتتتتتتن کرد در حتتتالی کتتته غر می
ن شتت ار  کشتتید تا نااهک مرا پیدا کرد  اما گو ے که قاب دومت 
چشتتتتتتتتتتتتتمانک بود که حرفک را ناتمام گذاشتتتتتتتتتتتتتت و متحت  جلو 

 آمد  می

 ت این    

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بهت گفته قول داده بودم یه تابلو برات بکشتتتتتمه اما دوتا 
کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم  این یکی رو به انتخاب خودم کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم که یه روز 

اد براد این ر وق ک امشتتتتتتتتب بوده بهانهبهت هدیه بدم  اناا
 هدیه ندارم فقط دلم خواست بهت بدمک  

با خره چشتتتتتتتتم از قاب برداشتتتتتتتتت و مرا نااه کرد  دو قدمی که 
 مان را به ه   رساند  جلو آمد فارله

 ت بهت گفته بودم دوست دارم دختے نقاشن

 سختے قورت داده و جوابک را لب زدم  آب دهانم را به

 ت گفتے  
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 ایک به گوشم نزدیا شدند  هلب

 قدر دوست دارمنت گفته بودم چه

د آتک در حتتتال ذوب از این همتتته نزدیکی اناتتتار کتتته در کوره 
 شدن بودم  

 ت نه  

 وار دور تنم پیچید  یا دس ک پیچا

 

 172#پارت

 سوگ#اختلال

 

 د جونمه حتے بیشتے دوست دارم  ت اندازه

ر آغوشک فشار دس ک رود کمرم بیشتے شد و تنم در حصا
اش فرود آمتتده زبتتانم بنتتد آمتتد قرار گرفتتت  سرم رود ستتتتتتتتتتتتتتتینتته

 کو ک  ے 
 امان قلبک را زیر گوشم شنیدم  وقتے

ن  ها همیشتتتتتته ماندگارترین هستتتتتت نده به جا ے خوانده بودم اولت 
د بود خوانتتتتتده بودم  از وقتے آن گمتتتتتان درستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن ترین چت 

آغوش را تجربتته کرده بودمه اناتتار کتته جتتاد نوازش و حرکتتت 
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کردم  ع رش اناتتتتار کتتته بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانک را رود تنم حس مید
قدر وا تتتتتتتتتتتتتتآ لباستتتتتتتتتتتتتتم که ه   به قلبم چستتتتتتتتتتتتتتبیده بود که این

نمود  در اتاقم رود تخت نشتتتتتتستتتتتتته بودمه در  اهر رما ن می
زدم اما فکر و ذکرم جاد که در دستتتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتتم را ورق می

آمتتتدم رود کلمتتتات کتتتتاب دقتتتت کنم دیگرد بود  هر چتتته می
د کاغذ به آغوش کشتتیده شتتدنم توستتط او تنها رود رتتفحه

 اد که به در اتاق خورد کتاب را بستم  دیدم  با تقهرا می

 ت آینور بابا اجازه هستن

 دستے به موهایم کشیدم  

 ت بله بابا بفرمایید  

 چا ے که در دستتت 
بابا مرتضتتن با لبخند وارد اتاق شتتده ستت تن

ن تحریرم گذاشتتتتتتتتتتتتت  وقتے با ستتتتتتتتتتتت تن چا د داشتتتتتتتتتتتتت را رود مت 
آمده بود یعتن بحث مفصل بود و البته لبخندش هم زیادد 

 نمود  مرموز می

 کرددنکار میت حیغ 

 رما ن که حتے یا کلمه از آن را نفهمیده بودم با  آوردم  

 خوندم  ت کتاب می

 بابا فنجا ن را به دستم داد و دیگرد را خودش برداشت  
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ن پدر تریتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے آریا و بعدش تو به دنیا اومدید خوشتتبخت
دنیتتتتا بودمه از همون زمتتتتان فکر بتتتته ازدواج شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتا دوتتتتتا برام 

 سخت بود  

د پرستتتتتتتتتتتتو رتتتتتتتتتتتحبت کرده بود و قول مامان امروز با خانواده
 آخر هفته را براد خواستاارد گرفته بود  

تتتتتتت دورد از شما به هر ش لی محال بوده حا  اناار زمان رود 
ستتتتتتتتتتتتتابقه دورتند افتاده شتتتتتتتتتتتتتایدم شتتتتتتتتتتتتتما خواهر و برادر دارید م

 دید تو ازدواج کردن  می

ها براد ازدواج آریا نبوده بابا منظور دیگرد این مقدمی چ تن 
آمد رود فهمیدمک  لبخندد که میداشتتتت که من خوب می

ل کردم  چنتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتب پیک از لتتب ن شتتتتتتتتتتتتتتتود را کنتے هتتایم ستتتتتتتتتتتتتتتتے
قدر زود کردم بخواهد آنرویاهایک برایم گفته بود فکر نمی

 ها را عملی کند  آن

امروز یه خانمی زن  زده وقت خواست براد خواستاارد تتتتتتتتتتتت 
کت آریا دیده     اهرا پسرش تو رو تو سرے

 هایم گرد شدند  چشم

ن ن  ت شما حیغ گفتت 

 اش را خورد  اد از چا ے من با تردید پرسیدم و بابا جرعه
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د دیگه بیانه تصتتتتتتتمیم با خودته تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من اجازه دادم که هفته
خواستتتتتتتتتتتتتتتتم بتته عنوان یتته وقتے اومتتدن نظرت رو بگو امتتا من ن

م رو ببندم  به قول مادربزرگ جهت در خونهخود و  ے پدر  ے 
بخت با خواه زیاد داره باید دید مرد خدابیامورزت دختے دم
 اقبال و زندگیک کیه  

زبتتتتتتانم بنتتتتتتد آمتتتتتتده بوده من در فکر م  تتتتتتاق بودم و بتتتتتتابتتتتتتا از 
 زد  اش پیدا شده بود حرف میخواستاارد که سرو کله

ریم خواستتتتتتتتتاارد        خب    ا ن داریم براد آریا میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بابا 
 گفتید نه  ذاش ید براد یه وقته دیگه یا میمی

 کند  ام مید پریشان شدهبابا مکتر رود چهره

د کمی نیستتتتتتتتتتتت بابا جان بحث زندگ تهه تو چرا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتت له
ن نمیاین نقدر بهم ریختے  خواد ازدواج کتن

 

 173#پارت

 سوگ#اختلال

 

توانستتتتتتتت براد کم کردن سرے این خواستتتتتتتتاار ا ے که میتنها جو 
ن بود    به آن چن  بزند همت 
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 ت نه    یعتن فعلا نه  

مانه بهشتتتتتتون تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت باشتتتتتته این که کارد ندارهه وقتے اومدن محتے
 نه  می
ے
 گ

ن کار را می توانستتتتتتتتتم کردمه من به غت  از م  اق نمیق عا همت 
 به ه   مردد فکر کنم  

 ت باشه  

 حود زد  بابا لبخند م

 ت چاییت سرد شد بابا  

میلی بتته خوردن چتتا ے نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتا بتته ختتاطر بتتابتتا کتته نگران 
 هایم نزدیا کردم  کرد فنجان را به لبنااهم می

 خواد بره خریده وقت دارد باهاش بردنت مادرت می

 سرم را به نرمی ت ان دادم  

 رم  ت اوهوم می

ن کرد    بابا قصد رفتے

 براد خودت هم لباس بخر   ریزمهت پول به حسابت می

اگر آینور دیروز و روزهاد قبلک بود حتما پاستتتتتتتتتتتتتتتاژها را براد 
کردم  پیدا کردن لبا  خاص براد مراسم برادرم زیر و رو می
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اد که در کمدم بودند هاد دستتتتتتتتتت نخوردهامروز اما به لباس
 کردم  کفایت می

 ت نیازد نیست بابا لباس دارم  

 ده عقد برادرته  شهن خواهر دامادت مگه می

 اد با  انداختم  شانه

 ت لبا  که نپوشیده باشم تو کمدم دارم  

ریزم که داشته تتتتتتتتتتتتتتتت هر جور راحتے باباه من پول به حسابت می
شتته با ے  از ماه دیگه ستتود ستتهام فرزاد به حستتابت واریز می

 گفتم که در جریان با ے  

ل هنوز پذیرش اموال دا ے برایم ستتتتخت بوده من تاب و تحم
هتتتتایک وقتے خودش نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت را نتتتتدارم  هر دیتتتتدن یتتتتادگتتتتارد

 یادگارد از او دنیا ے از خاطرات من است  

شتتدیم  آخر هفته رستتید و براد مراستتم خواستتتاارد آماده می
هاد مختلف از دیدار با م  اق شتتتتتتتتتانه این چند روز را با بهانه

د بعد را به کردم  هنوز ماجراد خواستتتتتتتتتتتتتاارد هفتهخالی می
طور این مستتتتتتتتت له را عنوان دانستتتتتتتتتتم چهه بودمه و نمیاو نگفت

کردم و او بتتا شتتتتتتتتتتتتتتتوق کنم  متتامتتان در خریتتدهتتایک همرامی می
شتتتتتتتتتتتتتتود و او چه ها که نخواهد زودد نوبت من میگفت بهمی
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ن آرایشتتتتتتتتتتتتتتتم فارتتتتتتتتتتتتتتتله گرفتم   کرد  با زن  خوردن گو ے از مت 
ن عسلی کنار تخت برداشتم    م  اق بوده گو ے را از رود مت 

 م! ت جان

 رداد سرحالک در گو ے پیچید  

ن  ت جانت سلامت خانمه خو ے

 ت خوبم  

 ت براد امشب حسا ے خوشال کردد نهن

 

 174#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن یشتتتمی و شتتتال هم اهن ستتتتے رنگک را نااه به آینه انداختمه پت 
ها با پرستتتتتتتتتتتتتو خریده یا ستتتتتتتتتتتتال پیک در یکی از پاستتتتتتتتتتتتاژ گردد
ودیم و براد خودمتتتتتتتان بودم  آخرین امتحتتتتتتتان ترم را داده ب

 جشن گرفته بودیم  

 ت نه او ن که باید خوشال کنه عروس امشبه  
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که ستتتوار دو ن چند روزه ندیدمتن امشتتتب قبل از اینتتتتتتتتتتتتتتتتتت می
ن داداشت ب ے یه نظرد هم با ما بکن    ماشت 

 هایم گرد شدند  چشم

 ت کجا ے تون

ن آریا پارک کردمه داداشت سلیقهتتتتتتتتتتت ی م عقب نداره  تر ماشت 
 گلیه خریده  چه دستهاین 

ون رفتم و آریا که در  با شتتتتتتتتتتتتنیدن رتتتتتتتتتتتتداد زن  زد از اتاق بت 
گل بزرگ از رزهاد ستفید و رور ے د در با آن دستتهآستتانه

 قرار گرفته باورم شد که م  اق آمده  داخل اتاق پریدم  

 ت م  اق اگر بب ننتن

 بیخیال خندید  

ن  ت چه حا  چه چند وقت دیگه باید به دیدن من عا  دت کتن

 هایم کک آمدند  لب

 اد به خدا  ت دیوونه

شتتم داره  ن این دیوونه دلک تن  شتتتدهه رتتتتے تتتتتتتتتتتتتتتتتت گ میاد پایت 
یز می  شه  لتے
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ام چنتتت  انتتتداختتتته بود کتتته م  تتتاق حق دارد وجتتتدانم بتتته یقتتته
د بعد قرار استتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتت تن چاد به دستتتتتتتتتتتتتتتته از بداند هفته

 پذیرا ے کنم که او نیست  
 مهما ن

 ت م  اق! 

 واگونه گفت: با لحتن نج

 ت جان دلن! 

دم و بهلب  سختے لب زدم  هایم را بهم فسرے

 ت باید با هم حرف بزنیم  

سر گذاشتتتتتتتتتتتتتت نم وخامت حالم را درک کرد که دستتتتتتتتتتتتتتت از سربه
 برداشت  

د شدهن حالت خوبهن ن  ت چت 

از بس که انگشتتانم را به کف دستتتم فشتتار دادمه کف دستتتم 
 سوخت  می

د شده ولی  ن  شه گفت  پشت تلفن نمیت نهه یعتن چرا یه چت 

 ت فردا ناهار بریم باغ رستورانن

د پرستتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتت و احتما  اگر خانوادهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نه فردا که جمعه
 برون آماده بشیم  امشب بله بدن باید براد مراسم بله
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 اد کشید  پوف کلافه

 ت پس رسما تو خمارد باید بمونم دیگهن

ستتتتتتتتتتتتتتتتتت به اندازه  د کاتن گفتنک برام ستتتخت هستتتته بهم استتتے
 نده بذار آروم بشم که راحت حرف بزنیم  

 ترسو ن دختے  کم دارد منو میت کم

د براد ترسیدن نیسته فقط من دلهره دارم   ن  ت چت 

 ت باشه بیا بب نمت خیالم راحت بشه  

 

 175#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن شتتتتتتتتتتتتتتود اانیهتا آریا آماده ها را شتتتتتتتتتتتتتتمردمه منتظر بودن د رفتے
 آریا بزنم  م  اق باعث شد مدام غر به جان 

ه بیا دیگه داداش دیر شد    ت آریا خوبه عروس نیستے

 بابا مرتضن خندان به در اتاق او کوبید  

ت اون بنده د خدا که معلومه پستتندیدهه حا  تتتتتتتتتتتتتتتتتت بیا دیگه پسرت
  ے  اون ژل و ع ر رو خالی کتن رود خودت عوک نمی
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بتتا خره آریتتا دل از آینتته کنتتد و راه افتتتادیم  در آستتتتتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتتتور 
دم تا هیجانم را پنهان کنم  پا که در کیفم را می  ددستتتتتتته تتتتتے فسرت

کوچه گذاشتم نااهم در کسرد از اانیه رود او نشست  در 
ن نشتتتتتتتستتتتتتتته بود و یا دستتتتتتت ک را لبه ن ماشتتتتتتتت  د پنجره ماشتتتتتتتت 

اد از راه دور فرستتتتتتتتاد و برایم گذاشتتتتتتتته بود  با دستتتتتتتت بوستتتتتتته
هاد مانتود پانچم را بهم نزدیا کردم و چشتتتتتتتتتتتتتتتما زد  لبته

ن شتتتتتتدم  وقتے او براد سرد  برایک ت ان دادم و ستتتتتتوار ماشتتتتتتت 
د مخ،ن کنم  آید من نمیدیدن من می ن  توانم از او چت 

ها را در ستتتتتتتتتتتتتتت تن مرتب کردم و ها چا ے ریختم و آندر فنجان
خانه ایستتتتتتتاده و به ستتتتتتمت پرستتتتتتتو که در آستتتتتتتانه ن د در آشتتتتتتتغ

د نااهی انداختم  مض رب انگشتانک را می  فسرے

 ست  چا ے آمادهت بیا این س تن 

 هاد برچیده گفت: چند قدم به من نزدیا شد و با لب

تتتتتتتتتتتتتتتت من کار بدد کردمن پرد حتے نخواست تو مراسم باشه با 
ون رفت    دوستاش بت 

 دستانک را گرفتم  

ن پرستتتتتتتتتو این رستتتتتتتتمی که خواهرت و خانواده ت بهک تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ببت 
ا ار دارن شتتتتتتتتتتتتتتتاید زمان قدیم عادد بود ولی ا ن دیگه نه  
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که من از ب خ و بن یه سرد آداب و رسوم رو اش باه هر چند  
د بتتتتتتته دوره و زمتتتتتتتانتتتتتتتهمی ن د دونم ولی بتتتتتتته قول م نتتتتتتتا هر چت 

 خودشه  

 سرد ت ان داد و با فرودادن آب دهانک بغضتتتتتتتتتتتتتتتک را بلعیده
کردم امشتتتب براد او خاص و مهم بود اش را درک میناراحتے 

 اما انتظار این سردد را نداشت  

ن براد منم من و احساسم  ے  م بهتتتتتتتتتت اگر خانواده تفاوت هستے
ن    مهم نیست که اونا ناراحتے

د پرستتتتتتتتتتتتو با این که به  اهر راضن شتتتتتتتتتتتده بودند اما خانواده
قلبتتتا نتتتاراضن و نتتتاراحتتتت بودنتتتده و این در رفتتتتارشتتتتتتتتتتتتتتتتتان کتتتاملا 

ام خانواده اش را مشتتتتتتتتهود بود  براد پرستتتتتتتتتو که همیشتتتتتتتته احتے
ایطی نگه  ام شده بود  داشت سخت گران تممیتحت هر سرے

مهم اینه که امشتتتتتتتتتتتتب به خو ے و  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خودت رو اذیت نکنه
 خو ے بگذره  

ون رفته وقتے آمدم و دیدم  پرستتتتتتتتو ستتتتتتت تن را برداشتتتتتتت و بت 
س رن  به رو ندارد همراهک به  پریا نیستتت و پرستتتو از استتتے
ون  خانه بت  ن خانه آمده بودم تا کنارش باشتتتتتتتتتتم  از آشتتتتتتتتتتتغ آشتتتتتتتتتتتغ

مه بعد از تعارفات معمول رفتم و کنار آریا و پدر نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتت
ها به بحث ارتتتلی کشتتتانده شتتتد  پدر پرستتتتو در برابر رتتتحبت
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ملاطفت و برخورد گرم بابا مرتضتتتتتتتتتتتتتن را دید از مو تتتتتتتتتتتتتر خود 
ن منوال تتتاریتتتتخ مراستتتتتتتتتتتتتتتمتتات بعتتدد  عقتتب کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و بتته همت 

ام را فکر به خواستتتتتتتتاارد و بیان مشتتتتتتتخص شتتتتتتتد  خوشتتتتتتتحالی
ام را دم روحیهکر کرده اما ستتتتت  میکردنک با م  اق مختل می

 حفب کنم  

تتتتتت آینور جان بابا پاشو اون سبد هدیه رو بده دست داداشت 
 تقدیم عروس خانم کنه  

ها ے که به عنوان نشان براد پرستو حا ن کرده بودیم هدیه
دم تا به عروسک بدهد  جاد خالی دا ے  را به دست آریا ستغ

زده اگر بود امشتتب حستتا ے مجلس فرزاد شتتدیدا در چشتتم می
آورد  هاد ته دلک از این سنگ تن در میها و خندهرا با شوحین 

گوینتتتتد هتتتتا میدلم از نبودنک براد بتتتتار هزارم گرفتتتتته قتتتتدیمی
خا  سرد استتتتتتتت و داغ عزیز از دستتتتتتتت رفته را خا  ستتتتتتتاکت 

کند  من اما به این باور رستتتتتتتتتتیده بودم که با هر خاطره آن می
رد در چشتتتتتتتتتتتم کند  هر خاطره م ل خاتر میخا  داغ را زنده

دهد تا دستتتتتت میبهها دستتتتتتکنده هر اتفاق با لحظهعمل می
 شود  ات میبه تو یادآور داغ رود سینه

 ت مبارک باشهه به سلامتے و خوشبختے  
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 176#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن لحظه  اشتتتا جمر شتتتده در چشتتتمانم را پس زدمه دا ے همت 
ین کنار ما بود  محال بود امشب را از دست بدهد و شاهد ا

 خوشحالی نباشد  

 ) تغ ت  راود ت م  اق(

ن تا پایان شتتتتتتتتتتتتب شتتتتتتتتتتتتان یا چشتتتتتتتتتتتتمم به نشتتتتتتتتتتتت تن برادرها و رفتے
د گو ے بود  م ل مرغ ستتاعت بود و یا چشتتمم به رتتفحه

پرکنتتتتتده بودم و تمتتتتتام ذهنم بود از حرتن کتتتتته آینور قصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
د که او را هم ریخته بود و رتتتتتتدایک را  ن گفتنک داشتتتتتتت  چت 

فکر و ذکرم درگت  بود کته در طول  لرزان کرده بود  بته حتدد
ن و  شتتتتتتتتتتتتتب چندین بار  هور و لهراستتتتتتتتتتتتتب برایم دستتتتتتتتتتتتتت گرفتے

 سرم گذاش ند  سربه

ن » ه عزیز فکر کنم باید براد عمو آستت  تتتتتتتتتت عمو از دست رفتے
 «با  بز ن  

خندیدمه ه   هاد میبرعکس همیشتتتتتتتتتتتتتتته که به این شتتتتتتتتتتتتتتتوحین 
بدانند کم واکن تتتے نشتتتتان نداده بودم  به نظرم بد نبود که کم
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کم انتخاب کرده  مشتتتتتتتتے
ے
ام  کنج او شتتتتتتتده ک تتتتتتتت را براد زندگ

زدنتتتد چون من نتتته تتتتاییتتتد کردم و نتتته بودنتتتد امتتتا حرتن هم نمی
فهمید م نا بود  بعد از تکذیبه تنها ک تتتتتتتتتتتت که منظور مرا می

ن برادرها مادر م ل همیشتتتتتتتتتتتتته دستتتتتتتتتتتتتت به زانو گرفت تا به  رفتے
خانه برود و آن ن  نر شدم  جا سامان بدهد که ماآشتغ

 شه ل فا بش تن  ت مامان می

د برادرها برگشتتتتتتتتته بود و حدستتتتتتتتک براد او م نا تازه از بدرقه
 سخت نبود که من چه خواهم گفت  

تتتتتت خت  باشه مادر بذار براد فردا ربآه ا ن که دیر وقته منم 
 کار دارم  

ن مامانه باید حرف بزنیم    ت بشت 

م نتتتا بتتتا  کرد در عوک او متتتامتتتان بتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتا و تردیتتتد ناتتتاه می
 آمد و رود مبل کنارد

ے
ام نشسته خیلی نامحسوس آسودگ

 مو عک را اعلام کرده بود  

 ت حیغ شدهن اتفاتے افتادهن

 د تایید ت ان دادم  سرم را به نشانه

 ت آره یه اتفاتے افتاده  
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مادرم دیگر تاب نیاورد سرجایک نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتت و با دستتتتتتتتتتتتت به 
 پایک کوبید  

 ت باز چه خاکی به سرم شدهن

س حتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتتتتالاین ه هتتتا درد و متتته هول و و  و استتتتتتتتتتتتتتتتے
 ست که مادرم را پت  کرده بود  عذا ے 

 خوام ازدواج کنم  ت من می

چنتد اانیته مات مرا ناتاه کرده بعتد دستتتتتتتتتتتتتتت ک را به قنتدا ن که 
ن بود رساند و یا حبه قند را به سمت پرتاب کرد    رود مت 

به دنن جونم جورد میتتتتتتتتتت زلیل مرده ختے به این خو ے رو این
 لبم رسید  

 خندیدنم را نتوانستم مهار کنم  

 کنه  باتن میمن،ن  ت تقصت  من چیه شما سریتتتتر ذهنت

 کند  ترش میام عصبا ن خنده

 زنه تو بگو  که درست حرف نمیت ببند نیشتوه م نا مادر این

 م نا متاسف سرد برایم ت ان داد و جواب مادر را داد  

ه بت خودش که گفت می  اید خواستاارد بریم  خواد زن بگت 

 هاد مادر نشست  لبخند پهتن رود لب
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 177#پارت

 سوگ#اختلال

 

ه گ هستن از دانشجوهاتهن  ت حا  دختے

نااهی به م نا انداختم اناار که جواب این ستتتتتتتتتتتتتتوال زیادد نیم
داد از برایک ستتتتتتتتتتتتتتتختتت بود  اگر جواب این ستتتتتتتتتتتتتتتوال را هم می

ن نخواهتد هاد بعتتدد متتادر در امتاد ستتتتتتتتتتتتتتتوالوقفتههجوم  ے 
 ماند  

 د حاحیے ردرد  ت نوه

 ابروهاد مادر بهم گره خوردند به فکر فرو رفته بود  

 ت حاحیے ردردن

 تون  د محل قدیمیهمسایه ت آره حاحیے ردرده

 چشمانک گرد و دهانک از تعجب باز مانده بود  

 ت دختے    فرزادن

ن ت ان دادم    سرم را به طرفت 

 خانم     د فرزاده دختے فرشتهت خواهرزاده
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قستتتتتتتتتتتتتتتمتتت ستتتتتتتتتتتتتتتختتت متتاجرا متتانتتده بود و حتتال متتادر این بوده 
 اد جز ادامه دادن حرفم نداشتم  چاره

 شه به رحمت خدا رفته  ت فرزاد چند ماهی می

 مادر با یا دست پشت دست دیگرش کوبید  

 ت واد خدا مرگم بده  

ن من و م نا در گردش بود    نااهک بت 

هی باید با اون تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من هی غ فکر این بیچاره رو نکردد که 
فهمی هر بار دیدن زن توچشتتتم بشتتتهن ه   میخانواده چشتتتم

 د اون خدابیامورز چه به روزش میارهن و بچه

هاد م نا با درد بستتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتده کاش دردد که به جان چشتتتتتتتتتتتم
 د من افتاده بود این بود  قلب خواهر بیچاره

 ت فرزاد زن و بچه ندارهه اون ارلا بعد م نا ازدواج نکرده  

 هایک به آ ن خیس شدند  چشم ر ناباور بودهماد

م که است  ما شدد  مه الهی براد تو بمت  تتتتتتتتتت الهی من براش بمت 
و پشتتتتتتتتت پا به بختت زدد  من با چه رو ے برم خواستتتتتتتتتاارد 

 م روندم  وقتے جوون مردم رو ناامید از در خونه

 ت مامان! آروم باش ل فا به من گوش بده  
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 ده بود  بغض در رداد خواهرم  نه کر 

دونن چه اتفاتے تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من با فرشتتتتتتتتتتتتتتتته خانم حرف زدمه اونا می
ن باش اونا از افتاده  ما براد م  اق می ریم خواستتتاارد م متز

ن  گذشتتتته تموم شتتتده رفته مخصتتتورتتتا ما استتتتقبال هم می کتن
 که دیگه فرزادد هم نیسته این دوتا جوون باید بهم برسن  

 م نا حرفک را زد و بلند شد  

 بخت    ت شب

ن م نا مادر نااه تل ن به من کرد    با رفتے

ب تن بعد این همه ستتتتتتال تو باید عهد عاشتتتتتتق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت روزگار رو می
شتتتتتتتتتتتتتتتتددن ارتتتتتتتتتتتتتتتلا تو این دختے رو کجا د فرزاد میخواهرزاده
 دیددن

فهمید که دیدار ما به چه د من نباید میکس از خانوادهه  
ن من و او بود  رورت بودهه مس له  د بیمارد آینور بت 

به قول خودت کار روزگاره دیگه مادره منم اولک خیلی تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 تعجب کردم  

 مادر دستے به رورت خیسک کشید  
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 178#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت امشب خواب به این چشما حرومه  

 لبخندد زدم و س  کردم تل ن فضا را کم کنم  

کتن شه این همه ذوق میخانم پسرت داره داماد می ت بابا حاج
منده می  شم  من سرے

لبخند مادرم به تل ن غم نشتتتتتتتتستتتتتتتتته در نااهک بوده امشتتتتتتتب 
اد که جز به د ما تل ن خودش را داشتت  تل ن براد هر سته

اد نداش یم  خودم را به اتاقم رساندم کنار آمدن با آن چاره
دیروقت بود و من هوس شتتتتتنیدن رتتتتتدایک را داشتتتتتتم ولی او 
ز حتما خستتتتتتتتتتتته بوده روزهاد شتتتتتتتتتتتلوخن را پیک رو داشتتتتتتتتتتت ند  ا

ن دستتتتتتتتت کشتتتتتتتتیدم و به تماشتتتتتتتاد عکس هایک در تماس گرفتے
هایک یا طرف د عکسام بستتتتنده کردم  همهگالرد گو ے 

عک تتتتتتتتتتتتتتت که از چشتتتتتتتتتتتتتتتمان گریان و خمارش در کل نیا گرفته 
د چشتتتتتتتتتمانک را اد که تیلهبودم یا طرفه خمارد و سرحین 
 دربرگرفته بود مست کننده بودند  
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برون و نامزدد بله خاطر مراستتتتتتتتتممیان شتتتتتتتتتلوخن این روزها به
د آن حرتن اد که هنوز دربارهآریاه فکرم گاهی به آخر هفته

 کرد  به م  اق نزده بودم خودنما ے می

 ت این قشنگهن مدلک شیکه فقط رنگک به من میادن

اهن ماک تتتتتتتت نبا ے  رد انگشتتتتتتتتت پرستتتتتتتتتو را دنبال کردم تا به پت 
 رن  رستتتتتتتتتتتتتتتیدمه امروز آمده بودیم پرستتتتتتتتتتتتتتتتو براد عقد لباس
بخرد  پریا حا ن به همراهی نشتتتتتتتده بود و تنها همراه پرستتتتتتتتو 
متن بودم که از شتتتتتتتتتانس بد او سردردد که از رتتتتتتتتتبآ به جانم 

 افتاده بود دست بردار نبود  

 ت بریم بپوشک تو تنت بب نیم  

 قبل از ورود به مغازه مچم دستم را گرفت  

ه فکر نکن با بهونه  کردن سردردت  ت از ربآ تا حا  تو خود ے
 منو قانر کردد  

توانستتتتت یا نیم نااهی به اطراف انداختمه شتتتتاید پرستتتتتو می
 راه چاره برایم پیدا کند  

ن بشینیمنت بریم تو کاتن   شا  پایت 

 ت باشه بریم  
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س زیادد دارد مانده دانم که براد کارهاد عقبمی اش استتتتتتتتتتتتے
امتتتا بتتتا این ذهن مشتتتتتتتتتتتتتتتغول همراهی کردن و نظر دادن از من 

هاد کاتن آمد  پشتتتبرنمی ن شتتتا  نشتتتستتت یمه پرستتتتو ت یکی از مت 
 سفارشات را داد و دست زیر چانه برد و منتظر نااهم کرد  

 ت خب تعریف کن  

انگشتتتتتتتتتتتتانم را به هم گره زدم اناار که بخواهم به کار بدد که 
اف کنم  کرده  ام اعتے

 ت آخر هفته قراره برام خواستاار بیاد  

 هایک کک آمدند و ذوق زده گفت: لب

احمددهتتتتتتتتتت وا پس  قعا بابا ایول به این سرعتت عمل آقاد مت 
د نگفت   ن  چرا آریا چت 

ن ت ان دادم    سرم را به طرفت 

 ت نه م  اق نیست  

 کمی گ ج و با اخم نااهم کرد  

 ت پس کیهن

 ماجرا را برایک تعریف کردم و در آخر گفتم: 
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د بامه از طرتن اگر نام  ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هنوز نتونستتتتتتتتتتتتتتتتم به م  اق چت 
ختتتواد زود بتتتراد از طتتترتن هتتتم بتتتاتتتم میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته نتتتتتتتتاراحتتتتتتتتت می

خواستتتتتتتتتتتتتتتتاتتارد اقتتدام کنتته من تتتازه تونستتتتتتتتتتتتتتتتم قتتانعک کنم کته 
 هردومون به زمان نیاز داریم  

 

 179#پارت

 سوگ#اختلال

 

 اش فرو برد  پرستو قاشق در  رتن بستتن 

ه تو که جوابت از ا ن معلومه 
ے
تتتتتتتتتتتتتتت به نظر من نیاز نیست بکی

 چه
ے
 بفهمهنخواد طور میمنفیه تا خودتم نکی

هنوز هم تردید داشتتتتتتتم شتتتتتتاید هم حق با پرستتتتتتتو بوده از کجا 
 گذرد  د ما چه میفهمید در خانهباید می

طور باید بامه ارلا قدر فکر کردم که چهتتتتتتتتتت این چند روز این
 گفتنک کار درس یه یا نهن

پرستتتتتو بیخیال قاشتتتت،ے از بستتتتتتن ستتتتنتے پرخامه را در دهانک 
 گذاشت  
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د هم فکر نکن یه  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بستتتتتتتتتت نیت رو بخور آب ن شتتتتتتتتتتده به چت 
 خواستااریه که تو قرار جواب من،ن بدد  

ن بوده ستتتتتتتتتتتتتتتکوت کردن و رد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن از این  ین کتتتتار همت 
بهتے

متتتتاجرا ے کتتتته واکنک من بتتتته آن کتتتتاملا مشتتتتتتتتتتتتتتتخص بود  پوتن 
ام را به پشتتتتتتے رتتتتتتندلی نه چندان راحت کافه کشتتتتتتیدم و تکیه

 دادم  

 ار کنم  کت اوفه چند روزه فکرم دیگره اینه که حیغ 

پرستتتتتتتتتتتتتتتتو  رف ختالی بستتتتتتتتتتتتتتتتتن را کته  رف چنتد دقیقه دخل 
 محتوایک را آورده بود پس زد  

خود حستتتتتاستتتتتیت به خرج دادده البته براد تو طبیعیه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ے 
ن راب ه د احستتتتتتتتاستتتتتتتتیته به نظرم اگر حتے درمورد با خره اولت 

د بهتے باشه  این  جور مسائل هم از م نا خانم مشاوره بگت 

   هایم گرد شدند چشم

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت برم به م نا حیغ بامن حا  درستتتتتتتته که در جریان ارتبا  و 
شتتتتته حرتن بزنمه اونم تو د ما هستتتتتت ولی من روم نمیعلاقه

 مون ارلا به رود خودش نمیاره  جلسات مشاوره

 اد با  انداخت  پرستو شانه
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ه خودت میتتتتتتتتتتتتتت به نظر من اش باه می  م نا خانم م ل یه کتن
ے
گ

بهت نزدیا شده پس خجالتت تر و یه دوست خواهر بزرگ
 معتن نداره  

 میل  رفک را پس زدم  ام را هم زدم و  ے بستتن آب شده

 ت پاشو بریم هنوز کلی خرید مونده  

ریزد اف ار که قصتتتتتتتتد رتتتتتتتتحبتے و بروناناار که بعد از این هم
تر شده بودم  همراه پرستو سورا  کردن ذهنم را داش ند آرام

و مراکز خرید گشتتتتت زدیم تا  هاد متوالی در پاستتتتاژها ستتتتاعت
چه که براد عقد احتیاج داشتتتتتت خریدیم  هر چه با خره آن

پرستتتتتتتتو ا ار کرد براد مراستتتتتتتم خواستتتتتتتتاارد که دو روزدیگر 
بود لبا  بخرم زیر بار نرفتمه به نظرم ارتتتتتلا نیاز نبود وقتے 
جوابم من،ن استتتتتتتت به فکر آماده بودن و خرید کردن باشتتتتتتتم  

کرد  د درون کمد کفایت میاد نپوشیدههیکی از همان لباس
ن ها و ستتتتتتتتتتا هایمان از پاکتدستتتتتتتتتتت هاد خرید پر و ستتتتتتتتتتنگنت 

هایم از عرق خیس و به تنم بود  از گرما و فعالیت زیاد لباس
چستتتتتتتتتتتتتتتبیتتده بودنتتده کلافتته از موهتتا ے کتته دور گردنم را گرفتتته 

 بودند کنارخیابان ایستادم  

گرما داره   ریم خونههاد نداریم بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت پرستتتتتتتتو اگر کار مهم دیگه
 کنه  م میکلافه
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 پرستو نااه مرددد به اطرافک انداخت  

ا ے رو یادم رفته ولی حیغ نمیت احساس می
ن  دونم  کنم یه چت 

تر بوده کارهاد نا ن خستتتتته زمزمه کرد خودش از من خستتتتته
 رسید  ها میدیگرد هم داشت که باید به آن

د بود میایم ن  خریم  می ت بیا بریم پس اگر بازم چت 

ن پرستتتتتتتو با تایید پرستتتتتتتو راه  که ماشتتتتتتت 
مان را به طرف خیابا ن

کنم بعتتد از این ده روزد کتته پر پتتارک بود کج کردیم  فکر می
س و هیجان و حجم زیادد از کار و فعالیت می گذرده از استتتتے

 حستتتتا ے به خودم بده ار هستتتتتم  
ے
یا خواب و رفر خستتتتتکی

و در برابر ا ارم  پرستتتتتتتتتتتتو بعد از رستتتتتتتتتتتاندن من به خانه رفت
 براد با  آمدن مقاومت کرد و با خنده گفت: 

ونم کردد این ا ارها و تتتتت بعد عقد که با زور از خونه تون بت 
 ها یادت باشه  دعوت

 

 180#پارت

 سوگ#اختلال
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 از پله
ے
ها با  از کنار آستتتتتتتتانستتتتتتتتور گذشتتتتتتتتتم و با وجود خستتتتتتتتتکی

ن را انتختتاب کردم  مقتتابتتل در واحتتد کتته رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم قبتتل از  رفتے
که کلید را در قفل بیندازم رتتتتتتتتتتتتتتتداها ے که از داخل خانه این
ام را جلتتتتتتب کرد  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداد بلنتتتتتتد آریتتتتتتا قتتتتتتابتتتتتتل آمتتتتتتد توجتتتتتتهمی

تر بوده نگران و ترستیده کلید را در قفل چرخاندم و تشتخیص
 تر شد  وقتے در باز شد رداها وا آ

د نشده که    ن  ت آریا جان مامان آروم باش چت 

داد مامان گرفته بود  گریه کرده در را آهستتتتتتتتتتتته بستتتتتتتتتتتتمه رتتتتتتتتتتت
 بودن

د نشدهن دیگه می ن  حیغ بشهن مرتیکه  ے تتتت چت 
ناموس خواستے

بتته من حیغ فکر کردهن فکر کرده وقتے در مورد خواهرم راجر
کتتت کتتار کنتته کتته طورد حرف زده میاین ذارم دیگتته تو اون سرے

 چشمم هی به ریخت نحسک ب وفتهن

رود ن بود  راههایم ستتتتتستتتتتت شتتتتتده مو تتتتتو  مربو  به مقدم
ورودد بته ستتتتتتتتتتتتتتتتالن دیتد چنتدا ن نتداشتتتتتتتتتتتتتتتتته همتان جلود در 

دادم  چون اگر مرا هایشتتتتتتتتتتان گوش میایستتتتتتتتتتتادم و به حرفمی
 کردند  دیدند ق عا حرفشان را ق ر میمی
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قدر گفتم به حرف مهلا گوش بدیم و از این تتتتتتتتتتتتتتتتتتت اد خداه چه
ه اینم شتتتتتتتد ن یجه اش که محل بریم گوش ندادد آقا مرتضتتتتتتتن

م اینپشت  جور حرفا رو بزنن  سر دختے

د دستتتتتتتتتتتتتتتتم را به دیوار گرفتم و به آن تکیه زدمه هر آن آماده
 سقو  بودم  

 تون درست حسا ے به من بگه حیغ شدهنت   اله ا  اللهه یکی

 آورد  د مامان و کلما ے که به زبان میرداد گرفته

تتتد که قرار خواستتتتتاارد گذاشتتتتته بود  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت امروز مادر اون پسرت
زده هر حیغ از دهنک رستتتتتتتتتتتتتتتید بار من کرد که چرا نگفتم زن  

د بوده   م مش ل روا ن داره و آسایشااه بستے  دختے

ن هق ستتتتتتتتتوختن انداز شتتتتتتتتتده قلبم میهق مامان در فضتتتتتتتتتا طنت 
د شتتاید هم هزاران تکه شتتد و با هر ق ره اشتتکی که از گوشتته

 هایم سر خورد  چشمم چکید رود گونه

م نزنه  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حرتن نموند که نزنهه تهمتے ه م نبود که به دختے
آخرش دیتتدم خیلی دستتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتا  گرفتتته بتتا حرفتتاش آتیک بتته 

زنتتتتتته بهک گفتم بتتتتتته عنوان عروس بردن دختے من جونم می
 دو ن حیغ گفتن خواد که پسر شما نداره  میلیاقت می

 ام رساندم  د سینهدستم را به قفسه
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د که روان درستتتتتت حستتتتتا ے نداره 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت گفت زیادد براد دختے

 کتن  غ میتبل 

د دیوار سر خوردم و ام گره خورد  گوشتتتتتتتتتتهنفستتتتتتتتتتم در ستتتتتتتتتتینه
 نشتتستتتم  از این همه قصتتاوت و  ے 

ن رحمی زانوهایم رود زمت 
ن می آید اما از توان تحمل وزنم را نداشتتتتتتت  رتتتتتتداد شتتتتتتکستتتتتتتے
ن غرور و قلب من که بلندتر نیست    رداد شکستے

م    ت آریا مامان آروم باشه عیب نداره فداد سر دختے

هاد مامان شتتتتتتتتبیه مته رود اعصتتتتتتتتابم خط م نداخت و گریه
 کرد  حالم را بدتر می

گم تتتتتتتتتتتتت بابا من م ل شما با عمه مخالف بودمه اما حا  منم می
جتتتتتا بریم اگر خونتتتتته رو عوک کنیم  بتتتتته ختتتتتاطر آینور از این

 حرفتتا ے زده بشتتتتتتتتتتتتتتتته حیغ از 
ن هربتتار این اتفتتاق ب وفتتته و همچت 

 مونهنآینور می

د مامان آخرین توانم و لحن ملتمستتتتانهد آریا رتتتتداد گرفته
را از من گرفتتت  واقعیتتت م تتل یتتا ستتتتتتتتتتتتتتتیلی مح م بتته گوش 

 قلبم خورده بود  

د بفهمه بچه ن  شکنه  ام دلک میت آینور نباید چت 
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هایم روان بودند  در میان شتتده بودنده اشتتا هایم یانفس
 زد  حرف آریا در گوشم زن  می

 حرفتتتتا ے زده تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اگر هر بتتتتار این اتفتتتتاق ب وفتتتتته و »
ن همچت 

 «بشه    

 تصویر م  اق پیک چشمم زنده شد  

 حرفا ے رو به این پسر زدهن
ن  ت گ همچت 

 181#پارت

 سوگ#اختلال

 

 اومدن تحقیقات   ت در و همسایه دیگهه

ن نمی د احستتتاستتتاتم غلبه کرده شتتتنیدم  ترس بر همهدیگر چت 
آمتتدنتتد  هر د م  تتاق هم براد تحق ق میبود  حتمتتا ختتانواده

 شد  انیه بردردد که قلبم را فراگرفته بود افزوده میا

 جا بریم بابا  ت باید از این

ن مستتتتتت له تتتتتن هر جا که بریم مگه چنت  اد رو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کجا بریم پسرت
 شه مخ،ن کردنمی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 636  

د احستتتتتتتتاس و جواب بابا تت  آخر بوده و من همان دم فاتحه
د نو تتایم را خوانتتدم  نهتتالی کتته در قلبم کتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بودم راب تته
ن ریشتتتتتتتته اش در حال خشتتتتتتتتکیدن بود  به ستتتتتتتتختے تنم را از زمت 

ام را زیر بغلم زدم و چنتد چتتارههتاد قلبم  ے جتتدا کردمه ویرانته
ام قدم را ستتخت به جلو برداشتتتم  نااهی به اعضتتاد خانواده
 کردم  مامان رود مبل نشسته سرش را به دست گرفته بوده

 به سراغک آمده  بابا م
ے
رتضتتتتتن حتما باز سردردهاد همیشتتتتتکی

ن افتاده دانه هاد تسبی  که در دست داشت را با سرد پایت 
ن نشتتستتته بود و کمی آنجا میجابه تر طرفکرد  آریا رود زمت 
هاد ل وان که هر د ل وان افتاده بود  تکههاد شتتتتتکستتتتتتهتکه

د من قتتتدر شتتتتتتتتتتتتتتتبیتتته قلتتتب هزار تکتتتهطرف افتتتتاده بودنتتتده چتتته
ن ک تتتت که متوجه ابا مرتضتتتتن د حضتتتتورم شتتتتد بهستتتت ند   اولت 

 بوده در نااه غمیگ نک بهت و تعجب نشست  

 ت آینور بابا!ن

ها راهم را ستتتتتتتمت اتاقم کج قبل از هر واکن تتتتتتتے از ستتتتتتتود آن
کردم  خودم را داخل اتاق انداخته و در را پشتتتتتتتتتتتتتت سرم قفل 
ن پشت در نشستم و زانوهایم را بغل کردم    کردم  رود زمت 

 ت آینور مامان در و باز کن حرف بزنیم  
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هایم را شتتنیده بودم و از یا خواب خرگو ے به ن شتتنید ن م
به هاد متوالی به در طرز وحشتتتتتتتتتتتت ناکی بیدار شتتتتتتتتتتتتتده بودم   ن

 شدند  نواخته می

وجود خودت رو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور آب ے باز کنه به خاطر یه آدم  ے 
 اذیت نکن  

 وجودد که آریا میهمان آدم  ے 
ے
ام را به گفت حقیقت زندگ

هتے کتته فکر کننتتد حتتال بتتد من نتتا ے رویم آورده بود  همتتان ب
 از بهم خوردن آن خواستاارد کذا ے است  

 شه تنهام بذارید  ت می

شتتتتتتتتد این چند کلمه را به زبان زور شتتتتتتتتنیده میبا رتتتتتتتتدا ے که به
 آوردم و بعد از آن دیگر ردا ے از آن طرف در نیامد  

ونم رود تخت ها بود بتدون درآورن لبتاسستتتتتتتتتتتتتتتتاعتت هاد بت 
ه بودم  حباب رویاهایم شکسته افتاده بودم و  به سقف خت 

قرار بودم  اناار که آرامشتتتتتتتتتتتتم را گم کرده باشتتتتتتتتتتتتم و این بوده  ے 
 تماس م  اق را  ے 

ن  به سراغم آمد که اولت 
پاسخ حس از زما ن

آمتتتتد من از پس گتتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم  هر تمتتتتاس و پیتتتتامی کتتتته از او می
ماند د گو ے میام فقط نااهم به رتتتتفحهچشتتتتمان تار شتتتتده

د که از آن میتا خام ن ترستتتتتتتتیدم خیلی زودتر از وش شتتتتتتتتود  چت 
اد بودند که بعد حد انتظارم ر  داد  جدا ے و پایان دو کلمه
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ام در ذهنم پرنقک هاد اعضتتتتتتتتتتتتاد خانوادهاز شتتتتتتتتتتتتنیدن حرف
شتتتده بودند  هر چه رشتتتته بودم امروز پنبه شتتتده تمام تلا ے 

شد   ام به کار برده بودم دود که براد عقب راندن اف ار من،ن 
 باز هم رداد هشدار گو ے و پیامی که فرستاده شده بود  

ن محاله ممکنه این تتتتتتتتتتتتتتت آینور دیگه دارم نگران می» شم کجا ے
 «همه ساعت سرگرم خرید کردن با ے  

تتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتیدم که ستتتتتتتتتتتتتینه ام را ستتتتتتتتتتتتتوزاند  این آهی از سر حسرت
ریا ستتتتتتتتتتهم من نخواهند شتتتتتتتتتتد  این پیام هم م ل هاد  ے نگرا ن 

 جواب ماند  ه و  ے بقیه خوانده شد

 «تونا  شم میام دم خونهت آینور منو کفرد نکنه پا می»

شتتتتتتتتتتتتتتتوده بتته دانستتتتتتتتتتتتتتتتم عملی میتنهتتا بتته ختتاطر تهتتدیتتدد کتته می
 دستانم حرکت داده و جوابک را مختصر دادم  

 

 182#پارت

 سوگ#اختلال

 

 زنیم  ت فردا حرف می
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ن بوده به دست آوردن  ن و ارسال کردن این پیام یا چت  نوشتے
ن دیگر  بتته ن و ے کتته تحلیتتل رفتتته و حتتالی کتته بتتد بود یتتا چت  ت 

ستتتتتتختے تنم را از تخت فارتتتتتتله دادم و رود پاهایم ایستتتتتتادم  
 پوشتتتتتتتتتتتتتتتیدم  لباس

ے
ون را از تن درآوردم و لباس خانکی هاد بت 

چرخیتتتد و ذهنم بتتتتا قتتتدرت هتتتاد م نتتتا متتتتدام در سرم میحرف
 کشید  هاد چند ساعت پیشم را به رخم میتمام شنیده

وزد کنار هم معنا می»  شتتتکستتتت و پت 
ے
هه تو تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تود زندگ گت 

ده نباید تسلیم بعد از یه شکست و غمی که قلبت رو آزار می
 «ب ے  

ن آرایک ایستادم  روبه  رود آینه مت 

 خیلی زود روزها ے که می»
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اگر تستتتتلیم ب تتتتے

ے
تو ن از زندگ

د و مفت باختے    «لذت بتے

ه د که در آینه خت 
به معناد واق  یا  د چشمانم بود دختے

 بازنده بود  

هات کنار بیاده این کنه که غمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت زمان براد تو رتتتتتتتتے نمی»
 «تو ے که باید رود پاهات بایستے  

ام موهاد آشتتتتتتتتتتتتتتفته و چشتتتتتتتتتتتتتتمان سر  و رتتتتتتتتتتتتتتورت رن  پریده
 توریف کاملی از یا آدم مفلوک و بیچاره بود  
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هر طور که هستتتتتتت چر که هستتتتتتت تو باید رود پاهات »
ه باید بتو ن با ناراحتے بایستتتے و  هات و تستتلیم شتتکستتت ن تتے

ها ے که آزارت می
ن وز چت  ده مواجه ب تتتتتتتے و ازشتتتتتتتون قدرت پت 

 «شدن بگت   

شتتتتتتتتتتانه را برداشتتتتتتتتتتم و مح م رود موهایم کشتتتتتتتتتیدمه گو ے که 
کردم  شدند خالی میتمام حررم را سر تارها ے که کشیده می

ن امروز باید این قصتتته و  د سرے تصتتتمیم عوک شتتتده بود همت 
ن چند ستتتتتتتت رد که از ح ایت نشتتتتتتتتده به پایان می رستتتتتتتتید  همت 

من و او نوشته شده بود به قدر کاتن کشنده و جان اه بودند  
مرور ختتتاطرا ے کتتته هرچنتتتد کم امتتتا پررنتتت  هستتتتتتتتتتتتتتت نتتتد خورا  

شتتتتتتتتتتتتتتتوند  بعد از شتتتتتتتتتتتتتتتانه زدن موهایم هایم میروزها و شتتتتتتتتتتتتتتتب
هاد دیگرد انتخاب هاد چروک شده لباستوجه به لباس ے 
زمان که ام را برداشتتتتتتتتتم و همردم و پوشتتتتتتتتیدم  کیف و گو ے ک

ون زدم  اول بتتته سرویس برایک پیتتتام می نوشتتتتتتتتتتتتتتتتم از اتتتتاق بت 
رفتم و آ ے به رتتتتتتتتورتم زدم و بعد هم راه خروج از خانه را در 
پیک گرفتم  یا ستتتتتتتتتتتتتتتتاعت بعد در حالی که بخک زیادد از 

محل شتتتتتتتتتتا غ که نزدیا مستتتتتتتتتتت  را پیاده طی کرده بودم به کاتن 
هاد نزدیا به ورودد  ن کارش بود رستتتتتتتتتیدم  پشتتتتتتتتتت یکی از مت 

دانم اما قدر گذاشت نمینشستم که مرا راحت پیدا کند  چه
هوا رو به غروب بود که در کافه باز شتتتد و م  اق پا به داخل 
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کتتتتافتتتته گتتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتته راحتے در ناتتتتاه اول مرا پیتتتتدا کرد و بتتتتا 
ن گذاقدم ن آمد  کیفک رود مت  شتتتتتتتتتتتتت و هاد بلند ستتتتتتتتتتتتمت مت 

ن سمت من خم شد    رود مت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حستتتتتتتتتاب امروزد که منو جون به لب کردد بدجور پس 
 دد  می

ن بعد هم کلافه و  ے  قرار رود رتندلی نشتسته و من از همت 
ن این نگرا ن خالی شد    لحظه ته دلم از نداشتے

 خوام  ت حرف بزن ساکت نباشه من ازت تو  آ می

ن بودند را رود پایم کشتتتتتتتتتتتتتید  که رود مت 
ش دستتتتتتتتتتتتتتا ن تتتتتتتتتتتتے مه تسرت

ه نااه کردنک بردارم    باعث شد دست از خت 

 ت م  اق! 

 کرد  زد نااهم میبا نااهی که نگرا ن و ناراحتے در آن موج می

 ت جانمن! 

توانستتتتتتتتم با این حجم از مِهر در آ  از جواب دادنکه من می
کلامک با او ودا کنمن چشتتتتتتتتتتم از نااهک گرفتم تا حرف زدن 

 ممکن شود  

ن باید تم  وم بشه  ت همه چت 
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ون میزور از هنجرهرتتتتتتتتتتتتتتتدایم به آمده اناار که زبانم هم ام بت 
 خواست هم ارد کند  نمی

ن منظورت چیهن  ت حیغ

میان ابروهایک گره عمی،ے افتاد  آب دهانم را ستتتتتتتتتتتتتتخت فرو 
 دادم  

ن من و تو هست باید تموم بشه    ت هر حیغ بت 

 

 183#پارت

 سوگ#اختلال

 

ه شتتتتتتتتتوده ه   واکن تتتتتتتتتے می امچند لحظه در ناباور و بهت خت 
 کند  دهد و وادار به حرف زدنم مینشان نمی

ن  ن لحظه تتتتتتتتتتتتتتتت شنیدد حیغ گفتمه هر حیغ هست همت  جا و همت 
 تمومه  

ن میسرش را ت ان ریزد می کوبد که دهد و با مشتتتتتتتتتتتتتتتت رود مت 
 کند  ها را به ما جلب میرداد ناهنجارش توجه
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ه ت ترج آ می مه تو هم بهتے سکوت کتن دم حرفتو نشنیده بگت 
 و بیشتے از این ادامه ندد  

حقیقتتتتتتتتتا خودم هم دلم ستتتتتتتتتتتتتتتکوت کردن و ادامتتتتتتتته نتتتتتتتتدادن 
خواهده اما خواستتتتتتت من مهم نیستتتتتتتته مهم حقیقت تلخ می

 ماست  

 ت م  اق! 

 پرد  میان کلامم می

رستتتتتتتتتتتتتتیم بریم باغ رستتتتتتتتتتتتتتتوران اما یه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ن که دیر وقته نمی
و رو شتتتتتناستتتتم بریم شتتتتتام بخوریم بعد من ترستتتتتتوران خوب می

 رسونمه نظرت چیه عزیزمنمی

زنده اناار که ک تتت قلبم را میان اشتتتا به چشتتتمانم نیشتتتتے می
 فشارده نفسم تن  است  مش ک گرفته و می

کت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت برام یه خواستتتتتتتتتاار اومده بوده از هم اراد آریا تو سرے
 بود  

نااهم را از تعجب و بهت چشمانک گرفتمه دمی گرفتم  لب 
ن از شنیده  هایم کار راحتے نبود  باز کردن و گفتے

 ت مادرش امروز زن  زد خواستااریک رو پس گرفت چون    
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د به منفجر شدنک آب دهانم را فرو دادم تا توده ن اد که چت 
 نمانده بود را عقب برانم  

 ت چون وقتے تحق ق کردن    فهمیدن من مش ل روا ن دارم  

مقاومت بیشتتتتتتتتتے از این در برابر ستتتتتتتتد چشتتتتتتتتمانم کار من نبود  
هایم را کک دادم تا طر  لبخند باریدند اما لبهایم میشتتتاا

ند    بگت 

ست  این خیلی مودبانه جورد گفته باشههتتتتتتتتتتتتتتتت نه که حا  این
 هر حیغ دلک خواسته بود به مامانم گفته بود  

اخم کل اجزاد رورتک را درگت  کرده بود و من میان تعریف 
اد گره از حقیقت تل ن که ستتتتتتتت  در ان ارش داشتتتتتتتتتمه دلم بر 

اش میتتتتان ابروهتتتتایک و چ تن کتتتته بر اار اخم رود پیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ن 
 نشسته بود  عف رفت  

د تو هم حتمتا میتان تحق قه بعتد    بعد وقتے تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ختانواده
 خوان  بفهمن    حتما منو نمی

ن کوبید و از جا بلند بار دیگر مشتتتتتتتت گره شتتتتتتتده اش را رود مت 
ن را دور زد و بتته طرف من آمتتده از بتتازویم گرف تتته و شتتتتتتتتتتتتتتتتد  مت 

 مجبور به ایستادنم کرد  

 ت راه ب وفت  
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ن دندان اش غرید و مجالی براد جواب ها چفت شتتتتتتتتتتتتتتتدهاز بت 
ون کشتتتتتتتتتتتتتتتید و مجبورم  به من نداد  مرا همراه خود از کافه بت 
کرد ستتتتتوار ماشتتتتت نک که کمی با تر پارک بود بشتتتتتوم  خودش 

قدرد ناگها ن هم ستتتتوار شتتتتد و در را بهم کوبیده واکنشتتتتک به
توانستتتتتتتتتم حرتن بزنم  در برابر این حجم از خشتتتتتتتتم و بود که ن

ن تکیه ناراحتے تنها راه ستتتکوت بود  سرم را به پنجره د ماشتتتت 
ون دوختم    دادم و نااهم را به بت 

ن کنار دستتتتتتتتتتم  ون بود و توجهی به مرد خشتتتتتتتتتمگت  نااهم به بت 
ن بب نم  م  اق  نداشتمه آخر من عادت نداشتم او را این چنت 

د من شتتتتتتتتتتتتده بود  یا با لبخندهایک مرد  روزهاد خاکستتتتتتتتتتتتتے
به  ها ے که در کافهگفت ارتتتتتتتتتتتتتتلا چرا من بعد از حرفدلم می

ن کنارش نشتتتتتتتتستتتتتتتتته بودمن مگر  او زده بودم باز در این ماشتتتتتتتتت 
ن سر خط این احستتتتتتتتتتتتتاس نیامده براد نق ه د پایان گذاشتتتتتتتتتتتتتتے
 بودمن

جورد شه منو برسو ن خونهن یا بزن کنار خودم برمه اینتتتت می
ه    بهتے

ب با  مشتتتتتتتتت ک ن را به  ن را مح م رود فرمان کوبید و ماشتتتتتتتتتت 
د خیابان کشتتتید و پیاده شتتتد  طولی نکشتتتید که در را حاشتتتیه

 باز کرد و خشم غرید: 
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 ت پیاده شو  

 

 184#پارت

 سوگ#اختلال

 

جا قرار استتتتتت حرف بزنیم  که یا دور هم اینخب م ل این
د خیابان شتتتتتلوغ و پر ترافیا پیک چشتتتتتم هزاران در حاشتتتتتیه

شتتتتان مهم نباشتتتتد درد ره هزاران نفرد که شتتتتاید ارتتتتلا برادنف
 ما دو نفر چیست  

 پیچمهتتتتتتت از اون موقر تا حا  دارم م ل مار زخمی به خودم می
 هی با خودم کلنجار رفتم که آروم باشم اما نشد  

ن و او مدام پیک چشمم دست به کمر  من تکیه داده با ماشت 
 رود  راه می

 فهممت  خدا نمی فهممت آینوره بهت نمی

اش را اناار ستتتتتتتتتتتتتتتکوتم اعصتتتتتتتتتتتتتتتتاب نداشتتتتتتتتتتتتتتتته نباید هم بفهمده
 زند  ایستد و فریاد میام میکند که یا قدمیتحریا می

 ت دِ یه حرتن بزن  
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خستتتتتته از تحمل بارد که بر دوش قلبم بود م ل خودش داد 
 زنم  می

 ت حیغ بامن

ن می  کوبید  دس ک را درست از کنار سرم رود سقف ماشت 

که بهت بفهمونم که تمام این مدت تلاشتتتم براد این  تتتتتتتتتتتتتتتتتت نگو 
 قدر دوست دارم و برام عزیزد ه   و پو  بوده  چه

دلم ستتتتتتتتتتتتتتوخت و چشتتتتتتتتتتتتتتما ن که جلود خیس شتتتتتتتتتتتتتتدنشتتتتتتتتتتتتتان را 
 گرفتم بیشتے سوخت  می

که من تونه تغ ت  بدهن اینکه منو دوست دارد چ و میتتتتتت این
د بوده هم  تغ ت  یه مریض روا ن بودم که تو کل نیا بستتتتتتتتتتتتتتتتے

هام به که هنوز بعضتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتبا از دستتتتتتتتتتتتت کابوسکنهن اینمی
که زن همیستتتتتتایه شتتتتتتهن اینبرم عوک میقرص خواب پناه می

ش با من رو ترش میبراد یه سلام و علیا ساده کنه د دختے
تتتتتتتتتتتتے و می تتتتتتتتتتتتے و نسرت ش با یه دیوونه حسرت گه دوستتتتتتتتتتتتتت نداره دختے

 شهنداشته باشه عوک می

عد اما در نااهک تاستتتتتتتتتتتتتتتف کنده بچند لحظه مات نااهم می
 شود  پررن  می
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ه خیلی نادو ن دلم می خواد یه تو دهتن مح م تتتتتتتتتتت خیلی احم،ے
 بهت بزنم  حیف که دلم نمیاد اگرنه    

 آورد  پرمه فریادم گلویم را به درد میمیان کلامک می

ن می ن میردن ولم میذارد میتتتتتتتتتتتتت اگر نه حیغ خواد بز ن تو کتن
سر حرفم هستتتتتتتتتتتتتتتتم دوستتتتتتتتتتتتتتتت  دهنم خب بزنه ولی من هنوز 

ن تو نمی ا رو تغ ت  بده   تونه خیلیداشتے ن  چت 

ن حرفات که دلم  تتتتتتتتتتت محض ر اد خدا دو خط من ق بیار بت 
 خوش باشه حق دارد  

 کوبم  اش میمح م تخت سینه

ه چون نمی فهمی چه تتتتتتتتتتتتت چون تو جاد من نیستے که درکم کتن
ههتتتاد درگو ے و ناتتتاهپ شتتتتتتتتتتتتتتتم از پ حتتتالی می ن  هتتتاد ستتتتتتتتتتتتتتتنگت 

پرستتتتتتتتتتتتتتتتته دو ن وقتے ک تتتتتتتتتتتتتتت بتتتا یتتته لحن بتتتد و زننتتتده ازم میمین
د بودم چه  شکنم  قدر میکل نیا اعصاب و روان بستے

روده نااهک اما توقر این حرکت را ندارد که قدمی عقب می
ک رنج کشتتتتتتتتیده و هنوز طلب ار استتتتتتتتت و باعث می شتتتتتتتتود دختے

 د درونم طغیان کند  دل شکسته
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خواد بهشون سیدن حیغ میت در مورد من پر تتتتتتت وقتے خانواده
ه  ن وقتے بیان تحقیقات و در و همستتتتتتتتتتتتتتتایه بگن این دختے

ے
بکی

ن ست حیغ میدیوونه
ے
 خواد بکی

با خره آستتتتتمان چشتتتتتمانم باریدن گرفته آه لعنتے به بغضتتتتتن 
لک از دست آدمی خارج می شود  که با چهار کلمه حرف کنتے

 اند  ها ے که خشا نشده باز باریدن گرفتهلعنت به اشا

 آروم باش  ت 

آرام شتتتتتتتتتتتتتتتتده بودن حا  که مرا به جوش و خروش انداخته و 
 جانم را سوزانده بود آرام شده بودن

ن چرا وقتے قراره نشه چرا منو نابود می تتتت وقتے قراره برده کتن
ن م میوابسته  کتن

 عاجزمه لحنم التماس دارد  

 

 185#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت چرا نشه قربونت برمن چرا نشهن
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ن قربتتان رتتتتتتتتتتتتتتتتدقتته  گتتذارمههتتایم میرا رود گوش دستتتتتتتتتتتتتتتتم همت 
ن   هایک مرا بد عادت و دل بسته کرده  رفتے

 ت چون من یه مریض روانیم  

د از ج غ بلندمه نفستتتتم به تقلا افتاده  دستتتتتم را رود قفستتتته
روم فارتتتتتتتتتتتتتتتله آید و من عقب میگذارم  جلو میام میستتتتتتتتتتتتتتتینه
همی اش  تن د زیادد دوستتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتتخواهم از او و نااه خت 

ن برخورد میپشتتتتتتتتم به بدنه کند و او دستتتتتتتتانک را دو د ماشتتتتتتتت 
 کند  طرف سرم ستون می

دارد از این لجبازده من گم و تو دست برمیتتتتتتتتتتتتتتتت یا جمله می
حرف مردم به ه   جام نیستتتتتتت  براد انتخابم هم به ک تتتتتت 

گم دوستتتتتتتت دارم و پات هستتتتتتتتم یعتن دمه اگر میتو تتتتتتت آ نمی
 هستم  

 کندندارد خلر سلاحم می

 شه  ت نمی

 کند  هایم را پر میاش که ریهاین نزدگ و بود ع ر لعنتے 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دِ آختته زبون نفهمه من مگتته تو تمتتام متتدت درمتتانتتت در 
جریتان نبودمن مگتته تو رو حتتالتت رو تو اون کل نیتا نتدیتدمن 
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تونه غت  از دوست داش نت مگه بهت نزدیا نبودمن حیغ می
 شاهد بودم مهم باشه  د روزهاد بدت رو براد متن که همه

 خواهم کوتاه بیایم  ام نمیبهانه گت  شده

 ت ولی    

 ت دِ مرگ و ولی  

شتتتتتوده غرد و متن که با شتتتتتدت دستتتتتتم کشتتتتتیده میبا حرص می
جا ے جز آغوشتتتک را براد حبس شتتتدن ندارم  ق عا ما دو تا 

زنیم و جتتتدل دیوانتتته بودیمه کنتتتار خیتتتابتتتان بر سرهم فریتتتاد می
 شویم  بان در آغوش هم حل میکنیمه کنار خیامی

قلمم را کنار گذاشتتتتتم و از پشتتتتت بوم نقا ے بلند شتتتتدمه اول 
ن شاگردد که دو روز پیک ابت نامک سرد به نادیا زدم  اولت 

آورد  پرستتتتتتو مخالف کردم و مادرش او را هر روز به کارگاه می
گفت بهتے استتتت خودم را د شتتتاگردان بوده میآمدن هر روزه

دانشتتتتتتتتتااه و برگزارد یا نمایشتتتتتتتتتااه نقا ے  براد برگشتتتتتتتتتت به
  زم براد یا نمایشتتتتتتتااه 

ے
آماده کنم  من اما در خودم آمادگ

د دیتتتدمه برگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتته دانشتتتتتتتتتتتتتتتاتتتاه و تمتتتام کردن دورهرا نمی
د بود  ام گزینهتحصیلی  د بهتے

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 652  

دد رود کاغذه دس ت تتتتتتتتتتتتتت نادیا جان قلمت رو خیلی فشار می
 باید نرم حرکت کنه  

 مک را به من دوخت  نادیا نااه مظلو 

 ت نقاشیم بد شدهن

 
ے
این دختے اعتماد به نفس نداشتتتتتتتتتته در ستتتتتتتتتن دوازده ستتتتتتتتتال 

 رسید  لبخندد به رویک زدم  زیادد سرخورده به نظر می

د هم به مرور تتت نه ارلا ولی اگر قلمت رو ان قدر مح م بگت 
ه هم ممکنتتته تو نقتتتا ے زمتتتان دستتتتتتتتتتتتتتت تتتت درد می هتتتات تتتتاات  گت 

 بذاره  

حرف دیگرد د فهمیتتدن ت تتتان داد و  ے نشتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتهسرش را بتتته 
مشتتتتتتتتتتتتتغول تمرین شتتتتتتتتتتتتتد  از اتاتے که براد کلاس در نظر گرفته 
ش نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته بود و با  ن ون آمدمه پرستتتتتتتتتتو پشتتتتتتتتتت مت  بودیم بت 

هتتتاد کک آمتتتده و ناتتتاه ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاره اش سرگردم بود  لتتتبگو ے 
 زند  کرد که دارد با آریا حرف میبارانک اعلام می

کارد لاستتتتتتتتتتتتتم تو بردار تا از این  ے قدر بهت گفتم یه کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چه
 سوزه  هاد شما دوتا میدربیاده آخر گو ے 

ون آورد و بتتتتا هم لتتتتب هتتتتاد کک آمتتتتده سرش را از گو ے بت 
 جوابم را داد  
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د نبود هی منو دعوت می کردد خونتون تتتتتتتتتت اون موقر که ختے
 تا داداشت رو بب نم ا ن دارد خواهرشوهر بازد درمیارد  

ن او دهم و لبتتتتهف ت تتتتان مید تتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتسرد بتتتته نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتته د مت 
 نشینم  می

 

 186#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت تو که دیگه کارد ندارد پاشو برو خونه  

 مونم آخه خونه هم کار خاض ندارم  ت نه می

ن بتته ختتانتته می توانستتتتتتتتتتتتتتتتم حتتدس بزنم دلیتتل این امتنتتا  از رفتے
که در  اهر او هم با این ستتتتتتتتتتتتتتتنت برخورد پریاستتتتتتتتتتتتتتتتته با این

 مخا
ے
لف بود اما از زمان ازدواج آریا و پرستتتتتتتتتتتتتتتو مدام خانوادگ

چرخید  برخوردهاد خودخواهانه زبانک به طعنه و کنایه می
ن او پرستو فارله انداخته بود    و سردش بت 

داشتے که کار داشته با ے حداقل وقتت تلف ت یه کلاس برمی
کتن پا به پاد دونم چرا ستتتتتتتت  مینشتتتتتتتتهه در اا ن فکر نکن نمی

 دیر برد خونه  من بمو ن و 
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 سرش را باز رود گو ے خم کرد و در همان حال گفت: 

و  می شهه بعدم که درگت  تتتتتتتتتت یه چند وقت دیگه ترم جدید سرے
یه و کاراد عرو  می ن تر شتتتتتتتیم  بعد عرو  راحتخرید جهت 

 تونم کلاس بردارم  می

ن او را به مقصتتتتتتتتتتتتد سرد به نشتتتتتتتتتتتتانه د فهمیدن ت ان دادم و مت 
د اتاق که شتتتتتتتتتتتتدم دیدم نادیا وستتتتتتتتتتتتایلک را اتاق ترک کردمه وار 
ن است  جمر کرده آماده  د رفتے

 ت چرا بلند شدد نادیان

اد که در دستتتتتتتتتتت ک بود نشتتتتتتتتتتتانم اد و قدیمیتلفن همراه دکمه
 داد  

ن منتظرمه   ت مامانم زن  زده  پایت 

 نااهی به طرحی که رود کاغذ نصفه کشیده بود کردم  

 خوام  کاملک رو مید بعد که اومدد  ت طراحیت رو بتے جلسه

زیر لب چشتتتتتتتتتتتتمی گفت و برگه را برداشتتتتتتتتتتتتت و رفت  نااهی به 
ه احتمال داشت ساعت کردم براد امروز دیگر کارد نداشتم

م  اق هم م ل من وقتے خالی براد خوردن یا ل وان یخ در 
 بهشت داشته باشدن گو ے را برداشتم و برایک نوشتم: 

ن خسته نبا ے   ت سلامه»  «خو ے
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اش خوابیده جواب پیامم آمد اناار که رود گو ے  بلافارله
 باشد  

ه»  «شاگردت رفتن ت سلام خانم تو هم خسته نبا ے

 «ت آره رفته  »

 «ت پس دیگه کارد نداردن»

داند که آخر پیامک شتتتتتتت ل  چشتتتتتتتما گذاشتتتتتتتته بوده خدا می
 پروراند  اد را در سر میچه اف ار شی ا ن 

 «ت نه ندارم  »

 «ت میام دنبالت  »

 دد رود لبم نشسته با ر ایت برایک نوشتم  لبخن

 «ت منتظرتم  »

 «ت منتظرم باش خانمم  »

گاهی ارتتتتتتتلا نیاز نیستتتتتتتت ک تتتتتتت دوستتتتتتتت داشتتتتتتتتنک را به زبان 
ن واژه د  ختتانم  کتته کنتتارش میم متتالکیتتت بیتتاورد  گتتاهی همت 

ن را میمی کنتتد  بتتا چستتتتتتتتتتتتتتتبتتد کتتار هزاربتتار  دوستتتتتتتتتتتتتتت تتت دارم  گفتے
بته د گو ے جدا از رتتتتتتتتتتتتتتتفحتهاد کته بته در خورد ناتاهم را  ن

 کرده و به پرستو دوختم  
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تو ن این تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آینور من باید برمه مهمون اومده برامون تو می
ن  فلک رو به آریا برسو ن

 نااهی به جسم کوچکی که کف دس ک بود کردم  

 

 187#پارت

 سوگ#اختلال

 

 برم براشه ولی تو حیغ شدد یهونت آره می

 ن  زد برم خونه  گم که مهمون اومده مامان ز ت هی غ می

خداحافطین کوتاهی با پرستتتتتتتتتتتتتتو که عجله داشتتتتتتتتتتتتتت کردم  اول 
پیامی به م  اق دادم و تو تتتتتتتتتتتتتتت آ دادم چه اتفاتے افتادهه بعد 

ون زدم    هم از کارگاه بت 

هاد ورودد ستتتتتتتتتتتتتاختمان را با  رفتمه نگهبان که دیگر مرا پله
ام از جایک بلند شتتتتتتتتد  سرد برایک ت ان می شتتتتتتتتناخت به احتے

دانم چرا اما از راهم را سمت آسانسور کج کردم  نمیدادم و 
کت از تاک تتت پیاده شتتتدم ستتتنگ تن  همان لحظه که مقابل سرے

کردمه امتتتتا در اطرافم ک تتتتتتتتتتتتتتت را ناتتتتاهی را رود خود حس می
ن که از آستتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتور پیاده شتتتتتتتتتتتدم آریا را در راه رو ندیدم  همت 
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همراه یکی دو نفر دیگر دیتتتتدم  او هم خیلی زود متوجتتته من 
 د و رحب ک را کوتاه کرد  ش

 ت سلام آب ے خانم  

ن  ت سلام خو ے

 ت خوبمه فلک رو آورددن

 جسم سیاه و کوچا را به دس ک دادم  

 ت کارد با من ندارد برمن

 رد خونهنت می

ن ت ان دادم    سرم را به طرفت 

 ت نه جا ے کار دارم  

هتتتتتاد این متتتتتدتم کتتتتتاردهتتتتتا و پنهتتتتتانختتتتتدا مرا بتتتتته ختتتتتاطر دروغ
 ببخشد  

رستتتتتتتتتتتتونمت هر جا که ون من کارم تموم بشتتتتتتتتتتتتته بعد میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بم
 بخواد  

ن  کت قرار گذاشتته بودیمه باید تا به با م  اق کمی پایت  تر از سرے
 حا  رسیده باشد  

 رم  ت نه تو به کارت برسه من خودم می
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 از این پیگت  نشد  
 معلوم بود که آریا کار دارد چون بیشتے

 ت باشه پس مراقب خودت باش  

کت درحالی که مستتتت  آمده ر  ون از ستتتاختمان سرے ا برگشتتتتم بت 
 م  اق برستتتتتتتتتتتتتتتم رتتتتتتتتتتتتتتتدا ے مرا 

ن چند قدم مانده بود تا ماشتتتتتتتتتتتتتتتت 
 متوقف کرد  

 !  ت خانم ایما ن

به طرف منبر رتتتتتتتتتتتدا چرخیدمه مرد جوا ن پوشتتتتتتتتتتتیده در کت 
ت با چند قدم فارله پشت سرم ایستاده بود    شلوار استغ

 ت بفرماییدن

 کرد  نااهم میمرد دست در جیب بره و حق به جانب 

 گید منو نشناختیدنت یعتن می

 زده پوزخندش اما رو اعصاب بود  د مرد آشنا میچهره

 ت چرا من باید شما رو بشناسمن

ه و عصتے بود    نااه مرد تت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چون من به خاطر سرکار خانم کارم رو از دستتتتتتتتتتتتتت دادمه 
 وا آ بام برادرتون اخراجم کرد
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 188#پارت

 سوگ#اختلال

 

هتتتتتاد مرد را تجزیتتتتته کرده و زمتتتتتان برد تتتتتتا حرفچنتتتتتد لحظتتتتته 
منظورش را بفهمم  پس این مرد همتتتتتتتتان ک تتتتتتتتتتتتتتت بود کتتتتتتتته 

اش را پس گرفتتتته بود  ناتتتاهم را از او گرفتتتته و خواستتتتتتتتتتتتتتتتاتتتارد
ن پیتتاده شتتتتتتتتتتتتتتتتده و  راهم را ادامته دادمه دیتتدم م  تاق از متتاشتتتتتتتتتتتتتتتت 

 نااهک به ماست  

 کتن یه جواب به من بده اردن ت کجا خانمن فکر نمی

کار بودنک هم جالب بود هم اعصتتتتاب خوردکن  رود طلب
 د پا چرخیدم و جوابک را دادم  پاشنه

 ت یادم نمیاد شما سوالی پرسیده با ے  

 کشد  ابرو درهم می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت متاستتتتفم که به خاطر شتتتتما کارم رو از دستتتتت داده از رود 
ن می شه دیگه  شما چه انتظارد از  اهر قضاوت کردن همت 

د که انتخاب کردم از نظر فهممن داشتتتتتتت یدن وقتے می م دختے
اعصتتتتتتتاب و روان مشتتتتتتت ل داره ق عا دیگه حا ن به ازدواج با 

که برادر به ارتتتتتتتتتتتتتتت لا  شتتتتتتتتتتتتتتتمه کاش قبل از ایناون دختے نمی
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م کردیتتتتد  هر تون رو بفرستتتتتتتتتتتتتتت یتتتتد سراغم من ،ے فکر میمحتے
 چند که با مش ل شما اونم ندارید  

جانب او هاد وقیحانه و حق به ابروهایم با شتتتتتتتتتتتتتتتنیدن حرف
کردم میل به درهم شتتتدن داشتتت ند اما باید  اهرم را حفب می
به اد که تا این مرد فکر نکند حق با اوستتتتتتتتتتتتتتتت و خود را با  ن

وزد داشته باشد  م لا به من می  زند حس پت 

مه من ارلا نه حرتن از شما شنیدم نه  تتتت آقاد در  اهر محتے
 حرتن در موردتون زدم    

رستتتتتتتت پشتتتتتتت سرم متوقف هایک که دشتتتتتتتنیدن رتتتتتتتداد قدم
 شدند به ردایم جان و به قلبم قوت داد  

 من مردد حضتتتور داره که به اندازه
ے
اد برام تتتتتتتتتتتتتتتتتت چون تو زندگ

نماها ے م ل فکرها و انستتتتتتتتان مهم و پر رن  هستتتتتتتتت که کوته
اد فکر کردن شتتتتتتتتتتتتتما به چشتتتتتتتتتتتتتمم نیان و وقتے براد حتے اانیه

 بهشون نداشته باشم  

 بتتتتار او را در   ے حتتتتا  دقیقتتتتا بتتتته ختتتتاطر داشتتتتتتتتتتتتتتتتم  
ن کتتتته اولت 

 ساختمان دیده بودم  

 ت آینور جان بریمن
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نیشتتتتتتتتتتتتتتتخندد به رود او زدم و با چرخیدن به ستتتتتتتتتتتتتتتمت م  اق 
 هایم نقک دیگرد دادم  لب

 ت بریم عزیزم  

انگشتان م  اق میان انگشتان دستم گره خورده م ل همیشه 
ا قدم با او تام را گرم کرد  همگرماد دستتتتتتتتتتتتتتتتانک تن لرز کرده

ن رفتیمه در را برایم باز کرد و بعد از سوار شدنم گفت:   ماشت 

ن من ا ن میام    ت بشت 

کتته من واکن تتتتتتتتتتتتتتتے نشتتتتتتتتتتتتتتتتان بتتدهم در را بستتتتتتتتتتتتتتتتت و قبتتل از این
کتته   هتتا ے بلنتتد و مح م خودش را بتته مرد متکتے و پررو ے قتتدم

سرجایک ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده و نااهک به ما بود برگشتتتتتتتتتتتتتتتت  از همان 
ه و انگشتتتتتتتتتے که خا  فرضن هاد گره خوردفارتتتتتتتتله هم  ابرو 

ت اند قابل تشتتتتتتتتخیص بود  بدجن تتتتتتتت د مرد را میرود شتتتتتتتتانه
د که م یاق  تتتے بود اگر بگویم ته دلم از این خط و نشتتتتان و تسرت

یتن نشتتتتتستتتتتتن غرق لذت به آن مردک بزدل می زد حس شتتتتتتت 
که م ل داده نه اینبودم از جدیت و تعصتتتتتتتتتتتتتتے که به خرج می
کان کم ستتتتتتتتتتتن و ستتتتتتتتتتتال از مردان پ ر سر و رتتتتتتتتتتتدا و دعوا ے دختے

دیتتدم تتته دلم قنج فقط از حمتتایتے کتته می خوشتتتتتتتتتتتتتتتم بیتتایتتد نتتهه
رفت  تا مد ے که م  اق با آن جذبه و ه بت ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده و می

د آب کردن قنتتد بتته راه بود  زده در دل من کتتارختتانتتهحرف می
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ن شتتتتتتتتتتتتتد هنوز ابروهایک گره کرده  وقتے آمد و ستتتتتتتتتتتتتوار ماشتتتتتتتتتتتتتت 
با خره چشتتتتتتتتتم از خیابان  بودند و من لبخند به لب داشتتتتتتتتتتم  
 برداشت و نیم نااهی مهمانم کرد  

 ت بخند بخند  

 ام را بلند کرد  اش قهقههلحن حرض

ن    ت خیلی جلود خودمو گرفتم نزنم فکک رو بیارم پایت 

 و اهل دعوا ے  ت آخه چه
 قدرم که تو خشتن

 چتغ نااهم کرد  چپ

 

 189#پارت

 سوگ#اختلال

 

 و ندیدد  ت خانم شما هنوز اون رود من

 اش با  انداختم  ابرو ے از قلدرد و لحن   ے 

 ت باید بب نمن

 سرد به تاسف ت ان داد  
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 ت دلم نمیاد آخه اگر نه    

 چشم گرد کردم و سم ک براق شدم  

ن  ت اگر نه حیغ

 گوید: کند و مینیشک را تا بناگوشک باز می

ام هر حیغ شتتما هر وقت اراده کتن آماده تتتتتتتتتتتتتتتتت من تستتلیم خانمه
 دارد بخرم   ناز 

کند و منم ستاره باران قلبم اش میچشمکی هم چاشتن جمله
با ن که اوج گرفته در بوق  ن این مرد را با  ن که دوست داشتے

 و کرنا کرده  

تت اما دوستتتت داشتتتتتن   من این روزها چند مستتتت  مختصرت
ے
زندگ

ام خانه و کارگاه و م  اق و م نا و البته قرار هر هفته داشتتتتتتتتته
شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم  آرام بودم طور بود سر آن حتتتا ن می بتتتا دا ے کتتته هر 

اد بهم د نستتتتتتتتتتتتتتتجیتتتتدهدیگر م تتتتل قبتتتتل بتتتتا هر حرف و کنتتتتایتتتته
ریختم  هنوز بتتتا یتتتاد دا ے و ختتتاطراتک چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانم خیس نمی
د شتتتتتتتتد و دلم میمی گرفت ولی دیگر از آشتتتتتتتتوب و طوفان ختے

دنبود  جلستتتتتتتتتتتتتتتتتاتم بتتا م نتتا بتته  غ  هتتاد جتتدد م  تتاق ادامتته گت 
ایک نبودم  ته دلم هنوز کمی حس داشتتتتتت و منکر تاات  به سرن

اما تلاشم را  ترس داشتمه ترس از دست دادن و تنها ماندنه
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هتتاد م نتتا بهتتا ے بتته هتتا و فکر کردن بتته حرفکردم بتتا تمرینمی
اد که آن ندهم  در عوک شتتتتتتتتتب به شتتتتتتتتتب با م  اق از آینده

خواستتتتتتتتتتتت اد که م  اق میزدیمه از خانهنزدیا بود حرف می
ن جدیدد که میاجاره کند ت ن ا ماشتتتتتت  خواستتتتتت بخرد تا ماشتتتتتت 

د بزرگ با عروستتتتتتتتتمان باشتتتتتتتتتتد  قول داده خیلی زود یا خانه
ده ایدهاتاق ن بچههاد زیاد بگت  هاد زیادد بود اش هم داشتتتتے

 که اتاق خودشان را داشته باشند  

تتتتتتتت ا ن دیگه م ل زمان ما نیست هفت هشت تا بچه تو یه »
تتتتتتتت باید اتاقشتتتتتتتتتون جدا شتتتتتتتتتدیمه حداقل دختے اتاق جا می و پسرت
 «باشه  

 «ت مگه چند تا بچه قراره داشته باشیمن»

با خنده و ناز پرستتتتتتتتتتتتتتیده بودمه چرا که حقیقتا دلم از رویایک 
ن بچه دلم  تتعف رفته بود  جدیدا با هر حرف و  براد داشتتتے

 شد  سخنک قلبم زیر و رو می

 «دونمه ولی بچه زیاد داشته باشیم  ت نمی»

ن کردم و رنتتت  دیگرد را براد قلمو ے کتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتم ب ود را تمت 
ترکیتتب آمتتاده کردم  تصتتتتتتتتتتتتتتتویر دا ے کتته در خواب دیتتده بودم 

منظره همتتا ن بود کتته دیتتده بودم   تقریبتتا ت میتتل شتتتتتتتتتتتتتتتتده بوده
خواستم د قاب شدن شوده میفقط دیگر مانده بود تا آماده
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 قا ے باشتتتتتتتتتتتتتتتتد که در خانه
ن ک من و این عکس اولت  د مشتتتتتتتتتتتتتتتتے
شتتتتتتتتتتد  با شتتتتتتتتتتنیدن رتتتتتتتتتتداد زن  در وبیده میم  اق به دیوار ک

شتتتنبه کارگاه از پشتتتتت بوم بلند شتتتتدم تا در باز کنمه امروز پنج
بود و تا  هر شتتتتتاگرد داشتتتتتتم بعد از آن مانده بودم تا طر  را 
ت میل کنم  از چشتتتمی در نااه کردم و آریا را پشتتتت در دیدمه 
 متعجب از حضورش آن هم این وقت از روز در را باز کرد  

 لام احوال آب ے خانم خسته نبا ے  ت س

 از جلود در کنار رفتم تا وارد شود  

ه  ورا  از این ت سلام سلامت با ے

 هاد غذا ے که دس ک بود را با  گرفت  بسته

 ت اومدم با هم ناهار بخوریم  

 

 190#پارت

 سوگ#اختلال

 

شتتتتتتتتتتتتتتتتد حدس زد دلیل آمدنک این نیستتتتتتتتتتتتتتتتت اما کنج اود می
ریتتتا براد حرف زدن و بیتتتان دلیتتتل دانستتتتتتتتتتتتتتتتم آنکردم چون می
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آمدنک نیاز به ستتتتتتتتتتتتتتتوال و جواب ندارد  آمده که بگوید پس 
زند  پشت سرش وارد آبدارخانه شدم زمانک برسد حرف می

ون  و ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتت کتتتتتابینتتتتتت رفتم براد غتتتتتذا  رف و  روف بت 
ن جمر و جورد که گوشتتتتتتتتتتتتتتته د آبدارخانه کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و رود مت 

 گذاشته بودیم چیدم  

ن حیغ گرفتمه  کت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ببت  یه رستتتتتتتتتتتتتتوران باز شتتتتتتتتتتتتتده نزدیا سرے
 غذاهاش حرف نداره  

ن نشتتتستتت یم و غذایمان را در میان به هچه آریا پشتتتت مت  به و چی
شتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتم آریا زحمت ها را میخوردیم  وقتے داشتتتتتتتتتتتتتتتم  رف

 کردن چاد را کشید  دم

 ت دس ت درد نکنه واقعا طمر غذاش خوب بود  

و  ها را از آب چ ان برداشتتتتتتتتتتتتتتت و در ستتتتتتتتتتتتتت تن گذاشتتتتتتتتتتتتتتتل وان
 نشست  

ن ی م اختلا   تتتتتتت سرت درد نکنه دوتا چا ے مشتے بریز بیا بشت 
 کنیم  

وقت حرف زدن رسیده بوده کارد که گفته بود را انجام دادم 
 رویک نشستم  و روبه
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شه بهت امیدوار بود خواستاارها اده میبه عجب چا ے تتتتتتتتتتتت به
ن  فرار نمی با دیدن چا ے   کتن

 ز س تن برداشتم  ام را البخندد زدم و ل وان چا ے 

ن او تتتتتتا  احوالت چه طورهن تونستتتتتتتے پول پیک تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چه ختے
ن  براد خونه ردیف کتن

 د تایید ت ان داد  سرش را به نشانه

 ت آره یه فکرا ے دارم براشه اگر اوگ بشه شاید خونه خریدم  

حال بودمه برادرم این روزها ستتتتتتتتتتخت مشتتتتتتتتتتغول برایک خوش
 
ے
ن تلاش هر چند اش بود و از ایستتتتتتتتتتتتتتتامان دادن و تتتتتتتتتتتتتتتر زندگ

 شد  سخت خسته نمی

 ت خیلی خوبه  

 شددهت دیروز یه تلفن به خونه شد که تو باید ازش م لر می
ن    این مس ولیت رو مامان و بابا گردن من انداختے

 جدد شده بود و بحث ارلی را وسط کشیده بود  

 ت حیغ شدهن

 اد زد  لبخند برادرانه
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بود مامان بابا با یه قدر بزرگ شددن اناار دیروز تتتتتتتتتت تو گ این
ن خواهرم به دنیا اومده    فسقلی ریز و سر  اومدن خونه گفتے

 د حرتن بودم که به من ربط داشت  در سکوت منتظر ادامه

تتتتتتتتتتتتتت مادر م نا خانم امروز زن  زده بعد از تجدید خاطره و یاد 
قدیما کردن با مامان خواستتتتتتتتتتتتتتت یه وقتے براد خواستتتتتتتتتتتتتتتاارد 

ه    بگت 

هایم شتتتتتتتتتتدمه د شتتتتتتتتتتتدند و مات شتتتتتتتتتتتنیدههایم به آ ن گر چشتتتتتتتتتتتم
م  اق حرتن نزده بود  دستتتتتتتتتتتتتت و پاد دلم لرزید و باید حفب 

د در تتار و پود قلبم جریان  تاهر می ن کردمه حس شتتتتتتتتتتتتتتتورانگت 
 گرفته بود  

م مشتتتتتتورت کنیم بعد ختے بدیمه 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مامان گفت باید با دختے

 داره و ه   اجبارد هم در کار 
ے
ن به تو بستتتتتتتتتتتتتتتتکی آینور همه چت 

 ندارد رودربایستتتے هم نداشتتته باش ما با نیستتت  اگ
ے
ر آمادگ
ام      حفب احتے

 ام به زبانم سرایت کرد  هیجان قلب وامانده

 ت من با اومدنشون موافقم  

 میان کلامک پریدم و حا  به جاد من آریا متعجب بود  
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ن با  ن یعتن  زم نیست به خاطر رودربایستے داشتے تتتتتتتتتت م م تن
   م نا خانم خودت رو معذب کتن 

 چا ے لب
اد چستتتتتتبید هایم را با زبان تر کردمه نااهم به ل وا ن

 که هنوز بخار کم جا ن داشت  

 

 191#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت نهه رودربایستے نیست  

کردمه اما سر بلند نکردم در حا  ستتتتنگ تن نااهک را حس می
ن را  بودم که با یا نااه به چشتتتتتتتتتتتتمان سراسر شتتتتتتتتتتتتوقم همه چت 

 فهمید  می

 گم مامان قرار خواستاارد رو بذاره  می ت باشه من

ن دستتتتتتتتتتتتتتتتتت از وقتے بتتته اتتتتاق آمتتتده بودم نمی دانم این چنتتتدمت 
پوشتتتتتتتتتتتتتتتم و وقتے خودم را در آینه برانداز لبا  استتتتتتتتتتتتتتتت که می

تر از هر زما ن دوش گرفته کنم راضن نیستتتم  حتے طو  ن می
بودم  حرکتت آب رود پوستتتتتتتتتتتتتتتتم براد متتدت کوتتاهی هم کته 

برد  کت شتتتلوار رستتتمی یا  م را از یادم میشتتتده بود ا تتت راب
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 کتتتتتتتته بتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتوق و ذوق هم خریتتتتتتتتده بودمک بتتتتتتتته دلم 
ے
رنکی
نشست  کلافه از این همه سردرگمی کت را از تن درآورده نمی

هاد تلنبار شتتتتتتده انداختم  پوتن کشتتتتتتیدم و رود و رود لباس
تختم نشستمه اتاق را براد انتخاب لباس بهم ریخته بودم و 

د خانه را برق مامان که در این چند روز همه فقط کاتن بود 
د آرامی بتته در دیتتد  تقتتهانتتداختتته بود این آشتتتتتتتتتتتتتتتفتتته بتتازار را می

 خورد و از پس آن رداد پرستو بلند شد  

د    ت آینور حا ن

اد بغ کرده مقابلک ایستتتادم  در را برایک باز کرده و با چهره
به  اش زد  اد به گونهتا مرا دید با دست  ن

د به اومدن مهمونا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دختے  ن تو که هنوز آماده نیستتتتتتتتتتتے چت 
 نمونده  

در را رهتتتا کردم و اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاره کردم وارد شتتتتتتتتتتتتتتتود  بتتتا دیتتتدن اتتتتاق 
 هایک گرد شد  چشم

 ت این چه و عیهن! 

 اد با  انداختم  شانه

 دونم حیغ بپوشم  ت نمی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 671  

د بلندش بود که چند اانیه نااهم کرد و بعد رتتتتتتتتتتتتتتداد خنده
کشتتتتتتتتاند  واکنک آریا هم م ل پرستتتتتتتتتو   مامان و آریا را به اتاقم

 
ے
بود با این تفاوت که آریا و نااه عمیقک علت این دس  اچکی

کرد  مامان فرشتتتتتتتتتتتتتته اما پر حرص را در من جستتتتتتتتتتتتتت و جو می
هاد تلنبار شتتتتتده و کمدم کشتتتتتاند و غر خودش را مقابل لباس

 زد  

گم بیا بریم یه دستتتتتتتتتتتت لباس بخریم که ناز تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے بهت می
نه هرحیغ بهتتتتتتتت گفتم گفتے کلی لبتتتتتتتاس نو و کتن براد ممی

 نپوشیده دارد  

خواستتتتتتتتتتتتتم حق با مامان فرشتتتتتتتتتتتتته بود اما این وستتتتتتتتتتتتواس که می
ین بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت از سرم امشتتتتتتتتتتتتتتتتتتب آراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ترین و بهتے

که م  اق گفته بود مراستتتتتتتتتم خواستتتتتتتتتتاار داشتتتتتتتتتت  با اینبرنمی
شتتتتتتلوغ نخواهد بود و فقط مادر و برادرهایک و م نا حضتتتتتتور 

 تتته ذهنم رتتتتتتتتتتتتتتتتداهتا ے هرچنتد دارنتده امتتا د
یتتدار اول براد متن

 کردنم دارند مهم بود    رن  س  در آشفتهکم

م کدومشون مناسبت خب ارلا نمی  تره  تونم تصمیم بگت 

قدرد آرام و مظلوم بود که دل مامان گمانم لحن رتتتتتدایم به
ن   هایک بردارد  را نرم کند تا دست از چشم غره رفتے
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ن و دامنت رو  د روش بپوشه هم رنگک با جلیغه ت اون شومت 
 خوبه هم بهت میاد  

ن رتتتتتتتتتدتن و دامن کلوش ستتتتتتتتتورمه اد کردم  با نااهی به شتتتتتتتتتومت 
 ها را از دست مامان گرفتم  تردید لباس

جا رو هم کنم لباستتتتتتتتتت رو بپوش و اینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تا من چا ے دم می
 جمر کنیده سریتتتتر وقت نداریم  

ن مامان و آریا من مشتتغول پوشتتیدن لباس هایم شتتدم و با رفتے
 
ے
هتتا جوارب شتتتتتتتتتتتتتتتلوارد و روسرد و پرستتتتتتتتتتتتتتتتو میتتان بهم ریختکی

رن  د همرتتتندل مناستتتب با لباستتتم را برایم پیدا کرد  جلیغه
 پوشتتتتتتتتتتیدمه موها ے که کمی بلند شتتتتتتتتتتده 

ن دامنم را رود شتتتتتتتتتتومت 
ام را سر بودند با کک جمر کرده و روسرد ستتتتتتتتتتتتتتتتاتن رتتتتتتتتتتتتتتتتدتن 

ندم کردم  با کما پرستو آرایک مختصرد رود رورتم نشا
رود آینه ام به چشتم نیاید  حا ن و آماده روبهتا رن  پریده

 ایستادم و خودم را نااه کردم  

 ت به نظرت لباسم خوبه پرستون نیاز نیست عو ک کنم  

 

 192#پارت

 سوگ#اختلال
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پرستتتتتتتتتتتتتتتتو مرا ستتتتتتتتتتتتتتتمت خودش برگرداند تا نااهم از آینه کنده 
 شود  

ن منوه این س نداشته باش  ت ببت   قدر استے

س دارم که نمیبه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دستتتتتت خودم نیستتتتته تونم حدد استتتتتتے
 هیجان و خوشحالیم رو حتے بروز بدم  

 ام برد و نااهک را به چشمانم دوخت  دس ک را زیر چانه

ترین جا تو رو تو بحرا ن تتتتتتتت این مردد که امشب دارد میاد این
یا  ن تو و سرے و بدترین روزهات هم دیده و تصتتتتمیمک داشتتتتتے

 تو شدنهه پس
ے
 مورده  این حالت  ے  زندگ

 اطم نان کلامک خوب بود و من به آن نیاز داشتم  

ن به نظرت اگر بفهمن که تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خودش آره اما خانواده ش حیغ
 من    

د حرفم گذارد و مانر از ادامههایم میانگشتتتتتتتتتتت ک را رود لب
 شود  می

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت درستتتتتتتتتتتتتتتتتته نقک ختتانواده تو ازدواج خیلی مهمتته امتتا مهم 
خواد قتے اون گفته نمید دل شتتتتتتتتتتتتتما دوتاستتتتتتتتتتتتتته و خواستتتتتتتتتتتتتته
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ن بتتتتتتتتاره بتتتتتتتته ختتتتتتتتانوادهحرتن در این ش بزنتتتتتتتته یعتن این راز بت 
 شماست  

ن انداختم و به  اهر حرف پرستتتتتتتتتتتتتو را قبول کردم  سرم را پایت 
 من اما در باطن می

ے
دانستتتتتتتم این راز بخ تتتتتتے از حقیقت زندگ

ماند  امروز نه ولی فردا ے وجود خواهد استتتتتتتتت که پنهان نمی
ن ت ان دادم داشتتت که این وا قعیت رو شتتود  سرم را به طرفت 

 و بحث را عوک کردم  

ن کنیم    ت بیا اتاق رو تمت 

ن را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم رتتتتتتتتتتتتتتتتداد زن   ن لباس افتاده رود زمت  تا اولت 
ن انداختم   ان لباس را رود زمت   آیفون در خانه پیچیده حت 

 ت اومدن! 

پرستتتتتتو که مات و مبهوت بودن مرا دید دستتتتتتم را کشتتتتتید و از 
و   ن بود  اتاق بت 

تتتتتتتتتتتتتتتت ا ن وقت غک و  عف رفتنت نیسته خودت رو جمر 
 کن  

ها ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بودنده مامان و بابا و آریا جلو در منتظر مهمان
من آخر از همه کنار پرستتتتتتتتو ایستتتتتتتتادم و تقریبا پشتتتتتتتت او پناه 

شتتتتتتناخته کشتتتتتتیدم یا از سر هیجا ن نا گرفته بودم  خجالت می
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عرتے سرد را رود  دانمه فقط داغ شدن تنم و حرکتبود نمی
آمد کردم  طولی نکشتتید که با رتتتداد خوشپوستتتم حس می

د و گو ے   کتتته گرد پت 
هتتتا سرم را بلنتتتد کردم  اول از همتتته ز ن

شتتتتکستتتتتے در او نمایان بود وارد شتتتتد مادر م  اق بود و بعد از 
ها دو مرد جا افتاده او م ناد مهربانم وارد شد  پشت سر آن

ار نشتتد ن بود  آخر از همه مرد شتتان با م  اق ان که شتتباهت
ام با ستتتبدد گلی بزرگ پیک آمد  همه سرگرم داشتتتتتن دوستتتت

پر  بودنتتتد  وقتے متتتادر م  تتتاق مقتتتابتتتل من ستتتتتتتتتتتتتتتلام و احوال
ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد توجتتته همتتته بتتته متتتا بود  ناتتتاهک براق بود و لبخنتتتد 

د چشمک هایک بوده ق ره اشکی از گوشهوسی  رود لب
ن افتاد و من متعجب از حا  ل او هول زده شدم  پایت 

 ت سلام  

ن لب د بود که از بت  ن ون پرید و او مشتتتتتتتتتتتتاقانه تنها چت  هایم بت 
 جوابم را داد  

 ت سلام به رود ماهت عروس خانم  

م  دزدیدم  زده نااهم را از همه میسرے

 ت خوش اومدید  

 لرزید  رداد حاج خانم هم مانند من می
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مه خوش بب تن که دل این پسر م نو بردد تتتتتتتت خوش بب تن دختے
و قلب منه مادر رو شتتتتتتتاد کردده خوش بب تن که ستتتتتتتبب خت  
شتتتتتتتتتدد که بعد چند ستتتتتتتتتال باز این دو تا خانواده با هم دیدار 

ن    تازه کتن

رتتتتداقت کلام حاج خانم قلبم را آرام کرد و ا تتتت رابم را پس 
 زد  با آرام ے توامان با خجالت جوابک را دادم  

 

 193#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت ممنونم  

از اما از دستتت من جدا نشتتد که ه   مرا به آغوشتتک دستتت 
 ام را بوسید  کشید و شانه

د تربیت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت از فرشتتتتتته و آقا مرتضتتتتتن برمی ن دختے اومد همچت 
ن    کتن

د مادرش نشتتتتستتتتته حاج خانم از دستتتتت م نا که رود شتتتتانه
 من فارله گرفت  
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ه ن ه بریم بشتتتتینیم بعد از  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت مادر همه منتظر شتتتتما هستتتتتے بهتے
 یه دل ستتتتتتتتتتتتتتتت  آینور رو بغل رفتیم هم میکه بله رو گاین

تو ن
 کتن  

 هایم را داغ کرد  لحن شو  م نا و لبخند جمره گونه

 ت بفرمایید تو رو خدا سر ا موندید  

ن سمت مبل ها رفتند و من با دعوت مامان همه براد نشستے
اد نزدیتتا بتته من تتتازه توانستتتتتتتتتتتتتتتتم او را بب نم کتته در فتتارتتتتتتتتتتتتتتتلتته

اد و شتتتتتتتتلوار ستتتتتتتتورمهد  کتگل به دستتتتتتتتت ایستتتتتتتتتاده بو دستتتتتتتتته
هن مدرانه د ستتفیدش به تنک نشتتستته بود و جذاب  ک را پت 
هبیشتتتے می زما ن که ستتبد د من رود او بود  همکرد  نااه خت 

 داد سرش را به گوشم نزدیا کرد  گل را به دستم می

و  کردد دل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دلتے ختتتتتتانم می ن ا ن سرے بینم کتتتتتته از همت 
د! ارتتلا هم با  این لبا  که با من ستتت  مادرشتتوهرت رو بتے

حداقل یه فکر هم به  کردد خوشتتتال و خورد ن نشتتتدد کهه
 کردد  چاره میحال منه  ے 

ستتتتتختے از چشتتتتتمان شتتتتتی ان و رتتتتتورت بشتتتتتاش او نااهم را به
خانه رساندم   ن ن سبد گل خودم را به آشتغ کندم و بعد از گرفتے

 چا ے در فنجان
ن هاد چ تن مامان بود پرستتتتتتتتتتتتتتتتو درحال ریختے
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ون بار براد مهمان یاکه ستتتتالی هاد خارتتتتک از کنستتتتول بت 
 آورد  سبد گل را که دید ابرو ے با  انداخت  می

 ها رو بتے تا سرد نشدن  ت چه خوش سلیقهه بدو بیا این چا ے 

بتتتان قلبم از دیتتتدنک و زمزمتتته اش کنتتتار گوشتتتتتتتتتتتتتتتم بتتته هنوز  ن
آمتتتتتد  حتتتتتالتتتتتت عتتتتتادد برنگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بوده این یکی از من برنمی

ه ترستتتتتتیدم باز می ام در جمر به او بچستتتتتتبد و رستتتتتتوایم نااه خت 
 کند  

هنت نمی  شه اینم آریا بتے

 پرستو س تن را به دستم و داد  

تتتتتتتتتتتتت مگه اومدن خواستاارد آریان حواست رو جمر کن س تن 
 چا ے رو نریزد رو آقاد داماد بسوزونیک  

این هم شتتتتتوحین بود که پرستتتتتتو در این او تتتتتا  و احوال با من 
ن انگشتتتتتتتتتتتانم گرفته و با د ستتتتتتتتتتکردن دستتتتتتتتتتتهمی  تن را مح م بت 
ون رفتم  با ورودم به قدم خانه بت  ن هاد آرام و شمرده از آشتغ

ستتتتتتتتتم را د نااهستتتتتتتتتالن همه ها ستتتتتتتتتمت من چرخید و این استتتتتتتتتتے
د مامان اول س تن را طرف حاج خانم کرد  با اشارهبیشتے می

هتتتتاه وقتے مقتتتتابلک د مهمتتتتانگرفتم و بعتتتتد بتتتته ترتیتتتتب بقیتتتته
که بلا ے که پرستتتو گفته بود به سرش نیاورم د آنرستتیدم برا
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 چا ے بلند نکردم اما گرمی نااهک را حس 
نااهم را از ستتتتتتتتتتتتت تن

 کردم  می

هتتتتتتتا از کردم رتتتتتتتتتتتتتتتحبتتتتتتتتچتتتتتتته کتتتتتتته فکر میخیلی زودتر از آن
هاد معمول گذشتتتتت و به من و او ے رستتتتید که مقابل تعارف

ترش که کنار بابا مرتضتتتتتتتتتتتتتن هم نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتته بودیم  برادر بزرگ
 نشسته بود به دست او را نشان داد و گفت: 

بینده ازش تعریف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اهر و باطن برادر من هم نه که می
د که قابل گفتنه اینهکنم که اغراق مینمی ن که شتتتتتتتتتتتتتته  تنها چت 

م  اق براد ما از دختے شتتتتما گفتهه ه   وقت نشتتتتده بود لب 
د رو می خواد اما تا دلتون بخواد با ما حرف باز کنه بگه دختے

 خواد  دلیل و با دلیل دختے شما رو میزده که  ے 

 د خو ے بود  هاد بابا نشانهلبخند رود لب

جا بعد از بهم کردیم اومدنمون به اینتتتتتتتتتتتتتتتت راس ک ما فکر نمی
خوردن نامزدد م نا و فرزاد خدابیامورز درستتتتتتتتتتت باشتتتتتتتتتتهه اما 
م  اق و خود م نا ما رو قانر کردن که این دفعه قرار نیستتتتتت 

ن گذشتتتته تکرار بشتتته و م  اق همهماجراد   جوره پاد خواستتتتے
 دختے شما هست  
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 194#پارت

 سوگ#اختلال

 

ناتتتتاهم میتتتتان برادر دیگر م  تتتتاق و م نتتتتا چرخیتتتتد  بتتتتا حرف او 
جتتاد ختتالی دا ے م تتل ختتارد در چشتتتتتتتتتتتتتتتم من و قلتتب م نتتا فرو 

د مشتتتتتتتتتتتتتتت کرد و شتتتتتتتتتتتتتاید رفت  دیدم که دستتتتتتتتتتتتتتتانک را لحظه
د  آن هایک را خواست آه بکشد که لبمی  طور به هم فسرے

تتتتتتتتتتتت پس با این حساب بد نیست آقا م  اق خودش حرفک رو 
جا بودن و خواستتتتاارد با وجود بزنهه وقتے شتتتتما رو براد این

 کنه  مخالفتتون قانر کرده منم قانر می

د حتتتاج ختتتانم کتتته تتتتا آن لحظتتته ستتتتتتتتتتتتتتتکوت کرده و شتتتتتتتتتتتتتتتنونتتتده
 ها بود لب باز کرد  رحبت

 و رو ستتیاهی بوده تتتتتتتتتتتتتتتتت مخالفتے هم اگر بود به خاطر 
ے
مندگ  سرے
ستتتتتتتتتتتتتتتتت  حرف سر من اول فکر کردم فرزاد ختتدابیتتامورز زنتتده

ناتتتتاه کردن تو چشتتتتتتتتتتتتتتتم اون بنتتتتده ختتتتدا بود کتتتته من روش رو 
 نداشتمه جگرم کباب شد وقتے شنیدم    

حتتاج ختتانم لتے گزیتتد و بغض  نتته کرده در رتتتتتتتتتتتتتتتتدایک اجتتازه 
ن و م شنج شده  نداد حرفک را کامل کند  جو تا حدد سنگت 
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ن وقتتتبوده ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم تمرین هتتا بتته هتتاد م نتتا را براد چنت 
م  از بابا  خاطر بیاورم تا جلود نف  که تند شده بود را بگت 
 بزنده و رتتتتتتتتتتتتتتتدا ے ته ذهنم فریاد 

ن حرتن توقر نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم چنت 
ن  شتتتتتتتتتاید واقعا خانواده» زند می این جمله « ش راضن نیستتتتتتتتتتے

 براد لرزیدن دست و پایم کاتن بود  

! من پدرد ندارم که بخواد از پسرش حرف بزنه ت آقاد ای ما ن
هه تا این جا هم برادرهام و خواهرم و مراسم رو به دست بگت 
اد ے گذاشتتتتتتتته نشتتتتتتته بام که من جور منو کشتتتتتتتیدن اگر پاد  ے 

تون رو از شما خواستاار کنم  من میاین خوام براد جام دختے
تتتتتتتتتتتتتتم د عمرم آینور ختتانم رو کنتتار خودم بتته عنوان همبقیتته سرت

 داشته باشم  

ام راه خود را گم کرد و به اگر بگویم نفستتتتتتتتم جا ے میان ستتتتتتتتینه
اد رتتتتتتتتتتتتتتتتتدا و لحن مح م حبس افتتتتاد دروغ نگفتتتته ام  تن گت 

دانم امتتتتتتتتا لرزانتتتتتتتتد  کلامک قلبم براد بتتتتتتتتار چنتتتتتتتتدم بود نمی
رود من نشتتتتتتتستتتتتتتته و با قاطعیت از خواستتتتتتت نم کنار خود روبه
کننتتتتد  قلبم   گویتتتتده دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت و پتتتتایم اگر گم نشتتتتتتتتتتتتتتتونتتتتد چتتتتهمی

کوبد و چشتتتتمم ام میوار خودش را به در و دیوار ستتتتینهدیوانه
 به دهان باباست  
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اد من به این ازدواج ر تتتتتتتایت بدمن چه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت به چه پشتتتتتتتتوانه
دد که خیالم راحت باشتتتتتتتتتتتتتتته از کنار تضتتتتتتتتتتتتتتتم تن به منه پدر می

م بودنتن  دختے

 اش را راف کرد و جواب بابا را داد  سینه

ن هستتتتتتتتتتتتتتمه نمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من از لحا  مالی ک  املا تامت 
ے
گم یه زندگ
ن من  ایط خو ے دارم  ولی تضمت 

شاهانه و سل نتے نه اما سرے
ن می به شما مالی نیست قلبیهه دم که دختے من با قلبم تضمت 

شتتتتتتما رو خوشتتتتتتبخت کنم چون دوستتتتتت ک دارم  من تضتتتتتتم تن 
تون با تر قلب و احساسم ندارم اگر ب ذیرید قول می دم دختے

 وب باشه  کنار من حالک خ

س مشت شده بودند و نااهم از او باز به بابا  دستانم از استے
ه  اش شده بود  مرتضن رسیده بود و منتظر خت 

ش براش اولویته تتتتتتتتتتتت براد پدرد که خوشبختے و سعادت بچه
ن  زمهه از نظر من مان  براد ازدواج شتتتتتتتتتتتتتتتما  ن تضتتتتتتتتتتتتتتتمت  همت 

 نیست باید نظر خود آینور رو بتغ   

هاد ستتتتتنگ تن نااه شتتتتتومهمرکز توجه همه میبا این حرف بابا 
 شود باز از هیجان تنم به عرتے سرد بنشیند  منتظر باعث می
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اد با هم حرف تتتتتتت اگر اجازه بدید این دوتا جوون یه چند کلمه
 بزنن  

 کند  زند و مامان تاییدش میحاج خانم حرف می

 د ما هم دست شماستهتتتتتتتتتتتت این چه حرفیه حاج خانم اجازه
 ن مامان م  اق خان رو راهنما ے کن  آینورجا

حرف از جایم بلند شتتتتتتتتتتتتتدم و راه اتاقم را در با ایستتتتتتتتتتتتتادن او  ے 
ن که از جمر فارتتتتتتتتتله گرفتیم نفستتتتتتتتتم را رها  پیک گرفتمه همت 

 کردم  در اتاق را باز کردم  

 ت بفرمایید  

هایم ت ان خورده رتتتتتتتتتتتتتتتدایم آهستتتتتتتتتتتتتتتته بود گو ے که فقط لب
 باشند اما او شنیده بود  

 شما بانود زیبا   ت اول

 

 195#پارت

 سوگ#اختلال
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ایط خنتتتتتتده ام از چرب زبتتتتتتا ن و شتتتتتتتتتتتتتتتی ن ک حتے در این سرے
ده قتتدمی داختتل اتتتاق میمی بتتازار گتتذارم و بتتا دیتتدن آشتتتتتتتتتتتتتتتفتتتهگت 

خواهم قتتدم آمتتده را برگردم و متتانر از ورودش پیک رویم می
هایم را شتتتتوم که با شتتتتنیدن رتتتتدایک درستتتتت کنار گوشتتتتم لب

 گزیدم  

هن! ت این  جا چه ختے

ه    بریم تو تراس حرف بزنیم   ن  ت اِم    چت 

 شود  گذارد و وارد اتاق میقدمی دیگر پیک می

ن  طورد جا خوبهه فقط برام سواله که چهتتتتتتتتتتتتتتتت نخت  خانم همت 
 جا بیاردن! تونستے این بلا رو سر این

ها ے که هر کدام طرتن افتاده بودند کرده اد به لباساشتتتتتتتتتتتاره
 کردم  را حس میسر  شدن رورتم 

ه    خب من     ن  ت چت 

مانده دس ک آید حرف در دهانم نصفه میدس ک که با  می
 بندد  اما از کنار گوشم عبور کرده در را می

 ت شما حیغ خوشال خانمن! 

دارد دهمه بتتتتتتتا قتتتتتتتدم بلنتتتتتتتدد کتتتتتتته برمیآب دهتتتتتتتانم را فرو می
 ماند  مان میاد شبیه به ه   میانفارله
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س داشتمه نمیت من    یعتن اس ه    تے دونستم کدوم لباس بهتے
 جورد    بعد    این

ان میهر قتتتتتتدمی کتتتتتته من عقتتتتتتب می کرد و اجتتتتتتازه رفتم او جتے
ن که تنم به در چستتتتتتتبید داد فارتتتتتتتلهنمی اد ایجاد شتتتتتتتود  همت 

ن در و آغوشتتتتتتتک برایم ایجاد  میان حصتتتتتتتارد که دستتتتتتتتانک بت 
را نزدیا کردند گت  افتادم  یا دس ک را کنار سرم و دیگرد 

 پهلویم به در تکیه داده بود  

س داشتے آخهن مگه ما دیشب با هم حرف  تتتتتتتتتتت براد حیغ استے
هامون رو ابت کتن و لذت نزدیمن قرار نشد فقط این لحظه

دن  ن رو به من بستغ دن قرار نشد همه چت   بتے

شتتتتتتتتتد زبان ت ان داده و در این فارتتتتتتتتتله و در آغوش او مگر می
 از هم فارله دادم   زور هایم را بهحرف زدن لب

 ت م  اق! 

 سرش را به گوشم نزدیا کرد  

خانمن  ت جانم دلتے

د و دلم میتنم گر می  کند  لرزد از این جا ن که ن ارم میگت 

سمه حا  خانم شما  تتت بابات گفت را یه و باید نظر تو رو بتغ
د با من ازدواج کتن و خانم خونه نبگو حا ن  م ب ے
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گرمک رود رتتتتتتتتتتتتورتم پخک   زند و نفسکنار گوشتتتتتتتتتتتتم لب می
 جز گرما ے که نه می

ن ایطی من به ه   چت  ن سرے شتتتتتتتتود  در چنت 
ن  جستتتتتتتتتتتتتتتمم را بلکه قلب و روحم را فرا گرفته بود به ه   چت 

هایم به تقلاد کمی هوا و نفس توانستتتتتتتتتتتتتتتتم فکر کنم  لبنمی
هتتایک حرکتتات حتتارتتتتتتتتتتتتتتتتل ت تتان خوردنتتد  چشتتتتتتتتتتتتتتتمچنتتدبتتارد  ے 

 کردنتتتتد  از خت  هتتتتایم را دنبتتتتال میلتتتتب
ے
بتتتتان قلبم اوج گ اش  ن

ده و من به این میمی  شنود  اندیشم که او هم میگت 

 ت آینور! 

ه در نااهک لب زدم   ے   پل  زدن و خت 

 ت جانمن

 هایک به طر  لبخند کشیده شدند  لب

نت با من ازدواج می  کتن

طوره افستتتتتتتتتتتتتتتتتتار ناتتتاهم دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت من نبود کتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانم این
ه  هایک بودند  سرانه مات چشمخت 

 ه  ت بل

 

 196#پارت

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 687  

 سوگ#اختلال

 

هایک وستتتتتتعت تر شتتتتتتده و لبخند رود لبهایک کشتتتتتتیدهلب
کردم اما جا ے تر شتتتتتتتتتدن رتتتتتتتتتورتک را حس میگرفتند  نزدیا

میان حصتتتتتتتتتتتتتتار آغوشتتتتتتتتتتتتتتک گرفتار شتتتتتتتتتتتتتتده بودم و این گرفتارد 
ین توانا ے واکنک نشتتتتتتان دادن را از من گرفته بود  حس  شتتتتتتت 

رتتتتتل شتتتتتدن جریان ستتتتتان و ام بههایک رود پیشتتتتتا ن گرمی لب
ماند  شاید نزدیکی کوتاه ام میشدید برق به تن به حبس رفته

د کوتاه بود اما ام چند اانیههایک به پیشتتتتتتتتتتتا ن و اتصتتتتتتتتتتال لب
ن دستتتتتتتتتتتااه تنف تتتتتتتتت ام همان چند اانیه هم براد از کار انداختے

ه  بود  وقتے عقب رفت و با نااه براقک خت 
ام شتتتتتتتتتتتتتتتد من کاتن

 مست اتفاق ر  داده بودم   همچنان با چشما ن گرد شده

 ت قربون بله گفتنت نقاش خانم  

و ے کتته در دو تقتته د کوتتتاهی کتته بتته در اتتتاق خورد مرا از هتغ
ون کشید  و ا میآن دست  زدم بت 

هاتون تموم شد بیایده منتظر شما تتتتتتتتتتتتتتتتت آینورجان اگر رحبت
 هس یم  
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با شتتنیدن رتتداد آریا اناار که خون به رتتورتم دویده باشتتده 
م و هیجتان را حس ونتهداخن گ ن رتتتتتتتتتتتتتتتورتم از سرے هتا و گر گرفتے
کردم  آب دهانم را سخت فرو دادم تا راه نفسم باز شده می

 ام بدهم  و بتوانم حرکتے به زبان خشا شده

 ت ا ن    ا ن میایم داداش  

 ) تغ ت  راود ت م  اق(

ن و بوسیدن گونهوسوسه هاد اناریک هو  بود د گاز گرفتے
اش به دلم افتاده بوده اما با سر  شتتتتتتتتده که با دیدن رتتتتتتتتورت

ن  به جمر داد از رستتتتتتتتتتتتتتتیدن به  اخ ارد که آریا براد برگشتتتتتتتتتتتتتتتتے
 پو ے کردم  د دل چشمخواسته

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت انارد خانم یه نفس عم ق بکک که وقتے از این در بریم 
ون بتتتتتتایتتتتتتد یتتتتتته بلتتتتتته د جتتتتتتانتتتتتتانتتتتتته تحویتتتتتتل این جمتتتتتتاعتے کتتتتتته بت 
 منتظرمونن بدد  

 دزدید  نااهک را از من می

 ت ب    بریم  

ن زبتتتانک بودمه متتتدت ن عتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتق این گرفتے هتتتا بود دچتتتار چنت 
 
ے
شتتتتتتتتتتتتتتتتد اما حا  معلوم بود هیجان ها ے در زبانک نمیگرفتکی

 کند که باز به این حال افتاده  زیادد را تجربه می
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هاد سر  و گلی شتتتتتتیمه با این گونهجورد که رستتتتتتوا میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این
 خواد بیادنمی

ن بلندد کشید  هایک را پوشبا دو دست گونه  اند و هت 

 ره خیلی بدد  ت واده ا ن آبروم می

ین ها نِق شتتتتتتد وقتے شتتتتتتبیه به دختے بچهتر از هر زما ن میشتتتتتتت 
 چید  زد و لب برمیمی

خواست به این بد بودن ادامه بدم ت حقیقتا من خیلی دلم می
ون ولی خان داداشتتتتتتت یه جورد رتتتتتتدامون زد که اگر نریم بت 

 اتب نه  الکحسابم با کرام

 ام خورد  اش به سینهجان حرضمشت کم

 ت واقعا که پررو ے  

 ابرو ے با  انداختم  

 ت تازه کجاشو دیدد  

چشتتتتتتتتتم و ابرو ے برایم آمد و میان حصتتتتتتتتتار دستتتتتتتتتتا ن که به در 
ه د در برد  تنم را تکیه داده بودم چرخید و دست به دستگت 
سرش از اتاق خارج عقتب کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و با دمی عم ق پشتتتتتتتتتتتتتتتتت

م  چند قدمی را که با ستتتتتتتتتتتتتالن فارتتتتتتتتتتتتتله داشتتتتتتتتتتتتت یم  ف شتتتتتتتتتتتتتد
هتتتتاد عم ق کرد و کتتتتارش لبخنتتتتد را بتتتتاز بتتتته کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدن نفس
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ها مع وف ما شتتتده د نااههایم کشتتتاند  با ورودمان همهلب
ام برادرش نشست من هم به جاد قبلیاو که کنار مادر و زن

 برگشتم  

 

 197#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ن چیه مادرنت خب آینور جان جوابت به پسر م

ک خجالتے  ن چستتتتتتتتتتتتتتتبید  با با ستتتتتتتتتتتتتتتوال مادر نااه دختے ام به زمت 
 م  م چشم از او گرفتم   سوال در گو ے 

 قدر رورتک سر  بودنکار کردد با دختے مردم که اینت حیغ 

 زیر لب جوابک را دادم  

 گرفتم دیگه  ت باید یه جورد بله رو ازش می

شتتتتتتتتنیده گرفته و ام کرد را نحیا ے  که م  م حوالهرتتتتتتتتفت   ے 
بار دیگر بله دادنک با جان و حواستتتتتتم را به آینور دادم تا یا

دل بشتتتتتنوم  انتظارم به درازا نکشتتتتتیده رتتتتتداد آرامک مهمان 
 گوشم شد  
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 ت من نظرم در مورد خواستاارد پسر شما م بته  

کم با آن مگر می شتتتتتتتتتتتتد جور دیگرد از او سراغ داشتتتتتتتتتتتتتن دختے
م و متتتتانتتتت ذا ے  وابک بتتته حتتتدد بتتته کتتتام برد  جاش دل میسرے

ین آمد که بنا را به هلهله کردن گذاشتتتتتتتت و بقیه با  مادر شتتتتتتتت 
اش اش کردنتتتتد  م نتتتتا از کیف دستتتتتتتتتتتتتتتتے دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت زدن همراهی

ون کشید و به دستم داد و همجعبه زمان پدر و مادر اد را بت 
 آینور را مخاطب قرار داد  

 این انگشتے رو تقدیم آینورجان کنیم   ت اگر اجازه بدیده

 اختیار داریده بفرمایید   ت

وقتے آینور از جتتتایک بلنتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتتا دو قتتتدم خودم را بتتته او 
رساندمه در جعبه را باز کردم و انگشتے جواهر نشان را از آن 
ون آوردم  وقتے دستتتتتت او با  آمد براد نشتتتتتاندن انگشتتتتتتے  بت 
یا به  به انگش ک تعلل نکردم  بار دیگر رداد هلهله و تتے

 گوشم آمد اما من ج
ے
ن همیشکی اش ز لبخند زیباد او که داشتے

د نه میرا یادآور می ن شتتتتتتتتتنیدم  مادرم که دیدم و نه میشتتتتتتتتتد چت 
ن و در آغوش کشیدن او جلو آمد من عقب  یا گفتے براد تتے

یا د آقا مرتضن و برادرهایم را جواب رمیمانه کشیدم  تتے
خانم اد ایستتتتتتتتتتتتادم تا هیجان مادرم و فرشتتتتتتتتتتتتهدادم و گوشتتتتتتتتتتته
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شتتتد که کنارش ایستتتتاده و شتتتاید باز نوبت من می فروکک کند 
 نفس راحتے بکشم  

یا می  گم  ت تتے

د آریا را در با لبخند دستتتتتتتتتتتتت جلو برده و دستتتتتتتتتتتتت دراز شتتتتتتتتتتتتده
 دست گرفتم  

 ت ممنون  

 ت چند دقیقه با هم مردونه حرف بزنیمن

گذاشته سرد اش جا ے براد رد این خواسته نمینااه جدد
نمتتا ے او از جمر فتتارتتتتتتتتتتتتتتتلتته گرفتیم  بتته تتتاییتتد ت تتان دادم بتتا راه

شان جا براد ایستادن هر دومان داشت  تراس کوچا خانه
 از هوا ے دست در جیب

هاد شلوارش فرو برده و دم عمی،ے
 شد گرفت  روزها به نسبت سردتر می که این

 تونم راحت و رک باهات حرف بزنمنت می

 ابرو ے با  انداختم  

 یستم راحت باش  چ تن نت البتهه من اهل مقدمه

 رو داد  دوباره نااهک را به روبه
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دو ن حیغ برام ت ختے این خواستاارد رو من به آینور دادم و می
 جالب و عجیب بودن 

 سوالی و منتظر نااهک کردم  

که برخلاف تصورم نه عصبا ن شد و نه واکنک بدد به ت این
این قضتتتتتتتتتتتتتیه داشتتتتتتتتتتتتتته قبل از این واکنشتتتتتتتتتتتتتک به ازدواجک و 

راه دادن بتتته خونتتته چنتتتدان جتتتالتتتب نبود و فکر  خواستتتتتتتتتتتتتتتتاتتتار 
 کرد ازش خسته شدیم  می

کک به راب ه
ی

د من و آینور ستتتتتتتتتتتتتتتخت نبوده اما فهمیدن شتتتتتتتتتتتتتتت
 اش را بزند  سکوت کردم تا حرف ارلی

 

 198#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ت چند وقتهن

دانستتتتتتتتتتتتتتتتم آینور ستتتتتتتتتتتتتتتوالک زیادد کلی بوده و البته که من نمی
 مان با ختے شود یا نه  اب هتمایل دارد که برادرش از ر 

 ت حیغ چند وقتهن
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 نااهک را مستقیم به چشمان من داد  

 جا کشونده  ت قدمت ح  که تو رو امشب این

 ام را خاراندم  د شقیقهبا انگشت گوشه

ن بارد که تو کل نیا دیدمک      ت از اولت 

 ابروهایک بهم گره خوردنده اما من رادقانه ادامه دادم  

د بودم که موهاش رو به اون و تتتتتتتر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اولک کنج او  دختے
کرد ح ایت آینورم م ل موارد مشتتتتتتتتتتتتتتتابه درآورده بوده فکر می

ش این شکست عشقیه بعد فهمیدم غم از دست دادن دا ے 
کم آینور شتتتد علت حضتتتور بیشتتتتے من بلا رو سرش آورده  کم

تو کل نیاه خیلی طول نکشتتتتتتتید که بفهمم یه ح تتتتتتت ستتتتتتتواد 
 نه  کشو کنج اود منو سم ک می

 اش دارد  گره کور ابروهایک نشان از تعصب برادرانه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من خواهرمو براد درمان فرستتتتتتتتتتتتادم تو اون کل نیا بعد 
 شما    

اش به داردرستتتتتید به م نا و امانتاش میستتتتتود کج فهمییا
ن ستتتتتتتتتبب میان کلامک پریدم و نگذاشتتتتتتتتتتم حرتن بزند که  همت 

 باعث ناراحتے جفتمان شود  
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کردده من از وقتے فهمیدم به آینور تتتتتتتتتتتتتتتتت نه دیگه بد برداشتتت  
اومد کردم د تلاشتتتتتتتتتتتتم رو تا جا ے که ازم برمیعلاقه دارم همه

شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و تتتا زودتر حتتالک خوب بشتتتتتتتتتتتتتتتتته  آینور بتتایتتد خوب می
اش که من بتونم بابت احستتتتتتتاستتتتتتتم قدم گشتتتتتتتت به خونهبرمی

د که بهک علاقه ن بردارمه ستتتواستتتتفاده از حال دختے دارم عت 
 اسمک رو عشق گذاشت  شه نامردیه دیگه نمی

دیدم که نفستتتتک را رها کرد اما  اهر ستتتتخ ک را هنوز حفب 
 کرده بود  

ن اون از گن  ت آینور حیغ

 اد با  انداختم  شانه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت جواب این ستتتتتتتوالت دیگه دستتتتتتتت من نیستتتتتتتته من فقط 
که گم براد اینتونم از جانب خودم حرف بزنم  دروغ نمیمی

خودش بتتتتتتتایتتتتتتتد از بهم اعتمتتتتتتتاد کنتتتتتتته خیلی تلاش کردمه امتتتتتتتا 
 احساسک بگه  

م خیلی ازت  ت به عنوان مردد که قراره خواهرم رو بهک بستغ
 دونم  کم می

 لبخندد پهتن زدم و دستم را پیک بردم  
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دم اگر دوستتت دوستتتے منو قبول کتن رتتفر تا تتتتتتتتتتتتتتتتتت من قول می
 رد زندگیم رو برات تعریف کنم  

ن را ام کرد و با مکتر کوتاه آنیم نااهی به دستتتتتتتتتتت دراز شتتتتتتتتتتده
د    فسرے

ن آخه آینور همیشتتتتته روحیه د حستتتتتا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مراقبک هستتتتتتے
 تر شده  داشته ا نم که بعد از دا ے بدتر و حساس

 هایم را با آرامک رود هم گذاشتم و گفتم: پل 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من آینور رو تو روزهاد ستتتتتتخ ک دیدم و تصتتتتتتمیم گرفتم 
کنارش باشتتتتتتتتتتتم پس خیالت راحت باشتتتتتتتتتتتهه وقتے اون موقر پا 

 تا آخرش هستم   پس نکشیدم ا ن

خواهتتتد بتتته او اناتتتار کتتته موفق شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بودم اطم نتتتا ن کتتته می
د نبود  بتتتتدهمه دیگر از آن اخم و مو تتتتتتتتتتتتتتتر د اولیتتته ختے گت 

خوشتتتتتتتتتتتتتتتحتتال از بتته توافق رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدن بتتا او دم عمی،ے از هواد 
کم بتتته برادرش علاقتتته ن گرفتمه دختے د زیتتتادد رتتتتتتتتتتتتتتتتتتاف و تمت 

 خواست  داشت و دلخورد و ناراحتے او را نمی

 

 199ارت#پ

 سوگ#اختلال
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ن م  تتاق و آریتتا بتته تراس  حواستتتتتتتتتتتتتتتم بود کتته زمتتان زیتتادد از رفتے
گذرده اما میان مامان و حاج خانم نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته بودم و راهی می

براد فرار نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم  به قدرد هر دو از کارها ے که باید براد 
مراستتتتتتم بله برون و عقد انجام بدهیم کوه ستتتتتتاخته بودند که 

جاد س عجیب شتتتتتتتتتتتتتتتده بودم  بهناخودآگاه درگت  یا استتتتتتتتتتتتتتتتے 
د جاخوش کرده در انگشتم نگران کوهی لذت بردن از حلقه

شتتتتتتتتدند  از کارهاد نکرده بودم که باید طی دو هفته انجام می
اد از ام خوانده بود تکهم نا که گ ج شتتتتدن و ترس را از چهره

 پرتغالی که پوست کنده بود را به دستم داد و چشمکی زد  

خیال این بحث بشتتتتتید اینا ے که شتتتتتما  ے  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مامان جان حا  
 گید کار زیادد نیست  می

 حاج خانم با یا دست پشت دست دیگرش کوبید  

تتتتتتتتتتتتتتتتتت اد واد گ گفته کار زیادد نیستتتتن این م  اق کون خیلی 
ن ا ن ت لیف خریتتتد وقتتتته نمی هتتتا ے کتتته بینمک بگو بیتتتاد همت 

 باید انجام بدن رو مشخص کنیم  

حث نشتتد اما من ذهنم باز پرت شتتد م نا که موفق به تغ ت  ب
اد کتتته آریتتتا و م  تتتاق در تراس بودم  ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتت دقتتتایق طو  ن 

د این که آیتا ن یجهمو تتتتتتتتتتتتتتتو  بحتث ق عتا من بودم ولی این
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دانم  نااه ملتمستتم را بحث خوشتتایند خواهد بود یا نه را نمی
به پرستتتتتو رستتتتاندم شتتتتاید از دستتتتت او کارد بربیاید اما واکنک 

و آمدنم و نشتتان دادن تراس تنها شتتانه با  او هم با چشتتم ابر 
ن بود    انداختے

ن تو تراس دارن حرف می  زنن  ت با آقا آریا رفتے

 اد کرد و گفت: حاج خانم اخم مصلحتے 

تر از عقد و بله برونن ا ن باید م لا بیاد تتتتتتتتتت چه حرتن واجب
 تن  دل عروسک بشینه  

رسید  هایم زما ن به اوجدویدن خون به رتورتم و داخن گونه
شتتتتتتتتتتتتتتتتان بتته خودم را د بتتابتتا و برادران م  تتاق و توجتتهکتته خنتتده

ل کرده و جواب دیتتدم  بتتابتتا مرتضتتتتتتتتتتتتتتتن زودتر خنتتده اش را کنتے
 حاج خانم را داد  

هاد سیا  و کارد شدیم حتما اونا ت م ل ما که سرگرم بحث
هم مشتتتغول شتتتدنه پرستتتتو جان ل فا رتتتداشتتتون کن که حق 

 با حاج خانمه  

ن پرستتتتتتتتتتتو ن ون دادم  آمدنبا رفتے شتتتتتتتتتتان زیاد طول فستتتتتتتتتتم را بت 
ن رتتورت او آریا  نکشتتیده وقتے پا به ستتالن گذاشتت ند نااهم بت 

در گردش بود تتتتتا ردد از نتتتتاراحتے یتتتتا حتے خشتتتتتتتتتتتتتتتم بب نم کتتته 
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د رن  آریا خیالم را راحت کرد  با اشتتتتتتتتارهآرامک او لبخند کم
با بلند  حاج خانم آمد و با بلند شدن مادرش کنارم نشسته

حاج خانم مامان هم از رود مبل ستته نفره بلند شتتد و  شتتدن
خانه رفت  حا  بعد ما دو نفر م لا تنها به بهانه ن اش به آشتتتتتتغ

بودیمه البته به همراهی چند جفت چشتتتم که نامحستتتوس ما 
 پاییدند  را می

 هاتون اناریه  بینم که گونهت احوال عروس خانمن می

 و پرسیدم  جواب گذاشتم اش کنار گوشم را  ے زمزمه

 گفتنت آریا حیغ بهت می

 ت حرفامون مردونه بود  

ام از جوابک را فهمید نار ایتے  خواه من این نبودهجواب دل
 اش را ارلا  کرد  و جمله

 ما  غ برده بود من از ستتتتتتتتتتتمت خودم 
ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت به وجود علاقه بت 

د د این مدت و علاقهحقیقت رو گفتمه اما حرتن از راب ه
دو ن بتتتتا طور کتتتته رتتتتتتتتتتتتتتتلا  میو بتتتتایتتتتد اونتو نزدم فکر کردم ت

ن رو درم ون بذارد    برادرت همه چت 
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هم نگران بود هم قتتدردانه نگران جوا ے کتته بتتایتتد بتته آریتتا آن 
هم خیلی زود بتتدهم و هم قتتدردان ستتتتتتتتتتتتتتتیتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتت م  تتاق کتته 

 اد به وجود بیاید  نگذاشته بود ناراحتے 

 ت کاش بشه امشب به خت  بگذره  

 

 200#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن ت  تا حا  که گذشته نگران حیغ هستے

کردند بگویند دارد که س  مینیم نااهی به لبخندهاد معتن 
 حواسشان به ما نیست کردم و نالیدم  

د از من نمونه  ت نگران این ن  که تا روز عقد از زور خجالت چت 

بتتتا نیم ناتتتاهی کتتته خودش هم بتتته اطراف کرد علتتتت حتتتالم را 
 فهمید  

بکنمه در کمال بدجن تتتتتتتتت من از این تونم برات تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کارد نمی
 برم  هات لذت میانارد بودن گونه

ن مانده او هم مرا دست بیندازد    همت 
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رستتتتتتتتتتتتتتتتته کتتته نتونم کتتتارد برات بکنم آقتتتاد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نوبتتتت منم می
احمدد    مت 

بتتتتا لحن پر حرص و تهتتتتدیتتتتدم تنهتتتتا لبخنتتتتدش عمق گرفتتتتته و 
 هایک به نمایک درآمدند  ردیف دندان

 بلددن ت اد جانم شما تهدیدم

تتتتتتتتتتتتتتدد و پررو بودنک لجم گرفتتتته بود امتتتا  از این همتتته خونسرت
العمل نشتتتتتان دادن نداشتتتتتتمه فقط با حرص راهی براد عکس

د مامان سرم را به جهت مخالف چرخاندم  با آمدن دوباره
مو تتتتو  خریدها از سر گرفته شتتتتد و در نهایت وقتے مامان و 

عزم  ها شتتتتتتتتتتان رستتتتتتتتتتیدند مهماند دلخواهحاج خانم به ن یجه
ن م  تتتاق از بتتتابتتتا مرتضتتتتتتتتتتتتتتتن براد فردا  ن کردنتتتد  قبتتتل از رفتے رفتے
اجازه گرفت تا هم به آزمایشتتتتتتتتتتااه برویم هم کمی با هم وقت 
بگذرانیم  بعد از خالی شتتتتتتتتتتتتتتدن خانه بود که توانستتتتتتتتتتتتتتتم نفس 
راحتے بکشتتتتتم و براد هضتتتتتم ستتتتتاعا ے که گذشتتتتتته بودند و من 

 
ے
در اتتتتاق  شتتتتتتتتتتتتتتتتتان کرده بودم بتتته اتتتتاقم پنتتتاه بردم  پتتتا کتتتهزنتتتدگ

ن در تنم را به آن تکیه دادمه هایم را چشتتتتتتتم گذاشتتتتتتتتم با بستتتتتتتتے
ام از ع رد که در اتاق جا بستتتتتتتتتتتتتم و دم عمی،ے گرفتم که ریه

هتتاد آرام تنم را ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت تختتت متتانتتده بود پر شتتتتتتتتتتتتتتتتد  بتتا قتتدم
 کشتتتتتتتتتیدم و رود آن نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم  مهم

ے
ام را ترین تصتتتتتتتتتمیم زندگ

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 702  

د که در ا نگشتتتتتتتتتم جا امشتتتتتتتتب گرفته بودم  نااهم به انگشتتتتتتتتتے
خوش کرده بود دوختمه عمرد را قرار بود در کنار ک تتتتتتتتتت که 
د کنم  نفستتتم را آه مانند  حلقه را به دستتتتم انداخته بود ستتتتغ

ون فرستتتادمه امشتتب از آن شتتب ها ے بود که اگر از ستتینه بت 
جوشتتتتتتتتتند و هایم مید اشتتتتتتتتتاپا بدهم تا خود رتتتتتتتتتبآ چشتتتتتتتتتمه

ودم که یادم نیاید بارند  تمام شب خودم را به آن راه زده بمی
اش قلبم را که ه   تنم را نلرزاند  دا ے نیستتتتتتتتتتتتتتت و جاد خالی

قتتدر بتته حضتتتتتتتتتتتتتتتورش محتتتاج هستتتتتتتتتتتتتتتتم  دانتتد چتتهفقط ختتدا می
هایم را بستتتتتتتتم و تصتتتتتتتور کردم اگر این لحظه کنارم بود چشتتتتتتتم
نشست و موهایم را نوازش کرد  احتما  با د سرم میچه می
خنده مرا از حال بدم  کرد با شتتتتتتتتتتتوحین و کرده بعد ستتتتتتتتتتت  میمی

دور کنتتتتتتد  بتتتتتته قول خودش بتتتتتته این مرحلتتتتتته بیتتتتتتدارد من ق 
اد کتتتتتتتته هر کس بعتتتتتتتتد از فروکک کردن گوینتتتتتتتتده نق تتتتتتتتهمی

 رسد  ا  راب و خشمک به آن می

 حرکت دستانک میان موهایم متوقف شد  

ه» د لوس این چتتتته تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ختتتتب حتتتتا  تعریف کن بب نم دختے
 «حالیهن
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جا و ها حا  که اینمدت خواست بعد از لب برچیدم دلم می
د نزدیا به من نشتتتتتتتتستتتتتتتتته بود بیشتتتتتتتتتے نازم را در این فارتتتتتتتتله

 بکشد  

 «ترسم  ت به خواستااریک جواب م بت دادمه ولی می»

ه یا ح تتتتتتتتتتتتتتت خندیده از آن خنده
ے
هاد سرخوش همیشتتتتتتتتتتتتتتتکی

جتتتا بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و من متتتدام آن را نتتتادیتتتده گفتتتت او نبتتتایتتتد اینمی
 گرفتم  می

واب م بتتت دادنم ترس دارهن تر ن مگتته جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت از حیغ می»
 «خوره  گم لو  بعد بهت برمیمی

ن ت ان دادم    سرم را به طرفت 

ن اگر برهن » ن اگر یه روز ازم خسته بشه حیغ تتتتتتتتتتتتتت اگه نتونم حیغ
امن هنوز گاهی وقتا به اون قررتتتتتتتتتتتتتتتتاد مگه من یه آدم عادد

 گتتتتتتتاهی تعتتتتتتتداد داروهتتتتتتتا ے کتتتتتتته خواب
آور احتیتتتتتتتاج دارمه حتے

تتتتتتتده رو ره  گ میخورم از دستتتتتتتتتم درمیمی تونه یه زن دائم افسرت
 «تحمل کنهن

هایم دید که باز دستتتت به کار رد پاد ا تتت راب را میان حرف
 شد  
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دته تو این » تتتتت به این فکر کن که با خره یکی حا ن شد بگت 
 «شوهرد برد بزرگیه  و عیت  ے 

 

 201#پارت

 سوگ#اختلال

 

ک می  شوم  معتے

همیشه خواستااراد منو تتتتتتتتتتتت دا ے بد نباش دیگهه تو خودت »
 «دادد یادت نرفته که  پر می

نمایک را دیده بودم قدر از آخرین بارد که لبخند دندانچه
 گذشتنمی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت چرا تو باید تو این ستتتتن و ستتتتال این همه دارو بخورد یا »
ن  «افسرده با ے

ن باعث شده بودن   س  کردم به یاد بیاورم چران چه چت 

 «ت از وقتے تو رفتے  »

ام تنها هاد چفت شتتتتتتتتتتتتتده و گلود خشتتتتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتدهلباز پس 
ون آمد   ن زمزمه بت   همت 
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من رفتمن من کجا رفتم که خودم ختے ندارمن من که »
ن   «جام  همت 

به ناگاه تصتتتتتتاویر پیک چشتتتتتتمم جان گرفتند  تصتتتتتتویر جستتتتتتمی 
 تر از همه بود  سرد رود سکود سردخانه پر رن 

 «ت سرد بود ولی تو خوابیده بودد  »

 و کما کرد از حالت خوابیده دربیایم   دستم را گرفت

کس براد تتتتتتتتتتتتتتتت شاید خواب بد دیدده به من گوش کن  ه  »
تو بهتے از برادر م نتتا نیستتتتتتتتتتتتتتتتته حتتداقتل من یکی خیتتالم راحتته 
دوستتتتتت داره تازه هر جا به مشتتتتت ل بخورد م نا هم هستتتتتت  
اون راهنماد خوبیه پس نباید بتے ه عو تتتتتتک یه قولی بهم 

 «بده  

ادن یا برادرش بگویم تو گ معشتتوقت را دیدهنوک زبانم بود 
هاستتت در را گ وقت کردد بشتتنا  آخر خودت گفتے ستتال

د و انتظار به سر می ے   برد  ختے

 «ت چه قولین»

ه در چشمانم لب زد    دستانم را میان دستانک گرفت و خت 

ه قول بده نذارد مشتت لات و » تتتتتتتتتتتتتتتتتت قول بده خوشتتبخت ب تتے
ه  تو فراتر از یتته خواهرزاده بودد غم دنیتتتا تو رو از پتتا دربیتتار 
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براد منه نتتتتتتتتذار حس کنم اون همتتتتتتتته وقتے کتتتتتتتته کنتتتتتتتتار هم 
جهتت بوده و نتونستتتتتتتتتتتتتتتتم معلم خو ے خود و  ے گتتذرونتتدیم  ے 

برات بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم  من قود بودن یتتتتادت دادم پس انتظتتتتار دارم 
ه چون فقط انسان هاد قود راه خوشبختے خوشبخت با ے

ن  رو پیدا می  «کتن

هتتتتایک کتتتته آرامک بتتتته قلبم سرازیر حرف هم لبخنتتتتد دارم از 
 کرده هم ترسیدم از لحتن که بود نبودن داشت  

 «دم  ت قول می»

 لبخندش به جاد حال خوش بغض به گلویم نشاند  

تتتتتتتت همیشه بخند حتے اگر من نبودمه همیشه شاد باش حتے »
 «اگر من نباشم  

 من لرزیدم و او ادامه داد  

 «ت یادت نره قول دادد  »

ن  ن را همه چت  تتتتتتتتتتتتتتد از اانیه ر  داده یادم آمد  همه چت  در کسرت
یادم آمده آن جستتتم رود ستتتکود سردخانهه آن ستتتن  سرده 

ریختنده دا ے مرده بود  بود گلاب و رداد گریهه خا  را می
ه بودمه اشتتتتتتتتتتا به با چشتتتتتتتتتتم ها ے گرد شتتتتتتتتتتده به لبخندش خت 

 چشمانم هجوم آورد  
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« !  «ت دا ے

نداده در عوک مرا رود  رداد مبهوتم را شنید اما جوابم را 
 ام را بوسید  تخت خواباند و پیشا ن 

 «ت شبت بخت   »

بتته میرتتتتتتتتتتتتتتتتداد قتتاشتتتتتتتتتتتتتتت،ے کتته بتته دیواره زد تنهتتا هتتاد ل وان  ن
خانه شتتتتنیده می شتتتتده بعد از رتتتتدا ے بود که در ستتتتکوت آشتتتتتغ

آن خوا ے نیمتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب بیتتتتتتدارم کرده بود دیگر خواب بتتتتتته 
 چشمانم نیامده بود  

 

 202#پارت

 سوگ#اختلال

 

هتتتاد مختلف نفهمیتتتدم گ دیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتب از هجوم فکر و خیتتتال
هتتتتتتتایم را عوک کرده و خوابیتتتتتتتده بودم  آن هم چتتتتتتته لبتتتتتتتاس

ه هنوز رد بوستتتتتتتتتتتتته ام اد که در خواب رود پیشتتتتتتتتتتتتتا ن خوابید ن
ها خواب دا ے را کردم  بعد از مدتنشتتتتتتتتستتتتتتتتته بود را حس می

ن را با جزئیات  دیده و دل ستتتتتتت  با او حرف زده بودمه همه چت 
ستتتت  ق به یاد دارم  زن  رتتتدایک هنوز در گوشتتتم تازهو دق
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ام قولی بود که دا ے از من گرفته بود  در اار خوا ے و علت  ے 
ن  ے  خوا ے بتته تمتتام جزئیتتات خوابم فکر کرده بودمه رود زمت 

ه به ستتتتتتتتتتتقف آن چه که در عالم رویا اتاق دراز کشتتتتتتتتتتتیده و خت 
ن دیده بودم مرور کردم  ن یجه  رتتتتتتتداد د خوابیدن رود زمت 

هتتتا ے بود مرا از فکر و خیتتتتال جتتتتدایم کرد  فریتتتتاد استتتتتتتتتتتتتتتتخوان
خانه آمده بودم تا  ن خی  چشتمانم را نادیده گرفته و به آشتتغ

 براد مشغول کردن خودم کارد کرده باشم  

 جا نشستے چران چه زود بیدار شدد! ت آینور مامان! این

با رتتتتتتتتتتتتتتتداد مامان قاشتتتتتتتتتتتتتتتق را رها کرده سرم را به ستتتتتتتتتتتتتتتمت او 
خانه ایستاده بود  چرخان ن  دم که در درگاه آشتغ

د   ه خوابم نتے  ت سلام ربآ بخت 

ه این چه بوییهن   ت ربحت بخت 

با تعجب ابرو با   طرف گاز رفت و در قابلمه را برداشتتتتتتتتتتتتتتتته
 انداخت  

 ت تو درست کرددن

 د تایید ت ان دادم  سرم را به نشانه

 رم  اومد گفتم براد ربحانه عد  بذات اوهومه خوابم نمی

 ت خوب کارد کردده چا ے هم که دم کردد  
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چ تتان برداشتتتتتتتتتتتتتتتتت و براد خودش چتتاد ریختتته ل وا ن از آب
ون کشید و نشست  رو ے رندلی روبه  ام را بت 

 ت تا بقیه بیدار نشدن ی م مادر و دختے اختلا  کنیمن

ن نشتتستتته و حرف آخرین بار گ با مامان فرشتتته پشتتت یا مت 
تر از رستتتتتتتتتتتتتتتیدن غمنظر میبههمه دور زده بودمن چرا این ن انگت 

داد  آن مادرم براد حرف زدن با من با احتیا  پیشتتتتتتتتتتتتتتتنهاد می
دانم نگران استتتتتتتتتتت مبادا ناراحت شتتتتتتتتتتومه یا عصتتتتتتتتتتے شتتتتتتتتتده می

ام را به کار بردم لبخندم مصتتتتتتتتتتتتنوخ پرخاش کنم  تمام ستتتتتتتتتتتت 
 نباشد  

 ت چرا که نهه خیلی وقته با هم حرف نزدیم  

نادیده گرفتم تا بغض نشود و نفس آسوده کشیدن مامان را 
ده من چه کرده بودم با خانواده  امنب خ گلویم را بگت 

ن س داشتے دن استے  ت چرا خوابت نتے

دلیلی نتتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتامتتتتان را هم بتتتتا خوابم  کمی مکتتتتث کردمه
 ناراحت بشود  

 کم نیست  
ے
 ت آره ی مه مس ولیت یه زندگ

 لبخندد زد و حبه قندد به دهانک گذاشت  

د هم نیست که تو از پسک برنیاد  ت کم نیست و ن  لی چت 
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گه ش نگفته من کل نیا بودمه میتتتتتتتتتتت مامان م  اق به خانواده
ن ماست ولی به  فهمن  نظر من دیر یا زود میبت 

 هایک درهم شد  اخم

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خوب بفهمنه مگتتته جرم کرددن این همتتته آدم مریض 
 شن  شن و درمان میمی

دم  لب  هایم را به هم فسرے

ن  ش ل روا ن پیدا نمیت ولی همه که م  کتن

کتن از تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے خودت از مو تتتتتر  تتتتتعف به خودت نااه می
 همتته 

ے
دیگران چتته توق  داردن مشتتتتتتتتتتتتتتت تتل و نتتاراحتے تو زنتتدگ

ن  تو فقط یه دوره هسته  د سخت گذروندد همت 

 

 203#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن ستتتتتتتتتتتتتتتختے و  نااهم رود رتتتتتتتتتتتتتتتورت مامان چرخیده آاار همت 
 رود رتتتتتتتتتتتتتتتورت او بتتته خو ے 

ن و نتتتاراحتے  مشتتتتتتتتتتتتتتتخص بود  چت 
هاد رتتتتورتک بیشتتتتتے شتتتتده بودنده نباید بیشتتتتتے از این چروک
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خورد  این رتتتتورت مهربان بیشتتتتتے از این نباید د مرا میغصتتتته
 شد  شکسته می

 تونم همسر و عروس خو ے باشمننظرت من میت به

 ام کرد  هاد معروفک را حوالهغرهمامان یکی از آن چشم

ن ت امن هر جا که مگه من مرده ازهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وا مگه چته که نتو ن
  تا جا ے که بتونم خانواده حس کردد من هستتتتمه

ن ت هستتتتے
دهه تجربه ش رو هم زمونته یتادت میکنم بقیتتهراهنمتاییتت می

د  کتن و یاد میمی  گت 

کمی دیگر تا زما ن که بقیه بیدار شتتتتوند با مامان حرف زدیمه 
من ستتتتتتتتتت   او از کارها و رستتتتتتتتتتومی که باید انجام شتتتتتتتتتتود گفت و 

 کردم به خاطر بس ارم  

هایک را با هم کنار سن  قتے دا ے نشسته بودیمه م نا اشا
ها ے پشتتتتتتتتتتتتت کتاب دعا پنهان کرده بود و من با پر ر کردن گل

 که خریده بودیم خودم را سرگرم کردم  

 ت ممنون که پیشنهاد دادد بیایم  

 م نا کتاب را بست و رود کیفک گذاشت  

ریختنم  جا اشاکه وقتے باهاش میام اینتتتتتتتتتتتتتت دنبال یکی بودم  
 اذی ک نکنهه دیدم از تو همدردتر نیست  
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 هایک کشید و خی  آن را پا  کرد  پاد پل  دستے 

 ت ولی به جاد تو هم من گریه کردم  

 ها را رود قتے دا ے پخک کردم و گفتم: گل

تتت اولک که اومدیم بغض کردم آماده بودم تا یه دل ست  گریه 
 یاد قولی که دادم افتادم   کنمه ولی

 ت چه قولین

ماجراد خواب آن شتتتتتتتتتتتتتب را برایک تعریف کردمه حتے وقت 
 حرف زدن هم اشا نداشتم  

تتتتت گفتے خیلی فکر کردده حیغ از این خوابت برداشت کرددن 
 تو ن حست رو توریف کتن  می

 نااهم را به آسمان دوختم  

خوام وقتے دونم چرا نمیکه دلم براش تنگه ولی نمیتتتتتتتتتتتتتتتت با این
هام رو همون شتتتتتتب این خواب یادم میاد گریه کنمه ذاتا گریه

خوام این خواب م ل یه خاطر م ل یه حال خوب کردم و می
 برام بمونه  

 ت چران

 اد زدم  نیمهنااهم از آسمان به م نا رسیده لبخند نصفه
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نت جلسه مشاوره  ست خانم دکتے

 هاد او هم کمی کک آمدند  لب

زدد دنبالت خواستتتے که به من زن  نمینمیتتتتتتتتتتتتتتتتتت اگر مشتتتاوره 
 بیام  

 د تسلیم با  بردم  دستم را به نشانه

 ت من تسلیم  

 کمی به حالت من خندید و بعد جدد شد  

 ت خب نگفتے که چرا این حس رو داردن

هام همیشتتته یه دلخورد تو تتتتتتتتتتتتتتتتتتت قبلا هم بهت گفتم تو خواب
عکس همیشه هاد دا ے فرزاد بوده این دفعه بر نااه و واکنک

 بود  

 

 204#پارت

 سوگ#اختلال

 

 هاستنت منظورت اون کابوس

 با ت ان سر تایید کردم  
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 کردم دا ے ازم دلخوره  ت همیشه حس می

خوام یه مقایسه کتن تا جواب این حال متفاوتت رو پیدا ت می
 کتن  

 ادن ت چه مقایسه

سه دید با آینور ا ن رو مقایها رو میتتتتتت آینورد که اون کابوس
 دیددنها رو میکنه تو چه و   بودد که اون خواب

یادآورد روزها ے که به تل ن زهر گذشتتتتتتتتتتتتتت ند راحت نبوده آن 
 من روزها ح م زمستتتتتتتتتا ن را داشتتتتتتتتتت که ستتتتتتتتتایه

ے
اش را از زندگ

ستتتتتتوز فراگرفته بود و داشتتتتتتت  قلبم را سرما ے استتتتتتتخوانبرنمی
 کرد  تمامروحم افستتتتتتتتتتتتتتارگستتتتتتتتتتتتتتیخته فریاد و آشتتتتتتتتتتتتتتوب به پا می

وجودم به خا  و خون کشتتتتتتتتتتتتتیده شتتتتتتتتتتتتتد وقتے عزیزترینم را به 
دم و هنوز ناباور و شتتتتوکهه مبهوت طوفا ن  دستتتتت خا  ستتتتتغ

 
ے
 ام را یا شبه ویران کرد  به نام مرگ بودم که زندگ

 ت خوب نبودم  

 دست به کارها ے می
ن زنن که ازشون تتتتتتتتت آدما وقتے خوب نیستے

 بعیده  

 بفهمم  اد زمان برد تا منظورش را چند اانیه

 ت دست خودم نبود  
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 ابرو در هم کشید  

تونست ت دست خودت نبود ولی این دست خودت نبودن می
ت د ختتتانوادهبتتته قیمتتتت جون خودت و عزادار کردن دوبتتتاره

 تموم بشه  

به ستتتتتتتتتتتن  قتے دا ے فرزاد و تصتتتتتتتتتتتویر مهربا ن که رود ستتتتتتتتتتن  
 نقک خورده بود چشم دوختم و زمزمه کردم  

هاد دا ے به خاطر وسا و رو برگردوندند اون کابتتتتتت یعتن همه
 این بود که من    

 پرد  ام کامل نشده میانک میجمله

ده تو از همه بریده تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تو می خواستتتتتتتتتتے جون خودت رو بگت 
 بودد و دنیا رو براد خودت به آخرش رسونده بودد  

ایط ختتتاطر اینکردم دا ے فرزاد بتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فکر می کتته تو اون سرے
هه من با اون همه ادعاد دوستتتتتت تنهاش گذاشتتتتتتم ازم دلخور 

ن کنارش نبودم    داشتے

چرخید و گوشتتتتتم هایک میهنوز نااهم رود ستتتتتن  و نوشتتتتتته
 هاد م نا بود  به حرف

م تل  د خودشهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فرزادد کتته تو رو م تتل دختے نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتته
که شناختن اینرویاهاد خودش بزرگ کرده مگه تو رو نمی
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حاله تو اذیت ب تتتتتتتتتے ق عا خواستتتتتتتتت اون نبوده و نیستتتتتتتتته م
د تو بتتتتته خودش و اذیتتتتتت ممکنتتتتته فرزاد بتتتتته علم بتتتتته علاقتتتتته

شدنت با دیدنک تو اون و ر ازت گله داشته باشه  خودت 
هاد گفتے تحمل یه لحظه ناراحتیت رو نداشتتتتتتتتتتتتتتتتهه تو کتاب

ن نستتتتتبت به  دیتن ما به این اشتتتتتتاره شتتتتتتده ک تتتتتت که از دنیا مت 
ن  احوا ت و اتفاقات این دن یا رو این دنیا کاملا آگاه هستتتتتتتتتتتتتتتتے

ه شتتتتتتتتتتتتتتتنیدد میبعد از مرگشتتتتتتتتتتتتتتتون درک می ن گن اموات آگاه کتن
ن دقیقا مو تتتتتتتتتتتتتتتو  هم نه تمام مد ے که تو تود اون  ن هستتتتتتتتتتتتتتتتے
 خوا ے که 

ن حال بودد فرزاد متوجه بوده  ستتتتتتتتتتتندش هم همت 
دیتتتدده بتتته حتتتال تو آگتتتاه بوده کتتته اومتتده بتتته خوابتتتت بتتتاهتتات 

 حرف زده تا آروم ب ے  

ه نکرده بودمه با این حال تا به حال از این دید به ماجرا ناتا
 دادم  که حق با م نا بود اما من به خودم حق می

کردم یه روز نباشهه ددن من ارلا فکرشم نمیت بهم حق نمی
ش وقتتت گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتدوم خودت می  براد من م تتل دختے
ے
گ
د می ن داخن بهدختے  راحتے کنار بیاد  تونه با همچت 

ارم کرد دستتتتتت ک رود بازویم نشتتتتتتستتتتتتت و با فشتتتتتتار دستتتتتتت واد
 نااهم را به او بدهم  
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ه بهت تتتتتتتتتتت بهت حق می دم دلت شکسته باشه و ناراحت با ے
دم خودت دم گریتته و عزادارد کتن امتتا بهتتت حق نمیحق می

و زنتتدگیتتت رو نتتابود کتن  آینور من چنتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتالتته بتتابتتام دیگتته 
د همون روز اولی که رفت براش نیستتتتتتتتتتتتتتتتت یه وقتا به اندازه

 م  کنشم و گریه میدلتن  می

 

 205#پارت

 سوگ#اختلال

 

 
ے
 ادامه دارهه دلیل براد زندگ

ے
ما چه بخوایم چه نخوایم زندگ

وجود دارهه امیتتتتتد بتتتتتته آینتتتتتتده وجود داره  دلخوریتتتتته فرزاد از 
نبودنت کنارش نبوده بلکه از بلا ے بود که داشتتتتے سرخودت 

آوردده به خاطر مادرت که برادرش رو از دستت داده بود می
ش رو   کرد  دلک سنگ تن میو غم دختے

د چشتتتتتتتتتتتمم رود ام ق ره اشتتتتتتتتتتتکی از گوشتتتتتتتتتتتهبا تمام خوددارد
 هایم افتاد  گونه

 ت ازم قول خوشبختے گرفت  

 لبخندش با تمام غمی که داشت زیبا بود  
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 خواد تو اون حال با ے  ت چون براش مهمی و نمی

دم و بغضم را فرو فرستادم  لب  هایم را بهم فسرے

 کنم  ت به قولم عمل می

 زدند  شمان خیسک برق میچ

 ت خیلی خوبه  

د ابدد دا ے تصتتتتتتتتتتتتتتتمیم گرفتم به بعد از آن روز که کنار خانه
ن رود دور تنتتد  قولی کتته بتته او داده بودم عمتتل کنمه همتته چت 

د برون و آشتتتتتتتتتتتتتتنا ے با خانوادهبه جریان افتاد  از مراستتتتتتتتتتتتتم بله
تتتتن  م  اق گرفته تا امروزد که ستتتتتاعا ے دیگر قرار بود در محصرت

ون زده بودم تا ا ن بارها باشتتت یم  از رتتتبآ زود که از خانه بت 
هتتتا ام زنتتت  خورده بود امتتتا من در جواب تمتتتام تمتتتاسگو ے 

 یا پیام داده بودم  

رستتونم تتتتتتتتتتتتتتتتتت حالم خوبهه نگران نباشتتید به موقر خودم رو می»
 «فقط یه کار نیمه تموم دارم  

 گذاشتتتتم تابلو ے که از دا ے کشتتتیده بودم 
ن تمام قلم را که زمت 

ه اد که م نا معرتن کرده بود شتتتتده بوده تا آمدن مستتتت ول خت 
زمان کمی مانده بود  رو وش مخصوص کارم را از تن درآورده 

یتن  اد هاد تازهبه آبدارخانه رفتم تا چاد تازه دم کنم  شتتتتتتتتتتتتتتتت 
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که سر راه خریده بودم هم در  رتن چیده و کنار س تن چاد 
اما کاممان را  شتتتتتتتتتتتتتتد هایمان طو  ن نمیگذاشتتتتتتتتتتتتتتتم  رتتتتتتتتتتتتتتحبت

ین خواهد شتتتتتتتتتتد  با رتتتتتتتتتتداد زن  در براد استتتتتتتتتتتقبال از  شتتتتتتتتتتت 
مهمانم پا تند کردم  در را که باز کردم ز ن با پوشتتتتتتک چادر و 

 رو ے گشاده پشت در ایستاده بود  

ی،ن هستم    ت سلام من سرے

 ت سلام خوش اومدید  

دن دستتتتتتتتتم به لحتن مهربان و  تتتتتتتے دستتتتتتتت ک را پیک آورد و با فسرت
 بم را داد  داشتتن جوادوست

 ت سلام عزیزم ممنونم  

 عقب رفتم تا او وارد شود  

 ت بفرمایید  

ن و رندلی اش ها ے که در سالن چیده شده بود راهنما ے تا مت 
یتن به آبدارخانه رفتم  وقتے  کردم و براد آوردن چاد و شتتتتتتت 
برگشتم دیدم مقابل تابلو ے که از دا ے کشیده بودم ایستاده 

 ام شد  ایم متوجهاسته با شنیدن رداد پ

 ست  قدر این تصویر زندهت چه

 لبخندد به رویک زدم  
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د تابلوهاد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خیلی زمان برد تا کامل بشتتتتتتتهه بیشتتتتتتتتے از همه
 دیگه براش وقت گذاشتم  

 نیستم اما تابلوها ے که این
ن تتتتتتتتت من خیلی اهل نقا ے جا هستے

نخیلی خوبنه چرا یه نمایشااه نمی  ز ن

ن گذاشته و   دعوت به نشستنک کردم  س تن را رود مت 

 ت شاید یه روز این کار رو کردم  

 

 206#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن انتخاب کرد و خیلی زود رتتتتتندلی روبه رویم را براد نشتتتتتستتتتتتے
بحتر کتتته برایک درخواستتتتتتتتتتتتتتتتتتت این دیتتتدار را داده بودم پیک 

 کشید  

احمدد می چه  گرددهگفت شما دنبال یه خت  میتتتتتتتتتتتت خانم مت 
 کمکی از من برمیادن

 جا ن از س تن برداشته مقابلک گذاشتم  فن
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 فوت کردنه طبق ور  شون اموالشون 
ے
تتتتتتتتتتتتتتتت دا ے من به تازگ

 به من رسیده  

 متاار و محزون گفت: 

 ت خدارحم شون کنه  

 زیر لب  ممنونم اد گفته و ادامه دادم  

شه که من تصمیم گرفتم به تتتتتتتتتتتتتتتتت این اموال شامل یه خونه می
ن و پشتوانهمیهاد جوو ن که با عشق ازدواج زوج د مالی کتن

 ندارن اجاره بدم  

 زوجت خودت می
ے
طورد د مالی ندارنه چهها ے که پشتوانهگ

ن ن  باید اجاره پرداخت کتن

خوام اجاره بها ے هم که مد نظر من تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من پول پیک نمی
 هست سخت نیست  

ون کشید و مقابلم گذاشت    لیستے از کیفک بت 
ی،ن  خانم سرے

هاد جوون کما خواد به زوجمیتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے پشت تلفن گفتے 
 حیغ تو 

ے
کتن من یه لیستتتتتتتت برات تهیه کردم  حا  اگر بهم بکی

 تونم کمکت کنم  گذره بهتے میفکرت می

 ام را نوشیدم تا گلویم تازه شود  اد ازچا ے جرعه
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اتهه هر زوحیے که تو اون ستتتاکن  تتتتتتتتتتتتتتتتتت اجاره بهاد اون خونه خت 
ات شتته باید هر ماه در حد توان خودش برا ے می  دا ے من خت 

ات باشتتتتتتتتتتتتتته میبده  می تونه دو رتتتتتتتتتتتتتتفحه تونه پخک کردن خت 
 قرآن یا دو رکعت نماز باشه  

ی،ن مبهوت لبخندد زد    خانم سرے

ت قبول دختے    ت خت 

 کنیدنت حا  کم م می

 با شعف و لبخند گفت: 

ن زوجت البته من برر  می ها ے که براد ازدواج مش ل کنم بت 
ن بهت ختے میمالی دارن بب نم کدو  ایط هستے  دم  م واجد سرے

ی،ن نفس راحتے کشیدمه حا  خیالم بعد از بدرقه د خانم سرے
راحتت شتتتتتتتتتتتتتتتتده بود  تصتتتتتتتتتتتتتتتمیمی کتته گرفتتته بودم براد دیروز و 

نامه را فهمیدم در فکر امروز نبود از وقتے که جریان ورتتتتتیت
راهی براد استتتتتتتتتتتفاده از اموالی بودم که رستتتتتتتتتتما به نامم شتتتتتتتتتتده 

 کنم از طرتن به وانستتتتتتتتتتتم در خانهتبود  من نمی
ے
د دا ے زندگ

فروش آن ختتتتتانتتتتته کتتتتته م تتتتتل کتتتتتتا ے از ختتتتتاطرات بود فکر هم 
هاد مداوم براد راهی درست کردم  حارل جست و جو نمی

اش کردم  در و دیوار آن خانه شتتتتتتد تصتتتتتتمیمی که امروز عملی
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خوا ے دا ے هاد پر از  ے انتظارد و شتتتتب شتتتتاهد روزها چشتتتتم
ها ے فرجامک بود  عشتت،ے که قداستت ک را آدماز سر عشتتق نا

 بردند و عامل جدا ے 
ن ده بودنده از بت  بو ے از انستتتتتتتتتتتتتتتانیت نتے

قدرد براد دا ے ارزش داشتتتت شتتتدند  خاطرات آن عشتتتق به
دارد کرده بود  عشتتتتتق و ها نگهبها از آنکه مانند گن ے گران

 
ے
ن را او برایم معتن کرده بوده درستتتتتتتتتتتتت زندگ دوستتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتے

 را در شتتتب شتتتعرها ے که با رمت عشتتتق نگهکردن و ح
ن داشتتتتے

انتتتداختیم یتتتاد گرفتتتته بودم  دا ے رفتتتته بود ولی دا ے بتتته راه می
شتتتد می هاد پا  باشتتتتدهشتتتتد آن خانه هنوزم شتتتتاهد عشتتتتقمی

 کرده بود و  ے 
ے
ادعا که دا ے به عنوان مردد که درستتتتتت زندگ

ن  غ که چرا   همیشتتتتتتتتتتتتتته مرد خدا مانده بود اوابک را بب ند  همت 
دارد و دعایک را به رو  آن خانه را عشتتتتق و امید روشتتتن نگه

 فرزاد کنند براد من کاتن بود   دا ے 

 

 207#پارت

 سوگ#اختلال

 

ن کیفم رود رتتندلی کنارد  پشتتت فرمان نشتتستتتم و با انداختے
ن  ن را روشتتن کردم  ماشتتت  ستتوئ   را در قفل چرخاندم و ماشتتت 
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و  بتتته را کتتته از پتتتارک ختتتارج کردم گو ے  زنتتت  زدن کرد  ام سرے
ام همته را نگران امروز بتا این غ بتت نتاگها ن و چنتد ستتتتتتتتتتتتتتتتاعته

ن  کرده بودمه دستتتتتتتتم را به زیپ کیفم رستتتتتتتانده و با کمی گشتتتتتتتتے
ون کشتتتتتتیدم  با گو ے  ن وستتتتتتایلی که در کیف بود بت  ام را از بت 

هایم دیدن نامک رود رتتتتتتتتتتتتتتتفحه لبخند پت و پهتن رود لب
 نشسته تماس را ورل کردم  

 ت سلام  

 ایک م ل همیشه پر از انرژد و شی نت بود  رد

 ت سلامه عروس خانم فرارد  

د ماهرد نشتتتتتتتتتده بودم که با یا دستتتتتتتتتت قدر رانندههنوز آن
از طرتن هم م  تتتاق و  هتتتدایتتتت فرمتتتان برایم راحتتتت بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتده

شتتتتتتتتتتتتتتتنتتاختم پس گو ے را رود بلنتتدگو هتتایک را میشتتتتتتتتتتتتتتتی نتتت
تستلط گذاشتته و رود پایم گذاشتتم تا با دو دستتت به فرمان 

 داشته باشم  

 ت سلام آقاد داماد عجول  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت که من عجولم آرهن فعلا که کارم گت  اون بله دادنتهه تا 
ام ابت بشتتتتتتتتتتتته وقت دارد وقتے که استتتتتتتتتتتتمت تو شتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتنامه

 بتازو ن ولی بعدش    

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 725  

ن  ت بعدش حیغ

 اش را دوست دارم  لحن حرض

وقت بهت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بعدش باشتتتتته واستتتتته وقتے که تنها شتتتتتدیمه اون
 گم  می

اد باهات   اق جان مامان خواستتتتته در مورد یه مستتتت لهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م
 حرف بزنم  

تتتتتتتتتتت اد جان دلم با اون جان گفتنته حیغ امر فرمودن مادر زن 
 جانمن

دم عمی،ے گرفتم تا آاار خنده از ردایم پا  شوده که دستم 
 برایک رو نشود  

هاش نیس یم بذاریم داماد ت گفت بهت بام ما از اون خانواده
مون رو هر جتتتتا میمون بمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتب خونتتته برد راس ونتتتهه دختے

 ساعت ده شب باید تو خونه باشه  

خواهد به کنم دلم میاش را که تصتتتتتتتتتتتتتتتور مید مات بردهچهره
ل می  کنم  قهقهه بخندم اما خودم را کنتے

ن  ت یعتن حیغ

ام قدر مظلومانه و متعجب زمزمه کرد که نتوانستتتتتتم خندهبه
ل کنمه  ها به گریه بیفتد  چهکم مانده بود م ل پسر ب  را کنتے
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تتتتتتتتتتتتتتت داش یم آینور خانمن من رو دست م ندازدن باشه عزیزم 
 فعلا دوره دور شماست  

 ت عزیزم همیشه دوره دور منه  

 ت برمنکرش لعنت  

اش را دوستتتتتتتتتت دارم هاد مستتتتتتتتتت کنندهداند من این زمزمهمی
کتتتتتته هر بتتتتتتار براد لرزانتتتتتتدن این قلتتتتتتب بیچتتتتتتاره از این روش 

 کند  استفاده می

جا ے شتتتتتمان از رتتتتتبآ تا حا  یه جماعتے دارن منو مورد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ک
 رسه  دس شون به تو که نمی دنهل ف قرار می

از آینه نااهی به پشتتتتتتتتتتتتتتتت سرم انداختم و بعد با خیال راحت 
 دور زدم  

ا نم  شدهتتتت یه کار کوچیا داشتم که حتما امروز باید حل می
 تو راه خونه هستم  

 ت حالت خوبهن

ران حرف خوابیده بود و من منظورش پشتتتتتت این ستتتتتوال هزا
 دانستم  را خوب می

 ت خوبم نگران نباش  
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 نفس راحتے که کشید را شنیدم  

 ت باشه پس منتظرتم دلتے خانم  

 

 208#پارت

 سوگ#اختلال

 

گو ے را بتتتتا لبخنتتتتد ق ر کردمه اگر گفتم خوبم دروغ نبود  
تر سراغ داروهتتاد قتتدرد خوب بود کتته کمحتتالم این روزهتتا بتته

ن رفتم  رویاها ے داشتتتتتتتتتتتتتتتتم که شتتتتتتتتتتتتتتتبآورم میابخو  ها با بافتے
برد و نیازد به دارو نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم  پایم را ها به هم خوابم میآن

دم تتتا خودم را زودتر بتته ختتانتته  تتتتتتتتتتتتتتے بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے رود پتتدال گتتاز فسرت
 برسانم  

 )تغ ت  راود ت م  اق(

حال ک در حرکت دستتتتتتتتتتتتتتتتم   به  د موهاد کوتاه اما خوش
شتتتتتتتوم  موهایک هاد لخ ک ستتتتتتتتت  نمیاز نوازش خرما ے  بوده

حا  کمی بلندتر از آن روزها شتتتتتتتتتتتتده که با قی غ به جانشتتتتتتتتتتتتان 
د افتتتتاده بوده دارد  بتتتا میتر نگتتتههتتتایک را هنوز کوتتتتاهامتتتا چتے

ن  تتتتن بت  مان خوانده گذشتتتتتت چند هفته از عقدد که در محصرت
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طور و کجا مهر شتتتتتتتتدهه هنوز از خودم در عجب بودم که چه
ن گوشتتتتتتتتتتتتتتتتهآینورد که حا   ک غمگت 

د کل نیا دیگر آن دختے
انه سر رود پاهایم گذاشتتتته و خوابیده نیستتتت و این طور دلتے

کنم فقط یتتا لحظتته بود کتته ناتتاهم بتتا بتته دلم افتتتاد  فکر می
اش تلاتے کرده شتتتتاید همان وقت بود که غم هاد طو تیله

م کرد  ت تتا ن بتته خودش داد و جهتتت چشتتتتتتتتتتتتتتتم ن گت  هتتایک زمت 
شتتتتتتود از بس بدنک زود خستتتتتتته می کرده  خوابیدنک را عوک

ن ستتتخت و سرد می ها به ستتتقف خوابد و ستتتاعتکه رود زمت 
ه می شتتتتتتتتتتتود  عادتک شتتتتتتتتتتتده به وقت ناراحتے یا مشتتتتتتتتتتتغولی خت 

ه شتتتتتتتتتتتتتتتود  ت تتان  ن بخوابتتد و بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتقف خت  ذهنک رود زمت 
 هایک مصادف شد  اش با باز شدن تیلهبدد

 ت ساعت خواب خانم خوابالو  

ها ے که با دهد و با لبکمی مالک میهاد خمارش را  چشتتتتتتتتتتتتتتتم
 دهد  لبخندد مل آ کک آمده بود جوابم را می

 ت سلامه خیلی خوابیدمن

 نااهی به ساعت دیوارد کردم  

 دادم بیشتے باشه  ت نه تقریبا یا ساعت که من ترج آ می
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 کتتته براد مهتتتار نیم
ے
ل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده و مشتتتتتتتتتتتتتتتکی رنکی ن شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و تتتتِ خت 

د  موهایک زد  کرد را رود هایک استفاده میچتے

هن  از این درد بگت 
 ت دوست داشتے پاهات بیشتے

ک مهربانمه نااهک به من و مدل نشس نم بود    دختے

 بردم  ت داشتم از دید زدن زنم لذت می

اش دلم را بتته  تتتتتتتتتتتتتتتعف انتتداختتت و براد خنتتده ریز و نخودد
  ے 
ن بتتتتتار در روز بتتتتته مهمتتتتتا ن موقر متتتتتامتتتتتان براد معرتن دومت 
دزدیدم و یض رساندم  اگر او را میعروس عزیزش به فامیل ف

بردم که ک تتتتتت نباشتتتتتتده خودم باشتتتتتتم و تصتتتتتتویر زیباد جا ے می
قرارد خودش را بتتتتته در و دیوار پیک رویم و قلتے کتتتتته بتتتتتا  ے 

ن میمی  آمدنکوبید آسمان به زمت 

ه شدد آقاههنت به حیغ این  طورد خت 

دم و خودم را به در مظلوم نما ے زدم  لب
 هایم را بهم فسرے

 میاد فرار کنیمن ت

 هایک را گرد کرد  مبهوت و متعجب چشم

 ت کجا بریمن

 تعلل لب زدم   ے 
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 ت جا ے که ک  نباشهه من یه دل ست  نااهت کنم  

ن کشید    آرام از آن سمت تخت خودش را پایت 

ن نیستم تو نیتت فقط نااه کردن باشه    ت من م متز

 

 209#پارت

 سوگ#اختلال

 

 م: برایک چشم ریز کرده و گفت

 ت خوشم میاد باهو ے  

 عقب رفته و از تخت فارله گرفت  

ینم اما    ت می  چیهن منم خیلی موافق این فرار شت 
 دو ن

 اش بودم  د جملهابرو با  فرستادم و مشتاق ادامه

ون پیک مادرشتتتتتتتتتتوهر و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ن می خوام آماده بشتتتتتتتتتتم برم بت 
 ها عزیزم و منتظر مهمونا بشم  جارد

ن برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتم ک ت ا گوشتتتتتتتتتتتتتتتک را بپیچانمه مرا سر کار خت 
 گذارد  می
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 ت یعتن شانس بیارد دستم بهت نرسه  

ون شتتتتتتتتتتال گلبهی اش را رود سرش انداخته و سریتتتتر از اتاق بت 
اهن سفید با شکوفهپریده کاش می هاد شد از پوشیدن آن پت 

آمده ریز گلبهی منصرفک کنم  زیادد به رورت سفیدش می
ه و از دیدن نااهخدا امشتتتتتتتتتتتتتتتب را به خت  کند که  ها ے که خت 

چرخید قرار استت چه بر من بگذرد  برانداز کننده رود او می
هن مردانه د تنم کشتتتتتتتتتیدم و با مرتب کردنک از دستتتتتتتتتتے به پت 

ون رفتمه هاد بلندش در خانه پیچیده رتتتداد خنده اتاق بت 
گذاشتتتتتتتت ند هم بود  رتتتتتتتتداد  هور و  دن که سر به سرش می

خانه داشتتتتتتتتتتتتت با قورد و موستتتتتتتتتتتتی،ے پس زم نه بو  ن د  در آشتتتتتتتتتتتتتغ
هتتتتتایک را لبخنتتتتتد گونتتتتته  رفتتتتتتههتتتتتاد چتتتتتاد کلنجتتتتتار میفنجتتتتتان

 عمیقک برجسته کرده بودند  

عمو خدا ے بلدد چا ے بریزدن نز ن بستتتوز ن خودت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت زن
 تغارد خونه در نندازد  ما رو با ته روه

اد به  دن رفت و هایک بیشتتتتتتتتے کک آمدنده چشتتتتتتتم غرهلب
 تصن  اخم کرد  

ید منو نخندونیده بذارید کارمو  تتتتتتتتتتتتتتتتتت یه دیقه زبون به دهن بگت 
 بکنم  
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ناتتتاهم بتتته م نتتتا افتتتتاد او هم م تتتل من بتتتا حب وافرد در حتتال 
ک دلتے براد من عشتتتتق بود 

تماشتتتتاد آینور بوده اگر این دختے
اد بود که در تنها ے و د عمر از دستتتتتتتتتتتتتتتت رفتهبراد م نا امره

د کرده بود  کاش می این تصتتتتتتتویر را قاب شتتتتتتتد غم دورد ستتتتتتتتغ
گرفتتته و بتته دیوار دلم بکوبم  ا ن و این لحظتته روزهتتا ے کتته 

د بود دور بتته نظر می رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد و من آینور در کل نیتتا بستتتتتتتتتتتتتتتتے
م براد این لحظه د شتتتتتکر به ها ے که او را دارم ستتتتتجدهحا ن

 جا بیاورم  

خیال به خدا به عمو م  اق که هی غ به تتتتتتتتتتت زن عمو خدا ے  ے 
ز ن دارد بلدده ا ن میشتتتتتتتتد شتتتتتتتتما خونهمادرجون هم اابت 

 سوزو ن  خودت رو می

از پشتتتتتتتتتتتتتتتتت سر به  هور نزدیا شتتتتتتتتتتتتتتتتدم و گوشتتتتتتتتتتتتتتتک را میان 
 انگشتانم گرفتم  

 هی به زن من اذی ک میت بچه حیغ می
ے
 کتن  گ

  هور جا خورده فریاد زد  

گم خودش رو من غلط بکنم اذیت کنم فقط می تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آ  آ ه
 کنم  خسته نکنه من به جاش کما می

 غریدم  
ے
 راضن از کوتاه کردن زبانک با اخم ساختکی
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 چا ے رو بردار بیار  
 ت آفرین حا  پاشو برو اون س تن

تا کمی دستتتتم را شتتتل کردم از زیر دستتتتم به سرعت فرار کرد و 
 مالید رو به م نا گفت: در حالی که گوشک را می

د عشق سابقت رو پیدا تتتتتتتتتتتتت عمه دس ت درد نکنه خواهرزاده
ذلیلی عمو م  تتتاقم دیتتتدیم ا ن دیگتتته متتتا نمردیم و زنکردده 

 ک  نیست بابا و عمو م  م رو دست بندازه  

ها هم در جریان اتفاقات گذشتتتتتتتتتتتته بودند رتتتتتتتتتتتدقه که نوهاین
سر زبان زن برادرهایم استه هر چند که من میخم را کوبیده 

هتتتتتتتتا و د دختتتتتتتتالتتتتتتتتتبتتودم و از هتتمتتتتتتتتان اول جتترئتتتتتتتتت و اجتتتتتتتتازه
شتتتد کرد که دو  له و اده بودم ولی چه میهایشتتتان را ندحراتن 

 هایشان دست بردار نبودند  فریبا از اخلاق

 

 210#پارت

 سوگ#اختلال

 

 تو بچه دو دیقه زبون به دهن بگت  سرمون رفت  
 ت  ل نمو ن

د  م نا شانه  د  له را فسرے
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 ست  ت عیب نداره  له جان بچه

چشتتتتتتتتتتتتتتتم   لتته کتته اناتتار دلک از جتتاد دیگرد پر بود بتتا حرص
 اد به  هور رفت  غره

ستتتتن قد نردبون قد داره زبونشتتتم که ماشتتتاءالله تتتتتتتتتتتتتتتتتتت این بچه
 خوره  پاچه میاناار ربآ به ربآ کله

وزه و فرداد بتتتتتتتته کنف شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن  هور   دن و فریتتتتتتتتده و فت 
کرد بتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتم ابرو خنتتدیتدنتده آینور لتتب گزیتده ستتتتتتتتتتتتتتت  میمی

 ها را ساکت کند  آمدن آن

 کنه  انمه گناه داره شوحین میجورد نگید  له خت این

 تر کرد  اش را کیپ له گره روسرد

 کنه  ترش نمیت وا  آینور جان هر شوحین رو آدم با بزرگ

  هور پشت گوشک را خاراند  

 ذلیلهن خب هست دیگه  ت آهان مامان ناراحتے گفتم بابا زن

ن بردارد که   له جی ن کشتتتتتتتتتتتید و خواستتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتمت  هور خت 
ویک را گرفتنتتتتتده این بچتتتتته زبتتتتتانک کوتتتتتتاه متتتتتامتتتتتان و م نتتتتتا جل

ن راهی پس گرد ن نمی خانه رفتم در بت  ن اد هم شتتتتتتتتتتتتتد  به آشتتتتتتتتتتتتتتغ
 ن ار  هور کردم  
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 آروم باش  ت بچه دو دیقه 

 چا ے 
 را از آینور گرفته و به دس ک دادم   س تن

 ت بگت  این رو بتے  

م  م و با خود به ستتتتتتتتتالن بتے سرچرخاندم تا دستتتتتتتتتت آینور را بگت 
یتن امتتا دیتتدم   ن ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده و شتتتتتتتتتتتتتتتت  د هتتاد مورد علاقتتهکنتتار مت 

چ ند  کنارش رفته خودش را که گرفته بودم دارد در  رتن می
 ام سر کنار گوشک بردم  و با خم کردن تنه

رستتتته تتتتتتتتتتتتتتتتتتت خانم فکر نکن فرار کردد رفتے من دستتتتتم بهت نمی
 گوشت رو بپیچونم  

 لب گزید و چشم ابرو آمده به سالن اشاره کرد  

 شه ی م برد عقب  می  اق جانهت زشته م 

ن نوحیغ گفتم و نزدیا ترش ایستتتتتتتتتتتتتتتتادمه یا دستتتتتتتتتتتتتتتتم رود مت 
 گاه شد و دست دیگرم رود پهلویک نشست  تکیه

 که زنم رو بغل کردمن ت حیغ زشتهن این

 اش را جمر کرد  هاد کک آمدهلب

 ت بدجنس نباش  
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ن بردم تا رتتتتتتتتتتتتتتتورتک را بب نمه چانه اش از خجالت سرم را پایت 
بردم از این حجب اش چستتتتبیده بود و من چه لذ ے میهبه یق

 کرد  هایک را انارد میو حیایک که گونه

 ت بب نمته باز که سر  شدد  

مه سرم هواد گونههوس بوستتتتتیدن  ے  اش را نشتتتتتد نادیده بگت 
اش را نرم بوستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم  هنوز سرم را عقتتتب را پیک بردم گونتتته

ن او و سوت کشیدن   هور بلند نکشیده بودم که رداد هت 
تر بتتتتار مح مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  من کتتتته آب از سرم گتتتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بوده این

ک خجولم به لذت  بوستتتتتتتتتتتتتتتیدمک و سر عقب بردم و به دختے
ه شدم    خت 

 ت واد م  اق! 

 د آرامک حالم را جا آورد  زمزمه

 ت جان دل م  اق  

 

 211#پارت

 سوگ#اختلال

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 737  

 رداد خندان  هور جفت پا وسط حال خوبم پرید  

جا یه جفت مرغ کتن ولی اینکه نمی  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عمو مراعات ما رو 
ن یهو دلشون می  خواد طفلیا  عشق عذب نشستے

ن رود لهراستتتتتب بعد با طعنه ن زد نااهم تت 
اد که در قالب طتن

وزه ن جمر را تاب نیاورده از  فت  نشتتتتتتستتتتتتت که ستتتتتتکوت ستتتتتتنگت 
کردند گریخت  پیک چشتتتتتما ن که رتتتتتورت سرخک را نااه می
و عصتتتتتتتتتتتے ستتتتتتتتتتمت لهراستتتتتتتتتتب حبه قندد از قندان برداشتتتتتتتتتتت 

  هور پرت کرد  

 شعور  ت دهن لق  ے 

وزه ماجرا را جالب کرده ابرو با  عدم ان ار لهراستتتتتتب و فرار فت 
 انداخته و گفتم: 

هاد گرامی نظرتون چیه تو یه شتتتتتتتتتتتتتتتب عرو  داداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت زن
یمن  بگت 

اد کردنتتده متتادر هلهلتته لتته و فریتتده متتات همتتدیگر را ناتتاه می
 کرد  

برمه لهراستتتتتب مادر چرا زودتر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الهی من قربون جف شتتتتتون
ن  نگفتے
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همه منتظر جواب بودنده لهراستتتتتتتتتتتتتتتب با چشتتتتتتتتتتتتتتتم براد  هور 
 خیال خط و نشان کشید   ے 

وزه هم  تتتتتتتتتتتتتتتتتت تا تموم نشتتتدن دانشتتتااهم قصتتتد نداشتتتتم بامه فت 
تازه کنکور داده باید ی م جا م وفتاد تو دانشتتتتتتتتتتااه و درستتتتتتتتتتک 

 خواستم ذهنک درگت  بشه  نمی

 اد کردم  خنده

 کتن   آخه رو چه حسا ے به این بچه اعتماد میت پسر 

 لهراسب حرض لب گزید  

 ت نگفتم خود فو ولک فهمید  

 خورد برداشت   هور  قید س تے از  رف م وه

وزه  تتتتتتتتتتت خن  رفته حلقه و گردنبند خریده رود پلا  اسم فت 
 حا شدهه بعد تو کمد قایم کرده منم دیدم  

دم بوده دی لمک شخصیت لهراسب تا حدودد شبیه به خو 
را کتتتتته گرفتتتتت پتتتتتا در یتتتتتا کفک کرد در کنتتتتتار درس خوانتتتتدن 

خواهد کار کند و مستقل باشد  در این چند سال توانسته می
انداز هم داشتتته باشتتد  به براد خودش ماشتت تن خریده و پس

کار توانا ے امید زیادد داشتتتتم   له که اش با این پشتتتتآینده
ون آمده بود لبخ  اد زد  ند مصلحتے تازه از شوک بت 
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وزه بهتے دختے تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مامان جان خب زودتر می ه گ از فت  گفتے
 عموته زیر سر خودمون بزرگ شده یه پارچه جواهره  

 نمود  تر میتر بود و واکنشک واق هایک براقفریده چشم

عمو من که از خدامه دامادد م ل تو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لهراستتتتتتتتتتب جان زن
راتون ستتتتتتن  داشتتتتتتته باشتتتتتتمه عموت اگر راضن باشتتتتتته خودم ب

 ذارم  تموم می

وزه بودنده د رو شدههمه سرگرم لهراسب و علاقه اش به فت 
ه بود نزدیا  سرم را به گوش آینور که با هیجان به جمر خت 

 کردم  

ن با یه بوسه دو تا مرغ عشق رو بهم رسوندمه حا  هی  تتتتتتتتتتت ببت 
 فرار کن  

 ام کوبید  جا ن به سینهمشت کم

 حیا  ت  ے 

   زیرگوشک پ  زدم

ه من تو این موارد حیا سرم نمی  شه  ت باید عادت کتن

 سه سال بعد
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زور د بزرگ مربا و مغز گردو ے که برایم گرفته بود را بهلقمه
 چاد فرو دادم و نالیدم  

 تونم بخورم  خدا دیگه نمیت بسه به

 

 212#پارت

 سوگ#اختلال

 

 د دیگرد به دستم داد  لقمه

خاطر فندوق بابا نتونستے بهت بخور بب نمه این چند وقت که 
د بخورد حا  که ویار از سرت افتاده باید تقویت ب ے   ن  چت 

و    خندیدمه تلاتن تمام این ستتتتتتتتتتتتتتتته ماهی که از سرے
ے
با بیچارگ
خواستتتتتتتتتتتتتتتتتت یتتا دفعتته ام بتتا ویتتار گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بود را میبتتاردارد
 دربیاورد  

گردم به تتتتتتتتتتتتتتتتت با این رو ے که تو در پیک گرفتے من دوباره برمی
 شه که هی روهم روهم بخورم  نمی ویاره

 لقمه را به دستم داد  

 ت این آخریشه  
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 لقمه را از دس ک گرفته و غر زدم  

ن نمی هاد پرستتتتتتتتتتتتتتو رو ذارد من برم بعد باید غر زدنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ببت 
 تحمل کنم  

 کشد  اش را سر میاست ان چا ے 

احت نمی ن این همه شلوخن و تتتتتتتتت چرا تا روز افتتاحیه استے کتن
 کنه  ات میفعالیت خسته

چند روز دیگر افتتاحیه ساختمان جدید آموزشااه بوده بعد 
ش بدهم حا   از ستتتتته ستتتتتال تصتتتتتمیم گرفته بودم کارم را گستتتتتتے

د دانشتتتتتتااه را نداشتتتتتتتم که درستتتتتتم تمام شتتتتتتده و دیگر دغدغه
توانستتتتتتتتتتتتم زمان بیشتتتتتتتتتتتتے  ف آموزشتتتتتتتتتتتااه یا حتے برگزارد می

اق پیدا نمایشتتتتتتتتتااه کنم  ستتتتتتتتتاختما ن که به کما دوستتتتتتتتتت م  
و  کلاس ها بود  کرده بودیم در حال آماده ستتتتتتتتتتتتتتتازد براد سرے

در کنتتتتار آموزش انوا  نقتتتتا ے و طراحی کلاس خ تتتتاطی هم 
و  این کار  گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته بودیمه سرمایه و وقت زیادد براد سرے

د تتتتا افتتتتتاحیتتته نمتتتانتتتده بود  ن گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بودم و حتتتا  کتتته چت 
 خواستم در خانه بمانم  نمی

کنمه بتتار بیشتتتتتتتتتتتتتتتتے ه   کتتارد نمی جتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من کتته رستتتتتتتتتتتتتتتمتتا اون
هاستتتتتتتتتتتتت  من فقط ها رود دوش پرستتتتتتتتتتتتتو و بچهمستتتتتتتتتتتت ولیت
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دو ن جتا نبتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم تو کته میکنم ولی دلم نمیتتاد اوننظتتارت می
 کردم  چه

ے
 قدر تو این سه سال دوندگ

 ام حلقه شده و به آغوشم کشید  دس ک دور شانه

راه شتتتتتتتتتتتتتتتتتدده دونم ولی نگرانتم تتتازه ی م حتتالتتت روبتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می
 خوام اذیت ب ے  نمی

اش را اش فرود بیتتتایتتتد گونتتهکتته سرم رود شتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتهقبتتتل از این
 بوسیدم  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من که قول دادم مراقب خودم باشتتتتتمه تازه با اون خط و 
ذارن من هتا نمینشتتتتتتتتتتتتتتتو ن کتته تو براد همتته کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدد بیچتتاره

 دست به سیاه و سفید بزنم  

 بوید  بوسد و میام رود موهایم را مح م میدر جواب بوسه

د ن دلتے ه پس پاشو برسونمت  ها خامم میت با همت   کتن

ون میاد مید مستانهخنده  آیم  کنم و از آغوشک بت 

د  ها  ت ش ایتے دارد از این دلتے

 
ے
 اش را  اش را باور کنم یا آن لحن شیفتهاخم ساختکی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آخه این قر و غمزه اومدنات نباشتتتتتتتتتتته که روز من شتتتتتتتتتتتب 
 شه  نمی
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ن بلند شده و   دهم  دستم را در هوا ت ان میاز پشت مت 

  ے من برم حا ن بشم  ت دیگه دارد خ رنا  می

ن وارد شدن به اتاق رداد خنده و جمله  شنوم  اش را میحت 

تو ن از دستتتتم تتتتتتتتتتتتتتتتتت دِ آخه من بخوام خ رنا  بشتتتم که تو نمی
 دربرد درجریا ن که    

کنم  اد ن تتتارش میآینتتتده زیر لتتتب  دیوانتتته هتتتایم کک میلتتتب
پوشتتتتتتتتتتتتتتتم و مقابل  ے که از قبل آماده کرده بودم را میهالباس
که دستم به شانه برسده دستے آن ایستم  قبل از اینآینه می
 دارد  را برمی

 

 213#پارت

 سوگ#اختلال

 

 ها  ت آد خانم قرار نشد دست به این شونه بز ن 

رستتتتتتید مگر طبق یا قرار نانوشتتتتتتته شتتتتتتانه به موهاد من نمی
هر رتتتتتتتبآ کارش شتتتتتتتانه کردن به دستتتتتتتت خودشه هر شتتتتتتتب و 

بردم  موهاد من بود و اگر نبود من دستتتتتتتتتتتتتتتتت به موهایم نمی
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جورها ے به حرکت انگشتتتتتتتتتتتتتتتتانک میان تارموهایم اعتیاد یا
ن این عشتتتتتتتتتتتتتتتق معتتتاد  پیتتدا کرده بودم  ارتتتتتتتتتتتتتتتلا من بتته همتته چت 

گویم دیگر او را شتتتتتتتتتتتناخته و بیشتتتتتتتتتتتتے از این هربار که می بودمه
م  می لرزد کارددستتتتتتتتتتتتتتتت و پاد دلم نمی کند حرفم را پس بگت 

ن آرایک نشتتتتاندمه شتتتتانه را  دستتتتتم را گرفت و رود رتتتتندلی مت 
ن موهتتتایم آرام حرکتتتت داد و من چشتتتتتتتتتتتتتتتم هتتتایم را بستتتتتتتتتتتتتتتتم  بت 

ها عوک هاش را با دنیا ے از موستتتتتتی،ے شتتتتتتنیدن رتتتتتتداد نفس
 کنم  نمی

کت تو هم بمو ن خونهنت می  شه امروز من نرم سرے

 سوزاند  هاد گرمک پوست گردنم را مینفس

 شه هم تو کار دارد هم من  دو ن که نمیت می

ام بود و دستتتتتتتتتتانک دور تنم حلقه شتتتتتتتتتدنده سرش رود شتتتتتتتتتانه
 آورد  هاد گرمک داشت دمار از روزگارم درمینفس

خواد حتے یه ستتتتتانت از بغلم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یه وقتاد م ل ا ن دلم نمی
د    فارله بگت 

احمدد    ت همدردیم آقاد مت 

د و بعد افارتتتله می ن بوستتتهگت  ها اد رود موهایمه آنز کاشتتتتے
 بندد  را بافته و با کک می
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احمدد    خانم مت 
 ت حیغ از این بهتے

کت محل کارش رفته بودم من تتتتتتتتتتے  ن بار به سرے وقتے براد اولت 
با فهمیدن نستتتتتتتتتتتتتتتبتمان مرا با نام فامیلی او خ اب کرده بوده 

 برق نااهک را خوب به یاد دارم  

 «رد ردات کرد  جو ت ارلا خیلی چسبید که اون»

ن کیفم بتتتا هم از ختتتانتتته  بعتتتد از سر کردن روسرد و برداشتتتتتتتتتتتتتتتتے
ن شتتتتتتدن چراغ  ن نشتتتتتتستتتتتتته و منتظر ستتتتتتتے ون زدیم  در ماشتتتتتتت  بت 

 بودیمه دختے بچتته
ے
اد بتتا موهتتا ے بلنتتد و رهتتا راهنمتتا ے راننتتدگ

هایک دستتت در دستتت مادرش از خط عابر پیاده رود شتتانه
 رد شد و نااه م  اق را با خود کشید  

ه یا پسرنگم بهت می  نظرت فندوق بابا دختے

 دستم را رود ش مم گذاشتم  

دونم البته برامم فرتے ندارهه فقط دوست دارم زودتر تتتتتتتتتتتتتتت نمی
 این چند ماه بگذره و به دنیا بیاد  

 دس ک رود دستم نشست  

 ت من دوست دارم هم پسر هم دختے داشته باشیم  

 ت اوهوم منم دوست دارم  
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و شتتتتتتتتتتتتتتت می کتته هنوز آاتتار بتتاردارد در آن  اد بتته منناتتاه بتتامزه
 پیدا نبود کرد و گفت: 

 ت براد بعدد گ باید اقدام کنیم  

ل خندهچشم  ام دست خودم نبود  هایم گرد شدنده کنتے

 ت واد    م  اق    آ  آ  دلم    دلم درد گرفت  

تتت بچهدستتتتتے به پیشتتتتا ن  هاد لجباز غر اش کشتتتید و شتتتتبیه پسرت
 زد  

قدر دونم چرا اینست خودم نیست نمیکار کنم دت نخنده حیغ 
اد که یه سرش به تو ورتتتل عجولمه ارتتتلا من تو هر مستتت له

 باشه رتے ندارم  

 

 214#پارت

 سوگ#اختلال

 

گذرانمه به دا ے ستته ستتال استتت که شتتب و روزم را کنار او می
اف  قول داده بود که خوشبخت شوم  اغراق نیست اگر اعتے

ین حس را به من بدهد  توانستتتتتتتتتتتت اکس جز او نمیکنم ه  
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نه که فقط زبانک احستتتتتتاستتتتتک را بیان کنده نه من در هر کار 
ان علاقتته ن اش بتته خودم را شتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتد بودم  اوایتتل و رفتتتار او مت 

 
ے
 متتتان پیک میزنتتتدگ

ے
ن کتتتار و درس و زنتتتدگ ام آمتتتد کتتته نتوانم بت 

کرده بتته حتتدد کتته تعتتادل ایجتتاد کنم و این نتتاتوا ن عتتاجزم می
ها در خود ا به خودم گرفته ستتتتتتتتتتتتاعتاد ر هر حرف و اشتتتتتتتتتتتتاره

گفت بعد از گذشتتتتتتتت کردم  م نا میرفتم و بدخل،ے میفرو می
د نتتتتامزدد و عرو  تتتتتازه چشتتتتتتتتتتتتتتتمم بتتتته روزهتتتتاد پر ختتتتاطره

 
ے
ن حقیقت مستتتتتتتت ولیت و تغ ت  بزرگ زندگ ام باز شتتتتتتتتده و همت 

داد ه   یا از د آن روزها اجازه نمیمرا شتتتتتتتتتتتتوکه کرده  همه
وشتتتتتتتتتتتتتتمان را شتتتتتتتتتتتتتتتاهد بوده یا بفهمند  با ها احوال ناخخانواده
هایک کما کرد به این باور برستتتتتتتتتم که ها و همراهیرتتتتتتتتتبورد

تتتتت می توانم هم یا زن موفق در جایااهی اجتماخه هم همسرت
قدمم شتتتتتتتتتتتتتتد و پا و همو مادرد مستتتتتتتتتتتتتت ولیت پذیر باشتتتتتتتتتتتتتتم  هم

د هر روز و هر نگذاشتتتت دستتتت از اهدافم بکشتتتم  به اندازه
شتتتتتتت احستتتتتتاستتتتتتم قوت گرفته و اد که با حضتتتتتتورش گذلحظه

 و خواستتتتتتتتنک را فریاد زدن بیشتتتتتتتتے می
ے
شتتتتتتتده گاهی دلم دیوانکی

 خواست  می

ه کار دستتتتتتمون می دده کجا ستتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آد خانم با این نااه خت 
نمی  کتن

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 فاطمه جعفری                                                                                                   اختلال سوگ 

Exchange Group | 748  

ن داده و لب زدم  تکیه  ام را به در ماشت 

 قدر دوست داش نت خوبه  کنم که چهت به این فکر می

ن اد کم است کردایم اندازه ها و هیاهود ه میان بوق ماشت 
 شنود  اول ربآ مردم گم شود اما م  اق م ل همیشه مرا می

ن بدده من تا  تتتتتتتتتتتتتتتت باور کن نیاز نیست با این حرفا منو به کشتے
 خوامت  جوره میکشم همهدنیا دنیاست و نفس می

 اد شا نداشتم  به خواستنک ذره

 دونم  ت می

 
ے
 اد کرد  اخم ساختکی

دو ن چرا هی با رو  و روان من بازد گر میتتت آخه بلاد جون ا 
 ست  کتن وقتے دستم وسط خیابون بستهمی

 گویم: کنم و مظلومانه میسرم را رود شانه خم می

 دارم هی بشنوم  ت خب دوست

 یا چشمک به خیابان است یا چشمک به من  

 که دوست دارمنخواد بشنودن اینت حیغ رو می

ب آهن  قلبم را وا آ می  شنوم  رداد  ن

 ت من بیشتے  
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 شود  گ ج می

ن  ت حیغ

 ت دوست دارم  

کند من ستتخت راحتے بیان میبرعکس او که احستتتاستتک را به
هاد آورم و هربار واکنکاد را به زبان مید دو کلمهاین جمله
ن را به گوشتتهاو دید ن  اد کشتتانده و ستتت  م ل حا  که ماشتتت 
جا جایک جابهاش را باز کرده در کنده کمربند ایمتن توقف می

شتتتتتتتتتتتتتتتود  بتتتا ناتتتاه عمیقک اناتتتار کتتته بخواهتتتد عمق جتتتانم را می
کشتتتتتتتتتتتتتتتاند و اناار نه اناار که وستتتتتتتتتتتتتتتط ب اوده گرما را به تنم می

م  سرماد زمستان هس یم گر می  گت 

کار کنم آخهن ا ن باید تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من از دستتتتتتتتتت این کارهاد تو حیغ 
ن
ے
 بکی

گر او آدم دهمه اما مد تایید ت ان میخبی انه سرم را به نشانه
تتد از اانیه میان بازوهایک حبستتتم  کم آوردن استتتتن در کسرت

آید و دم عمیقک را کنار اش فرود میکنمه سرم رود سینهمی
 کند  گوشم رها می

 

 215#پارت
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 سوگ#اختلال

 

خوایم بریم ت عزیزترین تا یا ساعت دیگه میام دنبالته می»
 «جا ے  یه

 دهم  جواب پیامک را می

 «د من  ت منتظرتم مر »

 خورد  اد به در اتاقم میتقه

 ت زن عمو! 

احتتتتت د راحتے پتتتتاهتتتتایم را از رود کتتتتانتتتتاپتتتته اد کتتتته براد استتتتتتتتتتتتتتتتے
 کنم  اد از اتاق گذاشته بودیم جمر میگوشه

وزه جان    ت بیا تو فت 

وزه و لهراستتتتتتتتتتتتب وارد میدر باز می وزه شتتتتتتتتتتتتود و فت  شتتتتتتتتتتتتونده فت 
ن نزدیتتتتتا کتتتتتانتتتتتاپتتتتته می ود گتتتتتذرد  ناتتتتتاهم ر ستتتتتتتتتتتتتتت تن را رود مت 

 نشیند  ها ے که در س تن بود میها و م وهخوراکی

ه دس ت درد نکنه    ت واد چه کردد دختے

 دهد  لهراسب ل وان آب پرتغال را به دستم می

 ت سفارش مادرجونهه نگران شماست  
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روزهتتا ے اول بتتاردارد حتتالم بتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتدت بتتد بوده سردردهتتاد 
ن  از  دائمی و حتتتتالتتتتت تهوخ کتتتته امتتتتانم را بریتتتتده بود  ه   چت 

ن نرفتتتتته و کم پیک می آمتتتتد بتوانم غتتتتذا ے بخورم  گلویم پتتتتایت 
ن  امه بته هایم ترستتتتتتتتتتتتتتتتانتده تتاهرا همتته را بتتا هر روز زیر سرم رفتے

هاد مکرر م  اق خودشتتتتتتتتتان هم وستتتتتتتتتواس د ستتتتتتتتتفارشعلاوه
وزه کنارم و لهراستتتتتتتتب روبه آب  نشتتتتتتتتیندهرویم میداشتتتتتتتت ند  فت 

 کنم  پرتغالم را مزه مزه می

نها چه خت خب بچه  تے

ن و رتتتتتندلی ها ے که براد کلاس خ اطی ستتتتتفارش داده تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مت 
بودیم اومتتتده فقط مونتتتده یتتته سرد خرده ریز کتتته اونتتتا هم تتتتا 

 کنیم  فردا من و عمو م  اق ردیف می

تتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتواد همه به دلم  لبخندد به رویک زدمه مهر این پسرت
اش بتته م  تتاق هم مزیتتد افتتتاده بود شتتتتتتتتتتتتتتتبتتاهتتت بیک از انتتدازه

 ریا برایم عزیز باشد  برعلت شده تا م ل آ

 ت ممنون لهراسب جان خیلی زحمت بهت دادم  

 لهراسب متوا انه سر خم کرد  

 کنم  ت این حرفا چیه کارد نمی

ان کنم نمیت گ بتونم این خو ے   دونم  هاد شما رو جتے
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د از وقتے تصتتتتتتتتتتمیم گرفته بودم کارگاهم را به یا موستتتتتتتتتتستتتتتتتتتته
وزه و لهراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتب داوطل ش بتتتتتدهم فت 

بتتتتتانتتتتته آموز ے گستتتتتتتتتتتتتتتتے
کتے ام کردند  لهراسب بعد از ستاعت کاردهمراهی اش در سرے

وزه  آمدهد م  اق به آن معرتن شتتتتتتتتتتتده بود میبه واستتتتتتتتتتت ه فت 
هم از رتتتتتتبآ با من بود  قرار بود به عنوان من تتتتتتے موستتتتتتستتتتتته 

و  به کار کند    سرے

ان نیستتته شتتما فقط بعضتتن  ها رو نصتتیحت تتتتتتتتتتتتتتتتت نیازد به جتے
 کن  

وزه این دختے   به زیر انداختمهد ستتتتتتتتتتتتتتتتاکت و سر نااهی به فت 
اخلاتے برعکس مادرش داشتتت  در این ستتته ستتتالی که عروس 

ام خوب بر اخلاق  لتتته و فریتتتده واقف این ختتتانواده شتتتتتتتتتتتتتتتتتده
پستتتتندیدم اما تا که بعضتتتتن رفتارهایشتتتتان را نمیامه با اینشتتتتده

ن  د نستتتتتتتتتتتتبتا خو ے مان رتتتتتتتتتتتتلآ برقرار بوده و راب هبه امروز بت 
 داش یم  

 ت حیغ شدهن

یم    ت خانم پاشو کرده تو یه کفک که عرو  نگت 

 

 216#پارت
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 سوگ#اختلال

 

وزه ستتتتتتتتتتتتتکوتک را لحن شتتتتتتتتتتتتتاکی لهراستتتتتتتتتتتتتب باعث می شتتتتتتتتتتتتتود فت 
 بشکند  

تر د بزرگتونیم خونهخود مید  ے تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقتے به جاد هزینه
ن بهتے یا ارتتتتتلا پس انداز کنیم براد خونه اجاره کنیم یا ماشتتتتتت 

یمن  خریدن چرا باید عرو  بگت 

وزه عقد کرده بودنده دو ستتتتتتتتتتتتتتالی می شتتتتتتتتتتتتتتد که لهراستتتتتتتتتتتتتتب و فت 
 خانواده

ے
شتتتتتتتتان ها حتے مشتتتتتتتتتاق بودند زودتر سر خانه و زندگ

بروند اما لهراستتب زمان نیاز داشتتت تا درستتک تمام شتتده کار 
 مناستے پیدا کند  

 ذاردنت لهراسب جان ما رو تنها می

 کرد    با ابروها ے گره کرده از جا بلند شده و اتاق را ترک

 ت ناراحت شد  

وزه بغ کرده در خود جمر شد    فت 

 ره  ت ع تے ندارهه یا ساعت بگذره یادش می

 دونم چه ا ارد براد عرو  داره  ت آخه زن عمو من نمی
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 ام را به پشتے کاناپه دادم  تکیه

وزه جان تو که بیشتے و بهتے از ما می دو ن تو این دوسال تتتتتتتتت فت 
 قتتتتدر براد اینچتتتته

ے
و  کنیتتتتد تلاش کردهه کتتته زنتتتتدگ تون رو سرے

ین باشتتتتتتتتتتتتتتتته تو چرا دلک می ن در حد توانک بهتے خواد همه چت 
ن  مخال،ن

گم ال  پولک رو که تلاشک رو دیدم میخاطر اینتتتتتتتتتتتتتتتتت منم به
 هدر نده  

د زدم تتتا از آن حتتال و هواد نتتاراحتتت لبخنتتد شتتتتتتتتتتتتتتتی نتتت ن آمت 
ون بیاید    بت 

 تو بب نهه خواد لباس عروس رو تو تنت خب این بچه دلک می
دیگه به چه زبو ن بگه دوستتتتت داره با لباس عروستتتتک براش 

ن د کتن  دلتے

وزه سر  شدند  گونه  هاد فت 

پرو هست  جورد نگیدهاهتتتتتتتتتت واد زن عمو جلود خودش این
 شه  پروتر می

وزه که ابروهایم با  پریدند و رتتتتتتتتتتتداد خنده ام بند شتتتتتتتتتتتده فت 
لهراستتتتتتب در تازه فهمید چه گفته لب گزید  خواستتتتتتتم بگویم 
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این زم نه به عمو م  اقک کشیده ولی رداد در و باز شدن 
 در مانر شد  لهراسب بود تنک را از  د در داخل آورد  

 ت عمو م  اق اومده دنبال شما  

وزهنیم  د سر  شده انداختم و خندان گفتم: نااهی به فت 

تون رم فقط شما دوتا هم زودتر بسا  عرو تتتت باشه من می
 دازید تا لباساد من اندازمه  رو راه بن

وزه و انداخته در حالی که از  لهراسب متعجب نااهی به فت 
 شدم لب زدم  کنارش رد می

 اش کاره خودته  ت من حرفامو زدمه بقیه

ون آمده و آن ها را تنها گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم  امیدوارم بودم از اتاق بت 
ون از موستتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتته خیلی زود  بتواننتتد بتته توافق برستتتتتتتتتتتتتتتنتتد  بت 

ن آمتتده و هتتاد آرام از پلتتها دیتتدمه بتتا قتتدممتتاشتتتتتتتتتتتتتتت نک ر  هتتا پتتایت 
ن را از داخل برایم باز  عرک خیابان را طی کردم  در ماشتتتتتتتتتتتتتتتت 

 کرد  

 ت سلاممم    

اش کوبید با دیدن گو ے کنار گوشتتک و دستتتے که به پیشتتا ن 
ستتتتتتتتاکت شتتتتتتتتدمه مشتتتتتتتتغول رتتتتتتتتحبت با یکی از هم ارانک بود  
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ب محض ق ر کردن تماس از شتتتتتتتتتتتتتدت خنده سرش به عقبه
 پرت شد  

 ت دختے این چه کارد بودن

 برچیدم   لب

 ت شنیدن

 

 217#پارت

 سوگ#اختلال

 

ل کرد  خنده  اش را کنتے

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت شتتتنید که هی غ جا من اون هول شتتتده بنده خدا زد جاده 
 خاکی و ق ر کرد  

 اد با  انداختم  شانه

 ز ن  دونستم دارد تلفن حرف میت من از کجا می

ن را روشتتن کرد و راه ا فتاده در همان حال با یا دستتت ماشتتت 
 ام را کشید  گونه

 ت فداد سرت  
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 د دردناهیم گذاشتم  دستم را رود گونه

 خوایم بریم  ت حا  کجا می

 فهمیت برسیم می

دانستتتتتتتتتتم نااهم را به کدام یا از وستتتتتتتتتایل از خوشتتتتتتتتتحالی نمی
وستتتتتتتط فروشتتتتتتااه بزرگ ستتتتتتتیستتتتتتمو ن فرو ے ایستتتتتتتاده  بدهمه

ها ے به وستتتتتتتتتتتتتتتتایلی که در قفستتتتتتتتتتتتتتتته زده و ناباور بودیم  هیجان
 کردم  مرتب چیده شده بودند نااه می

ن    ت واد م  اق اینا رو ببت 

د یا بند انگشتتتتتم بودند را برداشتتتتتم و ها ے که اندازهپاپوش
 با  گرفتم  

 قدیهنت یعتن پاهاش این

شه بهک تتتتتتتتتتتتتت فکر کنمه یعتن یه موجود با این سایز رو مگه می
 دست زد یا بغلک کرد  

 تر بود  تر و مبهوتزدهز من هم هیجاناو ا

جورد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ولی هنوز که جنستتتتتیت بچه مشتتتتتخص نیستتتتتت چه
 خرید کنیمن
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از یکی زیبتتتاتر بودنتتتد  ناتتتاهم نتتتاراحتتتت رود وستتتتتتتتتتتتتتتتتایلی کتتته یکی
 چرخید  می

 خریم  ها دختے پسر نداره اونا رو میت یه سرد وسایل و لباس

و هایم برق زدنده میان قفستتتهبا پیشتتتتنهادش چشتتتتم   به ها سرے
چرخیدن و انتخاب کردم  ستتتتتتتتتتتتتتتاعتے بعد وقتے از فروشتتتتتتتتتتتتتتتااه 

ون می هاد خرید ریز و هایمان پر از ستتتتتتتتتتتتتا آمدیم دستتتتتتتتتتتتتتبت 
 درشت بود  خریدها را در رندوق جا دادیم و سوار شدیم  

 ذاریم  ت اگر دختے بود اسمک رو آيدا می

 ذاریم  ت اگر پسر بود ایلیا می

مان را تکرار اد انتخا ے هچند اانیه مکث کرده و زیر لب اسم
 کرد  

 ارلا شاید بیشتے   خوام هم آیداهشه من هم ایلیا میت نه نمی

داند شتتتتتتتاید سرخوشتتتتتتتانه به رویاهایک خندیدمه ک تتتتتتت چه می
هاد این خوشبختے بیشتے از دو اسم یا روز خواس یم امره

خواستتت یا روز وقتے فرزندانمان مان باشتتد  دلم میانتخا ے 
 
ے
و دنیا رستتتتتتتتتتتتتیدند از خودم برایشتتتتتتتتتتتتتان بگویمه از به درک زندگ

د که غمی بزرگ در قلبک  نه کرد و چشتتتتتتتتتتتتتم او را رود  دختے
 
ے
اش جریان داشتتتتت بستتتتت  از آینور دنیا و امیدد که در زندگ
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ن و از دنیتا بریتده بگویم و برستتتتتتتتتتتتتتتم بته ک تتتتتتتتتتتتتتت که امروز  غمگت 
هستتتتتتتتتتم  گذشتتتتتتتتتتهه گذشتتتتتتتتتته بود و من درستتتتتتتتتم را از گذر زمان 

 میگرفتتتتتتتته بودم  
ے
کنم و امیتتتتتتتد دارمه هنوز من هنوز زنتتتتتتتدگ

شتتومه هنوز با یادآورد خاطرات و جاد دلتن  دا ے فرزاد می
که آید ولی هنوز امید دارم  براد ایناش دلم به درد میخالی

م با از دستتتتتتتتتتتتتتتتت دادن یا عزیز نباید از دیگر عزیزانم  یادبگت 
اوان غافل شوم نباید امید را در دل کشته و تارک دنیا شود ت

گویتتتد در آفرینک و و اد نتتتدارم  م نتتا میزیتتتادد دادمه امتتتا گلتتته
ن بر مبناد ح متے آفریده و هر اتفاتے  جهان هستتتتتتتتتتتتتتتتے هر چت 
هم ح متے دارد کتتته متتتا از درک آن عتتتاجزیم و فقط ختتتدا بتتته 

ن حضتتور چه رتتلا  بندهآن د اوستتت آگاه استتت  ارتتلا همت 
ن نتتتابتت  کتتته دا ے فرزاد را در عت 

اورد از خود او درستتتتتتتتتتتتتتتتتت زمتتتا ن
هتتا ے بود کتته م نتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتت داده بودیمه یکی از همتتان ح متتت

گفت  م لا براد من م  اق آن امیدد بود که خدا سر راه می
 
ے
ام قرار داده بود تا اابت کند حواستتتتک به من هستتتتت و زندگ

قتتدر بلنتتد کتته بتته شتتتتتتتتتتتتتتتنود  بتتاز هم خنتتدیتتدم آنرتتتتتتتتتتتتتتتتدایم را می
جا ے در بهشتتتتت قدر بلند که دا ے فرزاد ها برستتتتده آنآستتتتمان

 جاودا ن که خدا وعده داده ردایم را بشنود  
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